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مقدمه بر چاپ درم 


مثنوی هفت پیکر نظامی 


خسة نظامی قرن‌هاست که مورد نوجه ادب پروران قرار گرته وجود هزاران نسخا خمطی در کتابخانههای 
بزرگ دنب این سخن گواه است, آثار ناینب زندگی‌نمای مدم فرن شم است. هر کس در آنه 
تصویر خود و محبط زندگی و روابط اجتماعی و سنن ملی و مذحبی ویش را ار است و هر اثری که این 
خصومیّت را داشنه باشد مورد وجه خواهد بود. در نمیشگاه ‏ له را ید و به نالیی بیشتر نگاه 


می‌کنید که خوامته خود را در آن هید ان اتراک درونی و یرونی است که مارا جاب و جذب میکند 
ایرایان آنچه را میخواهند در خسٌ نظامی می.ابند و هر چه راکه میاندمی‌خواهند این اثر بی‌ظی با بان 
دری و ملت شریف ایران پیوند جاویدان درد و هرگز جداشدنی نیست. نظامی آنچنان تسلط و قدرت در 
سختوری دارد که کلمات چون موم در نکر و ذهن او پذهر شکلی که لازم است با حفظ معنا و ظرافت انگیت 
می‌شودبه گمانم شاعری که یه کمتر اندیشید! د قاف راو رنه نظامی گنجوی است. کلمات در 


او صف آرایی کرده و دست پر سینه ب وققی که او می‌خواهد گوهری در رشتط سخن 
بشاند ده‌هاکلمه بجلوه بی آیند و او از بان آنا یات ورساتر و روش‌تر را اتخاب می‌کند و در سند سخن 
می‌نشاند. آثر پیشبنیان را مطالعه کرده و در معناآفرینی بهرههابرده اما تفلید نکر ده و سختی را که داش خواسته 


ادیش 


گفته است. شعرا و نویسندگان بعد از او همه از گلزار ادب این باب سخنپرور استغاده و سعی کرده‌اند از 
صورٍ خبال‌انگیزش تفلید نمابن. فته‌اند ویترینمقلدان؛امیر خسرو دهلوی است. مفایسه کردم در استادی 
امیر خمرو حرفی نیست اما فضاهای ادبی یکسان نیست و تفاوت از زمین تا آسمان ا 

موی هفت پیکر راکه در یش داربد با دقن که در تام بود شرح کردم و دو سال دراین کار صرف 
شده است. در تجدید جاپ از زحمات بی‌ریا و صادقانۂ همکاران پرتلاش موسسة چاپ و انتشارات دانشگاه 
تهران سپامگزاری می‌نمابم. مثنوی هفت پیگر ناب برگزیده شناخته شده و مصحح را ب لوحا تقدیر مفنخر 
کرد‌اند تشوبق استادان و سخن‌شناسان بزرگترین پشنوانه برای ادا کار بنده بوده است. 
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بات زنجانی 
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نظام ی کنجوی 
پاس همکاربها و تشوینها و تحمل زحمت ها 
به مسرم باو منور آمیدی تقدیم می‌کنم. 


مخن دربارۀ شاعری که هشت قرن ونیم بلندترین قل داستان سرایی ادییات فارسی را در اختار دارد و 
ستارگان ادب را بزیردست نشانده و با مهر فلك همبر شده آسان نیست. 

خودبرنردانان توانستند درخور میدان سخنش گویی زندد و رقیانی که دعوی برابری داشتتد هبار 
سمندش ارسیدند و شرمگین و سرانداخه بخاك نشستد. 
روی نادند سسسسستایندگان 
او دگر است این دگران کیستد؟ 
هرک پس آمد سرش انداختم 

[مخزن الاسرار) 

نی‌سوارانی که مدعی تك اندازی بودند سخت کوشیدن و آنچه در تبردان قدرت داشتند گشادند و از 

شکارستان معنی جز صید لاغر نفد و هر چند ,کش ومین باشکار زنده و کمند آمدۀ نظامی براسری 


توانستند. 

چه سیارند کمانی که خمرو و شیرن ویو جنون وله پوستد و در پابان تصور خود و 
استادی او اعتراف کردند. و گفته او ز 

مسیدان سسخن مراست اسروز به زین سخنی کرامت اصروز 
سخنوری با تفیق آسانی همراهش ودند و خلوص ایمان البامات 
سحری را در جام سحوش سرشار کرد بی انصافی است ار پعضی از سبکیران ساح‌ه و مبکنوان ما 
گوینده‌ی را با این سخنور بی‌نظیر براپر شمرند. و بی‌بروتی است اقدام کسانی که هعمق سعانی پی‌نبرده و 
بر حرفش نادند و بدینوسلهپشتونهایبرای قضلی که مدعی داشتن آنندساختهاند و برخلاف گن 
حافظ جام کس را یاه و دل خود ارزق کرده‌اند. و بی‌خردی است راه آنانی که تصاور زیا و جاودانی ار 
او را از نقش گرمابه باز نشاخه و تعایر و تفاسیر عجیب و غریب و گاهی ضد و نقیض در لباسپای فریندة 


بەحقیقت پیوست. زیرا قر 


اراه می‌دهند. هنر ار آئینه‌ای است پاك که چهره‌ها و بافه‌ها و بفتههای مدعیان را نشان می‌دهد. و سيار اندګاند 
کسانی که به صفا و پاکی و قدرت جلوه گری 
بم سرایی را در اختپار درد و یکی از خدمات پرجمه‌اش ‏ 


این یندیشند. با این وجود همچنان ستیغ س رکش و دست نبفتی 
است که شاعری را از مصبطه آزاد و صومعه 


بنباد کرده و بخدمت معرفت نفس و معرفت خالق در آورده است. 
2 شاعری از مسصفبه آزاد شد 


(سخزن الاسرار) 


کوتاه سخن نانش ابو محمد الیاس بن پوسف بن مید معروف به نظامی گنجوی و لب غیب» جادو 
سخن جهان؛ ملكالملوك فضل؛ مطرزی» در حدود سال ۵۲۲ هجری در گنه بدا آمد و در حدود سال 
۳ هجری در همان شهر دید از جهانفرویست. بزرگترینشاعربزمسرای ابران و صاحب مکی خاص و 


از وآوانبزرگ قرن ششم هجری است وهای او تب تیف عبارتند 


الاسرار 
خسرو و شیرین 

لیلی و مجتون 
اسکندرنانه 

هفت پیکر یا بهرام نامه 


این مشنوبها به خسة نظامی و پن گنج مشهورند. و تعیرات تازه و نرکیات جدید و معانی بدیع دارند 
که شرح هم بحنات از عهدۀ این گنتار خارج و به تألیف جد گانه نیز مد است. 


نوآرری 
نظامی در لفظ و معنی و موضوع بتکر استا و تارات و ناگی در کلام او وح میزند و همین سېك 
شده است که او را طرزی من ولا در شرا یتسد به مطری اشتهار انه جهت 
آنکه شیخ برادر قوامی مطرزی است که از شاعوان ند ود (ص ۱۳۲). 
باید گفت نمی پرادر قوامی بو بلکهبچهت سېك و طز تازهاش «سطرز » بغ اسم فاعم 
مطرزی تابیده‌اند. در مشویهای خود از «طرره و «طرزنه و طرز غریب, بارها سخن گفنه است. 


سخن بی‌حرف نبك و بد نباشد همه کس نيك خواهد خود نباشد 
ولی آن کز معانی بسانصیب امت بداند این سخن طرزی غریب است 
8" (خسرو و شیرین چاپ وحید ص ۱۴۴۱ 
چه طرز آرم که آن ارزد زبان را چه برگیرم که درگیرد جهان را 
(همانمأخذ ص ۱۳ 
4 
که بی‌شغل چندین نہاید نشت دگسراره طرزی نو آرم پدست 


(شرفانه چپ وسید س ۱۲۸ 


و در هفت پیکر؛ نظامی خود و فردوسی را «سطرزه امیده و 
دو مطرز بکسییای سسخن نسازه کسردند نستدهای کهن 
آن زس نقره کرد قرف خاص ویس کند نقره را بزر خلاص 

(هفت پیر یت 1۱۰۹۵ 


هفت پیکر نظامی N‏ 


به‌همین سیب به‌مطرزی نبز شهرت بافته. نظامی معنقد است ببب گذشت زمان؛ در فنون مختلف 


بان وآوری احتیاج ماد در موسیقی» آهنگهایی که ساز و مرآهنگ شناخه شده‌اندبعد از سدتی 


تاخوشایند می شوند و به آهنگ جدید نیازید مت زان هم بمرور زان ناچارند عروساكهها را تفیر دهند 
نان هم که برای ترین» نخلهای مومین یسازند 


تا رضایت خاطر شتری را بدست آورند. 


بنندگان را راضی نمیکند. 


بمرور ابام در شکل و قد نخل سوبین تغیرنسی سید 
گوهرفروشان بجای جواهرات رنگ و رورفه؛ جواهرات خوش رن عرضه می‌کند. همین طور تریخها و 
داستان‌های کهن نیز بومیله کلمات و عبارات جوان و نوخط ‏ بازسازی می‌شود. از زبان شاعر بشنویم : 


به هر سدتی گسردش روزگار ز طرزی دگر خواهد آموزگار 
سب رآهنگ پینینه کچ رو کند نوایی دگر در جهان نو کند 
بسبازی در آیسد چو بازیگری زپسرده بسرون آورد پسیکری 
بسدان پسیکر از اه افسونگری کسند مسدنی خساق را دلبسری 
چو پیری در آن پیکر آرد شکست جوان پیکری دیگر آرد بدست 
زان تازمان خسامة نظبند سر تخل دیگر در آرد ببند 
چو کم گردد از جودری آب و رن دگر گوهری سر بر آرد زسنگ 
پسرایسنگونه بر نوخطان سځن بکسند تازه تساریخهای کسهن 


دریت اول علت اصلی نوآوری رامرور زه 
در ینهای سوم و چهارم و پنجم ضرورت ن وآوری دزعزریگهای لعبت بازان و در بیت ششم ضرورت 
نوآوری در کار نخلبندان و در یت هفتم ضرورت و آوری جواهریان و بالاخره در بیت هشم ضرورت 


نت و در پیت دوم ضرورت نوآوری در موسیفی و 


نوآوری در سخن را ان کرده است.. 

هشت یت نوق‌الذکر راز ارایل انامه آوردیم و در شویهای دیگرش نیز از نوآوری سخن بیان 
آورده و اشاراتی نف و لیف کرده است. 
از آن جمله در مخزن الارارگوید: 


ارت کس ديرتام آنسچه دلم گنت بگو گنها 
د در خمرو و شیرین روشن‌تر بیان کرده است ز 

کسهنکران مسخن پساکیزه گفتند سخن بگذار سروارید سفتد 

س‌خزهای کسهن زالی سطرا ست وگر زال زر است انار عنقاست 

درنگگ روزگار و سول گرد کد رخسار سرواریسد را رد 


نگسویم زر پسیشین نو نسیرزد چو دنیانوس گفتی جو نیوزد 

تازگی و تتوع و عمن معنا و ابمان و اعتقادی که سراسر آثارش رازینت داده سیب شد مویهای او از 
همان وان شهرت و محبویت گسترد بابد؛ بقول صاحب چهارمالهپرصحيفةروزگار سطور شد و در دقار 
مکتوب؛ چنانکه در راحةالسدور راوندی که در سال ۵٩٩‏ هجری پایان باه از شوی خرو و شبرین که در 
۹ هجری دلیلی و مجنون که در سال ۵۸۴ هجری یعنیپندهسال پیش از راحةالصدور سروده شده 
برای زینت کاب ایات زیادی نقل شده است و علاوهبر آن پرالسنۀ احرار هم مقروء شده. چنانگه عطار در 


"1 هنت پیکر نظامی 


رر و حافظ و سعدی در شیراز و ظهیر فریبی در نیریز و صائب در هند و مولوی در قویه آثارش را 


خواندند و تع تمودند. مولوی داستانهای شاه وکنبزك و رقبت هنری رون و چبیان و رهایی طوطی از قفر 
را پا لام از آثار شاعر بازسازی کرد. و حفظ نز بی‌نظر نبوده و گفنه است 
چو سلك در خوشاب است شعر نفزتو حانظ که گاه لطف سبق می‌برد ز نظم نظامی 


و سعدی از رواج داستان لیلی و مجنون برشك آمده و گت 
بث من چه جای یی که بریخت‌خوزمجتون , مب اگر این قمر بینی دگر آن سمر نخوانی 


قعة لبلی مخوان و قصة مجون عهد تو مشوخ کرد ذکر اوایل 
و در بار قصۀ خسرو و شیرین گفته 

امروز قول سعدی شیرین نمی‌نماید چون داستان شیرین فردا سمر بباشد 
و شیخ عطار با آن عظمت گنتار خود رابا نظامی مفایمهمیکند و رتری می خواهد 
و چنین می‌گوید: 

کسی کز گن خود لان می‌زد نفس چون صبح صادق صاف می‌زد 

آگسر تا دور من می‌زستی اي بسمردی گر در ایسن نگریستی او 

بلی چون آفاب آید پدیداز تماند صسبح را بك ذره مقدار 
که تعریضی است بر ابن یات نمی از مخزت لام 


دة نسازه بسرانگسیخم شبیکلی از قسالب نو ريخم 


صح روی چسند ادب آموخه پسرده زسحر سحری دوخه 


و شاهی در از رن اسسوارالهسی در او 
و در الپی نامه نمی را در نظر ده وگفه 
نو همچون جوز از غغلت که داری نسودته نام پر حن می‌شماری 
چو در نو هیچ نامی را اثر نیست زمد کم یك ترا صديك خبر نیسته 


که تبرش است بر این یات نمی از یی و مجنو 


ار ند بسار ددم ادع 
در خسط سظای از نهی گام بسینی عسدد هزار و 
واساس کافف بسری زاش هسم باه نود ونه امت ناش 
زیسنگونه هزار و يك حصارم 1 م يك سلیح دارم 
ظهیر فاربابی با تهایت زیرکی امان سرایی تظامی را پایین‌تر از تماد ماح شمرده؛ و کم ارزش 
جلوه داده و می‌گوید : 
کسادتر زهنر در عرق چبزی نیست خوشا فسانۀ شبرین و قصۀ فرهاد 
داين بیت از نظامی 


اجان همه راچان نرازه آزدان زبس بسنده ساره 


هف پیکر نظامی ۳ 


بعد از آنکه در بوستان سعدی چنن شکل گرفت 
نه اپسن ریسمان مي‌برد با منش که احسان کمندی است بر گردش 
پدست ما 


عات این تقلیدها و نمیدها و سرزنش‌هاءنوآوری و ندرت سخنوری نظای بوده است. 

نظامی آثار شاعران پیشین رادیده ون 
ید زیاتر و محکم‌تر و عمبت‌تر از آنچه دیگران را بوده در آورده 
استه از اشعار فخرالدین اسعد گرگانی ؛ فردوسی» منوچهری» ستاثی» فرخی و خیام ستأثر شده است و 
تدای این 


برده و متأثر شده اسٹ» 


شوی‌های او دیده می شود که در پاس 


یر در خسه نمابان است. 

خسة نظامی بیش از متون همدورء‌اش دست بدست گشته و بدست کانبان نسخه‌برداری شده است و 
در کتایخانه‌های دولتی و خصوصی نگهداری می‌شود. جای آن درد که ابن نسخه‌ها همه در کتبخاهای بتام 
نظامی کت وی گرد آوری گردد ا محقفان و دانشمندان نظامی‌شناس بهآسانی بحتبق و قنع پردازنده ابن 
بسها باهمد یگ اختلاقاني در عبارت و تعدا 
شان نسخنویسی بود بر اثر تکرار تا حدی ذونی شعری! 
اند بك یا چندینی اضافه کنند و با قسمتی از یت رات رند ما هم تاره دستبد 
جرت می توان گفت که خود نظامی هم بمرور زمان جزتسخه‌ای که پش خود داشته تجدید نظر کرده و بعضی 
از یتهارا تیر داده است. تشخیص و تمیز این حذف و ضاف یل و تفي که کدام از خود نی و کدام 
از او نیست برای کسی که به نضای شعری نظامی ز طرز سخن و نعیر و تصویرسازی او آشنایی دارد تا 


بت‌هابعضی پوسیلًکاتان| 


حدودی آسان است و کار شاعر راز دیگری می‌تواند تشخیص دهن. و ما در این گنتر نمون‌هایی از تغیراتی 
که خود نظامی داد با ذکر علت ارئهخواهیم داد. 
سالهاست که دانشمندان نظامی‌شناس و محققان ایرانی و غیر ایرانی درصده آنند که نخ مختلف رابا 


هم مقایسه و نسخه‌ایمنقح که بهدست نوشت نظامی نزديك باشد فراهم کتند و ادام محققان زبان فارسی در 


دولت شوروی سابق درخور توجه و دقت است. آنن با استقاده از ده نسخا خطی و یك نس چاپی انس 
وحید دستگردی)به تصحیح علمی و اتقادی خسه نظامی اقدام کردند. ندیمتریننسخه بجموعۀ آنها اریخ 


۳ هجری را دارد. 


کار دو ستشرق معروف بام ه. ریتر از آلمان وی . ریک از چك واسلواکی در راهم کردن نسخه 
علمی و اتقادی هفت‌پیکر نظای گنجوی قابل تحسین است؛ این دو دانشمند شاتزده نسخه خطی را باهم 
مقایسه و آنچه راکه بنظرشان درست بود متن انتخاب کردند و اختلاف نسخ رادو دسته کردند بک دسته راکه 


بودد در حاشیڈ صفحات و دسته دیگر راکه چندان مهم نمی‌دانستنده در آخر کتاب 
آنها در سال ۱۹۳۴ میلادی بوده و در استانول به چاپ رسیده است و چون مرحوم وحید 


دی مشغول تصحیح خسه بود ب نسخه از چاپ اسنانبول بوسلهپرفسور یک که برای شرکت در 


1 هنت پیکر نظاس 


هدا می‌گردد !۱" قدی‌ترین نس مجموعهخطیهای این 
و همان نسخه است که دانشمندان شوروی سابق در سال ۱۹۹۵ میلادی 


جشن فردوسی به‌ابران آمده بود به وحیددستگرد 


دو ستدرق تاریخ ۷۹۲ هجری 
در تصحیح خسه پابه قرار دادد. 

در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران په نسخه خطی دست ینم که تاربخ کنابت آن ۷۱۸ هجری و چهل 
و نج مال قد نسخه مورخ ۷۱۳ بود. این نسخه را با چهار نسخاٌ خطی دبگر مقابله و با نسخه چاپ ترکیه 
و چاپ رومیه مقایسه کردم و به تصحیح لقاطی هفتپیکر نظامی اقدام نمودم, شخصات نسخهها که در این 


تصحیح استاده کرام پشرح دیل است : 

۱- نسخه خطی بتاریخ ۷۱۸ هجری که بشماره ۱۷۹ ۵ در سخزن کتب خطی کتابخنه مرکزی 
دانشگاه تپران تگهداری می‌شود. 

۲- نسخه خطی بناریخ ۷۸۸ هجری که بشمره ۵۱۳۴ در سخزن کتب خطی کتبخانه مرکزی 
دانشگاءتهران نگهداری می‌شود. 

۳- سخه خطی بتاریخ ۱۹۰ هجوی که بشمره ۱۴۱ / ب در مخزن کنب خطی کابخانه سرکزی 
دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. 

۴- نسخه خطی باریخ ۸۱۱ هجری که بشمره ۲۳۰ / ج در سخزن کنب خطی کنابخانه مرکزی 
دانشگاء تهران نگهداری می‌شود. 

۵ سخة عکمی از نسخة خطی بتازبخ ۸۱۳ که بشماره ۱/۹۰۸۲ در مخزن کنب خطی کابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. 

با استفاده از این ماع ارساییهاق می هفت پیکر را اصلاح نمودم و در عمل دربفتم با ینکه کار 
ستشرتن نا‌یرده بسیار خوب و در خور تحسین آنست۲ اما در درست خوانی و اتتخاب اصلی موقق نبودهاند» 
برای نمونه چند مثال می آورم : 

۱ بیت شماره ۲۰۸۷ ضبط نسخه ترکبه (چاپی) چنین است : 


تا چو شهدش زخانه گردد دور درنااید زسام و در زنبور 
که در مصراع دوم در ناد زا و در زبوره درست است. 
۲- بت شماره ۱۷۴۳۰ در نسجاٌ چاپی ترکیه 


وقت است اگر بچارهگری رقص دیسوان در آورم بسپری 
که در مصراع دوم برض دی در آورم ره درست 
۴ یت شماره ۱۱۱۱ در نس رکه 
م سك قرو هم ملك 
که در مصراع او هم فك و هم مد در 
۴ پیت شماره ۴۷۸۵ در سخه چاپی رکه 


داد مرد و ردب داده 


هفت پیکر نظامی ۳0 


آنسچه دردست چون سنی بساشد در سم اسب خواجه میباشد 
مصراع دوم بدر سم اسب خواجهمیپاشدم درست است. 
۵ بیت شماره ۴۱۰۴ در همان نس : 


چون سیامت زباد شاه شود پسادشاهی بر او تیاه شسود 
که در مصراع اول ,چون سیاست زپاداه شوده درست اسن 


گفت بر من فسروش باغ ترا تسادهسم روشنی چراغ ترا 
که شکل درست چنین است 

گفت بر سن فروش بسافت را تسا دهسم روشنی چراغت را 

۷-بت ۱۸۵۲ نسخه 

خواستش با هزار خواسته بیش گوهری بات هم ز گوهر خویش 


مصراع اول «خواسنش با هزار خواسته پیش؛ درست امت 
۸ بیت ۱۳۱۴ نسخه ترکیه 
از بسسی لعسل ریب خن با در 
که در مصراع دوم ہکشتی تخت شد چو دربا پر درست مت 
٩‏ بت شماره ٩۴۴‏ در نسځۀ چاپی رکه 
خساست نا پای در سور آرد برش در صسیدگاه گور آرد 
مصراع اول «خواست تا بای در ستور آزد درنبت است. 
۱۰ - یت شماره ۱۱۳۹ در نسته 
کان نکردست با رعیت خویش کان شکنایت کسی سیارد پیش 
که در مصراغ دوم کان شکایت کسی نبارد پیش» درست است. 
۱ - بیت شماره ۲۰۳۲ در نسخٌ مذکور : 


باز جستند کز چه نرس و چه بیم در سوادی تویی سیکة 


بسخت شد چسو دریا پر 


که در مصراع دوم ودر سوادی تو ای سییکۀ میمو درست است, 


۲ - بیت ۲۷۵۲ همان مأخذ : 


چون شدی راست گوی و راست نظر بسا من از راه راسستی بگذر 


مصراع دوم با من از راه راستی مگذره درست است, 

اشتباهات بالابر اثر درست نخواندن پیداشده و نظایر آن در سراسر موه 
دیگری هم هست که بر اثر عدم آشنایی به قوانین و قوافی شعری پیش آمده امت 
نسخه نویس تبیت شده و نخ دیگر موردتوجه رار نگرفه است. لا 

۳- یت شماره ۴٩۱۸‏ نسخه چاپی توکیه در حاشیه : 


هی رکه سظلوم بود دادش داد وانکه دروش بد خراجش داد 
که خراج با داد نمی تواندقیه شود و در مصراع دوم بوانکه درویش بود زادش دادم درست است. 


۴ هنت پیکر 


۴ بیت شماره ۱۱۳۲ همان مأخذ: 
کاش کان پیش کار من بودی 
و دگل درست یت چین است+ 
کاش کان پیدهیبار سن بودی 
۵ - بیت شماره ۲۹۲ همان مأخذ: 
از کسر توشهای را کستم 
که یت تایه ندال 
#۰ شکر ریز بزم شاه کنمو 
7 بت شماره ۱۱۹۴ همان مأخذ : 


که یت ناه ندا 


شاه بسهرم روز و شب در کار 


کود‌اند. و این پیروی در سراسر کناب دیده می‌شود مند: 
۷- يت شمارە ۴۵۵۰ نىخە جاپی تک 


غسنچه با چشم گاومیش ب 
که شکل درست چنین ‏ 


نچ با چشسم گاوچشم یناز 
نظامی در جای دیگر نیز «گاوچشم را بکار بردو 
شمال انگبخه همرمو خروشی 


اوج ج ر 
در کل ودنه هم کر رنه 
سکاو شم و یل گوش اس 


۸ بیت شمار؛ ۳۹۲۳ همان مأخذ : 

بر پسیناله شد چو ناله شید 
که شکل درست مصراع دوم چنن است 
اخس (- مجروح) در خاك و خون جوانی دیدم 

٩‏ ۔ بیت ۴۵۳۲ همان مأخذ 


سییر پیترس 


۰ - پیت شماره ۴٩۲٩‏ همان مأخذ : 


با اینکه کلمه و عبارت صحیح در نسخههایی که در اختار 


تسامگ کار کار من بودی 
تسسانگر کارکارمن بسودی 


تسا شکسررز بزم شاه شوم 


و شکل درست بت در مصراع دوم ین انت : 


سرغ باگوش پیلگوش براز 
زده بسر گسوچشمی پیلگوشی 
شب نسپاموده روز نساخفه 


چمن چون کلب گوهرفروش است 


خفه در خاك و خون جوانی دید 


هفت پیکر نظامی 


در تواحی نه کار ماند و نه کشت دخل راکس قسذلکی ننوشت 
که شکل درست مراع اول چنین ست 
+در نواحی نه گاو ماند و له کشت 

۱ - یت شماره ۴۷۸۱ همان مأخذ: 

گفتم این باغ راکه جان من است چون اروشم که عشق‌دان من اس 
که شکل درست ماع دوم چنین است 
«چون فروشم که عیش‌دان من ستاو 

۲- بت شماره ۳۷۹۱ همان مأخذ 

تا بدانگه که نور صبح دمید آسد آواز مسرغ روز پسدید. 
که شکل درست مصراع دوم چنین است, 
امد آراز مرغ و دی رید 

۳ ۔ بت شماره 1۸۰٩‏ همان مأخذ : 

چون زشاهان شمار بسرگیرند زد بکسی تسا هزار بسرگیرند 
که شکل درست مصراع دوم چنین اسٹ 
ازو یکی را هزار پرگیرئده. 


۴ ۔ بیت شماره ۱۸۱۷ همان مأخذ: 


تسازسین زیر چرخ دارد پای بتر فك باد حکم او را جای 
که شکل درست بیت چنین اس : 
تازمین زیر چرخ دارد جای بر فلك ساد حکسم او را پنای 


۵ - یت شماره ۱۸۲۰ همان مأخذ: 

کاردانان کہ ان سخن 
که شکل درست مصراع اول 
,کار داران که این سح 
زبرا در بیت ۱۷۸۸ آنها راکمربندان زمیده 

کانچه شه گفت بسا کمریندان هست پس ایة خسرصندان 
بنابراین در یت ۱۸۲۰ «کارداران» درست است, 

۰ - بیت شماره ۱۸۴۲ همان مأخذ : 


بساچنین نعمت ز درگه شاه رنت نعمان چنو زهسره از بر 
تیه نعمان به زهره درست نیست و شکل صحیع بیت چنین است : 

باچنين نعمنى بحشمت و جاه رنت ننسممان مستتذر از بر شاه 
۷ همان مأخذ: 

بجز او نبت کو بوقت شکار گسردن گور در کشد بکتار 
شکل درست چنین است : وبجز او کیست کو بوفت شکارو 


۷ هفت پیکر ظامی 


۸ - یت شماره ۱۷۳۱ همان مأخذ 


للکر لرك ستکوشی کرد 


در سمافی چستین بسچندان مرد آننچه او کرد کس نخواهد کرد 
شکل درست چنین است , آنچه او کرد کس نداند کرده 

۰ پیٹ شماره ۲۱۱٩‏ همان مأخذ : 

هبج سودم نه زان پشیمانی جز خداتسرمی و خدادانی 
شکل درست چنناست بجر خدا ترسی و خط خونی» 

۱ - بیت شماره ۲۴۳۱ همان أخذ 


EET e 
شکل صحیح چنین است ابدلارام خود سپردند مه‎ 

۳۴ یت شماره ۲۲۴۰ همان تاخ 

پس يكلحظه چون شست بجای برقع از رخ گشود و سوزه زپای 


شکل درست چنین امت برقع از رخ کشبد و موزهزبای» 

زیر «موزه راز ای میکشنده. موه راوچکماه نز گویند و مچکمه کلمة ترکی است و از مصدر 
کشیدن ساخته شده است. 

۳- بت شماره ۴۰۲۸ همان ماخ 


چشم دارم چون تو چشم؛ نور که زدوری دم نسداری دور 


چشم دارم زچون تو چشمة نور ز درون دلم ری دور 


هسمچو شسیران از آنش انسدیشه 
شکل درست چنین است کرد از آن شبر آتشین بیشاء 
۵ - بیت شماره ۱۰۷۷ همان مأخذ: 


هر یکی در نورد خود شیری قس‌ايم کلسوری بششیری 
شکل محیح ئن استا: 

«هر یکی در نسهاد خود شبری فسانج کشسوزی شسمثیریه 

۲ - بت شماره ۱۱۳۵ همان ما 


یك دسی عيش ولهو ساخنمی بسه می و رود جان نواختمی 
شکل درست چنین است «کردمی عیش و لهو ساختمی». 
۷ - یت شماره ۱۱۳۸ همان مأخذ: 


هفت پیکر نمی 5 


لیکن از خام‌کاری پا 
شکل صحیع چنین است «سابة تاج دور شد ز سرتم 
۸ - بیت شماره ۹۸۱ همان بخ 


مایا چستر دور شسد زسرت 


نوخطی درفشانده در کمرش غالبه خط كشيد بر نسمرش 
شکل درست پت 
نو خلی در فشانده در شکرشم زیر دو سطر بعد از آن دبا بتوخطه چنین 


ار در آن 
ذک ر کردن رشکر خنده, شان بی‌دهد که در بیت ۹۸۱ ردرفشانده 


خنده وان بیش او پ 


شکرش + خندن لبم درست 


۹ - بت شماره ۱۲۹۲ همان مأخذ : 


ورن از تسخت رای بسردارد روی بسا سوی جبای خویش آرد 
مکل درست چئین استه 

»بسیاوی ارببشت رای بسد درد ایسنکه برجاست جای خود رد 

۰ - بیت شماره ۱۲۵۲ همان مأخذ : 


تند شبری است آن نسبرده سوار /کساژههایی کسند بستیر 
شکل درست چنین است ادها می‌کند ب 


۱ - بیت شماره ۱۲۸٩‏ همان مأخذ : 


می‌زدند آن دو اژدهای کینه کال یر زمبین چون دو اژه‌ها دنبال 


شکل صحیح چنین است «برزمین همچو آژدها دنل» 
۲ - بیت شماره ٩۵۷‏ و ۹۵۳ همان مأخذ 


اعتی بود و خاصگان سپاه در طسب آمدند در پی شاء 
چون یکسايك شاه پپوستد گرد بر گرد شاه صف بستند 
درست چنن است 
«ساعتی بود و خاصگان سپاه بك بيك آمدند در بی شاه 
+ چسون یکایك بشاه پیومتد گرد بر گرد شاه صف بستده 


۳ بیت شماره ۸۱۲ همان مأخذ: 


فطره تا قطره اقطره پیموده 


راسد چرخ 

شکل درست چنین است بفطر ؛ تا قطر قطره پیموده» 
۴- بیت شماره ۸۲۰ همان بأخذ 
بازچون تخت و میل بنهادی 

لی صحیح چین است بگره از راز چرخ بگفادی, 

۵ بیت شماره ۸۷۷و ۸۷۸ همان مأخذ: 


نازبالادر آردش بسزمین 


3 هفت پیکر نظا 


تبری از جعه سفته پیکان جست در زه آورد و در کسید درست 
شکل درست چنین است بشه کمن برگرفت و کرد کمیزه زبرا در بیت بعد می‌گوید از جه نبری 
انتخاب کرده بنابراین گشادن تیر (انداختن) پیش از انتخاب کردن تم 


٩‏ بیت شماره ۸۸٩‏ همان ما خذ: 
شه زده تیر و جسته زان دو شکار در زین غسرق گثسته تسا سوفار 
شکل درست چنین است مشه زده تبر و خسته (» مجروح) آن دو شکاره. 


۷ - یت شماره ۳۹۴۹ همان مأخذ 

جای کردند و خوان نهادش شسسوربا وکاب دادنسدش 
شکل درست چین استه 

«جای کردند و خوره دادندش مسسند و چسیزها نسهادندش: 


مهمان مجروح بود و چشمانش را در آورد بودند و هیچ جای را نمی‌دید؛ بثبراین خوان نهادنده 
بی معنی است. 

۸ - یت شماره ۴۵۲۵ همان بأخذ: 

نسرگس تر بچشم خسوا ب آلود هر کرا چم بود خوب ربود 
شگل درمت چنین است 

هر که را چشم دید خواب ربود زیر لسن اگرتچشم خواب آلوده را بیندخوایش می‌گرد. 

٩‏ - بت شماره ۲۴۵ همان خر 


ای دلا زین خیال سازی چند بسه خسیال خسیالازی چسند 
که شکل صحیح چین امت 

ای دل از این خیال سازی چند 

۰ - بت ۲۱۴۴ همان مأخذ : 


سرنهادند مسردم از امراف 
است ورخنهادن مردم از اطرافه زیر (روینهدن » رخ نهادن) و از مختصات 
مکتب نظامی است که قسمتی از کلمه مرکب را عوض می‌کند و بجای حذف شده متردفش را قرار می‌دهد 
مانند منم خانه بجایبتخانه و سلطان‌سوار بجای شهسوار. 

۱ - یت شماره ۴۸۰۹ و ۴۸۱۰و ۴۸۱۱ همان مأخذ 


او در آورده در شکسستج کستاه من صدف‌وار مانده در بن چاه 
شمه زگسنج وزير بد گوهر گسوهرش باز داد و ژر سر سر 
شکل درست چین است. 
او درآورده در شکسنج کسلاه من صدفوار مانده در بن چام 
+سن چو گوهر بدسش الکندم شد سه سالی که تا در این بندمو 
شمه زگسنج وزير بدگوهر گوهرش باز داد و زر بر سره 


هفت پکر تفاس " 


زیر هفت نفر موم که از جور وزیر به بهرام گور شکایت می‌کنند هر کدام در آخر شکایت مدت 
زندان بعنی سالهایی راکه در زندان بودند بازگو می‌کنند و از این جهت نسخه‌ای که مدت زندان (سه سال) را 
ذک رکرده درست است. 

۲ -یث شماره ۱۵۵۷ همان مأخذ : 


سر درآره سین دریسچا تنگ سربلند جهان شود سرا 
شکل درست چین است »سر درآرد در این کریچة قگلہ. 


۲ - یت شماره ۲۱۹۵ همان مأخذ: 


فوت جان از سی مسفاه کیم نسقل و سی نوش عاشقانه کیم 
شکل درست چنین است : 
بقسوت جان از سی سفاه کیم نستل مسی‌بوس عاففانه نیمه 


این بود نمون‌ای از مشکلات نسخۀ چاپ شده در ترکیه و اگر همه را ذکر کنیم از مفصد دور می‌آقیم؛ 
در قصحبح هفت پیکر سبك و روش نظامی را همیشه در پیش چشم داشتیم. برای مصحح سلم شد که بعضی 
ظرگرتن فضای مشویهای او گاهی املاح 
بر نسخه اقدم ترجیح دادیم با مقایسه قدیم و جدید حنی سبب تفیر و اصلاح نبز معلوم گردید. انك 
نمون‌هابی از این اختلاف که بعقیدة نگارنده بوسبله خود نطامي بعمل آمده در ذبل ذکر می‌گردو: 
مثال اول | در بیت ۳۹۵۸ ر ۴۱۵1 : 


از عبارات را خود ظأمی بعاً اصلاح کرده و تغیر داده است» با در 


ردان پسايةدوالیسن بود گفت برشو که مصلحت این بود 
وز زسسین بسرکش ایسن دول درا تسانگسرده کسی دوالك باز 
ظامی معنی این دو بیت را روشن ندیه اجار مصراع دوم یت اول رابه این صورت : 

تسردان پسابة دوالیسن بود کسز پسی آن بملند الین بود 


تفیر داده و بجای مصراع حذف شده ناچار شده پیت دیگر نگردد؛ درنتیجه 


اد امتی 


آن دو یت به سه یت ذیل تبدیل شده است 


ردان پاية دواليسن بود کز پسی آن بان این بود 

گسفت برشو دوال سابی کن یکی امشب دوال پایی کن 

وز زسسین بسرکش ایسن دوال دراز تسا نگسرده کسی دوالك باز 

ال دوم :بیت 1۳۸۱۱ 

داشت بسا خود دولل رتانی آبدار و مریع وکسانی 
را چنین اصلاح کرده: 

داشت با خود دو لسل آنش رنگ آبسدارننده و آبشان در سنگ 


و بافضای قصه سازگاری داده و علاوهبر آن معنای یت را نیز تقویت کرده است» 
ند و دو لعل آیدار داشت؛ 
عطش ار را اند بلکه آب این گوهر در 


آب آشابیدنی. 


با «خیره تشن بود 
تواند درد او را درسان کند و 


دو آبداری ودند کهآ 


وجودشان بود؛ بعارت دیگر آب طراوت و روتق داد 


۳ هنت پیکر ناس 


مثال سوم : و بیت ۴۹۵۳ که در نسخ قدبم چتین ست : 
سوی خرگاه رفت و مرکب راند دبد پبری که لاله می‌افشاند 
و مقصودش از لاله انشاندن ,سرخ فام بودن رخساره پبرمرد بوده؛ بشکال زیر اصلاح نموده : 
سوی خرگاه رانند سرکب تسیز دید پبری چو صیح مهرانگیز 
که مو مپیدی و نورانی بودن اف ومد رابا جالترین عبارت ادبی تصوبر کرده است و از «براگیز؛ طوع 
خورشید و ایهم بحبت و مهربانی را اراده کرده است؛ سلماً هیچ شاعر دیگر جز نظانی نمی‌تواند بیت را این 


جین ژیاتر و پر ی ترکند. 


مال چهارم : و یت شماره ۵۰۴۲ راکه در نسځه اقدم بدین شک آمده 

شساه بسهرام با سکنوفت و رای چون در این تنگای گیرد جای 
بشکل بسیار منطقی تصحیح نموده و گفته 

خسرو پسیلتن بستام خدای کی در این تنگای کو جای ؟ 


+ و نگنجیدن در تنگ جای برای همه روشن است و قسمت جالب ابن اصلاح بکاربردن 
ونام خداه است که جنوز هم در آذربایجان شرقی بر زبانها جاری است و تقریاً بجای وماشاالهه بکار می‌برند. 
ملل پنجم : و پیت ۴۰۲۹ راکه در نسخ اقم پدین شکل است 

مرغ جسانم گشاده بال کی و آنچه خوردم سرا حلال کنی 

که به شکل : همتم را گناد بال کی و آنسچه خوردم سرا حلال کنی 
اصلاح کرده. اگر رخ جنم)بکار یبرد 
می‌رساند. مه ,همم را گشاده بال کل معنيزنداني و ناراحت بودن را برنمي‌تابد وب 


ندزای معنیزندانیبودن و در تراحتی زندگی کردن گوینده را 


عبارت خواسته 


بگوید که چون هنت بر این مادام و تیم گرقهام که از انه تو دور شوم و به خاواده واه خودم 


وار 


ثل ششم :بیت ۳۹۷۳ را: 


آن همه حال و کار و باغ و سرای هسه رفتد وکس اند سجای 
که می‌خواهد بگوید: آنچه دبده بود همه خیالات بوده و حفیقت نداشت» بدین شکل تصحیح کرده است: 
آن خزف گوهران لسل تمای هه رفتد وکس نماند بجای 


سلما جز تظامی کسی را آن مهارت نیست که این اصلاح به چنین وضع و در چنن جا 
ال هفتم :بیت ۴۸۵۰ راازاین شکل 


هر بضاعت که داشت بنده تمام هه بسند بسدین بهانا خام 


شکل ,هر عیشت که بنده داشت تمام اصلاح کرده زیراکلمه ,معیشته نسبت به«بفاعت, این زیت 
را درد که معیشت فدرت القای ترحم نیز دارد. 
مثال هشتم :و بیت ۴۸۹۸ را که در نسخه قدیم چین آمده : 


لشکسری بر درش نبامد تنگ 
که لشکر معنی صریح دشمن رانمی‌دهد و ممکن است لشکری بدرگه اد و دشمن هم ناشد: رین مصراع 


هنت پیکر نی r‏ 


اول را تصحیح کرده و گفته بدشمنی بر درش یامد تگه, و معنی پیت را استفلال بخشیده است. 
مثال نهم :و بیت ۴۸۴۸ را که در نسخه قدیم بشکل : 
با را زراه تسافه‌ای با بسسخروار مسال بسافه‌ای 


چون ؛ از راه تفن بمعنی وراه زدن, بکار ره و آن معنی در این محل ضرورت نداشته تبدیل به احسن کرده 


بسا بساکسی رکوره تاهای یسا پس‌خروار مسال بساه‌ای 

ال دهم : و در این بیت (شماره ۴۹۴۱ که وگل را بمعنی گور آورده 
چون در انباشتش بخاك و سن بر گل اونفست بسادل تنگ 

این کلمه را با کلم «سرین « بالای سر) که معنی رساتر از آن دارد عوض کرده و وسعت معنی بخشیده و گنه 
چون در انباشش بخاك و سنگ بسرسریش نشست بسا هل تنگ 


بدیهی است که بر سر بر نشستن و یا ابستادن و دعای آمرزش خواندن رسم و معمول زمان است. 
ال یازدهم : در یت ۴۹۷۹ نس اقدم چنین ۷ 


خسبرکان خیر دید برد سپاس داد پسزدان زخسوشدایش لباس 
نظامی در آن نجدید نظر کرده و مصراع دوم را پر بار نموده و نلمیحی هم در آن پیچیده و بصورت 
آورده است 
خیرکان خبر دید برد سپاس ک رامد رسته شد چو گاو خراس 
ما دوازدهم :پیت ۲۰۰۲ : 


کرد بسیار جور بر زن و مر لاجم چور باشدش در خورد 
که مفهوم آن می‌رسانید» : ملیخا (که در آب غرق شد و مرد) چون بر زن و مرد بسبار چور کرده بود ناچار بطم 
(مرگ) گرشار شد و سزایش همین بود. چون «برگه در حق مرده ظلم؛ تعیر شده و این تعیر برای مرگ 
خوب نست» بدین سبب نظامی آن را شکل ذیل اصلاح کرده و از ضعف دور کرد است 

کرد بسیار جور بر زن و مرد بر نای نین پود در وره 


مزایای این نسخه 
١‏ لاب له پچ نسخه خطی از نخه چا ټرکي که از ۱١‏ نسخه خطی 
چاپ مرحرم وحید دستگردی که بگنتة خود از سی نسخه فرام آورده و چندین نسخه خطی دیگره نوشته 
شده در قرن دهم و ازدهم و 
۷- مطالب کاب به ۵۴ بخش تفسیم شد؛ و در اول هر بخش شماره آن ذکر شده است و من لفات 


ياقە و نسخه 


وازدهم تاه شده است. 


و ترکیات و شرح بیت‌های مشکل بحش + بخش با ذکر شماره بیت داده شده است. 
با فواصل پنج بیت شمارهگذاری 
۴ اختلان نسخه‌ها در پایان کاب با ذکر شمار؛ پیت آورده شده است. 


۲- هما ایا 


۵- نهرست لغات و ترکیباتی که در تعلیقات معنی شده است با شماره پیت در آخر کتاب دا 


است و علاوهبر این ها فهارس ذیل را نیز داراست. 


rf 


٦۔‏ کشف الایاتی برای باقن ببتها در ابان کتاب اضانه شده است. 
۷- فهرست ضرب الملهاء 
۸ نهرست آبات و احادیٹ و اخبار. 
٩‏ فهرست اعلام 
۰ - نهرست سناع و مآخذ. 
از دو سال در راهم کردن این تصحیح رنج ردام و هیچ کلامی بجز کلام خدا ی غلط و ات 
نبست. از خوانندگان و صاحب‌نظران می‌خواهم که اشتباهات رفه را باد آوری فرمایند تا ضمن مپاسگزاری در 
چاپهای آبنده به اصلاح آن اقدام شود 

سخن رابا یتی از سعدی علیالرحمه این میرم 

بمانده است با داسنی گوهرم هسنوز از خنجالت بزانو مسرم 

بر خود لازم یدانم از همکاری سئولان محترماداری و زحمات قنی منخصصان نعال و خلیق قسمت 
حرونجینی و چاپ موس اننشارات دانشگاه تهران صمیعانه مپامگزاری نایم 


وم ال النوفیق برات زنجانی 
هس ما ۱۳۷۲ 


" 


هفت پیتر 


«نظامی گنجوی» 


ای جسهان دیده بوه خویش از تو 
در بسدایت بسدایت همه چیز 
ای بسرآرنسدة هر باد 
آف ند خ زا 


سازمند از تو گلسته کار همه 
هستی و نیست مثل و سانندت 
روشسنی پیش اسل بسیایی 
بس‌چاست زن ده مسوجودات 
ام تو کاندای هر ناست 
ای جسهان را زهسیچ مسازنده 
اول الاوليسن سین شار 


تبی درست پستو 
بست بر حفرت تو راه خیال 
تو نزادی و آن دگر زادند 
بسك انسدیشه راه بسنمابی 
[ رانك نا اهل سجده شد سر او 
تو دی صبع راشب انروزی 
توسپردی به آفتاب و باه 
روز و شب سالکان راه تصواند 
جز بحکم تو نيك و بد نکد 
توبرافروختی درون ساغ 
باهسه زیرکی که در خرداست 
جان که جوهر شدست و در تن ماست 
تو که جوهر نه‌ای نداری جای 


و ان و راتا نه 
ساکه جزوی زسیع گردویم 


(" 


هیچ بودی نبوده پیش از تو 
در نسهایت نسهایت هه چبیز 
انسجم افسروز و اسجمن پیوند 
دع و آنسریدگار وجسود 

ای ههه و آنسریدگار هسمه 
عاقلان جز چتین نداننندت 
نه بصورت؛ مورت آرایسی 
زنده بلک از وجود توست حبات 
اول آغساز و آخسر انجاست] 
سم نواب‌خش و همم نوازنده 
وآخسر الا خسرین پا خسر كار 
ازگشت هسمه بستوست بتو 
بر دوت نسا نشسته گرد زول 
تسو خدایی و آن دگر بادند 
بسیکی نکسته کسار بگسابی 
غل بسر قسفل بسته شد دراو ] 
روز رارغ و مرغ را روزی 


یخود ات از تو و بجای خوداست 
کس نداد که جای او بکجاست 


چون رسد در نو و هم شبفتهرای 


بسا تسو بسیرون ز فت بسیرونیم 


1 


5 


هنت پیکر نقامی 


[عش کل ی که از نو یات ره 


ای ز روز سید تا لب اج 
حال ‌گردان تسوبی بسهرسانی 


نان‌خواهسی تو نيك و بد نود 
تودهی وتو آری از دل سنگ 


بد و نيك از ستاره چون آبد 


تاره سسعادتی دادی 


هر چبه هست از دقیفههای نجوم 


خواندم وسر هر ورق جستم 
ازو در خسدا ددم 
ای بتو زنسده هر کج جایست 


ناز سن بی میانجی دگرا 


[ بسر در خویش سرفرازم ک 


سن سرگفته را زکار جهان 
چه سخن کاین سخن خطاست همه 
درکه نالم که «ستگیر تویی 
راز بسوشیده گرچه هست بسی 
غسرضی کز تسو تسیمت پنهاتی 
غرض آن به که از تو می‌جویم 


از تونیز ار پدین غرض نرسم 
رز گسویم بخلق خوار شوم 
آی نسقامی پسته پسرو نو 
سر بلندی ده از خداوندی 
تابوقى که عرض کار سود 


هم زهسیت نکسرده در تو نگاه] 
به مدههای فيض تو محاج 
جز نو کس نسیست حال‌گردانی 
هسستی کس بسذات خود نبود 
آتبر لمل ولل آش رگ 
بر در نسو زنسسند پسردابسرد 
همه هیچند و کرده کرد نوست 
کو خود از نيك و بد زیون آید 
یبد از زادی 

ره به گسنجی‌ای برد قياس 
که نداد شمار هفت از پنج 
تا يكسابك نسهنه‌های عاوم 
چون ترا بسافتم ورق شستم 


تسود‌ای رن مسخش جنران 


وز در خساق بسی‌نیازم کسین] 


زانچه ترمیدنی است دستم گر 
تو توانی رهاند: باز رصان 


توبرآور که هنم تو میدانی 
سخن آن به که با تو می‌گویم 
با نو هم پبی‌فوض بود نضم 
بسا تس وگويم بزرگوار شوم 


بسر در کس مراش از در نو] 
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هنت پیکر نظاس 


در ئمت سیدالموسلین صلی الله علبه و سام 


اسقط خسط اولیسن پسرگار 
نو بب آر فت چرخ کون 
کیت جز خواجة مید رای 
شاه پسیغمبران بستیغ و بناج 
اتسس و السهات را مايه 
پسنج‌نوبت رن شسربعث باك 
همه هستی طفیل و ار ستصود 
[ولیسن ڳل که آدش بفشرد 
و آخسرین دور کاسمان رالد 
اسر و سهیش براستی وتوف 
آنکه از فقر نخر داشت نه رنج 
وانك ازو گلت ساب روی سید 
لك را تسابم اله ۲ 
هرکه برخواست می‌فکندش پست 
بانگو کرد او نو می‌کرد 
تیغ زین سوبتهر خووریگا 
مسرهش جسازتواز تنگدلان 
آنك بسا او براسب زین 
ايسنك اسروز بسعٍ چسندین سال 
گسرچه ایز د گزید از دهرش 
چم او راک سهر سازافت 
حکم هس فصدهزارساله شار 
حلته داران چرخ کحلی پوش 
چار بارش گزین باصل و بضع 


ز آفرین بسود تور بسيتش او 


با چتان جان که هردش مددیست 


خساتم آخسر آفسریش کار 
تاج عسقل و تاج سخن 
احمل سوسل آن رسول خدای 
تین او شس و تاج او سراج 
عرش رسای و عسرش را ابه 
ارباش نو ولایتٍ اك 

او ند رتاش منود 
صافی او بود و دبگران همه درد] 
خسطبا خاتمت هم او خواند 
نسهی او مستکره اسر او سعروف 
چه حدیث است فقر؛ او همه گنج 
چه سخن سایه وانگهی خورشید. 
قسابم انسداز پساهشاهی بود 
زنک اف ستادمی گوفش دست 
قسهر بسدگوهران هم او س یکره 
رفسق از آن سو برهم آمیزی 
آهسش بسندماي سنگدلان 

برها دوال کسین بست 

هه پر کوس او زنند دوال 
وین جسهان آفرید از بهوش 
روضه گاهی برون ازین باضت 
تاع حکسم او بسهفت هبار 
در ره بسندگیش حسافه بگوش 
چاردوار گنچ خلا شرع 
کسسافرنها بر آفسریش او 
از زسین تا به‌آسمان جسدیت 
رطب تسر زن‌خل خشك ان 
هه تخد و ار مسلیمانست 
رطبش خار دشن این عجبست 
یب مه رادو نیمه درشتش 


نساخن دوسستال دونسیم کند 
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هفت پیکرنطامی 


آفسسرین کرش آفسرینده کین گسزیست و آن گزینده 

بلا ار چرخ کبود ده و گسزیدهدرود 
درمعراج تیی صلی انه علیه وسم 

چون نگنجید در جهان نساجش تسخت بر عرش برد معراجش 


سبلندیش راز باب ست 
گسفت برباد نه پې خاکی 
پاس شب را زخیل‌خانه خساص 
نکه تسیر بستافت آوردم 
سرعت برق این برای نراست 
مهد بر چرخ ران که ماه تویی 


شش جسهت را زهفت بسیخ برآر 


خیز تا در نو يك تسظاره کنیا 
آسسمان را بسزیر پایۂ خویش 
شب‌روان راشکوفه ده چو جراخ 
شب شب قدر تومت وفت دعاست 
تازەتر کن فسرشنگان رافرش 
عسرش را دیسسده بسرفروز بسلور 
تاج بستان که ناجور تو شدی 
اسر درآور بسر فسراخستتی 
راه خسویش از سبال خالی کن 


چول محمد ز جبرثل براز 
زان سسخن هسوش را قسمامی داد 
او انت جن در ن 
دو اسسین پسر آت‌اتی گنجور 
آن رساند آنچه بود شرط پیام 
در شب تبره آن سسراج متیر 
گردن از طسوق آن کمند ننانت 


جسیرئیل آمده برای بلست 
تازمین توگردد افلاکی 
تویی اشب بستاقدار خلاص 

ی اقت آوردم 
پرشین کاشب این بتاق تراشت 
بر کواکب دوان که شاه توبی 
نه فساك را بچار سیخ درآر 
در کش ارکسان تدس را یک‌مند 
سسبزپوشان در انستظار تواند 
بسر قو عاشق شدند یومف وار 
هم کف وهم ترنج پاره کنند 
طره نو کن ز جعد سای خویش 
تتازه روباش چون شکوة باغ 
یافت خواهی هر آنچ خواهی خواست 
خبمه زن بسر سوير بای عرش 
فرش راشغه درنسورد زدور 
پرسرآی از همه که سر تو شدی 
دو جسهان خساص کن بستاختی 
عسزم درگساه لاب زالی کین 
بر دو عالم روان شود صلمت 
گوش کرد این پیام رحنواز 
گوش را حسلنة غلامی دا 


وین امین خر تول و دلا 
ایسن زدیسو آن زدیسو مسردم دور 
وین شید آنسچه بود سر کلام 
شسد زنسقش مسواد مهریذ 


طوق زریسن چ 
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رقکردار بسر برای نشست 
چون درآورد در عستقیلی پای 
بسوزه از پای پسر طاووسی 
برپرید آنجان کز آن نب و تاب 
هر چه را دید زب ر گام کشید 
وهم دبدی که چون گذارد گام 
سرعت عسقل در جسهان گردی 
بوه باراهواریش همه لگ 
سیر نطب خالی شد 
مسسطرش را سسماك آن جدول 
چون مسحمد بسرقس پای بسراق 
راه دروازۂ جهان برداشت 
برد از ازل فلکی 


ماه را در خط حسایل خویش 


پسرعطارد زنسقره کاری دست 
زهسسره رااز فسروغ سهتایی 
چون برآمد بسنختگاه سچهر 
سبیز پسوشید چون خلیفا شام 
مشستری رازضرق سر تا بای 
ناج کسیوان چو بومه زد قدش 
او خسراسان چو باد شبگیری 
هسم رقسیش زتسرکازافستاد 
چسترش آننجا رسید کسز دوری 
سر بسرون زد زسهد مسیکائیل 
رفرش گرچه کرد سدره گرای 
هسرهان را به نیمه ره بگذاشت 
قطره برقطره زان محیط گذشت 
[چون در آسد ساق عرش فراز 
سر برون زد زغرش نورانی 
حبرتش چون خطر پذیری کرد 
قاب نسومین او در آن انس 


چون جاب هزار نور درید 


زيش زیسر و تسازینه بدست 
کبك علوی‌خرام جمت از جای 
ماه بر سر چو مهد کاووسی 
پر فکند از پیش چسهار عغاب 
شب لگد خوره و سه لگام کشید 
بسرق چون تیم سرکدد زنام 
جسنش روح در جوانمردی 
با چان پی‌فراخیش همه تنگ 
اسن جنوبی و آن شمالی شد 
گا راسح نمود گا ازل 
شتسد بستقطيع نطم این اوراق 
دوری از دور آسسمان بسرداشت 
شاه راهسی شیر مساکی 
داد سسرمیزی از شمایل خویش 
ژنگی از کسورة رمسامی بست 
وهی بسرکشید سسیمابی 
تاج زرین نها بر سر سهر 
سبرخ پلوفی گذاشن بر برام 
درد سر دید گفت صندل سای 
در سسواد عسییر شد علش 
بر هسیونی چو شیر زنجبری 
هم بسرااش زپویه باز افتاد 
بسافت در جسبرئیل «سستوری 
به رصدگاه صور اسرافیل 
رقرف و سدره هر دو ماند بجای 
راه دربسای بسیخودی بسرداشت. 
خطوه بر خطوه هر چه دید نوشت 
نردبان ساخت از کمند نیاز] 
در خسطرگاه سستر سسیحانی 
رحست آمد لگا‌گیری کرد 


ازدنسی رفت سسوی اوادنسی 


دیله در نور بی‌حجاب رسید 
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هفت پیکر نظامی 


گامی از بود خود فراتر شا تاخدادیدش مسر شد 
دید معود خویش را بدرست دیده از هر چه غیر بود پشست 
زیر و بالا و پیش و بس چپ و راست یك جهتگشت وشش‌جهت برخاست 
بسی‌جهت با جهت نداره کار جهت بی‌جهت شد آن پرگار 
شش‌جهت چون زسانه تیز کند هم جهان هم جهت گریز کند 
تانظر بر جهان نسفاب نبست دل زتشویش و اصسطراب نسرست 
جبهت از دبسده چون نهان باشد دیسدن بسیجهث چان باشد 
از نسبی جز نفس نبود آنجا همه حسق بود و کس ننبود انجا 
هسمگی را جهت کجا سنجد در احاطت جهت کجاگنجد 
چون نسبی بسی‌جهت خدا رادید بسیلب و بی‌دهن کلام شید 
شربت خاص خورد و خلت خاص بافت از فرب حسق ره اخلاص 
جاش اقبال و سعرفت سانی میج بساتی نسماند در بسانی 
با مسدارای و صد هسزار درود آتد ازاوج آن سسدار قسرود 

د بسلال پساران کرد ولف کار گستاهگاران کرد 

ھانپرسنی چسند ی بسرآی پستی چ 
کسوش تاملك سرمدی باب ویسین ژدیسین مسحمدی بابی 
عسقل رابا عسقیله درد باس رسستگاری بسنور شرع شسناس 
سب نظم کتاب 

چسون اشسارت رسید پنهانی از اسان 
بر گرقتم چو سرغ بانگئای تسا نسهم بر در سلبان پای 
در اشسارت چسنان نموه سرید که هلالی بسرآور از شب عید 
آن چان کز حجاب نساریکی کس ایند درو ز باریکی 
تسا کنند صد سحرمازی تو جسادوان را خسیل بسازی تو 
پساپلی چ آتش ریز لغلی در فکسن به‌آنش نیز 
موم انسرد را دریسن گرمی نرم گسردان زیسهر دل نسرمي 
سهد بیرون جهان ازین ره تنگ پای کوبی بسهست بسرره جنگ 
علطا ده زکك ناه گنای تا شود باه صبح غالیه سای 
بتاه و رتض بر میرک هرا شك در حسریر کے 
رنچ ر وفت رنج بسردن توست گنج شه در ورق شمردن توست 
رنسچ برد نوره پگسنج برد ببره گنج هر که رنج برد 


تسا انگسور تسا نگسرید زار خستد؟ خوش نبابد آخر كار 
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مقر بي استخوان و 
ابر ب یآب چند باشی چ 

پسرده بسربند و چبایکی پیتمای 
چون برید آزمن این غرض‌درخواست. 
جست از نساههای غر نورد 
هر چه تاریخ شهریاران بود 
چابك انندیشه‌ای رسیده نخت 
مانده زان لعال سوده لختی گرد 
من از آن خرده چون گهرسجی 
تابزرگان چو نقد کار کند 


ازو تیم گنه بد 
چ ازو نم ۴ 
و آنچ دېدم که راست بود و درست 
جھد کرم که در چنین ترکب 
باز جستم زناه‌های نهان 


زان سخن‌ها که تازیسث و دری 


وزد ها پراکنده 
ر ورق کو فستاد در سم 
چون از آن جسمله در سواد قلم 
گغدش گفتی که بپسندی 
قش این نامه را چو زند مجوس 
تاعرومان چرخ اگو بك را 
بشسی و هسمکاری 


آخر از هفٹ‌خط که بار شود 


از هسمآرا 


نسقش بستدی که نقش ده دارو 
یك سسررشته گر زخط گردد 
کس برین رفته گرچه راست نرفته 
[سن چو رسام رشے پیمایم 
رشته یکتاست ترسم از خطرش 
[ در هسزارآب فسل باید کرد 
آیسی انسداختند مردم شد 
من کزآن آب در کنم چو صدف 
سسخنی خوشتر از نوالا نوش 
در سخا و سخن چه می‌یچم 
بساقوسی 


هفت پیکر نمی 


الگ ین ی کجات بسی‌مگسی 
رم داری نسئور نسان درب 
روی بکسران پسردگی بگنسای 
شاهمنينفست و غم برخاست 
آنسچه دل را گشاده داند کسرد 
در پکسی تساه اختار آن بود 
هسمه را نشم داده سود درست 
هر یکی زان قراضه چیزی کرد 
بر تراشیدم این چتین گنجی 
از همه ندش اخستیار کتند 
گسوهر ز یم سفن راسفنم 
ساندش هم برآن فرار نخست 
بساشد آرایشسی زنسقد غریب 
که پراکنده بود گرد جهان 
در کستاب بسخاری و طسبری 


دری در دا 


نسه برو زیسرکان فروخدند 
جاوه زان دادم بسهفت عسروس 
در عسروسان من کسنند نگاه 
هسر یکی رابکی کنند پباری 
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راسستی در میان ساست نرفت 
از سررشه نگذرد پسایم] 
خاصه زاندازه بر ردام گهرش 
تابه آبی رسی که شاید خورد] 
آب انسداخسته بسبی گم شد 
ارزم آخر بسشتی آب و علف 
کی سخا سوی من ندارد گوش 
کارسر طالع امت و من هیجم 
بسخل مسجمود و ذل فردوسی 
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هنت پیکر ناس 


اسسدی راک بودلف نوات 
مساق از ابر اگیر سابد 
اسر هسرچ از هسوا نار کنند 
سن را که جاه می‌خوامم 


هر چه اورا عبار یا عددب 
در مده پسیش نا بده باق 
من چه می‌گویم این چه گفت من است 

پر نسه» چسینی ام 
کین فسون رکه چینیآموزست 
آن چان کن زدیو پنهاش 
زو طلب کن مراک قز من اوست 
سوم ماقم زسهر خاتم دور 
تا سلیمان زنفش خانم خویش 


طسالع و طالعی بهم در ساخت 
ابر نسیز از صبدف نا ید 
داش دڑ شساهوار کسند 
مدد از فيض شاه سی‌خواهصم 
سسیش اسستقامت مسددیست 


جامه نو کن که فصل نوروز است 
کسه‌نید گر ساباش 
مسن کسیم بسازمانده لختی پوست 
خسالی ازانگیین و از زسبور 


مهر من برچه صورت آرد پیش 


روی اگر سرخ و گر سیاه بود نستشبندش دير شاه پسود 
بر من آن شد که در سخلسنجی 
نسخره گر کسی عیر مرا 
نغزگویان که گفتی گسفتند 
ماکه آگرتراش آن گرم 
زان نمطها که رفت پیش از سا 
گر چه ز الضاظ نو بتقميریم 
پوست بې مغز دیده‌ایم چو خواب 
بسا هسمه نادرۍ و نو سختی 


دهده زر زنم نه ده پنجی 
بدك من مايه بس حرير مرا 
مسانده گشتند و عاقیت خفنند 
بسن واگ داهسبان «هسیم 
نسویری کس نسداد بسیش از سا 
در سسته‌انی تسمام تسوفیریم 
مغز بی‌پوست دادیم چسوآب 
بسسرنايمروی از آ نکسهنی 


حاملی نیت زین درآسودن جز بهپیبانه بسادیبودن 
چیست کارا سن جواصرسنج بسرنسنجیدم از جسواهسر گنج 
بر گشسادم بسی خزانة خاص هسم کایدۍ نسیاتم بخلاص 

ا هسه نزلهای صیح نزول م بساستغفرالل هم مشغول 


[ای نظامی سبح تو دم قوست 
چون رطب ربز ان درخت شدی 


دانش تسو درخت مسریم توست ] 
نيك بادت که نیلبخت شدی 


)۵ 
در دعای پادشاه علاءالد ین ارسلان 
ای دل از این خیال سسازی چند بخل 


یال درگنرم 


خسیلبازی چسند 


یلها ن_ظرم 


از سرا دور بسه زیسن 


و 
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e 
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هفت پیکر نظامی 


آنچه تمد ند مرن پر 
زین نصل آفسرین خداى 
وان دسر فصل خطبا نوی 


فصل آخر نسمیحت آموزی 
پادشاهی که ملك هنت انلیم 


حسجت سملکت بتوت و قهر 
خرو نساج‌بخش تسخت‌نشان 
عمدة ملكت علاءالدين 
شساه کرپ ارسلان کشورگر 

ل آقسنقری مسوید ازو 
مسهدیی کاقاب ابسن سهدست 
رسنمی کز فلك سواری رخش 
همر آسمان و کف ار 
قفل هستی چو در کلید آمد 
اوست آن عالمی که از کف خویش 
عکس رویش زجنس هم حسرفی 
ملك بی گوشمال تمصدیطل 
صحف گسردون زشرح او ورقی 


بجر و بر هر دو زیر فرماش 
سرباندی چسستان بسلند سریر 
در بسزرگی لیے ات 
نام او رتسبت عسلا دارد 
فلك بی علا چه باشد پت 
بسر تسن دشسمنان بسرقع دوز 
نوك تبرش بهر کجا که شتفت 
گسرندبدی بر اژدها شبری 
شاه را بین که در مصاف و شکار 
ناچک زیسر اژدهسای علم 
بسیکی مسطرحش بتیر دو شاخ 
بسازی خرس بسرده از شمشیر 
شسیرگیری وبك نز سستی 
گسرگ درنده رایک وه سهند 


چارفصل است به ز فصل بهار 
کسافریش ب‌تضل اوست بسپای 
کین کین سک زو گرفت نوی 
کسان دعا در بسرآورد زدهان 
پسادثه رابس‌فتع و پسپروزی 
دخل دولت بدو کند نليم 


آیستی در خدایگائی در 


بر سر تساج و تخت 
حساظ و نامر زمان وزمین 
به ز الب ارسلان بتاج و سریر 

و اب بسا کسمال اچد ازو 
دولش خستم آخرین عهدست 
هم بزرگست و هم بزرگی بخش 
هم پى شیر و هنم بستام 
عسالم از جسوهری پدید سا 
هسردم آرد هزار گوهر بیش 
رنگ تسوقیع کسرده شسنگرنی 
سرخ روی از وسار تسوا 
عسرق دریسا زفیض او عرقی 
ری و بحری آفرین خواش 
کز بلندیش خرد گت ضسیر 
1 


در عسلا بسی‌قلك ببلندی هت 
برق شسمثیر اوست برقع سوز 
گه جگر دوخت»گاه موی شکات 
و آفستایی کشسیده شمشیری 
اژد اموز گفت و شسیرسوار 
اژدهاراچو سار کرد قلم 
کرده بر شیر شرزه گور فراع 
خرس بازی درآوریسده بشیر 
۴ برد اروا بے 
دست و پایی بېك دو شاخ افکند 


rf 


هقٹ پیکر ناس 


شه چو از گرگ دست و پا برده 
تبرش از دست گرگ و بای پانگ 


صیدگاهش ز خون دربا جوش 


در وت که خون رز ریزد 
حسوبه را چون بسحرب تب ز کند 
چون درکان جود بگشاید 
همچو دریاست بی‌دروغ و دریغ 
هر چیه آرد بزخم تبغ فسراز 
مشتری وار ب چهر بان 

ناف خلقش چو کسلك رسامان 
گشه از لمل و 


خا تسیره ز رشابي او 


او همه جای 


فتع بر خاك ای او زده فرق 
آب ار آتش اراگ 
از ز بای چسنو کسله دازي 
وز کسمان چسنو حسهانگیری 
زان بزرگی که در سگالش اوست 
دشسنش چون درخت بیغ زده 
ز آفتاب جلال اوست چو ماه 
چه عجب کاقاب زرین نعل 
گوهر کان حرم دریسدة اوست 
داده جزعش بکو؛ و دریا قوت 
پساس فار دحکنم دودو سرا 
مسی‌پذیرد زفسیض بزدان ساز 
اوست در بسزم و رزم باقه نام 
کد ارپسای در نهد پسمصاف 
آن نسماید بایغ زر ادود 
چون جسهان زوگرفت پسیروزی 

مه روزش خ ال 
سظم الا او بستند جوم 


شیر با اوبدست و پا سره 
برسم گور کرده صحرا ننگ 
گا گ ره گه پسلنگی پوش 
گسیرد از زخسم او گسراز گسریز 
امب دشسمن بسر شود نه بسم 
چسرم را بر گوزن سازه گور 
ز آب بسخ بسسته آش انگیزد 
روز را روز ر ستخیز کسسند 
گنج خد تباید 
جسور و مدش بتازیله و تيغ 
بسر تسازیاه خد باز 

کیان که بسم سین 
شك در جیب و لمل در داسان 
مسملکت عستقدبند و غاله‌سای 
چشسم روشسن بسپادشایی او 
نسته در آب یغ او شده غر 
اساك او باد را عسیرآمسیز 
آسمان تسازمین کله واری 
چرخ نه قبفه کسمترین تیری 
چسار گوهر چهار بالش اوست 
سر دراو بسچار مسیخ زده 
ردی سا سرخ و وی خصم سياه 
کوه راسنگ داد و کان را لمل 
کان گوهر درم خریدۂ اوست 
تام این در؛ نشان آن بافوت 
ضابط حکم خلق و حکم خدای 
مسسسبرساند بسبندگاش باز 
جان ده و جان ستان به تبغ و به چام 
سنگ را چون عغیق زمره شکاف 
کاسان از زین بسرآرد دود 
فسرخی بسادش از جهان روزی 

ادشاهیش را ساد زوا 
رب در باه تا ابد ستظوم 
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هنت پیکر نظای 


از فسروغ دو عسبح زیبا چهر باد روشن چو آفتاب سبهر 
دو سالكزادة باندسریر ایسن جهانجوی و آن ولایتگیر 
این سریدون صفت بدانش ورای وان بکسیخسروی رکاب گشای 


فش ایسن بسرطراز سند و گساه 
ام آن بسرفلك ز راه رل اشسته من بسعدی اسمه احمد 


نمرت الدين ملك محمد شاه 


در دو صورت که اصاشان بهم اسن احسمدی و مسحمدی رقم است 
[ چون ببینی درین خجسته دو نام در یکی دایسره کتد مسقام] 
چون دو ضلع از خطی برون آبد فسرق کسردن سیانه چسون شاید 
دایم ابن را زنصرت است کلید وان زفستع فسلك شدست ديد 
قساك آن را بستفوبت دار 


نسصرت ایسن را بتریت کاری 
ایسن زنسمرت زده سه پاب بخت فلك آنرا چبهار پايا تخت 
م شه زیر چرځ سینایی باد روشن بسدین در 
دور ملکش بدین دو قطب جلال 


دوتش صید و صید فرب باد 


۴ ۲ 


مستظم باد بر جوب و شال 
روزش از روز و شب زشب به باد 


E EE‏ رسع مسي سيق 
رش بساتیس بساه وراشی 
چو آبای چرخ باد بجود وان شد خستم اسهات وجود 
سکیم آن آب زنسدگتی باد ] 
زین گل و گلستان سبادا دور ] 
ابسسدی باد پادشاهی او] 


رر سات 
۱ 


[نام این خفر جاودانی از 
[سایا شه که هت چشما نور 
[ازلی شد جسهان پسناهی او 


0 
در خطاب زمین بوس 
ای کسمرسة کلاه توبخت زنده‌دار جسهان به‌تاج و به تخت 
[شب باس تسو هسندویست سیاه بسته برگرد خود جلاجل ما 
صسسبح مسفرد رو حسمایل کش در رکسابت نفس پسرآره خوش 
شام دیل م گله که چاکر توت شك بسوی از کییی در تومت 
روز روسی چو شب شود زنگی گر بروزش کستی ز سرهنگی 
در همه سسفره کاسان دارد اجسری سملکت دو نسان دارد 
کسمتر اجری خور نرا قباس فوت هفت اخترست جرعا کاس 
خساتم نمرت الهس را خستم بسر توست پادشاهی را 
آسمان کاقاب ازو اریت ميان تو کسمترین کسمریست 


مه که از چرخ تخت زرکردست باسریر تو سر بسر کرت 
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هفت پیکر نظامی 


آب چسه که اصل پاکی شد 
[لسل با نیغ تو خزفرنگی 
پسادشاهان که در جهان هستند 


[تو بر آن کس که سایه اندازی 


ر داند 


آنك سیب از هو نداد باز 


لك را زآفسریشت شرفت 
دري ك داری ولایت جود 
رونقی کز نو دیده دولت و دين 
گسسرکیان را بسسطالع فسرخ 


آسسمان بسا بسروج او بسدرست 
همه عالم تست و ابسران دل 
چسونکه اران دل زسین باشد 
زان ولایت کسه سسروران دارند 


دل تویی وین سثل حکایت توست 


ای بسخفر و سکندری مشپور 


هه سرزی زمهربانی تو 
چسارشه اشستد چسار طراز 
داشت اندر ارس طاطالیس 
بسزم نسوشیزروان سپهری بود 
بود پسرویز را چو بساربدی 
وان سلك راک بد ملکنه نام 
تو کیز ایشسان به افسری دارئ 
اي تسسفامی بساندنام از تو 
خسروان دسر بگاه گزاف 
دانسه بسرخاك شور می‌ریزند 
در گس شسوره دان السانی 


با تو چون آب چشم خاکی شد 
کنوه باحلم نو سبكاسنگی ] 
هسريك ابری بسدست بسربستد 
آن دگسر ابسرها زس‌تایست 
نان دهند آنگهی که جان ببرند 
دیسر خسوانی و زود پنوازی ] 

تاه« بسی خواند 
زو هسنرمند کسی پسذبرد ساز 
و آنسرین نامای بسهر طسرا 


هسفت خوان بود با دوازده رخ 
هفت خواز و دوازده رخ توست 
اس خجل 


نبست گوینده زین 


,دل ز تن به بود یسقین باشد 
بی هترین جای بهتران دارند 
کله دل مملکت ولایت نوست 
ممل راز علم و عدل تو نور 
خضر اکر سوی آب حیوان مات 
آب حسوان در آبگ ب 7 
ایسزه از مسر بسدش نگهدارد 
مسقبل هسفت کلسورت خرانند 
و زنسو شش کشور دگسر شادان 
پسساتهنای مس رزبانی تو 
پسنجمینشان تسوبی بعمر دواز 
کزوی آسوخت علمهای نفس 
کسز جبهنش بزرجمهری بود 
کر نوا صد نه؛ صد هزار زدی 
بود دین‌بروری چو خواجه نظام 
جسون نسظامی سخنوری داری 

اقه کار او نظام از تو 
مسی‌زنند از خزیه‌بخشی لاف 
سرمه بر چشم کور سی‌پزند 
تساورد بسار جز پشسیمانی 


e 
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در زسسینی درخت بساید کشن 
باده چون اك را دهد ساقي 
جز تو کز داد و دنشت حرمی امت 
چون من الحسق شناختم بقباس 
نسخری زرق کسیمیا مسازان 


نش ای ارام بدی 
سقبل آن کس که «خمل دان او 
کابدالدهر تا بود برجای 
نه چسنان کسز پس قرانی چند 
چون که پځتم بدور هفت هزار 


نوشی از بهر جان فروزی توست 
چاشنی گسپررش بجان کردم 
ای فسلکها بخویشی نو باند 
بر فلك چون پرم که من زسیم 
خسواستم قبا به ننیشگر قسلمی 
گر لبم محم شکرریزی 
از شکر تسوش‌های راه کسنم 
آفسعایست فا گسیتی) 


آفستاب ار توان بسه آب زدن 


م با چشمه گر نسمی‌سازد 
چیست کان نیست در خزانۀ شاه 
پشسته‌ای وا که ابر ساقی اوست 
کلسته ای کار برسرش گذرد 
من که سحاج آب آن دستم 
فسقص در بساشد ارسها کنمش 
گر نیوشی چو زهره راه نوم 


ورسینی که ننقش پس خردست 
مر بسادت که داد و دن داری 
هر چه نيك اون 


وآنسچه دور افند از عنابت تو 
باد تابر سپهر تابد هور 
دشسمنانت چسنانك با دل تنگ 


کاورد سبوای چو باغ بهشت 
نام دهان کسجا بود باقی 
کیست کو را بجای خود کرمی است 
کاھل فرھنگ را تو داری پاس 
نسسپذیری فسریب فستازان 

بستم بسطالع رمسدی 
پسسره چستین آورد بس‌خانة او 
ب‌اشد از نام او صسحیفه گشای 
ابش در کب پور پساند 
دبك پسختی چنین بسهقت افنزار 
نوش بادت بخور که روزی نوست 
وآنگپی بر نو جان فشان کردم 
هم نلكزاد وهم فلكپوند 
و شته کادميم 


چون رسم در 
سبزه روبسانم از سواد زمی 
امدار شیم بب خسیزی 
اشک رریز بزم شاه کلم 


دیب سن شده زپرنوش آب 


آب ناڻه آفستاب زدن 

ا خسیالش خسیال مسی‌بازد 
بسجز ابسن نقد ننورسیده زرا 
تا شوه بایگاهش از تو باند 


خسوردن آب چه نسدارد دوست 
چون زسی آب چاه کی نخورد 
از دگسر آبسها دهسن بستم 
هسم بسنسلیم شه رها کش 
کنی الگشت کش چو ماء نوم 
باد ازین گوه گل بسی بردست 
آن دهادت خداکه این داری 
عهد آن چیز باد با تو درست 
دور باداز تو وولایت نسو 
دوستث دوستکام و دشمن کور 


سگه بر سر زنند و سر بر سن 
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یقت از هست بیش دانسی باد وز جش زنسدگانی باد 
[از حسد دولت تو دست زوال دور و مهجور باد در همه حال ] 
0" 
در ستایش سخن وکلمه‌ای چند در حکمت 


آنچه او هم نوست و هم کن است 
از آفسویش نسزله مسا ر کن 


تقل اب اریخ مس ي اا 
هچ فسوزند حسوتر زسخن 


تا نگوبی سخوران مردند سر به آب سځن فرو بردند 
چون بری نام هر که را خواهی سر بسرآرد زآب چون ساهی 
سخنی کو چو روح بی‌عیب است گوه رگج خان ف یب امت 
قية 1 تسالا نسا نسبشته او خواند 
بنگر ازهر چه آفرید خدای تااز او جز سخن چه ماند بجای 
بساهگاری کز آسیزاد است سخن است آن دگر همه بادست 
جسهد کسن کز نباتی و کانی تسا س‌قلی و تسا پسجوانی 
بازدانی که در وجود آن کیت کسابالدهر می‌توانند زیست 
هر که خود را چنانکه بود شناخته سا اد سسوبسزندگی بسفراخت 


قانی آن شد که نقش خویش نخواند هر که این نقش خواند باقی ماند 
[ در تو بنگر چه بود کاین دان ات آنسچ دان است ساندنی آنست ] 
چون تو خود را شتاختی بدرست 
وان کسان کسز وجود بی‌خرند 


روزنسه بسی غبار و در بی‌دود کس نسیند در آفتاب چه سود 
هست خشنود هر کس از دل خویش کس نسازه عمارت گل خویش 
هر کسی در بسهانه تیزهش است کس نگوید که دوغ من نرش است 
در حساب تو آند این ز کناب دوو دو چند شد چهار نطاب 

نی غا کسارند ب فراصم فرو نارند 
صساحب مايه دورسین باش سایه چون کم سود ین باشد 


مرد بامابه راگر آگاهست 
خواجۀ چبن که نافه بار کند 


شسحه بابد که دزد در راهت. 
شك را زانگود حصار کند 


پسر هده پسزیر پر عقاب گسوی بسرد از پسرندگان بشتاب 
زآف ابسن نسیند ناموران بسی‌خطر هت کار بی‌خطران 
مرغ زبرك بجت و جوی طعام بدو پسای اوفتد همی در دام 
هر کجا چون زمین شکم خواری است از زسین خورد او شکرواری است 


باه خورد و بره زاین ابر کم نید جوی به‌آخ ر کار 
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هفت پیکر 


جو بجو سرچ آزوستالی باز 
شممع وارت چو ناجزر بابد 
آن سسفزح که لعل دارد و در 
ھر کسی را نسهفته یاری هست 
خسرد امت آن کزو رسد بساری 
هر که داد خنود نداد داد 
وآن فرش که آدسی لقب است 
در ازل بسود آنسج بساید بود 
کار کسن زآنکه به بود بسرشت 
هر که در بند کار خود باشد 
بسا تین سردبدکند خنویشی 
هی را که هت نيك انسدبش 
آن چان زی که گر رسد خاری 
این نگوید سر آسد آفاش 
[گرچه دست تو خود نگیرد کس 
آنکه رفسق تواش بیاد بود 
نسان مخور پیش نافتا متشان 
پسبش مسفلس زر زیاده مسج 
گر بسود باه باد نوروزی 
آدسی نز پی علف خواری ست 


سگ بر آن آدسی شرن دارد 
کوش تسا خلق رابکارآیی 


ون گل آن به که خوی خوش داری 
نشنیدی که آن حکیم چه گفت 
هر که بد خو بودگه زادن 


وانکه زاده بود خوش خویی 
سخت گیری مکن که خاك درشت 
خا پیراصتن چه کار بود 
گر کسی پرسدت که داش پاد 
گو گلاب از گل وگل از خار اس 
با جهان کوش تا دف نزنی 
دوسستی زاژدهسا نسباید جت 


گر مگي خود بوه مراع پوش 


یك بسيك هسم بدورسانی باز 


گسریهت از خسنده بیشتر اید 


خنندة کم شدست وگریا پر 
وا ت و «ستواری همت 
هس داری اگسر خسرد داری 
آدسی صورت است و دیو نهاد 
زیسرکنند و زبرکی عجب امت 
جسهد اسسروزیان نسدارد سود 
کر دوزخ زکس‌اهلی بسهشت 
با نو گر لبك بست بد باشد 
در حسق دیگران بداندیشی 
نسیکی بسیثه نیکی آره پیش 
نسخوری طسعن دشمنان باری 
وال نس‌خندد که هان مکانانش 
پسای بر تو فرو نکوبد بس ] 
اراز آن کز غم نسو شاد بود 
گسر خوری جسمله را پتان بنشان 
تسانبپچد چو اڑدھا برگنج 
بسه که بسا او چراغ نفروزی 


از پسی زیرکی و هشیاری است 
که چو خر دیده بر علف دارد 
تابظفت جسهان ببارایی 
تادر آناق وی خوش داری 
خواب خوشدبد هرکهار خوش خفت 
هم بر آن خوست وقت جان دادن 
مردنش هم بود خوش روبی 
چون تو صد رازیهر نانی کشت 
عسابل خالا خاكسار بود 
ز آدسی خیزه آدمی از خالا 
نوش در سهره سهره در مار است 
خسیمه در کسام اژدها نزنی 
کاژدها آدسی خنورد به‌درست 
مگدلی راکجاکند فرموش 
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دوسستانی 
چون نگس پسرنبه سپید خزند 
به کسزین رهزنان کستاره گنی 
در چستین دور کاهل دیسن پستند 
نتوان برد جان مگسر بدو چیز 
حاش لله که بندگان خدای 
از بسسی دوزخ آتش انگسپزند 
خبز نافته زیر پای آرم 
بجوی زر نسیازمندی چسند 
لاله را بین که باد رخت ربود 
چون درسته درم نداره هیچ 
گنج ہر سر شو چو ابر سپ 
تسا زسینی کزابر ترگردد 

ة زر سر آفستاب نشان 
تسو بسزر چشم روشنی و بدست 
زر دو حرف است هر دو بی‌پوند 
دل مکسن چون زسین زرآکنده 
هر نگاری که زر بود صاش 
هسر ترازو که گرد زر گرد 
کرده گیرت بهم ببانگی چند 
E ET HER‏ 
زر بسخوردن مفرح طسوب است 
[نشسته راگسه شاط راه اند 
اسنکه خود را بسرنج و بیم کشی 
ابساهی سین کسه از پی ستگی 
به که دل زان خسزانسه پسرداری 
[آنچه زوبگنری و بگذاری 
آخااً ديو شد جهان شتاب 
[خانة دبسو دیسوخاه بود 
چند حملی جسهان كردن 
[ گر سه حمال کارگر داری 
خا و بادی که با تو مخف است 
خارکز نخل دور شد ناجش 
خار آن راکه در شکم دهل است 


دشسمنان را هسماتسفال ات 
هسر دو رارنگ برخلاف رزند 
برخود ایسن چاربند پاره کی 
بوسنان گسرگ و زاهدان مستند 
بسیدی و بد سسندی تسیز 
ایسن چين بسند بر نسهند ببچایا 
فط جویند و طاق را ربزند 
شسرط فسربانبری بجای آرم 
مسفت قالی و چبارندی چند 
از پسی بك دو تسلب خسون آلود 
باد در پیکرش نسبارد پیچ 
بای برگنج باش چون خورشید 
از زسسین بوس تنو بز ر گردد 
ك در سل الان بر 

چشم رون کن جهان خرد است 
زین پر کنده چند لانی چند 
تسانگرده چوزر پراکنده 
لاجسوردی رزند پسیرهش 
س نگار هزار در گسردد 
از حسلال و حرام دانگی چند 

یمکش زنسده یمکش سرده 
چون نهی رنج و بیم راسبب است 
گساه زنسده در آب چاه افته] 
زرپسرستی بود نه سیم کشی 
دوست با دوست سی‌کند جنگی 
که ازو رنج و دردسر داری 
چ ی و چند بسرداری] 
تا نگردی چو دیو خاه خراب] 
گر خود ابوان خسروانه بود] 
در زمسین حمل زر نسهان کردن 
جار حسمال خسانر داری] 
خاك بی‌الن و باد بی‌الف است 


به که سازند سیخ تىتعاجش 
برگ تتاج به زبرگ گل است 
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به که دندان کنی زخوردن پر 
شاه کو را هزار دندان است 
تا رسیدن بسه تسوشداروی دهسر 


درا 
در ایسسن 3 


مسد چگیر پباره سد بهرسویی 
گردن صد هزار سر بشکست 
آن یکسی پسا نسپاده بر سر گنج 
نیست چون کار بو مراد 

هر مرادی که دير بابد سرد 
دیس زی به که دیر بابد ام 
لعل کنو دیسر زد دیسر سقامت 
جند چون شمع مجلس‌اقروژی 
پسای بگشای از این سهیمی‌سم 
از سر این شاخ هفت بیخ بزن 
بر چنین چاه بسوریابر سر 
زنده چون برق میر تا خندی 
گر سریدی چانك رانندت 


گر درآیتد زراه مسیمانی 
غفل دان د که من چه می‌گویم 
نیت از نسیسنی شکست سرا 
تسرکيم را در ایین حبش نخرند 
تادر این کورة طسیعت پیز 
روزگ‌ارم بسحصربی می‌خورد 
چون رسیدم به حد انگوری 
می که جز جرعة زمین نبود 
بر طسریقی روم که رانندم 
آب گویند چون شود در خواب 
[ فاط آب خفه باشد سیم 
سیم راکسی بسود مثبت زر 
سیم بی با زس نموه بود 
آهسن سن که زرنگار آند 


هفت پیکر تظامی 


تاگراسی شوی چو دان در 
دست در ریش هسرکسی زان است 
خورد باید هزار شربت زهر 

چگ کم نسوالهای پابی 
تسادر آند پهی به پهلویی 
تا یکی گود ران زگردن رست 
وین زسهر یکی قراضه برنج 

رادی به از مراد ب 

بسوده بساشد پسعمر دیسر نسورد 
کز تسمیی است کار عمر تما 
لاله اند سبك سبك برخاست 
جسلوسازی و خسویشن‌سوزی 
سر بسرون آر از ابسن سسفالین خم 
وز سم این نعل چارمیخ بکن 
مره چون سنگ و بوریا مگذر 
اجکپان خدایسی به از ننوبندی 
پر زهسی رو که پیر خوانندت 
در نوکل بد افستقاد سباش 
اه خنستدای ده و بسرون دهم 
کبمت کو در سبان نهد خوانی 
زین اشارت که شد چه می‌جويم 
گله زان کس که هست هست سرا 
لاجرم دو غبای خموش نخورند 
خایی داشتم چو سیوڈ رز 
تسونیاهای حسصربی مسی‌کرد 
مسی‌خورم نسیلهای زنسبوری) 
تسد انگسور بیش | 
لاجسرم آب خسفه خوانندم 


این نبود 


زر مزونه قآ 
بخ گواهی دهد براین تسلیم ] 
فسرن بساشد زشسس تابقر 
خامه آنگه که بساژ گونه بود 
در سکن بین که نقه کار آند 
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[ مره آهسن‌فروش زربسوشد 
وای بر زرگری که وقت شار 
از جسهان ابسن خیالتم سخت امت 
آن سبشر که هست نقد شمناس 


وان او پ 
پر کتان وقمب شد انبارش 
چون چنین است کار گوهر و سیم 
چند یداد این خرابه کشم 
اواز هسر کس از دهسلیز 
چون من این قصه چند کس گنتد 


آید 
واجب آن شد که کار دربام 


زارد رابسسیج ره شسرط 


روم مسن خسوم نسمی‌آید 
آنگسه از رفم خسبر باشد 
چسند گسویای بسیخر بودن 


[ یك ره از دیسده در سواش با 
تابدانی که هر چه میدانی 
پبل بغکن که سبل ره یت 
خاك را پیل چرخ کرده فلا 
بنگر اول که آسدی بنخست 
آن بسوی زین سرای نساوردی 
ببساو کسوه در گسردن 
کوش تسا وام جسملهبازدهی 
چون زبار جهان نسداری جو 
پیش از آنت فکسند بساید رخت 
روز باشد که صد شک وف پل 


من که چون گل سلاح ریخه‌ام 
و 


بر دلق پسوشی جسلم 
ره در این بسیمگاه تا سردن 
چون گسذشنم از این رباط کهن 
ج ای نس ظایا درسند 
جان درافگن بسحضرت احدی 


کز خرد نیست دولت از بخت امت 
نیم جو نیستش زروی قمیاس 
آسسمان را زریسسمان نشناخته 
زر بسمندول و خز بسخروارش 
از فسراقت چسه سرد بساید بسیم 
آفابی در آفستبه كليم 
روزی آواز سسا بسرآیسد نیز 
هم در ابن قسعه عاقت خفتد 
گر نگیرہ چو دیگران خوایم 
تسپز راندن زبیمگه شرط است 
ود شسدن بساورم نمی آید 
انم بسرون در بساشد 
دیسده دریسسته در پسرآمودن 
محرم راز گرد و خاش باش | 
غلطی یا ضاط هسمی‌خوانی 
پییل گلهای جرخ بین چندست 
بسچین پیل؛ گل ندارد خا 


زین چه داری چه داشنی 


فلك رقص جون نوان کردن 
توبمانی و يك ستور تھی 
در جهان ه رکب که خوامی رو 
کارت را فسرو کشند زتخت 


از یار حسسد فسند برخاك 


گو فك را هر آنچه خراهی کن 


و آواز‌ای بر آر ب 1 
تسابسیای مدت دى 
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در اصبحت فرزند خود فرماید 
گسوش پیچیدگن نکب کر چون زاود این سای 
عام را خسازن عمل ردد شکسل کابات حل کردند 
هر کسی راه خوابگاهی رفت ر 


ای پسر هان و هان ترا گسفتم 
چون گل باغ سریدی داری 


چون سحمد شدی زمسعودی 


هسم ‌نشینی که نسابوی بود 
عیب يك هسم نشست بساشد بس 
از درافسستادن شکساری خسام 
زرفروبردن یکی سحاج 
در چنین ره سخسب چون پیران 
[تسابدین کاخ باژگونه نورد 
رقص مرکب سین که رهوار است 
گر دراین ره پری چو باز سپید 
خساصه کاین راه راه نخجر است 
آهنت گرچه آهنی است نفیس 
بار چندان بسرایین سستور آویز 
چون رسد تنگیی زدور دورنگ 
ہس گرہ کو کلید پسنهانی امت 
ای بسا خواب کو بود دلگیر 
گر چه پیکان غم جگردوز است 
عهد خود با خدای محکم‌دار 
چون تو عهد خدای نشکستی 
گسوهر نيك رازعقد رز 
بدگهر بساکسی وفا نکند 
اصل بد با تو چون شود معطی 
کژدم از ھر آنکه بدگهر امت 
هنر آسوز کسز هسنرندی 
ه رکه ز آسوختن ندارد ننگ 


هر نام مسخمدی داری 
بان برزن پکوس سحمودی 
کسز باندی رسی بسچرخ بسلند 
از بسساندیت رند شوم 
در تسو آرد نگسو سرانجامی 
خسوتر زانکه بسانهگوی بود 
کسافکند نام زشت بر مصسدکس 

دیگر در اوفتد دام 
صسد شکم را دریده در ره حاج 
گرد کن داسن از زبسون گیران 
نفریی چو زن که مردی مرد 
زا بتین سا چگونه دشوار است 
دیسد راواه دار چون خورشید 
آستمان با کسمان و با شیر است 
راه سن است و سنگ مغناطیس 
که نماند در این گریوة نیز 


بس درشنی که در وی آسانی امت 
واصل آن دلخوشی است در تعیر 
درع صبر از بسرای ابن روز است 
دل زدیگسر عسلاه بسی‌غم دار 
عهده برمن کز ابن و آن رستی 
وانکه بدگوهر است ازو بگریز 
اصسل بد در خطا خط نند 
آن نخراندی که «اصل لایخطیر 
مانلاش عیب و کدتش هنر امت 
درگشایی کسنی نه دربسندی 
در برآرد زآب و لمل از سنگگ 
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وانکسه دانش تسباشدش روزی 
ان بسا نسیزطیع کساهلکوش 
وی بسا کسوردل که از نیم 
نیم خورد مگان صید سگال 
مگ بدانش چو راسترشته شود 
خسویشتن را چو خسضر پازشاس 
آپ حیوان نه آب حیوان است 
[ جان چراغ است و عقل روغن او 
عسقل با جان عطیت احدی است 
حاصل این دو جز یکی تسیود 
تا از این دوبدان یکی نرسی 
چون یکی بافتی دو راکم زن 
از مه بگذر که محملی نهقوی است 
سر یك رشته گر چون مردان 
تازئالث شلاه جان نري 
زین دو چون کم شدی اه موی 
تابدین پایه دسترس باشد 
تاجوانی و تندرمتي"هیت. 
در سهی سرو چون شکست آید 
تس و که سرسزی جهن داری 
در ره دی چو گل کر دریند 
مسن که سرمپزيم نماند چو بید 
باز اندم زناتنوندى 
ای یر ت 
روزگارم گرفت و بست چنین 
ناتاده فکسسته بودم بال 
احسمدلد راکه رخ نسمونه پود 
گرچه طبعم زسایه بر خطر است 
سسایه‌ای در جهان نسدارد کس 
هسیچکس نسنگرم زمن تأمن 
چون تفا دوستند جمعی خام 
گر چه برایی از مین برخاست 


تساتسن سالخورده پیرتر ات 


وزی 
که شد از کاهلی سفلفروش 
گنت قاضي‌القغات هفت اقايم 
جز به تطیم علم نیست حلال 
آدسسی شساید ار فسرشته شود 
تسا خوری آب زندگی سنیاس 
جان باعفل و عقل با جان است 
فل جان است جان سا نن او ] 
جان باعقل 
کان دوفاری در ایس شکی نبود 
هیچکی رانگ و که 
اى بر تارك دو عم زن 
وز دو هم درگ که آن وی امت 
دو رهاکن سه را یکس ی گردان 
گوی وحدت بر آسمان نبری 
وان یکی بسانتی بسهانه مجوی 


هر چه زین بگذری هوس باشد 


زندة ابدی است 


بيد اسیاب هر مراد بلصت 
مسویایی کجا بدت آید ! 
ره کون رو که پای آن دری 
ناس رآمد شوی چو سرو بلد 
لاه زرد و بستفته گفت سید 
از کسلهداری وکسمرندی 


راسستی را کسنون نه آن سردم 


ادت روزگار ست چ 
چون فتادم چگونه باشد حال 
آبسله بسردید چگوه بود؟ 


رست و پس دشمن 
روی خود درکه آورم بسلام 
چون کنم؛ حرص همچذن برجاست 
آرزو و آز دل پسسڈیرتر است 
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هفت پیکر نظامی 


گویی این سکه قد ما دارد؟ باهمه کس خود این بلا دازد 
بس‌ازدر ای دواکسن دل مسن از زمینبوس هر کسی گل من 
تسیرگی چسند روشسنایی ده چسون شکستيم مسوبایی ده 


آنچه زوخاطرم هراسان ات پکن آسان که برتو آسان است 
ردنی دارم از رسن رہ زیر بسار کس خسته 


مسن که فاع شدم بخان خویش 
سروری به کسه بار من باشد 


سرورم چون صدف بدانة خویش 
سرپرستی چبه کار من باشد! 
که سر از طون سوپرستی تافت 
به که حلوا خوری زخوان خسان 


شیر از آن سابه سرفرازی بافت 
نانی از خموان خود دهی بکسان 


کان کنی کن زرنج خویش مرنج ساز کن بر جنهایان در گنج 

بح چون بسرکشید د چند خسسبی لظابا برخيز 

0 
آغاز داسنان و مولودبهرام 

گس وهرآمسای گنج خا راز گنج گوھر چنین گاید باز 
کاسمان را تسرازوی دوسر امت ار یکی سنگگ و در دگر هر است 
از تسرازوی او جسهان دو رنگ گنه گهر بر سر آوردگه سنگگ 
صسلب شاهان هسمین اثر درد پسچه بسن بسا گسهردارد 
گساه آیسد زگسوهری ستگی اه لعسسلی زک چربا رد 
گوهر و سنگ شد بنبت و نام نبت پسزه گسرد با هرام 
این زد و آن نواخت این عجب است سنگگ با لمل و خار با رطب امت 
هسرکه را ابسن شکسته پابی داد آن لطف کرد و صوبایی داد 
روز اول کسه عمسیح بسهراسی از شب تسسیره پسره بسدنای 
کسورهتبان کسیرای پھر کاگهی بودشان زساه و زمهر 
در تسرازوی آسسمان سسنجی باز جسستند مسیم دپسنجی 
خود زر ده دهی بچنگ آمد در زدریا گسهر زسنگ آمد 
بافتد از طسریق پسیروژی در بسزرگی و عال‌افسروزی 
طالعش حون و مشتری «رحوت زهره با او چو لسل با ياقوت 


مسا در تور و تسیر در جوزا ازع ریخ در اسد پسیدا 


زحسل از دلو بسا فسوی راینی م را داده باد پسسیمایی 
دلب آورده روی در زحساش 
داده هر کرکب از شهادت خویش 
با چنین طالمی که رن نام 


آفتاب اف اده در حسماش 
حسن اواد در سعادت خویش 
چسون بساقبال زاده شد بسهرام 


[ 


هف پیکر نظامی 


پسدرش پسزدگرد خام دیش پسخگی کرد و دید طالع خویش 
کانچه او می‌پزد همه خابی است تسخم بیدا بد سرانجابی امت 
پیش از آن حالتش بسالی بیست چند فرزند بود هیچ نزیست 
بو حکسم کسردند راصدان سییر کان خلف را که بود زیباچهر 
از عسجم سوی تازیان نازند پسرورشگاه در عرب سازند 
مگسر افبال از آن طرف بابد ھر کس از سته‌ای شرف یبد 
آرد آن بسسفهه دولش بسمل زانکسه گسفتند السبفاع دول 
پس در از بسهر زندگانی او دور شد زو زسسپربني او 
وب چون سهیل از دیسار خویشتش نسسخت زد در ولایت ینش 
کس فسرستاد و خنواند نسعمان را لالا لل داد بان را 
تا چو نعمان کسند گل افشانی گسرده آن بسرگ لاله نعمانی 
آلت روش پسسردوزد ادب شساهیش در زه 
بسرد نعماش از عماری شاه شح 
ره چشسسهای را ژیسجر نسامی‌قر 
چون برآسد چهار سال برای 
شاه نسعمان نموه با نوزند کای پسر هت خاطرم دربند 
کین هوا خشك و ابن زمن گرماست وین ملك زاده ناز و فوم است 
سس رورشگاه او چستان سای آکز زسین سر بر آسمان ساید 
هره در آن اوج برکشد بسر و بال پسرورش بابد از نسیم شال 
در هسوای لطسیف جای کسند خسواب و آرام جان‌فری کند 
گسوهر فطرتش بسماند باك از بسخار زسین و خشکی خاك 
رات مسر اتلاق پار یچین جست وجوی بت گمر 
جت جسایی فراخ‌ساز و بسلند ایسمن از گرمی و هی زگسزند 
آنس‌چنان دز در آن دیسر نود و آنچه بود آن هبه پکار نبود 
وسستادان جن ای آن کسارگاه مسی‌شنند 
هر که پرشفل آن فرض برخاست آن لوکار ازو باد رامت 
)1( 
مفت سمنارو ساختن قصر خورتق 
تسا بنعمان نشان رسید درست کانچنان پیشهور که در خور توست 
هست نسسامآوری بکشور روم زیسرکی کسو زسنگ سازه موم 
دہ چسابکی چسوب دست شبری‌کار سام «سستی و نام او سار 


دست بردش همه جهان دیده پسسهمه دیسده‌ای پسسندیده 
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هنت پیکر ناس 


کرد چندین بنا بمصر و بشام 
[روسسیان مسندوان ية او 


چه بات وین نو فاش استه 


[ هست یرون از این برای و نباس 
نسظرش بر فلك شنیده ساب 
چسون بسلیتاس روم صاحبارای 
آگسه از روی بسستگان مسپهر 
ساز ایین شغل ازو توانی بافت 
طساتی از گل چان بسرآرایند 
چونک نان در آن طاب‌کاری 
کس فرستاد و خواند از آن بومش 
چونکه سار سوی نعمان رفت 
وآنچه مقصود بود ازو در خواست 
آلنسی کسان روان را شسایست 
پسنجة کارگر شد آھ سج 
تاهم آخر بدست زربن چنگ 
کسوشکی برچ برکنید: باه 
کسارگاهی بسزیب و زر کاری 
فلکی پسای گسرد کرد باز 
قطی از پیکر جنوب و شمال 
مسانده را دیدش مسقایل خواب 


آفستاب از بر او فکندی نور 
چسون بسهشتش درون به آمایش 
بقل از سالش سربشم و 
در شسیانروزی از شتاب ودرنگ 
پسساقی از سسپهر نساوردی 
صسبحدم ز آسمان ازرق بوش 
کافاب آمسدی بسرون زنورد 
چون زدی ابر کله برخورشید 
باه وا در نقاب یگرنگی 
چونکه سمار زان عمل پرداخت 
زآسمان بر گنذشت رونق او 
داد نسعمان به ن‌عتیش نويد 


هر یکی در نهاد خویش تمام 
چسییان ریسزەچین تیدا اد ] 
اوسستاه هزار نسقاش است 
رصدانگیز و ارتفاغ شناس ] 
از دم کوت اسطرلاب 
هم رسد و هم طلم‌گنای 
از شسییخون ماه وکین مهر 
کین چنین کسوت او تواند بات 
کسز ساره چراغ بسربید 
گسرمدل شد زنار سمناری 
هسم بسرومی فسریفت از رومش 
رغضبت کار شد یکسی در هفت 
وانگسهی کسرد کار او را راست 

اختند آنسچتانکه مسوبایست 
یی بسناکا رکرہ سالی بنج 
کرد یمین روانی از گل و سنگ 
تب گساه همه سید و سباه 
رنگ ناریو نسنش سماری 
نه فساك رابگسرد او پسرواز 
ننگلرشای صد هزار خیال 
تشه را رون قش بسرایر آپ 
دیل را در عمابه یستی حور 
چسون سپهرش بسرون به‌آرایش 
گست آئسیه وار عکس‌پسذیر 
چون عرومان برآمدی بسه رنه 
ازرق و مییدی و زرد 
جسون هسوا بستی ازرفی بردوش 
چبهره چون آفتاب کردی زرد 
از لطانت شدی چو ابر سید 
گا روسی نمود گه زنگی 
خوتر زانکه خواستند بساخت 
خسور برونق شد از خورنق او 
که بيك نیم از آن نداشت اسید 
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هفت پیکر نظامی 


از تر بارهای پسر زر خلك وزگرانماب‌های گوهر و شك 
[بسینتر زالنکه در شمار آید یادگر وقستهابکار آید ] 
[چسوب اگر بازداری از آش خسام ساند کباب سختی‌کش ] 
دست بس‌خننده کسافت درم است حساجبالبساب درگه کسرست 
مرد بت که آن نوازش دید وعدهه‌ای امسیدوار شسنید. 
گفت اگر زین‌چه وعده دادم شاه پیش از این شغل بودبی آگاه 
نسقش ابسن کسارگاه چینی‌کار بسهترل بسستمی در این پسرگار 
بسیشتر بسردمی در ایسنجا رنج تسا بسمن شاه بیش دادی گاج 
کردمی کوشکی که نا بودی روزش از روز رونسق افزودی 
گفت نعمان چو بیش یابی چیز به از این ساختن توانی نیز؟ 


گفت اگر بابدت بوقت بسیچ آن کسنم کاین بسرش نباشد هیچ 
این سهرنگه ست و آن‌بود صدرنگی ن زیساقوت باد این از سنگه 


ابسن به یك گنبدی نماید چهر و آن بود هنت گنبدی چو سپهر 
روی نسعمان آزیین سخن بغروخت خرن مسهر و سردمی را سوخت 
پسادشاه آنشسی است کز نورش ابمن آن شد که بیند از دورش 
و آش آن گلبنی است کر گه پار در سرا گل امت و دربر خار 
پسادشه هسمچو تال انگورست درنپیچد در آن کسزو دور است 
وانکه پسبچد در او بسصد یساری بيخ د بارش کند بصد خواری 
گفت اگر سانش بزور و بزر به از ایسنجاکند بجای دگر 
ارداران خسویش را فسرمود تسا بسرند از دز افکندش زود 
وانگه آن سرو را زسن کندند دیده بستند و از دز انک‌ندند 
[کارگر ین که خالا خون‌خوارش چون نکد از نشانا کارش ] 
رد قسصری بسچند سال پا ماش از او زمسانه 
خود دود افتاد دیسر بسر بام رفت و زود افتاد 
بی‌خر بود از او نتادن خویش کان بسا برکنید صد گز بی 
گر زگور خودش خر بودی بك بدست از سه گز نیفزودی 
تخت پایه چنان توان سر برد که چو افستی ازو نگردی خرد 
نسم نسعمان از آن بسنای باند از بسلندی به مه رساند کمند 
خاك جادوی مطلفش خواندند خلن رب‌الخورنقش خواندند 


0 
قصر خورنق و ناپدید شدن نعمان 
چسون خسورق بفر بهراسی روفتای شد بدان دلاراسی 
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کاسان تلا زسین خوانسدش 
آمسسدند از خسبر شستیدن او 


هر که می‌دیدش آفرین میگ 
بسر سدیر و خوراق از هر باب 
تایمن تاب شد سهیل سپهر آن پرستش نه ماه دبد و نه سهر 

نی پسسود در درافشانی سی 4 هل نسورانسی 
یمن از نسقش او که نسامی شد در جهان چون ارم گسرامی شد 
شد چو برج حمل جهان‌آرای خاصه بسهرام کرده پووش جای 
چسونگه بسرشد بام او هرام زهره بسرداشت بسر شاطش جام 
کوشکی دید گرد چون گردون آفسستاش درون و ساه بسرون 


آفستاب از درون بسجلوه‌گری مه ز بسیرون چراغ رهگذرۍ 
بر سر او هسمه باد وزان دور از آن باه کوست باد خزا 

چون فرو دید چار گوئۂ کا ساحتی دیسد چسون بهشت قراخ 
هسمچو فردوس نزهش بسیار پسرئوایت بد آسمان‌کردار 
بسر سر شاخهای رنگارنگ بر کشیده نوای مرغ چو چنگ 


ق گل بسصد دستان رکشیده زئساخمار نسسغان 
فط رنساص با درخت چستار 
سرخ گشته ستاده از سر ناز 


بل 
ل از 


سرو آزاد رست چون قد یار 
لاله چسون عسارض بستان طواز 
هر یکی گوثه‌اش جهانی بود بر سر خویش بسوسانی بود 
از یکی سو رونده آب نرات بگوارندگی چو آب حیات 
وز دگر گوشه سدرهای چو سدیر رهی السبافته زروغن و شیر 


بسادیه پیش و مسرغزار از پس بسادش از ناته بسرگشاده نفس 


بسود نسعمان بسرآن کسیانی بام پسستماشا نشسسته بسا بسهرام 
گرد بر گرد آن ر رداق سهشت سرخی لاله دید و سبزی کشت 
جایگاه قذرو كبك دری 
بجنین جسای شاد بايد بود 
بود دستورش آن زمان در دست دادگرپیش‌ای ت 


گسفت کایزد شسناختن بدرست 
گر نو زان سعرفت خر داری 
ز آش انگسیز آن شسرارة گرم 
تا فك ب کسید هفث حمار 
چونگه نسعمان شد از روق بزیر 
از سر گنج و سملکت برخامت دیسن و «نسیا بهم ز 


خوشتر از هر چه در ولایت توست 
دل از این رنگگ و بوی برداری 
شد دل سخت‌کوش نسعمان نرم 
منجنیقی چسنان نشد بسرکار 
در بسیابان نهاد روی چو شیر 


اید راست 
اید را 
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هفت پیکر نظامی 


رخت بسر بست از آن سسلیمانی 
کس نسدیدش دگر بخانا خویش 
گرچه ستذر بسی نمود شتاب 
غم سی خورد و جای غم بودش 
داشت سوکی چنانکه باید داشت 
چون نبود از سربر و تاج گزیر 
جسور ہس کرد و داد پیش آورد 
بر سپهداریش به ملك و سپا 
داشت بسھرام را چو چان عمزیز 
پسری خوب داشت نعمان نام 
از سر هسمدنی و هسسالی 
از یکی تخه حرف خواندندی 
هیچ روزی چو آنناب و چو نور 
شساهزاده در آن حسمار بساند 


جسز به آموختن نبودش رای 
بازی و پسارسی و ونای 
مڌر آن شاه بامهارت و مله 


بوه هفت اختر و داد برج 
تفا هی مل كرد 
رامد چرخ آبگون بوده 
از نهان‌خان‌های دورانسددیش 
چونگه شپزاده را بسعقل و برای 
تخت و سبلش نهاد پیش بحهر 
کی کسیر کته تپا بود: 
همه را يك بيك بهم بردوخت 
تسا چستان بهرهبند شد بسهرام 
در نسودار زج و اصسطرلاب 
بساز چون تخت و سبل بنهادی 
چون هترمند شد بگفت و شنید 


در سلاح و سواری و تك وت 
چون در آن کار گشت نیز بزرگ 
تسیغ سبح از سازگزاری 

آن‌چنان دوخت سنگ خاره بتر 
تسیر اگسر برنشان‌ای راندی 


چون پری شمد زخلق پنهانی 
انت کبخمرو زساه خويش 
هاتف دولش تسداه جسواب 
که شد آشنته دبده زان دودش 
روزکی چند رابغم بگذاشت 
باز شئول شد بتاچ و سریر 
سك را بسرقرار خویش آورد 

لمت و دلخوشی رسید زشاه 
چون پدر لك زو ور نیز 
شیر یك دایه خنورده با هرام 


مان از او خسالی 
در یکی بسزم در نش‌ندندی 
این از آن و آن از این نگشتی دور 
پسرورش می‌گرفت سالی چسند 
بود علش به عام راهنمای 
اد دادش مغ «بسستانی 
آیستی بسود درشمار سپهر 
پیش او سرگفاده درج بدرج 
چون سجسلی هزار حال کرده 
قط تاقطر قطره پیموده 
باز داده خبر بخاطر خویش 
داش آمسوز دید و رازنمای 
در وی آسسوخت رازهای سپهر 
چس زسینی چه آسمانی بود 
چون بهم جسله شد دراو آموخته 
کاصل هر عام را شناخت تام 
در کشیدی زروی فیب نقاب 
گسره از راز چسرخ بگشسادی 
هنرآنوزی سلاح گسزید 
گسوی برد از مسپهر چوگان باز 
پسنجا شیر کند و گردن گرگ 
سر افکسند بسا نسواری 
که فسدوزند پسرنیان و حرر 


جب هرابر تاه بشاندی 
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هنت پیکر تظامی 


نیغ اگر سرزدی تارك سنگ آب گشتی رليك آتش رنگ 
پیش نیزش گر ارزنی بودی به سناش چو حافه بربودی 
[ نسبزمش از حلق شیر حاق‌ربای نیش از قفل گنج حلت‌گشای ] 
در تسس‌ظرگاه راست انسددازی یسفلقش را بسموی شد بسازی 
هر چه دیدی اگر چه بودی دور زدی ارسابه بسودی آن گر نور 
و آنچه او هم ندید در پسرتاب 


اش ژد برا چ بسود صسواب 
ربنان او اارسه لاف شسیری از او زدنسد همه 
گا با شیر شرژه بازی کرد 
هسمه ننجمالیمایش خوانندند 


گساه بسر ببر ترلاازی کرد 
دریسمن همرکجا سخن راندند 


"۱ 
شکارکردن بهرام و داغ‌کردن گوران 

چون سیل جال بهراسی از ادیسم من سند خامی 
روی تسان از آن شاط وانعیم یات آنچ از سهیل یات ادیم 
گشت نسعمان و سنذر از هنرش این بشفقت برادر آن پدرش 
پسسدری و بسرادری بگستار ایک رهی و آن غلام در همه کار 
ایسن رقسیش بسدانشآسوزی وان رفسیقش بسمجلس‌افسروزی 
این بعلم اسستواریش دادم وان تشساط سسواریش داده 
نا چان شد بزیرکی بسهرام 

کسارش الامی و شکار نبود اش کار نب 
سرد گور بود در ننخجیر مرد ا کی بود زگور گزیر؟ 
هر کجا از کمائش تسیر شتافت گورچسمی زچشم گوری یافت 
اشقری بسادپای بووش چت بنك آسوده و بگام درست 
پر بسرآورده ای آزانداش نت صسرمر تة ازگمانش 
ره نوردی کسه جون نسوشتی راه گوی بردی زچرخ و سهره زماه 
کرد با خاش فلك خویشی باد را داده مستزلی پسیشی 
پسیچ مد مار داده بسود دش گور صد گور کنده بود سش 
شه بر او تاختی بوك شکار بسا در مرش نبودی کار 
اشقر گورسم چو زین کردی گور ب رگردش آفمرین کردی 


سسفتی از سم سرین گسوران را 
زین برو کردی آن هژر سوار 


بسازندی بتك سستوران را 
وقت وقستی که از ملالت کار 
گشستی از نعل او شکارمان 
بسیشتر زانگه کوه دارد وزن 


پشت‌ها ریسختی زگور و گسوزن 


r‏ هفت پیکر نظامی 


روی صجوا زير سم ستور گور گشتی زبس گریوڈ گور 


شه برآن اشغ ر گریوه نورد کز شتابش ندید گردون گرد 
چون کفد شکار بگرقتی گورزنده هزار بگرقی 
ور بسبشترگسور کاورید بسیند بسا ببازو نند با بکمند 
گور اگر صد فکند شتابشت تر از چارساله هیچ نکشت 
خون آن گور کسرده بود حرام کسه نبودش جهار سال تسمام 
نام خود داغ کسر براش داد سرهنگی اباش 
ھر که زان گور داغدار یکی زنسده بگسرفتی از هزار یکی 
وور چونکه داغ ملك سر او دبسدی رد آزار او نگردیدی 
وسه پسرداگساه او دادی پای او را زسند بگشسادی 

ساکه بانام و داغ سلطايم ختلی آن به کسه خوشترك ران 
زان چنان گورخان بدشت و براغ گور کو دغ دید رست زاغ 
در چسنین گورخانه موری نیست که بر او داغ دست زورۍ نیست 

رن 
شیر وگو رکشتن بهرام در شکارگاه 

بر روزی اتسدر شکسارگاه یلق بسا دلیسران آن دیسارو دمسن 
شه که بهرامگور شد اش گیبوی برد از مسپهر و بسپراش 
سی‌زه از نزهت شکار نف مسنذرش پیش بود و نسعمان پس 
هر یکی در شکوه پیکر او مسانده حبران زېاۍ تا سر او 
گسردی از دور ناگهان برخاست کاسمان با زمین یکی شد راست 
م اشر انگیخت شهربار جوان سوی آن گور شد چو آب» روان 
در نشسته به پشت و گردن گور 
شه کسان برگرفت و کرد کمین 
تسیری از جسمبه سفت پیکان جست در زه آورد و رکش سید درست 
سنت بر سفت شیر و گور شست ت و از هر دو سفت بیرون جست 
بر تابسوفار در زسین شد ضرق پیش تیر چنین چه درع و چه درق؟ 
شیر و گور اوفتاد وگشت هلاك تسیر با پر نشست در دل خاله 
شساء کان تبر برگثاد زشت ایستاده کان گسرقه بلست 
چون عرب زخمی آنچنان دیدند در جم شساهیش پستدیدند 
هر که دبده بر آن شکار زدی بسسوسه بر دست شسهریار زدی 
مر بعد از آن» شیرزور خواندندش شاه بسهرامگور خواندندش 


چون رسیدند سوی شهر فراژ تسصا شسیر و گور گفت دراز 
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هفت پیکر ناس or‏ 


گفت مدر به کارفرمابان تسا بپرگار صورت آرابان 
در خسسورنن نگسافتد بسزر صورت گور زیر و شیر زسر 
شه زده تیر و خسته آن دو شکار در زسین غرف گلسته تا سواار 
چون نگارنده ابن رنم بنگاشت هر که آن دید جانور پنداشت 
گسفت بردست شهریار جهان آنریھای کردگار جسهان 
نا 
اژدهاکشتن بهرام وگنج یافتن 

روزی از روض؛ بپشتی خویش کرد بر سی روانه کشتی خویش 
باد‌ای چسند خورد سردستی سوی صحرا شد از سرمسنی 
بشکارافکنی گشساده کد از پی گور کند گوری چند 
از بسی گور کوب زور گرفت همه دشت استخوان گور گرفت 
آخسورلامر مسادیان گسوری آسد الکسند در جهان شوری 
پسیکری چون خیال روصالی تازه رویسی گشاده پییشانی 
شت مالبدة چو وشا زر شکم انندود! به شیر وشکر 
خط مشکین کشیده سر نادم خال سر خالش از سرین تا سم 
درکشسیده بجای زلساری قعی از پسرند گلناری 
گسوی بردہ زه تکان لش برده گوی از هسمه نش کغلش 
آتشسی کبرده با گیا خویشی تساوخ در پسلاس درویشی 
ساق چون تیر عادبان بقبا گوش خنجرکثید؛ چون ماس 
سیل فسارغ ازگریوة دوش گسردنی ایس از کار ة گرش 
یرم پشستش از ادیسم سياه مسانده زیس‌کوهه را مبان دو راه 
ع طف کیسخش از سواد ادبم بافه آنچ از سواد یبد سیم 
ولا په گرا از خون پر ایسین بسرنج از عفیق و آن از در 
ی تسده بر تسن او ون او در دوال گسردن او 

زنگسی از خون بر او دوال‌انداز راست چون زنگیی دوالك باز 
غلی با دش بسدم سازی دی با سمش بسربزی 
گور بسهرام دید جست بسزور رفت بسپپرامگسور در پی گور 
گوری الحق دونده بود و جوان گورگیر از پیش چو شیر دسان 


از اول روز تا بسوقت زوال گور می‌رفت و شیر در دنال 
شا از آن گور ب چون نوان نانتن عسان از گور 
گور در پیش و گورخان از پ گور و سپرارگور و دیگر کس 
نابه غاری رسید دور از دشت که بر او بای آدسی نگذشت 
شکار اژدفت | خسفته دید پسر درغار 


چون درآسد شکارز 
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کسوهی از نسبر پیچ‌یج شده 
آتشسسی چسون سیاه دود بسرنگ 
چون درختی پر او ن بار و نه ہرگ 
دهستی چسون دهان مساری 
بسچا گور خورده سیر شده 
شه چو بررهگلر بلارا دبد 
غم گور از نشاط گورش برد 
در تعجب که این چه نخجیر استه 
شد بقبنش که گور غمدین» 
خوانده شه را که دادگرداند 
گفت آگر گویم اژدهاست نه سور 
مسن و انسصا گور و دادن داد 
از مسیان دوشساخهای خسدگه 
بر کسمان پيد تسوز نسهاد 
اژدهسا دیسد بسازکرده قراخ 
هر دو چشمه در آن دو چشم نشست 
بدونوك سان سفته شاه 
چونکه میدان براژه‌ها شد ینگ 
نساچخی راند برگلوش دلیر 
اژدها وا دریسد کم وگلو 
بانگی از ادها برآمد سخت 
شه نترسید از آن شکنج و شکوه 
سر به آهن رید از اهمریین 
از ش بر شکافت تابه مش 


بی‌گمان شد که گور کین‌اندیش 


چسبری کرد پیش بسزدان پت 
خواست تا پای در ستور آرد 
گور چون شاه را ندبد فرار 
شسه دگر بساره برگرن گور 
چون قدرمایه شد بسختی و رنج 
خسروانی نهاده چسندین خم 
گورخان را چوگور در خم کرد 
شه چو برقفل گنج بافت کید 
آسد از تسنگنای غار بسرون 


کنوه از آن کوپاره هیچ شده 


کساورد مسر بسرون زدود آهنگ 
سالك دوزخ و مسیالجی مرگ 
جز هسلاکش نه در جهان کاری 
شکارانکنی دیسر شاه 
اژدهاشد که اژدهارا دید 
دست بر ران نهاد و پای فشرد 
وابدر آوردلسم چبه تسدیر است 
هت از آن ادها سستم‌ویده 
تست ساره فاد ی تاد 
زین خیانت خجل شوم در گور 
باه جان نیست هر چه بادا 
راض فراخ آمنگى 

یه اژدھسا کسمین بگشساد 


کامد از شست شاه تبر دوشاخ 


پسیش از بو اقرش پست 
سفه ند چم اژدهای سیا 
شیم درآسد باژه‌ها چو نهن 
چون براندام گور پنجۀ شیر 

اچخ هشت مشت شش پسهاو 
در سر الاد جود ستون درت 
ابس رکسی تسرد از گریوة کنوه 
دکشنه و سر بریده به دشمنو 
بسن PEE‏ 
خواندش از پهر کینه‌خواهی خویش 
کاژدها کشت و ژدهاش نکشت 


شسد در آن غار 
بافت گنجی و برنروخت چ گنج 
چون بسری روی بسته سر سرد 
رفت از آن گورخانه پی گم کرد 
واژدهسا را زگسنجخانه پسوید 
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هفت پیکر نظابی 


بك بسيك آمسدند در پی شاه 
ی E‏ 
م دلیسوان و هسم تنومندان 
نج بسبرون بوند و بار 
سیصد اشستر زسختیان جوان شد روانسه بسزیر گنج روان 
شه که با خود حساب گور کند ادها را سیر گور کند 
لاجم عابت بسپارنجش هم سلات دهند و هم گنجش 
چون به تمو خورتق آمد باز گنج پسرداز شسد بسنوش و بستاز 
ده شستروار از آن بحضرت شاه ارصسغانی رواانه کرد براه 


ده دیگر پسه ستلر و پسرش داد بسا آن ؛ طسرابسف دگر: 
صرف کرد آن دگر به بی‌خوفی قسارغ از مشسرفان و مسستوفی 
اسنچنن گنج را که او پگساد عزیزی سستد بسخواری داد 
گفت منذرک نتقش‌بند آید بساز نسقشی زنو برآراید 
نشد آسد و قلم برداشت صورت شا و اژدها بنگاشت 


هر چه کردی ازبن صفت بهرام در خسورتق نگافتی رتام 


ردا 
دیدن بهرام صورت هفت پیکر در قصر خورنق 


شاه روزی رسیده بود زدشت رتوار بس‌خرمی سی‌گفت 


حجر خاص ديد درسته خسازن از جت و جوی آن رسته 


شه در آن حجره ناتهاده قدم خاصگان و خسزیه‌داران هسم 
گفت کاین خانه قفل بسته چراست خازن خانه کو کلید کجاست 
[خازن آمد بشه سپرد کلید شا در باز کرد و خاه بدید] 
خاه‌ای دید چون خزانۀ گنج چم بسبنده زو جواهرسنج 
خوشتر از صد نگارخانة چین نسفش آن کارهای دست‌گزین 


هر چه در طرز خرده کاری بود نسقش دیسوار آن عماری بود 


هفت پیکر در او نگافنه خوب هر یکی زان بگشسوری منسوب 
دختر رای هند فسورل نام پسیکری خسوتر زاه تسمام 
دخته خسساقان بستنام یسغماناز فته لهسبتان جين و طسواژ 
دخت ارزشساه نازپری کش خسراسی بسبان کبك درک 
دخت سسقلاب شاه نسرین‌نوش ترل چسینی طراز رومسی‌پوش 


دخستر شاه مغرب آذریون آفستبی چو ساه روزانزون 
دخستر قسیمر مسبارگرای هم هنمایون و هسم تام هسمای 
مخت کسسری زنسل کیکاووس 


درستی ام و خوب چون طاروس 
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چون سهیسرو برفراخته سر 
آن بستان دیسده پسرنهاده بدو 
او بان تان ش 
برنشه د گر او 
کان چنانست حکم هفت اختر 
1 رانصنت اقيم 
مساانسه این دانه را زخود کشم 
گنت ماباشد از ضموش رای 


رخنده 


شاه بسهرام کاین قسانه بخواند 
مر آن دخستران زیسباروی 
مادینان بگشن و فسحل شموس 
رغبت کام چون فزون نکن 
گسرچسه آن کارتامه راه زوش 
زانکسه بر عسمرش استواری"واد 
کار 


در مدارای 
شه چو زان خانه رخت بیرون بوه 
گفت اگسر بشنوم که هیچکسی 
هم درایین خانه خون او ربزم 
در هسمه خسیل خانه از زن و سود 
وفت‌وقتی که شاه گشتی ست 
درگشادی و درشدی ببهشت 


مانده چون تشته‌ای بسرابر 


تا برون شد سر شکارش بود 


04 


کرد این هفت پیکر از بك دمت 
هرافسروز نسور بسیایی 
کان همه پوست بود وین همه مغز 


یه خسط كيده براوش 
زد درسیم تاع تابر 


یکسی دل پمهر داه بدو 
وان هسمه پسیش او پسرمتنده 
ام بسهرام 
کاین جبان‌جوی چون برآرد سر 


بر سر سر او 
در کستار آورد چسو در بستیم ] 
آنسچه اخستر نسمود بنوشتیم 
گان از ساو ساختن زشدای 
در فون فلك شگفت بسماند 
دلش جای کرد موی موی 
شیرمردی جوان و هفت عروس 
دل نسفاضای کسام چون نکسند! 
آشاماتی فد از یکی بمدش 


بر مسرادش امیدواری داد 
هسر چت او را امسیدوار 

قسفل بسوزد بس‌خازنش بسپرد 
قفل از این در جداکند نضی 
سرش از گسودش درآریسزم 
سوی آن خانه کس نگاء نکود 
سوی خانه شدی کلید بدست 
دیسدی آن نستشهای حورمرشت 
به‌تمنای آن شسدی در خواب 
ن آزخاه فار بود 


خبر یافتن هرام از وفات پدر 


چون زبهرام‌گور با پدرش 
کسز سرجه شبرگیر دست 


شیر با او چه سگ بود به نبرد 


بساز گسفتند سنهیان خرش 
شیر او رکب مت 
کو هی زاژها برآرد گرد 
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هفت پیکر نظاس 


دیو بسنده بخم خام کمند 
زآهسن الاس او حریر کنند 
پدراز آش جسوانسی او 
کسرد از آن شیر آنشبن سیشه 
از نسظرگاه خویش ساندش دور 
بسود بسهرام روز و شب بشکار 
پستشکار و بسهمی شستانده 
کسرد شاه یمن زضایت سهر 
از سر دانش و کفایت خویش 
دادش از چند گوه گوهر و تبغ 
هر چه بایستش از جواهر و گنج 
زان عسنابت که بود در سفرش 
دور چون درنوشت روزی چند 

PEE‏ مه 
تاج و تختی که بافت از پدران 
چون تهی شد سر و سرب زشاه 
کسز نسژادش کسی رهسا نکتند 
گسوچه برام سربلندی داشت 
از جایت کشسیدن پسدرش 
گفت رکس در او نظر نکنيم 
کسسان بسيااني عسرب‌پرورد 
تازبان رادهد ولایت گنج 
کس نسمی‌خواست کو شود برگاد 
پسیری از بسخردان گسزین کسردند 
گرچه نز جنس تاجداران بود 
تساج بسر فرق سر نسهادندش 


کسوه ساید بزیر سم سند 
و آمش سنگ را هیر کند 
مرگ خود دید و زندگانی او 
همچو شسبران از آش اندیشه 
گرچه نساتص بود نظر بی‌نور 
گ اه برباد واه باده گار 


حاکش کرد برولایت خویش 
جنگ خواست هم داشت ریغ 


بود و يك جو نبووش انده و رنج 
بسسساد نسسامد ولایت پسدرش 
بسازیی نو مود چرخ باند 
کسار E‏ زیرآند 
کیرد با او همان که با دگران 
ایسیجمن ساختند شهر و سپاه 
حدمت مسار و ازدها نکتند 
داش و شسیغ و زورمسندی داشت 
دیسا کس تسدید در هسترش 
وزپسدر سردش خر نکم 
کار سلکه عنجم نداندکره 
پسارسی‌زادگان رسد براع 
چون خدا خواست بر نهاد کلاء 
نام او داور زمسین کسردند 
هم بگوهر زشهریران بود 


کر هسمفت‌چشمه داانسدش 


لشکر کشیدن بهرام بزمین عجم 


چسونکه بهرامگور یسافت خر 
دوری از سسر نسود دیگر بار 
از سر تاج وتخت شد پدرش 
پسای بسبگاه در سیان آسد 


کساسمان دور خویش بره سر 
برخلاف گذشه آسد کار 
کس لبد تختگیر و تاجووش 


شسورشی تسازه در جسهان آمسد. 
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ش پسروژه بسر 
تاکشد بر مسخالفان شمشیر 
8 در بسیکارو کسیه باز 

باز گنت چراددی سسازم اول آن بسه که بخردی سازم 
گسرچه ایرانبان خطا کردند کسزدل آزرم ما رها کردند 
در دل سخشان نخراهم دید نرمی آرم که نسرمی است کلید 
باههه‌سگدلی شکار مشد گوسفندان مسرغزار مستند 
گرچه در پشم خوشتن خسبند هسمه در پنه‌زار من خسبند 
به که سدعهد سنگ‌دل بائند تسازمن عانت خجل بالند 
از خسیانت رسد خحالت سرد وز خسجات درسغ اشد و درد 
بسجز این هر چه بیی از خواری بافد آن نسوعی از ستمکاری 
خردوار گر شدند از دسته ردشان کسننم خسدیوپرسته 
دو سرد کز صید ناصور افد تسیر او ار نشسانه دور افستد 
پس کن ای جسادوی سخن پیوند سخن رنه چند گویی چند 
چون گل از کام خود برآر نفس کام تو عطرسای کام تسو بس 
آنچان رفت عمهد مسن زنخست اه ؟ با آنکه عهد اوست درست 
انچه گویند اسا می خوردنيم و ار خسفتست 
,درو بازش اندیشه سال خود نکنتم بد پوب سن خمال بد کم 
تسا نوانم جو باد نوروزی کسنم دعسوی کسهن‌دوزی 

ليك چسون راء ناه یکسیست شبرها گر دو شد نشانه یکی 
را گر تم شرط من ننیست گنه واگفتن 
چون نسباشد زسازگفت گسزیر دانم انگیخت از پلاس حسریر 
هو دو مسطرز بکیمیای سسخن نسازه کسسردند نغدهای کهن 

آغاز داستان 

قدپوند ابن سیر لد یشم نان ف ی 
که چو هرم گور گلت آگاه زانسچه بسبگانه‌ای روه کلاه 
برد بطب کسردن کسلاه کیان بنه را درگشساد و بست بان 
داد نعمان و مستدرش پاری درط ردن جهانداری 


گنج زان بیشتر که شابد گنت گوهر افزون از آنچه شاید سفت 
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| همه در خدت شه آوردند 
کر اگیخت بیش 


از یسمن تسا عادن زروی شمار 


اندازه 


همه پسولادپوش و آهنخلی 
هر یکی در نهاد خود شیریا 
در رواره فستاد مسوکب اا 
نالا کسره‌ای ورویسینخم 
کسوس رویین ند کرد آواز 
کوه و صحرازیس نفیر و خروش 
للکسری بسیشتر زسور و نل 


ابگه‌جوی نخت شاه شدند 


نامه 
آگسپی بافت نختگیر جهان 


بسر زسین آسد آسمان راسبل 


شسبر نسر پنجه بر 
ا - 0 لاه بسانم 
نابدرن و سویدان اه 
انسجمن ساختند و رای زدند 
[ رای ایشسان بسدان کشسید انسجام 


چه فرمود عسقل باوشتا 


اد بسزور 


تسا سخن‌پرداز 
لماه چون شد نوشه پیچیدند 
چون رسیدند و آمدند فسرود 
بار جسستند و بسارشان دادند 
داد پسسهرام شاه دس‌توری 
پیش رفستند سا هزار هراس 
آنک زآن جمله گوی دانش برد 
نامه رامسهر بسرگشاد ویر 
[سسغز تسا پسوست آن تسهینمه 
[هم بروش طراز دیباکار 
اول نامه ودنام خسدای 


هفت پیکر نمی 


گسوهر و زر نسار او کسردند] 
کنیهور نیز گشت و کسین نازه 
در هسم افستاد صدهزار سوار 
کسی نکش و دیسوند و نله گشای 
فسانج کشسوری بششبری 
تف بسماهی رسید و گرد پماه 
در چگسر کرد زهره‌ها رگم 
زخسمه برکاسه ریسخت کنامه‌نواز 
بسرطبفهای آسمان زد جوش 
گسرمکسینه چسو آتش دوز 


وزی ند 
٩»)‏ 
برانیان به بهرام گور 
رکاز‌هایی دسر گشاد دهان 


وزیس‌من سر برآورید سهیل 
تا کند خصم را چو گور بگور 
پسسبشیند فار بشاند 
ههه گرد آسدند پر در شاه 
سسرکشی را بشت پای زدند 
که نسویمند نامه زی بسهرام ] 
پسومتناکنده دنه را که 2 
در سس‌خن داد شرح حال دراز ] 
رفستن راه را سسیجیدند 
شاه نسو وا زمانه داد درود 
حساجان دل بکارشان دااند 
که فراقر شسوند از آن دوری 
سسجده بسردند و داشتند ساس 
بر سر نامه بوه داد و سپپرد 
خوانسد بر شهربار کلسورگیر 
منز بسادم و پوست بادا ] 
هسم دروش چسراغ روغن‌دار ] 
رهان را بسغضل راهستمای 
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هفت پیکر نظامی 


دگار بساندی و پ 
زادمسی تسا بسجمله جسانوران 
رادر نگ ارخ انا جود 

در تسسمای هسیچ پسپوندی 
گر اد اوست 
اوست دارنسدة زمسین و زمان 
چون فرو گفته آفرین بیوند 
گسفنه بسرشاه و شاهزاده درود 


سسرلندیم داده تساج و سسریر 


گسرچه صاحب ولاب 
هم بسدین خسروی نیم خشنود 
آن قسدر داشستم زتوش و توان 
به گر ودی بدان خرسند 
لیکن ایرانیان زور و شوم 
داشتدم برآنکه شاه شوم 
ملك را باس دارم از تسیهی 
این مثل در فسااه سخت نکوست 
از چين عسالمی تو بسی‌خبری 
خوشتر آیسد را کباب ی گور 
جرعة بساده بسرنوازش رود 
کار جز باده و شکارت نیت 
راست خواهی جهن تو داری ہس 
فب و گر هر فکنار و شراب 
نه چو من روز و شب زشادی دور 
اهم انسدوه دوسستان پیٹ 

ترین محنت آنکه با چو تو شاه 


ائ خسنك جسان یش پرور تو 
کاش کان پسپثه یار من بودی 
کسردمی عبش و لھو ساختمی 
ابن نگویم که دوری از شاهی 


5 اقه بسدو س 
وز سییر بساند و کسوه گران 
قسدرت اوست نستشبند وجود 
يست بیرون از او خسداونیدی 
وآفرين مسپر بسرنهادة اوست 
پیرو حکم او همم این و همم آن 
آفسرین زآنسریدگار بسلند 
که برآورده سر بسچرخ بود 


داد دی و مسسسردمی داده 
کر چون گبم ز خموت خام 
م بسچشم جسهان پستدیدد 


بی‌هتر کی رسد بتاج و به تخت 
نسیود هيج سربنا حسایر 
پیشوای پسری و آدسب 
کسانگینست سسخت زهرآلود 
کساخترم بود ازو هسمیشه جسوآن 
کز خطر دور نسیست جای بلند 
نرم کردند از نوازش گرم 
گردن‌فراز ناج و گاء شوم 
پسامبانی است ابن نه پادشهی 
کارزو دشن است عالم دوست 
ملك الماك عالمی دگبری 
از هزار این چستین کسپابی شور 
بسهنر از هر چه زیر چرخ کبود 
بساصداع زسانه کارت نست 


گاه باخورد خوش گپی با خواب 
از پسی کار خلق دل رجور 


گ سای از شام ادیش 


تسیغ بساید زدن زبس كلا 


کزچنین فته دور شد در نو 
تسا چنین ار کار سن بسودی 
بی و رود جسان نسواختمی 
رن از دیسن و دولت آگساهی 
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هفث پیکر نظامس 


وارث مسملکت تسویی درست 
لیکن از خسامکاری پسدرت 


ملك میراث بادشاهی توست 
سای تساج دور شد زسرت 


آن نکردست با رعیت خویش کان شکایت کسی نیارد پیش 
از بزه کردش عجب ماندند بزه‌گر زین جنایش خواندند 
از سی کو زبهر خمونریزی گاء تندی نسود وگه تیزی 


کس بسرآن تخمه آفرین نکند 
چون نخواهد ترا بشاهی کس 
آنش گرم یسابی ار جسوشی 
من خود از گنج‌های پنهانی رقت حساجت کسنم زراتشسانی 
آنسچه بسرگ نرا پسند بود خسرج آن بر تو سودمند بود 
1 ارم ب یری در کنات تو هیچ تقصیری ] 
[نایی باشم از ودر شاهی بستده فرمان بهرچه در خواهی ] 
[ چون زسن نبز خاق گردد سیر 


نسخم‌کاری در آن زمین نکند 
به کسز این راہ ہازگردی پس 
آهسن سرد کسوبیارکنوشی 


٩ 
باسح برام گوز بان‎ 

چونکه خواننده خواند نامه تمام جوش آنش بسرآسد از بهرام 
بساز خسود را بسصد نوانایی/ داد چننون زیسر کان شکیایی 
بسا چنان گرمبی کرد شتاب بسعد از اندشه بساز داد جسواب 
کسانچه در نامه کساتبان رانسدند گوش کردم چو نامه برخواندند 
گر چه کاتب نمود چابكدست پسسندگوینده راعسیاری هست 
آنسچه بسرگفته شد ز رای سلند می‌پسظدم که هست جای پسند 
من که در پیش من چه ځا و چه سیم سر فسرو ناورم بهفت انلیم 
ليك سسلکی که دارم از پدران بن ساشد که هست با دگموان 
گر پدر دعموی خدابی کرد مسن خسدادوستم خردپرورد 
همت بسیار فوق در رگ و پوه از خدا دوست تا خدابی دوست 
من پسجرنی نگر ده معلورم کسز بسزهکساری پسدر دورم 
پدرم دیگر ات و من دگرم ار اگر سنگ بود من گهرم 
صبح روشن ز شب پدید آید لمل صافی زسنگ می‌زابد 
نستوان بر پدر گسواهی داد که خسداتان از او رهایی داد 
[گر بدی کرد چون بنیکی خفت از پس مسرده بد نشایدگفت ] 
ک‌جا عقل پیشرو باشد پد بسدگوزب دشتو بساشد 


ھر که او را سرشت بدگهر است گس فص بد شندش بتر استه 
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مسقبلی راکه بسخت یار بود 
به که باخواب دیده نستیزد 
خواب من گرچه بود خوابی سخت 
کسوه بسیدارب‌خيم بسا 
بعل از این رزوی در بهی آرم 
نکسنم بسمی‌خودی و خسودگامی 
مسملحان ران ظرواز سسوم 
در شسهای کسان نظر نکن 
از گستاه گسذشته نارم باد 

آن تم که بساید کرد 


تساورم رخسته در خسزیلاکس 


دور دارم زدوری . ازرم 
زن و فرزند و سال و ملگ مه 
نان کس را بسزور نگف‌ايم 
نید دیو آرژوم از ره 
مایم بسسچلم بسینده 
چون شه این گفت ورای ها شد راست. 
گفت ساراتو از خداوندی 
هر چه گفتی ز رای خوب‌سرشت 
سر تو زيبي که سروری همه را 
زند گشتامبی بجز نو که خواند 
تاجداری سزای گوهر توست 
خم بسهمنی و دارا 
مبوة نسو تسوبی امك را 
تساکسیوبرث از سریر و کلاه 
ملك را بر توا 


سوبل گر نو گنود 
ليك با بسندگان در ایسن بسندیم 


بگسذاریسد از آنچه بی‌خرم 
عفر خواهم ب رآنچه رفت گناد 
انك ابسنك بنرك آن گفتم 
خفتش تابونت کار بود 
خسید اا بسوقت برخیزد 
از سرم هم نبود خمالی بخت 
دادم از خسواب سخت بسیداری 
دل ز هر فسفلتی تی دارم 
جون شدم بخته کی کنم خامی 
مملحت را سه پسیش‌از شوم 

مال و قصد سر تکتم 
بسا نسمودار وفت بساشم شاد 
وزشما آن خورم که شابد خورد 
مسال دشمن کستم هزین و ہس 
بد و بسدرای را نم سهجور 
از دآموز بد نسیاموزم 
آن کم کز خدای دارم شرم 
بژ من ایسمنتر از شان و رت 
بسلکه نساش بسنان بسیفزایم 
آرزو راگرو کسنم نگنا 


چه نسپنده آفریظه 


پیر تسر سوبد از سیان برخاست. 
هم خرد بخش و هم خردندی 
خسردش بسرنگین دل بسنو 
سرشبان هم قو شایی این رمه را 
زندهدار کیان جز تو که ماند 


تاج با ماست ليك بر سر توست 
از تسو مسی‌باید آشکارابسی 
باادگار ار شیر بابك را 
سی‌رود نسبت تو شاه شاه 
در جهان جز تو تاجداری نیسٹ 
هسمه از بك زان پسرایین سختند 
که گرفار عهد و سوگندیم 
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بسا نشسینندهای که دارد تخت 
که خواهیم تاج بی سر او 
حسجتی بايد اسستوار کستون 
نا در آبین خود خجل شویم 
شاه بسهرام کساین جسواب شسنید 
گسفت عفر از شما روا نسبود 
این مخالف که تخت‌گیر شماست. 
تساجش از سر چان فرود آرم 
گر چه موقوف نیمت شاهی من 
شاهم وشاهزاده قا جمشید 
تچ و تخت آلت است و شاهی نه 
هرکه شد تاجدار و تختنشین 
نسخت جمشید و تاج افریدون 
ه رکه را سایه بود سر بفراخت 
مسن که بر تاج و تخت ره دانم 
جای من گر گرفت غداری 
اژدهابی رسسیده بر در فار 
مو رکی جنس چپ پتود 
گور چندان زسد ترانه دلي 
نور خورشید خامه برج حمل 
[ خر که با بالقان زیون گردد 
من بسختی بسخانا دگران 
خورش خصم شهد یا شکر اس 
تبغ و دش به از جگر خوردل 
هه ملک عجم خبزانة مسن 
گساه متفر فرمتدم خوانی 
نان دانم بسدین کلداری 
من چو شیر جوان ولابت‌گیر 
کی منم کی برد مخلف تاج 
هست جای کیان سزای کیان 
شاء مایم و دیگران رهی‌اند 
شاه بساید که لشگر انگیزه 


می که پیر سفان زدمت نهاد 


دست‌عمهدی شلست ما را سخت 
ببس رتايم چسهره از در از 
کارد این عهد را ز عهده برون 
نشکند ههد و تسنگادل نشسویم 
پساسخی دادشان چنانکه سزید 
عائل آن به که بیرف نود 
طفل سن شد آگر چه پیر شماست 
کسه بکسی موی از او نسیازارم 
بر مدارا و عذرخواهی سن 
سك سبرٹ سن سیاه و سید 
آلتي» خواه باش خواهې نه 
تساج ار آسمان و شخت زسین 
هسر دو دایسم نسماند تا اکستون 
از پی خویش تاج و نختی ساخث 
تيغ دارم پسستیغ پستائم 
عسنکبوتی نید بر غساری 
آنگه از عنکبوت خواهد بار 
پش هکی سرد پسای پیل بود 
که لالد سید سهرا شیر 
این چنین صد چواغ را چه محل 
چون بطفلان رسد حرون گردد] 
خستا مسن بسدست ات یران 
خوردن سن دل است با جگر است 
دنه بر ناف و نغ برگردن 
در عرب مانده خیل‌خانا سن 
گاه نسعمان فداکند جمانی 
نسان‌خورانسم بدان گنهکاری 
جاۍ من کی رسد به روبه پیر 
جز پکی‌زاه کی دهسند خراج 
جز کیان را سباد جای کیان 
مسا پربم و دسر کسان تهی‌اند 
از سواری چه گرد برخیزد؟ 
جسز بسپور مسفان نسباید داد 
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نك دانسید کابنچه می‌گویم اسستگویی و راستی جسويم 
ليك از راه نيك پیانی نز سیر سرکشی و ساطانی 
گ رکنم آن کنم که رأی شماست زای من جستن رضسای شماست 
آنچ تد حسسجتی بايد و عسهد اید 
حسجت آلست کز ميان دو شیر بسهره آن رابود که هست دلیر 

امدادی دو شیر ارشسنده خسورشی در ۸ کنده 
وحشسی تیزچسنگ خشمآلود دم ند آرد دود 
دار آورد بسمبدان گساه گرد بر گرد صف زنند سپاه 
تساج شساهان زسر بسزیر هند در مسیان دو شسوزه شیر نسهند. 
ه رکه تاح از دو شیر بستاند خلتش آن روز تاجور خواند. 
چون سخن گفته شد به رفق و بناز سنن «لفسریب طسع‌تواز 
[کسرد آن نامه رابرفق جواب خوب و شیرین و دلپذبر چو آب ] 
نامه را مسهر خود نهاد براو شسرح و بسسطی تسمام داد دراو 

"۳ 
ام بهرام گوربه پادشاه یران 

نسامه بسر بسندگان خویش سرد تسا پسرندش چسنانه بايد برد 
شه پرستان که سهر شه دیدند وان س‌خنهای نسفز بشسنیدند 
باز گشتد سوی خاة خویش صیورت شاه نسو نسهاده به پیش 
گثسته هسر یك زمسھرہنی آو عساشق فز خمسرواسی او 
هه گفنند شاه بهرام است که نلك گوهر و ملكنام است 
نسنوان بسرخسلان او بسودن آفستابی بگنل براندودن 
تسندشیری است آن نبرده سوار 
چون شود تند شیر پنجه‌گدای 

ناند رر و تاج بزور 
به که گرمی دراو نيموزيم 
تسم شیر و بمسرگرض تاج پسچنین شرط ننیست او ساج 
لیکن این شرط : حجتی است بزرگه کاگهی مان دهد ز روبه و گرگ 
سوی درگه شدند جمله زراه باز گسفتد شرط شاه به شاه 
نامه خوان‌دند و حال پنبودند بك سسخن بسرشنیده نسفزودند 
پسیر تخت آزمای تاج پرست تساج بنهاد و زیر تخت تست 
گفت از آن تساج و نخت ببزرم که ازو جسان شیر بسپارم 
به که زند» شوم زنخت بزر نا شوم کشته در مبان دو شیر 


سود زیر کجا لیر خورد؟ طمه‌ای کز دهسان شپر خورد 


و 
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هفت پیکر ظامی 


وارث ملكت بستیغ و بسنام 
[وارت ساك را دهسید سرو 


هیچ کس نیست جز ملك بهرام 
صاحب افر جوان به است که پیر ] 
سن از این شغلل درکشیدم دست نیسنم شاه بسلکه شاهپرمت 
پساسخ آرامستد نساموران کسای سر خسروان و تاج سران 


شرط ما با تو در خدارندی نیت الا بسدین خسردهندی 


چون بسترمان سا شسدی برتخت هسم بسفرمان مسا وه اکن رخت 
چونکه بسهرام شرط کرد بشیر در چستین شرط بودایست دلیسر 
نسیست بازی زشسیر بسردن ناج تساچه شب‌بازی آورد شب داج 


شیر بندیم و تاج پیش آریسم 
ور شسود کات نیز تساج‌تواست 
وز ولایت خسسراج بسرداره ] 


شرط او را بجان خویش آریم 
گر بنرمد سر عاج ترامت 
[گ رکد شیر و ناج ررد 


[در خور تخت و آفرین باشد لبك هسیهات اگسر چنین باشد ] 
ختم قسمه بوآن شد آخر کار کانچه شرط است نگذرد زقرار 
روز نردا چو در شمار آیند شا باشیر در شکار آید 
زا 
تاج برداشنن بهرام از مبان کرو شیر 
بسامدادان که مسیح زریسنتاج کرسی از زر نهاد و تخت زعاج 
کارداران و کارفرمایان هم قویدست و هم قوی‌رابان 
از عسرب تسا عجمموارشسدند ری شسبران کارزار شدند 
داران دو سیر سردم‌خوار له کسردند بسبر انا کار 


گسور پام گور سی‌کندند 
تساج بسنهاد در مسبان دو شیر 
چون یکسام دو ادها در ناه 
اه با او سطشت رسته زسیغ ننه بطشت نهی بطشت وب 
مسی‌زدند آن دو شبر کیه‌سگال 


شیر بسا شیر درم الک‌ندند 
شبرداری که سود چت و دیسر 
تساج زر دردم دو شیر سياه 


بر زسین همچون اژدها دنال 
بعنی این تساج زر زساکه برد شارت از شیر و اژدهاکه برد 
آگسپیشان نه زآهستین جگسری شسیرگیری ر آژدفا شکری 
گرد بر گرد آن دو شبر عظیم کس دو آماجگه نگفت از بسیم 
نتوی آن شد که شبردل بهرام سوی شیران کند نخست خرام 
گر ستاند زشبر تاج اوراست 
بساوی ار پسخت رای بد دارد 
شساء بهرام ازایسن فرار نگشت سوی شبر آسد از تنیز دشت 
که بر آن پشنه شیر کشته نبود 


جام زرین و تخت عاج اوراست 
اینکه برجاست جای خود دارد 


در در و دشت هیچ په بود 
سر صد شیر کنده بود از یال 
آنکه صد شیر از او زیون باشد 


بود عمرش هنوز بيست و دو سال 
او زبسسون دو شیر چون باش 
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حفت پیکرنظامی 


در کر چت کرد عطف نبا در دم شیر شد چو اد ما 

انگ بسرزه بتند شیران زود وز سان دو سیر تساج رسود 
[چونکه شیران دلسرش دبدند شبرگیری و یریش دیدند ] 
حسمله پسردند چون تتوشدان دشت در چگ و نیغ در دندان 
تساسر تاجور بچنگ آرند بر جهاگیر کار تنگ آوند 


بیان چو رای انکسند هر دو را سر بزیر پای انکند 


ره کرد و دندان خرد سرو ناج از سیان شبران برد 
بسختاری چستن نسماید بسخت 


رویسهان را زنسخت ک 


رد زیر 


™( 
بر تخت نلستن بهرام بجای پدر 

طالع تسخت و پسادفاهی او فسرخ آسد زنیك‌خواهی او 
[ پیش از آن راصد ستاره شناس ازپی تخت بود دشته پاس] 
اسسدی کرده بود طالع پسخت طالع پايدار شابت و سخت 
آفستابی در اوج 1 هر قران بسا صطاردش پیوند 
زهسره در ثور و مشتری در قوی خاه از هر چون فردوس 
دز دهم ماه و در ششم بسهرام مجلس آراسته بیغ و سجام 
دست کیوان شده نرازو بنج خه از خاك تا بکسیوان گنج 
چون بسدين طالع مبارك فال رفت بر تخت شاه خوب‌خمال 
از بسسی سل ریس‌ختن سا دز کشتی نخت شد چو دربا پر 
گنج ‌داران فسزون زحد شمار گج پس گنج ساختد نر 

آنکسه اول مسریر شاهی داشت ی و سپاهی داش 
چون بدید آن شکسوه سهرامی کار و تخت شد بدو نای 
اول او گسفتش از کهان و سهان شاه آفان و شهربار جهان 
سویدانش شه جهان خواندند خسروانش خدایگان خواندند 
هم‌چنین هرکس آشکار و نهنت آفسریتی بسقدر خود می‌گفت 
شاه چون سرباند عالم گفت سوبندیش زآسمان بگذشت 
طب عصدل خمویشتن برخواند ول تر زاعسل تسازه اند 

ت کافمر خدای داد بسمن این خسدادد شاد باد ي 
بر خدا خوانم آفرین و سپاس کسافرین بساه بسرخدای‌شناس 
بسرنسعت خدا نکم شکسر نس گم چبرا نکن 
تسام برداشتن زکام دوشیر از خدا دانم ایسن نه از شمشیر 


چون رسیدم باج و تخت بان ارهایی کم خ دای 
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آن کسنم گر خدای بگفارد 
[نگر آنک و گستاهکار بود 
بامن ای خاصگان درگه من 
از کژی بسه که روی بسرتاید 
گر نگبرید گوش راست بدست 
روزکسی چند چون برآسایم 
آنچه بر سن فریفه افتادست 
[نیست از هیچ سردعیم هراس 
رکنم بسر کس 
| طاعت هيچ‌کس دارم دوست 
اباد بای چرخ کنبود 


[اعستمادى 


ش از ادا 


یاه و سپیل 
کار من جز درود و داد سباد 
چون شه انصاف خویش کرد بدید 


یك دو سامت نشست بر سر 
عسدل مسی‌کود و داد می‌فرمود 
انسجمن بسا پسزرگوارن کنر 


هفت پیکر نظامی 


که زمسن هیچ کس نیزارد 
دزد و خسوی سزای دار بود] 
راست‌رشته وید چون ره مسن 
رسستگاری بسراسستی يايد 
ای بسا گوش چپ که خواهد خست 
در الصاف و عسدل بگلت‌ايم 
سم را ظسلم و داد را دادست 
بسجزاز مسردم خدای‌شناس | 


دا اعستماد دارم و ہس ] 
بجز از طاعتی که طاعت اوست ] 
پساه بسر خسفتگان خالا درود 


زنستگان رازا اسان و نوید 


هر که زین شاد ليست شاد مباد 


چ تواری په اسستوران کرد 


ی 
عادت بهرام‌گور در پادشاهی 
چون زبهرامگور تاج و سریر سازو ر گشت و شد 
غت چشمه را درست یتخت 


چینی در برش چو سیا باز 
و او بس‌خوبی ز روم بساج ستان 
چسارااش نسهاده چون جمشید 
رسسم ان صاف در جسهان آورد 
کرد با دادپسروران باری 
قغل غم را درش کلید آند 
کسار عسالم زنوگرفت نوا 
گار نازادہ گشت زابسسنده 
مسیوهها بر درخت بار گرفت 
حل و عقد جهان بدو شد راست 
[ پاشەزادگان بسهر طرفی 


روسیی بر سرش چو سیم طراز 

نکوبی ز چسین خراج ستان 
پسنج‌نوبت رسانده برخورشید 
مدل را سر برآسمان آورد 
بسا سستمکارگان سستمکاری 
کامد او قسرخی پدید آمد 
برتفسهاگشاده گلت هوا 
آب در جسس وا فسزایسنده 
سک ها بر درم قرارگرفت 
دوهوایسی زمملکت برخاست. 
ب‌انند از کوه آو شسرفی ] 
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هنت پیکر ناس 


[کساردران زجسمله کشسور او ها ریب ختد بسر دراو ] 
[ قسءه‌داران خسزینه‌ها بسسردند تسسله‌ها را کید سسپردند ] 
[ هر کسی روزنانه نو ی‌کرد جان به توع ار گرو می‌کرد ] 
[او چو در کار مملکت پرداخته هر کسی را به‌قدر پایه نواخت ] 


کس را نسماند بسی‌روزی ] 


[مسودبی کرد و سرد‌اندوزی 


[ کار بسی‌روتقان بساز آورد رفستگان را بەملك بسازآوره ] 
[ستم گرگ بسرگرنٹ از سیف بساز راکرد با کبوتر خویش ] 
(از ته برد يها د کسونه درز 

[ پا کسار دشان بدت بسر جمهان داد دوسستان را دست ] 
[مسسردمی کرد در جسهانداری ردمی به زمسردم‌آزاری ] 


[خصم را نیز چون ادب کردی ده بکشستی یکسی نسبازردی ] 


ن اولیستراست از آل 


ادمی را بسوقت پسروردن 

دید کین خخا خاک ارد الاعسبار مسا 
را سعشوه کش می‌داشت عبش خود رشق خوش می داشت 
ملك بسي‌تکیه را شناخه بود تکیه بر ملك عشق ساخته بود 
روزی از هسفته شغل‌سازی کرم بشش دیگسر به عشن‌بازی کرد 
نش از عساشقی برون نزدۍ. عشسق را در زدی و چون نزدی ؟ 
یست کز عاشقی شاش یت هر کم را عشق نیست جانش نیست 
سكةعشق شد خلامة از اشفان سوسان خامة او 
[ هسه گل پروران او بسی‌خار هه اجر خوران او بی‌کار ] 
کار و بساری برآسمان اورا زیسر فسرمان هسمه جهان او را 
او چان را بسخومی سی غورد داد و بسر داده خسرمی مسی‌کزد 
روانه شده ارت نسیغ و تسازیاه شده 
غ نراز به سیر تسازیاه دادی بساز ] 
ملك او گرچه سبز شاخی داشت هسمچو خورشید بی‌فراخی داشت 
مسردیان از رور نعمت و مال تکیه کسردند بر فراخی سال 
شکر پزدان زدل رها کردند شفقت از سینه‌ها جدا کردند 
هر گ هی کافریدگان خدای شکسر نعمت نیاورند بجای 
آن فسراخسی شود برایشان تنگ روزی آرند ليك از آهن و سنگک 

(f) 
تنگی سال و شنت بهرام‎ 


سای از داس برترسشن شاخ تنگ شد دانه برجهان فراع 
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هنت پیکر نای 


بر خورش ننگی آنچان زد راه 
ننگدل شد جهان از آن تنگی 
باز گفتد تمه با بهرام 
سردمان همچو گرگ سردم خوار 
شاه چون دید قندر داسه بلك 
سوی هر شهر نامه‌ای فرنود 
تال 0 


بانوانگر بسنوخ درسازند 
وآنسچه زانسبارخانه ساند باز 
تسا در ایام او زسی‌خوردیه 
آنچه از دنه بسود درسارش 
واشسستراش زمسرز بسیگاه 
جبهد سی‌کرد و گنج میپرداخته 
لاجرم چار سل بسیبر و کشت 
کارش آن بود کان کیابی یات 
جملا خلق جان زتنگی برد 
شاه از آن سره بسینوا مرده 
روی از آن رنسج در خسدا آورد 
گسفت کسای رزق بسخش جانوران 
پیکی قدرت خدایسی خویش 
نید از من وگرچه کوشم دير 
تسویی آن کسز بسرات پسپروزی 
گر زتسنگی تسنی ز جانوران 
کسز حسابش خر نبود مرا 
شاه چون شد جلین تضرع ساز 

ایرد از بسهر نیك‌راینی تو 
چون تو در چار سال خرسندی 
چار سالت نوشته شد شور 
از بزرگان ملك او تسا خرد 
فوخ آن شاه کو به‌نست و ناز 
هر که میزاد در جهان سی‌زیست 
از خلاین که گشته بود انبوه 
از مغامان شسنیدام قاری 
بام بسر پسام اگر شدی خوامان 


کادبی چون سنور خوره گیاه 
یسافت نان مرت سبكسنگی 
که در آنان ننگی است نسام 
مردم خورند وگه بردار 
در انسسبار بسسرگفاه زد 


که دراو از ذخیره چیزی بود 
درانپار پگ ایند 


بسی‌درم را دهسند و پستوازنند 


پیش مسرغان نسهند وقت د 
کس نسسمیرد زهسی جسوانسمردی 
هر کسی می‌کشید از انبارش 
مس ‌کلیدند نسو بسنو داه 
چار؟ جان هر کسی بي‌ساخت 
روزی خسان بو خزیه نوشت 
از چستان پسیله پادشیی بافت 
جنر یکی تن که او زتنگی مرد 
گیل دد چر آب انسرده 
عفر تسقصبر خود بجا آورد 
رزق بخنیدنت نه چون دگران 
بیش راکم کسنی و کم را بیش 
کساهویی را کسنم بسصجرا سیر 
يك بسيك خساق را دی روزی 
مره جسرمی سرا نبود در آن 


چونگه مره و خبر چه سود مرا 
م‌انفی دادش از درون آواز 
دفسترت زپسادشایی د 


مردای را زفاته نسپسندی 
کز دبار تو مرگ باشد دور 
کس شنبدم که جار سال نمرد 


مرگ را داشت از رعسیٹ باز 


گر از ری شدی به اصاهان 
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پکر نظامی 
این سخن گر بر تو روشن نیست عسهده برراوی است بر من نی 

رد ت‌خورندگان بسا ليك نعمت فسزون زنسعمت‌خوار 
نخل تا نسخل شاخ تر باشد بر خسرها فسراخ‌تسر باشد 
[خلق تا تنگ ؛ تنگ باشد خورد بیش دخای سود زبیشی سرد ] 
سردم ایمن شده بدشت و بکود نماز و عضرت کتان گروه گروه 

شیده صسفی دو فسرمنگی ربطی و رسایی و چسنگی 
حونة می بگرد هر جسویی مسجلسی در مسیان هسر کوبی 
هر کسی می‌خرید و یغ فروخت. درع آهسن درسد و زرکش درخت 
خسن یکسبارگی سسلاح نسهاد ههه رابغ و شیر رفت از باد 
هر که رابود برگ عشرت و ساز عسیش مسی‌کره با ننم وناز 
[وانکه برگش نبود شه فرمود او زبخت و جسهان از او خشنود ] 
[وانکه شد از نوانگران درویش شه مدد داد از خزینة خوش ] 
| هر کسی را چنانکه درخور بود کرد و خوردی بقدر می‌زنود ] 
[هسر کسی زا گماشت برکاری دادش از عسسیش روزبازاری ] 
[روز قرمود تا دو قسمت کرد ای کسپ کرد و نیمی خوره ] 
[هفت سال از جهان خراج انکند سیخ هسفتدسالغم ی رکند | 
[ شش هزار اوسستاد دستاساز "سطرب و پای‌کوب و لمبت باز ] 
گرد کرد از سواد مر شرن داد مسر بسقه را از آن بسهری 
نابهر جاکه رختکش باشند خلق را خوش کنند و خوش باشند 
داشت دور زمسانه طسالع شور صاحش زهره: زهره صاحب دوز 
در چستان دوره غم کسجا اشد که بر او زره کدخدا لاد 

9 
داستان بهرام باکنیزك خویش 


شکا رک 
ات رگسورم ب معا ناخ 
مشستری را بسقوس اشد جای 


[از سواران پسسته بسدشت 


در بیان پست و کسوه بل 


شور می‌کرد و گور می‌ندافت 
نوس او گلت مشتری پیمای 


we 


Ine 


هنت پیکر نی 


چون بود ران گور و با ناب 
یاج شه که خون گرران ريخت 
شاه چون شیر درفکندن گور 
شکار اندرون بزخم درشت 
وانچه زو در گذشت هم نگذاشت 
داشت بسا خسود کنزکی چون ماه 


امی هزار فستنه در او 
تاره رویی چو لور ببهنت 


الگینی بسسروفن آلوده 


بسا همه نیکویی سرود سرای 


[ ناله چون بر نسوای رود آورد 
بسیشتر درشکار و باده و رود 
ساز او چنگ و ساز خسرو تیر 
گسور بسرخساست در بیان چند 
چون درآمد بگور تیزآهنگ 
تسیر در تسیم‌گرد شت نسهاد 
بسر بسفلگاه گور شد نيرش 
در یکی لحظه زان شکار شگفت 
وان کنبزلا زنساز و عسیاریا 
شاه یك سامت ابستاد مسپور 
گنفت کای تنگچشم تاتاری 
صید ساکز صفت نزون آید 
گوری آسد بگو که چون نازم 
نوش لب زان منش که خوی بود 
گفت باید که رخ براضروزی 


شاه چون دید پیچپچی ار 
خواست اول کسمان‌گروهه چوباد 

ید را سهره درنگند بگوش 
سم صوی گوش برد صبد زبون 
نیر شه بوق شد جهان افروخت 


چون سر و سم بهم بدوخت بتیر 


با بیش کرد با پیش برداشت 
چست و چابك به‌هم رکابی شاه 


اه فتته بسراو 
کل‌خرانی چو باد بر سر کت 
چرب و شیرین چو صحن پاوده 
روسازی بسرتص چابكپای 


سرغ راز هوا فرود آدرد ] 
شاه از او خواستی سماع و سرود 
1 


این و آن زدی نخجیر 
تیاه برگور تند کسرد سمند 
د شیری کان گرفه بجنگ 
تن کلمان درکشسید و شست گساد 
پیوس شیر خا داد نخجیرش 
چسند راکشت و چند را بگرفت 
درشااکرد خسویشتنداری 
نایک ی گور شد روانه زدور 
صید مسا رابچشم درناری 
در چان چشم تنگگ چون آبد 
وزسرش تاسش چه‌اندازم 
زن بد و ژن زیادهگوۍ بود 
سر ابن گور در سمش دوزی 
چار گر شد ز بدبسیج او 
مسهره‌ای در کسمان‌گروهه نسهاد 
آسد از تاب سهره مغز بجوش 
تسازگ وش آرد آن علاقه برون 
گوش و سمش بیکدگر پردوخت 
بسر وسم درآند آن تخجر 


دست بردم چگونه مسییشی 


f 
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me 
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ی 


ده 
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هفت پیکر تمس 


گفت پر کرد شھریار این کار 
هر چه تعلیم کرده باشد مرد 
رفستن تسیر شاه سرسم گمور 
هرا آن جواب سخت 7 

دل بر آن ماه بی‌مدرا کرد 
پساه‌شاهان که کی هکش باشند 
[ماچ آهو که اسب زبن نکند 
گفت اگر سانش ستیزهگر امت 
زن‌کشسی کار شیربردان نیس 
سود سرهنگی از نود بزرگی 
خواند شاهش بترد خویش فراز 

تا بسارگاه دولت سامت 


شون رگ پیش 


اس کسز کسار او بپردزد 
آپ در دیسده فش 
مکن ارنیستی تو دمن خویش 
مسون خساص شسپریار سم 
تا بدان حدکه در شراب وکا 
گسر زگ تاخی که بود سرا 
شه زگرمی سسیامتم فرمود 
روزکی چند صبر کن: شکیب 
گر برآن گنه شاه باشد شاد 
ور شسود تسنگدل زکلستن مسن 
تو زپرمش رهی و من زهلاك 
روزی آید اگر چه هیچ کسم 
این سخن گفت و عقد باز گشاد 
هسر یکی زان خسراج اقلیمی 
سرد سرهنگ از آن نموتش راست 
گفت زنهار سر زکار مر 
گو مسن ایسن خاه را پرستارم 
من خود از چاره‌ها که باید ساخت 
بر چنین عسهد رفتشان سوگند 


بعد بك هفته چون رسید بشاه 


کار پرکرده کی بود دشوار 
گرچه دشوار شد نواند کرد 
هت از ادمان نه از زیامت زور 
E‏ مخت 

که بر خویش آشکارا کرد 
خون کنند آن زمان که خوش باشند 
خرسکی راکه پوسنین نکد ] 
و رکنم این حساب از آن بتر است 
که زن از جنس هم‌نبردان نیست 
تند چون شبر و خشسناك چو گرگ 
سفنت رو کار این کسنیز پساز 


تن زروی عستل 


آن پسری‌چهره را سخا خموش 


وار از تسنش سر اندازد 
کسین چسنین ناد را سپسند 
خون مسن بی‌گنه بگردن خویش 
وز کنبزاش اخستیار مسنم 
چیز سنش کس نبود سونس ویار 
ديسو بسازیچه‌ای مود سرا 


بکشم خون سن حلات پاد 
امن باشدت بسجان وبتن 


زادسسروی نسبوفند بسرخسالا 
کسانچه کبردی بسخدمتت برسم 
پیش او هسفت پاره لمل ناد 
دخسل مان زنر او نیمی 
سر شون آن تم برخامت 
بسا کستی نام شهربار مير 
کار یکن که من بدین کارم 
سم ار خواهدت زمانه نوات 
این زبیداد رست و آن زگزند 
شاه زاو باز جت نسصة ساه 
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۳ 


ore 


re 
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of 


مد 


هفت بیکر تظامی 


ه را بسازدها دادم 
آب در چام شسهربار آسد 
بود مرهنگ زا دهنی عور 
کوشکی دش برکشیده باوج 
شسمت پسایهرواق سسظر او 
بسوه سروی یه جای نز 
ماده گاوی در آن دو روز سزاد 
آن پسریچھرۂ جهازانسروز 
پا در زیسر او بسیفشردی 
مسهر گسوماله کش بود بهار 
همه روز آن غزال سیم‌انندام 
روز تسا روز از ابسن قرار نگلت 
تسا جاب رسید گسوماه 
هسم چان آن بت گلانداش 
هسیج رنجش نیامدی زان باز 
هر چه درگ و گوشت می‌افزود 
روزی آن تسنگ‌چتم با دل تنگ 
چار گور زگوش گوهرکتن 
گفت کاین نقدها ببر پفروش 
گوسفدان خر و بخور و گلاب 
مجلسی راست کن چو روضاٌ حور 
شه چو آید بدین طرف شکار 
دل در اسداز و جان پذیری کن 
شاه بسهرام خوی خوش دارد 
چون بسیند نسیازه‌ندی تو 
برچنین منظری سستارهسریر 
گسر چنین کار سازمند شود 
مرد سبرهنگ لعل ساند بجای 
رفت و از گنجهای پنهانی 

رردهابی ملوكوار سره 
راح و ریحان که مجلس آراید 
هم اسباب کار ساخت نسمام 


اشك خسوزیها دادم 
دل سرهنگ بساقرار آمد 
جایگاهی زچشم سردم دور 
از مسسحیط سسپهر بسا منوج 
کسرده جبای شنت بر سر او 
به همزیزان دهسند جای عصزیز 
داد گ وال لليف نسهاد 
بر گرقتی بگردنش هر روز 
پسایپایه بککوشك بسوبردی 
ماه گوساله کش که دیند؟ بيار 
بسر گسوعاه ازخساه بام 
کارگر بود جسون زکارنگشت 
که یکی گا و گشت سه‌ساله 
پسردی از زیسر خانه ربانش 
زانکه خو کرده بود با آن کار 
ۆت او زیساده‌تر مسی‌بود 
نود خلوت نشسته با سرهنگ 
بسرگناد آن نگسار حسورافش 


چون ها بسندی بیار خضموش 
وآنچه باید زشمع و نقل و شراب 
قل و بخور 
از رکابش چو فستج دست سدار 
یك زمانش لگسام‌گیری کن 
طبع آزاد نسازکش دارد 

بر در آرد بسرللندی تو 
گا شبرەش دهیم وگاهی شیر 
کار مسا هیر دو زو اند شود 
کان چنانش هزار داد خدای 
بك بيك ساخت برگ سههانی 

رغ و ساهی و گوسفند وره 
نوش و نسقلی که ہزم را شاید 
ناکی آبد بمیدگه بهرام 


از کباب و شراب 


هفت پیکرنطامی 


شا 


بسهرام روزی از سر تخت 


ببشتر زانك رفت و صبد انداخت 
چون بر آن ده گذشت کان سرهنگ 
دیهد نسزهت‌گهی گسرانابه 
بساز پرسید کین دیار کراست 
بود سرهنگ خاص پیش رکاب 


پر سین پوه داد وپ رد ناز 


بسئده درد دهی که داد قوست 


ور 


دد 


دارم از داد ايت شاه 
باغ در باغ گرد برگردش 
گر خورد شاء باده بر سر او 
گرد شه‌خاه را یر دهند: 
شاه چون دید کو زرلارنگی 
گفت فسرمان نسراست کسار بساز 
داد سرهنگ بوه پرسر خالا 
منظر از فرش چون بهار آراست 
چسون هشه زمسیدگه ره 
مسیزبان از نسورههای گسزین 
فرش بر فسوش چند جام ننز 
ا ی خام شاه اک 


شاه بر شد بشصت‌پاه روق 
طسوح کرد رخ خر 
میزان کرد آنچه باید کرد 
چون شه از خوردهای خوش پرداخت 


را 


[ شاء چون خورد ساغری دوسه می 
گفت کای مبزبا زرین کاخ 
يکن این شمت باه کاخ بلند 


زود 


شاه بهرام به مهمانی سرهنگ و هنر نمودن دلارام چنگی 


بره سوی شکار وصحرارخت 
ید ین تا چگونه صیدش ساخته 
آن مسظر بسن آهمگی 


سسبزه در سببزه سابه در سایه 


ده خداوند ابسن دیاز کجات 
چون زخسرو چنین شنید خطاب 
گنفت کای شسهربار بسنده‌نواز 
لطسفش از جرعهریز بادة نوست 


پست را بل 
پست را 


اك ومد ستاره بر دراو 
نگسیم شهد وگاو شیر دهد 
پسیش بره آن سخن بسرهنگی 
تسا زد خجرگه من آیم باز 
رفت وزنگار کرد از آینه پال 
کرد هر زینتی که باید راست 
از چسترش باوج ماهر 
کسوت روسی و طرایف چین 
کز فروفش گشاده شد دل و مغر 
ا دگسر چسیزهای طبع 


دیسد طساتی بسرلندی؛ طاقن 


فرس افکنده چسرخ ازرق را 
از بخور و گلاب و شربت و خورد 
می روان کرد و بزم شادی ساخت 
از گسل جبهتش برآسد خوی ] 
جایگاهت خوش است و برگه قراخ 
کساسمان بر سرش رود بکد 


a, 


1۵ 


هنت پیکر 


از پس شمت سال کر تو گذشت 
سبزبان گسفت شاء باقی باد 
این زمن طرفه نیس من مردم 
طرفه آن شد که دختری است چوباء 
نزه گاری چو کوه برگردن 
شمت پایه چنان برد يك دست 
گاوی آنگه» چه گاو چون پیلی 
سا گت و ا کی 
زنسی آنگه بشصت‌پابه حصار 
[شه چو سرهنگش این حکایت گفت 
گفت از این گونه کار چون باشد. 
باورم نید این سخن بدرست 


وآنگه از سرد ميزان درخواست 


مسیزبان کاین شنید رفت بسزږ 
سسيمنن وقت را شسناخه بود 


زیسور و زیب چسینیان بسر 


و 


ed 


تساج عبر نهد بر سر دوش 
[شه که تخش بود تخت عاج 
زنگې زلف و خال هندو رن 
فبا خال ب رعقیق لش 
فرش از دانه‌های در خوشاب 
گور گوش گوهرآربزش 
ماه را در نسقاب کسالوری 
چونکه ماه دو هفته از سر نناز 
پیش آن گاو رفت چون مه بدر 


سر قرو برد و گاو را پردائت 
پسایه بسر پساه برد او برام 


گساوبر گردن ابستاد بپای 


نظامی 


چون نوانی بزیر پای نوشت 
کورش پساده» حسور ساقی باد 
از چنین بابه سانده کی گردم؟ 
نرم وناز چو خز و قانم شاه 
آرد ایسنجا گسه علف خوردن 
که نسازد بسهیچ پسایه نشت 
نکشد پسیه خویش را سیلی 
از زسسین بسرگرایسدش نسفسی 
بسر برد چون عجب نباشد کار 


زیر دندان سفت ] 
وا بود قسون بساشد 

تا نسینم بچشم خویش تخت 
تاکند دصوی سخن را رامت 
گنفت با گارکش حکایت شیر 
پیش از آن وعده کار ساخته ود 
داد گل را خسمارثمرگس 

تمزه را داد جسادویی تصعلیم 
نساز زابسر سر عتیب کشید 


لال را ق خسزراسسی داد 

ت پسرماه عسقد پسروین را 
کرد چون سیب عاشقان ا 
طون غبغب کسید تا بن گوش 
ناگزبرش بود زتخت وزتاج ] 
هر دو بر یك رطب سناده بجنگ 
مسپر زنگی ننهاده بر رطش 
پسته گرد مه از ستاره نقاب 
کرد بسازار عساشقان تیزش 
بسته چون در سمن گل سوری 
کرد هر هفت از آنچه باید ساز 
ماه در برج گاو بابد قدر 
گاربین تا چگوه گوهر داشت 
رت تا تسخن پايا هرام 


بر چون گاو دبد جست زجای 
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در عجب ماند کاین چه شابد بود 
مه زگسردن نهادگاو بزیر 
کانچه سن پیش توبتهابی 
در جهن کیت کو بزور و برای 
شاه گ 


این نه زورسندی توست 
انسسىسىدلانسىدلك بسسالهای دراز 
تسا کسنونش زر4 بسی‌زنجی 
سجده بردش نگار سیم‌انندام 
گات بره غرامتی است نیم 
من که گاوی برآورم برام 
چه سب چون زنی و گوری خرد 
شاه تشتیم تسرك خود بشتاخت 
براع از ساه باز کره چو دید 
در کارش گرفت و عذر انگیخت 
از بسا و نيك خنانه خالی کرو 
گفت اگر خانه گشت زندانتا 
زخسودرایی 
[چون زفته گران تهی شد جا 
[فسته بنشمت و رگا زسان 


فت از مسن نساند هچ بجای 
خسواست رفستن زسهربنی مسن 
شه چو بر گوش گور در نخجر 

زسین کز گشسادن شستش 
سن که بودم در آن پ 


صور 
هر چه را جم درپسند آرد 
عبنم آمد که بازگونه سبیر 
شاه راایین سخن چان بگرنت 
گنفت حقا که راست‌گویی راست 
بسپرهایی چستان به اول سار 
ای هسزار آفرین برآن گسهری 
باه گسته بود بسگ 


خواند سرهنگ را و خوش‌دل کرد 


سود او سود و درنیافت چه سود 
بکرشمه چان نسموه پشیر 
پسیش‌کش کردم از نوانایی 
از روانش سرد بسزیر سسرای 
باک تیم کرای زنخت 
کردهای بر طریق ادان ساز 
در تسرازوی خویش می‌سنجی 
بسا دعاقی بشرط خویش تام 
گاو تع ایم و گوربی‌تليم 
جسز به نسليم برنيايد نام 
نام تسعلیم کس نسپارد برد 
هندویی کرد و پیش او درتاخت 
ز اشك بسرمه شاند مروارید 
وان گل از نوگس آب گل می‌ریخت 
با پسری‌رخ سخنسگمالی کرد 


ن سم سخت را بدوخت به‌تیر 


بان بسوسه داد پر دستث 


چشسم بد رازشاه کردم دور 
چشسمزخسمی دراو گسزند آرد 
تهمت کسینه بسرنهاد بسمهر 
کز داش در سان جان بگرفت 
بروقی تو چند چیزگواست 
عذرهایی چنین به آخر کار 

اید از طس او چسنین سنوی 
گر نبودی: حفاظ این سرهنگ 
دست در گسردش حمایل کبرد 
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حفت پیکر نظامی 


تسسحه‌های بسزرگوارش داد بر یکی در عوض هزارش داد 
از پس چسند چبزهای ليف ری بدو داد بسا دگر تسريف 
شد سوی شهر شادی‌انگبزان کرد در بزم خود شکرریزان 
مسویدان را بشسرط پیش آورد ماه را در تکساح خویش آورد 
بود با او سلهو و عضرت وناز تسابسراین رفت روزگار دراز 
0 
اشک رکشیدن خاقان چین و ظفر یافتن بهرام‌گور 

چون برآمد زساه تا ساهی تسام بسسهرام در شسهشاهی 
دل قسوی شد بسزرگوارن را زنسده شد نام نسامداران را 
زردگودشان بگوش‌ها سردند سر به آپ سیه فرو روند 
سوه پسیری بسزرگه نرس نام هم لقب بسا بسوادر بسپرام 
هم قویرآی و هم تماماندیش ساره را شسناخه پس و پیش 
ناش از نسل شاه دارا بود این نه پنهان که آشکارا بود 
[ شا از او بك زسان نبودی دور شاه راهم رفیق و هم دسنور] 
سه پسر داشت و بود هر پسری بر خسوش الم هنتری 
آنکه مه بود از آن سه فرزندش نتسام کردہ پسدر زراونسدش 
عارف‌اندیشه سود و را#شناس رانىبود قسیاس 
شه عیارش یکسی صد کرده بد مسویدان خسود کسرده 
[ ر وزیری که پارسا باشد مدد حال پساده باش ] 
[ورنسه «سستور فسانق زاسی لکت را دهد بویراننی ] 
وان در شرف سمالك بود باج خواه ههه سالک بود 

رده شساه از درستی تسامش فلا ملأ عسجیش 
وان سدیگو بشفل شهر و سپاه نایب خاص‌تر ببحضرت شاه 
شه برایشان عمل رها کوده عسابلان بباعمل وتا کرده 
و او هسمه شب بادهبسزم افسروز عساملاش بکار خود همه روز 
آسباوار گرد خود سی‌تاخت هر چه اندوت باز می‌انداخت 
گرد عالم شد این حکایت فاش تسیز ها زسهر تراش 
گفت هر کس که ست شد بهرام دين بسدنبا نداد و تيغ بسجام 
بسا حسیفان به سی درانادست خوردش باد» حاصاش بادست 


هر کسی را در آن طمع برخاست که شود کار ماك بروی راست 
خان خانان روانه گشت زچین تا شود خانگیر شاه زسین 
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هفت پیکر ای 


در رکایش چو اژههای دسان 
[ سستد از نسایبان شساه بسقهر 
ز آب جیحون گذشت و آمد تیز 
شه چو زان ترلتاز یافت خبر 
هسمه را دیسد دست‌پرور نناز 
وآنك بسودند سسروران سپا 
هر یکی در نهفه‌های نورد 
طبع با شاه خویش بد کوده 
گغه سا بنده نبكخواه توایم 


تسیغ اگ ر بایدت در 
کساتی آنکه ناه دانسد خواند 
شاه ازابرانیان مع برداشت 
خویشتن رفت و روی بسهان 
در جهان فاش شد که شاه جهان 
مرد خساقان لبود و و 
و درود 
از کلاه و کسمر تسو داری خت 
خان خاان چو گوش کرد پبام 
داشت از سیغ و شیغ بسازی دست 


خم دشمن نخوره و سی می‌خورد 
آنبچه از خسصم خویش نمسندید 
شاه یسهرام روز و شب بشکتار 
از مسپهدار چسین خبر سی‌جمت 
کو زشاه امن است و نارغیال 
زان همه لشکرش بسوفت بیج 
هر یکی جلد و آزسوه بجنگ 
همه بکدل چو نار صددانه 
شاه با خصم خفه بازی کرد 
آتسی خواست خصم دودش داد 
تسیر خوش کسرد برنشات او 
بر سرش ناگهان شبیخون برد 
در شب تسیره کسز سیه کاری 


بوه مسیمدهزار سختکمان 
جلا ىلك اراد اهر ] 
ترا نکند را 


امستمادی ناشت بسراشكر 


یك دلی‌ شال نسود در حت شاد 
پیش‌رو کرده پیش خاقان مرد 
چارة سك و مال خنود کسرده 
قصد ره رکن که خاك راه توایم 
پستادشاهی اسسیاید از بسهرام 
گسرنه تدش کستيم و بسپاريم 
ابسن مسخن را بسع شاه رساند 
مسطکت را بایان بگذالت 
با چان حربه حرب ننوال کرد 
روی کرد از سپاه و سك نهان 


گسریخت از سر او 


کش 


نخت خویش فرود 
یا در نه نه تاج مان و نه تخت 
کسز جهان نساپدید شسد بسهرام 
فسارفانه رود بساده 

کارهای نکردنی مسی‌کرد 
کره تا خم او براو خندید 
قامداشر 7 کر جر کنا 
تساخیر داد تاصدش بسذرست 
شاء راسخت نرخ آمد فال 
بود سبصد سوار و دیگر هیچ 
بسرزمن اژدهسا در آب نهنگ 
گرچه مصددانه در یکی خا 
مسهره پسنهان مسهره‌سازی کرد 
خواب خرگوش داد و زودش داد 
کساگسهی دشت از ناا او 
گسرد بالای هفت گسردون برد 
کسرده با چشسمها سیه‌باری 
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هنت پیکر نظامی 


شب از پیش برگرفه چرا 
گسفتیی صدهزار زنگی ست 
مردم از بسیم زنگیی که دویند 
چرخ ووشسندل سسیاهعریر 
در شسبی عستبرین بسدین خامی 
بر دلیسوان چسین گشاه نان 
تسیر بر هیر کجازدی حالی 
از خدنگش که خاره رامی‌سفت 
زخم دیسدند و 
همه گفتد کاین چه تدیر است 
ا چنان شد که کس بيك فرسنگ 
او چو اسری بهرطرف می‌گشت 
کشت چسندان از آن سسپاه بتیر 


پبدانه 


در نسن هر که رفت پسیکانش 


بح چون تسغ آفتاب 
نسیغ بی‌خون و طشت چون باشد 


از ی خون که خون‌خداش مرد 


اء بسهرام در سیان ماف 
نغ اگر بسوزدی بسفرق سوار 
گر بستحرین تخ داد یم 
تیغ از ابن سان ونر از آن سان بود 
ترا از آن ترکاز ناگه او 
ههه را دز بسهانهگساه ریز 
آهن شه چو سخت جوشی کرد 
سه نمودر قتع را پشناخت 


درهسم افکنندشان بصدمة نیع 
لشکر خویش رابه پسیروزی 
باز کوشید تا سری بزایم 


له بردند دادهب 


شاه را در ظفر فسوی شد دست 


کوه و صحرا سیه‌تر از پر زاغ 
سو بسو سی‌دوند تبغ بدست 
چشسم بگشاد اگرچه هیچ ندید 
چون خم زر سرش گرفه بغر 
کرد بسهرام جنگ سپراسی 
حملابرگه به تیغ وگه بستان 
تبر گستی زنبرخور خالی 
چشسم پرهیز دش مان سی‌خفت 
تبر دبدند وزخمی آنجانه 
سیر بسی‌زضم و زخم بی‌نیر استه 
گسود مسیدان او ند تننگه 


از او شده دشت 


دشت زا وکو 


که زمین نرم شد زخون چو خمیر 


رخت بسرداشت از تنش جائش 
طشت خون آمد از سپهر دید 
هر کجا تيغ و مشت خون باشد 
ی خون رفت و گوی سر می‌پرد 
زهره صفرای خویش قی می‌کرد 
کسازهها رازن ده بسیاو برو 
بد بود چون جهنده باشد مار 
نوك تبرش چوموی» موی‌شکات 
ناکر گه شکانتی چو خیار 
مره راکردی کر سدو نیم 
شاید ار خصم از او هراسان بود 
و آنسچان زخسم‌دیده در ره او 
تسینها ند گلت و تکها تيز 
تشکسر ترلا ستتکوشی کرد 
تبغ مي‌رانند و تیر می‌انداخت 
بغ مي‌راند و تیر می‌اندا 

گسفتی او باد بود وایشان سیغ 
گنت هان روزگار و هان روزی 


قسلب و دارای قسلب را شکست 
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قاب در سساقه فده ربخت 
گشه از صدهه‌های تبغ هلاك 


ختی بسن مسسیه شسپرلن کوفه م شمشیران 
تبر چون سار بیوراب شله زو سوار اوفتاده اسب شسده 
لدکر ترد را زدشس تسیز نا بجیجون رسید گرد گسریز 
شاه چنان گرفت گور و گنع که تسیر آسد از مار پسرنع 
گت با فتع از آن ولایت باز بسارصیت شا زعابت ساز 
بسر جبهان نساژه کسرد نسوروزی 
بش او زمین می‌رفت درخسور فستع آفبرین سی‌گفت 
پسهلوی‌خوان پسارسی‌فرهنگ پهلوی خواند بر نوازش چنگ 
شاعران عرب چو در خوشاب شمر خواندند پرشید رباب 
شاه فسرهنگدان شسعرشناس بیش از آن دادشان که بود قباس 
کرد از آن گنج و آن مت پر وقف آشکده مزر شتر 
در بداسن فشاند زر یکلا مسر مسویدان آننگاه 
داد چندان زر از خزانة خویش که بگیتی ن‌اند کس درویش 
زلف 

سرزنش کردن هرام سران لشکر را 
روزی از طسالع مسار بسخت رفت بسهرا‌گور بر سر تخت 
هر کجاشاه و شهریری بود تساج بخثی و تساجداری بود 
هسمه درزیسر تخت پیا شاه صف کشیدند چون ستره و ماه 
شه زسان بسرگشاد چسون شمشیر کای امسیران و مسپتران در 
لشکر از بهر صلح باید و جنگ کین نباشد چه آدمی و چه‌سگ 
از شم کیت کو سپیچ نبرد مسردبی کان زسردم آیند کرد 
مس که از دهر بسرگزیدمتان در کسداسین سمان دپندتن 
[نامد از میچکس چان کاری کابد از پر دلی وعستاری ] 
[از سر نسبغتان بسوقت گزند بر کداسین مخالف آند بند ] 
باکه دیسدم که پای پیش نهاد دشستی بست و کشوری بگشاد 
این نزن لاف رکه و آن بسدعوی که آرشی‌هنرم 
وین زگیو آن زرستم آرد نام وین بکنیت هزر و آن ضرغام 
کس E‏ بابه‌هنگام کار کاری کرد 


با همه این سییکه نیست خلاص نکم نان هیچ کس را خاص 
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هفت پیکر نظامی 


خوشتر آن شد که هر کسی بنهفت 
مسی‌خورد وزکسسی نیارد یاد 
گرچه من می‌خورم چنان نخورم 
گرخورم حوضه می از کف حور 
بسرقوارم بسونث بسارش مغ 
مسی‌خوزم کار مجلس آرایم 
خواب خرگوش من نهفته بود 
ده و سیم پستاویل است 
شیر در وقت 


در عستل پ 
بسر سر یداه چونکه رای آرم 
چسون ستش را بباده تسیز کنم 


بسچین پسی فاط که افشردم 
سگه بسود کو زنساتوننی خویش 
ادها گرچه خسبد اندر غار 
ان چو ار برگفت 
هسمه سسر پسرزین نهادندش 
کانچه شه گفت با کمرشان 
همه راحرز جان و نن کردیم 
ناج بسر فسرق شه خندای ننهاد 
سرورانی که سروری کردند 
[ هیچ کس چون نو ناجدار نشد 
هسمه در سر شدند و سر نشدند 


شه چو ابن دل 


آنچه سا بنده دام از شاه 
دیسو را ست و اژدها را نرت 
قرش اشکار و گور نخجر ات 
بجزاو کیت کو بوت شکار 
اه سازد دف زسان یگ 
گه در ابروی هند چین فکند 


گوید افسوس شاه ماکه بخفت 
از جن شاه کس نباشد شاد 
که زستی فم جهان نخورم 
تیفم از جوی خون نباشد دور 
بسیکی دست مسی بسدیگر تبغ 
ت رانيز كار فسربايم 
خصم را بیند ارچه خفته بود 
د شیر و سستی پل امت 
کیت کز پیل مست نگسریزد 
شیاران دگرباشند 
خورد لك تیش نسبود 
تساج تسیصر بسزیر پای آرم 
بسر سر خصم جرعارز 
اختران 
بیخت بیدار سن بکاری هست 
بخواب خاتان نگر که چون بسنم 
رتت هسندو نگ رکه چون بردم 
شب نشخیبد زپاسبانی خویش 


یکارند؟ 


شیر نسر پسردرش ناد سار 
روی آزادگان چو گل بشکفت 
پساسخی عساجزانه دلانندش 
ست پ ای خسردندان 
حسلنا وش خویشتن کردیم 
کوشش خسلق باد باشد باد 
باتو بسار هسری کردند 
در دلیسری از ابسن شار شد ] 


چون نو تاجور نشدند 
کس نسدیدست از سپید و سیاه 
پبل را کشت و کرگدن را سوخت 
دام و دد خسود تلا تیر امت 
گسودن گور درکشد بکتار 
گاه دندان کند زکام نهنگ 
گه بهندی سپاه چین شکند 
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IE‏ کو بسیصد سرد 


لخت بر هر سری که سخت کند 


تبرش ار سوی سنگد خاره شود 
نوش بخشد به مهره مارسان 
هسرتی کو خلا او ساز 
سر که برنیغ اوبرون آید 
مسستی او نشسان هشیاریست 
وان زمسانی که ممی‌پرست شسود 
اوست از مله خساق نات 
کاردان اوست در زان و پس" 


زسین زیسر چرخ دار جاک 
هسم زین در پستاه ساب او 
[سسرکز عسدل بارگاھش با 
کاردران چو ابن سخن گننند 
شاه نعمان از آن میان برخاست 
گفت هر جاکه تخت شاه رسد 
آدسی کسیست تا ستارک شاه؟ 


اسر ایسزد نسهاد پسر مسر تسو 
ماکه سولای بارگاه توایم 
تو داریم هر چه مارا هست 
رب تساشسجم بسمولایی 
اتی هس کز هسئرمندی 
چون شدم سر بزرگ درگامش 

تالم دهد پسمعدوزی 
لخستی از رنج ره بسرآسايم 
گرنه نا زندهام بخدمت شاه 


که زد راج سستاند 
کز دمن مغز شیر پالوند 
نهر سیصدغزار دشمن کرد 
پسیدازسهر و از که 
باللکسوی بسایانی 
آنچه اوکردکس نداد کرد 
زویکی را هسزار بس رگیرند. 
او بستتها همه جهان باشد ] 
چسون در طارمش دو لخت کند 
سنگگ چون ریگ پارهپره شود 
مار گرد به اژدهای عسان 
نمع ارش زس‌انه بگسدازد 


زان سر الب بوی خون آبد 
خواب او خواب نیست پیداریست 
او خورد مسی دوش مست شود 
سر همه نيك وبدتواناقر 
سپٹ مسا کاردانی کس 
فلك باد حکم او را پای 
هم فسسلك زیسر تخت پا او 
لفل ابال بر لاش باد] 
پیش بساقوت کسهربا سفتند 
زم شه راه آفرین آراست 
گرچه ساهی سود یمه رسد 
رات باک ژ کند حساب کلاه 
سز باد از سر تو انسر تو 
سسرور از سای کلاه وام 
برنروخشك ما تو داری دست 
شیم[ لوي 

درش ۴ بندی 
بسساقم راوه از راهش 
ب ي 
چون رسد حکم شاه باز آیم 
سر نگردانم از پرستش و راه 
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شاه نربود تا زگوهر و گنج دست خازن شسود جواهرسنج 
آورد تسحفه‌های لطانی ری و مستریی و عستانی 
حسمل‌داران در آمدند بکسار 


زر بسخروار و شكنسانه بکیل 
تفع جسامهای قيعت 


تازی‌اسسبان پسارمی‌پرورد 


تبغ هسندی و درغ داوودی 
قدر و قیاس دانسدش درفروش و لعل‌شناس 
بسا قسبایی زدخل ششتر بیش 


وزیسمن تا عدن بدو بخنید 


لعل و در یش از 
گوھرآسود؛ تاجی از سر خو 
داد نازان دهش رخش خسندید 


رفت نسعمان مستذر از بر شاه 


کزده و گبر گسته بود ساول 


با چنین نستی بحشمت و جاه 
شه بناز و شاط شد مشغول 


کار مرکس چنانك بود ساخت پس بستدی کار خود پرداخت 
7 
خواستن بهرام هفت دختراز هف تکشور 


بسفرافت بکسام دل بش دشستتال زیسر پسای و سی دردست 
یادش آمد حدیث آن استاد کان صفت کرده بود پیشین یاد 
وان سراچه که هفتپکر بود بلک ارزنگ هفت کشور بود 
مسهر آن دخستران حسورسر: در داش تسسخم سهربانی کشت 
کورش آنگه زهفت جوش نشست کامد آن هسفت کپمیاش بسدست 


بود لیکن پدر شده زسیان 
گوعری بافت هم زگوهر خویش 
برخی از مهرو برخی از تهدید 
بر مره ردو هفتساه خراج 


اولیسن دخستر از تساه کیان 
خواستش با هزار خواسته پیش 
پس بخان روانه کرد برید 


دخترش خواست با خزانه و نیع 


ان خراج و دختر و چیز حمل دیتار و گنج گوهر نیز 
والگسهی تسرکاز کسرد بردم درفکند آتشی بر آن بر و بوم 
فسیصر از بسیم بسرنزد نسفسی دخترش داد و عذر خواست بسی 
کس قسرستاد سوی مغرب‌شاه زر مسغریی و انسر و گاه 


زبسرکی بسین که چون کار آورد 
رفت از آن‌جا بملك هندوستان 


دخت انیز د ر کار آورد 
چون سهیسرو برد از آن بستان 
دخستر رای را بسعفل و بسارای 
تاصدش رفت و خواست از خوارزم 


خواست و آورد کام خویش بجای 


دختر خضوپ‌روی در خور بزم 
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هسم چسان نامه کرد و از سقلاب 
چون زکشورخدای هفت اقلیم 
از جسسهان دل بشادمانی داد 


۳ 
روزی از نور فح نورانی آسسمان بسرگتاد پسیثانی 
فسرخ و روشن و جسهانافروز خسنك آن روز باه باد آن روز 
سه بځوبی چو روی دلبندان سجلسی ساخت با خردمندان 
روز خسانه نه روز پستان بود اولین روزی از ژسستان سود 
شع و قستدیلبسافها مره رشت و بستگاه بسافبان بسرده 
انگ دزدیده بسلبلان را زاغ نگ «زدی بسرآورسد باغ 

زاغ جز هسندوی لب نسبود دزدی از هسندوان مسجب نبود 
[زاغ مانده بسباغ بسیبلیل خسار م‌انده بیادگار از گل ] 
داده نقاش باد شسیگیری رآب را لته‌مای زنسجبری 
ناب سرما که برد از آتش تاب آب را تسیغ و تبغ راکرد آب 
دمه سسوهان آبدار بلست چشم را سفت و چشمه را می‌بست 
شیر در جوش چون پیر شاه تخسول در ادام زم هرر شده 
کنوه قاتم زسین حواصل‌پوش چرخ سنجاب درکشیده بدوش 
بسر بسهيم ددان کین کرد بسوست بسرکندهپسوستن کرد 
رسستتی در کلسید؛ سر بسزلین ابه گسته اهستکات شین 
کسیمبا کاری جسهان دورنگ لعسل آش نهفه در دل سنگ 
گل زعک مت یک وزة پوه گل حکنت بسر براندوه 
زبس بای آبگسیڈ آب نشخه سر تسخته گشتهنقرة ناب 
در جين فصل تابخان؟ شاه داشسته طبع جسارتصل نگاه 
از ہی بوبهای عسطرآمیز غدل گاسته باد برفانگیز 
سیوهاو شراسهای جو نوش سق را خواب داده دل را موش 
آتش افروخته ز مسندل و عصود دود گردش چو هندوان بسجود 


آنشسی زو شاط را پشستی 
ونی از جوش تعفد گه 

خدتی نگ اه مابش 

رخ صبیی دل از سیان کسنده 

بسافی از خواب جسته مزدورش سل داده به آب انگسورش 
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ایی زاس کرده خاب 
ظسلمتی گشسته هم وال نور 
تسرکی از اصل روسیان نسبث 
مشسعل يونس و چراغ کسلیم 
شوشه‌های زکال شگنر 


آن شسبهرنگه ویسن ماب مات 
گس‌وهرش داده دیده‌ها را توت 


دوزخ اعسل کساروان که 


لا سس رز 
ربخ آسسمان ناخه‌گون 
بساده در جام آبگسبنه گار 
گورچشان شراب می‌خور: 
شساه بسپرامگسور بسا باران 
می لسل و سماع و پساری چناد 
راح گلگون چو گل شگرخند, 
مسفزها در سما گرم شده 
زیسرکان راه عسیثر رف 
هر گسرانمابه‌ای زسابه خویش 
چون سخن در سخن سل گفت 
کساین درج کساسمان شه دارد 


هیچ کس را زخسسروان جسهان 
هنت مارا بغر تارك او 
ایسمنی هست و تسندرستی هست 
تسندرستی و ایستی و کسناف 
تن چو پوفیده گلت و حوصل‌پر 
آساکه مثل تو پادشا دزیم 


هفت بیکو نطامی 


لا رسسته از کل حور 
ف وله ندوان لقيش 
زم عسیسی و بتاع ارايم 
گرد آش چو گرد آیه زنگ 
کان یافوت بوه در لمات 
زرد و سرخ و کبود چون یاقوت 
سنوی که پر زگیل بر او 


روف 
مغ چو پسروانه خرف باز بر او 
ای درس‌فا چ را شد آنش‌نام 
فاخه پسرنشان بسوفاصی 

بك و دراج دست بسن زده 
باه گارنگتر زخون نذرو 
ازهوافاخه زناخه خون 
زاستا چون آب خشك و آتش تر 
ران گسوران کباب می کردند 
باده سی‌خوره چون جهانداران 
مى گىارندە غسىگارى چند 
پخ هگشه به ‌آش زنسده 
دل زگسرمی چو مسوم نرم شده 
نکست‌های لط سیف مسی‌گنتند 
گفت چیزی بستدر پاي خویش 
بسر زبان سخوری بگذشت 
وین دقسیثه که او نگهدارد 
کس ندیدست زآشکار و تھان 
همه چسیز از بسی مارك او 
تسنگی دشن و فراخی دست 
این سه مایه است وازدگر همه لاف 
در جهان گومه لعل باش و مه در 


همه داریم چون ترا دارم ] 
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هنت پیکر نظانی 


کاشکی چارهای در آن بودی 
گسودش اخستر و خرام سییر 
طسالع خسوندلی زره تشدی 
تسا هسمه‌ساله شه جوان بودی 
PEPE E‏ 
شاممان جسان شساه می‌باید 
چون سخنگو سخن بپایان برد 
دور کسره آن دم از ددان ریه را 


دی آزده 


در مسیان 


کز لطافت چو کلك و نیثه گشاد 
کرده شساگسردی خرد بدرست 


ر ورنق زا زکاربھا 
چون در آن برم شاه را خوش دید 
زه زسین بوس و گت شاءپرست 
گسفت اگر باشدم زشه دستور 
داسانسنجم و سستارهناس 

در نگسارندگی وگل کساری 
نسب گسیرم از سپهر باند 
ابود در تاطخا اك 
Ea sk‏ 
وازچسناست کز گزارش کار 
رنگ هر گندی جداگانه 
شاه راهفت نازین منم است 
هست هر کشوری به‌رکن و اساس 
هغته رابی‌صداغ گفت و شید 
در چستان روزهای بزمافروز 
ET‏ خانه دربوشد 
گر براین گفته شاه کار کت 
تاب ود عم برظانا کار 


که زماجشم بد نهان بودی 
هم دين فرخی نمودی چهر 
عبش بر خوشدلان تبه نشدی 
خرم و خوب و کامران بودی ] 
خسرمن عسیش را نسپردی باد 
جان سا گر ندا شود شاید 
هر کسی دل بسدان سخن بسپرد 
دل‌پسند آمد آن سخن همه را 


رآیسین و مسحتم‌زده 


هسمه در دست او چو نهر سوم | 

دی بسصورتآراب 
جن زسانی سته دل از فسوهاد 
بوده بارش اوستاد نخت 
ده بت اوسستاد بساریا 
گر زسان آب و در دل آتش دیسد 
چول زسین سوسه داد باز تست 
چشسم بد دارم از دیسارش دور 
آگه از 


خسوشتر از رنگ صد مسنم‌خانه 

هسر یکسی را زکشوری علم است 

در شسمار سستارهای بسقباس 

روزهسای مستاره هست پ دید 

یش ساز بنبدی هر روز 

بسا دلارام خساه مسی‌نوشد 
رشتن را بسزرگوار 


باشد از عصمر خویش برخوردار 
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شاه گسفتا گرم این کردم 
آخر کار چون بساید سرد 
آنچہ گفتی که گنبد نرازم 
ابن همه خاه‌های کام و هواست 
در همه گرچه آفرین گویم 
باز گفت ابن سخن خطاگفنم 
آنکه در جا نشایدش دیبدن 
این سخن گفت شاه گشت خموش 
زانکه در کسارنانه سار 
وان پسری‌بیکرن مهفت اقایم 
درگرفت آل سخن به‌شاه جهان 
در جسواب سخن نکرد شتاب 
چون براین گفته رفت روزی چند 


آنچه پذرثه بود از او درخواست 


گنجی آماده کرد و برگ سپرد 
شسیده بر طالع خجته ناد 
روزی از بسهر شغل رسامی 
مدد اخسترشناس طسالع‌ین 
نادو سال آنچان بهشتی ساخت 
چون چنان هفت گند گهری 
هر یکی را بهطبع و طالع خویش 
چون شه آمد بدید هفت سپهر 
دید کافاته شد بهجمله دیاز 
نساپنند آسد اهل بسیش را 
بده از بهرام 
گفت نعمان اگر خطایی کرد 
عدل من عذرخواه آن ستم است 
کار عالم چنین توند بود 
باری از شسنگی کباب شود 
ههه در کار خویش حیرانند 


هفت پیکر نمی 


خسانه زرین در آهنین کردم 
این همه رنجها چه بابد برد 
خساههایی بسدین صفت سازم 
خساة خسان وین بک جاست 
آفريتده از کسجا جوم 
جسای جسایآفرین چرا گفتم 
هسه‌جایش تسوان پسرستیدن 
زان موس در دماغش آمد جوش 
دیسد در شرح هفت‌یکر کار 
داشت در درج خود چو در یستیم 
کاگهی بسانت از حساب نهان 
بی بوانداختن نداد جواب 
شیده را خواند شاه شیدابند 
بك بيك کرد کار او همه راست. 
تایرد رنج اگر تواند برد 
کرد گستبدسرای را بستاد 
ند از أقای براه 
کرد بر طالع خجته گزین 
کته کیش از بسهشت وانشناخت 
کرد گستبدگری چنان هنری 
فرط اول نگ اهداشته پد 
بسیکی جای دست داده بسمهر 
آنسچه نعمان نسمود باسمار 
کلستن آن صسنع آفسویش را 
شهر آنل شیده داد تام 
کان عقوبٹ برآشتایی کرد 
آن ته از بخل و این نه از کرم است 
زو یکی رازیان یکی را سود 
باردیگرغریق آب شود 
چاره جز خاشی نمی‌دانند 


زب 
صفت هفت گنبد که شیده بناکرده‌بود 
چسسونکه بسهرام کسیتبدکلا: تساج کسیخروی رساند ماه 
بیتونی ز ناف ملك انگیخت کانچه فرهاد کرد از ا بر 
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هسفتگنید کسید بر گسردون 
۲ 


رای دید بر سچیر 
کرد بط هنفت سا 
بسر مزاج ساره کرد قاس 
در سیاهی چو مشك پنهان بود 
صسندلی داشت رنگ و پسپراینه 
گور سرخ بود دربارش 
زرد بود از چ؟ ایل زر 


بود روش چو روی زهره سپید 


وانکسه بود از عطاردش روزی بسود پسیروزهگون زپپروزۍ 
وانگ سه کرد سوی برجش راه داشت سرسزبی چو طلعت شاه 
یه سین سفت کر ند بطع هفت اتر 
هسفت کشور نمام در عسهدش دخستر هسفت تساه در سهدش 
کرد هر دختری برنگ و برای گسنبدی را زصفت گید جای 
از نمودار چسانه تسا بسفریش کرده همرنگل روی گنبد خویش 
روز تسا روز شاه فسرخ سختم در سسرای دگسر نسهادی رخت 
شنبه آنجا که تسم شنبه بود وان دگسرها چنان کز آن به بود 
مجلس آرا خانه 
جاه همرنگ خانه پوشبدی 
لوه بسرداشتي ز هر دست 
شاه حلوای او چگونه خوره 
گرچبه زین‌گونه برکنید حمار جان نبرد از اجل به آخر کار 
ای نظام زگساشنی بگسویر که گلش خارگشت و خارش تیر 
با چنین ملك ازین دو روزه سقام عافیت بین چگونه شد بسهرام 
ی 
نشستن بهرام روز شنبه درگنبد مشکین 
و افسانهگفتن دختر پادشاه اقلیم اول 

چونگ بپرام شد شاط پرست دب 

روز نه زدیسر شتاسی یمه زد در سسرای 
سسوی گنبد سبرای غاله‌فام پش بانوی هنند شد بساام 
تا شب آنجا نشاط و بازی کرد عسودسوزی و عسطرمازی کرد 
چون برانشاند شب بسنت شاه بر سسپد مك سیاه 


شا از آن نسوهار کش مبری خواست بوبی چو باد شبگیری 


r 


tr 


mr 


9 


هنت پیکر قاس 


ناز درج گپر گاید ند 
زان نسانه که لب پر آب کسند 
آهسوی تسرچشم هستدوزاد 
گنت از اول که پنجتویت شاه 
تا جهان ممکن است جانش باد 
هر چه خواهد که آورد در جنگ 
چون دا ختم کرد برد سجود 


گنت و از شسرم در زسین میدید 
که شنبدم بخردی از خویشان 
که زک دنوان قسصر ببهشت 
آمدی در سرای سا هیر ماه 
باز جستیم کز چه نرس و چه بم 
به که سا را 
بازگویی زنيك‌خواهمی خویش 
زن چو از راستی ندید زیر 
چونکه ناگنه باز نگذارید 
مسن کسیز فسلان ماك بودم 
مسلکی بود کامکار و بزرگ 
رن‌جها دیسده باز کسوشیده 
فلك از طسالع خسروفاش 
داشت اول زجنس پسپراب + 
چون گل باغ بود مهماندوست 

بهمانخانه هیا داشت 

ان نسهاده بساط گسترده 
هس رکه آمد لگامگیر شدند 
[ چون بتدیر خوان تسهادندش 
روزی آمد ز راه سسهمانی 
شاه پرسید از او حکایت خویش 
آن سافر هرآن شگفت که دید 


یار شوى 


چون حدیث وېش به‌گوش آمد 


گوبدش نازکانه ای چسند 
ست را آرزوی خسواب کسند 

افا مت را گسره بگشساد 
بساه بسالای چساربااش باه 
همه سره بوآستاش باه 
دراش را در آن باد درنگ 
برگشاد از شک ر گوارش عود 


آنسچه زان به نگفت و کس 
خسردهکارن و چابكاندیشان 
بسود زاف دزنی لیف مرشت 
بيك کسوش حریر سیاه 
ور سسوادی تو ای سیکا سیم 


وین سه را سپیدکار وی 
مسعی آیت سسیاهی خسویش 

زا حول ایسن سیو 
گسویم ار زانک باورم داربد 
که ازاو گرچه سره خشنودم 
ابم داده سیش را با گیرگه 
وزنظلم سسیاه پسولیده 
خسوان ده شاه امراش 
سرخ و زردی عجب گرانایه 
خنده م‌زد چو سوخگل در پوست 

فشری وی دز خترا ات 

ادمانی بلطف پسرورده 
بخودش مسیهمانپیر شسدند 
در خسور پایه ننزل دادن دش ] 
شاه بسنهاد در خورش خوانی ] 
هم زغریت هم از ولایت < 
شاه راقص هکرد و شاه ش 


دل شاه از هوس بسجوش آمد 
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ناگهان روزی از عابت سخت 


از قسبا و لاه و پپرهش 
تا جهان داشت تیزهوشی کرد 
در سیاهی چسو آب حیوان زیست 
2 از شسفقی و دلداری 
رکنارم نسهاد بای به مهر 
کاسمان بین چه ترکتازی کرد 
از سواد ارم رید مسرا 
کس سپرسید کاین سواد کجاست 
ESE Sa Ee‏ 


گسفتم ای دسستگیر ضمخواران 
بسر ژمسین بازویی کرا اند 
ازپرسیدن بث ۳ 


[ماحب من مرا چو محرم بان 
گفت چون من درآن جهاندزی 
اس و نسيك رکه رادید 
روزی آمد غسریی از سر راه 

4 


او چون يشرط فربودم 
گفتم ای سن نخوانده نانا تو 
گنت بگذار و زین سخن بگذر 
گنتمش بسازگو بسهاه مگیر 
گفت باید که دارسم سعذور 
زیسن سیاهی خر نداره کس 
کردش لابهای بس‌نهانی 
بسا وی از لابه هیچ درنگرفت 
چون زحد رفت خواستاری من 
گفت شهری است در ولایت چین 
مسردمانی همه بصورت ماه 
نسام آن شسهر هر مدهوشان 
هر که زان شهر باد نوش کنند 


هفت پکر فا 


انش عمرش از قرار نگشت ] 
سر چو سیمرغ درکاسید از با 
زو چو عنقا شان نداد کسی 
آمد آن تساجدار برس شخت 

ای تا مسر سياه سود تند 


در 


پر سر سیمت این سواد چراست 
روی در پستای شاه سالیدم 
هتربن اندران 
کساسمان را بستیشه بستراشد 
هم تو گفتی و هم تو دانی 
لسل را سفت و ناه را شكافت ] 
خیش و گسراتم بسه میهمانداری 
سس رگذشتی که داشت پرسیدم 
کفش و دستار و جانه هرسه سیا 
دم و e ia a‏ 
سیه ازبهر چپست جامۀ تو 
کسه زسبرغ کس نداد خبر 
خسیرم ده زفبروان و زقسیر 
کسارزویی امت ابسن زگسقتن دور 
مگر آن کین سیه داد و ہس 
مسن عرافی و او خراسانی 
پسرده از روی کار برنگرف 
شسرمش آمسد زبسیقواری من 
خوش و آراسته چو خلد برین 


همه چون ماه در پرند سیاه 
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هف پیکر نظا 


وآنچه در سر بشت آن سلب است 
گر بخون گردنم بخواهی سفت 
این سخن گفت ورخت پرخر پت 
چون برآن داستان غنود سرم 
تسمه گسو رفت و تمه نایدا 


چند از ان نمه جست و جو کردم 


بیش از آن کسرده بود فرزییند 

دم انسدیشه را ب ب 
چند پرسدم آشکار و نهفت 
عانت مسسلکت رها کردم 
بردم از جاله و جواهر و گنج 
سام آن شسبر بسازپرسیدم 
شپری آراسته چو باغ آرم 
پبکر همر یکی سپید چو شیر 
در سسرایسی فسرونهادم رخت 
جستم احوال شهر تا يك سال 
چسون نسظر ساختم زهسرببي 

پ‌روی و لطیف و آ: 

از ککسسویی و نسپلرایسی او 


دادش نسستقده‌ای رونسازه 
روز تساروز قسدرش ان زردم 
کردمش صید خوش موی بموی 
مود ناب از آن زرانشانی 
آن چستان کسردش دادن گنج 
برد روزی سرا بخان خسو ب 
اولم خسوان نهاد و خوره آورد 
هرچه بایست بود برخوانش 


چون زهرگونه خوردنی خوردیم 
میزبان چون زکار خوان پرداخت 
وآنچه سن دادش بسهم پیوست 
گفت چندین نورد جاه و گنج 
سن که فانم شام باندك سود 


گرچه ناخوانده قع عجب است 


سخن نخواهم گفت 


آرژوی مرا در انسددرست 
داستان‌گوی دور شد زبرم 
بسیم آن بد که سن شوم شبدا 
بیدق از هر سوبی فر و کردم 
که برآن قله پرشوم بکسمند 
تا شکید دلم نداشت شکب 

خب رکس چنانکه بود نگفت 
خسوشی از خانه پادشا کردم 
آنسچه ز اندیشه باز دارد رنج 
رفتم و آنسچه خواستم دیدم 
هر يك از نش بسرکشیده علم 
همه در جسابة میاه چنو بر 


رادم زجامه تخت به تخت 
کس/خسیر وانسداد از آن صوال 
ددم آزاسسرد قمابی 


خدمتی خسوب در نورد آورد 


بسجز از آرزوی مسهم‌اش 
شض از هر در قرو قرع 
بیش از اندازہ پیش‌کشها ساخت 
یشم آورد و عذر خواست و نشست 
پسرننجید هیچ گدوهرسنج 
این همه دادنم زیسهر چبه بود 
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بست پاداش این خداوندی 
جسان یکسی دارم ار هزار سود 
گفتم ای خواجه این غلامی چیست 
در ترازوی مسرد بافرهنگ 
فلامان د 


رورم 
تسا دوبدند و از خزانة خاص 
زان گرانسمابه نقدهان درست 
مرد کاگه نبد زنازش مسن 
گفت من خود زواسداری تو 
دادیم تی دگسرباره 
داد تسو نسه زان نسهادم پیش 
[ زان نھادم که این‌چنین گنجی 
چون براین گنج گنجی انرودی 
حساجتی گسر ببنده هست یار 
چون قویدل شدم 
بازگتتم بدو حکایت خویش 
کسز چه معنی بدین طرف راندم 
نا بدانم که هر که زین هرن 

مصیت بسغم چراکوشند 
سره قصاب کاین سخن 
سساعتی ماند جسون رمیدهدلان 


ت پرسیدی آنچه نیست صواب 
شب چو عبر فشاند برکافور 
گفت وقت است کانچه می‌خواهی 

ہز تسا بسر نسو راز بگشایم 
این سخن گفت و شد زخانه برون 
او هسمی شد مسن غسریب زپس 
چون پسری‌زاد مسی‌برید سرا 
چون در آن ستزل خراب شدیم 


دی زد در رسن 
گفت یکدم در این سبد بنشین 
ا بدانی که هر که خاموش است 


چون دسی دیسدم از خلل خالی 


م کن ناکم کمریندی 
هم در این کقه کم‌عار بود 


پخەر یشم آی خامی چیست 


ابسن محفر چه وزن دارد و سنگگ 
هکوش اشارتی کردم 
آوریسسدند نغدهای لاص 


بیش از آن دادش که پود نخست 


جای شرم است چون کنم چاره 
تا رجوخ افستدت بداد خوش 


بود بسیری و پسارنجی ] 
من خجل گشم ار تو خشنودی 
ورن ایستھا که دادمای بردار 
گشستم از دوستداری او 
قسصه شاهی و ولایت خویش 
دست بر پسادشاهی اف اندم 
چیه سبب کز نشاط بی‌بهرند 

مهای سیه چسرا پوشند 
گوسفندی شد وز گرگ رمید 
دیده سرهم نسهاد چون خجلان 
آنچنانگه هت جراب 


گنت سرهم زا نرم دور 
ببنی و بسابی ازوی آگساهی 

ورت نسانموده بستمایم 
شد مرا سوی راه رهنمرن 
وزخلایق نود باماکس 
سسوی ویسرانه‌ی کشید مرا 
چون پری هر دو در نقاب شدیم 
رفت و آورد پشم آهسست 
جلوه‌ای کن بسر آسمان و زسین 
از چه معنی چنین سیهپوش است 
ننایدمگر که این سېدت 
درنشستم در آن سید حسالی 
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هفت پکر نظامی 


| بسته گرد سبد رسن سرکار 
چون نلم در سبد نوا بگرفت 
ا چ 
آن رسسسن‌کش بکسیمیاسازی 
شمع‌وارم رسن زگردن رست 
چون اسیری زبخت خود سهجور 
من شدم بر خره بگردل خرد 
گرچه بود آن رسن طناب تنم 
بود مسیلی برآوریده باه 
چون رسید آن سید ميل ب 
کارمازم شد و مرابگذاشت 
زیر و بالا چو در جهان دبدم 
آسمان بر سسرم فسون خوانده 
ان سیاست که جان رسید بناف 
سوی بسالا دلم ندید دلیر 
دیسده برهم نهادم از سر سیم 
در پشسیهنی از اسان حوب 


میج سسودم نه زان پشیمانی 
چون برآسد بر ابن زمانی چند 
مرضی RE‏ نکوهی 
از بزرگی که بود سر تا پای 
و بالی چو شاخ‌های درخت 


چون ستونی کشیده تفارک 
هسردم آهنگ خارشی سی‌کرد 
هسر بسن بال راکه مي‌خارید 
هر پری راکه گرد می‌انگبخت 
او شده بر سرین من در خواب 
گقتم ار پسای مسرغ راگمم 
د رکنم صبر جای پرخطر است 
بی وفایی زن‌اجوانسمردی 
چه غرض بودش از شکنج من 
گر اسباب من زراهش برد 


اژدهابی بگرد سله مار] 
سبدم سرغ شد هوابگرفت 
کشیدم بسچوخ چستبرباز 


ن بسیچاره در رسسن‌بازی 
رسنم سخت بود و گردن ست 
رسن از گردنم نمی‌شد دور 
خر بختم شد و رسن رابرد 
رشا جان نشد جز آن رسنم 
کسز زر دیدش فد کلاه 


رسستم را 
رسنم 


کردم افغان بسی و سود ننداشته 
خوشتن رابسر آسمان ددم 
من مسق چو آسمان سانده 
گییده در کار سانده زهرشکاف 
زیر؟ 
رده خود رابسهاجزی تسلیم 
آرژوس خویش و خانة < 


زمر؟ آزکه راک 


جز خسدا ترمی و خداخوانی 
بسر سر آن کاسیده سیل باند 
کسامدم زو بسدل در انسدوهی 
مسیل گسفتی دراوفتاد زجای 
پابها بسر مستال پاي تخت 


زیر پای آورد چو نخجیم 
کاقم زیر و سختم زسر است 
کرد با من دسی بدین سردی 
کاین چنین خرد کرد پا من 
بسهلاکسم بسدین سیب پسپود 
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هنت پکر نظامی 


به که درپای مرغ پیچم دمت 
چون هگ بالگ مرغ رسد 


دل آن مسرغ نیز ناب گرفت 


جون پگرمی رسید ابش مهر 
مرغ با مسایه هسم نشستی کرد 
تابدان جای کز چنان جایی 


بسرزمین مسیزه‌ای بسرنگلا حریر 
من بسرآن مرغ صد دعا کردم 
اوفتادم چو برق با دل گرم 

اعتی نسيك مسساندم افستاوه 
چمون از آن ساندگی برآسودم 


با کسردم نسظر بات خویش 


روضهای دیندم آسمان زا 

هزران گل شکسفته دا 
هر گلی گسونه گون از رنگی 
زلف سستبل بسطلقه‌های کمتد 
لب گل را بگساز برده سمن 
گرد کافور و خال عبر بود 
چشس‌های روان بسان گلاب 
چشسمه‌ای کاین حسصار پیروژه 


1 آب 
کسوهی از گرد او زسود رگ 
سرخ بد سنگش 


مدل وعود هر سوبی برپای 


1 
اهیان در 


حور سر در سرشتش آورده 
ارم آرام دل نسسهادش نام 
من که دربساقتم چان جابی 
از نکویی دراو جب سام 


گرد ب گرد از تب و 


مسیوه‌های لذیت 1 مسی‌خوزدم 


زین خنطرگه بدین توانم رست 
سرغ و هر وحشیی که بود رمید 
بال بسر هم زد و شتاب گرفت 
وان فویبال را گسرفتم بسای 
خاکسی را براوج برد چو باد 
مسن سسفرساز واو مسافرموز 


بر سر سا رواننه گشت سپهر 
اندلاندك نشاط پستی كرد 
ازن بسود نسیزهالایی 
لخسلخه کسرده از گسلاب و عسییر 
پاش از دست خود رهاکردم 
بسرگلی نانك و گیاهی نرم 
دل اندیشه‌های داد 
شک ر کردم که بهنرك بوم 
دیسدم آن جایگاہ را پس و پیش 


مده غار آدمسیش 


یدار و آب خفته دراو 
پیری هر گل رسبده نرسنگی 
کسرده جع فش را بسند 
ارغسوان را زبان سزیده چمن 
ریگ زر ستگلاخ گسوهر بود 
در مسپاش عتیق و در خروشاب 
کسرهه زو آب و رنگ دریسوزه 
چون درسهای سیم در سیماب 
بی کوه سرو ر ساج و خدنگ 
سرخ گشته خدنگش از گنر 


باد از او عسودبوی و صندل‌سای 


ت از بسهشش آورده 
خوانده میوش چرخ میا نام 
شاه گلستم چو گن‌پهیی 
پبسروی الحمدللهی خواندم 
دیسدم آن روضه‌های تراز 


اتر تنعت دید تور 


سرگر 
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هنت پیکر نقای 


عسالبت رخت بردم از شای 
نساشب آن جایگه قرارم بود 
اسسدکی سورد اندکی خفتم 
چون شب آرایشی دگرگون ساخته 

بادی آسد زره ا ار 
اسری انتا چوابر تمان 
راه چون ژفته گفت و نمزده شد 
دیسدم از دور ص‌دهزاران نسور 
یك جسهان پسرنگار نسورانی 

ر نگساری سان تازمبهار 
لب لسلی چو لاله در بسستان 
دست و ساعد پسر از علاقة زر 


شسسمعهایی بسسدست» شاهاته 
1 ند از کش و رعسنایی 
بر سر آن پسنان حسورمرشت 
فسرشها ریخد و نخت زدند 
چون زمانی براین گذشت نه دیر 
آفستبی پدید گفت از دوز 
گره بر گرد ا 
سرو بود آن؛ کنیزکان چسمنش 
هر شکرپاره شمعی اندر دست 
پسر سپی‌سرو گشته باغ همه 


چو حور و پری 


آسد آن بانوی همابوزب 


عالم آموده يك‌سر از 
ہس بك لحظه چون نشست بجای 


شاهی آمد برون زطارم خو 
رومی و زنگیش جو صیح دورنگ 
دستگچشمی زنسنگ‌چشمی دور 
بود لختی چم گل سرافکنده 
چون زمانی گذشت سر برداشت 
که زنامحرمان خسالاپرست 
خیز و بسر گردگرد این پرگار 
آن پری‌زاده در زمسان برخاست 


زیر سروی چو سرو آزادی 
نشدم گسر هسزار کارم بود 
در هسال د رتم 
کحلی اندوخت و قرمزی انداخت 
ادی آسسودهتر زیساد بسهار 

د ها درنشانی 


هم راه از بتان چو 
کز سن آرام و مصابری شد دور 
لضف‌پرور چو راح ریسحانی 

در دسستهاگرفه نگاز 
لعسل‌شان خسسونبهای خسوزستان 
گسردن وگوش پر زلژ تر 


خسالی از دود و گساز و پسروانسه 


زاران هزار زیسبایی 
فرش و تختی چوفرش و تخت بهشست 
زا صبرم زدند و مسخت زدند 
گسفتی آسد مه از سپهر بسزیر 
کس‌اسنان ناپدید گشت از نور 
مدهزاران سار ری 
اوگل سرخ و آن ستان سمش 
شکر و شمع خوش بود پیوست 


شب چسرافسان بسا چراغ همه 


چون عروسان شمت بر سر تخت 
چون نشست او قسانتی برخاست 
برقع از رخ کسید و سوزه زبای 
لشکر روم و زنگش از پس پیش 


رزس روم داشت و با زنگ 


همه سروی زخاك و او از نور 
بسسجهان آتشسی درانک نده 
گفت با سحرمی که بر سرداشت 


ھر که پیش آیدت به‌یش من آر 


چون پری می‌پرید از چپ وراست 
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هفت پیکر نظا 


ابد ماند از آن بقگفت 
گفت برخیز تا رویم چو دود 


چون مرا 
ن برآن گغته هیچ نسفزودم 
برگرقم چو زاغ با طساووس 
پسیش رفسنم زروی جالاکی 
[خسواسستم زا ینم 
گفت برخیز جای جای نو نیسته 
پیش چون من حریف مهمان‌دوسن 
خاصه خسوبی و آشسنانظری 
بسر سریر آی و پیش من بنلین 
گسفتم ای بسانوی فریشته‌خوی 
تخت بلقیس جای دیوان نیست 
[مسن که دیوی شسدم بیاانی 
گسفت نار با بسهاه سجوی 
تست و حکمتاست 
تاشوی آگه از نهنی من 

فتمش همسر نو ساب مت 
گنت سوگندها بسجان و سوم 


باق مشت کنو سوهبرد 


همه جای آر 


چسون بجز بسندگی ندیدم رای 
خسازنی دست من گسرفت باز 
چون نشستم برآن سیر باند 
بسامسن آن بت زخوشزبنیها 
پس بس‌فرمود کاورند بت( 

ان نسهادند خازنان بهد 


خوان زېبروزه کاس از باقوت 


هرچه اندیشه در گسمان آورد 
چون فراغت رسیدمان از خورد 
مطرب آند روانه شد ساتی 
هر ا هری دری می‌سفت 
رقص میدان گشاد و دایره بست 


شمع را ساختند بر سر جای 


دسگرانه دست سن بگرفته 
بسانوی بسانوان چسنین فرمود 

ارزومند آن بوم 
آستدم نا پنجلوهگاه عتروس 
خلك بوسدمش سن خاکی 


جای مهمان زسغز به نه زپوست 
دستپرورد رابسض هستری 
سازگار اسٹ اہ با پسروین 
با چو من بنده این حدیث مگوی 
مرد آن نخت جز سلیمان نبت 
چسون کستم دعوي سلیمانی ] 
با نسون‌خوانده‌ای فسانه مگوی 
لك با مين نشست باید و خاست 


پسسپربی ز مسهرانی سن 
تساج من خدلا تخت باية نت 
کیہ برآیی یکی زسان ببرم 
مسیهمانراعسیر بساید کرد 
ایسستادم چو بسندگان پسرپای 
بسر سریرم شاند و آند باز 
ما ديدم گسرفتش پکمند 
کرد پسسیار مسپرباها 
خوان و خوردی زشرح دادن بیش 


خسوردهایی سر 
دیده رازو نصبب و جان را نوت 
مس‌طبخی رفت و در سسیان 
از غذاهای گرم و شربت سرد 
شد طسرب را بهاله دربافی 


ورد 


ترانه ترانه‌ای سک 
پر درآمد بای و پوه بدست 
تاد هچو شع بپای 


دست پسردی پسپاده پسنمووند 
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هنت پکر نظاس 


شد بدادن شاب ساقی گرم 


من به نیروی عشن و عذر شراب 


وان لبا زروی دسب‌ازی 


چون که دیدم بمهر خود رایش 


عشن می‌اختم بوس و بهی 
گفتم ای دلپسند کام نو چیست 
گسفت من ترك نازئیزاندام 
گسفتم از هسمدمی و همکیشی 
ترکاز است نامت این عجب است 
خسیز تسا تسرلاوار درتسازيم 
فسوث جان از سی سفاه کیم 
چون سی تلخ و نقل شیرین هت 
انتم در کسرشمه دسستوری 
غحزه می‌گفت وقت بازی نوست 
خنده سی‌داد دل که وقت خوشت! 
چسونکه برگنج بوسه بارم داد 
گرم گشنم چتانکه گردد ست 
خونم اندر جگر بجوش آمد 
گفت امشب سبوسه قانع باش 
هر چه زین بگذرد روا نبود 
تابوددر تو ساکنی برجای 
چو بدانجارسی که نتوانی 
زین کزان که هر یکی ماهی است 
آنکه در چشم خوتر یبابی 
حکم کن کز خودش کنم خالی 
تابه مولایت کم بنندد 
کسندت دلبسسوی و دلداری 
[تسازتشتع سا ببندی لب 


آشت را زجسسوش بس اند 


شب عروس نو خواهی 


بس رگرفت از مین وتاب شوم 
کردم آنهاکه رطلبان خراب 


بدلی و هسزار جسان بساوی 


تسانداریت هست نام تو چیست؟ 
+ن‌ازنین‌ترکنازه دارم نام 
نسامها را بهم بسود خویشی 
تسرکازی «گسر مرا لفب ست 
هسندوان رادر آش انسدازیسم 
تسف سیوس تاه کیم 
نغل برخوان نهیم و می بردست 
کی ز میان دور گردد آن دوری 
هسان که دولت بکارسازی توست 
پوس بستان که بار نازکست 
سن یکی خواستم هزارم داد 
یار در دست و رفت کار از دست 
ماه رابانگ خون بگوش آمد 
رنگ آسمان متراش 


بیش از ا 


دوست آن به که بی‌وفا نبود 
زلف کش گازگیر و بومه ربای 
کر طیعت عسنان بگردانی 
شب عشساق را مسحرگاهی است 
آرزو را دراو تستظر ا 
زیر حکم تو آرمش حالی 
به شسبتان خساص پسپوندد 
هم عروسی و هنم پرمتاری 
هم عیالت دهیم و هم مرکب ] 
آبسی از بسهر جوی سا ساند 
ده مت بر مراد خود شاهی 
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هفت پیکر نظامی 


هر شبت زین یکی گهر بخلم 
این سخن گفت و چون از اين‌برداخت 
درک نیزان خود نسهانی دیسد 


خسواند و من سپرد باز 
مابخنیده دست من بگرفت 
از شگرفی و دلبری و کلسی 
سرت مس ب لین 
تسا رسسیدم بسبارگاهی چست 
چون در آن قصر تنگبار شدیم 
دیسدم افکنده بر بساط باند 
شسمههای باط بسزمافسروز 
سر بسپالین بسستر آوردییم 
یسانتم خسرمنی چو گل در سید 
دفی مسهربسته سر در و 


بسود تسا وفت روز در پر سل 
بسامدادان چوبخت من برخاست 
غسلگاهم بسآپدافسی کرو 

یشقن را به آب گل نیتم 
آمسدم زان خزانه‌خانه برون 
در خسزیدم بگوشة خسالی 
عسروسان و لمسبتان سرای 
من بر آن سبزه مانده چون گل زرد 
سر هادم خمار سی در سر 
خن ازوت صح تاگه شام 
آهوی شب چو گشت ناه گشای 


آوردم از عماری خواب 


سر برا 
آمد آن ابر و باد چون شب دوش 
بسادمی‌ژنت و ابر می‌افشاند 
چون شد آن سرغزار عنبربوی 
لمان آسدند عفرتساز 


گرگ ر بایت گر بخ 
نشسفقی کنر و سهرانی نساخت 
آنسچه در ورد سهرانی داد 
گفت برخر و هر چه خواهی ساز 
من در آن موی ماه شنت 
بوه ساری سزای ناز و خوشی 
زلف و هسندوی خالش 
دسا رابود 


۳ 


چون بسم و زیر سازگار شدیم 


خسوابگساهی ز پریان و پرند 

یساتوتساز و يروز 
هس دو رها پر در اروم 
از و نرم و گرم و سرخ و سید 


رگوھر او 
زگ وهر او 


پر زکافور و شك بستر سن 
ساز گرمابه کرد ييك راست 
اک ز گسهر سرخ بود و از زو زرد 
درکلاه و کمر چ وگل رستم 
بود يكيك سره بر گردون 


رض ابسزد گزاردم حال 
ههه رفتند وکس نماند بجای 
سراب مسرفزار و چشمة سرد 
با گل شك و باگلالا تر 
بخت بیبار و خواجه خنه بکام 
صسدفی E‏ سپهر سای 
بسشتم چسوسزه بسرلب آب 
این دراشان و آن عسیر فروش 
این سمن کاشت و آن بنفثه نشاند 
آب گل سر نهاد جوی بجوی 
آسسمان بازگفت لسبتباز 
تسخت‌پوشی ز گسوهر آوردند 

پرسرش بساط رند 


j‏ له ف ور 
زیسور بسزم نورانی 


و 
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شورو آشوبی از جهان برخاست 
در مسیان آن عسروس بغمایی 


بر سر نخت شد قرار گرفت 

از نسرمود تسا سرا چستند 
رفستم و بر سریر خوانسدندم 
هم بتریب و ساز روز دگر 
هر ابایی که درخوره باط 
ساخنند آنچانگه بايد ساخت 
می‌نهادند و جنگ ساخته شد 
نوش ساقی و جام نوش‌گوار 
درسرآند شاط سرستی 
ترك سن رحست آشکارا کرد 
ت اف‌زود در 
فک لی بغمزه با یاران 
خسلوتی آنسچان و پباری نز 
دمت بسردم چو زلف پسرکمرش 
گفت هان وقت ببقراری نیست 
گر قناعت کسنی بشکر و قند 
بقاعت کسی که شا 
وآنکه با آرزو کند خویشی 
گفنمش چاره کن زبهر خدای 
مت زاسجیرء زلف چون تبرت 
[در بسزنجر کن تسراگفتم 
شب به آخر وسید و صبح دسید 
گر کشی جانم از تو نیت دریغ 
[این همه سرکشیدن از بی چیست 


[جوی آبی و آب جویت من 
[ سای راک درگلو زه توس 
نای راو آب خواهی داد 
تسدهی آپ من بای وچاد 
[خاکبی را بگیرم آبی سرد 
[قسطره‌ای را ب‌تشگی مگداز 


هفت پیکرنظامی 


آمدند آن جماعت از چپ و راست 
برد از عاشقان شکسیبا: 


تخت از او رنگگ یهار رات 

ام از لوح غسایان شمستند 
هم به آیین خود نشاندندم 
خسوان نسهادند خوردها پسومر 
وآورد در خسورنده رنگ تشاط 
چونکه‌مرکس از آن خورش پرداخت 
وز زدن رودهسا نسواخته شد 
گرم نر کرد مشق رابازار 
عشسن بسا باده کرد هسمدستی 
هسندوی خوش را مداراکود 

بان ش ارساختتم 
تسا اند از بسرش پسرستران 


گاز می‌گیر و بوه در می‌بند 


تابوه مهاد سود 
اوفتد اقبت بسدروشی 
کاب از سر گذشت و خار از بای 
مسن زد وانگ ان زنسجیرت 


تا چو زنسجیریان نياشفتم ] 
سفن مسابهآخری نرسید 
بیسنكایسنك سرآنكآنك تيغ 
گل نسخندید تا هوا نگریت ] 
خاکی و آب دست‌شویت من ] 
آب در ده که آبه در ده توست ] 


آب مسن نیز خا پای نو باد 
آبسجویی در آب جوبی مرد ] 
تشست‌ای را بستطر‌ای بستوز ] 
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PE E TEE 
گر جز ایس است کار نا خیزم‎ 
مسرغی انگالتم نشت و بسرید‎ 


پاسخم داد کامشیی خوش باش 
ESER‏ 
گر شبی زین خیال گردی دور 
در خود بسر یك آرزو دریسند 
بوه می‌گیر و زلف می‌انداز 
[ باغ داری بسترد راغ بگوی 
کسام دل هست و کنابرننی هنت 
امشبی با شکیب باش و مکوش 
سن از ابن پا کم زیر یم 
[گل هر سرغزار پیسپر است 
ماهی از جوی خوش بشست آری 
چون گسران دبدمش در آن بازی 
دل نسهادم به بوسة چو شكر 
سر مشق باده سی‌خوردم 
بساز تب کسرده را در آسد تابر 


چون دگربره ترك دلکش من 
کرد از آن بان یکسی را ساز 


باری الحق چسانکه دل خواهد 
خوش‌دل آنکس که باشدش باری 
رفتم آنشب جسنانکه عادت بود 
تساگه روز قسند می‌خوردم 
روز چون جامه کرد گازرشوی 
آل همه رنگسهای دیده‌فریب 
مسن نشسسته بسزیر سرو بسنی 


در نما کنه چون شب آید باز 
زلف ری یرم انار مت 
گا خورم باشکرلی جنانی 
چون شب آمد غرض مهیا بود 
بيست و نه شب در این د‌انگیزی 
[چند گه این چنین برود و بمی 


سوزنی رفنه در میان حر ] 
خا در چشسم آرزو ریسم 
نه خر افناده شد نه خيك درید 
نعل شبدیز گو سر آز 
کین همه 


دارد آن همه نوش 


باب از شمع جاودانی نور 
هسمه ماله بستخرمی می‌ فد 
سرد راب اکسنیزگان سسیباز 
مرغ با توست شیر مرغ سجوی ] 
در خسواتگوی چسه آری دست 
دل بسته بر وظسيقة شب دوش 
هم بدمت آیم ارچه دیر آیم 
مسرغزارقسرنفل آن 
مسا را دیسرتر بدت آری 
کردم آهستگی و «سازی 


سوه کردم زچیزهای گر 


اسسستی بسی‌اس مسی‌کردم 
رفتم تازه شد زبوس و شراب 
در جگر دیسد جوش آنش مسن 
کسابد و آتشم اند باز 
دل هسمه چیز ستتل خواهد 
گر بود کاشکی چان باری 
ران شسیم کام دل زیادت بود 

ا پسری دستابسند س کردم 
ثب صبغ را شکست مسبوی 
دور گشت از بساط زور و زیب 
نارغ از فم دمی و هم سخنی 
مسی‌خورم با بتان چین و طراز 
دلسس‌وازی بسسبر درآرم ست 
گسه برآم زگلرخی کانی 
مسنم بسرتر از لسویا بود 
شاه بسازار من بدین تبزی 
هر شیم عسیش بود پی برپی ] 
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هنت پیکر نی 


اول شب تفار ‌گاهم نسور 
روز بسودم باغ و شب بهبهشت 
بسودم اقليم خوشدلی را شاه 
هیچ کانی نه : کان نود مرا 
چون در آن نسعمتم بود سپاس 
ورن از حسرف خسرمی شستم 
چون به سی شب رسید وعدة ماه 
عسسسنرین‌طرة سسرای متیر 
ابر و بادی که آمدی زان پیش 
شسورشی باز در جهان اناد 
آن کزان برسم پسیشیه 
آدند آن نهاوند 
آمسد آن باه آفستاب‌شان 


شمه پیش و پس بعادت خویش 
با هزاران‌هزار زینت و ناز 
طربان پسردا تسوا نة 
ساقان مرف آرضواننی‌رنگ 
شاه شکرلبان چسان سود 
بساز خسویان بستاز پسردندم 
چون مرا دید مهران برخاست 
خسدمش کردم و نشستم شاد 
خسوان نهان باز باتریب 
چون زخوان ریزه خورده شد روزۍ 
از اقان دري اکف 
[شد رونسده می زراوندی 
مسن اگرباره گے وله ومست 
باز دیسواننم از رسن ره 
عنکوتی شسدم زطازی 
شیفتم چون خری که جو بیند 
ارزلرزان چو دزد گنج پر 


دست بسر سیم ساده می‌مودم 


و آخسر شب هم آنيانم حور 
خاك شکسین و خانه ززین‌خشت 
روز با آفستاب و شب با ساه 
بخت من بود کان نسمود مرا 
حق نعمت زیاده شد زفیاس 
کسز زیسادت زیسادتی جستم 
شب جسهان پسرستره کرد سیاه 
طسرة ماه درکشسید مير 
تا 
بان 


کردند تازهروبی خویش 


زبسور در آسمان اناد 
سسیب در دست و نسار در سینه 

تند و حسلق بگشادند 
در برافکنده زلف شك فشان 


پس رها کن که شمع باشد پ 


ارام خسسود سسپردندم 
کرد بسر دست راست جایم راست 
آرزوی گس شته آسد بساد 

بیش از اندازه خوردهای غر! 
سی در آسد به مسجلس‌افروزی 
ت جامهای صسدف 
خسوفتر از شسبرة نسهاوندی ] 
زلف او چون رسن گرقه بدست 


درف 


مسن دیسوانسهرارسن ب 

وان شب مس وختم رسسوبازی 
با چو مسرعی که ماه نو بيد 
درک رگا از کیام مست 
سخت می‌گشت و ست می‌بود 


ن نها سیر 


دست بسر دست 
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[بوس زد دستم آن ستیزة حور 
گفت ب ر گنج بسته دست میاز 
[ مسر برداشتن زکان نستوان 
صر کن کان نوست خرماین 
بادهمی‌خور که خود کباب رسد 
گنتم ای آفتاب گاشن سن 
صبح رویت دمیده چون گل باغ 
مسی‌نیی بت تفه آب شکسو 
چون درآند رخت بسجلوه‌گری 
[نعاك گوش را چو کردی ساز 


بسا شپخون ماه چون کرشم 
دست چون دارت که در دستی 
[اززمینی تو من هم از زسیم 
[لب بسدندان گزیدنم تا چند 
چاره‌ای کسن که غم‌رسیده کسم 
بس که جانم پسلب رسید بدرد 
[بخم از یاری توکارکند 
گنوی انده سخور که بار تزام 
کار از این صعب رکه بار افد 
گر چه آهوسرینی ای دلسند 
نسرسم ابسن پسیرگوگ روب‌باز 
شیرگږانسه سوی من تسازد 
[ آرز وهات بسا تو بگذارم 


بر در آرزوم دربسسندی 


شب اول گرت وفنا ودی 


چون شدی سیر از کنزانم 
گر برآید بهشتی از خاری 


و گر از بید سوی عمود آیند 


تازگنجیه دست کردم دور ] 
کز رض کوه امت دست داز 
کان بمهر است چون نوان: نتوان ] 
EN‏ 
ماه مسی‌ین که آفتاب رسد 


تابخرمارسى 


چشما سور و چئم روشن من 
چون نسپرم بربرت چو چراغ 
گویی آنگه که لب دوز و سخور 
عقل دیوانه شد که دید پری 
نسعل در آنشسم نسهادی باز] 
آفستلی بره چون وشم 
نسدهی نبستم چو تو هستی 
گر ترھستی پری من آدسیم ] 
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سول گرم ده مله دم سرد 
بساری خت بسخنیار گند ] 
کار خود کن که من بکار نوام 
وارهان وارهان که کار افتاد 
خواب خرگوش دادنم تا چند 
گرگی و ررب هی کند آفاز 
چون پسلگی بسزیم اندازد 
کارزوی خود از نو پسردارم ] 

ازم امشب در آرژوسسندی 
تاجداران که و سسطانان 
انکه من بانوی فرشه‌وشم 
گفت چوین کنم نو دست بدار 
پیشکش کردن این چتین جانی 
بسریای و زود مسی‌چویی 
سل نو در جهان کجا بودی 
سبل زی سن شدت چسنین دانم 
آبد از چون منی چین کاری 


ز من ابسنکاردر وجوه آپند 
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هنت پیکر غاس 


بستان هر چه از سنت کام است 
رخ تسرالب تسراو سب ترا 
گر بدین راضبی شبت بیش است 
چون وی گرمدل زبادة خام 
نا از او کسام خویش بسرداری 
چون فسریب زان او ديدم 
چندکوشیدم از سکونت و شرم 
بسختم از دور گفت کای نادان 

ام از زیساد‌انسدیشی 
گسفتم ای سختکرده کار سرا 
صدهزار آدسی دران شنم مرد 
من که پایم نروشدست بگنج 
[نیست سمکن که تا دمی دارم 
[ یا برابن تخت شمع سن بفروز 
[ با این نطع رقص‌کن برخیز 
جسانی و هسوش و بیی 
غسرضی کز تو دلسستان سابم 
کیت کو گنج رایگان نکد 
[انگین لب شدی وگل رخسار 
[ک و کسی کو گلانگین نخورد 
شسم‌وار اشسبي بسرافروزم 
[سوز تسو زنده داردم که جرا 
[ آنناب ارنگرده از سر سوز 


این نه کام است کز تو می‌جویم 
مغر من خفته شد دراین ته شکی امت 
گرنه چشمم رخ ترادیدی 
گر برآنی که خون من ریزی 
وآنگه از جوش خون و آتش مغر 


در صسبوری به آن نوالا نوش 
[ آرزویسی چنانکه بود نداشت 


خورد سوگند کاین خزانه 


جز یکی آرزو که آن خام اس 
جز دری و آن دگر خزیه ترا 
وین‌چنین شب هزار درپیش‌است 
سافیی بخشمت چو ساه نام 
دامن مسن زدست بگسفاری 
گسوش‌کردم وليك نشسیندم 
آهنم تسیز بود و آش گرم 
ای تادان 


هسیچکس سوی گنج ره نبرد 
دست چون دارم ارچه بینم رنج 
سرزلفت زست بگنارم ] 
یا چوبخنم بچار میغ بدوز ] 
ورنه ریگ آر و نطع خونم ریز ] 
ارتو چون باشدم شکیایی 
وایگسان امت سر بسجان يانم 
آرزوی چسنان بسجان نسخود 


بی‌یگس این‌يك آنیکی بي‌خار ] 


کر مت چون جراغ می‌سرزم 


با سوز و مرده هت بداغ ] 
تسنگروزی شود زتنگی روز ] 
خوابی از سهر خویش می‌گویم 
مرده و خفته در حساب یکی است 
ایسن‌چین خوابها کجا دیسدی 
تبز شو هان که خون کند نیز 
حمله بردم برآن شکولة نغز 
چشم او پرخمار و من سرست 

نم لعل را عقيقآمود 
مهل می‌خواست من نگردم گوش 
لابه‌ها کردم هیچ سود نداشت ] 


انش ایسن‌سخن نبامد راست 
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[بر نما من » جهارافررز 
اشسبی بسرامید از 

برکردن شی مسحالی تسیست 
ار همی‌گفت و من چو دشن تیز 
خواهشی کو زبهر خود می‌کرو 
ابا رسید قو چستی 
چسونگه دید او ستزه‌کاری من 
گفت يك لحسظه دید را دربند 
چون گشایم سن آنچه داری رای 
مسن زشسپرینی سهان او 
چسوکه بكلحسظه مهتش دادم 
کردم آهنگ بر اسید شکار 
چونکه سوی عروس خود دیدم 
هيچ‌کس گرد من نه از زن و مرد 
مسانده چون سای زتاش نور 
مشستری راو زره را شب دوش 
[گے گلسسادمزدر علاتا ید 
آن زسان گنح بوه «مت‌خولم 
گنج تا اژدها بسي فرق است 


من در این وسومه که زیر ستون 


آسد آن یار ازآن رواق بسلند 
بخت چون از بسهانه سیر آسد 
آکه از سن کناره کرد و گریخت 
گنفت اگر گفتی ترا سال 
رفتی و دبدی آنچه بود نهنت 
ما درابسن جوش گرم جوئیدیم 
گنتمش کای چو من ستم‌دیده 
[ مسن سستمددیده را خاموشی 
رو پسرندی سیه ننزد من آر 
درس ر افکسندم آن پرند سياه 
سوی شهر خود آسدم دلننگ 
[مسن که شساه سیاپانم 


هفت پکر نظامی 


شب به شب بردای و روز به روز | 


ست کسور آویز 


تساگلسايم در خزانة قند 
در سم گیر و دیده را بگشای 
دیسده درسستم از خسزانا او 
گسفت بگشای دید لادم 


تسا درآرم روس را پکتار 
خسوشتن را درآن سبد دی دم 
مسن تسنها و بلک با دم سود 
ترد تازی زتسسرگنازی دور 
هر دو چون ماه کرده حلقهبگوش 
کهگزیدم ز گل نوارا قد ] 
وین زمان اژدهات مسهدکشم 
این چه 
جسنبشی زان سبد گشاد سکسون 


هو ازیو یدوبن 


حقیفت آن زرق است 


سدم از مستون بسزیر آمد 
در کرم گرفت و عفر انگیخت 
بساورت نسامدی حسقیقت حال 
این چنین فصه با که شاد گفت 
کسز تسظم سیا پسولیدیم 
زای تسو بیش مسن پسندیده 
ناگ زیر است ازیسن سبه‌بوشی ] 
رفت و آورد هم درآن شب نار 
هسم درآن شب بسیج کردم راه 
بسوخود افکنده از سیاهی رنگه 


چون سیه ابر از آن خروتام | 
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کز چان پخه کارهای بکام 
چون خداوند من زراز نهفت 
مسن کسه بسودم درمخریدا او 
بسامکستدر زسهر آب حیات 
در سباهی شکسوه دارد ماه 
هیچ حسرفی سه از سیاهی نیست 
[ز جسوانسی بسود سی‌بویی 
پسسیاهی بسسصر چسهان پسیند 
گنه سیفور شب سياه شدی 
هفت رنگ است زیر هفت اورنگگ 
چسونگه بسانوی هند با بسهرام 


شه بر آنگفته آفریها گفت 


هفت پیکر نظامی 


۳ 


دور گدستم به آرزویی خام 
این حکایت به پیش من برگفت 
بسرگزیدم مسان گید او 
رفستم انسدر سیاهی ظلمات 
تر سلطان آزآن کسنند میاه 
مزل ساه جبای ساهی نیست 


وز سسیاهی برد جوان‌رویسی ] 
چس رکسنی بسر سیاه لین 
کی سزاوار مهد ماه شدی 
نیست بسالار از سیاهی رنگ 
باز پرداخت اين فسانه مام 
در کستارش گرفت و شاد بخفت 


نشستن بهرام روز یکشنبه د ر گنبد زرد 
و افسانه گفتن ذخترپادشاه لیم دوم 


چون گسریان کسوه و داسن دشت 
روز یکشسنبه آن چسراغ جهن 
جام زر برگرفت چون جسمشید 
بست چسون زردگل برعاایی 
زرفشانان ب زره گنبد شد 
می را درو لهاد ب 
چون شب آمد نه شب که حجلة ناز 
شه به آن شمم شکرانشان گنت 
خواست تسا سازد از غنا سازی 
چون زفرهان شه گزیر نبود 
گسفت روسی هروس چبینی‌از 
تو شدی زنده‌دار جان ملوك 
هر که جز بندگیت رای کند 
چون دارا گزارشی سره کرد 


گفت شهری زشهرهای عراق 


از تسرازوی صسبح پسوزر گشت 
زیسر زر شد چو آفتاب نهان 
تساج زر بسرنهاد چون خسورشید 
را بسرنگین قراب 
تایکی خوشدیش درصد شد 
قاط مسی و نسوای فا 
پسردة عسافقان خساوت‌ساز 
تاکند لعل باطپرزه جفت 
در چان گنبدی خوش آوازی 
عترباناز دل قيرز 
کای خداوند روم و چین و طراز 
طال ع مر خدایگان سلوکه 


سرخودرابزو پسای کنند 
دم خود را بخور مجره کرد 


داشت شساهی زشهرباران طاق 
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هفت پکر تظامی 


آنستای بسعلم فسروزی 
از هستر هرچه در مار آبد 
دافت؛ بسا آن هه هترنندی 
خوانده بود از حساب طالع خویش 
زن نسمی‌خواست از چان خطری 
هم چستن مسدتی بستبایی 
چاره آن شد که چار و ناچارش 
چند گونه نز خوب خرید 
هر یکی زان به هفت‌ای کم و 
اختی بسخاتونی 


ود در 0 بجر 
هر کسنیزی که شه خریدی زود 


خواندی آن نوخریده رااز ناز 


چون کنیز آن غرور دیدی پ 
ای بسابو لقسضول کسز یساران 
[ خسواند این را حبریم دار 


مسنجیفی بسود بسزیرر وزیب 
شاه چندانکه جهد بیش مود 
هرکه را جاه‌ای زسپر بدوخت 
شه زبس کسز کستیزکان شد دور 
از برون هر کسی حسابی ساخت 


شد 


شه زبس جمت‌وجوی 
[نسه زبی‌طالمی بسن بشتانت 
دست از آلوده‌دامسنان مسیش 
تا یکسی‌روز مرد برده‌فروش 
کساندت از نگ ارخا چین 
دست‌ناکرده چندگونه 

یك از چپره عالمافروزی 
در مسیانه کسنیزکی جو پری 
سفه گوشی چو در نساسته 
لب چو مرجان وليك لزلز. 


چون شک رریز خنده بگشاید 


[گرچه خواش حوالا شکر امت 


خوب چون نوهار نوروزی 
وان رمد زا بکسار آیساد 
دل نسسهاده ززن بسخرمندی 
کز زناش خمومت آید پیش 
انید بسلاو دردسری 
ساخت بسا یلاتنی و یکنایی 
سسهربالی بود سزاوارش 
خدمت کس سرای خوش ندید 
پسای بیرون نهادی از حد خویش 
اسستی گسنجهای قسارونی 
زنسی از ابسلهان بسا گسیر 
پسیرزن در گزاف دبدی سود 
بساوی روم و نسازنن طسواز 
سازماندی زرسم خدمت خویش 
آورد کر در پرمتاران 
گسوید آن را یساز محمودی | 
خساهویرازکسن عسیال‌فریب 
بك کسنبزبسجدی خویش نود 
چونکه بدمهر دیسد پازفروخت 
بکنزك ووش شسد مش هور 
کس درون حسساب را شسناخت 
سام راو نک اه شد 
نه کنیزی چدنکه باید یافت ] 
پساکداسن جسمیه‌ای سی 
بسرده‌تر شاه را وساند بگسوش 
خواجه‌ای با هزار حورالمین 
خی دارد و خسطایی 
هرسازی و بان‌سوزی 
پبسرده نسور از سستاراً مسحوی 


در فروشش بها بجان گفته 


خسلق را زونوالةً جگر است ] 
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هفت پیکر ظامی 


من که این شل زیر شنم 
جمال و دلبندی 


رفت و آورد و شاه در هسبه دید 


گر چه هریك بچهره ماهی بود 
واھ گویده اد بو 
بافروشده شاه گفت بگوی 


گ و رغبتی کسند راسم 
خواجۀ چین گشاده کرد زبان 
هرچه بابد زدلری و جسمال 


جز یکی خوی زشت کان نه نکوست 
هر که از سن خرد بصد نازش 
کاورد وقت آرزوخواهی 
وانکه بااو نکاس پېش‌کد 
پبند آمسدست ضوی 
او چان و تسوایسن‌چنین در کار 
از مسن اورا خسریده گر باز 
به که از بیع او بداری دست 
آنکه طبعت بدو شود خشنود 


شاه در هرکه دیسد از آن پسریان 


جز پریچهره آن از نخت 
آن که چون سازد 


ماند حیران در 
نه داش سی‌شد از کته سیر 
عساقبت عشسق سرگرایسی کرد 

یم در پسای یمساق کی 
در یك آرزو خود درست 
وان پسویرخ بسزیر پسرهه شاه 
بود چون فنچه مهربان درپوست 
جز در خفت و خیزکان درست 
خساه‌اری و اعستماد رای 
گرچه شاهش چو سرو بالا داد 


آمد آن پیرزن بام دادن 


زان رخ و زلف و خال خیره شدم 
بنگری فارفم که بپندی 
بسردگان پ 
با قروشنده کرد گفت و شنید 
آنک نتاس گفت شاهی بود 
خسویتر بسود در پسسند نسظر 
کبن ک نز چگ وه دارد خوی 
آنسچه خسواهی بسها بفرمايم 
گفت کین شوب‌چهر نوش‌لان 
هسمه دارد چسنانکه بیتی حال 


ش شاه بسرده‌شناس 


کسارزوخواه را نسدارد دوست 
پساندادان بین دهد بازش 


آرزومسسند را بس جان‌کاهی 
زود تسصد هلالا خویش كند 

بو شنبدم که بدپسندی نیز 
نبا زگاری کہا بود بگذار 
داده گیرش چو دیگرانم باز 
پیپنی آښردیگران که لابن هست 
بىا در حرم فسرستش زود 
ناباش رغبتی چو مشستریان 
در دلش مسپر یچک بنرست 
نره با خامدست چون بازد 
نه زعیش همی‌خرید دلير 
خال در چشسم کدخدابی کرد 


یم را سیم خرید 


آفکارا سستیز و پسنهان دوست 
هیچ خدت رها نگره از دست 
يكيك آورد مشس‌نقانه بسجای 


اوچو ساب یبای اقتاد 
خسساه رامت را بخ دادن 
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بانگ بسرزه برآن عجوز؟ خام 
شاه از آن احتراز و می‌ساخت 
پسیرزن رازخانه بیرون کرد 


تا چان شد بسچشم شاه عزیز 
گسرچه زان ترك دید عیاری 
تسا شبی فسرصتی چنان افستاد 
بای 
قلط آن در آب کرده حسمار 
شاه چون گرم گشت از آتش تیز 
کسای رطب دان رسیدة سن 


تار آن دل 


5 منت گسیادوشی 
از تو یك تکته می‌کنم درخواست 
گر بود پاسخ تو راست‌عسیار 
وآنگسه از سهر این دلاگیزی 
گفت وقتی چو زهره در تسدیس 
بسودشان از جهان یکی فرزند 
گسفت بلقیس کای رسول خداق 


درد او را درا شاختی‌است 
جروت چسو آورد پسیام 
ناچواز حفرت تو گردد باز 
چسارهای کان علاج را شاید 
نگر این طفل رستگار شود 
شد سلیمان باين سخن خشنود 
چونکه شد جبرئیل همم‌نفش 
رنت جریل و آوربسد درود 
ن را دوا دوچیز آسد 


آنکه چون پیش تو نشیند جفت 
آن چنان دان کزان حکایت راست 

واند بلقیس را سلیمان زود 
گشت بلقیس از آن سخن شادان 
گنت 


باز برمیدش آن چراغ وجود 


برگوی آنچه خواهی رامت 


ور کسنیزکان بشداخته 
بافسونگر نگرچه افسون کرد 
که شد از دوستی غلام کنیر 
همچان کرد خسویشتن‌داری 
کسانشی در دو مسهران افستاد 


در خسزیده مسیان خز و پرند 


د آتش مسسنجنین این بسرکار 
گفت با آ نگل گلابانگیر 
دید جان و جان ديدة من 
طشت مه با تو آفتابه کد 


دست و پایش گشاده از پبوند 
سن و تسو تسندرست سر نا بای 
دیک و بسا 


زتسندرستی دور 
چون شناسی هلاج سختی‌است 
این حکایت بدو بگوی تسمام 
لوح مس حفوظ را ب‌جوید راز 
بی آن چسازه‌ساز بسنماید 
سسلات امیدوار شود 
روزکسی چسند متتظر سی‌بود 
بازگفت آنچه بود در موش 
از که !از کردگار چرخ کسبود 
وان دوا در جسهان عسزیز آمد 
هر دو را راستی بباید گفت 


جرئیل بسازنمود 
کر خلف خاه می‌شد آبادان 
تابگسويم چنانکه عهد خدات 
کای جسال تو دیله را نقصود 


۳ 


wn 


1 


e 


و 


در 


هفت پیکر نظامی 


هرگز اندر جهان زروی هوس 
گفت بسلقیس چشم بد زتو دور 
جز جوانی و خوبیت کاین ست 
ملك تو جمله آشکار و نهان 
مسهر بیغابری و ملك جهان 
خوی‌خوش روی‌خوش نوازش خوش 
پا همه خوبی و جوانی نو 
چون بسینم یکی جوان سنظور 

نل بی‌دست چون شنید این راز 
گنفت ماما درست شد دستم 


دبد در پسری‌زاده 


چون پر 


گفت کای پیشوای دیو و پری 
بر سر طفل نکه‌ای بگشای 
یك سخن پسرسم؛ ارنسداری رنج 
هچ پر طبع ره زد هوست 


ملك و مال وخزانه وشاهی 
بسا چستین نعمتی فسراخ و تام 
سوی دستش کلم نسهنه نگاه 
طفل کاین نصه گفته آمد راست 

ابا رونسه شد پایم 


راست گسفتن چو در حریم خدای 
به که ما نیز راستی سازیم 


بازگو ای زمسهربنی فسرد 
من گرام که ی‌خورم جگری 


تسو بسدین خوبی و بسریچهرک 


ان هر که دل برد سپرد 
سره چون هر زنی که از ما زد 
در سسوم کسام جان تش اید کرد 
برس این جان از آن عزبزنراست 


جز بسمن رغبت نو بود بكس 
زانکه روشن‌تری زچش م نور 
بسر همه پایگه تو داری دست 
مسهر پسیغمبربت حرز جهان 
هر دو داری و نیست ابسن پنهان 
بزم تو روضه و تو رضوانوش 
پاشامی رکارانی نو 
از تسسمنای او ناشم دور 
دست را سسسوی او کاسسید داز 
چون گل از دست دیگران رسنم 
دیسد دسستی پسراسستی داده 
چون هنر خوب و چون خرد هنری 
از تو بابد پای 
کز جهان با چنین خزانه و گنج 
که تستنا بسود پمال کت 

نچه کس را نبود سا را هست 
همه دارم زمساه تسا مساهی 
هسر کی آیند بنزه سن بسلام 


تازمن دست 


تساج آرد مسرا زتحفاً اه 
پای بگشاد و از زسین برخاست 
رد رای تسو عسالم را 
آفت از دست بسرد و رنسج از پای 
تسیر بر صید راست انندازیسم 
کز چه معنی شدست هر تو سرد 
در تسو از دور مسی‌کنم نسظری 
خسو چا کرده‌ای بسپد مهری 
بسهتر از راسستی ندید جواب 
هنت بك خسصلت آزسود؛ سا 
چسون پسزادن رسید اد و بسمرد 
دل چگسونه پسمرد شاید داد 
زهسر در انگسین نای خسورد 
که سپارم بدانچه زو خطر است 


۱ دنت پکر ظامی 


ب من که جان دوستم نه‌جاان دوست سر تو از عسیه برگئادم بوست 
چون زخوان ارنتاه سرپوشم خسواه بگذار خو بغروشم 
ليك چون مسن ضير نهنت اتو احصول خویش گنتم 
چم دارم که شهویار جهان نکند حال خویش نیز نهان 
از آنتابجمال زود سیری چراکند همه سال 

و دهد دل هیچ دلخوامی رد بسا کسسی بسر ماهی 
هر که راچون چراغ بنوازد بساز چون شع سر بیندازد 
برکشد چون فلك بنعمت و ناز بفکند بر زمین بسخواری باز 
شاه گفت از برای آنکه اماز ر 
ههه دریند کار خود بودند یك پیش آماند و بد بودند 

i‏ رنسج خسدنگری رهسا کروند 


نان مد نه توت هر شکمی است ] 


شکسمی باید آهنین چون سنگ کامیاش از خورش نید تنگ 
زن چو سرد گشادهرو بیند م بدو هسم بسخود فر بيد 
[ بر زن ایمن مباش زن کاه اس بسردش باد هرکجا ره ات ] 
و [زن چو زر دبد چون نرازوی زر بسجوی بساجوی درآرد سر ] 
[نارکزنارانه گردد پر پسخه لمل و نپخه باشد در ] 
زن چو انگور و طفل بی‌گه مت بام سرسز و پخه روسبه اس 
[مسادگان در کده کدو ناند خاشان بسخته سخته‌شان خاد ] 
عسصمت زن جسمال شوی بود شب چو مه بسافت مااروی بود 
دی از پسرمتندگان سن در کس جسز خودآراستن ندیدم و بس 
در تو دیدم بشرط خدمت خویش که زسان تا زمان نمودی بیش 
لاجم از تو گرچه پسی‌کامم پستی نو بك چنسیزه نیاراسم 
شا ازابن چند نکه‌های نگفت کرد ہرکار و هیچ در نگرفت 
شوخ چشسم از سر بهانه نرفت تسیر بر چا نشسانه نسرفت 
و هسمچان زیر بسار دلستگی پرید آن گسریو 
کرد با تشینگی بوابر آب او صسپوری و روزگار شتاب 
پسیرزن کان بت هسماپونش کسرده بود از سرای بیرونش 
آگسهی بافت از مسبوری شاه که بسدان آرزو نسیابدراه 
[ شاجزش کسرده نسورسیده زنی از تسنی اوفستاده تسهمتی ] 


ود گفت وق امت اگر بچاه‌گری 


mw 


me 


me 
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te 


هنت پیکر نظانی 


ب شه افسون‌گرانه خلوت خواست 
در مکانات آن جسهانانسروز 
گفت اگر بایدت که کر خام 
کسرۀ راېکسرده رادو سه بار 
رابسغبانی رة رام کسند 
شساه راابسن فریب چست آسد 
شوخ و رصنا خرید نوشلی 
ده‌پرور وب افش داده 
بساش از چابکی و دسازی 
شاه بسا او تکلفی درساخته 
وقت بسازی درآن نکندی شست 
ناز با آن نمود و با این خفت 
گسرچسه از راه رشك‌دادن شاه 
از وه ورسم بندگی نگسذشت 
درگمان آمدش که این چه فن است 
ساکنی پیشه کرد و صبر نمود 
تاشبی خلوت آن همایونچهر 
ر آسد زرشك آن ‏ 
گنفت کای خرو فرشه‌نهاد 
چون شدی راست‌گوی وراست‌نظر 
از عدم ؛ روز چون برآرد نام 
تسوکسه روز ترا زوال سباد 
صسم‌وارم چو دادی اول نوش 
گرم از سن نخورده گشتی سیر 
داشستی تازغصه جان نبرم 
کلستنم زا چه درخورد ماری 
بسچنن ره که رهنمون بودت؟ 


خبرم ده که بیخر شدهام 
بخدای و بجان تو سوگند 
فغل گس از گهر بیندازم 
شاه از آنجاکه بود درسندش 
حال ازآن ماه مهربان نتهفت 


رفت و کرد آن نسون که باید راست 
خواند بر شه فسون پیرآموز 


زیر زین نو زود گردد رام 


واو خسود از امسلل نسرم‌سم‌زاده 
صد ملق زدی بيك بازی 
بستکلف گسرف‌ای مسی‌باخت 
وقت حاجت بدین کشیدی دست 
جگر آنجاو گوهر اینجاسفت 
گرد یرت نشمت بر رخ ساه 
بك سر موی از آنچه بود نگشت 
پول طوفان سور پپرزن است 
یی در عاشقی نسدارد سود 
قنوسنی یسافت با شه از سر مهر 
برد امقه را بر سان 
اور لکت بسدین و بسداد 
بسا من از راه راستی مگدر 
اولش صسبح باشد آخبر شام 
شب تو جز شب وصال سباد 
از چه گشنی چو شام سرک 
بچ انداختيم در دم شیر ؟ 
ازدهسسایی پسرایسر نسم 
گر کشی هم بتیغ خود باری 
وین چنین بازبی که فرمودت ؟ 
نانم که تیزیر شد 
که ازایسن قغل اگ ر گشابی بند 
باخ وشافتاد شاه درسازم 
چونگه دید اتماد سوگندش 


گفتی و نگفتی گنت 


1 


وء کارزوی تو برفروخت مرا آتشی درنکند و سوخت مرا 
شد دردم از شکیبایی وزتسنم دور شد نسوانسایی 

تسا همان پبرزن دوا بشناخت پسپرزن وارم از دوا بسنواخت 
لاجم سزوری فرمود داشت آن خوردن سزور سود 

آتش انگسینتن بگری تو سختبی بد برای نرم تو 


جرب آتش نگردد آهمن نرم ] 
درد تسو سهترین دوای سن است 


آنشسی بسود از تو در دل مسن پسپرزن در مسیانه دودافگن 
چون شدی شمع وار با من راست دود و دودافکسن از مین برخاست 
کساقاب من از حسمل شد شاد کی زبردالمجوزم آید یاد 
مب چسند از این داستان طبع نواز گسفت و آن نازنین شید بسناز 
چون چنان دید نرك توسن‌خوی راه دادش پسسرو وسن وی 
بسبل بسو سریر سنچه تست نچه پشکفت و گت بابل ست 
طوطیی دید پر شکرخوانی ہی مگس کرد شگراشانی 
[ ساهیی را در آبگسیر افکسند رطسبی درمسیان شیر انکنند ] 
,۷ [ بسود شبیرین و چسربی عسجیثل کرد شبرین حلاوت رطش ] 
شه چو آن نتش را پرند گماد تسفل گسوهر زدرج قسند گلساد 
دید گسنجنه‌ای بزر درخوزد کیرش از زیبهای زریسین: 
زردی است آنکه شادمانی ازاوست ذوق حساوای زعفرانی ازاوست 
آنچه بینی که زعفران زرد است خنده بین زانگه زعفران خوره است 
و شور شمع از نقاب زرد نافته گساو سوسی بسه ززردی بات 
زر که زره است مایا طرب امت طین اسفر عزیر زاین سیب امت 
شه جوابن داستان شنید تمام در کستارش گرفت و خفت بکام 
زا 
نشستن بهرام روز دوشنبه درگنبد سبز 


و افعانه گفتن دختر پادشاه اقلیم سوم 


چونکه روز دوشنه آمسد شاه چستر سسرمبز بسرکنید بعد 
شد برانروخه چو سبز چراغ سبز در سبز چون فرفته بیاغ 
رم رخت خود سوی سبزگنید برد دل پشسادی و خسرمی بسسپرد 
چون بسواین سبزة زمردوار باغ انسجم فشاند باد بهار 


زان خرامندهسوو سب زآرنگ خواست تابر شک ر گشابد تنگ 


mw 


1 


a 


ma 
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پسری آنگه که برده بود نماز 
گفت کای جای ما بجان تو شاد 
خا دولت است خسرگاهت 
ناج را سربلندی از سر توست 
گوهرت عقد سملکت را تاج 
چون دعا گفت پسرسریر بساند 


گفت شخصی صزز بود بروم 
هسرچه بايد در آدسی زهتر 
بسا چستین خوی و خردمندی 
مسردمان در نسظر تشاندندش 
مسی‌خرامسید روزی از سر نساز 
بر رهش عشن ترکازی کرد 
مى ديد در لفاقا خام 
فسارغ از بشسر مسیگذشت بسراه 
اد رهسنمون 1 


بر کسان دیسد ست شد بايش 
صورتی دید کز کرشم مست 
خرمنی گل ولی بسقات سرو 
خواب غمزش بسحر کاری خویش 
لب چو برگ گلی که تر باشد 
[ چشم چون نرگسی که خفته بود 
عکس رویش بسزیر زلف بستاب 
[ خسالی از زلف عسنبرافشسازتر 
باچتان زلف و خال دیدهة 


آد از شسر بسیخود آوازی 

اه سنهاخرمازآن آواز 
پسی بستعجیل برگرفت زبیش 
بشر چون باز کرد چشم زخواب 
گنت اگر بریش روم نه رواست 


چار؛ کار هسم شکیایی است 


هفت پیکر نظامی 


حکا 


ايت 


برملیمان گشساد سردا راز 
همه جانهافدای جان تو باد 
تاج و تخت آستان درگاهت 


ب و خوشدل چو انگین در سوم 
داشت آن جمله نسیکویی بر سر 
بود مسیلش باك پسیوندی 
,پشسر پرهبزکار خواندندشم 
در رهی خالی از شیب و فراز 


آن‌چنان نوبه صدهزار شکست 


شسته‌رویی ولی بسخون تسذرو 
بسته خواب هسزار عساشق بیش 
بسرگ آن گل پر از شکر باشد 
فته در خواب ار نهنته سود ] 
چون حواصل بزیر پر عقاب 
چشمی از خسال نساسلمازتر ] 
هیچ دل را نبود جسای شکسیب 
چون زطفلی که برگری گازی 

ند برق بسهم کسید فراز 
کرده خونی جتان بگردن خویش 
خانهیر رفته دید و خانه خراب 
ورشکیا شوم شکیب کجاست 


هرچ زین درگنات رموابی امت 
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هنت پیکر نظا 


شسهوتی گر سرا زرا برد 
رل هوت شان دین باشد 
بهکه محمل برون برم زین کی 
تا خدایی که خير و شر داند 
رفت ازآنجا و برگه راه ساخث 
در خداوند خود گریخت زبیم 
تا چان داردش زدیو نگاه 
چون بدان جایگاه پاك رسید 
[ پوزش انگیخت عذرها درخواست 
چون سی سجده برد بر سر خاك 
بود هم سفره‌ای درآن سفرش 
نک گبری بکار کته شگنت 
شر با او چو نېك و بد گنت 

کساین‌چنین اید آن‌چنان شساید 
بد وینده را زخاموشی 
گفت نام تو چبیت تاد 
پساسخش داد و گقت نام رهی 
گفت بشری تواننگ اومان 
هر چه در آسمان و در زسی امت 
هم دنم بام خویش تام 


یك تستم بسهتر از درازده تسن 


امسل هريك شناختم بدرمت 
از فلك نیز و آسچه هست براو 
در هر اطراف کنوفند خطری 
گر رسد بادناهبی بزوال 
گر درآید بداله‌ای کم و بیش 
نبض و قاروره را چان دانم 
[چون بسانسون در آتش آرم نعل 
سنگ از اکسبر سن گهر گردد 
باد سحری چو بردم زدهن 
کان هر گنج کافرید خدای 


سردم آخر زغم نخواهم مرد 
شرط پسرهبزگاری ایس باشد 
سوی بسبت‌السقدس آرم روی 
بر من این‌کار سهل گرداند 
بسزیارنگه عش ات 
کرد خود را بعکم او تسلیم 
که بدو فسته رانساشد راه 
دادش آن بسند راخدای کید 
از سر آرزوی خود برخاست ] 
بساز گفت از حربم خان پاك 
همجو خاری گرفه رهگذرش 
بسرحدیی هزار نکسته گرفت 
او هر نکست‌ای پس رآذب نت 

کس زان بسرگزان نگشاید 
داده پد داروی فسراتوشی 
پس از ینت بسنام خود خسوانسم 
پشر شد تا تو خود چه نام لهی 
میسن ليخا انام عسالمیان 
و آنچه در عقل و رای آدسی است 
و آگسهی دارم از حلال و حرام 
فی گشسته در دوازده فن 
هر چه هستند زیر چرخ کبود 
کین وجود از چهبافت وآنزچه رست 


آگسهم نارسیدہ دست بسراو 
بسسینم آن را بستیزتر نسسظری 
پیش از آن داش بهاپنجه سال 
من بسالی خبر دهم زان 
کسات تب زتسن بگردانم 
کسهرا راکسنم بگوم لمل ] 
خساه در دست من بر گردد 
مار پسیمه کلم زپیسه رسن 


منم آن گنج را طلس‌گشای 
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هفت یکر ای 


هر چه پرسند از آسمان و زمین 
ینت چم E‏ 


چون از ابسن برشمره افی 
ابسری از کسوه بسردید میاه 
گفت کابری سیه چراست چو قیر 
بشر گفتاکه حکم بزدانی 
گفت ازاین بگذر این بهانه بود 
ابسر تسیره دخان سحترق امت 
و ابر کو شبرگون و درفام است 
جست بسادی زبادهای نسهفت 
برگو که باد جبان چیست 


اصل باد از هوا سود بیقن 
دیسد کوهی بان گفت این‌کوه 
بشر گفت ایزدی‌است این پیوند 
گسفت بسازم زحجت الکسندی 
ابر چسون سیل هولاگ آرد 
وآنکه تیش براوج داره سیل 
بشر بانگی بر او زد از سر جوش 
مسن نه کز سر کار بی‌خرم 
ليك عسات بسخودنشابد گفت 
ماکه در پرده ره نمی‌دانیم 
[پی فاط راندن اجتهادی نیسته 
ترسم این پرده چون براندازند 
به که بسا این درخت عالی‌شاغ 
این عزیمت که بشربروی خواند 
روزکسی چند سی‌شدند بهم 
درباابان گرم و بی‌آبی 
مسی‌دویدند بسا نفر و خروش 
بسدرختی طبر صالی‌شاخ 

زه در زیر او چو سپزحویر 
آکنیده خسمی سغال دراو 


هم ازآن آگهی دهم هم ازاین 
تسحل ودا اتر از من ستادی 
خیره شد بشر ازآن گزافی چند 
چون مسلیخا در ابر کرد نگساه 
وابردیگر سفبدرنگ چو شیر ؟ 
ایسنچنین پرکند نو خود داننی 
تسیر باید که بو نشانه بسود 
برچنین نکته عقل ستفق است 
در مسزاجش رطوبتی خام است 
باز بنگر که بوالفضول چ هگفت 
خبره چون گاو و خر 
هسیج بسی‌حکم او نياید راست 
چسند گسویی حدیث پسیرزنان 
که بسجناناش بار زمین 
از دگرها چرا روه شکوه 
که یکی پست و دبگری‌است بلند 
تتش تسا ند بر قصلم بندی 
رکیل را سیل در مسفالا آرد 
دورتر با از گذرگه سبل 
گفت با حکم کردگار مکوش 
در هه عسلمی از تو یقت 
ره بسپندار خسود نشساید ژفت 


نسقش بسیرون پسرده سی‌خوانسیم 
بر غلطخواندن اعتمادی نیست ] 
با فاط خوانسدگان غسلطبازند 
شود دست هسرکسی گستاخ 
هسم درآن دیسو بوالقضولي ماند 
وز فسضولی نکسره چیزی کم 
تساقه زیسیخواب 


تارسیدند از آن زسین بجوش 
سېزو پاکیزه و باند و فراع 
از دیدش نشساط پذیر 


آسی الحسق خسوش و زلال در او 
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هفت پیکر نظامی 


چونکه دید آن فضول آب زلال 
گفت با بشر کای خجسته رفیق 
ابسن الین خم گلادهدهان 
آب این خم بگوی تا زکجاست 
بش ر گفت از برای مزه کسی 
تسا نگوده بسصدهه‌ای بدو نیم 
گفت نا پاسخ نو زین نمط است 
آری: آری؛ زسهو 

خاصه در وادیی که از تف و تاب 
ان وطسزگه داس ارات 
آب ایسن‌غم که در تشاخه‌اند 
چو غرم و گوزن و آهو و گور 
تشنه گردند و نصد آب کستند 
سود میاه راه پسسته بود 
بسزند ید را ب‌خوردن آب 
بسندھا را چان گشای گ 
بشر گفت ای نهنت هگوی جهان 
من و تو زانچه در نهان داریم 
بسد مسیندیش گفتست 
چون برآن آب سفره بگشادند 
آپسی الحسق به تشنگان درخورد 
بسانگ بر بشر زد مایخ نیز 
تادر ابسن آب خوشگوار شوم 
از عسرنهان شور تسزفرسی 


چسرل تن رابدو فرو شویم 
واگ ابن خم بسنگپاره کنم 
بشر گسفت ای مسلیم دل بسرخیز 
آب او خسورده با دل‌انگیزی 
هرک آبی خورد که بنوازد 
سس رکه نستوان برآیته سودن 
تادگر تشه چون نواز رسد 
مره بسدرای گفت او نشنید 


هچو ریسحان نر سیان سفال 
باز پرسم بگو که از چه‌طریق 
تابب هت زیر خاه نهان 
کسو؛پایه نه؛ گرد او صحراست 
کردهباشده که کره‌اند بسی 


بسا کسمان در کسمین نشسته پسود 
کسند از صید زخم‌خورده کباب 
که نیوشنده وتو گوید زه 
هر کسی را عستیده‌ای‌است نهان 
همه کس لسن آنسچنان داریسم 
عاقبت بد کند بداندیشی 
نسان بس‌خوردند و آب در دادن 
روشن و خوشگوار و صافی و سرد 
که از آنسوترك شین برخیز 
شسویم ان دام و بی‌غبار شوم 
چر پر من شسته سرتپای 
پاك و ساکیزه سوی ره سویم 


چسرل تسن راچرادرو رسزی 
دقع آب وتان اون 
ایی را برد آلودن 


زآب نوشین او بازرد 
گوهر زشت خویش کرد پدید 
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هنت پیکر نای 


جاه برکند و جمله درهم پست 

چون دراو رفت؛ خم ه» چاهی بود 
اجسل زیرکی بکار ند 

زآپ‌خسوردن تش بتاب افتاد 


بشر زان سو نشسته دل پرتاب 


ترسم ایسن چرکن نموهخصال 
آب را چسرل او کسند بدرنگ 
این بسداندیشی از بسدان آید 
هسیچکس را چستین رف 
ن دراین گفت و گوی زد نغسی 
سوی خم شد بجست و جوی رفیی 
السری زو نسدید اسدر آب 
طرف درساند کاین چه شاید بود 
هم ببالای نسیز‌ای کم و سبش 
چسون مساحت‌گرانی دریسایی 
خم رهاکن» که بود چاهی زرف 
نیما خم نهاده بر سوا 
4 یکوسیر شسناور بسود 
جسهد بسیار کرد و وطه بخورد 
بسرکشید آن فسریق را بشتاب 
چون در انباشتش بخلا و بسنگ 
گسفت کان گریزی ورایت کو 
وان همه دعویت بسچاره گری 
وانکه گفتی زهفت چرخ بلند 
چون شد آل دعسوی دوازده فن 
و آن نمودن که ویتگوم پیشی 
چاهی آنگاه سرگدادہ بیش 
وانکه سا را در آن‌چنان آسی 
سمل ساگر بهم شماری داشت 
هر چه در آب آن خم افکندیم 
نسقش آن کارگه دگرگون بود 
اگ 


عاقت ضرق شد در آب افتاد 


از بی آب کرده دیده پرآب 
کرد رن سلام خویش حرام 
آرد آلودگسی در آب زلال 
وانگهی در سفال گپرد سنگ 
نسه زپساکان و بسخردان آید 
ایسن‌چنین کس بسجز ریق مباد 
مرد نام براین گذشت بسی 
وآگهی نه که خواجه گشت غرین 
گشت حیران فاد در نك و قاب 
چسوبی از شاخ آن درخت ربود 
ساده کردش بچنگگ و ناخن خویش 
رآ آبپسیمایی 


تانشانی ازا پسدید آورد 


در چه خالا بسردش از چه آب 


وان رفش رہگ اپت او 
پساددو دیور آسی وپړی 
رفن تسیر رای کش 


و آن همه مردی اي نه مرد و نه زن 


کسارها را زچساره انسدبشی. 
چون ندیدی بچشم داش خویش 
فسملها گسفته فد زهرایی 
آن نگنتیم کاصل کساری داشت 
نشی در خم خود انکنایم 
از حساب سن و نو پیرون بود 
بسر سر رشته کس یفتادست 
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هفت پیکر نا 


هر چه ما اندر آن نمط گفتیم 
[ تو بدان غضرقه‌ای و من رستم 
نو که دام بهابمش خواندی 
[مسن بتیکی بدو گمان بردم 
این سخن گفت و از زین برخاست 
رفت و برداشت يك بيك ساب 
چونکه شهر از نورد باز گشاد 


زر مصری در او هزار درست 
شهر پنهاد و سهر زاو سردات 
گفت شرط آن بود که جا او 

له دوبسندم و هدرم 
باز پرسم سرای او بکجاست 
چون زسن اند استمانت ار 


گر من آنهاکنم که او کرست 


چسون از 
چون برآسود يك دو روز نخت 
[ هس مچان آن نورد را درست 
آن مامه بسهرکمی بمو 
زادسسردی عسسنامه را شناخت 
در فسلان کسوی هفتمین خانه 
در بسسزن کسامتان خسان اوسته 
شر با جساه و مامه و زر 
در زد آسسد شکسولیی دلپسند 

غت کاری و حساجتی بسنمای 
۱ اب ضامتی دارم 
گس درون آسدن بخانه رواست 
که ملیخای آسمان‌فرهنگ 
زن درون بسردش از بسرون سرای 

یشتن روی پسته زیر نسقاب 
بشر هر ق صا که برد تما 
آن بهم صسحبتی رسیدن او 
آن برآشسوفن چو بسدستان 


هسر دو زان دیا لط گفیم 
که تو شاکر نه‌ای رمن هستم ] 
چون بسهايم بسدام درساندی 
ظن سن نيك بود و جان بردم ] 
رخت ار گرد کرد از چپ و راست 
دق مصرى عمامة تسمیش 
کسیه‌ای زان مبان سرو افستاد 
زان کهن سکه‌هاکه بود تخت 
همچنان سربمهر خود بگذاشت 
بسازر و زیننت و عسماهة 

اهل اوست بسسپارم 
پسرمانم بسدانک اهل سرامت 
نكنم سار بسر امسانت او 
ها خورم که ار خوردست 
شادیش بسپر آ 
بعد ازآن خان مسلیخا جسته 
چونکه در بس شد گرفت بدست ] 
که خدارند این که شابد بود؟ 
گفت لختی رهٹ 
هت کس‌اخی بساند شساءنه 
بیگمان شو که خانه خان ارست 
سو آن خاه شد که بافت خبر 
بساز کسرد آن در ووای ب‌اند 
بسرآرم جسنانگه ساشد رای 
نوی خانه کو !که بسپام 
رآیسم سن بگویم راست 
از زمانه چه رسم دید و چه رنگ 
بسرکار باط کسردش جای 
ت برگو سخن که هست صواب 
گسفت با ماهروی سیماندام 


در رها سب‌تنشندن او 
دعسووانگسیختن به‌هر دستان 
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هفت پیکر تظامی 


وان بسهرچسیز بسدگمان بودن 
وان چسه از بسهردیگران کندن 
وان شسدن چون سحیط موج زنش 
چون فرو گفت هر چه دید همه 
گفت اگر غرق شد بای تو باد 

بای کاب شسته بودش پاك 


رخت او هر چبه بود درستم 


زن زنسی بوه کاردان و شگرف 
ساعتی زان سسخن پریشان گشت 


پاسخش داد کسای همایونرای 
آفرین بر حسلالزاد 

که کند هرگز این جوانبردی؟ 
نیكمردی نه آن بود که کسی 
[ نيك مرد آن بود که درکارش 
شد سیخ و تن بخ سپرد 
آنچه گفتی ,زبدپسندان بوت 
پسود کسارش هسمه ستمکاری 


کرد بسیار جور بر زن و مرد 


ببالين نسرم او خسته 
من زبادش سپر فکنده چو می 
چون خدا دنع کردش از بر من 
گر بسد ار نيك بود روی نهفت 
بای او زسن میاه 
تواز آنجا که سرد کار مني 
مايه و ملك هست و ستر و جمال 


رون شد 


توبن ن گس رارادتی داریا 
قمه شد گنت سب حال بدت 


وانگهی برقع از قمر برداشت 


خوبیی رابزشتی آلودن 
خویشتن را در آن چه افکندن 
عاقت ساندن آب در دهنش 
وانچه زان بی وفا شید هسمه 
جای او خاك خاه جای توباد 

دم بنع خان اك 


و اب نك نك گمرفه در «ستم 
کرد روشن درست‌کاری خویش 
آن ورق بازخواند حرف بحرف 


از چم ریت و زان نگذشت 
نسیكردی زسندگان خدای 
بسر لطسینی و روگ ادگیت 
که تو در حق بیکسان کردی 
بپره کان خود آید از نگسی 


دیستارش ] 


ج تی آسد برد 
رات گفتی هزارچستدان بود 
وقیی د سردم آزاری 


بسرچسنانی چستین بود درخورد 
مساربرنگه واژدهای کشت | 
جسز بسدی هیچ بسرننجم ازا 
اوبسسمنير دروفسها 

اوکشبده چو برق بسر من تیغ 
رفت فوغای مت از سر سن 
از پس مسرده به نشاید قت 
حال پبوند سا دگرگون شد 
بزنائوبی اتر مسنی 
به از ابن کی رسی بجفت حلال 
کار سا را بسهم برآور زود 
که جرانمردی ترا ددم 
تاکنم دعسوی پرمتاری 
مال دارم بسی» جمال اینست 
سهر خشك از برداشت 
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1 هفت بیکر نظام 


بسر چون خوبی جمالش دید فت چشم و سحر خالش شد 


پسریچهره بسود کاول روز دیسده سودش جال جانافروز 
۰ نسعرهای زد چسنالکه رفت از هوش حلقه در گوش یار حلقه بگوش 
چون چنان دید نوش‌لب بشنائت بوی خوش کرد و جان او دریافت 
هوش رفته چسر هوشباته شد سرش از تاب شرم تاقه شد 
گفت اگر شیفتم زعشق پری تسابسدیوا ان بر 
[ گر بسود دی‌ودیه فده من پسری دیسدم ای پسریزاده ] 
و ویسن‌چه بیتی نه سهر امروز اسن دبر باشد که در من این سوز است 
که فلان روز در فلان ره تنگ وا رسود باه از چنگ 
مسن تسرا دیندم وزدست شام سی وصلت نسخورده مست شده 

وختم م نسهانی نو رنت جام زسهربانی ت 
گسرجه بك دم نرقی از یسادم بسا کسی راز خوش نگشسادم 


وم چسونکه مسرم دراوفتاد زبای 
تا خدایم بفضل و رحمت خویش 


رس ریختم بسخدای 
آوربد آنسچه فرط باشد پیش 


چون نکردم هوس چو بوالهومان در حسریم جال ومال کسان 

شك نسباشد كه از حلال دهد 

زن چو از رخبت وی آگه شد رفبش زانسچه بد یکی ده شد 

مام بشر کان حوریکرش باق رف رون و کار پھر سات 
گشت بااو بشرط کاوین جفت نعتی یافت نکر نعمت گفت 

بسا پریچهره کم دل مزا برخودافسون چشم بد می‌خواند 

[از جپودی رهساد شاهی را دور کرد از کسوف ماهی را] 

از پسرندش غار زردی شت بسر سوس زشنبیدش رست 

5 حلا سیز بست چون حورش 
سبزپوشی به از علامت زرد سیزی آمد بسروین درخورد 

رنگ سبزی صلاح کشته بود جری آزایش فسرشته بود 
جان بسبزی گراید از همه چیز چلسم روشن بسبز» گردد نیز 
رسستی را بسبزی آهسنگ است هسمه سرمپزیی بدین رنگگ است 


۵ قسصه چون گفت حور بزمآرای شه در آغوش خویش کردش جای 
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هفت پیکر نظامی 


۳ 

نشستن بهرام روز سه شنبه درگنید سرخ 

و افمانهگفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم 
روزی از روزهای دیساهی چسون شب تسیرمه بکوتاهی 
ازدگر روز هته آن به بود نات هه مگر سه شنه بود 
روز بسهرام و رنگ بسهراسی شاه با هردر کرده همی 
سرخ در سرخ زبوری برساخت صسبحگه سوی سرخ گنبد تاخت 
بانوی سرخ روی سستلابی آن برنگ آنسی » بلطف آبی 
پیش او در دوید و خدمت کرد زآسستین رفت از رخانش گسود 
پسسپرستاریش مبان برست خوش بود ساه آفتاب‌پوست 
شب چو منجوق بسرکنید باند طساس خورشید را درد پرند 
شاه از آن سرخ سیب شهدآمیز خوامت اسان نشاطانگیز 
نسازنین سر نستافت از رایش در آش‌اند از مسقیق در پسایش 
کای فلك آستان درگه تو قرص خورشید ساه خرگه نو 
برتر از هر دری که بنوان سفت پھٹر از هر سخن که بتوان گفت 
کس بسه گسردت رسید ننوانید. کسور باد آنکه دید نتواند 
چون دصایی چنین بایان برد لعسل کنان را یکان سل سپرد 

حکایت 


گفت کیز جملة ولابت روس 
پستشاهی در او عسمارنساز 
«لفسریی به غسمزه جادوبند 
رخ به خوبی ز ماه «لکش‌تر 
زهره‌ای دل زشستری بسوده 
شك بسا زلف او جگرخواری 
تازه رویسیش نازر زسهار 
خسواب نرگس خسار رده او 
قدی افراخے چو سرو باغ 
آب گل خسالا رهپس وستاش 
بسجزاز خسوبی و شکرخندی 


بود شهری بانبکویی چو عروس 
«خستری داشت پسروریده بساز 
گارخی قسانش چو سرو بلند 
لب بشیربنی از شکسر خوش قر 


و شع پیش او سرده 
نستگدل‌نر ژحسلقا کسمرش 
گسل زریسحان باغ او خاری 
خسوب رنگیش خویتر زنگار 
نس ازنسرین درم خسسریدة او 
رویی افروخه جو شیع و چراغ 
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ل کسمریند زیسردستاش 


دافت پسسپرایسة هسترمندی 
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۳۳ 


داش آم وخ زر نار 
خسوانده نیرنگ‌زه‌های جهان 
در کشسیده نسقاب زلف بسروی 
ا تون عویش وة 


چون شد آوازه در جهان مشهور 


خورشید بچه‌ای زادست 
رغبت هر کسی بدو شد گرم 
این بسزورآن بر هسمیکوشید 
پسدر از جمت و جوی ناموران 
گشت عاجز که چاره چون سازد 
دخستر خسوب‌روی خلوت‌ساز 
جست کوهی در آن ديار بلند 
داد کسردن پسراو حصاری چت 
پوزش انگیخت وزپدر درخواست 
پس در مسسهربن ازآن دوری 
ناچو شهدش زخاله گردد دوز 
نیز چون در حصار باش د گنج 
وان عسروس حسصاری از سرّباژ 
چون بدان محکمی حصاری بست 
مسیم‌تن چون در استواری شد 
دزد گنج ازج ھار او صاجر 
واو در آن دز چسو بانوی سقلاب 
راء بربسته راداران را 
در هسم ه‌کاری آن هریده 


طایع تام يساقه دمت 
که زهر خشك و تر چه شاید کرد 
مسردمان را چه سی‌کند ردم 
شرا رفک زا کو اید 
ههه آورده بود زیر نورد 
چون شکیښده شد در آن باره 
بست در راء آن حسمار بساند 


پیکر هر طلسم از آهن و سنگ 


در تسوشته زر فسنی ورقی 
جسادویها و چسپزهای نهان 
ارب شوی 
سوی جفش کی انا بود 
کاندست از بهلت رضوان حور 

ره شیر عطاردش دادست 


آمد از هر سوبی شناعت و شرم 
و او زر خود بسزور می‌پوشید 
کان مسنم رارضا ندید در آن 
نرد بسا مد حریف چون بازد 
دست خواهندگان چو دید دراز 
چسون دور آصمان ‏ گزند 
گفتی از مغز کسوه کوهی رست 
تسا کسند برگه را رفتن راسته 


گسرچسه رنجید داد دستوری 
درنسساید زام و در زنبور 
اسان را زدزد نساید رنسج 
کنر کار حمار خویش بساز 
رفت و چون گنج در حصار نت 
نسام او بسانوی حسماری شد 
کساهنی‌فلهه بسد چو رویین‌دز 


بیع 
دونه کسام کاهکاران را 


سر آن ندید سخواب 


چارهگر بود و چابك اندیده 
طی‌ها رابسهم گرت قاس 


راز روحسانیآوریسده پاست 


چون شود آب گرم و آنش سود ؟ 
وانجمن را چه می‌دهد اننجم 
و آدمسی‌زاده را بسیارایسد 
آن بسصورت زن و پسمنی مرد 
دل زمسسردم بسرید یکسباره 
از سسر زیسرکی طسلسمي چند 
هر یکی «شه‌ی گرله بچگ 
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هنت پیکر نظاسی 


هر که رفتی بدان گذرگه بیم 
جز کسی کورقیب آن دز بود 
وان رقسیی که بسود سحرم کار 
گر یکی ہی غلط شدی زمدش 
از طساسمی بدو رسیدی تی 
در آن بسساره کساسمانی بود 


گر دوبدی سهندسی یك ساه 
آن ری پیکر حسمارنشین 
چون قام را بنش پوس 
از سواد فلم چ وجل حور 
چون در آن برج شهر‌ندی بافت 
خامه برداشت پای تاسرخو 


برس ر مورت پرنلمرشت 
کر جهان هر که را هوای من است 
گو چو پروانه برظارۀ نور 
بر چنین ناعه مرد بابد بار 
ه رکه راکاین کار می‌باید 
هسمش وی راه باید داشت 
رط اول در ایسن زناشویی 
دوسین شرط آنکه از سر رای 
سسومین شسرط آنکه از پ بود 
در این دز نشان دهد که کدام 
چساربین شرط اگر بجی آرد 
اسن آیسم بسبارگه پدر 
گر جوابم دهد چنانکه سزامت 
شوی من باشد آن گرامی‌برد 
وز 
هسرکه ابسن شسرطها نکو دارد 
وانکه پسی بسرسخن نسداند برد 


شرط بگذرد تناو 


چون زتسرتیب آن ورق پرداخت 


گفت برخیز و این ورق بردار 


بسر در شهر شو بجای 


گشتی از زخم نیغها بدو نیم 
ه رکه آن ره رفت عاجز بود 
رە نسراتی مگسر بگام و شمار 
اوفستادی سرش زکالبدش 
ساه عمرش نهان شدی در مین 
چون در آستان ننهانی بود 


بسردرش چون فلك نردی راه 
بودنةا ش كارخاا چين 
آب را چون صدف گرہ بستی 
سایه را نسفش برزدی از نور 
برج از آن ساه بسهره‌ندی بافت 
بسرپرندی ناشن پسیکر خویش 
بسخطی هر چه خوبار بنوشت 
چنین فلمه‌ای که جای من است 
پلای|درنه سض مگوی از دور 
آتسیست نامرد را در این دز کار 
تبه یکنلی جسان» هزار می‌باید 
چار شرطش نگاه باید داشت 

نمی دست و نسیکویی 
گرد ابسن رل را طلس‌گشای 
چسون گلساید طلسها را بند 
تازدرجفت من شود نه زبام 


ره سسوی هر زیسر پای آرد 
پر س از وی سژالهای دگر 
خواهم او را چنانکه شرط وفاست 
کانچه گفتم تام اند کرد 
خسون بسی‌شرط او بگسردن او 
کسیییای سسعادت او دارد 
گر بزرگ است زود گردد خرد 
پیش آنکس که امل بود انداخت 
وین طبن‌پوش از این طبق بردار 
ایسسن ورق را بستاجگه دربسند 
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هنت بیکر نظا 


تسا زشهری ولشکری هرکس 


چن رط واه بسرگیرد 


هر که رارغبت اوفتد خیزد 
چون بهر تخت گیرو تاجوری 
بر نسنای ابن حدیث گزاف 
[هرکس از گرمی و جوانی خوش 

رکه در راه او نسهادی گام 
هیچ کسوشنده‌ای بسچاره و رای 
ونکه لختی نمود جباره‌گری 
[گرچه بگشاد از آن طلسی چند 
از سر پسی‌خودی و بی‌زایبی 
بسی مرا کیز او سیبر شد 
[کس از آن ره خلاص‌دید؛ نبوذ 
[هر سری کز سران بریدندی 
از سې س رکه شد بریده بنهر 
[گردگیتی چو بنگری همه ای 
آن سورخ که شد سا حور 
تاره بمو 
از بسسزرگان پسسادشزاده 
زیسرك و زورسند و خوب و دلیر 
روزی از شهر شد پسوی شکار 
دیسد یك نسوش امه پر در شسهر 
پسیکری بسسته بر سواد پرند 

ورتی کسز جسمال و زیبایی 
آفسرین گفت بسر چنان قسلمی 
گرد آن صسورت جهان آرای 
گنت از ابسن گسوهر نھنگ آویز 
زین هرس نامه گر بدارم دست 
کسز دلم این هسوس بسدر شسود 
[بر پرند ارچه صورنی زیباست 


این همه سر بریده شد باری 


کافتدش بر چو من عروس هوس 
سا شسود سر قله یا سبرد 


خون خود را بدست خود ریز 
زین حکایث رسیده شد خبری 


هسم فسونش زجاره شد سپری 


برد گرها نبود نرومد ] 
دز سب رکسار شاه پسوموایسی 
چند برنای خوب در سر شد 


همه ره جز سر پسریده نبود | 


ود زیسیا جسوانسی آزاده 
صید شمثیر او چه گور و چه شبر 
تاشکته شود چو تازه بهار 
گرد او مسدهزار شیش زهبر 
پسیکری دلفسریب دیسده‌سند 
شکیایی 
کساید از نول او چنین رقسمی 
صد سر آویخه زسر نا پای 
چون گریزم که نیست جای گریز 
آورد در تتم شکسیب شکست 


سر شود وین هوس زسر نشود 


رد از او دز زمسان 


سار در حلقه خار در دیبات ] 


هسیچکس را سر شد کاری 
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هفت بیکر نظامی 


مرش ار ن 
[گرنه زیسن رشته بازدارم دست 
گر دلیری کنم بجان س فت 
بازگفت : این پسرند را بیان 


پسیش افسون آن چنان پریی 
تسازب‌انبند آن بسری نکنم 
چار‌ای ایدم نه خرد بزرگ 
ه رکه در کار سخت‌گیر شود 
در تصرف ماش خرد ادیش 
ساز بسر برد جهان می‌ساز 
دلم از خساطرم خسواب‌تر است 
بسچنن دل چگونه باشم شاد 
این سخن گفت و لختی ده خورد 
آب در دیده زان نا 
این هنوس را چنانه بود نهنت 
روز و شب بود با دلی پرسوز 


هر سحرگه به‌آرزوی تسام 
دیدی آن پسیکر نسوآین را 
[ آن گرہ راب مدهزار کید 
رشسته‌ای دید با هزاران سر 


پیش 
کسیر از آن کسار بسوکتار نماد 
چساره‌سازی بهرطرف می‌جست 
تساخسیر یسافت از هترندی 


در هسمه تسوینی کسید لام 
[ هسمه هم دستى ارفتاده از از 
چون جوانمرد از آن جهان هتر 
پیش سسبمرغ آفستاب شکوه 
یسانش چون شکغنهگازاری 
زه بفتراك او چو سوسن دست 
از سر فرخی و پسپروژی 
چون از آن چشمه بهره بافت بسی 


زان پسریروی و آن حسصار پسلند 


عشسق بسا جان مین زصادرزاد 
سر این رشته باز باید بست ] 
چون توانم بترك جان گفتن 
پسست‌انسد از بسرای مشستریان 
نستوان رفت بے ‌فسونگریی 
سر در ین کار سرمری نکنم 
تارهد گوسفندم از دم گرگ 
نظم کسارش خال‌پذیر شود 
تسا زیسائی ببزرگ نابد پیش 
ست سی‌گیر و سخت می‌انداز 
جگسر از دل بسی کاب‌تر است 
وزچستن خاطری چه آرم یاد 
وزنسفس پس رکشید سادی سرد 
انطع باتیغ ديد و سر با طشت 
با کی اندینه‌ای که داشت نگفت 
نه شش شب بد و نه روزش روز 
تسار شهر بسرگرقی گام 

ور,فسرهاد و قسصر شیرین را 
جست» سررثه‌ای نگلت پدید ] 
وزسر رش کس نداد بر 
نگشاد آن گره زرشت؟ خویش 
روی در جت و جوی کار نهاد 
که از او بد سحت گردد ست 
دیسوندی نره پوندی 

چمه داشسی رسیده تام 


هه درس گشاده از او 
از جسهان‌دیدگان شید خسبر 
شد چو سرغ پرنده کوه بکوه 
در کجا؟ در خسراب‌تر غارۍ 
راچ وگل میا 
کرد از آن خضر دان ش‌آموزۍ 
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وان طلسمی که بست بر ره خویش 
جمله در پیش فبلموف کسهن 
فسیلموف از حسابهای نهفت 
چون شد آنچاره‌جوی چاره تاس 


روزکی چند چون گرفت قرار 


جانه را سرخ کرد کین خون است 
[چون بدریای خون درآمد زود 
آرزوی خسوه از سیان برداشت 


گنفت رسج از برای خود نبرم 


همت خساق ورای روشق او 
وانگهی بر طربق معلذوری 
پر وکا یک کیت 
چون بنزديك آن طلسم رسد 
نبرنگ آن طلسم 
[ هر طلسمی که دید بر سر راد 
چون زکوه آن طلسبها برداشت 
بر در آن حتفبار شد در حال 
[ آن صسدا را گرد پارو جست 
چون صسدا رخنه را کید آمد 
زین حکایت چو یافت آگاهی 
گفت کای رخنه بند راه گشای 
چون گشادی طلسم را زدخست 
سر سوی شهر کن چو آب روان 
تسامن آیم بشهر پیش پدر 


هفت پیکر نظامی 


وان فکندن هزار مسر در پیش 
گفت و پنهان نداشت هیچ سخن 
هر چه در خورد بود با ار گفت 


وین ظلم زجور گردون امت 


جامه چون دبد کرد خون آلود | 
بانگ و تشنیع در جهان برداشت 
بلکه خوزخواه صسدهزار سرم 


پار خویشتن کم در سر 
تسیغ برداشت و خیمه بسیرون زد 
کسامد آن شسیر دل بسخون‌خواهمی 

ان آرزو بسبابد دست 
درغ پسسولاه گشت بسر تن او 


خواست از شاه شهر «ستوری 


پسی تدیر کار خویش گسرفت 


رگشاد آن طلسم را پ یوند 
ههه را چنبرش فکند بچا ] 
تسی‌ها رابغ کسوه گذاشت 
دهسلی را کسید زیر دوال 
کند چون جای کنده بود 


ست ] 
از سر رخسته در پسدید آمد 
کس فسرستاده ماه خسرگاهی 
دولتت بر مراد راهنمای 
ازو پساقی و 
صایری کن دو روز اگر توان 
آزت ایش کسنم ترا به هر 
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هفت پیکرنظامی 


پرسم از تو چهار چیز نهفت 
اتسوام دوستی یگاه شود 
سره چون دید کامگاری خویش 
چون بشهر آمد از حمار بلند 
در نسوشت و بچاکری بسپرد 
له سرها که بود پردر د 
داد تسا پروی آفرین کسردند 
شد سوی خساه بسا هسزار درود 


ین بسر سرش نارشان 


همه خوردند بك بسيك مسوگند 
شاه را در زمسان تساه کنیع 
کان سرما بريد و سردی کرد 


چون شب از نانه‌های مشك سیاه 
در عماری نشسٹ با دل خوش 
سوی کاخ آسد از گریو کوه 
پدر از دیدش چو گل شکفت 
هر چه پیش آمدش زنيك و زبد 
زان سسواران کسز او پسیاده شدند 
زان هسزیران که نام او پسردند. 
تسا بان جاکه آن مسلك زاده 
وآنک آمد چو کوه پای فشرد 
وآنک بر قله کانگاری یانت 
چون سه شرط از چهار شرط نمود 
شاء گفا که شرط چارم چپست 
نوشلب گفت چار شکل سخت 
گر بدو شام شاه شود 
ور در ایسن ره خرش فسرواند 
واجب آن شد که بانداد پگاه 


خوانسد او را شرط مسهمنی 
پسرسم او راستوال ربت 
شاه گفتا ین کنیم رواست 


یشنر زیسن سسخن نیفزودند 


گر نهنته جواب دانی گفت 
پسیوند بسوبهانه ود 
روی پس کسرد و ره گوفت به‌یش 
از در شسهر بسرگشاد پسرند 
آفسرین زندہ گت و آفت مرد 
از رسسنها فرو 
بسا قسن کدستگان دلسین کسردند 
مسطرب آورد و بسرکشید سرود 
5 ام و درش نگارانشان 
که گر شه نخواهد این پیوند 
بسرخود او را اسپر و شاه کیم 
وین سر ما رهاند و سردی کرد 
شاده 


ان شا بسخواستاری شوی 
غالیه سود بسر غسماری ماه 
اماه در مسو کیش عسماریکش 
کاغ از او بافت چون شکوله شکوه 
دختر احوال خویش بااوگفت 
سفوا اد هه حکایت خود 
چاه کسندند و درفتاده شدند 
وزسر عسجز پیش او سردند 
بود یکسیاره دل بسو داده 
کرد اي طلسها را خرد 
از سر شرط رفته روی نستافت 
تا چهارم چگوه خواهد بود 
شوط ٤‏ خوبان یکی کنند ته بیست 
پسرسم از وی بسرهنمونی خت 
تساج بسر تارکش نهاده شود 
خوگه آنا زند که از داد 


بر سر تخت خود نشیند شاه 
من شوم زیر پرده پسنهانی 
قاج وام فرت آسه 
هر چه آن کرد تو» کرده ماست 
دند و آسودند 
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هنت بیکر نطاس 


ادن که چرخ سیا رن 
چون در این هفت نر شش خانه 
سکن آراست شه برسم کیان 
ا 


جمن ساخت نسامدارن را 
چون بدرگه کشید صف سبهش 
خسواند شزاده را بەمهمانى 
خوان زریسن نسهاده شد در کاخ 
از بسبی آرزو که بسرخوان بود 
[از خ 
چون خورش خورده شد بائداز 
شاه فربود نا بمجلس خاص 
خود درون رفت و جای خویش بماند 


شها که بوه برچپ و رات 


«خستر نشمت رویاروی 
ری آمسوز لعبان طسراژ 
بناگوش خود دو لۇلۋ خرد 
کاین بسمهمان سا رسان بشتاب 
شسد فرستاده پیش مهمان زود 
مرد لۇۇ چو دید برسنچید 


وان جواهر که بود درخور آن 
هسم بدان پسيك نامه‌بر دادش 
سنگدل چونکه دید لژ بنج 
چون کسم و بیش دیدشان بعبار 
قبفه‌راری شکر بر آن افسرود 
داد تسا تسرد مسیهمان ا 
از پرمتنده خواست جسابی شیر 


تافت 


شد پرستده نزد بائوی خویش 
انو آن شیر بسرگرفت و بخورد 
[ برکٹیدش بسوزن اول بسار 

الی انگشستری گشاد زدست 
مسرد بخره ستد زدست کیز 
داد یکنا دری جسهان‌ان_ روز 


ازپس‌شد کسنیز حسورنژاد 


د بساقوت بسردمیدبسنگ 
زرغ شش خسوثه گنت یکدانه 
بست بسر بسندگیش بسخت مبان 
راستگسویان و راست‌کساران را 
گرد مسهمانرای و بارگهش 
بسر سرش کرد گوهرانشالی 
نگ شد بارگه زسرگه فراخ 
آن نه خوان بسلکه آرزودان بود 
هر کس آن خوردکارزو درخواست ] 
شسد طسیعت بسپرورش نازه 
بسرمحکها زنند زر خلاص 
سبهمان را بسجای ضویش نشاند 
نا چه بازیگری کند با شوی 
از پس پسرده گشت لعبت باز 
برگثاد و بسخازنی پسسپرد 
چون رسانیده شد بیار جواب 
وانسچه آورده بود بدو بسنود 
از آدر نسهاد او گنجید 
اوسه دیگر نها بر سر آل 
سسوی آن مسهربال فسرستادش 
سنگه برداشت و گشت لژوسنج 
هم بدان سنگ سودشان چو غبار 
وان ثر و آن شکسو سیکها سو 
همان باز نکسته را درسافته 
هردو در وی شاند وگفت بگیر 
وان ره‌آورد را نسسهاه بیش 
وس زو کته بش یار گرد 
سر موی کم تککره عیار ] 
نسماید بشساه ساپرست 
پس دانگفت کرد و دافت عزیز 


شسبچرافی بسروشنایی روز 
در یکت پسامل بک داد 
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بانو آن در نهاد بر کف دست 
ا دری بسانت هسمطوة آن 
هر دودررشته‌ای کسید بهم 
شد پسرستده در بسدریا داد 
چونکه بخره نظر برآن انداخت 
جز دویی در سيان آن دو خوشاب 
سهرهای ازرق از صلامان خواست 
در نهاد سهر؛ خرد 
سهربان چونکه سهره با در دید 
ستد آن مسهره و در از سر هوش 
باپدرگفت خبز و کار ساز 
بخت من بین چگون بارم گلت 
همری ي الم که سر او 
ساکه دنا شدیم داش‌دوست 
بدراز اطف آن حکایت خوش 
آنچه من دیدم از سژال و جواب 
هرچبه رفت از حدیهای نهفت. 
نساز پسرورده بسا هزار نیا 
گفت زاول که نبز کردم هوش 
در نسمودرآن اواو نساب 
راو که بر دوس دگر 
سن که شکر بر درانزودم 
گسفتم ابسن عمر شسپوت آلوده 
فون و یکسیمیا کسردن 
اوکه آن شیر در مین انداخت 
گنت دک رکه با در آسیزد 
من که خوردم شکر زسافر او 
7 ۸ 
او که داد آن گسهر نسهانی گفت 
من که مد گوهرش بستم 
او چو در جست و جوی آن در گهر 


تری فسرستادم 


مسهرة ازرق آوریسد بسلست 


من که مهره بخود برآمودم 


هنت پیکر نظاسی 


عفد خود را زنگدبگر بگست 
شبچرا از قسیا آن 
این د آن چون یکی نه یش وه کم 

خسورفید را سرا داد 
آن دو همق رازم نشناخت 
هیچ فرقی نبد بسرونق و تاب 
کان دوم را سوم نیامد راست 


دا تسا آنکسه کدی 


سهر از لب گشاد و خوش خندید 
مهره در دست پست و در در گوش 
بس که بربخت خویش کردم ناز 
کسین‌چنین یساری اختبارم گفت 
نبت اندر دبار و کشور او 
داش ماب زیر داش اوست 
با پسری گسفت کسای فریننه‌وش 
اوی بسویده شد بزیر نغاب 
ابلك بسيك با سنت بباید گفت 
تس رمز بسرگرفت زراز 
عند لژلژ گشادم از بن گوش 
عمر گفتم دو روزه شد - در 
گفت اگر پنج - بگذرد هم زود 
وان در و آن شکر به هم سودم 
چون در و چون ثکر بهم سوده 
که شوانند هنم جداکرن 
تا یکی ماند و دیگری بگداخت 
به یکی قطره شیر بوخیزد 
شسیرخسواری بام پرابر او 

اج خسودش رضا دادم 
که چو گوهر مرا نیابی جفت 
آن ن‌مودم که جفت او هستم 
سومی در جسهان ندید دگر 
از پسی چشم بسد در ایشان بست 
سس ربهر وضای او بسودم 


۳ هنت پیکر نظامی 


مهو او هر میا من مھ رگنج است بر خزينة من 
[بسروی از پسنج راز پسنبانی بسن نسویت زدم ب‌سلطانی | 
وسم شساه چون دید نوسنی را رام رفسته خسامی به تزا خام 
کسرد بر ستت زنسائویی هر چه بساید ز شرط نسیگویی 
در شکررز سور او بنشت زمره را با سهیل کاوین بست 
بزی آراست چون بساط هشت بسزنگ را سعود و مشك سرنت 
کرد پسیرایة عروسی راست سرو وگل را اند خود برخاست 
,م دو سبك روح را ب‌جچله سرد خویشتن زان سیان گرانی برد 
آن جوانبخت چون رسید بکام ما را از فلك کشسید بادام 


گا رخ بسوسه داد گساه لبش 
آخر الماس یانتابر ا 


هرا خوش د در سل 
رہم گوهرش را باهر خود نگذاشت 
زیت با اوہسی بگامة خویش 


کاولین روز بسرسپیدی حسال سرخ جاه راگرنت بتال 
[ چون بدان سرخی از سیاهی رست زیسور سرح داشتی پبوت | 
چون بسرخی بسرات دادنسدش ملك سرخ‌جانه خواندندش 
وم سسرخی آرایشی نو آیں ات گننوهر سرخ را بها زبس است 
زر که گوگرد سرخ شد افیش سرخی آسد نکوترین سابش 
خسون که آمسپزش روان دارد سرخ از آن شد که لطف جار 
در کسسانی که یکوبی جویی سرخ روسی است امس نیگوبی 
مسرخگل شاه بسوستان نود گر زسرخی دراو شا شیور 
مر چون بایان شد این حکایت نغر گثت پر سرخ‌گل هوا را مغز 
روی بسهرام از آن گسل‌انشانی سرخ شد چون رحبق ریحانی 
دست سر سرخ گل کسید دراز در کتارش گرفت و خفت بناز 


۳0 
نشستن بهرام روز چهارشنبه درگنبد فبروزه رنګ 
و افسانهتفتن دخترپادشاه اقلیم بنجم 


رن سواد مسپهر 
«گسون زپیروزی 
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شد به‌پروزه گند از سر ناز 
زلف شب چون نقاب شکین بست 
خواست تا بانوی نسانه‌سرای 

ید از راه عشنبازی او 
غسنچة گل گشاد سرو پسلند 
گفت کای چرخ بنده فرمانت 
سن و بسهتر زسن هزار كبز 
زشت باشد که پیش چشما نوش 
چون زفرمان شاه نیت گزبر 


رد مردۍ ساهان نام 
بوسف مسصریان؛ بسزیایی 
جسمعی از دوسستان و هسمزادان 
روزکی چند زیر چبرخ کسبود 
هر یك از بسهر آن خجسته‌چراغ 
روزی آزا‌ای بسزرگ نه خنرد 
دوسستانی لبف و شبرینکار 
تساشب آنسجا تشاط سی‌کردند 
هزان از شاط پسرورشی 
شب چو از شك بسرکنید عسلم 
عیش خوش بودشان درآن بستا 
هسم در آن باغ دل گرو کسردند 

رد مهتابی آسسمانافروز 
مغز ماهان چ و گرم شد زشراب 
گرد آن باغ گشت چون ستان 
دید شسخصی زدرگه آمد پیش 
چسونکه بشناختش هسالش پسود 
گفت چون آمدی بدین هنگام 
گسفت کساشب رسیدم از ره دور 


سودی آوردهام بسرون زفیاس 
چون رسیدم بشهر بیگه بود 


هفت پیکر نظابیٍ 


روز کسوته بود و قسعه دراز 
زنقبی 
آرد آیسین بساوان بای 


رست 


داسستانی نوازی او 
بست بر برگ گل شاه قند 
اخستر فسرخ آفسرین‌خوانت 
از زسین بوسی نو گشته عزیز 
درگشسابد دکسسان مس وکهفروش 
گویم ارشه بود مسداع پسلذیر 


ظری وبر زناه تسمام 
هندوی او هسزار یسغمایی 
گشسته هر بك بروی او شادان 
شناد بسودند بر تشاط و سرود 
کرد مسهمانی بسخاه و باغ 
آمسند او را باغ مسهمان پسود 

وستان زان لطسیف تر صسلبار 
گاه سی گاه سیوه سی‌خوردند 
هسردم ازگوتادگر خورشی 
نسقره را قسیر درکلسید قسلم 
پساده در دست و نسقمه در دستان 
خرنی تازه هبش نو کردند 
شسسبی الحسق بسروثنایی روز 
تاش مساه دید کرد شتاب 
تسا رستید از چمن بنظلمتان 
خسپرش داد از آشستایی خویش 
در نسجارت شريك ماش بود 
نه رین ونه چاکر ونه فلا 
دلم از ديدنت نسبود صسپور 
زان چنان سود هست جای سپاس 


شسهر دربسته خاته بسیره بود 
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م بسدان کاروانسرای بسرون 
چون شنیدم که خواجه مهمان است 
گر نو آیی بشهر به باشد 
EET EE‏ 
دل اهال زشادمانی مال 
در گذسادندبساغ رازن هت 
هردو در پوه گشته باد خرام 
پسیش مسی‌شد شرك راه سورد 
با خود اندیشه کرد مرد جوز 
راه چون از حماب خاه گذاشت 
گفت ماهان زسابفرضة نيل 
چسار نرسنگ ره فزون را 
بازگفانگ رکه من سم 


او که دررهبری سرا یار امت 
همچنان مسی‌شدند در تك و تاب 
گرچه پس رو زپیش رو میماند 
کم تکسردند هر دو زان پیرواز 
چون پر اشاند مرغ صح گی 
دیسسد؟ ردم خال رست 
شد زمساهان شسريك نایدا 
مستی و ساندگی دماغش سفت 
امك چون شمع نیم‌سوز فشاند 
چون ز گرای آفتاب سرش 
یاه بگشاد بر نظارة راد 
باغ وگل جست وگل بباغ ندید 
غار بر غار دیسد منزل خویش 
گرچه طاقت نبود در پایش 
پسویه سیکرد و زور 
تانزد شاه شب سهپایۀ خویش 


یه چو یسنان بت 
بسیخوه اف تاد بسر هر غفاری 
او در آن دیسوخاله رنه زهوش 
چون نظر برگثا دید دو تن 


ردم آن بسار سهرکرده درون 
آمسدم باز رفتن آسان امت 
داور ده لاح ده باد 
نیمه ژودی نهان کنیم از باج 
بسرگرفت آن شسريك را دنبال 
جون کسی‌نان ندید هیچ نگفت 
تازشب رفت دو پاس و نیم نمام 
ار بسدابال مسیدوید چو گرد 
کسه زراه اوفتادابسم نهان 
تیراندیف از نشانه گذشت 
دوری زاه نسپست جز بك میل 
از خط دابسره بسرون را 


بسرنظر صورت اظ بستم 


راه دان است و نبز هشار امت 
ی آهسته وو بشتاب 
پسیش رو بازمانده را می‌خواند 
تابداتگە که سرغ کره آواز 
شتا دماغ شب از خبال تسهی 
از فسویب خسیابازی رست 
ماند مساهان زگسمرهی شیدا 
مانده و ست بود برجا خفت 
AF‏ 


مروز بساند 
رور گفت از اض چگرش 
گرد بر گرد خویش کرد نگاه 
جز دلی با هزار داغ ندید 


مار هر غار اژدهابی بیش 
هسم e ek a a‏ 
EET‏ 


بود ترسان داش ز. 


کامد آواز آدسیش بگوش 
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دو بر دوش پشته‌ها 

سره کورا دید بره خویش 
بانگ برزه بر او که هان چه کسی ؟ 
گفت مردی غریب و کارم خام 
گنت کابنجا چگونه انتادی 
این بر ووم جا دیا 
کاله یق سر 

ایسنجا ب‌خود یندم 


دوش ودم باز و آسسانی 
سردی آمد که من همال توام 
زان بسهشتم بدین خرابه فکسند 
[باسن آن بسار غاق از یاری 
سردمی کن تو از برای خدای 
مرد گفت ای جوان زیباروی 


بو بود آنک مرش خوانی 
[ آنک با نو شريك مال نمود 
چون نو صد خلن را زره بردست. 


مسن و این زن رفین و یار تیم 
دل قوی کن میان ما بخرام 
رفت سساهان سیان آن دو دیل 
تاج تی 
چون دهل برکشید بان خروس 
آن دو کس قسفل بی‌کلید شدند 

از ماهان دراوفستاد از پای 
روز چسون عکس روشسنابی داد 
رفت ساهان در آن گريوة سنگگا 
طاتش رفت از آنکه خوره نبود 


بیغ و تسخم گبا طاب می‌کرد 
بساز مساندن زراه روی داشت 
تا شب آن روز رفت کوه بکوه 
چون جهان سفید گلت سياد 
در مسغاکسی خزید و لختی خفت 


هفت پیکر نظابی 


شدند ا زگرانی آفسته 


مساند زن را بجای و آمد 


باکه داری چو باد هم نشی ؟ 
هست مساهان كوشارم نام 
کسین خسوابی ندارد آبادی 
شیر از آشویشان روان است 
آن کن از مردمی که شاید کرد 
دسو پگ فار کادمیزادم 

اط ارم بس‌مهمانی 
از شریکان لك و سال توام 
گم شد از من چو روز گشت بلند 
با فلط کرد سا فاط کاری ] 
را هس کرده رارهسی بستهای 
بیکی موی رستی از یك سوی 
اپا او ایل بسیابالی 
برض او هلاك جان تسو بود ] 
هر یکی بر گریوه‌ای مردست 
هسر دوامشب نگاهدار نسوایسم 
پی ز پی برمدار و گام از گام 
راه رامسی‌نوشت مسیل بسمیل 
جز پی بکدگر قم نزن 
صیح بر نا بت زری نکوس 
هسر دو از دید ناپدید شدند 
چون فروماندگان نشست بسجای 


خا بر خون شب گوایی داد 
کنوه بر کوه دید جایی تنگ 
خورشی جز دریغ و درد نبود 
اند اند ب‌جای نان سی‌خورد 
ره تسه ورهسروی فرونگذاشت 
آمد از جان و از جسپان بستوه 
زاف رو مساند پسازمانده زره 


روی خویش از درندگان بنهفت 
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اگ آواز پسای اسب شنید 
مرکب خوش گرم کرده سوار 
چون در آسد بنزد ماهان تنگ 
[ مرگب خوش را که راند چنال 
گفت کای رهنشین زرق‌نمای 
پسرست گر شوی هم آوازم 
گت ساهان زسیماو لرزان 
گفت کای رهنوره کسوه خرام 
آنچه دانت از آشکار و نهنت 
چون سوار آن فساه ژوشنید 
گفت بردم بسخویلنن لاحصول 
نرو ساده دو ول چاره‌گرند 
در متا انکتند و خون ریزند 
ماده هیلاو نام نسر غسیلاست 
شکر کن کز هلاك شان رستی 
بسرجسنیبت نشین عسنان درکش 
ادهسسم بسسادپای را مسی‌ران 
عاچزی باوه گشته زان در غا 


آنچنان پر پسیش فرس می‌راند 


رن قدر مايه راه بتو 


گت داز کرماة 


آمد از هسرطرف نسوازش رود 
بانگ زان سو که نزد ما بخرام 
همه مرا ب‌جای سبزه وگل 
[کوه و صحرا زدیو گشت ستوه 
بسرشه هسوار دیسو پسدیو 
همه چون دسوباد خالانسداز 
تابدن‌جا رسید کز چپ و راست 
[ صفق و رقص برکنیده خروش 


[ هر زسان آن خروش می‌انزود 
چون براین ساعتی گذشت از دور 
ناگ آسد دید شخصی چند 
[انسجهایی چو زنگیان سیاه 


هفت پیکر تظامی 


ر سر راه فد سواری دید 
در دگر دست مسرکبی رهوار 
پیکری دید در خزیده بسنگ 
لختی از پوب بازداشت مان ] 
چه کسی و چه جای توست اینجای ؟ 
ورنه حسالی سرت بانزم 
خی افشاند چون کشاورزان 
گوش کن سرگذشت بنده نمام 
چون نیوشنده گوش داشت بگفت 
دست گزید 
که شدی ایس از هلا و زهول 
کا 


در عجب ماند 


را زراه خسود پسیرند 


چون رسد بانگ مرغ بگریزند 
کسارشان کسردن بسدی و بسلاست 
هان سبك باش اگر کسی هستی 
وزهسمه نيك و بد زبان درکش 
در دل خود خسدای را می خوان 
بسوایسراق پرنده گفت سوار 
کے از او بساد باز پس می ماند 
وزکمرهای کسوه یذ 
ساده دشتی چگونه؟ چوز کف دست 
نال برط نسوای سرود 
نره زین سو که نوش بادت جام 
ول در ول بود و غل در غل 
کوه مسحرا گرقه صحراکو؛ ] 
از در و دشت بسرکشیده فسریو 
بل که چون دیو چه سباه و داز 
های و هویی بر آسمان برخاست 
مسغز را در سر آوریده بجوش ] 
لحظه نا لحه بیشتر می‌بود ] 
گشت پسیدا هزار مشعل نوو 
ک‌البدهای سسهمناك و بساند 

طرازقسبا و شبرکله ] 
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هفت پیکر نظام 


هسمه خرطوم‌دار و شاخ‌گرای 
هر یکی آتشسی گر پدست 
آش از سانشان زبان‌زنان 
زان جلاجل که در دم آوردند 
[ هم برآن زخمه کان سیامان داشت 
اسب مساهان دگر بهرنص آمد 
کرد ساهان در اسب خویش نظر 
زیر خود سحت و بلابی دید 
اژدهابی چسهارای و دوپسر 
[ چارپیی که دید چار پری؟ 
فلکی کو بگرد سا کمر است 
ار بسسرآن اژدهای دوزخ‌وش 
وان سستمکاره دو بسازیگر 
پسای می‌کوفت با هزار شکن 
او چو خاثاك ساه‌پرورده 


سسو بسو می‌فکند و می‌پردش 
مسی‌دوانسدش ز راه سسرستي 
گ برانگبخنش چو گوی از جای 
کرد بروی هزار گونه فسوس 

زد از دهانا شیر 
خروش 
چون زدبو اوفستاد دسوسوار 
ماند بسی‌خود در آن ره افتاده 
تسا بستضید از آفستاب سرش 


79 
چون زگرمی گرفت مفزش جوش 


وه شود 
[ریگ رنگین کشبده نخ برنغ 


[تیغ چون بر سری فراز کشند 
[ آن بیان بسخون عسلم افسراخت 
[مسر: مسحتکشيدة لب دوش 

افت از دامگساه آن دمگسان 


گاو و پیلی ننوده 
منکر و زشت چون زبانی سٹ 
بسیتگویان و شساخ‌شانه زنان 
رقص در جمله عالم آوردند 
رقص کرد آن فرس که باهان داشت ] 
چون کسی کو باز بخرامد 
تسازپایش چرابرآند پر 


خسویشتن را بسراژه‌هابی دید 
وین عجب‌تر که هفت پووش سر 
غساطم کازدهای هسفت‌سری ] 
چه عجب کاژدهای هفت‌سر است 
کرده بر گردنش دو پای بکش 
هسر زم ان بسازیی نعود در 
پسیچ بسو پیچ‌ترزتماب رسن 
سباش از وه پیش در کردم 
کرد یکباره خسته و خردش 
مسی‌زدش بسربندی و پسستی 
گس بگسردن درآوریدش پای 
تابهگام صبح و بانگ خروس 
حسالی از گسردنش فکنند ہزیر 
دیگ‌های سیه نشست زجسوش ] 
رفت چسون دیسودیدگان از کار 
چون کسی خفه بلکه جان داده 
نه زخو بود و نزجهان خبرش 
در تسن هموشرقه آند هوش 
ساعتی تیا 
کز درازی نسدافت پابنی ] 
سرخ چون خون و گرم چون دوزخ ] 
ریگ ریسزند و نمطم بازکشند ] 
ریگدازآن‌ریخت ونطم‌ازآن انداخت 
چون تتومند شد بطانت و هوش ] 

چراهسی بکوی فم‌زدگان 


دید در چپ و راست ] 


we 


e‏ هفت پیکر نظامی 


,بوم را برداشت و سی‌دوید چو دود سهم زد زان هوای زهرآلود 
آنچنان شد که نبر در پرتاب باز ساد از تکش بگساه شتاب 
چون درآسد بشب سیاهی شام او بايان نسوئته بود تسام 
زیی سسبز دید و آب روا دل پبرش چو بخ گفت جوان 
خوره از آن آب و خویشتن را شت وزی خواب جایگاهی جت 

دوم گسفت به گر بشب بسرآسايم کسز شب آشفته سی‌شود رام 
من خود اندر سزاج سودایی رین هوا خشك و راه تنهایی 
چون نباشد خیلهای درشت؟ خاطم را خسیالبازی کشت | 

مشب زراه سای تسانسینم خیل ثبسزی 

چون سید ستزلی و همراهمی باز مسیجست عسافیتگاهی 

.م تسا پسپهپیفوه‌ای ربد فراز د نسقبی در او کشسیده دراز 
چساهماری هزار باه دز از ناشده کس مگر که سایه در او 
شسد در آن چسااخنه بسوسف وار چون رسن ابش اوفتاده زکار 

چسون بایان چاه خانه رسب رغ گسفتی به آشسینه رسید 
بی‌خطر شد در آن حجاب لهفت بسرزمین سر نها و لختی خت 
ووم چون درآسد زخواب نوشین باز کرد بالین خوایگه را ساز 
بيده بگشساه سرحوالی چاه تسقش مسی‌بست بر حسریر سیاد 

یك دزم وار دید نور سیر چون سم در سواه سایة بيد 

گسرد آن روشنایی از چپ ورات دیسد نا اصل روشنی زکجاست 
رخسته‌ای دید داده چسرخ بسلند نسور مسهتاب را در او پسیوند 

,هم چون شد آگه که آن فوارة نور تابد از ماه و ماه از آنسجا دور 
چنگ و نساخن نهاد در سوراغ تسنگیش را سه‌چاره کرد فسراخ 

تا چتان شد که فرق تا گردن مسی‌توانست از آن بسرون کسردن 

سر برون کرد و باغ و گلشن دید جایگاهی یف و روشن دید 

رخته کاوید تا بجهد و فسون رازرخسته کرد برون 

رهه دیسد باغی نه باغ بلکه بهشت به زباغ ارم بطبع و سرشت 
روضه‌گاهی چو صد نگار دراو سرو و شاد بی‌شمار در او 
[مسسیوه داراش از بسرودی کسرده با خاك سجده پیوندی ] 
مسسبوه‌هایی بسرون زانسدازه جان از او تازه او چو جان تازه 

هر چه از میوه در شمار آید خسوردن شخص رابکار آید 

بوه جسطه مسوجود بسد در آن بستان در خسریف و بسب و ناستان 
[ سیب چون لمل جالهی رحیق نار برشکادرجهای مستی ] 


[به چ و گویی ب رآ کنیده بعشك پسته باخندة تر از لب خشك ] 
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هنت پیکر نظاس 


[رنگ شفتالو از شمایل خاك 
[مسوز بالف ةخلبفه راز 
[شکراسرود در شکرخندۍ 
[شسهد انجير و سفز باداش 
[ تسا انگور کژ نهاده کلاه 
[زآب الگور و نار آش‌گون 
شاخ نارنج و برگ تنازه ترج 
[ بوسان چون مشعبد از نیرنگه 
[به 
چونکه ماهان چنان بهشتی بافت 


پر میوه سیب و سنجد و نار 


چید از آن سبوه‌های نوشین بار 
[از حلاوت که نوش کرد آن نوش 
او در آن مسیوه‌ها عسجب سانده 
ناگ از گوشه نعره‌ای برخاست 
بیری آمد زخشم و کیه بجوش 
گفت ای دیو میوه دزد که‌یی ؟ 


پسیر چسون دبد عذرمازی او 


چسوب‌دستی نسهاد زود از دست 
گفت برگوی سر گذشنڈ خویش 
چسه سستم دیسده‌ای زسی‌خردال 
چونکه مساهان زروی دلداری 


کرده یانوت سرخ و زود فرغ ] 
رطبش را سه بوسه برده بگاز ] 

ند عاب در گسپرندی ] 
صحن پالوده کرده در کاش ] 
دیده در حکم خود سپید و سیا ] 
هم بر انگور بسته محفر خون ] 
سخل بندی تشانده در هر کنج 
خسربزه حسته‌های رنگارنگ ] 
چون طبرخون ولی طبرزد وار ] 


دل زدوزخ سبرای دوشین ت 


خوره از آن نسوشهای شیرینکار 
چساهچاه لش رسید بگوش ] 
خورده برخی و برخی الشانده 
که بگیرید دزد را چپ و راست 
چوبستی برآوریده دوش 
شب بسباغ آسنده ز بسهر چهیی ؟ 
از سسپیخون دزد بسی‌دافم 
چونی و چیستی چسه خوانندات 
سرد سکیل بدست و پای بمرد 
دور مسانده به جا بسیگاه 
تا ناك خواندت غریب نواز 
کسره رغسبت به داسوازی او 
فارفش کرد و پیش اوبنشت 
تاچه دبسدی ترا چه آسد پیش 


چبه دی کرهه‌اند با تو بدان 


وزبلاهاکه آسد او را پیش 
هسر شی دل پسامختی دادن 
کس کی ن نیو 
که ز ناریکیش رساند بیاغ 
کرد پبدا برو حدیث نهفت 
خیره شد چون شنید گفارش 
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عفت پیکر نظامی 


گفت برا فریغه گثت سپاس 
چونکه مساهان زرفق و باری او 
باز پسرسید کان نشیمن شوم 
کان فسیات نموه دوش بسمن 
[ آتشسی بسرزد از دمام دود 
[دیر دیسدم زخود شدم خالی 
آپسینم آسد هزر دیوکده 
[اسن کسید آن نکند و آنم زد 
[ تسیرگی را زروشنی است کید 
[مسن سیه در سیه جن ديدم 
ساندم از کار خویش «سرگشنه 
گساهی از دست دید الام 
مسیزدم گام و مسی‌بریدع ره 
تسا زرنسجم خدای داد نجات 
ال بسافی از ارم خسوفتر 
نرس دوشینم از کج برخاست؟ 
پیر گسفت ای زبسند فم ره 
زان فسروهایه گوهران ره 
آن بان که گر این طرف است 


و آن بسسیانین زنگسسی: 


[راست خوانی کنند وک بازند 
مسسهرشان رهستمای کین بساشد 
آدسی کو فسریب تلا بود 
[ وین چنین دیو در جهان چندند 
[گه دروغی براستی پوشند 
[ در خسیال دروغ بي مددی است 
راستی راب فا کلید آمد 
سادهدل شد در اصل گوهر تو 
1 


ابسن چنین بازی این کثیفدلان 
ترس نو برنو نرك تازی کرد 
ابسن هسمه بسرتو اشتلم کسودن 
گر دلت بو 


آن زمان برجای 


کسایمنی یسااتی ز رنج و هراس 
دید بر خود سپاسداری او 
چه زسین است وز کدامین بوم 
کافرنش نداشت گوش به من 


کان همه شر ز یك شراره نمود ] 


کسز سسياهي دیده ترسیدم ] 
دهسنم خدك و دیسده گت 
گا بسر دید صت ایدم 
این به لاحول و آن به بسالله 
ظلنم شد بدل به‌آب حیات 
ساغانی ز باغ دلکشت 

اشم کام و ایمنی ز کجست؟ 
ریم نستسجات پسپوسته 
EES‏ 


دیسولاخی مهول ی علف است 
ديسو سردم دند و سردمخوار 


کیره 


دست گبرند و در چه اندازند ] 
دیسورا عسادت اسنجین باشد 
سم زدیسوان این سفا 
کسابهند و پسراسلهان دنه ] 
گاه زهری در انگپین جوشند ] 
راسستی حک اة دی امت ] 
سجر و معجز بدو پدید آند 
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هفت پیکر نظامی 


چون از آن غولخنه جان بردی 
مسادر انگار اشسبت زادست 
ابسن گرانمابه باغ مینورنگ 
ملك من شد در آن خلانی نیت 

یوههایی است سسهرپرورده 
دخل او آنگهی که کم باشد 
بسجزاینم سرای و انبار است 
ابن همه هت و نبیست فرزندم 
چون تسوا ددم از هترنندی 
گر بدین شادی - ای غلام تو من - 
تادر این باغ تازه می‌تزی 


خواصمت آنچنائك رای بود 
دل نهم بر شما و خوش بائم 
گر وفا می‌کنی بسدین فرمان 
گفت ماهان چه جای این سخن است 
چون پسذیرنتیم بسفرزندی 
شاد بادی که کردیم شادان 
دست او بسوسه داد و شاد بدو 
پیر مس گرفت چست بدت 
گسفت بسرخیزه میهمان برخاست 

ارگاهی بسدونمود باند 
صسفح‌ای با فك پسرآورده 
همه دیوار و صبحن او ز رخام 
بسیشگاهی راغ و اوجی تنگ 
پسرده‌ای پسستهپیرجاح درش 
ہبش آن صفحة کبانی کاخ 
[شساخ در شاخ زسور انکسنده 
کسرده بر وی نشستگاهی چست 
فرشهایی کشنیده بر سر تخت 
پیر گسفش برابن درخت خرام 
سفره آویخته است و کوزه فرود 


مسن روم تاکنم زسهر تو ساز 


صافی آشام تا کی از درد 
وایسزدت زان جهان فرسنادست 
که بخون دل آمدست بجنگ 
در گسلی نسیست کاعترافی نیست 

درخستی زباغی آورده 
زو یکی شهر سحتم باشد 
زر بس‌خرمن گسهر بخروارست 
که دل خسویشتن در او سندم 
در نسو دل پسستام بسفرزندی 
کنم این جمله را بام نو من 
نسعمتی مسی‌خوری و مسی‌نازی 
نسوعرومی که دبای پو 
هرچه خواهید نبازکش باشم 
دستاعسهدی بسده بسدین پسپمان 
تخپاربن کی سزای سروبن است 
ده گستم بدین خداوندی 
ای بستو خان وسانم آبادان 
وآنگسهی دست خویش داد بدو 
عهد و سباق کرد و پیما 


برش از دس چپ بجانب راست 


ترشهای بسارگاه پسرند 
تسا پکسپواش طاق بر کرهه 


بسنروزندگی چو نقرة خام 
از بسی شاخ سرو و بید و خدنگ 
کاسان پنوسه داد بر کمرش 
رس صندل نی باند و نرا 
زیسورش بر زمین پراکنده ] 
تسخت بسته به تختهای درست 
و خوش همچو برگهای درخت 
گرنباز آبدت بهآب و طعام 
پسر زنسان سفید و آب کبود 


خاه‌ای خوش پس آنگه آیم باز 
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تسا سيم صبور باش بجا 
گر کسی پرسدت بگردان گوش 
بهمدارای هسیچکس مسفریب 
گر سن آیم زمن درستی خواه 
چون ميان من و تو از سر عهد 
باغ باغ تو خاه خان نوست 
امشب از چشم بد هراسان باش 

بر چسون داد يك بسيك پ 
گسفت بسرئو دول‌سایی کن 
وز زسسین بسرکش ابسن دوال دراز 
امشب از مارکن کمرسازی 
گرچه حاوای ما شبانه رسید 
[گر چه اسرود شب گلوگیر اس 


پر این گفت و رفت سوی سرای 


رفت مساهن بسوآن درخت بل 


بر بساندپیه تست 
در چان خسانا پوش 
سغرةۀ نان گشاد و لختی خورد 


خوره از آن سرد کرده آب زلال 


چون بر آن تخت رومیآرایش 
شاخ صسندل شاب ةکافور 


تکسیه زد صوی باغ سی‌نگریست 
نوعروسان گرقه شع بدت 
بسیست مسه‌روی آمدند از را 
هسریك آرابشی دگسر کرده 


هیچ از این خوابگه نرود میای 
در جواب سخن تو باش خموش 
رز مراعات هر کسی بشکیب 
آنگهی ده سرا بیش تو راه 
محبتی تزه شد چو شیر و جو شهد 
آستان من استالا توست 
همه شبهای دیگر آسان باش 
داد بسا پند نیز سوگندش 

ہی آن اند بالین بود 
یکی امشب دوالپسابی کن 
تانگ ردد کسی دوالكباز 
بساندادان نگسنج کن بسازی 
زعسنراش بسروز بايد دید 


تسا بسازد زیهر مهمان جای 
بسرکشید از زین دوال کسمند 
زیر پسایش هسمه باندی پیت 


چسون باد صبح خان‌فروش 
از رقسان سسپید و گسردة زرد 
پسرورش‌یافه زباد شال 
یافت از فرش چینی آسایش 
ار داش کسره ونسع سود دور 
ناگه از دور دید شمعی بيست 


شاه نوتخت شد عروس‌پرست 
هر یکی هنده خصل برده زساه 
قصب پر گل و شکر کرده 
شم در دست وروی‌ها چو چراغ 
اط بگشادند] 


روی در روی شید سرور و نشاط ] 


درک سیدند مرغ زا زهسوا 


هم زساهان و هم زساه شکیب 
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[بادی آ د نسمود دستانها 


شکر می‌ربخت 


[شب سوا 
طبع ساهان لطيف و زيرك بود 
[در غسم آن نسرنج طسع‌گفای 
خواست تا نغز چاره‌ای سازد 
بسا چستان لسبتان حورسرشت 
باز گسفتار پسیرش آمد یاد 
وان بستان هسمچنان درآن بازی 
چون زمسانی شاط بنمودند 
[ خوانی از لمل و در در او بسته 
خورههايی ندیده آتش و آب 

رڅ و مساهی و بره و حلوا 
[زیسره‌ایی بسزعفران و شکسر 
[یرة تسیر مست بسافاری 
[گسردهای سید چون کافور 


[ صحن حلوای پسروریده بقند 
[ وز کلیچه هزار جنس غر 


چون براین گونه خوانی آوردند 
شاه خسوبان بستازینی فت 
بوی عود آیدم زصندل خام 
[ عودباشی برارست عودی پوش 
[ شب چو عود سباه و صندل زرد 
مغز سا رازضیب داد نميب 
مسسینماید که آفاضی 
زیر خسواش زروی دسازی 
گر اید بگ و که خوان پیش است 
که به‌خوان دست خوش نگشاید 
خسیز تا بسرخوری زپسبوندش 
نازین رفت سوی صندل شاخ 
بابل آنا سرا درو آورد 
[ همان خود که جای خوش بودش 
شد بدتبال آن میانجی چست 


[زان جوانی که در سر الناش 


ضسرب در دسسشان بسخانه‌بری 
در گس‌اد از تسرنج پستابها] 
عسندلی با ترنج مس یآمیخت ] 
چون سماع خوش سروه شنود 
ماند ماهان زدور صتدل‌سای ] 


راندازد 


خسویشتن زان هسوا 
بے امت دراوفتد ببهشت 
بندبر صرعيان طبع نهاد 
مسسی‌نمودند شسعیده سسسازۍ 
خوان نهادند و خورد راب ودند 
لمل بسا دربسهم يرن ] 
کرده خوش ېو بعود و شک و گلاب 
زی رماو هزار گسونه ابا 


نساربایی ز زیسرهبا خسوشتر ] 
مساهی نسازه: مرغ سرواری ] 
ترم وٍ ازل چو بشت و سین حور ] 


چا زنک گنت اد چند ] 


سوی آن عود مسندلی بسخرام 
صندل آمیز و صندلی بردوش ] 
غود سا را سمنداش پرورد ] 
طینی نیز خوش بود با طیب 
بر درخت است و مسی‌پزد هسوسی 
تسا کسند بسا خیال سابازی 
سهر این مهرب از آن بیش است 
گر آنگ که مسیهمان آبد 
خوان نسهاده سدار درسندش 
دهنی تنگ و لابه‌های فراخ 
از درخنش چو گل فرود آورد 
برچنین رقص پای‌کش بودش ] 
کو در آن کار خود سیانجی جست 
نامد از پند پیر خود پسادش ] 
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me 
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me 


چون جوان جوش در نهاد آر 
عق چون بسرگرفت شرم زراه 
ماه جون دید روی ماهان را 
باخودش بر ساط خاص شاند 
کرد با او باخورد هم‌خوانی 
و اخلامش 
چون نرافت رسیدشان از خوان 


از سر دوه 


سافری چند چون زسی خوردند 
چونک ستی درد سرد شرم 
لعسیتی بسافت چسون شکفاهار 
رخ چو سیب ی که دلپسند بود 
[ نوم و نازك تنی چو لور و پنیر 
تسن چو سیماب کاوری در 
[در کار آسچالك گل دربا 


ار 


زیسور براو 
[گه گزیدش چو تند را مخموز 
چسونکه مساهان بسماه درپسیچید: 
[در بر آورد مسبت چتیع را 
لب بسرآن چشسمة رحبق نسهاد 
چون برآن نور چشم و چشمة قند 
دید عفریتی از دهن تا پسای 
اومیشی گرازدن دا 
[ز اژدها درگتر که اهرضی 
چستفه‌پشتی نسەوذالل» کسوز 
[پشت قسومی و روی خرچسگی 
بسینیی چون تور خشت‌پزان 
باز کوده لبسی چو کام نهنگ 
بر سر و رویش آشکار و نهفت 
ای بسچنگ من اوفستاده سرت 


چگ در سن زیی ر داد هم 
چنگ و دندان نگر چو تبغ وسنان 
آن هه رغبتت چه بود نخ 


لب همان لب شدست بوسه بخواه 


پسند پسبوان کسجا باد 
رفت سساهان بسایهمنی مسا 
سجدهپردش چو 
این شکر ربخت و آن گلاب افشاند 


شامان را 


جام ياقوت گشت قوت روان 
شسوم زااز مسیاه پسیکروند 
گفت بر ناه مهر ماهان گرم 
نازنینی چو صدهزار نگار 
در سسیان گسلاب و قسند سود 
چرب و شبرین‌تری زشکر و شیر ] 
از لطسسافت بسرون رود زانگلت 
مد چرخ ] 

ماهان هزار گشته بسراو 
گه مزبدش چو شهد رازنبور ] 
ساهچهره زشسرم سسرپیچید 
گیل صدبرگ و سرو سبمین را ] 


در مین آنچااك 


مسهر پساتوت بسرعقیل نسهاد 
کرد نیکو نظر بچشم پسند 
آنویده زخشسمهای خدای 

زا کس ندید چندانی 
از سین تساه آسمان دهن ] 
چون کسمانی که درکشیدهبتوز 
بسوی گسندش هسزارفرسنگی ] 
دهسنی چون تفر رنگرزان 
در برآوردہ سهان را تنگ 


بومه میداد و این سخن می‌گفت 


دی بسدندان بو ویرت 
الیم سومی و زنخدان هم 
چنگ ز دمن چن بود نه چان 
چراشد 


این زمان ر 
رخ همان رخ نظر مبند از ساه 
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هفت پیکر نظام 


بساده از دست سااقیی مسستان 
خسانه د رکوچهای مگیر بعزد 
ای چسنین و چسنین بلی شاید 
گر نسازم چنانکه درخور توست 
هر دم آشوبی اینچنین سی‌کرد 
چسونگه مساهان بسینواگشسته 
بم ساقی شسده گسراز 
زیر آن ازد‌های هسچون قير 
رهای زد پان ابر بهار 
[تعه‌لی زد چو طفل زهره شکاف 
وان گراز سیه چو دیو سپید 
تابدانگه که نور صبح دسید 
پرد؟ لمت از جهان برخاست. 
[ آن خسزف‌گرهران لمل نای 
ماند ماهان فاده بر درغار 
چون زریسحان روز نسانده 


باغ رادید جسمله خارسان 


سرو و شمثادها همه خن و خار 
[ سب مرغ و بشت بزغاله 
نای و چسنگ و رساب کارگران 
إوان نسمط‌های گوهرآسوده 
[صندل و فسرشهای زنبوری 


وضهای چو آب در دیسده 
وآنچه او ځورده پود و باقی ناق 
:د اشا زجسس راحستها 


وآنچه ریحان و راح بود همه 
بساز ساهان بکار خود درساند 
پای آن نه که رهگذار شود 
گنت با خویشتن عجب کار است 
دوش دیدن شکسفته بستانی 


اورد سسیکیی صد «ستان 
که درآن کسوی شحنه باشد دزد 
تساکنم باتو آنچه سوباید 
پس چنالم که دبسدیم زننخت 
اشالمهای آتشسین مسی‌کرد 
دیسد مساهی بساژدها گے 

ارچشمی شسد: بگ‌اودمی 
مسی‌شد از زیسرش آب سعنی‌گیر 
اونسستاده بسزیر آن مسردار 
بازنی طقلش اوفتاده زناف ] 

زد از سوسه آنش اندر بيا 
آسد آواز سرغ و دی سید 
وان خسیالات از سین بسرخامت 
همه رفستند و کس نسماند بجای ] 
رگرد او خارهای همچون سار 
شتسد دگربره هوشیابنده 
زخسی نسافه بسچای بهشت 
خسال در بدا بال شده 
طرفش آمد که طرفه حالی بود 
پسارگین مسوضع بسخارستان 
میوه‌ها مور و میوه‌داران سار 
همه رار ای دسا ] 
اسنخوانهای گور و جانوران 
چرمهای دب افت‌ان دود ] 
تسا بک‌افوریز کسانوری ] 


تھی آب ندید 


وآسچه از جرهه‌ریز ساقی اند 
هه پسالایش جسراحستها 
ربزش سراح بود همه 
برخوداستففراللهی برخواند 
مت آن دایار شود 
این چه پیوند و ابن چهکرداراست 
دیدن ان روز مسحتتانی 
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گل نمودن بما و خار چه بود 
وآگهی نه که هر چه ما اریم 


بیلی ار پسرده را در اندازند 


[ایسن رقسمهای روسی و چینی 
[ پسوستی بسرکنیده بر سر خون 


از دل پاك در خسدای گریخت 


تابه ی وسید روشن و پاك 


بسمحاسن زسین بسخواری ژت 
کای گذاینده کار من بگشای 
تس وگسايم کار بسته وبس 

رهستمای تسنهایی. 
ساعتی در خسدای مسی‌الید 
چونکه سر برگرفته بر سرخویش 
سبزپوشی چو نسملل نیسای 
گفت کای خواجه کیستی بدرست 
گفت تی خضرم ای خرن 
نیت نيك توست کسامد پیش 
دست خسود را بسن ده از سرپای 
چونکه ساهان سلام خضر شبد 
دست خود را سبك بسدسش دار 
دیسد خنود را در آن سلالتگاه 
باغ رادر گشاد و کرد شتاب 
دیسد بساران خویش را خاموش 
هر چه زآغاز دیسد نا فرجام 
بسا وی آن دوستان که خو کردند 
رسنگ نرفت 
بسا همه در سوان کت کوشید 


حاصل باغ روزگار چه بود 
در قاب سے ازدها دارم 
کالهان عشسق با چه می ‌بازند 
زنگی زشت شد که سی‌ینی ] 
زاح بسیرون و سستراح درون ] 
گساختی راکسی ندارد دوست 
سهره پنداشت مار در سله دید ] 
گسره عمود بات و ناقا سك ] 
رست چون من زقصا ساهان 
تسوه‌ها کرد و نذرها پسذرفت 
راه میرف و خوی ز رخ می‌ربخت 
شت خود را و رخ نهد خا 
پساکس بسیکمان بسزاری گفت 
وی نس‌اینده راه مسن نای 
نسو نسمایم ره نه دیگرکس 

یست کسو را نو راه ننمابی 
وی در سجده‌گاه می‌مالید 
دید شخص ستاده هم بر خویش 
سرخ‌رویی چو صبح نورانی 
قیمنی گوھرا که گوهر توست 
دم تا ترایگیم ست 
موا نسرا کا خویش 


دیسده برهم ببند و باز شای 
تشے بود آب زندگانی دید 
دیسده درست و در زمان بگشاد 
کاولش دیو رده بود از راد 
سوی سصر آمد از دبار خواب 
هر بك از سوگواری ازرقسوش 
گسفت با دوستان خویش نمام 
دید کسازرق زسهر او کردند 
ازرقی بسته سود رنگ نرت ] 
ازرقسی راست کرد و در پوشید 
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هفت پیکر نظامس 


رنگ ازرق برا قسرار گسرفت 
ازوق آست کساسان باد 
ه رکه مرا رنگ آسمان گردد 
[گل ازرق که آن خضاب کند 
هر سویی کاقاب سردارد 
لاجرم هر گلی که ازرن هست 


چون فلك رنگ روزگار گرفت 
انت پرند 


خوفتر از رنگ او 
آفستایش بسقرص خوان گسردد 
قسرعه از ترص آفتاب کنند ] 
گسل ازرق براو تسظر دارد 
خواندش هندو آفتاب‌پرست 


قمه چون گفت سا زیباچهر در کنارش گسرفت شاه بسمهر 
)%4 
نشستن بهرام روز پنج شنبه درگنبد صندلی 
و افسانه گفتن دختر پادشاء اقلیم شم 
روز پسنجشنبه است روزی خوب وزسعادت بس‌مشتری مسنسوپ 
چون دم صبح گشت ناف گشای عود را سوخت خاك صندل‌سای 
ببس رننودار خالا مستدل‌ام صندلی کرد شاه جامه و چام 
آمداز گند کسبود برون شید بگسنبدسرای مسنالگون 
[سن نگویم زست لیت آب کوثر زست حورلمین ] 
[ نا شب از راه خسرمی سی‌خورد وزسی خورده خرنی می‌کره ] 
[صدف این محط کهی‌رنگا ون پلرآسود در بکام نهنگ ] 
شاه ازآن تنگ چشم چین‌پرورد خواست کز خاطرش شاند گرد 
چم 


باوی چین زچهره چین بگشاد 
گفت ای از تو زنده جان جهان 
بیشتر زانکه ریگ در صحراست 
عمر بادت که هست بختت یار 
ای چو خدورشید روشنایبهش 
من خود ان‌دیشناك پیوسته 
[وانگ‌هی پسیش راح ربحانی 
ليك چون شه نشاط جان خواهد 

بم ارانک دلیسفیر بسود 
[کز سوی را خر 
چون دعا کرد ساء سهرپرست 


رز رطب جسوی انگسین بگشاد 
پسسرترین پسادشاه پادشهان 
سنگ در کوه و آب در دریامت 
بادی از عر و بخت برخوردار 
پسادشا بسلکه پسادشا 
زین زان شکسسته و بسته 
کرد بساید مکساهزانشانی ] 
وزیسی خسنده زصفران خواهد 
دردل شاه جای گسپربود 
ختنده‌ای در شاطش افنزایم ] 
شساه را دا وائ بسردمت 


We 


f‏ هنت یکرنطاس 


حکایت 

گفت ونتی زشهر خود دو جوان سوی شهری دگسر شدند روان 
هسریکی در جوال‌گسوشة خوش کسرده نسرنیب رانوش خویش 

نام ابن خبر و نام آن شر بود فعل هر يك بام درخور بود 
چون بریدند روزکی دو سه راه وهای راکه داشتد نگاء 

مورب خير می‌خورد و شر نگه مي‌داشت این غله مي‌درود و آن می‌کاشت 
تسا رسیدند هر دو دوشادوش به پسیاانی از سسخار مجوش 
کورهای چسون تسنور آنش گرم کاهن از وی چو موم گشنی نرم 

سیری شا سساری بسوم ده باد سمال را چوسموم 

شر خبر داشت کان سین خراب دوریسسی دارد و نسارد آبه 

م خسیکی از آب کرد هن پر در چسواش نگ‌هدالت چو در 
خسیر فارغ که آب در راه ان بسی‌خبر کاب نیست آن چاه ست 

در بان گم و راه داز هسردوان تساختند در تك و ناز 

چون بگرمي شدند روزی هفت آب شر ماند و آب خیر برفت 
شسرکه آن آب را زخسیر نهفت باوی از خی و شر حدیث نگفت 

هم خیر چون دید کو زگوهر با زارد آیسیی در آبگسينة خود 
رفت‌ونت آن رفسسیق پسنهانی. اسی‌خورد چون رحسیل ریسحانی 

گرچه در تاب تشنگی میسرت لب پسددندان زلابه بسرمی‌دوخت 
تشسته در آب او نسظر سي‌کرد آبدندانی از جگر سی‌خورد 

تا بحدی که خدك شد جگرش بسازماند از گشادگی نظرش 

[پس پسیشین مان هر دو نسماز نشنه ماد از شکیب و طاقت باز] 


داشت با خود درل آتشی‌رنگی 


دارنسده و آپشان در سنگی 
آب دیسد» ولی نه آب دهان 


آن ریگ آر 


اد 


ت مسردم زتلسنگی دراب را بکش بسلختی آب 

وم شرتی آب از آن زلال چو نوش با به مّت بسخش یا بفروش 
این دو گوهر در آب خوش انداز گسوهرم راب آب خود بسنواز 

شر که خشم خدای باد برار نام خود را ورق گشاد پر او 
گفت کز سگ چشمه برمتراش فارغم زین فریب فارغ باش 

تا سه آبدشهر سای 

3 من زدیسو آدسی‌فریب ترم ] 
تسو بحقهازی من ] 


کسرددم زین قوی پتکیب 


mme 


ma 


e 
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هنت پیکر نظامی 


[ نگذارم که آب سن بسخوری 
این گر چون ستانم از تو براز 
گسوهری بابدم که نتوانی 
خر گفت آن چه گوهر است بگوی 
گفت شر آن دو گوهر بصر است 
چشسها رامن فروش به‌آب 
خی ر گفت از خدا نداری شرم 
چشسمه گیرم که خوشگوار بود 
بن من از چشم خود شوم درویش 
[ چشسم دادن زسهر چشسمة نوش 
لمل بستان و آنچه دارم چیز 
بس‌خدای جسهان خمورم سوگد 
[ چشم بگذار بر من ای سره‌برد 
گنفت شر کاین سخن فساه بود 
چشم خسواهم گهر ندارد سود 
خی در کار خوش خیره بماند 
دید کز تسنگی بخواهد مرد 
[دل گرمش یه آب سرد فریفت 
گنت برخبز نبغ و دشه بیار 
دیسدة نسازین مسن سوک 
ظن چنان برد کز چان تسلیم 


شرکه آن دبد دشته بازگشاد 


در چسراغ دو چم او زد تج 
نس رگیش رابغ گلگون کرد 


رد تباه 


چشیم ننه چو کرد 
جامه و رخت و گوهرش برداشت 
خبر چون رفته بود شر زبرش 
بر سر خون و خاك مسی‌ظنید 
[حال خود گر بچشم خود دیدی 
بود کردی زسهران بزرگ 
چار پایان خسوب 


بز بس 


[خاه‌ای هفت» هشته با و خویش 


چون بشهر آیی آب من ببرق ] 
کزسش عابت ستانی باز 
کز مسش هیچگونه بستانی 
تاسپارم بدمت گوهر جوی 
کین ازآن و آن ازابن عزیزتر امت 


گرنه زین آبخورد روی بتاب 


کاب سردم دهی به نش گرم 
چشم کندن بگو چه کار بود ؟ 
چشمه گر صد بود چه سود اربش 
آب را بدر بفروش ] 
ور رضایت بود دهم خط نیز 


که بدین داوری شوم خسرسند 
سره سهری مکسن به‌آبی سرد ] 
تسه را زین بسی بهاه بود 
کین گسهر بیش ازآن تواند بود 


تسان شیرین بر نسخواهند بود 


ناباش کشستن چسراغ دري 
گسوهوی را زناج ببرون کرد 
آپ نسا داده کرد هت 
سود بی‌دید؛ را هی بگسذاشت 


نبد آگاهی ز خير و شرش 
به که چشمش نبد که خود را دید 
سردی از غم چان بترسیدی ] 
گل‌ای داشت دور از آنت گرگ 
کان چان چارپا نداشت کسی 
او توانگر بد آن دگر دروش ] 
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هفت پیکر ظا 


د محرا نشین کسو‌نورد 
از برای عساف بسصجرا گنت 
هر کسجا آب باقی وگیاه 
| چون علف خورد جای را می‌ماند 
از قسفا رادر آن دو روز نادير 
کسرد را بود دختری بسجمال 
سروی آب از رگ جگر خورده 
[انگسیینی چو نسفره از خامی 
[وسن زلف نا بداسن بیش 


[جعد بر جعد چون بنفثه باغ 
[محر غمزش که بود از انسون ست 
خسق از آن سجر با بلی کردن 
[ شب زخساش سواد یسات سود 
آن خسراسنده ماه خرگاهی 
خساتی سره سود دور از ره 
کوزه پر کرد از آب آن خانی 
نساله‌ای نساگسهان نید از دوز 
بر پی ناله شد چو ناله شید 
دست و پسایی زدرد مسی‌انش اند 


نین را زسر بسرون شد ناز 


ویحك چه کس توانی بود 
این ستم برجوانی تو که کر 
خی رگفت ای فرشتا فسلکی 
کار مسن طسرفه سازبیدارد 
سسردم از تشسنگی و پس ی آبی 
آب اگر نبست رو که من سردم 
مسا نسوثلبکلد نجت 

تشسنا گسرمدل زشسریت سرد 
زنسده شسد جان پژریدة او 
دیده‌ای وا که کنده دبد زجای 
گر خراشبده د سپیدی نوا 


آن قسدر دبد زور در پسایش 


چس‌ون 
گل را سی‌چراند دشت بسدشت 
کرت آنجا دو نه ستزلگه 
گله سرجانی دگر سی‌راند ] 
پنجه آنجاگشاده بود چو شیر 
لمسبتی نسولاچشم هسندوخال 
نسسازتینی باز پسرورده 
نذشای ] 
کرده مه را رسن بگرهن خویش ] 
بسسیاهی سبیهتر از پر زاغ آ 
پر فسریب زساه باقه دست | 
دل نسهاده بت‌پیدلی كردن ]| 


مه زتساندگش تسافه بود] 


در از ۲ 


پسومه راراه پسته بر دهستش ] 
شد طلکار آبه چون ساهی 
پسود ازآن خانی آب آن ستگاه 
قسابسرد سوی خاته پنهانی 
کسابد از زخم‌خوره‌ی رنجور 
خمته در خالا و خون جوانی دید 
در تضرع خدای را می‌خواند 


پیش آن زخسم‌خورده رفت فراز 
اینچنین خاکسار و خون‌آلود 
وین چنین زیتهار با تو که خورد؟ 
گر پسری‌زاهای وگر ملک 
قسصة مسن درازیسی دارد 
تست را جهد کن که دربابی 
وریکی تسطره هست جسان بردم 
دادش آبی بلطف آب حیات 
خورد برقدر آن که شاید خورد 
شاد گشت آن جسواغ ديدة او 
درهم‌افکند و برد نام خدای 
قله در پیه سانده بود نوز 


که برانگیخت شابد از جایش 


۳۳ 


me 
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مفت پیکر نظامی 


خرقه در چشم او نهاد و بست 
]کرد جهدی تمام تا برخاست 
[ تا بدان‌جا که بود بسنگه او 
خی رابرد تا نگ خویش 
چاکرن راکه اهل خانه شمرد 
گسفت آهسه نسانرنجنی 
ریشتن رفت پیش مادر زود 
گفت مادر : چرا رهاکردی 
تامگر چاره‌ای نموده شدی 
گفت آوردم اربسجان بسرسد 
چاکری کو بخاه راه آورد 
جای کردند و خورد داانیدش 
مرد گسرمی‌رسیده با دم سرد 
کسره کآمد شبانگه از مسحرا 
[ دید چیزی که آن نه عادت بود 


پسیهشی خسته دیسد افستاده 
گفت کایں شخص اتوان زکجاست ؟ 
[آنچه بروی گذفته بود نخست 
سم چش ندش گسفتد 
کرد چسون دید گان چگرخت 
گسفث مانم یکی درخت باد 
کسوبم آن بسرگ و آب بستنم 
رخ دیده گرچه باشد سخت 
[گر چنین سرهمی گراتی ساز 
کان درخت کجاست. 


آپس 
[هست رسے کسهن‌درشتی فز 
[ سانش از بیغ برکنیده دو شاخ 
[برگه بك شاخ از ار چو حل حور 
[برگ شاخ دگر چو آب حیات 
این سخن چون شتید دختر کرد 
لابها کرد وزپدر درخضواست. 
کرد چون دید لابه کردن سخت 


وزسسر مسردمی گرقش دست 
قابدش گشت و برد برره راست ] 
مرد بسي‌دیده بود همره او ] 
مسهربنی نسمود از حد بیش 
دست او را یس دست او پسسچرد 
بر درمابرش بت آمانی 
سسرگذشتی که بود باز نسمود 
کسامدی بسا خودش نیاوودی 
کاندکی راحنش فزوده شسدی 
جسم دارم که ابسن زمان برسد 
خسته راسوی خوابگاه آورد 
سند و چسیزها نسهادندش 
خورد لختی و سر نهاد بندرد 
بشکنند صفرا 
چوش صفراش از آن زیادت بود] 
چون کسی زخم خرده 
ین جن ناتوان و خسته چراست؟ 
کس نندانست شرح آن بدرست ] 
که بسالماس جزع او سفتد 
شد چو بی‌دیدگان ننظرسته 
آورم زان درخ بسسرگی چسند 
سايم آنجا و نساب بستانم 


به شود زآب آن دو بر درغت 


نا خورد آنج 


نداد 


بساقی دبس ده روشنایی باز ] 
گفت از آن آبخو رکه خانی ماست ] 
کز نسیمش گشاده گردد سفز ] 
دوریسی در سیان هردو فراخ ] 
دید رنه را درآرد نور ] 
صرعیان را دهد زصرع نجات ] 
دل بستدیر آن لاج سرد 
تاکند بسرگه بی‌نوایی راست 


راه برداشت و رفت سوی درخت 
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هفت پیکر نظامی 


بازکرد از درخت مشتی بره 
آمد آورد نازنین بسردانت 
کرد صافی چنانکه درد نسماند 
دارو و دیسده را بهم درست 
دیسده بسربخت کارساز نهاد 
بسود تسا پسنج روز بسته سرش 
روز بسنجم خلاص دادش 


مسوه بسی‌دیده بسرگذادننظر 
خر کان خیر دید برد سپاس 
امل خانه زرنیچ دل رستند 
از سی رتسجها که پسروی برد 
چون دو نسرگس گشاد سرو باند 


بازتر فد آر 


م ازدست رفت گفت درست 


خسیر نبز از لف رساني او 
گرچه رویش ندیده بود تمام 
لفظ شسیرین ار شسنیده بسی 
دل در او پسسته بود و آن دبس 
خیر ساکرد پر هر سبحری 
PE E‏ گسله‌اری 
از گسله دور کردی آفت گرگ 
کرد مارو بسیانی 
بستولای خسود عسزيزش کرد 
خبر چون شد بخاناد ر گستاخ 
باز جسستد حال دياه او 


این گهر سفت و آن گهر برداشت 
کرد کان داسنان شید از خیر 
[کسان چستان تندبهساجلی 
چون شنیدند کان فرشته‌مرشت 
قسدرش از نام گنت ناس‌تر 


نسوش‌هاروی خستگان از سر 
کوفت چندانکه مغز باز گذاشت 


ند انشاند 


وان طسلاها نسهاده بسر اوش 
دارو از دیسدها گشادندش 


بسمینه چسانکه بود 
چون دو نرگس که بشکغد پسحر 
کر رمد رسته شد چو گاو خراس 
دل گشسادند و روی بسرستد 
مسهربان گته بود دخستر کرد 
درج گسوهر گشاده گت زبند 
رجسمال جسوان آزاه 


لطف دستش بدو رسیده بسی 
,هس بر او بسته دل» زهی پیوند 
پسستی از ره چساکسری کسمری 

دی آهستگی و مشیاری 
داشتی پاس جملا خرد و بزرگ 
چون از او بسانت آن تسزآسانی 
حاکم خان و مان و چیزش کرد 
قسصا جت و جوی گفت فراخ 


ک که بود آن ستم رسیدة لو؟ 


بسدگر گسوهرش رساند گزند 
و آب‌ناداده تشه رابگذاشت 
روی بر خا زد چو راهب دیر 
نسرمانه ابن شکوته را خللی | 


چه بلادید از آن زبانی زشت 


شسد برایشان زجان گسرامی‌تر 
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هفت پیکر نظاس 


داشئندش چنانکه بابد داشت 
روی بسسته پسرستشی مسی‌کرد 
خی بابساره دل بدو پسپرد 
کرد بر یاد آن گرامیدر 
گفت ممکن نشد که این دلیند 
دختری را بدین جمال و کمال 
من که نانشان خورم بدروشی 
به ازآن نیست کز چنین خطری 
چون براین قصه هفه‌ای بگذشت 
دل زنسیمار آن سروس بونج 


تنه بسود و بسرابسر آب زلال 


شب از رخته‌ای که داشت دلش 
گنت با کرد کای غریب‌نواز 

بر چشسم بستاادة؟ نمت 
چسون بستان‌ریز؛ تو پسروردم 
داغ تو بسرتر از جسیین من امت 
گر بجوبی درون و بسیرونم 
[خوان بر سره برین ندارم دست 
میهمان نشساید بود 
بسرقیاس نسوالهخسواری تسو 
مگرم هم بفضل خوش خدای 
گسرچه تسيماريم از دوری 
دیس E E‏ 
رم دارم کسه بسامداد پگاه 


گر بسصورت جدا شوم زبرت 


چشسم دارم زچون نو چم نور 
متم را ادال کستی 
چون سخ ‌گو سخن پآخر برد 
گریا کردی از سیان برخاست 

رد گسریان و کردزاده بتر 
از پس گریه سر فرو بردند 


سر برآورد کرد روشن‌رای 


نسازنن خدمش بکس نگذاشت 
آب میداد و آنشسی می‌خورد 
از وی آن جان که بافت بازښره 
خدمت گومفند و گاو و شتر 
با چو سن ملس کن پپوند 
ننوان خواست جز بحل و بمال 


بر خویشی 


چون نهم چشم 
زبس رکانه بسرآورم م‌فری 
شامگاهی بسخانه رفت از دشت 
چون گدابی نشسته بر سر گنج 
تشن‌تر زانکه بود اول حال 
ز آب دینده شکوفه کرد گسلش 
از غسریان بسسی کشیدی ناز 
دل و جسان هر دو بازدادة ست 
نعمت از خوان تو بسی خوردم 
شکر تو بیش از آفرین سن است 
بتتوی خوان نو آید از خسونم 
سر برخوان اگر بخوامی ست ] 


چاسداری نو 


دهد آنچ آورم حسق نو بجای 
خواهم از خدمت تو دستوری 
دورم از کار و از فیت خویش 

ری خساه نم زیمت واه 
نس برد هسمتم زا درت 
زدوری دلم نسداری دور 
خوردم مرا حلال کنی 
درزد آش بل خا کرد 
های‌هایی ی رآمد از چپ و راست 


و دیسده‌ها هم‌تر 
گویی آبی بدند کانسردند 
کرد خسالی زسیشکاران جای 
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عفت پیکر نظامی 


گفت با خیر کای جوان بهوش 
رفت گیرت بشهر خود باری 
نعمت وناز وکانکاری هت 
ردان بسید عنان دهد 
دختر عیزیز سرا 

دختر مهربان و خدمت دوست 
گرچه در ناه شك هست نهان 
گر نسهی دل بسا و دختر سا 
تری بهآزادی 
هر چه دارم زگوسنند و شتر 
ن مسیان شما نعمت و ناز 


خسیر کاین دلخوشی شنید زکرد 
چون بسدین فرخی سجن گفتند 
صیح ارون سفت چو بستکمر 
از سر طساع هب‌ایون خت 
کرد خوش دل زخوابگه برخاست 

نکاحی که اصل پسبوند است" 
دخستر خویش را سپرد بار 
تس سرده آب حمیوان یافت 
ساقی نسوش‌لب به‌هسر خویش 
اولش آب خسانی داد 

دمن زیستد ردو بهم 
عسهد پسیشیه یاد مي‌کودند 
کرد هر مایه‌ای که با خود داشت 
تا چنان شد که خان و سان و رنه 
چون ازآن سرغزار و آب و درخت 
خير شد زان درخت صسندل‌بوی 
نه زيك شاخ کز ستون دوشاخ 
کسرد ازآن بسرگها دو انبان پر 
زان یکی بد علاج صرع تام 
باکس احوال ہرگ باز گفت 
تسا شسهری شستافند ز راه 
گرچه بسار چساره می‌کردند 


رك و خوب و مهربان و خموش 
خوره از رهی دگر خاری 
بر همه فيك و بد تو داری دست 


درسستان را 


آشکار است بسوی او بسجهان 
هسستی از جان عمزیزتر بر مسا 


دهسمت تا زسایه گردی پر 
زیم تسا رسد رحسیل فراز 
سسجده‌ای آن‌چانکه باید برد 
از سر نساز و دل خوشی خفتند 
مرغ ناليد چون جلاجل زر 
رف سسلطان ملسسرقی برخت 
اکسره کار نگاح بستن راسته 
خم اولاه از او بسرونند است 
زره را داد بسا عسطارد 
نرك سر کرد بود نا جان بات 
شرتی داد از آب کور خسویش 
> رش آب زنسدگانی داد 
زانسچه بساید نود چیزی کم 
آنچه‌شان بود شاد می‌خوروند 
بسرگرانسایگان سوه بگذاشت 
بسوی خر بسازگفت همه 
پبسرگرفتد سوی صحرا رخت 
- که از او خلق بود درمان جوی - 
چسید بسسیار بسرگهای فراخ 
نسعيه در مسیان بار تر 
وان در خود دوای دیسده نام 
آن دوا را زدیسده داشت فت 
که در او صرع داشت دختر شاه 


به نمی‌شد فوس می خوردند 
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هفت پیکر نظامی 


هر طیبی که بود داش‌بهر 
تا برند از طرق چار‌گری 
همه بسیچاره گسته در کارش 
پادشه شرط کرده بود نخست 
«خستر او را دهم به‌آزادی 
وانکه بیند جمال این دختر 
بسروی از تسیغ تسرکاز کسنم 
هر که میدید روی آن يمار 
سر بریده شده هزار طسیب 
ابسن سخن گشت در ولایت فاش 
سر خود را ییاد بر میداد 
خیر کز سرد این خبر بشیند 
کس فسرستاد و پسادشه راگفت 
بسبرم رنع او بفضل خدای 
لبك شسرط آن بود بسدستوری 
ابسن دواراکه رای خواهم گرد 
تسا خدایم بهبخت و پیروزی 
چونکه پسینم او رسید بشاه 


نام شو چیت!گفت نا نامم خير 


شاه نامش خجسته دید بفال 
در چنين شفل نيك فرجامت 
وانگسه او راه مجرنی پسچرد 
پسیکری دید خبر چون خورشید 
گساوچشمی چو شیر آشفه 
اندکی برگ ازآن خجنه درخ 


سود و زان سوده شریتی برماخ 
داد تسا شساهزاده شسربت غورد 
رست ازآن ولوله که سود بود 
خیر چون دید کان شکنتبهار 


شد بسرون از سرای مسینو فش 


آمده براسید شهر به شهر 
آفت دیسو را زپسیش پسری 
دیو سودا زبون بازارش 
که: هرآنکو کند علاج درست 


ارجمندش کسنم بدامادی 
نکسند چساره سازیی درخور 
شاقن 


خوار و سر گشته بد ازاز 
چه زشهری چه مردمان غریب 
ليك هسريك به‌آرزوی سعاش 
در پسی خون خویش میافتاد 
دارری رنج صسرع با خود دید 
کی رہ این خار من توانم رفت 
وآورم با تو شرط خویش بجای 
رکز طسمع هست بندهرا دوری 
از پسرای خدنای خدواهم کرد 
کد اساب نسممتم روزی 


شساه دادش بسدستبوسی 
ادشاهش بلط 


سید گفت کان 


کساخترم اد ازس ادت سیر 
گفت کای خبرمند چارسگال 
عابت خیر باد چون نامت 
نا بخلوت سرای دختر برد 
مروی از باد صرع گشته چو بید 


سرد و شیرین که 
وزدسافش فرو نشست آن گرد 
خسوردن و خفنتش بیکجا بود 
خفت و ایسمن شد از نهیب غبار 
سر سوی خانه کرد با دل خوش 
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هنت پیکر نی 


وان بسری‌رخ سه روز خفته بماند 
در سوم روز چونگه سویرداشت 
شه که ابن مژده بر سربر شنید 
دختر خویش رابهوش و برای 
روی سرخا زد بسدختر گفت 
چسونی از خستگی و رنجوری 
PEER NES‏ 


شه چو رفت از سرای خود بیرون 


داد دختر به نوی پیغام 
که شنیدم که در جریدة جهد 
چون بسهگام نیغ تارلامای 
باسری کو بتح شد درخورد 


آنك از او شد مرا علاج پدید 
کاراورا بسترلا نتوان گفت 
به که سا دل زعهد تگسايم 
شاا را نیز رای آن براوق 
خسیر آزاده را بسرخسصت شاه 
گسسهری باقه شردندش 
شاه گفت ای بسزرگوار جسهان 
خلعنی خاص دادش از تن خویش 
بجزاین چستد زینت دگرش 
کله بستد گرد شهر و سرای 
دختر آسسد زطاق‌گوشة بام 
چسابك و سسروقد و زیباروی 
بسرضای سروس و رای پسدر 
بر در گنچ پافت سطان دست 
عبش از آن پس بکام دل مي‌راند 
شاه را مسحتم وزیسری بود 
دختری داشت داربای و شگرن 


EEE, 


خواسث دستوری از شه آن دستور 


بسا پد ر خلال اوت اد 


خوره ازآن چیزها که درخور داشت 
ای بی‌کفش در مسری دوید 


کز درت باد رنج را دوری 
شکر داشت نگاه 
اندهش کم شد و شاط فزون 
نابگويدبە شاه نىيكونام 


ردق 


بسا را درست بساشد هد 
شرط خویش آورید شاه بجای 
عسهد خود را درست بابد کرد 
بگسه تساج هسم نباد ست 
گس یکی تسیز شو بستاج بساند 
وزوی این بند بست بافت کلید 
کز جهانم جز او نشاید جفت 
دز چستین عمهده‌ای بسرون آییم 
که کسند عسهد خویشتن را راست 
باز چستتند و پسافتله براه 
شاه تسا 


شاه بسروندش 


رخ چه داری زبخت خویش نهان 
از یکی سملکت بقیمت بیش 
کر زر حسمایل گھرش 
شسهریان مساختند شسپرآرای 
دید داماد را چو ماه تسام 
ال خط هار مشکین موی 
خسیر داماد شد بگوری شر 
مهر آنچش درست بود کیت 
تقش خوبی و خوشردلی می‌خواند 
خان رانسیك دستگیری بود 
چهره چون خون زاغ بر سر برف 
زآبله دیسده‌هاش گشسنه تیاه 


که دهد خیر چشم مه رانور 
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هفت پیکر نظامی 


هسم بشرطی که شاه کرد نخت 
وان صنم نیز گشت با او چفت 
یافت خبر از نشاط آن سه عروس 
گا بسادخستر وزیر تست 
چشم روشن گهی بدختر شاه 
شاه دلش بسدختر كرد 
از نکورویی و لطانت و رای 
تا چان شد که نيك‌خواهی بخت 
شاه آن ملك از مسیان برخاست 
حکم آن ملك در شار گرفت 
از نسفا سوی باغ شد روزی 
شر که هسمراه بسود در سفرش 
با جهودی معاملت می‌ساخت 
گفت کاین شخص را بوتت فراغ 


او سوی باغ رنت و خوش بنشست 
شسر درآسد فراخ کرده جسبین 
خر پرسید از ا وکه نامت 


گسفت بیرون از ابسن ندارم نام 
خپ ر گفت ای حراسزادۂ خس 
شس خساقی که نام شر داری 
تونه آنی که با هزار عذاب 


وان بسترشد که در چان تابی 
گور چئم و گوهر کیرش 
مم آن تشستا گسپربرده 
تو مراکشتی و خدای نکلت 
دولتم چون خلاپستاهی داد 
وای بسر ت و که شر بدگهری 
شرکه در روی خير دید شناخت 
گفت زنهار اگرچه بد کردم 
آن نگس رکساسان چسابمیر 


کرد مه را دای خی درست 
گوهری بین که چند گوهر سفت 
تاج کسری و تخت کیکاووس 
برهمه کسام خویش باه مت 
کاین چو خورشید بود و آن چون ماه 
کز جسهان گوی حسن او می‌برد 
در دل خلق شد سر او را جای 
بسرماندش بسپادشاهی و تخت 
خسپر سسی‌کرد کار او را رامت 
پاشاهی بسر او قرا ر گرفت 
تساکند عیش بسا دلافروزی 
گشت سر دش قسفبای سرش 
خیر چون دبد روی او؛ شناخت 
از پس مسن بسپاورید بسباع 
کرد بیش ایسناده نیغ دست 
فار از خسیر بسوسه داد زسین 
آق که خواهد سر نو برتو گریست 
ر ارنمه‌ها هسنری 
روی خود را بخون خویش مشوۍ 
خواه تبغم نمای خواهی جام 
هت خونت حلال بر همه کس 
سسپرت از نام خود بتر داریا 
چشم آن تشه کندی از ی آب 
دی آب و تسدادیش آ 
هر دوبردی و سوختی جگرش 
بسخت سن زننده بخت نو مرده 
مقبل آن کش خدای باشد پشت 
ایسنکم ناج و تخت و شامی داد 
جسان‌بری کرده‌ای و جان نبری 
در زمان خویش بر زمین انداخت 
هر چه کردم سزای خود کردم 
نام سن شر نهد و نام تو خیر 
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هفت پیکر نظاس 


گر سن آن با تو کردم زنخست 
بامن آن کن که در چنین خطری 
خر کان نکته رفت بسریادش 
شسر چون از تسیغ بسافت آزادی 
کرد چون شیر رفت بر اثرش 
گفت اگر خیر هست خیراندیش 


رخت او جست بسانت آن دو هر 
آمسد آورد پسیش خسیر فراز 
خیر بوسید و پیش او اننداشت 
دست بر چم خود نهاد و یگنت 
ایسن دو گوهر دوست ارزانی 
چونکه شد کارهای خیر بکام 
چون سعادت بدو سپرد سریر 
[دولت آنسجا که راهبر گردد 
[ سل را سستوارکساری داد 
بسرگهایی کر آن درخت آورد 
وفتوقت از بسرای دنسع گسزند 
آسدی زیر آن درخت فرود 


بر هوای درخت مستدل‌بوی 
ندل‌خری نگسوئیدی 
ندل آس‌ایش روان دارد 
ندل مسوده درد سر پیر 
[صندل ازرنگ خاك کی عجب است 
چو این حکایت چٹ 
شاه جای از سیان جان کردش 


کاید از نام چسون منی بدرست 
کاید از نام چون نو ناموری 
کرد حالی زکشستن آزادش 
مسی‌شد و سسی‌پرید از شادی 
تبغ زدوز قسفا بسرید سرش 
توشر جز شرت ندید پیش 
تسف کرد در سان کر 
ق گوهر بگوهر آمد باز 
گسوهری رابگوهری بنواخت 
کز تو دارم من این دو گوهر جفت 
کین دو گوهر ازوست نوراسی 
خلق از او دیسد خسیرهای تسمام 
آهنش نقره شده پسلاس حریر 
خار خرما و خاره زر گردد ] 

لك را بر خود استواری داد] 
راحت رنسسجهای سسخت آورد 
تساختی سسوی آن درخت بلند 


تاد آن بسوم را سسلام و درود 
جسانه را کسرده بود صندل‌شوی 

اه جز صسندلی نپولیدی 
بسوي صستدل نشان جان دارد 
تب زدل تاش از گ برد 
صندلی‌رنگگ خاك آزاین سبب‌است] 
بسزبان شگسته گسفت درست 


بسعنی از چشسم بد نهان کرش 


ی 
نشتن بهرام روز آدینهد رگنبد سپید 
و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم 


اه راکرد زآف تب 
شدسوی کو فرز 
پسنج نوبت زنان لش 
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[ چون شب از سوم فلك پرورد 
[شسا از آن مان نوز دلداده 


خواست نا از صدای گنبد خویش 
پس از آن کافرینی آن دابسند 
وان عساها که دولت فاد 
گنت چون شه زبهر طین خواست 


سادرم گفت و او زنی سره بود 
کافنایی مرا زدسزدان 
خسوانسی آراسته نهد بیش 
[بسره و سرغ و زسرهای عراق 
چند حاوا که خود نبودش نام 
مسبوه‌هایی ليف طیع‌فریب 
بگذر از نار - نفل مستان بود 


[ چون اند 


زان خورش خوردیم 
خنداخند 


آمد انسانه تسا بسیم‌وی 
دل‌فسریی کسه چون سخن گفتی 
بسرگشاه از عقبق چشمة نسوش 
گفت شپرین‌سخن جوانی بود 
می گساه دش ‌آمسوزی 
آگه از علم و از فایت نیز 
داشت بسافی بشکسل باغ ارم 
خاکش از بوی خوش 
[ همه دل سود چون مس نار 


آب در زیسر سسروهای جوان 
سرغ بام برکنبده نوا 
تسیز خاری که در گلسنان بود 
[ زیر سووش که پای درگل بود 


شه زشادی نکر میدان ننگ 
چشسم ساه و ستاره روشن کرد ] 
شب نشسسسین سسپیده دم زاده ] 
آرد آواز ارغسنوش پیش 
خواند بر تاج و بر سویر بلند 
وان چنان ناج و تخت را شاید 


آنچه از لیب چون من آید راست 


پیرزن گرگ باشد او بره بود 
بسرد همان که خانش آبادان 
خوردیها چه گویم از حد ب 
گسرهدها و کسلیچهها ورقاق ] 
تسعضی از پسته بعضی از بادام 
اؤ ری اور وز سپاهان سیب 
که همه خاله نارپستان پنود 
پتهمی آهننگگ پرورش کردیم ] 
من ر چون سن فساه گویی چ 
یکی از طساق و دیگری از جفت 
شهد در شیر و شیر در شگری 
مرغ و ساهی از آن سخن خفتی 
عاشقان را بسرآوریند بسجوش 
کسز ظسریفی شکرمنانی سود 
بسوسنی وقت سسجلس‌انسروزی 
پسارمایل بهار از هسمهچیز 
بافهاگسود باغ او چو حرم 
سیوه‌هایش چو میوه‌های بهشت 
هسمه گل بسود بی‌مبانجی خار ] 
سسبزه بر گرد آبهای روان 
ارفسنون بس در مسیان هوا 
از پسی چلسم‌زخم بستان بود 
بسنوا داده رکه را دل بود ] 
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برکشیده زخسط پرگارش 
[ از بسستاهای بسرکنیده باه 
در سای ا 


اغى 
ر ای ز راه فسراغ 


اا زر اج 
تازه کردی بدست نرگس جام 
سساعتی گرد باغ برگلنی 
رفت روزی بسسوقت پسیشینگ 
باغ رادید بسته در چون سنگی 
مسطرب آواز بسرکنیده زساز 
باغ پرشور ازآن خو شآوازی 
خوب رویان نشاط می‌کردند 
دسسستهای نگار سره 
رقسص در هسر درختی افتاه 
خسواجه ک اواز عاشقانه شنیب 
نه شکنیی که پرگراید سب 
در بسی کوفت کس نداد جواب 
گرد بر گرد باغ سرگودید 
بر در باغ خود چو راه نیفت 
شسد درون تسا کند تسماشایی 
گوش بر نغما ترانه نهد 
[ شورش باغ بنگرد که زکبست؟ 
زان کنیزان بسوستانانسروز 
۳ 


راهان پسودند 
نساب رآل حوریکران چو نله 
چون درون رفت خواجه از سوراخ 
زخسم در داشستند و خستندش 
خواجه درداده تن بدان خواری 
بعد از آزردنش بچنگ و بمشت 
کای تو رخنگرچه کار است این 
آک‌ای زداغ 


چون باغ کسان دید دزد 


توباغ ناخشود 


جار سنهره بار ديوارش 
چم بسد را نبود دروی راه ] 
دل هسرتوانگری داف 
تماشا شسدی بسدیدن باغ 
شك سودی؛ مر آغشت 


سسبزه را دای از بسنفه پسیام 


از بگ_ذاشستی و 
نادرآن باغ روضه بابد را 
باغان خفه برنوازش چن 
کسافرین بساه بسرچسان آواز 
دنس سوازان در او بسجانبازی 
رقص کردند و باده می‌خوردند 
خسورویان نرم آسے 
میوه دل برد؛ برگ جان داده 
جام حافر نبود جامه درد 
نه کلیدی که برگشاید در 
سرو در رقص بود و گل در خواب 
دزاسمه بساغ هسیچ راه ندید 
رکسن دبوار خویشتن بشگافت 
صسوفاه بس رآورد پسایی 
دیدن باغ را بسهانه نهد 
باغ 


ونست و باغبان راجیست؟ ] 


که در آن بوسان بداد آن روز 

ردد دی نسیامودند 
چم نسامجومی نسیاد راه 
بافندش کنیزگان گستاخ 


دزد پ تند و بسستندش 
از چسه ؟ از نسهمت گنه کاری 
بسس‌الگهایش بسرزهند درشت 
درره شرع ننگ و عار امت این 
نیست اینجا رقیب باغ چه سود ]] 
زدش هست بسساان را زد 
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[ساکه لخنی بچوب خستیت 
[نا نسو ای نسقبازن دراین پرگار 
مرد گفتاکمه باغ باغ من است 
[بادری چون دهان شیر فراغ 
ه رکه در ملك خود چبن آید 
چون کستیزان بسحال او دیسددند 
بسافتدش درآن گسواهی رامت 
صاحب باغ چون شناخته شد 
بسود خوب و جوان و نادره‌گوی 
آشستی کسردنش روا دبسدند 
[شاه گشتد از آشسنایی او 
دست و پسایش زبسند بگشادند 
[عسنرها خسواستد بسیارش 
[پس بسعذری که خصم بار شود 
[ خساربسردند و رنه رابت 

چون نشستند بیش خواجه بناز 
که دراین باغ چون شکفه هار 
لاان را 


هر زنی خوب رو که در شهر اس 
هسمه جسمع‌آنده درایسن پافند 
عفر آن راک با تو بد کردیم 
خیزو با سا یکی زمان بخرام 
[روی درکش یکسسنج پستهانی 
هر بستی وا که دل دراو بندی 
آوربش بکنج خسانة تو 
خواجه راکان سخن بگوش آند 
گرچه در طبع پسارسایی دا 
سردیش مسردمیش را بغر 
تاگان سم 
گنفت بودندش آن دو سای ناز 
تسا بسچایی رسسیدشان ناورد 
بش آن لان فصر بسهشت 
خواجه در غرف رفت و بیت درش 


هفت پیکر نظامی 


شاید اردست و ای بسیمت ] 
درگسذاری در آیی از دیوار؟] 
برن ایین دود از چراغ من امت 
چون درآیم چو روبه از سوراخ ؟ ] 
ماك از او زود بسرزیین آبد 


وز نشس‌انهای باغ پسرسیدند 
مسهر بنشسٹ و داوری برخاست 
هر دو رادل بسمهر تافه شد 
زن که دید این از ا تو دست بشوی 
زانکه با طبعش آشنا دبدند 
سسعی کسردند در رهمایی او ] 
بسومه بسردست و پای او دادشد 
هر دو یکدل شدند در کارش ] 
رخست؛ بساغ اسستوار شسود ] 
از شسییخون رهسزنان رسستد] 
ی از گفنند قسمه‌های دراز 
که از ار باد خواجه برخوردار - 

افروبان و مسسهربنن را 
جسمال او هرا 
شع بی‌دود و سقش پی‌دافند 
-گرچه آن بد بجای خود کردیم - 
تسا برآری زهرکه خواهی کام 
شادمان بین در آن گسل‌افشانی ] 
مسهر بسروی نسپی و سپسندی 
تسانسهد سر برآستان؟ تو 
شسهوت خنته در خروش آمد 
طبع با شبهوت آشنایی داشت 
مرد بود از دم زنان نشکیفت 
پای برداشت بسواسید نمام 
قاراب كنزوز 
که بدان جای دل قرار آورد 


دیسده را 


ای بود برکشیده ز خشت 
بازگشتتد بسانوان ز بسوش 
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هنت پیکر نظا 


بوددرناف غرفه سوراضی 
چشم خواجه ز چشمۀ سوراخ 
[کرده بر هر طرف گل انشنی 
[روشستي چسراغ ديا هيه 
[ هس عروس از ره دل انگیزی 
[اژد ایی نشسته بر گنجش 
[نار بستان بدید و سیب زنخ 
[یاغ را سیب و نار کسم نود 
بود در روضگساه آن بستان 
حوفه‌ای ساخته ز سنگ رخام 


[می‌شد آبی چو آب دیده در او 
گسوه آن آیسدان روح 


سوی حوض آم‌دند نازکنان 
صدره کتدند و بی‌تقاب دتا 
[مے‌زدند آب را به سیم مراد 
ماه و ماهی روانه هر دو در آب 
[ساه بر آب چون درم رسزد 
مسا ايشسان در آن دلاویسزی 
ساتی دستابس‌ند مسی‌کردند 
ساعتی لعب‌های نو کردند 
[ این شد آن را به مار می‌ترساند 
یمنونی ن 
جوی شیری که قصر شبرین داشت 
خواجه کان دید جای صبر نبود 
بود چون تشته‌ای که باشد ست 
[باچو صرعی که ماه نو بیند 
رگ به رگ خونش از گرقتن جوش 
ایسستاده چو دزد پستهانی 
سوی هر سرو قامتی سی‌دید 
[ خواست تا در مبان جهد گستاخ 
[ لیک مسارش نکسره گستاخی 


روشنی تساه در او شساخی 
چشه‌ای تنگ دید و آب فراخ 
سیم سای و نار پستانی ] 
رسیده همه ] 


خوشتر از 
کنرده بر سور خود شکرزیزی ] 
به ترنجی رسیده نارنجش ] 
نام آن سیب بر نوشه به يخ ] 
خاقه کز بافبن ستم نبوه ] 
چسمی بسر کار سسروستان 
حوض کسوث بسر او نبشته غلام 
ماهانی ستم نديد دراو ] 
سوس و نرگ و سمن رسته 
حسوفه دبدند ساه تا ماهی 
و آب چسون آفتاب یاثه‌شان 
گسره از بسند قسرطه بسازکنان 
وز لطافت چو در در آب شدند 
مسی‌نهنتند سیم راه سواد ] 
ماه تسا ساهی اوفتاده به تاب 
مرکا مساهبی است بسرخیزد ] 
خسواجه را کرد ماهوانگیزی 
بسر سسمن ریشخند می‌کردند 
نسار و نسارنج را کسوو کردند 
مار سی‌گفت و زلف می‌انشاند ] 

شسته نسرهاد رابه تفا تسيز 
سر بر آل حوضهای سیمین داشت 
لیک گستاتبی نداشت چه سود 
آب بسیند بسر او نسبالد دست 
برجهد گا و گا بشید ] 
از هر اندام بسرکشیده خروش 
آنسچه دانی چنانکه می‌دانی 
قسامتی بسی‌فیامتی مسی‌دید 
مرغش از رخنه مارش از سورخ ] 
از چه از راه نگ سوراخی ] 
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هفت پیکر نام 


شت روبان چو روی گل شستد 
آسسمان گسون پرند پوشیدند 
در مسیان بود لصبتی چنگی 
آفستیی لال غسبنب او 


اوفستاده ز سرو پسر بارش 
به فسریی هستزار دل رده 
چون به دستان زدن گشادی دست 
خواجه بر فته‌ای چنان از دور 
[گر چه بودند هر یکی ماهی 
زاهسسد از راہ رقت پسسنهانی 
بعد یک ساعت آن دو آهو چم 
آهوانگبز آن خستن بسودند 
آ ند از ره شه اری 
خسواجه رادر حسجابگه دیدن 
کسز هه لمان حسورتزاد 
خواجه نقلی که درپسند آورد 
[گفت کان لمنی که با چنگ استه 
نگسفه وز بسرجستا 
آن پسرزاده را به صد نبرنگ 
[به طریقی که کس گمان نبرد 
طرف را چون به غرف پیو. 
خواجه زان بی‌خر که او اهل استه 
وان بت چسنگ زن که ناخه بود 
وان پسسری‌پیکر پسسسندیده 
[ چون دراو دید ازآن بهی‌تر بود 
خواجه کز مهر ناشکیب آمد 
۳5 


گفت بومه دهی؛ گنا شصت 
گفت آیسی بست گسفا زود 


خواجهرا جوشی از استخوان برخامت 


چون سمن در پرندها رست 
برعت اسن رو 
روی روسی و زلف چون زنگی 
رطسبی ناگسزیده کس لب او 
خندش از فند شکر انشان تر] 
ناردر آب و آب در نسارش 
هر که دیده برابرش سرده 
عسق هشار و عفل گشتی ست 
فته‌تر زانکه هندوان بسر نور 
او در آن جمع بود چون شاهی ] 
کسافری بین زهی مسلمانی 
کاش بسرق دشان در پشسم 
آهسوان را به یوز بنمودند 
ده زیسر قصب کلهداری 
احیسساجبانه ز کار پسرسیدند 
پل تسو بر کدام حور فاد 
در مسسیان دو نس قشبند آورد 
دتخترئآخوبروی با سنگ است ] 
مه در ریت 

آوریسدند بسا وازش چینگ 
ور برد زان دو شعنه جان نبرد ] 
غرف را طسرفه سین که درستند 
یار او هل و کار او سهل استه 
آن فرض را چو چنگ ساخته بود 
دل دراو ب بود 
آهش سیم و سیم او زر بود ] 
بسا سهی‌مرو در هتب مد 
ت جایت کجاست: 
گفت پیشەت چه پیله گنا ساز 
گفت چشسم بد از توء گا دور 


گفت هان ونث هست گفا هست 
گفت باد ایسن مراد گسفنا بود 
شرم و رعنایی از میان برخامت 


1۶ 


ro 


e 


E 


mw 


me 


mie 


me 


هنت پیکر تظامی 


زلف لبر گسرفت چون چنگش 
پسومه و از پسرشکر می‌زد 
گرم شد بوس در دلانگ بزی 
خواسٹ تا نوش‌چشمه را خارد 
چون درآسد سیاه شیر ور 
جایگه ست بنود ست بنالته 


رنه دیسریه ند رود 7 


این زسویی و آن سمویۍ رست 
تسانسیندشان بسرآن سر رام 
| خواجه گوشه گرفت از غم و درد 


[ عق پسوشیده چند دارم چسند 
ستی و فسان سرد از دست 
گرچه برجان عشقان خوازیست 
سر اکن شتا و 
عاشق آن به که جان کند تسلیم 
نرك چنگی چو در زلعل اشاند 
آن د وگوهر که رشته کش بودند 
در دل افتادشان که در دو چسراغ 


وسف بساوه گشته را 
باز جد از بت کار 
هر دو ویر کار او ورد 


مسر دوبا او راز نگ 


[روز روشسن سپدکار بود 


کاین سخن گفته شد روانه شدند 


شب چسو زیسر سمور انسقاسی 


در بسرآورد چون دل تسنگش 
سکۀ خویش وا بسزر می‌زد 
داد گسسریی نشاط را تسیزی 
سهر از آب حسیات بسردارد 


ار نسیکان بنجامد. 
این ازآن سو شد آن ازین سو جت 
دور گلستد از آن فسراخیگاه 
رفت در گوشه‌ای و غم می‌خورد] 
بر دو ابر وگره چو شمخوران 
چنگ را در کار خویش نهاد 
عساشفان را زن‌اله شیدا کسرد 
باه برخستگان عشسق درود 
بدرستی شکسستگی دارد 
عساشقم عساشقم ببانگگ بسلند ] 
صبر نايد زمیج عاش ومست 
تاه در عساشقی گنه کاریست 


وبه و عساشقی روا ز 
عاشتان رازتبغ یز چه بیم 
حب حالی بدین صفت برخواند 
در تشاط و ساع خوش بودند 
تسند بسادی رسیده بود زاغ 
چون زلیخا زداسش ر 
دادشرحی که گر آرد بار 
بساز تصندیر کسار او کسردند 
نکت‌های دراز مس ی‌گفتند 
از تسوباکارکس نپردازیم 
که کس امشب رود بخاتۀ خویش ] 
اشب اندرکارگیری چت 
شب تساربك پسره‌دار سود ] 
بسابتان بر سر فساله شدند 
کرد پسنهان دولج برطاسی 
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هنت پیکر نقاس 


نغ بایغ آنتاب گذشن 
آمسدند آن بستان وف کسردند 

رو تشه بجوی آب رسيا 
جسای خسالی و آنچان ییاری 
خواجه را در عروق هفت اندام 
وآنچه گفتن نشایدش بساکس 
خواست تا در بلعل سنه شود 
سرب وحشسی از سر شاخی 
جست بر موش و بر زمین افتاد 
هر دو جستند دل رسیده زجای 


بابل آمد نشت بر سر شاخ 
اجان باغ را مسطرا کرو 


جام مي‌دید و برگرفت بسدست. 
ای بتاراج بسرده هر چه مراستا 
گرچه با تو ز کرد خود خجلم 
رازداران پسسرده را سسسازش 
بساز وفتند و مرا 


خواجه چون بندگان روغن‌یزد 


شادند 


خواجه دستش 
ناك برناك شاخهاى درخت 
[زیر آن تخت پادشاهی تاخت 
دلسستان را بسمهر پیش کشید 
[زادصسووی بسدان خسراسانی 


جوش شب هزارسیخی 
وان صم را بدو رها کسردند 
آفسستایی بسماهاب رسب 
که کند صر در چتان کناری 
خون بجوش آمده بجستن کام 
انس و گفتم ننوفبله وبس 
طوق با طا هر دو جفته شود 
دبد موشی بکسنج سوراضی 
خواجه را خشت بسرجین افتاد 
تاب در دل فتاد و تك در سای 


کسارغوان آمد و بهار شکفت 
خسندة سل گشاد حسقة قند 


اروز بسازار یش گشت فسواخ 


شبساهی آمسد دراو تسا کنرد 
سنگی افتاد و جام را بشکست 
زو کار سن نگردد راست 
بسی‌تویی در حساب نیست دلم 
آگسهی داد بكیك از رازش 
خواجه را جست و جوی می‌کردند 
حجر برره‌گذر گرقه زد 
زیر شمشاد وید و سرو و خدنگ 


هیده زسسومنش خسیری 
بك بسيك بسا دو رادار بگسقت 
که بسیاری رسسند یساوان را 
آب گل رابگل نرسادند 


هر نس و کبرده هرا راباز 


بسغرافت نشستگاهی ساخت ] 


خرم اندر کار خویش کشید 
چون سمن بر بساط ساءنی ] 


۶۲ 


r‏ ت کر نظام 


,بو [ در کتارش کشید و شادی کرد سرو باگل قران بادی کرد ] 
خسواجه رامه فرآسد؛ پکتار دست پسرکار و بای رفته زکار 
سهرژ خواجه خاهگیری کرد هم بساطش گروپذیری کرد 
چون بر آن شد که قلمه بستند کی را هآ اند 
موش دشتی مگر زتال ساند دیده بود آخته کدویی چند 

دجم کرد چون مرغ بررسن پرواز از کسدوها رسسن پسرید یگاز 
برزمین آمسد آنچان حبلی هرکدوبی بشکسل چون طبلی 
بانگ آن طبل رفت سیل بمیل طبلی آنگه چه طبل» طبل رحبل 
[بساز بسانگی دراونتاد بهوز آه و آزاد شد زپنجا بوز ] 


خواجه پنداشت کامدست بجنگ 
,م کفش بگذاشنه راه بیش گرفت 
ن مسنم رفت بسا هزار هراس 
چون زسانی بر آن نمود درگ 


گسفت گفتند عاشقان بساری رفت پسساری بسدیدن یساری 
خسواست کسز راه آرزومسندی باد از ول او بسروندی 
دم درکارش کشسد چنانکه هواستا سرخ گل در کار سرو رواست 
از ره یه و زخدانش یب و ناری خوره زستانش 

واست تا دست را دراز نبقل گنج خزانه باز 
[ب‌طرزه نکر بسرآمسپزد بسطبرخسون زلاله خون ریز 
اگه آورد فسته فسوفایی تسا غساط شسد چتان یی 
م مساند پسروانه را در اده نبور سنه گشسته زآب وان دور 
ای همه ضرب تو کژآوازی زخسه‌ای زن بسراست انسدازی 
پسرد؛ کژ دی مسرانه‌رواست نگذرم با تو مسن زپرد؟ راست 
چون غزل گفت یار دسازان زو خسسبر پانتد هسمرازان 
سوی خواجه شدند پوزش‌ساز بسانندش کشیده پسای دراز 
۵ شرم زد گلسته دل رسیده شده ر سر خا آریده شد ] 
پسسنوازنگسسری و دلداری سر کشسیدندش از چسنان خواری 
حال پپرمیده شد حکایث کرد آنسچه در دوزخ آورد دم سسرد 
چساره‌سازان بسچاره‌های خودش دور کسردند زان خسیال ہدش 

دلش بند ي شادند یدلی را بسوعده دل داد 
مم که درایین کار کاردان‌نر باش چشسم بسیدار و سهرباتر باش 
ونت کار آشسیانه جابی ساز کات آنجا نسیاورد پرواز 


خود از دور ره گسهداریم پاسدارانه پاس ره دارم 


me 
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me 
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امش آنگهی اکا 
تادگرباره نسرکازی كىرد 
آسد از خواجه بار غم برداشت 

زلفش گرفت چون مستان 
[بود درکنج باغ جایی دور 
بسسرکشیده عم بسدیواری 
خواجه زان به نیافت بارگهی 
[ یساسمن را زم دربد بساز 
[بند صدرش گشاد و شرم نهنت 

رمن گل درآوریسد 
مسیل در سسرهه‌دان نرقه هنوز 
روبهی چند بود پیر در غسار 
گرگی آوردہ راہ بسرمرشان 
روبهان از حرام خواری گرگ 
بهزیمت شدند و گرگ از پس 
پسردویدند پسردوچاره مگسال 
خسواجه را بارگه فستاد از پای 
خود ندانست کان چه واقعه بود 
دل پراندیثه و جگر پرخون 
وان پسربرخ زبس پسریشانی 
آن د گسارخ بسراسر افستادند 
داسنش دلیسری گسرفت دست 
[بانگه پروی زد که این چه فن است 


چسند برهم زنسی جواننی را 


[باغسریی زروی دسازی 
چسند سار اشيش رها کردی 


او پسسوگند عسذرها سی‌خواست. 
تا زسنگه رسید خضواجه فراز 
در خسچلت زسسرزنش کسردن 
گسفت زننهار دست از و دارید 
[ چون گستاهی نسیاند از مساهی 
[ گر گناهی دراین خیانت هست 
گور او زر گنه باك است. 


خواجه کان دید خواجگی بگذاشت 


جفوله‌ای در آن بستان 
یساسمن‌خرمنی چسوگنید نور ] 
بر سرش بیشه در باش اری 
صاخت اندر فغاش کارگهی 
نسازنین را دراو کشسید باز ] 
بندصدری دگر که نتوان گفت ] 
ادام در سسیان ۵ 
بسازیی بسا کسره گنبد کسوز 
بهم افستاده از بسرای شکار 
تساکند دور یك زدیگرشان 
کساقتی بود سهناا و سزرگه 
راهشسان پسرباط خواجه وس 
اروشهان پیش و گرگ در دبال 
دید تشکرگهی بجت از جای 
پسابشترهنه دویسد و خاكآلود 
تسا چگسونه رود زبساغ بسرون 
آسده پسیقانی 


کان همه ناز و عشوهاش دادند 
کامشب از دست ما نخواهی جست 
درخصال تو این چه اهرمن است ] 
کشستی از عشسوه مسپربنی را 
نکند هیچکس چنن بسازی | 
چسند نبرنگ و کیبا کردی 
راست 


نشسنیدند از او حکسایت 
شسمم رادید در سیان دوگاز 
زخم این و تفای آن خسوردن 
بار آزرده را زارد 
ب‌زاین بسایدش زدن رای ] 
سوی فحلان کید بایددست ] 
گر گناهی بود دراین خاك است 
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منت پیکر نظامی 


چابکان جهان و چالاکان 
کار بسا را مستابت ازلی 
[وآن خلل ها که کرد ما راخرد 
بت مارا چو پارمایی داد 
آنکه دیوش پگام خود نگند 
بسرحرام آنکه دل نهاده بود 
با عسروسی بسدان پریچهری 

اه آ یی درد 
[ لك چون عصمتی سود در ره 
کس ازآن مسسبو‌دار بسرنخورد 
چم سد گون دام 
آنچه شد شده حدیت آن نکتم 
توه کردم به آشکار و نهان 
که اگر در اجل بود تآخیر 
بسحلالش هروس خویش کنم 
نازنیان چو حال او دیسدند 


دد پرا 


سر نسهادند پیش او بر خسالك 
که دراو تخم نبکوبی کار 
ای سا رنجهاکه رنج نسمود 
وی سا دردها که در مرد است 
[بازگشتد لمسبان از نساز 
چون برآمد زکوه چشمة نور 
صبح چون عنکوت اسطرلاب 
[بادی آسدبکف گرقه چراغ 
اجه برزد عم بستطانی 
زآش عشسسنبازی شب دوش 
چون بشسهر آسد از وفاداری 
اه دوشسیه را رساند مهد 
لعل ناسفته را بسبرجان سفت 
گر بسجویی زرغ تا ماهی 
دواشی بین که بافت آب زلال 
چشمه‌ای یافت پاك چون خورشید 


در سسپدیاست روش ایی روز 


هه مستد دة پاكان 
از گسسنه داده بود بی خللی 
آنسسنی را بے آقی مسی‌برد] 
از چستان کسار بسد زهسایی داد 


- دور از ایسن‌جا - رازه بود 


حال ازاینجا شدست بد برا 
ایسنچه دارم بسدو زیان نتم 
درپس فرتم از خسدای جسهان 
وین شکاری سود شکارپذیر 
خدمش آنسچه هنت بیش کنم 
أ خداتسرسیش بسترمیدند 
کافرین بسر چسنین عسفیدة پال 
وزسیرشت بسدش نگهدارند 
رنج پسنداشتند و راحت بود 
همه جازدارویی درآ درد است 
خسیره گسته زچرخ لمسبن‌از ] 
کرد از آناق چشم بد را دور 
بسر عسموه زسین تسنيد لماب 
بسافبان اپشسهر برد زبساغ ] 
رست از بسند و بسنده فسربانی 
آسد؛ خاطرش چو دبك بجوش 
کرد مستمود را طسلبکاری 
این چسنانکه اش 
مرغ بسیدار گلت رماهی خفت 


هم را باشد این هواخواهی 
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هنت پکر ای 


هه رنگسی عیب آلودست 
در پسرمتش بوتت کوشیدن 
چون سمن‌سینه زین سخن پرداخت 
چنین شب بسی بناز و شاط 
بسر رخش آسمان گنبدساز 
بساده مسی‌خوره از کف ساقی 


چسون به‌تلیث مشتری و زحصل 
سبزا خفروش جوانی یات 
ناف هر چشمه رود نبلی شد 
شك بو گشت خالا عسودی‌پوش 
[ اتال هسوای نسوروزی 
[ باد نسوروزی از تالا نو 
رستتی سر بسرون زد از دل خا 
[ شنم از اس اث 

برف کاقوری از روا کوہ 


را 
[نرگس تر بسچلم خوا ب آلود 
باد سی از نسیم ناه گنای 
[سسرو کز ساب باه زده 
چشم نیلوفر از شکنجة خمواب 
[ غنچه‌ای نو از فکوفة شاخ 
سوس از سهر تاج نرگس ست 
[از سابل شسداههای بهار 
[ شيد سرشك در دده 
[کاتبالوحی گل به آب حیات 
[برگ نسرین بگوهر آسودن 
[جعد بر جعد بسته مرزنگوش 
[گننه هم ب رگ و هم گبا راضی 
سابل از خونه‌های مشگ آمیز 


f 
عفت بهار‎ 


جز سپیدی که پاك بالودست 
سنت آمد سید پوشیدان 
شه در آغوش خویش جایش ساخت 
سوی هر گستبدی کسید بساط 
کسرد درهبای فت گنبد باز 
کسرهه دوه وغمه در باقی 


شاء انجم زحوت شد حمل 
چشسما آب زنسدگانی بسافت 
هسو سین لی ید 
انسافه‌خو گشت بساد نسافه‌لروش 
اراسترو شد بسعالم انسروزی ] 
با ریاحین نهاد جان گرو ] 
زنگ خورنبد گفت از آینه پاك 
سوم انندام زسهریر کت ] 
رود را زآب دیسد داد کسوه 
داد سېزی آفربش را 
هر که را چشم دبد خواب ربود ] 


بسر سواد بسنفله فاله‌سای 
جسعد ش ماد را باه زده ] 
جسان درانداخته به‌یکمن آب 
کرہہ لژ چو برگ لاله فرا ‏ 
شوش زر نسهاده برکف دست 
بے فامت سستاره کرده نار ] 
زعسفران خورده باز خندیده ] 
بسرشقابق بخون ننبشته برات ] 
شاخ سسوسن بستوتیا سودن ] 
دیلم آسا فکنده سر سردوش ] 
این بمقراضه و آن بمقراضی ] 
بر قرفل گلساده عطمة نیز 
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[ داده خسیری پلسرط هم مهدی 
وی سییر از حرارت خویش 


غنچ با چشم گاوچشم باز 


[ گل کافوربوی مشكنسیم چون باوث ا 
مشك بسسید از درخت عسودنقان گا کافور و گاه مشك‌قد 
ارفسوان و سحن برابر بيد رابستی برکنیده سرخ و سید 
[زآفت برگریز باد خزان شاخ بر برگ بید دستگزان | 
گل کر بسنه در شپنشاهی خا چرن باد در هواخواهی 
بلبل آواز ب رکنیده چ و کسوس هسه شب نا بوقت بانگ خروس 
[سرخی گل سبزیدانی پسسنج‌نوت‌زنان بس‌اطانی ] 
بسر سر سرو بانگ ناختگان چسون طرب‌رود دل‌نواختگان 
ای تسمری بالا مسحوی » بسرده زکام كبك دری 
[ بسانگ دراج بسرحوالی کشت ده تسقطیع بیتهای بسهشت ] 
[ زنسدواف از هشت اء در شب اوراد خوانده حرفی چند ] 
عستدلیب از نسوای پر گنت باريك چون برشم چنگه 


چون ارع رغ و ساهی تشاطمند شده 


MM 
آگاهی بافنن بهرام از ید ادکردن وزیر‎ 


شا بهرام در چستین روزی کرد شا اهانه مجلس‌افروزی 
از نسودار هسفت گنبد خویش گنبدی زآسمان فراخنه بیش 

اربندی رسسید پسبکی چست راه شش‌طساق هسفت گنی بجست 
چون درآسد در آن سهشنی کاغ شد دلش چون در بهشت فراغ 
کرد بر خسرو آفسرین دراز سر به‌سجده نسهاد و پسرد نماز 
گسفت باز از نگارخانڈ چین جوش لشگر گرفت روی زمین 
مساند پسیمان شاه را ف‌ففور شد دگسوره ز نیعهدی دور 
[ چسییان را ونا نباشد و عهد زهر بساشد درون و بیرون شهد ] 
لشکری تسیغ برکشیده باوج تا بهجپحون رسیده فوج به فوج 
سیلی آمد گرفت صحرایی هسر نسهنگی دراو چو دریایی 
گر شه این کار راندارد پاس چیبان ون ساخووند ب‌طاس 


شه چو زین قمه یافت آگاهی 


پبشنر زانکه مسر آیند دا 
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رای مسوزه که از کفایت و رای 
جز بنج و سپه ندید ناه 
چون سپه باز جست پنج ندید 
هسم تسهی دندگنج آکنده 
ماند عاجز چو شیر بی‌ندان 
شه شنیدم که دا 


دمسنوری 
نام خود کرده زان جریده که ځواست 
روشسن و راسستش بس باریك 
[داده شه را بسنام نيك غرور 
تتاوزارت بسحکم نرسی بود 
راست‌روشن چو زو وزارت برد 
شه چو مشغول شد بنوش و بناز 
فته ی‌ساخت مصلحت می‌سوخت 
گفت خاق آرزوطلب شده‌اند 
نایب شا را بسزر و بزیب 
گفت اگر سالشی دهیم رواست 
[ نسعت ما زراه مسیریشان 
[گر نسمیم‌شان بسرای و بوش 
[ مسردمانی باد و بسدگهرند 
[گسرگ راگرگبند بابد کرد 
خساکسیانیکسه زد زمی‌اند 
ددگسان در وفسا نسظر نسنهند 
خوانده باشی زدرس غمزدگان 
جاه جمشید خوار چون کردند 
[مالشان آب حوض و ایشان سیر 
[ آب کز خاك نبر‌وش گردد 
شاه اگر مست خصم هشیار است. 
چون سباست زپاشاه شود 
از شسهی کو سباست انگیزد 
ديسو باشد ریت گستاخ 
جهد آن کن که از سیاست خویش 
نسسفویی ب آشایی کس 
شه بامید ماست بساد‌پرست 


هفت پیکر نظامی 


خصم را چون به‌سر در آرد پای 


نساخدا تسرسی از خسدادوری 
راست‌روشن ولی نه روشن و راست 
راستی کژ و روشنی اريك 
واوزتعابق نسيك‌نامی دور] 
در وزارت خسدایتسرسی بود 
راسستی‌ها و روشسنی‌ها مسود 
او بیدا کرد دست دراز 
مال می‌جست و ملك می‌اندوخت 
شوخ و گستاخ بیادب شده‌اند 
داد بسر کسبمیای فسته ضریب 
بت شود کار ملك از سا رست 
ره در کار مسا دلیسری‌شان ] 
سك زا چشم بد بالا گوش ] 
بوسفانی ز گرگ و مگ بترند ] 
رقص روساه چند بايد کرد ] 
اور اة 
حکم را جز به تیغ سر نسنهند 
که سباوش چه دیسد از ددگان 
سردا پسدار چسون کبردند 
گنده آب ار به‌حوض ماند دیر ] 
هم بهتدیر خالا خوش گردد ] 


حه گر خفه دزد بیدار امت 


پسادشاهی بسراو تسیاه شود 
دشن و دیو هر دو بگمریزد 
چون گذاری نهند پای فراخ 
نشکنی رونق ریات خویش 
کس خسود یغ را شناسی و ہس 
من فلم دارم و نو نیغ به‌دست 
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هفت پیک نظامی 


تسو قهر و زمن بود تدیر 
محتشم رابمال مالش كن 
نيك و بد برتو هست هر دو حلال 
خسوار کسن خسلق را بچاره و چیز 
چون رعیت زېون و خوار بود 
نایب شه زروی مسرسنی 
[ بجفائی که او نسمودش راہ 
تا بجایی که خواری از حد برد 
درستمکارگی پسی الشسردنه 
در ده و شسهر جز فير نرد 
تسادرآن سملکت بان سال 
هسمه را راست‌روشن از کم وبیش 
از زر و گسوهر رغلا و 
اونتاد از از ی 
خسانه‌داران زجسور خسانه‌ران 
شهری و لشکری زجان بستره 
در تواحی نه گاو ماند و نه کشت 


چون ولابث خراب شد حا 


کس زتسرس وزیر عسالم‌موز 
هرکسی عذری از دروغ انگیخت 
بسرزمین هیچ دخل و دنه نماند 
شد زیسی‌سکنی و بسیمالی 
هجو 

شاه را آن هاه سیر نگرد 
[ازربد ند جسفایده 
[ره پسامان کار خویش نرد 


کند فراز آد 


هر که گویم گرفتی‌است بگیر 
بسی‌درم رابه خون مگاش کن 
ار دان جان ستان ز نیکان مال 
تا بای بەچشم خاق عمزیز 
مساك پسپومته برفرار بسود 
کسرد بسا از به‌جور همدستی 

بر مسیکرد بر ریت شاه ] 
هسیچکس را به‌هیچکس مرد 


راست و روشن ستد برشوت خویش 
در ولابت نسسماند کس را چ 
تر کسسی به‌درویشی 
خسانة خویش سانده با دگران 
اسه آواره گشته کوه به کوه 
دخسل راکس فذلکی ننوشت 
«خیل شاه از خزانه شد خالی 
حاصل کس نبود جز شم و رنج 


تن 
در خزانه نه وی دید نه رنگ 


یك به بك حال آن خرابی جست 
آنچه شب رفت وا نگفت به‌روز 
کین تهی‌دست گشت و آن بگریخت 
لاجسرم مال در خزانه نماند 
ملك شه از مسودبان خالی 
بر عملهای خویش باز آپسند 
لبك یوقت جنگ شبر کرد 
کرد چسندانك ساید ادیش ] 


جهد خوه با زماه پیش نبه ] 
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هفت پیکر نظامی 


(f 


تیان سک 


شه چو تنگ آمدی زننگی کار 
مید کردی ر شادماه شدی 
جون شد آن روز غم عدانگیرش 
بګتنه رانید سوی صید بسرون 
کرد صسیدی چنانکه بودش رای 
جون زصید پلنگ و شیر و گراز 
در تك وتاب از آنکه تاخته بود 
گرد ب رگرد آن زمین بشتاف 


دیسد دودی چو اژدهای سیا 


چون بر آن دود رفت گای چند 
گلا گوسفند سم تساگسوش 
سگسی آویسخه ز شاخ درغت 
سوی خرگاه رانسد رکب تسیز 


دید میهمان برجست 
چون زسین سیهمانپذیری کرد 
اوش بسسیشکش درود آورد 


هر چه در خانه داشث ساحضری 


نیست کاین چنین خوانی 
ليك از آسادی این‌طرف دور است 
شه چو نانپارة شبن را دید 


نان آنگهی خورم به‌درست 


کاین سگ بسته سنمند چراست 


پسیر گفت ای جوان زیباروی 


يك‌سواره برون شدی شکار 
چون شدی شاه سوی خانه شدی 
رفسبت آسد بسوی نخجیرش 
نا زل هسم بسخون بشوید خون 
مه را دست بست و غسم را پای 
خواست نا سوی خانه گرده باز 
سفزش از تشسنگی گسداخسته بود 
آب رابسیش جت کمتر بافت 
سر بسرآورده بر گسرتن ماه 
بسرصهود نلك بسسیچکان ] 
از نسروزنده آب بايد خواست 
بخسوگهی دید برکنیده باند 
گے در آفستاب بسخنی‌جوش 
ست چون سنگه دست و پایش سخت 
دید پییوی چو صبح مهرانگیز 
بسسپرستشگری مسیان دربست 
و آسسمان را لگسام‌گیری کرد 
وانگسه از مسرکیش فسرود آورد 
بیش او سره و کرد لابه گری 
نیست در خورد چون نو مهمانی 
خوان اگر بی‌نواست معذور ست 
شسریتی آب خسوره و دست کشید 


زآنچه پرسم خبر دهیم نخست 
شیر خاناست گرگ بند چراست؟ 


گویت آنچه رفت موی بموی 
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هنت بیکر نظام 


( 
شرح دادن شبان حال سگ را 
کساین سگم بسود پاسان گله سن بدو کار خویش کرده یله 
از وسساداری و اف سینی او شاد بسسودم پسهمنشبتی او 
ک زگیله دور داشتی همه سال دزد را چنگ و گرگ را چنگال 


من بدو داده خورد و خانه خویش 
او بسدندان و چسنگ دشسمن‌موز 
گر من از دشت رفتمی سوی شهر 
گر شدی بودنم به‌شهر دراز 
داری کرد 


پاس می‌داشتم برای و به‌هوش 
گر چه سیداشتم به ها پاسا 
این سگ آگاءتر ببه کار از من 
باز چون کردم آن شمار درمت 
هسمه شب خاطرم ببه‌فم مسی‌بود 
[ده ده و پسنچ بنج سی‌پرداخت 
نا بسجایی که عامل صندقات 
اوفستادم بیابنی 
[ نرم کرد آن غسم درشت سرا 
گفتم این رهم ز جنسم بد اس 
[با سگی این‌چنین که شیری کرد؟ 
تسا یکسی روز بسرکران! آب 
[ هم چنان سرنهاده بر سر چوب 
ماه گرگ زدور ديدم چیت 
خواند مگه را بسگ زبانی خویش 
گرد او گفت و گرد میافشاند 
عاقت بر سوین گرگ ست 
[ آبد و خفت و آرسید نش 


گرگ چون رشوه داده بود زپیش 


خوانده او را مگ شبانة خویش 
بساروی آهستین من شب و روز 
گسله از پاس او گراتی بهر 
گسله را باه پسردی باز 
راست بازی و راست کساری کرد 
رنه را نسقش بسرزدم بشمار 


نسم هسیج شب حسریف‌شناس 
مات هار بسار از من 
یکم آمد چذنگ روز نخت 
کسز رمه گوسفند کم میود 
چون یخی کان به آفاب گداخت ] 
آنسچه ماندش زمن ستد بزکات 
ازگلماحبی بسچوپانی 
در چگ کار کرد و کنت مرا ] 
دست کار کلام دیو و دد اسث 
کیت کین آشاادلیر ی کرد ] 
خسف بودم درآسدم از خواب 
دست و ایی کشیده بی آشوب ] 


کامد و روی خویش را می‌شت 


مگ دوبسدش بسمهرانی بیش 
که دم وگه دوس فی جپاند 
کام دل راند و رفت کار از دست 
هر حقالنکوت بردهش ] 
جست حق‌القدوم خدمت خویش 
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هنت پیکر ناس 


گوستندی قوی که سرگله بود 
برد و خوردش یکترین نی 
سگ ملعون پشسهوتی که براند 
[ آن گله راک کارمازی کرد 
چند نوبت معاف داشتمث 
ناهم آخ رگرتش باگرگ 
رش در شکسنجه زندانی 
[سگه من گرگ رابند سن لت 
[بسر اسانت خیاتی بردوخت 
رخمت آن شد که تا نخواهد مرد 
روسستایی پس از زمسینبوسی 
ه رکه باس چربان چنین نکند 
شاه بسهرم از آن سای 
این سخن رمز بود چون دریانت 
گنت با خود کزاین شب پیر 
DEE FREE‏ 
چون نباشد اساس کار درست 
این که دستور تیزین من اسن 
[باز رس ازا و که لد رکو 
٥ [‏ بگوید که این خرابی چیست 
چون بشهر آسد از گماشتگان 
چون در آن روزنامه کرد نگاه 
دید سرگشته يك جهان مجروح 
[گفته در شرحهای ماتم و سور 
[نسام شه را جور بد کسرده 
شاه دریانت کان زشیو هگری است 
چون سگی کو رمه بگرگ سپرد 
[ خود سگان در سگی چنیں باشند 
مسعلحت دیسد بسازداشتش 
ت اگر ماش به‌منصب خویش 
چون زحشمت کنم درش را دور 
بسادادان که روز روشن گشت 


[ مح یكزخمی دوشمشبرى 


پایش از بار دنبه آبله بود 
وسن‌چین رشوه ځورده بود بسی 
رسه‌ای را بدست گرگ بسماند 
در مسر کار عشسقبازی کرد ] 
او خطاکره ومن گذاشتش 
بستمش برچسنین خطای بزرگ 
تسا کسند بسنده: بسنده‌فرمانی 
بلکه تسصاب گوسفند من است ] 
وان امسینی بسخاینی بفروخت ] 
از چنین بسند جان نخواهد برد 
گفت باشه زراه افسوسی 
هسیچ‌کس بسروی آذرین نکد 
عسسبرتی بسرگرفت بستهانی 
خورد چیزی و سوی شهر شتافت 
شساهی آسوختم زهی تدیر 
ین شسبانم گسله رصیت سن 


از امین رخسته باز بابد جست 
هر اف گا اسین من است 
عالم ارنیست گفت ؛ متیر کو ] 
و اصل وبناد ناموابی چیست؟] 

است مشروح بازداشتگان 


روز بروی چو نامه گلت سیاه 
قسالی مسانده هسریکی بی‌روح 
کشتن از شه شناعت از دستور ] 
نسیکانی بسنام خسود کرده ] 
دزد خسانه بسقصد خان‌ری است 
شیون انگبخت با شبانة کرد 
چسونکه بخراشند] 
روزگاری فسرو گسناشتش 
کس رفش تلم نیارد بیش 

در شب تسیره به نماد نور 


شب تاريك فرش خوبش نوشت 


داد مسه را زخسون شب سیری ] 
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هفت پیکر نظامی 


بارگه بر سپهر زد بسهرام 
مسسهتران آمسدند از پس و پیش 
راست روشن در آسد از در کاخ 
شه دراو دیسد خشسمناك و درشت 
گنت کای ملك من خراب از تو 

رد را بگوهر آگنده 
ساز و رگ از سپاه کردی باز 
خسانة بسندگان من بردی 
[از رعیت بجای رسم و خراج 
حسق نعمت گذاشتی از یاد 
[هست بر هر کسی بعلت خویش 
حسق نسعمت شناختن در کار 
از توبرمن چو راست روشن گشت 
[لشکر و گنج را رساندی رنج 
تس و گمان برده‌ای که وفت شراب 
رخسته سازی تسوجای مستل را 
بسهره‌اش خاك باد اگر بسهرام 
گسر زخود ام بباده ارود 
زین سخن صدهزار چنبر ساخت 
پس بس‌فریود نسا زبسانی زشت 


1 1 ۳ 
از ا 


دندش 


پسای در کستده دست در زنچر 
چون بدان قسهرمان درآمد قهر 

شم‌دیدگان درآن فسریاد 
چون شنبدتد جمله خبل و سپاه 
آبسد آن بسدمرشت می‌گفتند 
شه بسزندانیان چسنان فرمود 
هر کسی جرم خود پندید کند 
خسستگانی زبسند جسته بسرون 
شاه ازآن جمله هفت شخص گزید 
گفت با هر یکی گنه نو چیست ٩‏ 


بار خود کرد بر خلایق عام 
مسف کشیدند بر مراب خویش 


رفت بسر صدرگه خردگستاخ 


گوهر و گنج من پراکنده 
تاسه ران برک ماند و نه ساز 
پسای در خون هرکس افشردی 
گە کمر خواستی و گاهی تاج ) 
نیست شرمت زمن » که شرمت باد 
کفر نعمت زکفر سلكت پیش ] 


نعمت انزون دهد بەلعمت‌خوار 


راستی رفت و روشنی بگذشت 
5 نه لشکر بجای ساند و نه گنج ] 
غسافلااه سرا راید خسواب 
شکسسنی پسای زیسودستان را 
تيغ فرش کند چو گیرد جام 
نیم ساف از پر کسبود 
هه درگردن وژییر انداخت 
سوی دوزخ فرستدش زبسهشت 
در کشسیدند و بسند کردندش 
ایسن‌چنین وزرکسن بود نه وزیر 
شسه منادۍ روانسه کرد بشهر 
داد خواهند و شه دهسدشان داد 


سر نهادند سوی حضرت شاه 
اژدهسسا را بسار مسی‌سفتد ] 
کسز دل دردنساك خون‌آلود 
بسند خود را دان کاید کسند 
آسدند از هزار شخص فسزون 
هر یکی را زحال خود پرمید 


از کسجایی و دودسان تو کیست ؟ 


رف 
شکایت مظلوم اول 
اولین شخص گفت با برام کای شده دشن تو دشمن‌کام 
راست‌روشسن بزخمهای درشت درشکنجه بسرادرم را کشت 
.و هر چه بود از قماش و مرکپ و چیز همه بسند حیات و حشمت نیز 
[ هر کس از خوبی و جوانی او مسوخت بسوفن زندگانی او ] 
چون من انگیختم خروش و نفیز زان جسنایته سراگرفت وزير 
کو هواخواه دشمان بوست نسو چنینی و او چسان بوست 
غسوربی تد را اشارت کرد تا مرانیز خانه ارت كرد 
هوم بسند سر پای مسن لهاد بزدر کرد بر من سرای خود را گور 
آن بسرادر زجسور او مسرده وبسن جگرخست ليك جان برد 
کرده زندانيم کنون سالیاست روی شاهم خجته‌تر فالی است 
شاه راجون زفت آن سفلوم آننچه دستور کرد شد سعلوم 
هرچه دستور از او سنارت برد جسمله با خونبها دو بسپرد 
کد آزاد و خسوشدلی داش سر سر شغل خود فرتادش 
2¥ 
شکایت مظلوم دوم 
رفت شخص دوم بحضرت شاه در زمسین وس شساه جست پسناه 
گفت کاین بنده طرقه باغی داشت راستی» از جهان فسراغی داشت 
[ چول بساط بهشت سبز و فراخ خ 
در خسزان پود نسویهر مسرا 
م روژی از راه آنشسسین دای 
خسدمتی کردمش به‌میوه و سی 
هر چه در باغ بود و در خاه 
خورد و خندید و خفت و آرامید 
تادهم روشنی چرافت را 
گفتم این باغ را که جان من است چون فروشم که عبش‌دان من است 
[هسرکسی را در آنشی دافی است من بسیجاره را همین بای است ] 
باغ پندا ركان توست مدام من ترا باغان نه» بلک لام 
هر گھی سوی بوسان بسخام برلب جوی و سبزه جوی آرام 
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We‏ عنت پیکر نظامی 


و آنچه در دست چون سنی باشد در سم اسب خواجه می‌پاشد 
گسفت از این درگسذر بهانه سیار باغ بغروش و رخت خود بردار 
جهد بسیار شد به‌شور و بشر باع نسفروخنم پسزور و بزر 
عاقت چون زکینه شد سرست تسسهمتی از دروغ بسر سن بست 

باغ را بسستد از مسن درویش 
این تسظلم نسیاورم بسرشاه 
این سخ راکمه هست دوسال 
شه بسدو داد باغ وکشت آساد خساه و باغ داد چون بسقداد 
8 
شکایت مفلوم سوم 
گسفت زندانی سوم با شاه کای تراسوی هرچه‌خوامی راء 
بسنده بسازارگسان دربا بود روژیسم از سسفر مها سود 

۵ رفستمی گس هگسیهی بسدریاار سودها دیسدمی درآن بسار 
چون شسناما شدم بدانایی در سد و نيك ر دریابی 

یسی چسندم تاد سچنگ شب چسراغ سح بسرونق و رنگ 

آسدم سوی شهر حوصله پر چشیسم روشسن بدان علانه در 

خواستم کان صلاقه بسفروشم وزبسهاگه خورم گهی نوشم 

ود چسون وزير ملك خر شید که سرا هت عقد سوواربد 
خواندو از من خرید با صد شرم در بها داشستم پسسی 
چسولکه وقت بها رسید راز گسوهگونه بسهاه کرد 7 

مسن بسها خوسنم پسفعه و درد او نسیاورد جز بهانة سرد 

روزکی چند از سياه و سید عشوه بر عشسوه داد و سن بامید. 

وود و آخسوالامسو خنواند پنهانم کسره بسا خسویان بزندانم 

[ بر گناهم یکی بهانه شمرد کان بها رابدان بهانه برد ] 

عوض عقد من که برد از دست دست و پسایم بسه‌قدهها درست 

ار زسن گوهر آوربده بچنگ من از او در شکنجه مانده چوستگ 

او آورده در کج کل من مسدقوار بان دربن چاه 

۰ من چو گوهر بدستش افکندم شد مه سالی که تا در ابن بندم | 


شه زگسنج وزیسر بسدگوفر گسوهرش بساز داد و زر بر سر 


هفت پیکر نظامی 
"۳ 

شکایت مظلوم چهارم 
چارمین شخص با هزار هراس گفت کای درخور هزار سپاس 
مطربی عاشقم غسریب و جوان بسرطی خوش زنم چو آب روان 
بان داشستم نسوآینی درخسور آفسرین و تسحسینی 
وود اهرش از ماه روشنی رده روز چون شب برابرش مرده ] 
[گسل زگسیلی‌کمان سانش وو را لوح در «ستاش ] 
هیچ را نام کرده کین دهن است توش در خنده کین شکرشکن است 
ده رونس بزاری تسار زلفش زشك تساناری 
[خسوبی آن بسهار زیسباروی خسانه و بساغ رده روباروی ] 
جر در ولایت درم رید مسن وز ولی‌نسمتتان گسزیدة مسن 
از من آسوخته ترانه و ساز زداش دلافریب وروح نسواز 
[هر دو با یکدگر بيك خاه گرم سحت چو شمع و بروانه ] 
سن بدو زنده دل چو شب بچراغ او زسن شادمان چو سیزه بیاغ 
روشن و راستی چو شمم از نور زاست‌روشن زبسنده کرش دور 
دہ شعع را در سرای خویش افروخت دل پسروانه را در آنش سوخت 
چسون ب رآشنتم از جدایی او واه جد تم بسسروشنایی او 
خنداخ 7 را بسپاید بسند 
او زندان بسصدهرار نیاز 
داردم بسیگه بسدین خسواری 
مړ شاه حسالی بسلاو سپرد نز تسه نسهی بلکه با فسراوان چسیز 
بها اعروسش زبند کرد رها 

4) 

شکایت مظلوم پنجم 
شخص پنجم بشاه انجم گفت کای فلك با شکوه طاق تو جفت 
مسن ریس فلان رصدگاهم از مس طبعان دولت شسساهم 
شسده شفام بکشسورآرایسی جنه د رگوش من بمولایی 


وم داد بود ایب زدم بندولت شاه 
از پسی جسان‌درزی شه رق 
[از دازاد راه می كردم 


نعمت و حسمتی زسال وزجاه 
کردم آفان رابشادی ضرق 
خیری از هر شاه سی‌کردم | 
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[خرم و تازه شهر و کوی بمن اه ل داش نسهاده روی من ] 

دادم از سملکت فروزی خویش هر کسی را برات روزی خویش 

.ور تنگ سان زمن فسراخ‌درم بسبرگان سیر و ببوه‌زادان هم 
هرکه زر خواست زرپذیر شدم وآنکه اتاد دستگیر شدم 
هپچ درسانده در نسماند بهبند تسارهایی نسدادش زگسزند 
هسرچه آمد زدخسل دهقنان صرف موشد بخرج مهمانان 

دخل و خرجی چنان که باید بود خلق راضی زسن خدا خشنود 

دورو چون وزیر این سخن بگوش آورد بك بسسیداد را بسجوش آورد 
کسدخدايسيم رازست گساد دست بر سك و مال بنده نهاد 
کاین مال دست‌رنج تو لبست بخشش توبقدر گنج تو یست 
یسابساکسیرکنوره تاه‌ای یسابت‌خروار گنج یساه‌ای 
قسسمت مسن چنانگه اید داد بسده ارف سرت دهم برد 

برد هر عشت که بنده داشت تمام همه بست بدین ها خام 
و آلرالاتر دردسندم کرد بد خود بم بینم کرد 
پنج سال است کاندرین زندان دور از خان و مان و فرزندان 
شاه فربود نا بنست و ناز سر سر ملك خوشتن شد باز 

3 
شکایت مظلوم ششم 

جون بشخص ششم رسید شمار داوری جست اندرایسن پرگار 

دج کسرد یسر شه «صای پیپروزی کی زخاق تو خاق را روزی 
مسن یکی کردزاده لشکسیم کز نباکان خوش گوهريم 

[ بسسنده‌ای از سسپاهیان سا پسدرم نسیز سود بندة شاه | 
خسدمت شاه مي‌کنم درست پسدرم نیز کرده بود نخت 

از پسی دشسمنان شه پیوست میدوم جان و یغ بر کف دست 

و شه نانپار‌ای بت خویش بسنده را داده سد زنعمت خویش 
بنده آن نان بسعافیت سی‌خورد بر در شساه بسندگی سی‌کرد 
خساص کسردش وزیسر جافیزای بساجفا میچکس نداره پای 

بنده صاحب عبال و مال نداشت بسجز آن سزرعه سال نداشت 

ارها بش او شسدم يفير ز برای خدای دسم گیر 

ونم تسا عسپاری بسعدل پسشاید بر عسیلان مسن بسبخشايد 


[باچواطلاقان بیتانم روژیسی نسو کند زدینوانم] 
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هفت پیکر نظامی 


بانگ برزد بمن که خاش باش 


شاه را نسیست بساکس آزاری تسا کسند وحشتی و پیکاری 
دشسمنی بسردرش یامد نگ تسا بساشکر نیاز باشد و جنگ 
پیش کساهلان گر بدست کار گل کن که تندرستی هست 
[نوشه گر نیستت زیاده مکوش اسب و زین و سلاح را بفروش ] 
گسفنم از طسبع دیسورای ترس عسجز من بین و از خدای بترس 
[ سته‌ای از کسمی و کم رخنی من ست‌خت‌رمیده را سختی ] 
تسو هشب کشیده ای بناز مسن پشب‌شیر کسرده دست دراز 
گر تو در ملك می‌زنی قلمی من بشسمشیر مسی‌زنم قدمی 
توفلم میزنی بهآب سباه من زنم تيغ با مخالف شاه 
[ مسان از مسن آننچه شه فرمود گسرنه فاراك شه بگسبرم زود ] 
گرم شد کز سن این خطاب شنید بسر مسن بسیگنه دوان کشید 
گنفت کز ابلهی و نادانی چون کلوخم به آب ترسانی 
[گه بزرقم همی کنی تابد گه بشاهم همی‌دهی تهدید ] 

اه رامن نشاند‌ام برگاه نیست بی‌خط من سپید و سياه 
سسرثاهان بزیر پای سن اسٹ هلمه رازندگی به‌رای سن است 
گر نولا بسن نگسردندی کس رکمان مستزشان بخوردندی 
این بگفت و دوات بر من زد اسب ولاز و سلاح سن بستد 
پس بسدژخسيم خسویان دادم ی زنسدانسیان فسرستادم 
قرب شش سال هست بلگه فزون تا دلم پرغم است و جان پرخون 
شاه بنواخنش خلت و ساز جساودان باد شاه بنده ننواز 
چون لبش را بلطف خندان کرد رسم اقطاع او دوچسندان کرد 

»۵ 
شکایت مظلوم هفتم 

هسفتمین شخص چون رسید فراز بسرلب از شکر شه کسید طراز 

ت من کز جهان کشیدم دست زاهدی روروم خادایپرست 
تنگستی فراخ دیده چو شیع خسویشتن سوخه بسرابسر جنیع 
عائت را جسریده برخواننده دست بسر شسفل گسیتی انشانده 


قابم اللسيل و صايم الاهرم 
شب نخفته که خان و مانم نبت 


اھ سز و خسواب بن 
روز ناخورده کاب وذ 
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در پرمشگهی گسرفه رار 
هر که را نگر) رضا جویم 
کس رساد نزد سن دستور 
گفت بر تومراگان ببداسته 

تم ای سیدی گمان تو چیست 
گفت می‌نرسم از دعای بدت 


کسز سر کین‌وری و بدخویی 


بتر زانکه آنش کي 
دست تو بندم از دعا کردا 
زیسوندم کشید و بساك ندائت 


هفت سالم در این خراس افکند 


بسند بسر دست سی کسمند زده 


او نسرویست اداس 
او مسرا در حسمار رده بقن 
چون خدايم برق شاه رها 


ik‏ زامد را 
گفت جز نکه‌ای که ترس دعاست" 
[ليك دفسع دعسا چان نکسنند. 
او که آن بد بای خود می‌کرد 
تسادهای پدش به آخر کار 


از تر و خشك هر چه داشت وزیر 
زاهسد آن فرش داده را بستوشته 

نت از ابن نقدهاکه آزادم 
رقص بسرداشت بس‌ترنم و ساز 
ره‌روانسی کسه آن‌چنان ودند 
تسا مسی پخه باب اسدر جام 
[ آب دریا که آنچان تیز است 
ین رار آدسی‌نسب‌اند 
پسخه آست کز چنین خامان 
[چون زسین از گلبم گر دآلود 
شه در ايسن خشت‌خانۀ خاکی 
راز مسی‌جنت بسرتصالع کار 


خواند و رفتم مر نشاند از دور 
گر عذابت کنم بجای خود ات 
تانگر با رضات دانم زیست 
مرگ می‌خواهم از خدای خودت 
درحق من دعای بد گویی 
ترسم انتد بدین هدن تیری 
در من افستد شسرار نفرینت 
دست تنهانه - دست باگردن 
غم اين جان دردناك نداشت 
در دو پسایم کسلید و داس افکسند 


ندز 


سن بر ان لا 

بر ار دست مسملکت بستم 
مسن بسرایسوان او حسمارشکن 
خسوشدلی را دگر بهانه نماند 
1 افرکش مجاه را 
راسنتروشن نگفته چیزی راست 
حکم زاهد چو رهزان نکتد ] 
خسویشتن را دای بد سی‌کرد 
هم سر از تن ربود وهم دستار 
گفت بازاهسد آن توست بگیر 
زد یکی چرخ و چرخ وار بگلت 

رم ده که بسهترت دادم 
آنچنان شد که کس ندیدش باز 


از زسین سر برآسمان سودند 
دبد بساید هزار غضور؛ خام 
از شموهای پارگین خسیز است ] 
ههه دیوان آدمسی‌نقب‌اند 
بسرکد جیب و درکشد دامان 
ساب گل بر آنتا 
خشت نماك شد زغمناکی 


فدرد] 


تارگل چون برد درشتی خار 
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هفت پیکر نظام 


در جسفای جسهان نظارهکتان 
هس رکه مظلوم بسود دادش داد 
چون زکار وزیرش آنه یاد 
تاسحرگه نخفت از خجلی 
چون درایسن کوزۂ سفال‌مرشت 
[شه چو بارانرسیده ربحانی 
داد نرمان که تخت بارزنند 

ام را بار داد و خود تست 
[سربلندان ماك را بشاند 
جسمع کرد از خلایق انبوهی 
آن جستایشه را که بود وزسر 
زنسده سرد کرد و بسا رد 
گسفت رکو چستان سرافرازد 
[از خسسیائت‌گری اس بسدنمی 
ظسالمی کو چستان نماید زور 
تا نگویی که عدل بی‌بار است 
ھر که میخ ر کدی پیش نهاد 
دور آهسته رو که تیزهش اسا 
گرچه در داوری زبون‌کش نیست. 
گر کسنی مسدهزار بازی چت 
[ حوفه‌ای دارد آسمان ییخ‌بند 
در هوایی کزاو فسرده شوی 
[ آنکه چون چرخ گرد عالم گت 
[عالم ھیچکس بسهیچش کت 
از غسرضهای ابسن جسهانی خویش 
تاچوش شیر نبز جان‌آهج 
از جهان پیش از آنگه درگذری 
خواب را خوارکن خورش را خرد 
در در چیز است رستگاری سرد 


هبج بسیارخوار پایه ندید 
در سب که نەت 
هر که در مهتری گذارد گام 


مسصلحت را بسعدل چارهکتان 
وانکسه درویش بود زادش داد 
دست از اندیشه بر قبقه نهاد 
دیسده برهم نسزه زننگدلی 
چشساً آفستاب ریسحان کشت 
ان گلانشانی ] 
بسر دربسارگه دار زنسند 

اصگان ابستاده تيغ بدست 
عسدل را ناق بربلندی راند ] 
بسرکنید از نسظارگان کوهی 
پای تاس ر کشبده در زنجر 


برد بسا 


روزگارش چستین سر انندازد 
وزبسدی هست بسد سران‌جامی ] 
عسالاش چستین کسنند بگور 
آیسمان و زسین باین کار است 
کنده بردست و پای خویش نهاد 


دیسیرگیر ات ليك زودکش است 
از حسایش کسی فرامش نیس 
نخوری بیش ازآن که روزی تست 
چندبسریخ فسفع گلسایی چسند ] 
پیش ازآن زنده شو که سرده شوی 
عافبت جمله را گذاشت و گذشت ] 
جرخ پیجان بچرخیجش کشت ] 
شاد برخور ز زندگانی خویش 
هر چه زانت برد نداره رنج 
جان بر نازمرگ جان ببری 
کز جهان جان چنین تواسی برد 
آنکه بسیار داد و ده خوره 
م کم د 
از سی دوغ کسم‌دهان ده است 
زین دو نام آوری بسرآرد 


به‌پیشگه نرسید 
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هنت پیکر تظاسی 


[در چستین ده کسی دها دارد 
درجهان خاص رعام چون‌نو بسی‌است 
چون نسوان دل درآن عمل بستن 
مر که زیر افلاك است 
[بگذر از دانگاه و دیسر سباش 
زنده رفتن بسدار برهوس است 
گر زمینی رسد بچرخ بسرین 
گر سری بر فلك رساند تاج 
بسینیش ناگهان شبی سرده 
[خاه بی‌خف لاابالى نينت 
رطبی کو کسه نمتش خاری ؟ 
حکم هر ايك و بد که در دهر اس 
[که خورد نوش باد‌ای در پیش 
[نوش و نیش جھان کیش وہس استه 
[نبود در حجاب شلمت و نور 
کیت کو پر فلك فرازه نخت 
یارب آن کن که آرد آسانی 

نظامی در کرم بگشای: 
اولش دادمای ‏ تکسسوناني 


که بسهی راب از بها درد 
ه که خاص ابن جهان برا یکسیاست 
کسویستزل تو باشد آبستن 
خاك پر مرش که خود خاك استه 


سوت مر دیسر مب ] 


سسر فرو برده دردسر برده 
گنجداش زمار خالی نیست ] 


با کجا نوش مهره بی ماری ؟ 
زهر در نوش و نوش در زهر است 
کز پس آن نسخوره بابد نیش ] 
در دم و درم یکی مگس است ] 
مسهرة خر زسهد عیسی دور ] 
کساخرش هم زمین نگیرد سخت 
تسساورد عابت پشسیدنی 
در پسناه در خسودش ده جسای 
آخسرش ده نکوسرانجامی 


پادشاهی دادن بهرام به آن مرد شبان 


پس از آنداوری‌سسرای بسزر 
آن شبان را ب‌خواند و شاهی داد 
سختی از کار سملکت برشت 
تانه بس مدت از چان تدیر 


اشک ر و گنج شد براو نبوه 


باد کره از سگ و شبنه و گرگ 
نسببختی و نسیك خواهسی داد 
کسی دست زور کس نگذاشت 


آهش زر شد و بلاس حریر 


این زدربا گذشت و آن از کوه 


عذرخواهی خاقان چین از هرام 


چون بخاقان خنیده شد خبرش 


بساز پن ند نداد دردصرش 
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nu 


هفت پیکر تظامی 


کس فرستاد عذر خوامت بسی بسر نسزه بی‌رضای او نغسی 
گفتکان کشتنی که شاهش کشت آفستی بسود فسته راهم‌پشت 
سوی ما ناه کرد و ما را خواند قسملهایی بسدل‌فریی رانا 
تابدان عشوه‌های طبع قريب از مسن سساد‌طیع برد شکیب 
گفت کان پر زر است وره خالی کاین بخوانی شتاب کن حالی 
شب زسستی بسدان نسپرهازد کسابی از دست بر رخ انداژد 
من کمربستام بدم سازی از تسو تیغ و زسن سراندازی 
چون خسبرهای شا بشنیدم کارا بسرخلاف آن ددم 
شه بهگام آشستی و نسبره کسارهایی کنا که باید کرد 
من همان سفهگوش حانکشم با خود از چین وبا تو از حبشم 
دختوم نیز كنيز خا توست تساج سن خاك آستاه نوست 
آن ورن کان وزیسر آشسفته پیش خساقان نسهاد بسنهفته 
[وآنچه آن خاین خرابی‌خواه بشکایت نوه بود زشاه ] 
هم طومارها بهم در پیخت داد نا سك پیش خسرو ریخت 
شه چو برخواند نام‌های وزیر ار تعب زحسالت آن پسیر 
بسرهلاکش مسپامداری کرد کار ازآن پس بسامتاری کسرد 
پبکر غدل چون بسدیدۂ شاه برت انگبحت از سپید و سباه 
شاه کرد از جسمال مسنطر اوا بسفگ)پیکر فدای پیکر او 
بسیخ دبگر خسیالها بر کند دل دراو پست و شه بدو خرسند 
۵ 


فرجام کار بهرام و اپیداشدن او درغار 


لمل پوند ابسن فسلاق در کزگھر کرد وش گب پر 
2 آن مدا بازدد بسا هرام 


عسقل در گسنبد دماغ سرش داد زین گسنبد روان خسپرش 
کز صن‌خانه‌های گنبد خالا دور شوک تو دور باد هلاك 
گنبد سفز شاه جوش گرفت از نسون و فسانه گوش گسرفت 
دید کساین گنبد بساطنورد از همه گسنبدی بسرآرد گنود 
هفت گنبد بسرآسان بگذاشت او ره گید ONE‏ 
گستیدی کز فنا نگرده پیت نا قسیات دراو نسخبد ست 
هسفت مسوید ب‌خوانه وزد هقت گید به هفت موید داد 


در زد آتش بسهریکی نساگساه مغنی آن شد که کرد آتشگاه 
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سرون چون بشصت سال رسید 
از سر صدق سد خدای‌پرست 
روزی از تاج و شخت کرد کنار 
در چان صببد و سید ساختتش 
کر از هسر صوبی پراکندند 
سبل هریك بگور مسجرایی 
[گور جمت از برای سکن خویش 
[گور و آهو مجوی از این گل شور 
عاقت‌گوری ازکرانۀ دشت 


فا دانت کان ذ 
کرد برگور سرکب‌الگیزی 
از پ ید مسینمود شستاب 


پسر گسرفه نسوند چارپرش 
بسود غساری درآن خسرابستان 
[ رخ زرف داشت چون چاهی 
گسور در غسار شسد روان و دیس 
اسب در غار ژرف راند سوارا 
او درآن فار پسرد‌دار شس 
وان وشاتان بسپاسداری شاه 
[نسه ره آنکه درخیزند بغار 
[دیسده بر راه مانده بسا دم سرد 
[ دده بر راه سانده لشکر را 
چسون زسانی بسرآن کید دراز 
شاه چستند و غار می‌دیدند 
آن وش‌قان زحسال شاه جهان 
که چو شه برشکار کرد آهنگ 
کس در این داوری تشد اور 
همه گسفتند کاین خبال بد است 


خرو پسیل‌تن - بام خدای 
وآگهی نه که پبل این بستان 
[بند بر پیلتن زساه نهاد 

نشاندادن خسليفة تخت 
زاء آن طفلگان دردآلود 


رفت بسا وی زگان خود بشکار 
بسوه بسرصید خویش تاختش 
هسریکی گور و آهرانکندند 
او طسسلب‌کار گور تسنهایی 
و آهو انکند ليك از تن خویش ] 
کاهوش آهوست و گورش گور ] 
آسد و سوی گورخان بگذشت 
سسوی مسینوش مسی‌لهاید راه 
داد یکران تسند رأ نسیزی 
در بسیاان و جسایهای خسراب 
وز وشاقان بکی دو بسراشرش 
خسوشتر از چساه بخ به‌تابستان 
هب چکس را نه بردرش رای ] 
شاه دنال او گرفت چو شیر 
گسنج کسیضروی رسانه بغار 
جرم سرو بار غار شده 
بسر در سار کسرده مستزلگاه 
نہ سر بسازپن شدن پشکار ] 
تازلشک ر کجا برآیند گرد 
سستظر اسب آن دلاور را 
لشکسر از هسرسویی وسید فسراز 
مسهره در سسغز مسار می‌دیدند 
بازگفتد هر چه بود نهان 
تنگ 
وین سخن را نداشت کس باور 
قسول نابالفان بسی‌خرد است 
کی در این تنگنای گیرد جای ؟ 
دید خوابی و شد بهندستان 
پپلیند زسانه راکه گساد؟ ] 


دند آن وشاقکان را 


گردی از غار بردمید چو دود 
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هفت پیکر نظامی 


[بانگی آمد که شاه در غار امت 
خااصگانی که یار غار بدند 
[ غار بن بسته بود و کس نهپدید 
[ صد ره از آب دیسده شستندش 


چسون نسدیدند شاه رآ فر غار 
دیسده‌ها را بهآب ثر کردند 
مار آسد چو سوخه جگری 
جست شه رانه چون کسان دگر 
گل طلب کرد و خار بیبر یات 
زر فر ربخت پشتهپشته چو کوه 
چاه کند و گنج ره یات 


وان زمین راکه رخنه کرد عجوز 
آن شااسندگان که دانسندش 
[ تسا چهل روز خا سی‌کندند 
شد زسین کنده تا دهاة آب 
آنکه اورا ب زآسمان رخت است 
در زسین چرم ر استخوان باشد 
هر جسد راکه زیر گردون استا 

ادر خسون بسپروره با ناز 
گسوچه برام را دو سادر بود 
[کانچناش ستد که بسز نداد 
مسادر خون زجسور سادر خاك 


چون نېش برزه از دساغش جوش 
کای بغظلت چو دام و دد پویان 
بستو پسزدان ودیسعتی پسچرد 
بسسروداع ودیسعت دگسوان 
باز پس گرد و کار خویش بساز 
چون زهاتف چنین نید پیام 
[رفت و آن دل که داشت دربندش 


ناج و خش به‌وارشان بسپرد 


ای زب هرام گور داده خر 
نە که بهرام گور با مانیت 


بازگردید شاه را کار اس ] 
شا‌جویان درون غار شلند 
عنکبوتان بسی مگس نه‌پدید] 
بلکه صد بار باز جستدش ] 


پردر غار صف زدند چو مار 


تا پسر با 
تا کسنند آن زسین گروه گسروه 
یسوسف خویش را چاه نيافت 
مانده آن ال رخنه‌رخنه هنوز 
غار بسهراوگور خوانندش 
در جهان گورکن چسنین چندند] 
کیسی آن گاج را ندید بخواب 
پر زسین بازجستش سخت است 
و آسسمانی بر آسمان باشد 
تادراك و مادری خون است 

ادر خا از او ستاند باز 
مار خسالا سهرباتر بود 
ساز چساره بسچارساز نداد ] 
کرد خود را بدرد و رنج هلاك 
آسد آواز افیش بگوش 
شسپربردان سیب را جسویان 
چرنکه وت آمد آن ودیعت برد 
خسویشتن را مکش چسو بی‌خبران 
دست کسوژه کسن زرنسج دراز 
هر بسرداشت سادر از هرام 
کرد مشئول کار فرزندش ] 
هر که زو وارئی بماند نمرد 
گور بسهرام جوی از ابن بگذر 
گور بسهرام نیز بیدا نیست 
تسام داغسی نسهادبرتن گور 
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[داغ گورش مین باول بار 
گرچه پای هزار گور فکنت 

اه خاک دان دو در دارد 
ای سه گز خاك و هنی توگزی 
[هر تو که نن ر پرو 
از سرو ای تا بگودن و گوش 
بر چستین رنگهای عاریساز 
غسایانی که روی بسته شدند 
تسا ف یات قسیام نستمابند 
[ره روخوف و شب شب خطراست 
خساکساران بخاه سیر شوند 
چون تو باری زدست بالابی 
آسمان زیر دست خواهی - خیز 

برد و هسیچگوه باز 
انسجم آسمان حسایل توست 
[نسنگی جمله رامجال توییا 
هسر يك از تو گرفه تیمثالی 
انچه اینهاکسند نوبی آن انور 
یکی خط که نقطه‌پرورتوست 
آفسرین را تصویی فرش پاس 
[ نسيكمردی بسین که بد نشوی 
آنچه داری حساب نيك و بد است 
پا دری زن که قحط نان نشود 
دینده کو در حجاب نور افتد 
چسائنی‌گیر آسسمان زمی است. 
روی از این چارسوی غم برتاب 
حسجره‌ای با چهار دود آهنگ 
[دودری شد چو کسوی طراران 
پیش از آن کت برون کتند از ده 
ره بجان رو که کالبد کند است 
مرده‌ای راکه حال بد باشد 
وانکه داد که اصل جانش چیست 


تسانسپنداری ای بسهانه بسیج 


هست از این چار خلط عاریه‌پوش 
چسه نپی دل که داد باید باز 
از چنین رنگ و بوی رسته شدند 
کس رخ بسسته باز نگ اید 
شحه خفتست و دزد برگذر است ] 
زیسردمتا بدست زیر شوند 
زیر هر دست خون چه پالایی 
بای بالانه از زمین بگریز 


رآتنچه ایسنها خرد نوبی زان د 
آن دگر حرفها زدضتر توست 
ر آفسریننده را دلیسسل ناس 
بادداننی نگ رکه دد نشوی ] 
و آنچه خواهی ولایت خرد است 
با چنان شو که کس چنان شود 
زآسمان و فسرشته دور افستد 
مسیزبان فرشه آمی امت 
چند از ابن‌خاك وباد وآتش و آب 
برل و دیسده چون نباشد تنگ 
1 
رخت بسر او و سار بسرضو نه 
با کم کن که بارگی تند است 
سیل جان سوی کالبد باشد 
جسان او بی‌جمد نواند زیت 


کین جهان و آن جهان و دبگرهیچ 


چساربندی چو بسند یار 


هفت پیکر نظامی 


[ طول و عرض رجود بسیار است. 
[هست چند آفریده زینها دور 
اه آفرینش بسی است نیست شکی 
نش ابسن هفت لوح چارسرشت 
[گرنه هفت ار چهارصد باشد 
اولیین نسقطه و آخسرین پرگار 
در دویسها مسین و در وصاش 
.اه هردویی اول از یکی شد راست 
هر که آید دراین سپنج سرای 
وآنسچه او را زوال نیست پدید 


وآنچه در غورماست در فار است) 
کاگهی نیمتشان زظلمت و نور ] 
و آفرینده هت لك یکسی 
زاسندا جز یکی فلم ننوشت 
زیر بك دادو یك سند باشد ] 
از یکی ویکسی نگردد کار 
در یکی بین و در یکی اصاش 
هم یکی ماند چون دوی برخاست 
بسایدش باز رفتن از سر بای 
سك باری است کردگار وحید 


دردعاوختم کتاب 


چون فروزنده شد بعکس و عجار 

ام شساهشهی بسرو پسستم 

وو شاه چسینیقبای رومسی‌تج 
بسافه از ره نسروع وامول 

بو زسین سومش آسمان برپای 

[در تسظانی که آسمان دارد 

[ زان سروت که بوی مشك دهد 

رن از زسین نا اثیر درد و کف است 
در عط داش بسایل خویش 

[ تفش آن کرده در صلابت جنگ 
[بسید بسرگش بوك مسوی‌شکاف 
درعش از دست عسیج فسیزگشای 
دمه شش جسهت از تسبای او زرهسی 
ای تستظامی اسسیدوار بتو 
[زسی از قدرت آسمان داند 


[ دور و نزديك چون در آب سپهر 
[تسایم عسهد عالمى بسدرست 
,بو با همه چون ملك برآمده‌ای 


این چنین نامه برتو شاید بست 


اقش ابسن گنجه‌خیز رومی‌کار 
اب گسیرد زنسقش او دستم 
جتریش داده چین و روم خرلج 
بسخت شرع از رخش جمال فبول 
وآنس ریش زجساه او بسرجای 
اجسری مسملکت دو نان دارد ] 
اولز تر چوخاك خشك دهد ] 
صافی او شد که ساب شرف است 
زر مسصری زریگ مکی بیش 
کاش نبز با تراش خدنگ ] 
ناف کسوه را نکسنده زناف ] 
نسیزش از درخ مساه حلقه‌ربای 
هفت چرخ از کمند او گسرهی 
غم دوران روز 


نو 


تیر و آهسته چون در آینه مهر ] 
قايم نامده فکندة توست ] 
وزهمه چون نلك سرآمده‌ای 
کسز تو جای بلندتامی هت 
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هفت پیکرنظامی 


چونکه شد لمل بسته برتاجش 
گسر بیع تو دلپسند شود 
[خار کان الگیین برو رانند 
مسیو‌ای دادمت زبساغ یر 
[ذوق انچر داده دان او 
پیش بسیرونبان بسروش نخر 
ق زدر دارد 
ر بان رشسته مسرگرای بود 
هر چه در نظم او زز 
[هريك انالا چسداگساله 
آنچ کواه جامه شد جسدش 


ود است 


وآنچه بووش درازی از حد بب 
کردم ابن تحنه را گزارش نفز 
ظری 


درآری ب ن او 
للف بسیار دخل اند خرچ 
دست نساکرده فلستانی جف 
نابدانند کىز ضمیر شگرف 
سسفرعی زر و مسصرفی ازاز 
آنچه بر هنت گنج خانۂ راز 
غرض آن شد که چشم از آرایش 
آن چبه پسینی که بر بساط فراخ 
نگ چشمان معنیم [معی‌هم ]ستند 
[ هم عروسی چ و گنج سرسته 
هر که این د رگشاد زر اید 
سن که نقاش نیشکر تلم 

لکم زکشت‌زار 

مسئله کرد سبلم راخاص 
چون سن از قلع قناعت خویش 
در اداکردن زر ایز 
وامداری نه کز تسپی‌شکمی 
آهسن نیش از گریو؟ تنگ 
لمل بسر دست دوستان قباس 
آن نه دز كما مسلمانی است 


بسرتو بسستم زيم ناراجش 
چون سریر تو سرلند شود 
زبسرکاش تسرالگین خوانند ] 
جرب و شبرین چوانگیین در شیر 
مز بادام درس و ] 
وزدروش درون سین را مستر 
فر بارت کسید پسسردارد 
کلیدش گر‌گشای بود 
همه رسز و اشارت خرد است 
خانه گنج شدنه فساه ] 
کردم از نظم خود دراز قدش 
کسونهی دادمش بسصنعت خویش 
اینت چرب استخوان و شبرین مغز 
وهای دادمش ب رى 
کرد در هر دقسیقه درجی درج 
بکر و گل‌رو چوغچه زیر پرند 
هر چه خواهم درآورم بدوحرف 
تستهی از دعسوی وزس‌عنی پیز 
بسستم آراشسی فسواخ و داز 
در فسراخسی بسذیرد آسایش 
کردام جاسم و گوش راگستاخ 
که رخ از چم تنگ برب 
زبر زلقش کسید زر بسسته ] 
بسلکه اریسالد آتکسه دراب 


شساء را گنج در کشیدم پیش 
وامدار مسن امت روبسسیندز 
دز رویسین پود زبسی درسۍی 
لعلوالماس ریخت صد فرسنگ 
وزب اى دشان الاس 


سسقدس رهروان روحسانی است 
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هفت پیکر نظام 


سیخ زرین و سرکب زسی امت 
ناف تا نان نارميدة اوست 
جبللژحمه زان حریم دری است 
ابسدی باد خسط ایسن پسرگار 
در دزی چون حسصار پیوندند 
نابردناه را کبوتر شاد 
سن که در شهربند کشور خویش 

مه بر مسوغ نامعو بستم 
ای فلك بر در تو حلقه به گوش 
چون سرا دولت تو بساری کرد 
از پس تسا و صلا حیز همجرت 
روز بسر چسهارده ز ماه مسیام 
باد بر نو سارك ین پیوند 
نوشی آب حیات از ایسن اسیات 
ای که در ملك جاودان سادق 
گسر نسرنجی ز راه سسعلوری 
بزم‌های تو گر چه رنگین است 
هر چه هست از صاب گوهر و گنج 
آن اگسر سرکشد بپاتصد سال 
ایسن خزیه که اصل درگاه است 
این سخن را که شد خرد پرورد 
دواشسی باش هر کجا بساشی 
دولتت را که بسرزیادت باد 


نام رویین‌دزش زمحکمی است 
زرهسی هسم زره دریدة اوست 
بسوقیس از لاه او کمری امت 
زآن ب اند آفتاب نسفظه قسوار 
نامه رایس رکیوتری بسندند 


بر آنکس که او رسد فریاد 
پسسته دارم ریز را پس و پیش 

رس‌اند بشاه من رستم 
هم خطاپوش هم خطایی پو 
طبع بین ناچه سحرکاری کرد 
گستتم این ناما چو انفجرت 
جار ساعت زروز رفت تسمام 
تسا نشینی براین سرو بلند 
زنده مائی چو خفر از آب حیات 
الك با مر و عمر با شادی 
نکته‌ای گسویمت بسدمتوری 
آننچه بزم مد است این است 
شلات وان دگر همه رنج 
دیرتر زی که هم رسد بزو 
ابدالأهر با تو هسراه است 
به دعا نو ختم خواهم کرد 
در رکسایت فلك بفراشی 
خسانم کار بر سعادت باد 
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معانی لغات و ترکیبات و شرح مشکلات 
هنت پکر نمی 
)0 


| -بود:هستی) وجود. 
ت اول : جهان بود خویش را از تو دیده ست چهان ترا آفر ید خود می دان 


انجم افروز:انجم افروزنده؛ روشن کندۀ ستارگان. 

انجمن پیوند : انجمن پیوندنده گرد آورنده جمعیت خاطر ‏ ره است به + 
فرآن کریم و الف بین لبم ... سعدی اش 

درون پسراکسندگان جع دار که جسبیّت باشد از روزگار 


ب ۵ از سوره (ننال) ۸ 


زیاییدرد: 


۴ مدع (یمیفا اسم قاعل ) :ده 
۵ - سازمند : مخت و آراست . 


پیت ۵: 

ای همه و آفریدگار همه : خدایا تو همه و آفریدگار همه‌ای. اگ رگوبم من مخلوقم واو خال در این 
عارت وجود خود را یز در مقابل او ائات کردهام و این در عرفان درست نیست که در برابر خلا وجود 
دیگری را ات کنیم پس باید نه را حذف کرد و گفت : «همه خداست و ما هیچ هستیم , خواجه عبدالله 
اتصاری همین نکته را در مناجات خود آورده و فرموده : خدایا همه تو و ما هیچ مولوی هم بصراحت در فيه 


f‏ هفت پیکرنظامی 


ماه ین فرموده و گفته : پیش او دو آنا نمی‌گنجد تو بان می‌گویی و او رانء با تو بمیر پیش او ب او پیش تو 
بمیرد 5 دوی نمانده اما آنکه او میرد امن ندارد نه در ځار نه در ذهن که وهو حی‌الذی لایموتم او را آن 
لطف هست که اگر سمکن بودی پرای نو بمردی تا دوی برخاستی اکنون چون مردن او سکن تست نو بمیر ا 
او بر تو تجلی کند و دوی برخیزد دو مرغ 
نمی‌پرد. زیرا که دوی قایست: اما اگر رده را پراو بندی پپرد زیرا که دوی نمانده است. 


ابر هم دی باوجود شمیت و آنچه دور داد بچهار بدل شد 


مولوی در منوی هم این نکن را در داستانی گنجانیده است 


آن یکی آمد در باری بزد بیستی ای مد 
گفت : ومن گفنش برو هنگا‌نیست بسرچنین خوانی مقام خام نيت 
خام راجز آتش هجر و فرای کسی پیزه کی وارهاند از فاق 
رات آن مسکسین و سالی در سفر درفسراق یار سوزید از شرر 

پخنه شد آن سوخه پس بازگفت بازگرد خانۀ انسباز گشت 
حلقه بردر زد بصد ترس و ادب تسا بسنجهد سى ادب لفظى زلب 
انگ زد یارش که پر در کیست آن؟ گسفت : بردرهم نویی ای دلستان 
گفت نون چون سنی ای من در 7 اسیست گسنجایی دومن زا در سرا 
ت سسوزن را سر رشته دو تا چونکهیکنیی در این سوزن درآ 


ظاهر. 
صورت آری: خلق کرون» تور اج کر 


موجودات بحیات زنده همتند و حیات بوجود تو زنده است؛ ببارت روش تر خداوند جان استد 
٩‏ - اول آغاز ؛ ازلی. 

آخرانجام : ابدی. 
۰ - نوابخش : نوابخشنده؛ روزی بخشند. 


۱ اول الارلین: ازلي. 


اشاره است به آبه ۱۵۱ از سور ۲ بقره قرآن کریم ال و انال راجمون. 

۳ - خیال (بغنح اول): صورتی که در خواب دیده شود؛ هرصورتی که از ماده مجرد باشد سانند 
تصوبر شیم در آنه؛ ون رنگین کمان» هال دورماه گمان» و هم. مولوی خیال را بيست هست نما معنی 
کرده اس : 

مسی‌رسید از دور ساد هلال هت بسود و نیست برشکل خیال 


ممانی لفات و ترکیات و شرح مشکلات r‏ 


یت ۱۳: 
اشاره است به آیه ۳ از سوره(اخلاص) فرآن کریمبلم یلد ولم بولد». 
۵ - نکه :ریز 


۲ - ناهل سجده شد : سجده پیدا نکردهکنیه از بیس و مردم ابلیس نش 

۷ - مرغ (روز را مرغ ) :کایه از خورشید. نظامی در شرفامه بهمین معنی بکار برد است 
چو روز دگر سرغ بگشاه بال هی شد دساغ سیهر از خسیال 
فردوسی هم بدین نی آورده امت 

بر او مرغ پران نو خورشید دان جسهان را از او بسیم و اسید دان 


۸ - دو سراپردة سپید و سباه : تیه از شب و روز. 
٩‏ - سفته گوش : غلام حلقه بگوش : فرمانیردار 


پیت ۲۲: 
معنی : عقل با هم هوشیری در درك کنه تو هوش است [ و تصیر ندارد زیر حد و 
همین است. 
بیخود : بیهوش . 
۳ - پی‌گردیدن : پی‌بریدہ گردیدن ‏ پاشنة مرکبیپزید؛‌شدن (برای منع از راہ رن 
و هم: پندار؛ تصور غلط . 


۵ - جوهر : آنچه قاثم بذات است 


۷ - سبع گردون : هفت فلك . 
یرون بودن با چزی : بیرون بودن از چیزی » جزو چیزۍ 


ت 
معنی : ما جزو فلك هستیم با تو که جزو هفت فلك نیستی هم سنخ نیہ 
۸ - عفل کلی : عفل اول . 
۹ - داج :تار بك 
۰ - حال گردان : حال گردانده : (یا محولالحول والاحوال). 
۲ - آتش لمل (اضافڈ شیهی): آتش سرخ . 
لعل آنش رنگ (صفت و موصوف): لعل سرخ لعل سنگیاست قیمتی ونوعبچترآن سرخ رز 
۲ ۔ گینی گرد : گیتی گردنده؛ نلك گردش. 
بردا برد زدن : دورشوید؛ دورشوید گفتن . هنگام حرکت امیر در عبر شهرنگهانن وی که پیشایش 
بروید و راه بدهید و از راه ایر دور شوید (از سعددر 


او می‌رفتد می‌گفتند و مفصودشاا 
راه بطرفی شدن ). 


۴ هفت بیکر نظأمی 


بت ۳۳: 
معنی : جهان و آسمان گردنده از خدمتکاران دزبار تو هستند. 
۴ - نقش بند : نقاش ؛ اینجا بمعنی «نقش بسته, آمده است (صفت ناعلی در معنی مفعولی ). 
۹ - کینباد :ام اولین پادشاه از سلسلا کیان. 


تهفه‌های علوم : اسرا رو رموز علوم. 
۴۰ - ورق شستن :پل کردن ورق از توشته؛ مجازً بمعنی ترك کردن . حافظ گوید : 


اوی ارق اگسر رن مایی که عم عشق در دفتر نباشد 
و سعدی گوید: 
برو سمدیا دست و دفتر بشوی براھی که پایان ندارد مپوی 


۷ - ترسیدنی (ترسیدن « ی لباقت ) لابق ترمبدن: فابل ترسین 


لپت ۴۹: 
معنی :ینک گفتمومن سر گشنه را از کار جهان برهان, سخن خطایی بود که پرزبان آوردم زرا وی 

که ترا دارم هم جهان را دارم و جهان نمی نواند مرا مشنول خود گرداند.نظیر مفهوم این بیت از مولوی : 
نام احمد نام جسمله انسیاست چونکه صد آمد نودهم پیش ماست 

۰ - در پیر : درپذیرنده قول کننده. 

درپذیرفتن: قبول کردن. 

۵۲ - غرض :مقصود. 

۲ - پا پرور پا پرورنده :باه پرورده شده. صفت قاعلی در معنی مفهولی و بعضی پناپروره را 
صفت مفعولی دانسته که 
ادیات عرب نبز میفههایبفعول و فعیل , در اسم فاعل و مفمول اشتراك دارند گاهی پسه‌نی فاعل سانند 
«صبور؛ و مره و گاهی 


از آخر آن حذف شده است (دستور زبان فارسی پچ استادا. باید گفت در 


نی اسم مفعول مانن «رسول, و «جریحه بکاررقته است. 
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۵۸ ۔ وقت عرض کار : ناب از روزيامت. 
0 


[نت : وصف ] 

٩‏ - تفط خط اولین پرگار : مرکز اولین داپره» اولین نقطه 

اولین نقطه : موضوع ریاضی است؛ کرتاه سخن آنکه بعضی معنقد بودند که پدایش عالم هسنی از 
نقطه شروع می‌گردد و از حرکت نقطه خط بوجود می‌آید و از حرکت خط مطح حاصل می‌شود و از حرکت 
سطح حجم بوجود می آید؛ بتابراین اگر نقطه بود خط و سطح و حجم و ببارت دیگر اماد لا نبود. 

تظمی در خسرو و شیرین باین مطلب اشارهای دارد: 


از آن نقطه که خطش سختلف بود نختین جمنبشى کامد الف بود 
بدان خط چون دگر خط بست پرگار بسبطی زان دوی آسه پسدیدار 
مه خط چون کرد بر مرکز محیطی بجم آماده شد شکل بسیطی 
خط است آنگه بسیط آنگاه اجسام که اماد شلاش کرده شد نام 


و حکیم ابوعلی سینا در رسال ودر حقیقت و کفیت اسل موجودات؛ این مطلب را ین کرده است و 
از شرا جامی نبز آن را شمر در آورده: 


نط را از تمرف اوهام طول گشت آشکار و خط شد نام 
حرکت کرد خط پجلب عرض بسانت از وی وجسود سطع نظام 
سطع برسمت سمك چتش بات اسعادات جسم گشت تسام 
جسم هم از تسنوع اشکال وصف کثرت گرفت و شد اجسام 
اتارات و هم را بگسنار نساچسواول نايدت انجام 
نسفطه بسین در تسطفات شون چند بر خط و سطح و جسم آرام 
خانم :بازپسین؛ آخرین, 


معئی بیت با حدیث واول ماخلق‌اله نوری ۱ اول چیزی که خدا آفرید نورمن «سحمد ص و است 
مناسب است. نظامی گوید : هر چند آفرنش انسان در آخر کار بوده است؛ اما نور وجود حضرت محمد (ص) 
پیش از همه آفزیده شده است. 

۰ - نو باغ آر (صفت فاعلی در معنی مفعولی :نوباغ آورده شه میوڈ ویره 
درةاناج: گوهر افر 


۱ - خواجه : سرور. 


مژید (بضم اول و قتع دوم و سوم شدد) :تید شدد, 
خواجه مید رای : حضوت رسول اکرم (ص). 


1 هفت بیکر نظامی 


۴ - امی :کسی که درس نخوانده و خواندن و نوشتن نداند. 
امهات : امهات اربعه » مادران چهارگانه : آب و آنش و خال و باد 


توت زدن :کاب از اظهار قدرت و جه. 


مت ام 
چھار بالش : چهار باش که هنگام تستن در زیر و پشت و جانب راست و چپ بگذارند و بدانها تکه 


چهار بش نه: چهار باش نهنده» سند ند 
۵ - طفیل +کس که اخوانده به بهمانی رور 


ت9۵ 


مناسبت دارد با حدیث : لولا محمد (ص) ما ا:اگر محمد [ص) نود دیا را خن نمیکرديمء 
و حدیث : لولاك لما خلقنالافلاك : اگر تو نبودی هرآینه الاك را خلق نمی‌کردم. 
- فشردن : استوارکردن. 


بیت ۶9 
معنی : آدم که اولی 

گل بود و دیگران از رسوب آن بود 
صافی خالص؛ پاکیزه 

درد ابضم اول): رسوپ 

۷ - خطبه خاتمت » سخن خاتم انیا بودن. اشاره است به حدیٹ 


کرد کالبد حضرت رسولاکرم(اص) از قسمت خالص آن 


لای بعدی). 


بت ۹: 


ره است به ند | الق فخری», یدراوم (ص) هرمز 
چه‌جای سخن از فقر است ؟ 


یت ۷۰ 

گنه‌اند که حضرت رمول (ص) سایه نداشت» در (مرصادالعباد) چنین آمده: این که شنیده‌ای که 
خواجه را سایه بود راست است زرا که از یك وجه خواجه آقاب بود که وداعباً الی‌الهباذنه و سراجً یر و 
آقاب راسایه باشد 


جایی گوید: 


از وجهی دبگر خواجه راسابه بو دکه خواجه سای حق بود و سای راساب‌نپاشد(ص ۷۷ 
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ماه بودش همچو خودوین‌طرف‌تراندرسفر , ,از قاب خور بالای سر بودی سحابش بادا 


جسمت نداشت سایه ولحن چنین سزد زی راکه بود جوهر باکث زنور حق 
(دیوان ص ۸۴) 


نیز از علامت نبوت وی در اخبار آمده است که 


در کتاب «ترجمه و فص‌های قرآنم آنده 
رز (ص ۰۱۳٩‏ 


برسروی سابه داشتی و از لطافت وی سایه 
نظامی در مخزنالاسرا ر گوید : 


سايه نداری تسو که نور مهی رو که تو خود سایه نوراللهی 
س۱۹ 
و خداوند حضرت رسول(ص) را در قرآن کریم نور خوانده است. وقدجا‌کم مزالله نور و کتاب 
موه 
(ترجمه و قصه‌های فرآن ص ۱۲۰ 
بت ۷۰: 
معن :یشبری که سای از او روی‌سبید گشت و تیرگی از آن رت, نظامی سپس می‌گوید: این سخن 


که بسایه از او روی سید شدم کافی بست بلگه بای بگویم که خورشید از او روی سپید و نورنی شد. 


قایم انداز :شطرنحباز اهر 


شور و قدرتمندی بود که پادشاهان را از صحنه یرون رانده و مات داده بود. 
۴ رفن :ری کرو 
۷۵ - آهن :کابه از شمشیر. 
۲ - براسب زین بستن : کاب از ورای جنگ ماده شدزه. 
دوال کین : کمرکیز» کمر دلممنی. 
۷ ۔ دوال زدن : تسمه چومی بوطبل و کوس زدن. 
برطبل کسی دوال زدن :بر شهرت و آوازۀ کسی خودرانسبت دادن؛ از شهرت کسی سود خود استفاده 
کردن. 


4 هفت پیکر نظامی 


پیت ۷۸: 
اشاره است به حدیث : لولاك لماخلفت الافلاك (اگر نو تبودیافلالد را نمی آفریدم ). 


بت : 
اشاره است به آیه ۱۷ از سوره(لشجم) ۵۲قرآن کریم : مااغلبصروماطفی: گردید بجابی چشم و 
تجاوز از حد نمود. 


بت 
نظامی عمر عالم را هفتصدهزارسال و زمان حضرت رسول‌اکرم(ص) را هزارة هفتم و زسان حیات 
خود را نز دنل هزارة هن 


چونکه پسختم دور هفت هزار ديك پسختی چسنین به هفت افزار 
هفت پیکر بیت ۲۸۲ 
فاصلۂ زمانی حضرت آدم تا حضرت رسول اکرم (ص) را مختلف نوشت‌اند. تاریخ حیپ سیر نفل 
از کمال‌الدین حسبن خوارزمی ششهزار و هفتصدوبنجاة سال وشته است. 
۱ - حلقه داران : حلفه دارندگان ء کنایه از ازات باعتا 


شان که بشکل حلقه و دایره است.. 


کحلی (بضم اول) : مرمه‌ای 
چرخ کحلی پوش : آسمان سای بوشش» مان کید 
حلقه بگوش : کناب از غلام» مطیع و فرمانردار. 

۲ - جاریار : چهار خلیه :ابویکر؛ عم عشمان؛ علی (ع|. 
گزین باصل وغرع :از هر لحاظ برگرید 

۴ - آفرین : خیر 6 سعد . 
آفر: 


نورینش : نظر. 


بت ۸۳ 


او سعد بود برخلقت او آفرین باد برخلفت او تهنیت باد. 


نی : در ماه با ان وک لح از امداد غیی پرخوردار اس زمین و آسان 
جسدی پیش ب او روح عالم امت 
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یت ۸۵: 
ام رز سجزات یر کرم(اص) بوده‌است نظیرآنچه که خداوند در حتی حضرت مریم بظهور 
خفانی گفنه : 
زبان بسته بدح محمد آرد نطق که نخل خشك پی‌بریم آورد خرما 


(دیوان خاقانی ص ۱۰ 
۸۱ اي جمد :کنایه از آسمان و زمن که ریت پیش باد کرد. 
: دود پادشاه بهود (جلوس ٩۷۴‏ فوت ٩۳۵‏ قبل الم 
وی پسر و جانشین داود بود و در الا از یی نیاسرائیل محسوب می‌شود؛ در روایات وی حاکم 


بردیو و اس شاخته شده. 


یت ۸۷: 

معنی : معجزه‌اش از خار خشك رطب بظهور می‌رسانده رطب او برای دشمنان خار می‌گردد و این 
امری شگفتآور است. [ ظاهراً مهوم مصراغ اول معجزهای است که در بیث ۳۵ بدان اشاره کرد و مصراغ 
دوم اشاره به معجزه‌ای دیگر از آن حضرت است] 


اخن پرای ناخ پیرای): مقراضی که بوسله آن نمی 


بیت ها 
اشاره جرا شو الم است. آنچنکا یب زا دز بشت فرادهند و دو یمه کنند یر کم صا 
بامقراض انگشت ماه را بدونمهکرد.بانگشت سبحه خود اشاره بجانب قمر کرد و ماه دونبمه شد و نصقی در 
آسمان ند و نصفی در پس کوه مخفی گشت ...و آیۀ کریمه : اقتربت الساعة وانشق (الغمر) ۸۵۴/۱ در آن 
باب ازل شد (حیب السیر ج ۱ ص ۴۴١‏ 
کو :که او (مرجع ضمیر خداست). 


بت ۸1د 

خدا رده ی‌کند ب قلع میب ماه در دل مان یضبر یم ایجاد کند؛ بهمین سیب ناخن دوستاش 
می توا ما رادو نم بند 
یت ٩‏ 

اشاره است به آبة ٩۰‏ از سوره (النمل| ۲۷ قرآن کریم : ووسلام علیعباد‌الذ ین اصطفی . . سلام 
بریندگانش که برگزید. 


اب کننده» خدا. 


شده حضرت رسولاکرم (ص). 


فک هفت پیکر نظامی 


بت :٩۳‏ 
معتی : زمین براش تنگ بوده پیذ تخت را برعرش زد و معراحفرمود 
۳ - بای پست : کاه از زمین خاکی. 


لت ۱۳: 
معنی :برای تعظیم و ردنا این مین خاکی جبرلیل براق بدست آمدهبود 
براق (بضم اول : نام مرکبی که حضرت رمولاکرم (ص) در شب معراج برآن سوار شد و ب آسمان 
صمود کرد. نظامی در مخزنالاسرار صقات آن را : کبكوش؛ کبوتر نمای: فاخته روش ؛ دارای فر هممای 


یادکرده است : 
کبكوش آن باز کبوتر نمای فساختارو گلت ب‌فر هسه‌ای 
یت ۱۷۱) 
و در شوی لیلی و مجنون آن را برق سیر خوانده است: 
بسرقی که براق بوه نانش ردق روش تسو کرد راش 
ایت ۱۱۷) 
ملتوی خمرو و شیرین آن را از نورمعرنی کرد 
رسیده جبرلیل از بیت سعمور پسراقتی برق سیر آورده از نور 
نگارین پیکری چون صورت بائ سرش بکر از لگام وراتش از دام 
نه ابر» از اسر نیسان در فشان‌تر نهبد: از بادبسان خوش عنان‌تر 


چو دربایی زگوهرکرده زینش نگشته و هسم کس زورق نش 
قوی پشت و گران نمل و سبك خبز 


تسیزین و درشسدن تسیز 
(خسرو و شیرین چاپ شوروی ص ۷۱۱) 
و در شرقامه چنین تیف کرد : 

براقي شتا 


ستامش چو خورشید در نور فرق 


مسئلی بسواوج عسرب تاف ادم ي ته 
بسریلم دی بلکه از سمی رونسده جسو لول سراسویشمی 
نسه‌آهوا ولی ناف از مشك پر چو دندان آهوبرآسوده در 
از آن خوش عنان‌تر که آید گان وزآن نیزروتر که شیر از کمان 
شتبنده تشر وهم علو خرام از او بساز پس سانده هسفتاد گام 
بعالم گشسایی نرشه وشی نه عالم گشایی ؛ که عالم کشی 
بشبرنگی از لب چراگشته سا چوماه آمده شیچرافی باست 


چن شسد که از تسیزی گام او سبق برد پسرجتش آرم او 
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قم بسرقاس نسظر سی‌گشاد مگر خود تسدم پسرنظر سی‌نهاد 
جبریل (گبر بل » مردخدا: یکی از چهار فرشتا مقرب که حامل وحی‌الهی برای انیاست. 
۳ - باد : کایه از بای تندرو. 

پی خاکی : پای جسمانی . 

افلاکی (افلاك ء ی نسبت) : آنچه که منسوب به انلاك است. 
برا موار شو بر فلا و افلاکی قدم بگذاری 


خانه : دودمانء خاندان, 


خبل خان خاص : درگاه حضوت احدیت. 
باق : نگهانی. 
بتاق دار : ستول حراست. 
خلاص :ناب بی‌غش. 
معنی : برای تگاهبنی درگاه حضرت احدبت اشب سئولیث‌تر است بعهدة تست. 
۱ - تیربتاق : کاه از حکم نگهبانی. 
نظبر ترش که برآن نم پادشاهان را بی‌نوشتنڈ وب غلامن شاهی که به کشورهای خار 
ساقرت مي‌کردند می‌دادند و آن بمتلا گذرنمة لوزلا 
جنیت :اسب يدك 


۸ - بهد : تخت روال. 


یشه کن کردن » از بین برد 

: کناب از بیحرکت کردزه موقض گردانیدن. 

۰ - ساك (پکس اول) : هر بك از دو ستارهای که در پای اسد باشند (سماك اعزل» سماك رامع 
سمند : اسبی که رنگش میل بزردی بشده زرده 


بیت ۱۰۲و۱۳۴ 


زنان مصر زلیخا را در عشق یوسف ملامت م یکر دند که 
داد و زنان پزرگان رادعوت کرد وبدست هر با 


اشاره است بداستان حضرت پوسف و زاب 
چرابفلامی چین شین امجلسی آویی و 
ترنج با سیبی داد و آنها مشغول پوست کندن میه بودند که در این هنگام بوسف برآنها وارد شد؛ و چون 


1 هفت کر ی 


زیایی او را ددند همه تعجب کردند و نگاهها آنچان باپوسف دوخه شد که کف راز ترنج تشداختند و 
دستهایشان رابریدند: آیڈ ۲۲ از سور (یوسف) ۱۲ در قرآن کریم چنین آمده: 


فلن حا باه تن فانک ريم 


پس زلیخا گت : فذالکن الى سی فه (آبه ۲۲ از همان سوره) این همان غلام است که مرا در عشت 
او سرزنش می‌کردید 
کاش آنانکه عیب سن جستد رویت ای دلسستان بسدیدندی 
ا بجاى نرج در نظرت ب خر دسستها بسسریدندی 
اگلستان باب پنجم) 
اکرم خیلی 


توضیح: نظامی حضرت رسول اکرم (ص) رادر زیایی پوسف خوانده بابد گفت که 


زیا بود و نظامی در جای دیگر او را چنین تعریف کرده 
طیب بھی روی با آب و رنگ 


کم خدا نوشدارو بچنگی 
(قالهص ) 
با ان دارو مداوا می‌کند. 


نی پر انگ درد و هم یماریها 

در تجارب السلف نز آمدء ‏ از حضرت علو بن‌یطالب رضی‌الهعنه پرمیدند که صفت 
بگوی گفت مردی بود مان بالا نه سختا در وه کوتا روش دی که پسرخی زدی و چشمهایش سياه 
بود و مویش جعده و رو در فایت نکویی و جمال؛ و موی سرش درا و گشن و سیاه و در طول تاكتف و 
گردن نید از مهف خطی سباه از موی باریك چانکه گوبی بقلم کشیدهاند و برشکمش جز از آن هیچ 
جای موی نود و سرش گرد بود نه کوچث نهبزرگ و کف دست و پیش معندل نه پهن نه نگ و پشتش 
تجارب السلف به تصحیح عباس اقبال تهران ۰/۱۴۱۳ 


زیابی که نوشدارو اقرآن) 


بزرگ و پهن (هندر 
در راحةالصدور راوندی در نمت رسول‌اکرم (ص) گوید: شیرین زبان اا اقمع کوچك دهان املع 


بومف احین ولکی الج 


(ص ۷) که اشاره است به حدیث باناملع من اخی پوسف»» و ر 


۴ - طره: موی مف کرده 


توح ود که حضرت رسولاکرم(ص) گیسوی بلند داشت در ترجما تفمیر طبری آمده: 

هاگرد ی رادید چوا ده موی بات ر ایی دنت ۴ ۰ در کتاب 
؛ترجمه و قصه‌های قرآن» آمده: چنین گوید که رسول خدای تا آن سال (حدبيية| همه سر موی داشت آن سال 
برسر. (ترجمه و قص‌های قرآن ص ۱۰۹۱) و در بعضی از 
آبادی‌های آذربایجان شرقی سادات را رسمی است که موی سر پسران را در کودکی سوقع واه کردن در 
قسمت وسط سر مقداری بحا خود رها می‌کد و مانن کاکل بلند می‌ماند د در این کار متقدند که خاطرة 


معانی لفات و ترکیبات و شرح مشکلات r‏ 


موی پلند حضرت رسرل اکرم(ص) را یاد آورد‌اند و موجب خبر و برکت فرزندانشان و بعلاوه سبب 
شااسابی آنھا در مین کودکان دیگر ا 


معنی : آسمان را بزبر پاب خود درآر و با گیسوی باندت طرة آسمان را تازه‌کن و به آسمان زیبایی 


۱۰۵ - شب روان :کنایه از سبرات. 
شکوفه دادن ؛ نوردادن» روشناییدادق. 
تازه‌رو : شادمان. 
۱۰۹ - شب فدر :شب ارزش واعتار ایام دارد وب اعد خی مزالف شهر .با ۴ سور ٩۷‏ 


لبلی و مجنون درب شب معراج گوید : 
شب فسدر مت مب قدرشب قدر خوش دریاب 
ایت ۱۱۳ 


۷ - تازهتر کردن : رونق زیاد بخشیدن . 

۸ دید برفروزیدن : چشم را روشن کردن . 
شقه : پاره از چیزی . 
شق فرش :زین : 


نوردیدن :پیچیدن. 


زدور از دوریه براثر دورۍ 
معنی : چشم عرش رابا نورت روشن کن؛ از خاك آن‌قدر دور شو که شق خال نوردیده و از نظر 


اپدید شود. 
در شرف نانه آنده 
زخسریشتة آسسمان در گذشت زسین و زسان را ورق درن 
اص ۲۱) 
٩‏ - برس رآمدن : رجحان یات 


سرشدن : تفوق یات بالاتر شدن. 
۰ - سر درآوردن : سر را رون کردن از جایی - 

مرافراختن : مرفرازی. 
معنی : برای سرفرازی » سربلندکن» با یك تاخت دو جهان را خاص خودگرد 
۱ - خبال : صورت و همی؛ هرصورتی که از ماده مجرد باشد ماد شی در آینه. مولوی خبال را 


«نیست هست نمام نبستی که خود را هست نشان می دهد معنی کرده: 
مسی‌رسید از دور مساند هلال نیست بود و هست برشکل خبال . 
معنی : برای دیدن خدا راہ را از خیل خالی گن و بدرگه خدا عزیمت فرما ا خدا را بحقیقت مشاهده 


کی 


۳ هفت پیکر نمی 


در مخزن الا سرار وی 
آیت نسوری که زوالش نسبود دیسد بچشمی که خیالش ننبود 
مطلق از آنجا که پسندیدنی است دید خدا را و خدادیدنی است. 
کوری آنکس که بدیدن نگفت 
ابیت .۱٩۳‏ 
و در لیلی و مجون آورده: 
هم حفرت ذوالجلال دید هم سر کلام حن شنیدی 
ایت ۱۸۵( 
و در خرو و شیرین گوید : 
کسلام سسرمدی بی‌نقل بشنید خداوند جهان را بی‌جهت دید 
(ص ۴۴۰( 
و در شرقامه چنین سروده: 
چنان دید کز حضرت ذوالجلال نه زانسو جهت بد نه زین سو خیال 
(س ۲۴) 


ر کشف المحجوب علی‌بن عثمان,هجویری آمده است: [ حسن بصری ] شب که بخفت خداوند را 
سبحانه تعالی بخواب دبد گفت بار خدایارضای تو اندرزچه چیز است (ص 0۰۷ 


[ بش ین الحارثالحافی ] آن شب مر خذاوند تلی را بخواب دید که وی را گنت با بشر... (ص 
۱ همان أخذ) [ سری سقطی ]گنت من دون زا تعلی و تقدس بخواب دیدم که گفت ... اص ۱۹۲ 
همان مأخذ), دیدارش مربهشتیان را را.. اندر دنا مراولیا را مشاهدت وی جایز اص ۲۵۹ همان مأخذ) 
ابوالفوارس شاه بن شجاعالکرمانی (رض) چهل سال نخفت چون بخفت خداوند سبحانه و علی را بخواب 
گفت با شاه درخواب بدان بیدریهای 


دید گفت بارخداب) من ترا پهیداری شب ی طیدم در خواب دبا 
شب یافتی (ص ۱۷۴ همان مأخذ), 
و بیند وی را نی در عقبی بچشم سربی از آنکه ذات وی رابینند اص ۲۹۵ همان مأخذا. 


و در تشیر کشف‌الاسرار یدی آمدهاست :که ال 


تبارك و تعالی وعدة دیدار خویش موم 


مرای آخرت کرد استه ج ۴ ص ۰۱۵۳ 
ابا مخ آفرین شیی مذهب طوس فردومی هلوح راید 
ترا هر چه برچشم بر بگذرد 
چان دان که پزدان نیکی دهش 
ترجم این حدیث است : کل مامیز نموه پاوهامکم نیاق مهال 

(احادیث شوی ص ۱۴۲). 
فردوسی جای دیگر نیز چنن سروده 

ینندگان آ 
مولوی نیز رموده 


مخلوق مصنوع شکم مردود اکم 


نی مسونجان دو 


ممانی لغات و نکبات و شرح مشکلات 0 


ست آن پسندار او زرا براه ص‌دهزاران پرده آمد تا اله 
فریکی در پرده‌ای موصول جوست و هم او آنست کان خود مین اوست 
(احادیث شوی ص 1۱۴۲ 
توضیع : آیه ۱۰۲ سوره (نمام) ٩‏ فرآنکريم راه راست را بها شان میدهد و میرم 
لاندر کهالابصار و هو بدرك الابصار و هوالطیف‌الخیر.(در ند او را دبده‌ها و او در میب 
واوست باربك بین آگاه). 
۲ - حق القدوم : پای مزد. 


سار 


معنی: خداوند کریم پای مزه دو جهان را در فمانت آرد 

۳ - براز:پهانی: سرسته. 

من : وقتی که پیغمبر اکرم (ص) این یام روح نواز راز جبرئبل بطور سریسته شنبد. 
۴ - هوش :روح + 


ای گوید: 

بسفرنود تسا طسوطا نوش را کشند و بسرند از تنش هوش را 
(شرفاه ص 1۱۰۱ 

مولوی هم هوش را ہمعنی روح پکار رده است. 

سرمکش‌انسد رگیموروپوش که چان جسمی ست سرگردان توهوش 

فردوسی هم بکاریرده ! 

مر پیش پیل ژبان موش خویش نهاده دیق گونه بردوش خویش 


(شاهننه ج ٩‏ ص ۲۲۸ 


معنی :از آن سخن روح راکمال بخشید و در عودیت افزود. 
حلقة غلامی : حلت بندگی» حلقه‌ای که نشان بندگی است. 
۵ - امین خدای: جرال این 
یل | فرود آوردن » ابنجا مراد قرآن کربم است: (تزیل من رب‌العالمین آیه ۷۹و ۴۳ 
سور ۹۵ و سوره ۱٩‏ قرآن کریم), 
امن خرد: امین عقل: دارندة عقل استوار. 


دی رده 
۸- رز تبان کایه از وجود حضرت رسولاکرم(ص). وداعألی ال اه وسراجا 
نیرا (ترآزکریم موره ۲۳ آیه ۴۵). 
شد زنقش مراد هر 
۱ - گردن از طوق نتان : سرپیچی نکردن. 
آن کمند : گایه از دعوت حق و معراج حضرت رسول اکرم (ص). 


1۶ هفت پیکو ظامی 


طوق زرین :ناه از نیت خداون داش 
۰ - برق‌کردار : مانند برق» بسرعت. 

تاری :کنبه از مرکب. 

عقبلی (عقیل + ی ) : مسوب بعقل» خردمند؛بزرگواه ابنجا براق را اراده کرده است. 


عوی خرام: آسانرو لخاد 


کبك : کنایه از را 
نمی در مخزنالامرار گوید 
کبكوش آن باز کبوتر نمای فسانه رو گشت بسفرهای 
ایت 40۷۱ 
ازآن خوش عتانتر که آید گمان وزآنتسیزروتکه تسیر از کمان 
شستابنده‌تر وهم علوی خرام ازو باز پس بس‌انده هستنادگام 
(ص 0۹( 


بوډ و باند مهد کیکاووس که ساه در بالاداشت شده بود. 


معنی : برای» از پایش پر طاووسی زده 
[ طاووس از دم برس خود چن می‌زندہ این چر ازو نظر باه یه است؛ اول آنکه شکل چتر دایرهای 
است؛ دوم آنکه نش روی پرها هم بشکل یرارق از ای پر آوره بود و برعت می‌رفت آنچانکه 
این پرها مد مهد کیکاووس شدء بود؛ (برالا مه کیکاوس پیکر ماه نمب شده بوداء] 
توضیح: بنظر می‌رسد نظامۍ ین تصویز زا از روی نفاشیهای خیالی که در آن دوره از براق می‌کردند 
ساخته است. 
۳ - پرنکندن 
چهار عقاب :کنیه از چهار عنصر (عالم ماده). 
۴ - زبرگام کشیدن :زیر قدم گذاشتن و گذشتو 
شب لگد خورد: نی شب عقب اد و پس مان 
لگام کشیدن مت 


از ماندن و عاجز شدن. 


شدن 
معنی : سرعت برای بحدی بود که گوبی شب و ماه از حرکت بازمانده بودند. 
۵ - گام گذاشتن + رفشن؛ حرکت گردن .. 

نم غلات: 


تیغ از نیام کیدن : درخشیدن ؛ طلوع کردن. 
بت 9۱۳۶۵1۲۵ ۱۳۷: 

معنی : حرکت و هم را بنظر درآوردهاید و سرعت درخشیدن برق را هم دبدهاید و سرعت جهان 
گردی عقل را میدانبد و سرعت روح نوت (همت و دعای عارفن) را درنظر ورد که اولی در یك لحظه 
همةً جهان رامی‌یمابد و دومی در 


آن همه جاراروشن م‌کن و سرعت عقل و اندبه هم فوق تصور بود 


معانی لغات و نکیات و شرح مشکلات 1۷ 


و دای جوانمردان در کمترین مان فرش را تا عرش می‌نوردد. همه انا در برابر سرعت برای لنگ و کند 
بودند و عرصة میدان آنها برای برا فراختر از آنها حرکت می‌کرد. [نظادی 
در شرفامه بی‌گوید: آرام رتن براق بش‌ها سریعٹر بود (وقتی که بسرعت می‌رفت هم جنش‌ها 
متوقف و بی‌حرکت احساس میشد) و براق قدم خود را برجایی که میدید می‌گذاشت گویی قدم را برنظر 
مناد 


نی بس نگ بود زیر را 


سبق برد بسرجتش آزام او 
مگر خود قندم پرنظر مینهاد 
اس ۲۰ 


نظامی سرهتی تصوب رکرده است که از سرعت نور يشتر است زیرا نوراب در مدت هشت 
میزده یه از خورشید بزمین می‌رسد درحلیکهبگفه نظانی وقتی که خورث 
می‌گذاشت (یعنی بلافصله) و کهکشان را تا میدید قدمش رابرکهکشان می‌نهاد.] 


را می‌دید پای رو: 


وت ۱۳۸: 

ممنی : اگر تك براق با حرکت قطب مقایسه دق متوقف بطر می آیا.. 

این جنوبی و آن شمانی شد : مرجع ضمیر )ان قط و مرجع ضمبر آنه برای است نی با 
از قطب بالاتر رفت بطوریکه قطب شمال در جنوب براق فرارگرفٹ. 

۹ - سطر (بفتح اول و موم): موی کر آن بجا سطرها مان دوه است و کاان 
آن رازیر ورق گذارند و روی هر سطر ریسمان دسٹ کشند تا جای آن پرکاغذ بان و برآنج سطری نویمند. 

ساك (بکر اول) : 

۱- ساك اعزل ؛ بعنی سماك بی‌سلاح . 


بك از دو ساره که در پای امد باشند و آن دو را رسماکانی تاد 


۲- سماك رای نی سا دار 
معنی : سماك رمع و سماك اعزل خط سیر را را بر آسمان جدول می‌زدند. 
ده مجااً بعی پیمودن. 
نع :ساط از پوست دباغت کرده که بر آن نید 
اوراق : ورقهاء برگهاء ابنجا کناب از تو در توی قررگرفتن الاك است؛ در ذهن شاعر افلاك چون 
لای‌های پیز قارگرته است. عالم طبق عقید؟ ارسطو پوست پیازی است. 
معنی : پمیر اکرم (ص) با حرکت موزون براق نطع اقلا را در نویه بمارت دیگر الاك را یود 


دور آسمان: گردش آسمان. 


آسمان کتار کرد پعنی دیگر گردش 


معنی : راه درا جهن را در پیش گرفته دوری را از گر 
آسمان برای او دور نود بلک تزدیك بود. 


۲ -بریدن : طی کردن, 


a‏ هفت یر نمی 


بشهپر ملکی : بویله شهپر جر ل 
۴ - خط حمابل :اهاز خط سیر ما بدو رکرڈ زین 
سرسبزی : طراوت و شادابی. 
شمایل : صورت» چهره 
خویش : مرجع یر «خرش؛ در مصراغاول ماه و در مصراع دوم حضرت رسولاکرم (س) 
معتی :ماه رادر خط میرش از زیبایی چهرۀ خودش طراوت و شادی بخشید انور ماه در ادیات قارسۍی 
سز شناخه شده) 


۴ - تقر کاری دست : دست کاری نقره» صنعت نقرهکاری» هن نقره کار 


رصاصی : مسوب به قلع . 
ور رصاصی : کورة قلعی؛ کورهای که در آن بومیله قلع سفیدکاری می‌کننء (رنگ عطارد 
رصاصی است) 


رن بستن رن کردن . نظیر قش بستن پمعنی نقاشی کردن در این یت از حفظ : 


ھر نقش که دست عسقل بسندد جز نسقش نگار خوش نباشد 


و دراین بیت از ظامی : 
تسه اول کسه ال نش بسا تمه این فش 
معنی : پاهتر فر کاری خویش بر عطارد رن قلقی دا 
۳ برقع : روب 
سیمابی : پرنگ سہماب. 
زهره ناهید؛ زهره به‌سپیدی پاك و نبز گندم گونی و روشتی دالت دارد و گروهی او را سیز دارند 
انیم ص ۳۲۷ 
معنی :به سار زهره از تور مهتای ناب میم 
۱ - تخت گاه سیهر : عرش 


مه : خور 
معنی ‏ چون بر عرش رمید بر سر خورشید تاج زرین نهاد. 
۷ - بهرام : مریغ » ستارهای از سیارات موب شسی که نور آن بچشم ما سرخ 
ابوریحان در کاب التفهیم رنگ آنرا سرخی تاريك نوشته امت ص ( ۳٩۷‏ 
معنی : چون خلینۀ شام باس سبز ملیس شد و لاس سرخ را تاذ مرخ حول کرد 
۸ - شتری | یکی از ستارگان نطو شمسی است و بنظر شاعر نگ آن صندلی یبد 
رشکی قدیم چوپ صندن در مالجة سر درد بکار می‌رفت آن را باندکی آب روی سگ می‌سایدند و آپ 
پرنگ صندل در میآمد و به‌پیشانی می‌مایدند. در رفع سر درد مثرپوده استم. 


سعدی بط زگوید : 


افر 


او ترکیات و رح مشکلات 1۹ 


یکسی گسرز پولاد بر مغز خورد کسی گفت صندل بمالش بدرد 
(برستان ص )۲۴٩‏ 
بوریحان یرونی در الفهیم رنگ مشتری را گردناکی و سپیدی آمیختهبزردی یاگندم گونی و 
روشتائی و روشالی و تبندگی ۽ داسته است (س ۰۳۹۷ 
معنی : مشتری را مبتلا بدرد سر دید و سر تا پای صندل‌سای شد و دردسرش راشفا داد 


یت :۱۳٩‏ 
مت : سر تاجدار کین برفد‌های پیفمبر اکرم (ص) بومه زد و علم ماه و سطر ینت 


۰ - باه شبگیری: 


شیر زنجیری :شیر خشمگین و خطرناك. 
مواظب» نگاهبان. اینجا مراد از ریب جبرئیل استه. 
ترکاز :جولان. 


۱۳ 


پویه ‏ حرکت. 

معنی : جبرئیل که نگاهانی و راهنمایی چظرت رتیل کرم (ص) را داشت از جولان بازماند زرا 
اسرطه‌ای رسید که جبرثیل را از آن بالاتر رفن قد رت بود پسعی در بوسان از قول جبرتل گوید: 

اگ ند انگشت بسرثر پسرمٍ وغ تسجلی بسوزه پسرم 

و مرکیش براق نبز از حرکث بازماند یر آن هم از موحله یمد رخصت نداشت. 

۲ - دستوری : 

معنی | چتر شکوه پیغمبر اکرم(ص) بجایی رسید که جبرثیل برای خود اجازۀ توفف خواست. 
یکی از چهار فرش مقرب حضرت البی(جبرثیل؛ اسرافیل» عزرائیل» میکائیل. 
:یکی از چهار فرشتة مقرب که پرطبق روابات اسلانیمأمور دمیدن صور و برانگیختن 


ازه: رخصت. 


صور اسرافیل : شاخی (بوقی) که اسرافبل در روز رستاخبز در آن دوبار خواهد دمید يك‌بار جهت 
میرانیدن و بار دیگر بای زندهکردن خلایق . 
مهد : جایگاه» نخت روانء 
[صورامرافل : مجازاً بت اسرافیل ] . 
معنی : بعد از آنکه از ج فاد بجایگاه میکائیل و سپس به محل مرقبت اسراقیل رسید. 
۴ - رفرف نا مرکب حضرت رسولاکرم (ص) : 
سره : سدرةالمتهی »نم درختی است در آسمان هفتم : 
معنی : از برای بررفرف نشست هر چند رفرف او را سدره رسانده اما سره و رفرف را پشت‌سر 


N‏ هنت پیکر نظامی 


بیت ۱۴۵: 
معنی : همراهان را در تیم راه ترك کرد و راه لاهوت (دریای بیخودی) را در پش گرفت . 
دریای بیخودی : عالم لاهوت . 
۹ - محیط : اقبنوس» مراد از محیط بدریای بیخودی» که در بیت پیش آمده می‌باشد. 


معلی :وس بیخودی را جزهبجزه عور کرد و گام بگام پیمود. 
۷ ساق عرش : پاب عرش الھی 


۸ - خط رگا مقام رفیع » جابگاه بزرگی . 


ستر: پرده. 


معی :از عرش نورانی نیز سر بیرون برد و بهبقام رفیع ‏ در ربر پردة حضرت الهیت فرارگرفت. 

۹ - لگام گیری : کنایہ از استنبال ‏ عل لگا‌گیر. 

لگامگیر : کسی که برای احترام انسار و لام رکب شاخص بزرگے را بدست پگیرد تا ار فرودآید. 

معنی : حیرت او رافراگرفت ره خطرپذیری سید در ین حال رحمت خداشامل حالش گردید و رفم 
خطر شد: رحمت خدا بهاسنقبالش شتافت و از تجیرت بدا ر آوزد و نرب گردانید. 

۰ - قاب قومین : اشاره است به آي ۸ و ٩‏ سوره [النجم) ۵۳ قرآن کریم ملم دناقندلی فکان تاب 
فوسین‌اوادنی؛ (معنی شد پس بود قدر دو کمان یا ازدیکتر از آن). 

۵۱ - حجاب : پرده. 


معنی : او حجاب هزار نور را کار زد تا نور حضرت احدیت را بی حجاب مشاهده کر 


بهت ۱۵۲: 
معنی : همتی خود را پشن‌س رگذاشت تا دیدن خدا برایش فراهم شد. نظامی در شرنامه گوید: 
مسچرد روی زا بسجایی رساند که از سود او هیچ با او نسماند 
چو شد در ره نیستی چرخ زن پسرون آسد از هستی خنویشتن 


۴ - دید بويك جهت نکرد ما :شاه است بآ ۱۷ از سوره ۵۲ قرآن کریم ابص و 
ماطفی» یعنی نگردید بجانبی چشم و جاوز از حل نود 

نی : دیده همه چهت بین شده بود و گوش هم همه جهت شنو شد بود چانگه از همه طرف درود و 
تحین می‌شنیا. 


ممانی لفات ر ترکیات ر شرح 1 


بیت ۱۵۵ و۱۵۶: 


معنی : شش جهت از ن‌رفت و یك جهت شد زیر پایبند شش جهت نمی‌تاند بی‌جهت را بیند 
بان اول جهات از مبان برداشته شد 5 دیدن خدا براش فراهمگردید. 

۷ - زبانه تیزکردن : راست ایستادن اصطلاحی است در ترازو وقتی که ترازو تراز شد زبانه راست 
می‌ایستند لته قصود از رازه ترازوهای قدبم است که دارای دو کفه و هر کفه با سه طناب از شاهین آویزان 


می‌شد و زبانه در پشت ووسط شاهین قرار داشت). 

معنی : وقتی که شش جهت راست بایسند و هر کدام در حد خود ثابت و برفرار شود؛ حساب جهان و 
جهت از بیان می رود؛ زبرا جھان را نمی وان در یك جهت تصور کرد و هم چنین جهت معلق را نمی توان در 
هر بك از شش جهت تصور کرد. 


تاا 

معنی : اولین شرط آن ود که چشم میبایست از جهن مرن‌نظرکندبنیمتوجه جهن نباشد و تا 
وقنی که دبد پرجهان نقاب نت بود دل پر از تشویش و اضطراب بود و نی از اضطراب رهابی یافت که 
جهان را در نظر نیاورد. 
بت ۵۱: 


معنی : وقنی که دیده موجه جهات اشد در حال است که دیدهمی‌ ودب جهت را پیند. 


ت احاطه داشت باشل 


بت 9۱۶۳۱۶۲ ۱۴: 

معتی ‏ پیغمبر اکرم (ص) خدارا بی جهت دید و کلام خدارا و بی‌لب و دهان شنیده شربت مخصوص 
مبل فربود و خلعت خاص دریافت راه اخلاص را بدست آورد و بقرب خدا رسید؛ شربت خاص را در جام 
اقیال بدست معرفت س رکشیده از آرزوهایش هیچ در باقی نماند و به همه مراد خود رسید و نظامی در لیلی و 


مچنون گوید : 
درخسواستی آنچ بود کاث درخواسه خاص شد بتات 
از را حسضرت هسي بازآسدی آن‌چانکه خواهمی 


یت 9۱۸۷ 4۱۸ 


و در خرو و شیرین گوبد : 


Nr‏ هفت پیکر نغامی 


خلابق را بسرات شادی آورد زدوزخ نسم آزادی آورد 
اص ۱۴۴۱ 
۵ -مدار(- مدارا : لطف؛ نرمی» مهربانی. 
هدار :گردش امعرج). 
بیت ۱۶۶: 
معنی :مراد نت که پیغمبراکرم(صص) در مرج شفاعت روز قامت برای یرون خود راکب کرد 
نظامی در لیلی و مجنون گوید: 
ار شکسفته از جسی: وقیع کسرم در آستبنت 
آورده برت ره از بسهر چو ما شکستگان را 


(Me A 
سرمدی :ابدی‎ - ۸ 

وین و این ره نی مك سرمدی را 

عفل : خرد. 


عبه :یه ساقبند دشر 


:۱۶٩ یت‎ 

فاعل مصراع اول بدین, ی‌باشد که در بیت قبل از این آمده است. بعنی دین غقل را با عقیله پاس 
می‌داده پعبارت دیگر دین عقل راز راههای ناروا باز میدارد. 

توغیح : نظامی در خسه همه جا عقل را یرو دین معرفی کرده است. در لیلی و مجنون در نعت 


پغمبراص) گوید : 
جسان بسنده نشین آستانت 
لوح سسخن تسمام حبرفست 
ا تحمدی نسدارد 


یٿ ۱۲۱و ۱۲۲و AYP‏ 
و در مخزن الاسرار هم این نه را ین کردہ است. 
عقل شرع تو زدریسای خون کشستی جان برده بساحل برون 
ت 4۳۲۱ 


و در خمرو و شبرین نیز چنین گنه است 
زشسرع خود نبوت زانسوی داد 


پسناهش پسپروی راد 
[ خرو شیرین .زنجانی. ص ۷ 


معانی لفات و ترکییات و شرح مشکلات nr‏ 


( 


۷۰ - اشارت : اشاره کنیه از دستور؛ فرمان. 

سراپردة سلیمانی :مراد سراپر دة علامالدین کرپ ارسلان پادشاه مرا است. 

توضیح : تخت سلیمانمحلی اسث در جنوب راغ که خراب‌های شهر قدیم شبز و آثار آتشکده 
آذرگلسب در آن است و مرکز خرابه‌ها دریچه‌ای است بعمق ۴۵ متر که سطح آب آن همبشه ثابت است. 
چون علاءالدین کرپ ارسلان مراغه و اطراف آن از جمله تخت سلبمان را نیز در ردان داشته بدین سبب گفته 
است که از سراپردة سلیمانی فرمان رسید. 
۷۱ - مرغ بال گشای : مرغ پرنده. 
توضیح : مرغ و خروس خالگی پروز نم‌کنده در نوشتههای پیشین آنه را مرغ و ار پرندگان را 
که پرواز می‌کردند مرغ پرندهه مینوشتند. در سیاست نامه آمده : مفصود من از این گفتن با تو آئست که در 
سرای شتی عورث اطذال دارم کار پسران سهل‌تر ایشان چو مرغ پرنده باشند از ایم بهافلیمی تونندشد کار 
بیچاره باشند اس ۹۳). 


شماره ۳۱۹۷ هفتپیکر ترکییهومرغ پرنده؛ را بر برده است : 
سیمرغ آنتاب نکوه شد چو سرغ پرندهکوه بکوه 
۴۲ - برید :فاص 
هلال از شب عید برآوردن :سیپ عید شمدن؛ بب شادی شدن عبد را سلم گردانیدن. در ماه ار 
رمضان وت که هلال مه شوال دبده شد شید فرب رگا گرد 
۳ - باریکی : دقت. 


و دیق که حتی در پردۂ آریکی هم کسی نتواندآن ایند 
دیدهمی‌شود ین بعارتی باشد که باریکی ممانی آن راه کسی 


۴ - سحر سازی : نفزگویی اه داد به بان من‌الیان محراو 
خیال بازی : کاه از شعر احماس انگیز. 
معنی : آنچان شع بگو که سحرساژی تو جادوان را صید و فربفتۂ خیالبازی تو کند 


۵ - پلپل : فلفل . 
ظفل در آنش ربختن : بیقرار گردانیدن کسی را در عشن دیگری برای این کار افون و عزیمت برفلفل 
سی‌خوانده‌اند؛ نظبر ونمل در آتش افگندن.. 


غلغل ؛ بانگ جوشش . 
۹ - افسرده : منجید . 
۸ - کلك (بکسر اول) :قم ء 
عط كلك : صربر قلم » آوازی که از حرکت قلم پیدا می‌شود. 


Nf‏ هفت پیکر نطامی 


عطه‌ای از كاك دادن : بعنی قلم را بوشتن درآوردن. 


بوی خوش. 
معطر نظیر مشك و عود و عبر 

توضیح : مشك ویی بسیار معطر و ند دارد و سیب جاری شدن الك از چشم و آب از نی می‌گردد و 
عط ه آور است؛ برای ملایم کردن آن رابا مود معطر دیگر نظبر عنبر و عود آمیخته ی‌کتند تا از تندی آن 
کات گرد 


بت ۷۸: 

معنی: نوشته‌های نو مانند فشك است بطوریکه ظم بعطمه می‌افتد و باد صبح آنرا ما خوشبویی 
خود می‌سازد و از آن اه ترتیب می‌دهد و همه جا رابا عطر مایم وشیوش می‌کند. 

۹ - رقص عیر کردن ‏ پای کوبان از میان عر عبور کردن» کنابه از عطر گرفتن. 

سبزه را مشك : فك اه شده در اصل ومشك سبزه را در حریرجای دهد.. مشك را پارچه‌ای حریر 
خوب نگەمیدارد و از پراکندن بوی آن جلوگیریمی‌ند و انار عطر آن را بحداقل می‌رساند. نظامی در 


شرفامه گوید. 
نینی که باشد زشکین حریر اروشد مش را نساگسزیر 
ص ۲۱۵) 
معنی : به بادبگو که از نوشه‌های تو عطر بگیرد و در عطر سبزه‌ها یامیزد و مك مره را ملایمت و 
لطافت بخشد. 
RE‏ 


ورق شمردن: مجازا نی تألیف و تصنیف آمده است. 
شه در ورت شعردن تست : گنج پادشاه هورق شمردن تو 
زحمت بکشی گنج بیشتر خواهی برد. 

۱ -رنج برد: رنج بردن. 

۲ - تلنگور تا نگرید: شاخ‌های رز پش از آنگه برگ 
قطره آب می‌دهد. 


درد بعنی هر چه پیشتر 


از دم برگھا عمولاً قطره 


خوش : مجازاً میتی شکشتگی و طراوت و خرمی است. 

۳ - مغز بی‌استخوان دیدهنشده :نی هر خوبی و هر نرمی با سختیی همرا است. همانگونه که 
مغز با امتخوان همراه است. 

مگس :زور مل. در زین ترکی ترجمۂ این اسم (« چین| اهزور عسل اطلاق می‌کنند. سعدی 
ترکیب آن را برای نبورعسل بکاربرده است 

آنك عسل اندوخته دارد مگس نحل شهد لب شیرین تو زنبور مبان را 

(دیوان ص 09٩‏ 
چشمه از سنگک برون آردوباران مغ انگییزاز مس نحل و درزدریابر 


No 


۸۴ - ابربی آب :اوی که بان زا نیست. 
در تور گرم نان ستن : مثل است در معنی به بقع ستفادهکردن» از فرصت استفاده پردن. 
۸۵ - پرده بشن : حجله تیب داد 

بکران پردگی : دختران باکر پرد‌نشین؛ دختران باکر محجوب . 


۷ امه : کاب . 
نز نورد (در معیمفعولی): ناز نوردیده شده» سودمند و خوب الین شده. 
ممنی : کتابهای خوب را بررسی ی‌کردم تا مطلبی یم که گشادگی و شادی دل را سب شود و 
خواننده از خواندن آن خوشحال گردد. 
۸ اختیار: پر گزیده 
نظامی جای دیگرگوو 
موس خاص شهربار سنم وز کسسنپراش اخستار منم 
یت ۱۴۹۸ همین کاب) 


در یکی نامه اختیار آن بود : مقصود نظامی شاهنامٌ فردوسی است. 
۹ - چابك اندبشه : مراد فردوسی است, 


ست ۱۱۳ 

معنی : آنچه که فردوسی نیهاش راگفت بود من نمانش رابشعر آوردم» در وافع گوهری نم سفته بود 
ال کردم. 

گهر سفتن : سخن خوب گفتن ؛ شعر لطیف سرودن۔ 
۴ - ماندمش : باقی گذاشتم آن را 


۵ - نقد غریب :تند و و دیع پول و سکول نود 
۷ - نامه‌های هان : کتابهای بزرگان. 
۷ - ازي : عربی. 

دزی : فارسی. 


بخاری :ماد کاب اثاریغ لیف محمدین اسماعبی بن راهم مکنی بهابوعد له ولادت 
۴ «.ق . ونات ۲۵٩‏ «. تی است. 
طبری : مراد اریخا سل والملولا تیف محمدین جر بر طبری ولادت حدرد ۲۲٩‏ وفات ۴۱۰ هقی 
است. 
٩‏ - خریطه : کی چرمی؛ صندوق چرمی. 


1 هفت پیکر نظام 


۰ - سرجمله : خلاصه و بهترین. 
در سواد قلم :در سیاهی قلم : کابت. 
گنتی (گفتن ی یافت) : لابق گفتن. توضیع گفتم گفتی؛ 


است بضریت ضرا 


۱ 


مفعول مطق عربی 


معنی : آنچنان سرودم که مورد پسند خواننده است و شعری نگفتهام که عاقلان آن را استهزا کنند. 


۴ مجوس : مغ زر 
زند مجوس | مغ: زرتشتی . 
زند :تفر اوستاکه در دورف ساسنانبزبانپهلوی نوشته شده. 
هفت عروس : هفت دختر از هفت پادشه که هسر پرا‌گور شدند. 
۳ ۔ عروسان چرخ : هفت ساره زحل؛ شتری؛ مریخ» شمس؛ زهره؛ عطارده قمر. 
۵ - نقطه‌ای پر شان کار شود نقطای بهدف برسد. 


هفت خط :کایه از هفت لك هفت 


فشان کار : مطلوب و مقصود. فرهنگ معین ونان کرو را علامت خوبیکار و پیش آمد خوب 
معنیکرده و این یت رااز نظامی : 
کساری بکسن ای نان کارم زین چه که نروشدم برآرم 
شاهد آوردهاست ! 


۲ - نقش‌بند : نقاش » گلدوز: اند گل و بونه فرش و پرده و اتال آن. 


رشته : سلسله؛اینجا بمعنی رده و رديش آمله شتا 


یت ۱۷ 
هعنی : گلد وزی که ده تقش | 
همیشه سر یك رشته را نگه بیدارده ب 


جاد می‌کند با رشته نخهابی که پرنگهای مختلف هستند سروکار دار او 

ردیف یك رشته راکه چه وفت و بعد از کدام رنگ باید باه شود در 

نظر می‌گبرد و همین سیب هرد نفشه بطور مرتب و همسان بوجود میآید اگر ردیف یك رث 
نگیرد هم نقشها در هم و بر هم و پریشان می‌گردد 


رار نظر 


بیت 2۰۸ 

از شعراکسی در این روش راست نرقه است؛ بعنی نظم وترتیب و هم آهنگی را رعایت نکرده اما در 
بان ما راستی هست و از بین نرفته است بتاراین ما راست رقم ابهام درد بهاینکه: ما شر را در خدمت مردم 
جام قراردادیم 


ممه با 2 شاعری از مسصطبه آزاد شد 
(مخزن الاسرار بيت ۵۲۲ 
٩‏ - رسام : رسم کننده نقاش, در این بیت رسام نی کسی که برای اندازهگراتن صله ین دو 


نقطه خط راست می‌کشند آمده است. 


معانی لفات و 


و شرح مشکلات "1 


رسام رشته پیما : رسام رشته پیمابنده؛ کسی که فامبلۀ دو نقطه را اندازه م ی‌گېرد. 

گیری فاصلا دو نقطه که در فاصلاً چند کلومتری قرار داشتند رشته‌ای صدمترۍی 
ترتیب می‌دادند و دو تفر أمور این اندازهگیریبودند؛اولی سر رشته رازیرپای خود محکم نگهمیداشت و 
دومی رشته رادر امنداد جهنی که می‌خواستند اند هگیری کنند میکشید تااینکه رشته راست و در خط راست 
قرار می‌گرفت بعل نفر دوم سر رشته را زیر با محکم نگه میداشت و اولی از جای خود حرکت می‌کره و مر 
رشته را در نداد نع مورد نظر پیش می‌برد و بدین طربق با تکرار دفعات زباد فاصلۀ دو نقطه اندازهگرقه 
بیشد. در اسکندرنامة نظامی آمده است که اسکندر این روش اندازهگیری را در خشکی و نظبر آن رابا دو 


اندازه 


کلتی در دریا بکار گرقه است : 

چوعزم جهان گشتن آغاز کرد بسرشته زدن رشت‌ها ماز کرد 
زفرسنگ و از سیل و از سوحله بدستی زسسین را نکردۍ یله 
ساحت گسران داشت اندازهگیر بر آن شفل بگماشته صد «بیر 
رمن بسته انندازه پسیدا شده غادبر مستزل هسویدا شسده 
زخشکی بهر جا که زد بارگاه زمستترل بسمتزل بسپیمود راه 
و گر راه برروی دریماش بود طسریق ساحت هياش بود 
دو کشستی بهم باز پیوسه داشت کیان دو کشستی رسن بسه داشت 
یکی را بالگرگه خویش ساند دگر را سقدر رسن پیش ران 
دگرباره ایسن بسته را پای داد شستانده را در کون جای داد 
گه آن را گه این رارسن تاختی رین کزین سان رسن 

بسدینگوه ساح مئزل شناس ز ساحل بساحل گرفتی قباس 

(شرفاه ص ۷۳) 


معلی : من چون ساحت‌گر رشت پم هنم و از مر رشت پایم رپس و پیش نمی‌گذارم زیر اگر پس و 
پیش بگذارم سنجش از دفت می اند و غلط می‌گردد. 

۰ - یکنا: يك لابه. 

رشته یکناست : رشته یك لایه است. معمولاً رشته را دو لابه با چند لابه می‌کنند تا محکمتر گودد. 
ناس یکنا را در مت ابهامی هم در نظر داشته و از آن یگاه وی‌نظیر را خواسته است, 
یح : سځنان خود را به‌سنگهای قیمنی و داستان را برشته تشییه کرده که این گوهرها را در این رشته 
چیده و پرشته کشیده. میگوبد بیش از تایی رشته من بر آن جواهر کشیدهام ی‌ترسم تحمل سنگینی این همه 
جواهر را نورد و رشته پاره گردد و جواهرات پریشان شود. ! 

جالب آنکه ابی پراثر وسعت معلومات وی که کلم‌ای را در شعر میآورد موضوعات مختلف و 
معانی گوناگون در مورد همان کلمه در ذهتش خودنمایی بی‌کند و ناچار ك کلمه رابا نی مخلف آن در 
شعر می‌رقصاند. اگر مهارت نظامی نبود اين عمل سروده را از لطافت و شیرینی باز می‌داشت. اما قدرت 
سخنوری هم این ایرادها را فروبرده و در خود گداخته است در بیتهای فوق‌الذکر تا از وسو بك رشته 
نگهداشتن, سخن بمیان آورده برشته از خط گردیدن؛ و «سر رشته فلط گردیدن: وبر رشته رامت رفتنر و 


a‏ هفت پیکو نظامی 


«رشته پیمابی؛ و رز سر رشنه پای را پس و پیش نگذاشتن؛ و مرشته یکنبودن, در خاطرش تداعی می‌شوند و 
آگاهانه و با ناخودآگاه در یوستن و بافقن سخن 
اقتاده است. رجوع کند به صفحاً ۱۴۹ و 9۱۵۰ ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ کناب احوال و آثار وشرح مخزن 
الاسرار نظامی لیف نگارنده این سطرر. 


راز وارد یک این روش بارها در خمسه نظامی اغا 


تا 

معنی :بای غسل کردن آب اگر کر باشد کافی است. ما آب آشامیدنی صفات دیگری هم اد داشه 
باشدء زلالی؛ شیرینی + روانی؛ بنابراین آب برای غسل کردن زیاد پیدا میشوده انا برای خوردن کم پیدا 
می‌شود. 

۲ - آب انداختن : منی را در رحم فراردادن. الب هر بار که نی در رحم قرار بگېرد بچه وجود 
نمی آید بلکه در شرایط خاصی نان تبدیل می‌شود و بسبارۍ از ابن آب انداختنها گم شده و مردم شده 


است. 


بیت ۲۱۴: 

معنی : من صنعنگری هم منند صدت از يك قرم آب مروارید س‌سازم» آیا درمقابل این مهارت 
ه‌شتی آب و علف (هزینه گذران زندگی| نمی‌اررم؟ الت که می‌رزم 

نوالا نوش : غذای شبرین» عل 


یت ۲۱۴: 
معنی : سخن من از عسل شیرینتر است ممکن نیست که سخاگوش بمن نداشته باشد یی در پاداش 
این سخن شیرین حتماً سخایی من خواهد رسد 


یت ۲۱۵: 
در سخن پیچیدن :جر و بحث‌کردن» سخن را باه قراردادن. 
معنی! چرا دربارة خوبی سخن و روی آوردن سخا سخن می‌گویی این سابها درست نیست بلکه 
داشتن طلع خوب شرط اصلی است. 
٩‏ - عقرب : یکی از برجهای دوازده گانه» برخوی بد و خشم و بی‌شرمی دلالت دارد 


(التفهیم ص ۳۲۵), 
تسوس :یکی از سرجهای و ویرت فی بک موداگی دلالت درد 
(التفهيم ص ۳۲۵): 


محمود : سلطان محمودغزتوی (جلوس ۳۸۷ فوت ۴۲۱ ه. ق). 
فردوسی : حکیم ابوالقاسم فردوسی (ولادت ۲۲۹ فوت ۴۱۱ با ۴۱۹ هق). 
۷ - اسسدی : ابسوتصر علی‌ین احمد طوسی؛ شاعر و حمامه سرای قرن پنجم صاحب 


ممانی لفات و ترکیات و شرح مشکلات ۳۹ 


وگرشاسب امه 
ابودلف : پادشاه نخجوان که به‌اسدی طوسی عنایت و بذل و بخشش داشته و اسدی گرشاسب نام را 
بام او سروده است. 


۸ - صدف و ابر : در قدیم ستقد بودند؛ صدف در فصل بهار بر سطح آب می‌آید و چند قطره 
باران بهاری را در خود می‌گیرد و تبدیل بهبروریدمی‌کند اه عقیدة درستی بوده زبرا مواد خارجی اگر در 
شکم صدف ترار یرد صدف دور آن راب لاب‌های آهکی بی‌شمار می‌تد و مروارید درست میشود). 

نظامی در بیت ۲۱۸ و ۲۱۹ بهعقیده نما نظر داشته. 

0 


یر :ندز 
عدد: شماره 
معنی : هر چیز ندز داد اندازڈ آن بوزن است یا مد است. سیب پایداری آن چیز سب مدد یا 
علد اجزاست (دان اه است غله در ار 


بت ۲۲۲: 
معلی : حد اعلای عبار حداکثر تا ده است (زر دهدهي: نقره دهدهی) واز آن 
عدد در هم شرب می‌شود و چند برا و یا چدینبرابزمیشود. 
توضیح : بنظر می‌رسد شاعر فدرت مالی خود را محدود و قدرت مالی ممدوح را نامحدود خوانده 


تر نمی‌شود درحالیکه 


ia 

ممنی : [شاعر بعد از آنکه فدرت خود را محدود تادید احماس این حقارت را نمی‌تواند تحمل کند 

بعد می‌گوید ]این چه حرفی بود که دربارۀ خود گفتم؛ آبم از بر می‌رسد و درم از عدن میباشد؛ ی هر دو 
خداداد است و فراوان و بی‌شت, 


یت۳ا 
معنی : برصفحه جبرئیل رقم نمی‌زئد بلکه قلم چینی من رقم می‌زند. 


بت 9۲۲۵ ۳۳۶: 

معنی :این افسون و سحر را (یطی این شمارا که قلم چینی من آموزندة آن است یاس تازه پوشان 
(خلعت بده) زرا فصل نوروز امت (و در فصل نوروز جام‌های نوپوشند). و این راز دیو چان پنهان نگهدار 
که جز سلیمان [سمدوج) کسی او ایند 


بت ۲۲۸9۲۳۷ و۲۲۹ ۳: 
معنی : از این کناب مرا طلب کن زیرا روح و مغز من توی همین سطرهاست و در همین شمرهاست. 


"1 هف پیکر نظامی 


آنچه از من ابنجاماند؛ پوست و استخوانی بیش نیست (کتاب روح [ من است ] و مغز من است و آن را یش نو 
ارستاد). موم صاف من (شوی هفت پیکو)ساده امت و موز نش خاتمی نخورده است از عسل و زنور دور 
است تا شاه از نقش نگین خود چه نقشی براین موم زند؟ و چه ماما ین تحفۀ من پیش آورد؟ یر شاه 
است که می‌تواند مهر سرخ با مهر میاه براین پزنده (مهر سرخ برناهنشان هت و ارزش موضوع امه بوده 
است و نظامی بر آل تما نی مهر سرخ پادشاهی نظر داشته است). این بطوطه می‌گوید : علامت پادشاهی 
(پاشاه ماوراءالنهر) را آل طمفا می‌نامند طمغا بمعنی علامت و آل بمعتی سرخ است و د آل طمفامبعنی نشان 
سرخ 
اسفرناه انبطوطه ترجمه موحد ص ۴۲۰) 

۱ - زر «هدهی : زر خالس . 

زر «هپنجی: زری که خلوص آن صدی پنچاه امت 

معنی ‏ من وظیفه‌ام را کامل انجام ادها و زر دهدهی زدهام و زر ده پنجی هرگز نمی‌زنم. 
يت ۲۳۲: 

در یت ۱۷۹ گفه شد که مشك را در جرب بي‌پیچند. در این بیت می‌گوید: باردان سن (ملنوی 
هفت‌پیکر) از کالای ارزشمند پر است و ابن الخ اگر بر کسی مقبول نید برای خود من سرمایۀ رزنده‌ای 
است. 

۳ - خفتن : مجازاً بمعنۍ مودن. 

۴ - آگر: آگور. خشت پخه: بر می زس بعط ادام عمارتی خشت‌های بکار رف در آن نا 
را دوبارہ در بای دیگر بکار میبردند و برای خوش رنگی آنها را بھم می ساییدند و با می‌ترشیدند. 

واگرقن :بزگرنن 
داهی : زير ؛ باهوش 
معنی:کلمات [خشت ها) همانها هستند که شعرای پیش از ما دی شعر بکاریردداند ما آن خشت‌ها 


را دوباره تراش می‌دهیم و خوش ترکیب و خوش رنگ م‌کنیم و در بنای جدید (شعر تازه) کار میبريم. 
۵ - مط : روش 


:ونم شدن» صورت پذبرقن. 


معنی :روش سخن که پیش از ما واقع شده است از آن همه سځن؛ کسی باندازة با نویر فداده است. 
۷ - توفیر : اندوختن مال 
تمام توفریم اندوختة فراوان 


معانی لفات و ترکیات و شرح مشکلات 1۳ 


یت ۲۳۷: 
آب سراسر مغز است و پوست ندارد. میا مراسر منز مرغوب است. و خواب سراسر پوست است و 
مغز (واقعیت) نداد 
معنی : در متون دب گذشته مطالعه کردم اغلب آنها را مانند خواب (رزیا! سراسر پوست دید من 
آوردام و شعری سرودهام که مانند آب روان و سرامر مقر است. 


روش 


یت ۲۳۸ 
معنی : بااینکه سخنم و و تادر است بوجود آن از نون گذشته مابه گرفه است. 


۱ - در آمودن : مروارید را برشته کیدن (شعر خوب سرودن). 

باد یاه پیمودن : کار یحاصل در پیش گرفتن» ضمت بگذشتن عبر یز ایهم داد 

معنی :از این سخن گویی جز پیر و فرموده شدن جسم حاصلی دیگر برای من نمی‌ند. در 
مخزنالاسرار نان را باد نجه خواند ابر آنک جات پر کردن ششها از هوا و خالی کردن هوا از 
ششهاست» بنابراین اسان بادپبماینده است. 


جمله نشهای نو ای باد سنج کسیل زبانت و ترازوی رنج 
ایت ٩۰۴‏ 
۱ - خزانة خاص گشادن : کابه از سرودن شویهای مُخزالاسرار» خسرو و شیرین و لبلی و 
بجنون واسکندرنابه. 
خلاص : رهایی» نجات. 


۲ - نزل : قوت: غا هدیا 
زل‌های صبح ترول :که از اجبت دعاهای سحرگاهی است. 
استفرالهم (استنفراله + رابطه):بهاستففراله شفول هسم. 
استفراله : آمرزش می‌خواهم از خداء 


بیت ۱۲۳۱ ۲۳۳: 

بابنکه ابن همه گنج را باز کرده‌ام هنوز تنوانست‌ام در نجات را بروی خودم باز کنم.باوجود دعاهای 
پذیرفه شد؟ صبحگاه؛ باز از خدا آمرزش می‌خواهم»یعنی هنز از اشتباهات خلاص ناهام 

۳ - سیح : حضرت قیسی(ع): و اینجا مراد از معجزۀ حضرت عیسی است که با دم خود یمان 
راشفا مي‌داد. 


درخت مریم : درخت خرمیی که مریم بادرپروردگار آن را تکان داد و خرمای از پر او باريد 
موهزی الك بجذع النظة تمنط علبك رطبً و جنا . آیه ۲۱ از سوره ۱۹ [مریم] قرآن کریم. 
معنی : وبکش بسوی خود ت درخت خرما را که فرو می‌ریزاند برتو رطب تا چیده 

۴ - رطب ریز : رطب ر, 


۳ هفت پیکر طا 


۹ - از سر خیل در گذشتن :رد خبال کردن . 
۹ ۔ کهن سکه :كاه از دین. 
۰ - در از دهان بر آوردن : شعر نغز سرودن. 


۷۵۲ :درآمد 


آیت :اعجوب. 

خدایگنی : پادشاهی. 
3۵ - عمده : تکه گام 

علاءالد ین : کرپ ارسلان علاءالدین؛ حاکم مراغه (ممدوح شاعر). 
٩‏ ۔ کرپ ارسلان : علاماندین» حا کم امراغه. 

الب ارسلان : قویترین پادنبا سلجوقی [جلوس ۴۵۵ مقتول ۴۵٩‏ ھ. ). 
ام انبر ترك کہ از جانب ملکشاه حاکم حلب شده بود (آنی سنقر بمعنی باز سپ 
است) علاءالدین کرپارسلان از نسل آق‌سنفر بوده آست. 

کمال ابجد : حرف غ است ربوا آخرین خرف که اج را کمال می‌بخشد این حرف است : (ابجد - 
هوز ۔ حطی ۔ کلمن - سعفص - قرشت - خد - ضف و در ساب جمل وغ باب با هزار است, 


یت ۲۵۷: 

معتی ؛ نسل آقسنقر بوجود علاءالدین قوی شده و پر اثر اخلا 
سنقربان هزار بار افروده شله. 

۸ مهدی : مصلع عالم 

معنی : علاهالدین مصلح زمان خودش می‌باشد و دولتش آخرین دولت است بعنی تا بغبامت قدرت در 
خانوادڈ انا خواهد بود. 


رفتار و قدرت او بشهرت آنی 


بیت ۲۵۹ 


معنی : رستمی است که رخشش فلك سوار است ؛ بدین جهت هم خودش بزرگ است و هم بزرگی 
بخشنده است. 
۰ - همسر : همتا هیرته. 
هم کف : همبخشش [مجاز عبر حال و محلا 


هو :هم پا هم قدرت. 


ممانی غات ر ترکیبات و شوح مشکلات mM‏ 
هرېر: شیر 


یت ۲۶۰: 
معنی : علاءالدین کرپ ارسلان با آسمان همسر و هم رتبه و دربخشش ا ابر هم کف و در قدرت با 
شیر هم نیرو و اسش هم شیر است (ارسلان بعلی شیر). 
۷ - ففل در کلید آمدن آگشوده شدن. 
هستی بوجود آمد. 


ی :تفل هستی گشوده شد و عالم از جوهری بوجود آمد. علاءالدین عالمی است که هرلحظه از 
کف بخشنده خود بیش از هزار جوهر پدید مي آورد. 
۴ - شنگرفی : سرخ رنگه. 
فی : دارای حرولی از بك جنس و اینجا بمعنی هم‌رنگی آمده است, 


می نیع ماطان سرخ رگ است زی چارۀ مان سرخ وگل انداخه است را چهره 
نذاشته است و هر دوسرغرنگ شد آند. (چنین بنظر می آید خط منشور و بامهر 
ت یت ۲۳۶ مراجع کید 


۴ - تصدیع : مزاحست. 
صحف گردون : کتابهای دنا 
عرق [یکسر اول): اصل. 


بت ۲۶۷و ۲۶۱1۶۸و۱۷۰: 


معنی : تخت او آنچتان بلند است که اندیشه نمی تواند بهبلندی آن برسد. نم او علامالدین است و 
مرتبهعلی دارده اگر از فلك برتر شود بجاست زیرا فلك اگر بلندی نداشته باشد پست است و خوار است اما در 
کلمه علاء بلندی وجود درد یعنی نندیبرای فلك صفت است و ممدوح عین همان صفت است. 

توضیح ؛ در معنی «علاءمبحث فلسفی کرده است. حاصل سخن آنست «غلاه همیشه بلند و ارزشمتد 
است و فك اگر علاء داشته باشد ارزشمند است. نظامی همین استدلال را درباره سفایسه شبرین و شکر 


بکاربرده وگن : 
زشیرین تا شکر فرقی عیان است که‌شیرین جان وشکر جای جان امت 
بداند این قدر هرکش نمز است که‌شکر بسهر شبرینی عزیز اس 
خرو و شیرین ص 1۸۱ 
و مانند بقنده و وچفندر قندم که ارزشی جفندر قند بخاطر دا است. 


۱ - برقع : روی بند زتان» قاب 


r‏ هنت پیکر نظاس 


دشمنان که از ترس نقاب زنن برای خود دوخته‌اند برق شمشیو علاءالدین نغاب سوز 


۳ - اژدها:استماره از اسب ممدوح. 


ساره ممدوح که اسمش کرپ ارسلان (شیرجوان) بوده است. 
۴ - مصاف : جنگ » مینان جنگد, 


۵ - ناچخ :نبز دو شاخه. 
ازدهای علم ؛ پرچم ممدرح اژدها شان بود؛ است. 

۰ - مطرح : جای انداختن» شاه 

۷ - بازی خرس برده از شمشبر : خرس را تربیت می‌کردند و بازی می‌دادند و از نداشاگوانپوفی 
می گرفتند. یکی از این باه ین ود که خرس بدست شملبر ی‌گرفت ول شمشیربازان بچپ و راست تکان 
میداد 

معنی :از شمشیر خرس ہازی را دور کرد؛ یعنی شمشیر را فقط برای مین حن از باطل وجد از شوخی 
قرار داد نظیر گغته ابوتمام : 

السبف اصدق مز انباء الكتب نی‌حدهالحدین الجد و اللعب 


و شیر را بر اثر فدرت شمشیر مانند خرس بباژی وندار کرده است. 


بت ۷۸: 


معنی : درحالت طیعی شیر بی‌گیرد ه لت (که آن براثر تحريك می است) 
توضیح : اشاره است بداتانی در دور بهرم‌گور و آن چان بوده است که :کپروی نامیاز پهلوانان 
بهر‌گور در مجلس شاه در میخواری اسراف کرد و وفع راقن در ین راه از اسب اقاد و مرد و کلاغ دو 
مش را کند. هرا مگوز گزارش کردند بھراگور می را حرام کرد : 
حرام است سی در جهان سربسر اگر زپسردست است گر نامور 
اینکه پیرزنی فرزند خود را بحجله فرستاد و او نکاما پیرزن او رابا چند پیمانه می تقویت کرد و 
فرزندش موفق شد و از حجله یرون آمد؛ در این هنگام از شبران زنجبری یکی زنجیر گسسته و در خبابتها 
راه فده بود و مردم از ترس پنهان شده بودند فرزند پیرزن با شیر روبرو می‌شود و پر اثر مستی پشېر اهمیتی 
نمی‌دهد و برروی شیر میپرد و سوار شیر می‌گردد و دو گوش شیر راا دو دست محکم می‌گیرد دراین 
شبربان که برای باقن و گرفتن شیر در جستجو بود فا می‌رسد و از ابن حادثه تعجب می‌کند و پپادشا گزارش 
اه دستور می‌دهد نا معلوم کنند که تاد این جوان از کیست که چنین عمل بزرگ را انجام داده 
پادشاه رنه و چگونگی را تعریف می‌کند و بهرام گور سجدداً بردم اجازه میگماری 


می‌دهده پاد 


چنین گفت کاکنون نید حلال امت سیخواره باید گزید 
برد می که پر نره شیر شید نیارد ورا شسیر زیر 
نەچندانکه چشش کلاغ سب هسمی ب رکد رفته از نزه شاه 


معمانی لفات ر ترکیبات و شرح مشکلات 1 


خروشی برآسد هسانگه ز در که ای پهلوانان زریسن کر 

بساندازه بسرهرکسی می‌خورید به‌آفاز و فرجام خود بنگرید 

چو می تان بشسادی بود رهنمون بکوئید نا نن نگردد زیون 
(شاهانه ج ۷ص ۲۲۴و ص ۳۲۵) 

اژدهادستی : قويلمىتی . 


سهند : کوه آتشفشان خاموش است بین مراغه و تبریز بارنفاغ ۳۷۰١‏ تر . 

دوشاخ : دو شاخه :ری راگویند که پیکان آن دو شاخه می‌باشد و برای قلم کردن شاخ درخت 
(وقنی که پرنده روی شاه است) و پای شکار رها می‌شود. وقنی که پرندهای روی شاخ درخت است گر با 
تبر نك شاخه هدت قرار گرد ممکن است که تیر هشاخهبخورد و درتیجهپرنده از پا 
بهمن سیب تیر دو شاخهبی‌نداختد که اگر بشاخه می‌خوره شاخه راهم قیچی میکرد و شکار را پاین 
می‌کشید. سدوح شاعر با بك تیر در شاخه دست و پای گرگی را در کو؛ سهندقم کرده بوده است. 

۰ - بدست و پای مردن ؛ ترسیدن و قدرت دفاع نداشتن؛ بی حرکت ماندن. 


وشکار ندود 


ت ۲۸۱: 
معنی : آن تدر دست گرگ و پای پلنگ رابا تر قل کرده که همه جا پر از دست و پای بریده امت و 
E e‏ 
گرگ :پو 


۴ - دم خاریدن :کتایه از درنگ و وقتگذرائی بقصد انصراف از حمله. 
بسر شدن اسب : سکندری رفن و ادن اسب. 
۵ - به چرم کمان زو رآوردن: تیراندازی کردن. 
چرم رابرگوزن گور ساختن : گوزن را کشتن. 
م : شراب بامداد. 
بسته آش انگیزد :در ماه اور شراب سرخ می‌ریزد. 
حربه : خنجر» شمشیر؛ ایز 
بی‌دروغ و دریغ :نی بحقبقت + 
جزر : فرورفقن آب دربا بعد از مد . 


مد:بالا آمدن آب دریا 


جزر و مدش بازیاه و تبغ : لف و شر مراب وفع شده؛ جزرش بازباه ات و مدش بیغ 
بسر تازیانه بخشیدن : درحالی که سوار براسب است و تازبانه‌ای بردست دارد. با اشارژ سر 
تایه جنس با پولی را بخشد این عمل را رتیه بخشبد زه گند 

کیوان : زحل (یکی از سیارات مومة شمسی)۔ 


e‏ هفت پیکر نظام 


مشتری : یکی از سیارات منظوة شسی. 

سمند : اسبی که رنگش مابل بزردی است؛ زرده 
ناف : افه. 

خلت (بغم اول) : خوی و اخلاق. 

جیب (بتحاول) :گریان . 

کاك (یکس اول) : قل خا 


بیت ۲۹۲ 
خن و خوی او چون مشك مطرو مان فلم رسامان است که در گر 
دارد. قلم باعتبار سرخی پوست و به برکب آلوده بودن سر و گردن؛ مشث در جیب و لعل در دامان تعریف 


ان مشک دارد و در دامن لمل 


شده است. کواه سخن : مدو اخلاتش خوب و دمتش بخشنده اس 


ت 


ن یت چهار عنصر طیعی رابشعر آورده: [آب و آقش » خاك و بادا 

معنی : آب تیغ او نش بالاشونده ایجاد م‌کند؛ ال وخ پای او یاد عطر می‌بخشد. 
۷ :کلهدار: تاجدار. 

که‌وار :بدا کل 


پیت ۲۹۷: 
معنی :بای او بسیار بلند و گرانندر است بطوری که فاصلة زین و آسمان را اگر با لندی قبای او 
بسنجند فاص آسمان و زمین باندازة پارچة بك کلاه خواهد بود. 


نطامی اغراق گنه است:نظیر آنچه ظهیر در تعریف قلرسلان 
نه کرسی فك نهد ندشه زیر پای تا بوسه بررکاب قزلارسلان زند 


را مرزنش کرده و گفته : 
چه حاجت که نهکرسی آسمان نسهی زیسرای قزل ارسلان 


ئی لفات و ترکیات و شرح مشکلات mv‏ 


یت ۳۹۸: 
نیز اغراتی دارد.] کمان ممدوح آن چنان قوی و بزرگ است که چرخ نهقیه کمترین 


معی: [ی 

ثیرکمان اوست. 
توضیح : قبفه واحد طول برابر بك مشت (طول چهار انگشت دست پهلوی هم) و طول تیر متسب با 

د و بلندترین تیرها نهقبضه با نه مشت بوده است و درد 


آن در کناب آداب الحرب 
بقول بعضی از سر کتف تا سرانگشت مبانگی و بقول . 
بعضی از استادان از زیر بغلل تا مرانگشت سابه باید و بقول بعضی هر دو مشت پیش گیرد و سر ہر سر نهد از 
سر آرنج راست ٹا سر آرنج چپ بنمابد؛ اند تیر آنقدر باشد (آداب‌الحرب والشجاعه ص .)۲۴٩‏ 
۹ - سگالش : اندیشه؛ اندیشیدن. 

چار گوهر : چهار عنصر (آب و آنش و خاك و بادا 

چهار بالش : چهاربالش که هنگام نشستن در پشت سر زیر باو 
بدانها تکیه دهند. 


قدرت جسمی تیرانداز 
ولشجامه آمده است: اندازة تیر نه مشت تیرانداز 


اثر بزرگی نکر و اندیشه چهار گوهر چهارباش او و در اختیار او است. 
رختی که از ربشه قطع کرده باشند. 

چار بخ زدن : نوعی از مجازات بزه که چهارمیخ بشکل مربعی می‌زدند و دست و پای 
محکوم راب آنها میستند و در فشار چهار سویڈ قاری داد 


معتی ز 
۰ - درخت بخ زده 


معني : آقاب جلال او نورمی‌دهد و داز آن بهره گرا و روی ما را سرخ رنگ یعنی با نشاط 
می‌کند و خصم از آن نور بیبهره و روی سياه ماد 
توضیح : رنگ گرفنن سیب سرخ از ماه جزو اعتقادات وده ات 
ابوالفرج بن سعود رونی می‌گوید : 
مهتاب نیارد که بهتفاح دهد رنگ تا خلق تو اندر ندهد بوی به تغاح 
(لبابالالباب ص 1۴۲۱ 


بیت ۳۰۲: 

نی : جای شگفتی نیت اگر آفاب زرین نعل در کوه سنگ ایجادمی‌کند و در کان لعل ایجاد 
می‌کند: نی به استعداد بسنگی دارد و جای تعجب نیست زبرا ما اسعداد آن را داریم که سرخ روی شویم اما 
دشمن استعداد آن را تدارد و روی سیاه می‌ماند. 
:درقدیم معتقد بودند که لعل بر اثر تاش آفاب دردل سنگها تشکبل می‌شود. 


mM‏ هفت پیکر نمی 


و سعدی گوید: 

سنگی‌چند سال شود لملپره‌ی زنهار ایك نفش نشکنی بسنگ 

و شاعران دیگرگفه‌ن که هر سگی لعل و نوت نمی شود و بستگی بهاستعداد و بلیت سنگدارد؟ 
جلال بزدی گوید 

چارچیزام که درسنگاگرجمع شود لعل ویاقوت شود سنگ بدان‌خارایی 

پاکی طبنت و اصل گهر و استعداد تریت کردن خور از فلك میایی 

بنده راین مه‌صفت هست ولی میبید تربیت از تو که خورشید جهان یی 

۲ - حرم دریده : مکشوف؛ کشف شده. 


درم خریده : درم خریده هه بنده. 
۴ - جرعش : جرعه‌اش, 
معنی : جرعة جام او بکوه و دریا روزی داده نام روزی کوه 


رته و نام روزی دریا ددر است (در 


ف و شر امراب واع شده است). 
۵ - پاسدار: پاس دارندهه نگهبان. 


بیت ۱۷ 
معنی : او در یزم ورزم ام اه است در بزم با جم شراب جان می‌بخشد و در رزم با یغ جان می ستاند. 
۸ - زهره شکاف : زهره شکاقه شد». زهره کیسة صفر است در هنگام ترس مفداری از زهرآبا 


کیم صفرا وارد خون می‌گردد و خون برنگ عقین درميآید و بزردی م‌زند و گر زه رآه پیش از اندازه 
وارد خن گرد شخص میمیرد و گویند زهره شکاف شد؛ زهره لا شد. 

معتی : اگر پای ب‌یدان جنگ گذاردسنگ از ترسش زهوه شکاف می‌گردد و برنگ عفیق در 
می‌آید. 


ن از زمن دود برمیآورد. نی حرکت اسب او و فرار 
دشمن از پیش اوگرد و خاکی دزی ایجاد می‌کند که تابه آسمان می‌رسد! نظیر گفته فردوسی : 
بگرز گران دست برد اشکبوس زسین آهنین شد سپهر آبنوس 


توضیح : نظامی از آسمان ممدوح را اه کرده و یز ابام درد 
کم و پاری میناد 


ینک گردش قلك باراد ممدوح 


سمانی لات و ترکیبات و شرح مشکلات Mm‏ 


: پشت سر هم و مرتب. 


معنی : سلطنت اولاه او پدر بر پسر تا ابد مانند رشت مروریدی که په باشند منظوم و رنب 
باد 
۵ - رکاب گشای : رکاب گشانیده» مرکب انگیزه سوار کار ماهر 
٩‏ - طراز: حاشبه, 
تفش این :تقش نام این 


نصرتالدین ملك محمدشاه؛ فرزند علادالدین کرپ ارسلانء 

۷ - رمد :مایت در احوال ستارگان. 

معنی :نام پسر دیگر غلاهالدین کرپ ارسلان احمد و شید لتبش فك الدین بوده است تظامی در این 
بیت به آبڈ ٦‏ از سوره ۱۱ قرآن کریم نظر داشت است آنجاکه می‌فرماید: 

وال عیسی ینمریم با بنیاسرائیل انی رسولاللالیکم مد لما بین بدیسناتورية شرا وسول 

من بعدی اسمه احمد .. هنگامی که گفت عبسی پس مریم ای بنیاسرائیل بدرستیکه منم رسول خدا 
بسوی شما تصمدیق کننده مرآنچه رامین دو دست من از توراه و بارت دهندهپرمولی که می‌آید بعد از من 
که تامش احمد است. 


يت ۳۲۰: 
شاعر می‌خواهد مان دو فرزندمنارح قری ید نکن ینت می‌گوید وقنی که از يك خط (بعنی 
ین کرپ ارسلان) و ضلعپدید اد نمی‌توان بیان دو لع فرق گذاشت. 


ت ۳ 
:در پیروزی بخت با نصرت‌الدین محمدشاه یار شده واو بوسیله بخت (که سه حرف است) سه 
بای پروزی را پاداشته است. 

فلك برای فلكالدین احمد چهار اه تخت را زده است. از مصراع دوم «فلك آنراچهارپی 
می‌آید که فلالدین احمد نامزد ج 


تخت زدهه و وگشته من بعد اسمه احندو 
۴ - بینابی : سبزرنگ: آبی رنگل. 


ئی پدرش پوده اس 


دوینایی : دو چشم ؛ دو نور چشم؛ کی از دو فوزند. 


محمدی نسب :از نسل پیفمبر اکرم (ص) 
توضیح : چنین بهنظر می‌رسد که هسر علا‌الدین کرپ ارسلان رسیدهه برده و نسبش به 
پیغمیر آکرم(ص) ی‌رمیده است. 


بت ۳۲۷: 


معنی : همسر ستوره‌اش که چون نور صبح از نسب پیغمبراکرم(ص) است ننا 

۸ د سواد: ماه 

شب سلیمانی : شب مسوب به‌سلیمن (مراد از سلیمان علاالدین کرپ ارسلان است باعتبار ابنکه 
پرتخت سلیمان حکومت داشت). 

بلقیس : امک سبا؛ در روایات همسر سلیمان بن دود معرلی شده است؛ ظاهراً ام همسر علاءالدین: 
فیس بوده امه 

۹ - آبای چرخ : هفت ساره 

مهات - مادران. 


امهات وجود: چهار عنصر [آب و آتش و خاك بدا 


شب او پاد 


مرج این در بیت ۳۲۹ و ۲۳۰ علامالدین و مرجع آل 
ان که در بیت ۳۴۱ آمدهه فرزندان ممدوح و همسر او است. 


۵ 


۴ - جلاجل (جمع جلجل) : زنگول‌ها و نج د منی مقرد بی بزنگولهمبکار وقه اس 
1 اسبانان زنگول‌ای بکمر می‌بستند که نوتم حرکت بصدا 
ت ماه رابه زنگوله و شب زابه هدري پاعان تشه رده است. 


ربیآمد تا دزدان بخال تجاوز 


حمایل : آنچه از ند و ششیر و جامه که از دوش و بر آویزند. 
حمایل کش : حمایلکنند» کسی که حمابل اهدائی پادشا را دوش دارد (شاعر بایغ صع 
نظر داشته است|. 
نفس خوش پرآوردن : راحت زندگی کردن و ایهم بهطلوع صبح دار بوالصع اناتض ...یذ ۱۸ 
سوره ۸۱ فرآن کریم 
۰ - گله (بضم اول): موی مجعد و پیچیده. 
دیلم گله : غلامان دیلمی که موی مجعد و کاکل داشتتد. 
: بزرگ د عزیز بودن (شاعر نظری به پادشاهان طبرستان که لقب و کیام داشتند یز دشته 


و قرص نان (کنابه از خورشید و مام), 
۹ اجری خر قوری گرنده قوب 


mı 


جرع کاس : جرعا پال شراب. 
۰ - خاتم :بر نگین. 
معنی : نصرت‌الهی پادشاهی رأ بنام تو مهر زده است. 


هت ۳۲۲: 
(ظاهراً تخت پادشاهی کرپ ارسلان ماه زرین برسرداشته است). 
معنی :ماه آسمان که از فلك تخت‌زر برای خود ساخته است (نور ماه را ب‌زر تیه کرده است) با تخت 


تو ساخه است. 
انسان خاکیء اشك . 


تو مر بس رگذاشته و خود راشیه 
آب چشم خاکی: آب 


بت ۳۳۳: 
من : اگر آب چشمه را با اخلاق و باسخن تو مقایسه کنیم آب چشمه مانند اشك شور و کم مقدار 
خواهد بو 


معنی : اگر لعل رابا یغ تو مقایسه نیم فی 
است که لعل در برابرآن برنگ سفال دیده ی شود و علم او 
سبك سنگ : کم وزن» بی دار 


نو که بخون دشمنانرنگین شده آنچنان سرخ 


از کوہ سنگی‌تر استه. 


بت ۳۳۵: 
من : پادشاهان دیا هر یك در سخاوت خود را اپ ر که حماب کردند تو هم راب رکه همتی با این 
فرق کہ ابر کف تو نیسانی و اب بھار است و بر کف آنها ابر زستانی است که جز سرما و برن چیزی نمی دهد 
و فعالیت طیعی زمین را منوقف می‌کند. 
نظامی در شرفامه گوید : 
برآمد زکوه ابر کافور بار مزاج زسین گشت کافور خوار 
اس 1۵ 


(توضیح :کفوربار نی برف ریز و کافورخوار نی عنین). 

و خاصیت ابر نیمانی در افشانی امت : 

اسری آسسد چو ابر نیمانی کسرد بر مسبزهها دراشانی 
(هفت پیکر بیت ۲۲۲۲) 

۹ هتراله :کناب علمی و ارزشمند. 

۰ - سازپذ بان : اصلاح شدن حال» آسایش باقن 

۲۵۱ - آفرین نامه : تعریف و تمجید . 


۳ هفت پیکر نمی 


۴ . کیان : دومین ساسلة ادشاهی از دور تاریخ افا‌بی ار 
هفت خوان : هفت جای خطرناك که در راه اسفندیار بود و هفت آفت بز رگ که در ره رستم 


آند. 
دوازده رخ : جنگی که بین ایرایان و تونین که در ای آن پرن ویس کشت شد. 
بت ۳۵۵: 
معنی : آسمان که دارای هفت سیاره و دوازده برچ است بمنزۀ هفت خوان و دوازده رخ تو می‌اشد. 
یت ۳۵۶: 
در اتفهیم بوریحان پرونی و عضی از کنب دیگر طرز قرارگرفتن هفت کشور بدین شکل نصویر 
شده امت 


شک( 


معنی : ببواین ایران در وسط فرارگرفه و بت فلب جهان امت و کشورهای دیگر بمثرلة تن هد 
و گویند از این سنجش خجل نیست زیر کنب جار 
۰ - بخضر و سکندری : بخضر بودن و اسکندر بودن. 


یی و نجومی شاهد آن است. 


۱ - آینڈ سکندر :نامر خرو در سفرنامۀ خود می‌نویسد : و آنجا منارهای است که سن دبدم 
آبادان پود بامکندریه و آنجا نی بر آن مناره یی‌ای حراقه ساخته ودند که هر کشتی رومیان که از استبول 
می آمدی چون بمقاله آن رسیدی آتلی از آن آثینه اادی و بسوختی و رومان بسبار جد و جهد کردند و 
حبل‌ها نمودند و کس فرستادند و آن آینهبمکستند (ص ۵٩‏ و ۵۷ چاپ پرلین). 

توفیح : در قدیم آینها را از فولاد آبداده می‌ساختند بعدها از آبگیله ساختند. 


معانی لفات ر نوات و شرح مشکلات r‏ 


نظامی در انامه از آینه آهنی سخن گفته است : 


در آن کوره کائیه روشن کش چوشکت از آبیه جوشن کند 
(س ۸ 
و درلیلی و مجنون نز از آهنین بودن آینه باد کرد اد 
چون آیسته گرچه آهنینم امنگ دلان ینم 
بيت 1۵٩۲‏ 
۳۹۲ یمن بلوری: 


نه می در آبگیه کان سمبر 


مسی‌کرد آتش ن 
(خسرو و شیرین ص 1۱۸۱ 
معلی : سین تو هر از آینڈ سکندر است (در ذهن تو همه چز معلوم است) و شراب مان تو خاصیت 
آپ حیات دارد. 
۴ - قبل : خوشبخت, 
رر : هندوان» عرب و جبشیان » مصر و شام؛ ایران شهر؛ صقلاب و روم: ترك بأجوج و 
مأجوج؛ چين و ماچين. 
۵ - پنجمن کشور : صقلاب و روم؛ علامالڈین کر ارسلان از نسل آقسنقریان است و آنن شام 
و بعضی از شهرهای روم شرقی رادا 
۷ - مرزباني : حکومت ناحبة سرحدی ؛ مرزداری: 
۷ - طراز :زیت و آرایش. 
لیپ مقدونی (جلوس ۲۳٩‏ وفات ۳۲۴ .م 
ارسطاطالیس : حکیم نامدار یونانی (۳۸۴ ۷ ۲۲۲ ق.م).مربی اسکندر مقدونیبود 
ن لقب خسرو اول پادشاه ساسانی بیست و یکمین پادشه ساسانی 


(جلوس ۵۴۱ فوت ۵۷٩‏ میلادی). 

زرجمهر ؛ بزرگمهرء طبق رویات وزیر را نوشیروانبود. 

۷۰ - باربد : نوازنده و موسیقی‌دان معروف دورۀ خسرو پرویزء 

۲۷۱ - بلکثاه : السلطان معزالدنیاوالدبن ملکشاه بن‌محمدسلجوقی (رلادت ۴۴۵ فوت ۴۸۵ 
هجری قمری). 

خواجه نظام :وین بوی حس بلح لین اسحا عباس طوسی (ولادت ۴۰۸ قتول 
۸۵ هرق ) وزير ماه سلجوقی . 
+ کسی که دارای زمینهای کشاورزی و باغهای انگور و سخاونمند و دست و 
دلباز استه ابنج بمعنی پرورش دهنده انگور و می است. 


یت۸ 


اگر ساقی باده را باده گمار ندهد و بخاك بربزد تام دهقان از یادها می‌افند و کسی برای ثرییت باده و 


mr‏ هفت پیکر نظامی 


انگور زحمت نمی‌کند. 
حرم :گر داگرد کبه»گوداگرد خا افراد خانوده. 


ھت ۳۷۹: 

تو اند هو حرم قو داد و داش است و غبر از تو کسی تست که کرم بجایوبموتع بعمل آورد. 
نظامی در این یت ممدوح رابه کعبه تشیه کرده است (تشیه ضمنی). خقنی و نظامی هر دو شاه را بهکبه و 
که رابه شاه تشه کرده‌اند؛ پادشاهان کعبه را قبلا دبنی و خودشان راقبه میاسی می‌دانستند؛ و پر اثر تبغ این 
قیل پادشاهان در بعضی از نواحی بهپادشاه یل الم می‌گفتند. 

در همین کتاب «هفت پیکره وقنی که کیزث از خدمت خود پادشاه سخن مي‌گرید. 


بحای )شاه کلم رقبه» را بکارم‌برد 
د و دلداری 3 را پرستاری 
(یت ۲۰۵۹( 
و خاقانی شبروانی در وصف که گنه 
خانه خدایش خداست لاجرش نام هست شاه سریع نشین نازی رومی نقاب 
(دیران ص ۴۲ 


که بجای که ,شاه مریع نشیم آورده است! 
زرق (بفتع اول) : ترویر؛ رباکاری: 
غماز : جبانده بهیجان آورند :یاز متخن چین. 
کیمیا سازان :ناه از مداحان متعلق و چاپلوس که سمدوح را بصفاتی که ندارد تمر یف می‌کند. 


فریب : غرور . 


نخری : نمی‌خری. 


تو کسی همتی که ترویر کیمیامازان (داحان) رائمی‌خری و غرور تحريك کنندگان را ھم 


نمی پذیری. 
طالع رصدی : بھترین طلم در بهترین ساعات. 
کارا دی : کناب جاویدان . 
پرتو بسم : بنام تو کردم 
O‏ 
مق : خوشبخت 
معنی : خوشبخت کسی که دای کاشته و آن دانه چین بای بخاه آورده است (مرد از آن کس 
سدوح استا. 


۴ -ابدالرهر: برای همیشه» جاویدان. 


معانی لفات و ترکیبات و شرح مشکلا o‏ 


یت ۳۸۴: 

این کاب ابدالرهر برجای خواهد بود و چون اسم نو در این کناب آمده است خوانندگان با نام تو 
ن مطلبی را در ہوستان دربارۂ ممدوح گفته است : 
که بر فلك ماه و خورشید هسته در این دفترت ذکر جاوید هست 


صفحه گدایی خواهند کرد. سعدی نیز 


توضیح : هر دو شاعر (سعدی و نظامی) زیرکی بخرج دادهاند بعنی کتاب خود را تعریف کرداند و 
باقی ماندن نام ممدوح را از برکت جاوید ماندن کاب شمرد‌اند و درست هم همین است. 
نی از نام سمدوح (علاءالدین کرپ ارسلان). 
پس قرنی چند : بعی پس از گذشت چند دورہ. 
تالیفی نکردهام که پس از چند دوره آسمان باند آنراباطل گرداند. 
کم دیدن 
۹ دور هفت هزار 


از نام 


نظابی دورة خود را دور هفت‌هزار (یعنی هفت هزارسال از خلقت آدم 
گذشته) خوانده است. 
اریه خوش و که در غذا رین از قيلي نع کاکوتی»زعفا» دارچین» زردچوه؛ مبخك و 


هيل و زیر 
ديك پخت : دردبك پخه شده مطبوخ. 
بهفت افزار : بسیار خوشمزه و معطر . داستان اصلّی زندگی هرام گور را بهدیك پخت و هفت داستان 
فرعی کاب رابه هفت ماده خوشبوی و خوش طعم نذا تیه کرده اسن. 
۷ نوش :گوارا. 
نوشی : (نوش +ی وحدت). 
جان فروزی: تازه کردن روح» خوشی. 


۸ - چاشتیگیری : چاشنی گرتن. 

چاشنی گیر : کسی که در سر سفرةپادشاهان اندکی از هر غذا می چشد تا اطمینن حاصل شود که زهر 
در آنها یستد 

جان فشان کرد : جان را فداکردن. اینجا مراد از جانمتتوی هفت‌پیکر است» زیر شرا سخن را جان 
خود بشمار آوردن.تظامیگوء 

سخن‌جان‌است و جانداروی‌جان است مگر چون جان عزیز از بهر آن است. 
اسدی طوسی گوید ز 

سخن همچو جان زان نگرده کهن که فرزند جان است شیرین سخن 
بیت ۳۸۸: 


معنی : ای پادشاه که قنك ها (فلك‌الدین؛ فك‌الدوله» و پدرش فكالملك) بسپب خویشی که با تو 
لقب فلك 


دارند ربلد هستند نو فلك زاده و فك پیوند هتی هم خویشان تو لقب فلك دارند و هم پر 
دارد (احتمل قريب يتين ممدوح لقب قلكالملك با فلكالمعالی داشته است|. 


۰ زمی : زمین 
زمیم :زین هستم 
۱- نکر قلمی : شعر نز و عذب سرودل 


سواد زمی : ساهی زمین؛ خاك سا 
۲ ۔ شب خیزی : شب برخاستن و راز و یاز کردن با خدا 


بت ۳۹۳: 
معنی : شعرهای شبرین سرودم تا توش راه سازم و دربزم شاه حاضر شوم و برقدم پادشاه شکر افشانی 


کم 


بیت ۳۹۴: 
معنی : [ شاعر می‌خواهد عذر نرفتن بخدمت پادشاه رابا دلبل بیان کندء می‌گوید] پادشاه بائند آتاب 


است دید من قدرت دیدن چشما آفتاب را تدارد و اگر نکه کنم دیا بهآب می‌اندبسیلان شك دچار 
می‌شوم. 
بیت ۳۹۵: 


معنی:اگرچه آقاب را می توان به آب زد نی نور آفاب بر آب می‌نند ولی آب نمی‌تواند برآفاب 
افند. (او می‌تواند مر بیند و بمن توج کت امان تون و این 
٩‏ - چشمه : چشمه آفتاب . نظامی چشمه را بمعنی آتاب در جای دیگر نیز بکاربرده است 


در تعریف حفرت رسول (ص] گوید 


گر آمد برون ماه یوسف زچاه شد آن چشهه از چاه براوج ماه 
(اقبالتامه ص ۷) 
در لیلی و مجنون گو 
از چشما عق ده مسرا نور وین سرمه نکن زچشم من دور 
ایت ۱۱۱۸۵ 


د چون عین؛ هم بمعنی چشمه و هم بمعنی خورشید و هم بمعنی زر است نظامی خود را مجاز می‌داند 
که یکی را بجای دیگری بکار ہرد بدینسیب چشمه رابجای خورشید بکار برد است و آقاب را ہمعضی زر در 
همین کاب : 

چند بسیداد از ابسن خرابه کشسیم آنسستابی در فتاه کیم 


روش نظامی در جاهای دبگر با کلمات دیگر رقتار کرده است. 
دلبل ہمعنی راهنما است نظامی حجت را بمعنی راهنما بکار پرده است : 
حسجت سملکت بقوت و قهر آبتی در خسدابگانی 


و باز می‌دانیم «سعی: یکی از اعمال حج است و سعی بمعنی کوشیدن هم هست؛ نظامی کوشیدن را 
بجای رسعی: بمعنی یکی از اعمال حج بکار برده اس : 
در پسرمتش بسوات کسونیدن تم نید پونید 
(هنت یکریت ۴۵۲۰ 


و رعجب, بجا ارآنکه مجب بمنی شگرف و شگرف بمعنی نیکو است بکاربرده است: 
آن فرشته که آدسی لقب اوست زیر کانند و زیرکی عجب است 
(مت پکر 6۲۱ 


خود را شنول بدارد. 


معنی : هر چند چشم تاب دیدن خورشید را ندارد اما ی‌تواند با 
۸ - دستگاه : قدرت و توانایی 


معنی : به‌این کناب امکان و قدرت آن رابده که در سم اسب نو افشانله شود و با انار پیگه ابن 


کاب بسب توجه تو بلند خواهد شد . 


ب چاه راز مین بل بر یزیم سرازیر ي‌شود اا قطرات باران که از ابر برپشت‌ها 
چون بهآرامی و بفاصله و بتدریج است در پشته جذب می گرد 

صالب گوید : 

افادگی آموز اگر طالب فیضی رگ نخورد آب زینی که ند است 


بیت ۳و ۰۰ 
زمینهای بلند آب چاه را دوس دارند و سراب کند؛ آنها پر است. و مزعه‌ای که همشه ابر بر 
سرش باران ریز است اند زمی‌های ہی آپ از چاه دیگران آب نمی خورد. 
۱ - آب : کنایه از بخشش و عطا. 
معني : من محاج بخشش دست پادشاه هستم و از آبهای دیگر دهان سته و صرفظر کرو 


بیت ۳۰۲: 
معنی : اگر رای این در (کاب) قیمت تمیین کنم ارزش آنر پان آوردام ی این مشنوی آ: 
کرد. رین بپ یرفن پادشاہ موکول می‌کنم قیمت کردن آن را ههد 


ارزشمند است که نمیتون آنرا تي 
پاشاه گذاشتم. 
۴ نیوشیدن : گوش کردن. 
راه نو : روش تازه» نغمۀ تاز 
انگشت کش : مشهور؛معروف (صفت فاعلی در معن مفعولی). 
ماه نو :هلال ما هلال ماه چون نشان دهنده اول اه است انا همیشه موردتوجه پوده است» مخصوماً 
هلال ماه شوال که مین کنند؟ عبد فطر است. 


۳ هفت پکر ظامی 


بیت ۳۰۴: 
معنی : اگر نفش این شوی را کوچك یافنی چیزی نمی‌خواهم زیر اد از این گلها بسیار رده و از 
عطرش استفاده کرد؛ و چپزی ندادهاست. این بیت نشان می‌دهد که ممدوح شعرشناس ‏ ادیب و فاضل وده 
اسنہ 
۲ او 


دنه مجازاً بمعنی فرارگرفتن» وفع شدن. 


نيك او ادن : خوش آبند بودن. 
۷ آنچه دور افد از عنابت تو :یعنی هر چه را که نپسندی. 


۸ هور : خورشید. 


ھت 
معنی : دشمنان تو درحالی که غمگین هستند از شدت ناراحتی گاهی بسر شان سنگگ می‌زنند. 
و گاهی سرشان را بسنگگ می‌کوبند. 


یت ۳۱۰: 
معنی :یش دانی‌ات از آن مفدار که دار شاد از یشی‌هبی که داری عمرت پیشتر از همه باشد. 
۱ ول !ابودی 


دور اقاده؛ جدادنده . 
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یت ۴۱۲: 
معنی : سخن هم نواست و هم کهنه است و در ابن تعریف که گفتم اهم نو است و هم کهن استه جای 
۳ - مادرکن (اضانه تشیهی). کن, را به مادر تشیه کبرده است. ‏ کن اشاره است به ی ۸۲ 
سورةس] ۴۹ قرآن کریم : انما مره اراد ان وله کنفیگوز 
چیزی را آنگهمی‌گوید مراورا بشو پس می‌شود. 
معنی : مادرکن در آفرینش فرزندی بهتر از مخن تزا 


ت امرش چور 


بت ۳۱۵9۲۱۲: 
ماد! تصور کنی که سخوران مرده‌اند؛ نمرده‌ندبلکه برآب سخن سر خود را فرو برد‌اند؛ نی د 
آب سخن زندگی می‌کننه از سخنورن هر که راکه تا بری و صدا کئی از آب سخن خود چون ماهی سر در 


می آورد که ابنجا هستم بعبارت دیگر بسخنوران در سخشان زندهانده در خمرو و شیرین گوید : 
پس از صد مال اگر گویی کج او زهسریتی ندا آیسد که ها او 


ات و نرکیبات و شرح مشکلات ۳ 


آب سخن (اضافا تشبیهی ): سخن در رواني و حبات‌بخشی به آب تشیه شده است. 


- روح :جان . 
بی‌عیب : پاك بینقص ۰ 
گنج خانه : مخزن . 
غيب : خدا. 
۷ د او :مرجع ضمبر ام سخن است. 
۹ - باه : بهوده. 
۱ - وجود: همتی . 
ابدالدهر :ت پابان روز 
یت 9۲۳۲ ۳ 


اشاره امت بهحدیث : من عرف نفسه فقد عرف ربه. هر کس خود را شناسد همیشه زنده است و هر 
کس خود را شاد فانی میباشد.. 


بیت ۴۲۴: 
معني | بنگر که در وجود نو چهچیز است که این راا هر که خود را چنانکه ود شناخت م دنه است؛ 

آن چیزی که این را دانده است ماندنی همان چیز است: بر دیگر چیزی در وجود تو هست که آن سیب 

می‌شود که تو وجودت را درل کنی و بدانی و نمی یمین چیز است که همیشه ایو زنده میماند و هرگر 

نمی‌میرد. 

مولوی نیز این نکه سیر دقیق را یان کرده است : 

ای برادر تو همان اندیشه‌ای مابقی تو استخوان و ریشه‌ای 

نج قرن بعد از نمی و چهار قرن بعد از ولوی دانشمند فرانسوی رنه دکارت این مطلب ربنم خود 

رسد و گفت : کا8 8[ 6006 P۵288‏ €[ من فکر می‌کنم پس من همم 

۷ - نگلرۍ :نمی مر 

گرچه بگذری زنضت:اگر چه از 


جسمانی بمپری. 


ia 

معنی ؛ برای دیدن آتاب وجود روزنه بی غبار و در ب‌درد استه این بیغباری و بی‌دودی را چه فایده 
درحالی که کسی در آتاپ وجود نگاه نکند با نخواهد یند. (آتاب کنیه از وجود است) . 
آپدکردن, 


,خویش : تن خویش (گّل مجازاً بمعنی نن آمده است» باعتبارآنکه انسان از گل آفریده شده). 
۲۰ - قطاب : 


معنی:وقت که دو را بادو جمع کنیم نتب آمیختگی آن‌ها چهار بی‌شود ته کم و نه زیاده ‏ 


f‏ هفت پیکر نظام 


» برحساب کارهای تو این مثال خوبی استه یعنی هر يك و بدی که کنی 


کتاب‌های ریاضی از اصول مسلم است. 
تبجهاش بخودت می‌رسد. امروز بجای آن امطلاحمحماب در دوتاست» 
۱ - بلفه (بضم اول) : توشه؛ یهت یك روزد 
جذر اصم : جذری که جواب درست ندارد اند جذر ۲و ۷ 
بالغ : رسیده از هر چیزی . 
معنی : کسان بالغ که سرمابه و پشتوانۀ کر همتند و کار رابا درنظر گرقن نت آن انجام می‌دهند 
هیچوقت در پیکاری که بی‌تیجه است (جقراصم| نمیروند و به آن تسلیم نمی‌شوند 
٢‏ صاحب ماه امل؛ بز رگا[ درنظر گرقن یت بعد «صاحب مایم جر و سرمادار هم 
ایهم درد 


معی :نی اگر شخص صاحب یه باشد شین یشود و عمارت دل خود می‌کند و سر بجذ رم 
فرو نمی آورد و اگر شخص بی‌مابه ند در اصطلاح خود نمی‌کوشن و تال کارهای بی تیج می‌رود. 
۳ - بامایه :ال در: پول در 
ی کچ 
۴ خواجه چین :جر چ 
تفه :کی مغك »نا شا 
انگرد :نام یاهی اسسام مش راب نگود می پوشانند تا بوی مشك پر کندهنشود. 
گوی بر 
زیر پر عقاب بودن : نی در ھنگام پرواز پاین قر از اوج عقاب قارگر 
معني: بااینکه هد هد در اوج پرراز ندارد؛ اما در سرعت از پرندگان جلوتر است. مفصووش آنست 


:پیش اف مت 


که اگر بال قوی باشد باطرز و یو پرواز ی‌توان ضعف آن را جبران کرد همانگونه که ههد بابرش پرواز 
از پرندگان جلو ماد 
توضبح : هدهد هیچوقت پرواز مات و بال گشاده نداد بلکه هوا را بریده بریدهمی‌پیماید. 


۷- بی‌خطر : بیآمیب. 
بی‌خطران (خطر <بزرگی) :اشخاص بی خطر» گمنامان»دو تا 
در این بیت «خطره در دو معتی بکاررآته است. ای یمین یز خطر را در یك 
بکار پرده است: 
ایدل هر چند درسفر خطر ات کس خسطر بی سفر کجا بابد ؟ 
(دیوان این بمین) 


به دو معنی 


بیت ۱۲۳۷ 
معنی : مرغ زیر در جستجوی طعام ممکن است بدام اند (هوشیاران همیشه با خطر روپرو هستد). 
۸ - شکم خوار: خورنده» یر خوار. 


10 


یت ۳۳: 
معنی :این همه از با زین روزی می‌خورند و می‌برند در آخر حتی باندازة بك جو هم کم نمی آیده 
زیرا هر که هر چه رابرده دوباره پس می‌دهد. 
۰ - جویجو: پاره: پاره- ذره ره . 


او پعنی از زمین . 

۱ - گربه و خندۀ شمع :فطراتی رکه از شمع ذوب شده و در یرون شمع منجمد می‌شود اك 
شع می‌اند در این صورت گویند ,شمع گریه می‌کن. و ذوب شدن کنارة فبلۀ شمع را که شیه بازشدن 
لهای اسان است خندۂ شمع گویندہ منوچھری دامغانی تصویر زیا ہا ن 

تا همی خندی همی گریی واین بس تادر است هم تو معشوقی و عاشق هم بتی و هم شمن 
(دیوان منوچهری) 


از 


معمولاً گربه شمع بسیار اتغای مین و خندة شمع کمتر. 
شمع‌وار : شمع مند. 
تاج زر : کنایه از شعلة شمع است که بر فرق مرش قراردارد. 
۲ - مفرح : داروبی است که از لمل و در :در این ترکیب مقدار لم لک سرخ رنه است 
کم و مقدار در که سفید رنگی است زیاد یبش 
توضیح : شاعر از لعل شکفته شدن ها اک نگ بلعل اتاو از مروارید که کروی و مفید است 
اشك را اراده کرده است. 
۴ دموا : چویدستی» ماه وسیله نکه . 


۴ - خرد: عقل . 
معت :از خر اسان پر یرم اگر خره ده باشی همهزداری.نظرگفته خولجه 
عبدالهانصاری :هی بهآنکه عقل دادی چه نددی ؟ و په آنکه عفل ندادی چه ددی 1 
۵ - داد چیزی را دادن : وظبفه خود را بت به آن چیز در حد عدالت انجاه 


آهمی صورت: آدی شگل 
دیو نها : دیو سرشت . 
۹ - زیرکی | عفل داشتن 


۷ ازل : آغاز. 
من : در آغاز مقدرات ممین شم کوشش ارو در بهم زدن آن مقدرات سود درد 

۸ - برشت : طیا ‏ 

ار بکن زبرا یم کارکردن در دوزخ از کاهلی کردن در بهشت پهتر است. نی کارکردن در 


1 هفت پیکر ظامی 


هر کجا که باشد ستوده است و تبلی در هر کجا که باشد نکوهیده است. 


بیت :۳۳٩‏ 
معنی :عات بر زشت اینست که اسان در فکر کار خود باشد و بفگر یکی کردن بدیگران بش 


مرآمدآفاش : آفات بسرش آند. 
۱ . ناشتامشان : حویصان 
بان تشادن :کی از غذا دادن . 
۷ اژدها بر گنج : معنقد بودند که پرسر گنج اژدها می‌خوابد. سعدی می‌گوید : 
هر جا که گل اس خار است و با خمر خمار امت و بر سرگنج مار است+ 


نقامی در خرو و شبرین گوید : 
چو ماری بسر سرگنجی نشسته زشب نسا شب بگردی روزه بسته 
کے اص ۴( 
و در شرقامه گوید: 
بگفت این وبرزه بهابرو شکچ تچواماری که پیجد زسورخ گنج 
(ص ۱۱۴) 
و در یلی و مجون گوید 
در شوشة ربش بسصد رنج پسیچید چسنانکه مار برگج 
ایت ۴۲۰۴ 


۹ - علف خواری : گیا‌خواری؛ غذاخوردن (گیه نی غذاباعتبار تسمیه سیب باس سبب) 


بت ۲۶۰: 
سعدی مصراع اول ابن بیت راز نظامی گرفه و گفته است : 
سگ پسبرآن آدمسی شرف دارد که دل مسردمان بسیازارد 


مت ۲#: 


از توقبعات عبدالله بن طاهر است: ومن سعی رعی و منم المنارآی الاحلام و این معنی از توقیعات 
نوشروانگرفه شده که او می‌گفت هر که رود چرد و هر که خمبد خواب بیندء اصر خرو هم گوید: 


در جهن دین براسب دل سفر بایدتکرد ‏ گر همی خواهی چریدن مرتراباید چمید 


معانی لفات و ترکیبات و شرج مشکلات r‏ 


ایت ۳۶۵: 
اشاره است بحديث : السعيد من سعد فیبطن امه و الشقى من‌شقی فى بطن اه . 

(احادیث موی ص ۲۵| 

۹ 


گر 
۷ - پراست :زیت دادن 
خاکسار : خا آلوده یل . 
۸ - زآدمی خبزد :از آدمپدیدمی‌آید. مظهرش انسان است . 
۹ ادزهر » نوی . 
مهره : مهرۀ مره غده‌ای که در عقب سر بعضی انعان یاف می‌شود چون از گوشت جدا کد ترم 
است بعد حجریت بابد و آن را در عالجة سمها بکار برند. 


درستی کردن . 
جام ژنده پوشنده؛ صوفی. 
آزارکنندگی » موذی گری . 


هم اتغاق : یکی بودن؛موانق؛ متخ 
معنی : دوستان دوروی ؛ نتحدان دشمتن با هنت 
از سر :بدا پیش از هر چز. 
۴ - رزیدن : رنگ کردن. 
۵ - چاربند :کایه از چهار عنصر (آب و آتش و خاك و باد) که در بدن اسان به چهار نام 
(صغرا» سودا؛ بلغم؛ خون) فاده بی‌شوند. 
- بوسفان گرگ (سند بجای سندالیه): گرگان یوسف هستند. گرگها در لباس پوسف هتند. 
زاهدان مست (سند بجای سندالیه) : ستان هلاس زهد رفه‌اند. متظاهر بزهد هستد. 
۷ - جان بردن :از آزار دبگران سلامت ماندن . 
بدپسندی :بدخواهی . 
۸ - حاش لله : پاکی است مرخدای راء پناه پرخدا . 


بند : مقصود از ند وی و بیدپسندی؛ است که در بیت پیش از آنها نام برد 
گنه کردن. 

:دنبای چیزی که آتش را شدت می‌دهد رفتن (کنایه از گنها 
دوبی اس که ضمادآن ماع سوختگی است. 

ریختن :انداختن + کتا گذاشتن . 


بت ۳۷۱9۳۷۸: 
هرگ بندگان خدا بند بدی و بد پسندی را برپای خود نمی‌بندند و برای سوزابدان خود؛ (در آتش 


1 هات پیکر نظا 


دوزخ) آتش برپانمی‌کند: نفت نمی‌جویند و داروی ضد حرین راز خود دور نمی‌کنند 
۰ فته :اه ورزی 
۱ - هفت قفلی و چاریندی : کابه از پای بند به عالم جسمانی . 
هفت قفل : هفت آسمان و چهاریند چهار عنصر است 
۲ . قلب : سک سره تقابی + برگهای لاله را شاعر به سکه ناسره تیه کرده است. 
ازیرا یك طرف برگهاسبه است ). 


بت ۳۸۳: 
درنه : تام گیاهی است. شاغر این اسم را بدوفسمت نجزیه کرد درم بنا و گفته است که ودره 


درم ندارد و بدین سیب با هم برپیکر او نمییچد و رختش را یبرد 

نظامی گاهی اسم با صفتی را تجزیه کرده و از اجه منظور خود را بدست می‌آورد. در خسرو و 
ثیرین گوید : 

زیسان دان سرد را زان نرگس مست زیئی ماند و آن دیگر شد از دست 

که وزبان دان را تجزیهکرده و گفته از دیدن رباب شیرین؛ مرد بزبان دا ردان, را از دست داد 
فقط زان ریش بقی منم یی از نطق فاد و وای دنست فراموش کرد. 

۴ - ابر سفید: ابرسفید بخار آب اشباع شده نیست؛ بدین مہب با اینکه آب دارد نمی‌بارد؛ بعبارت 
دیگر گنجی دارد ولی بکسینفع نمی انم خورشید پای برگنج است یعنی هر جا رود گج بخشی بیکند 
زپه همه نور و گرمامی‌دهد. 


بیت ۲۸۵: 
زمین بوسی : مجازاً بمعلی پای بومی است. در یت پیش گذت خورشید به هر جا پای بی‌گذار د گنچ 
می‌بخشد؛ تو هم ماد خورشیدباش؛ در این یت می‌گوید: میک پای تو ومه میزند حاصل خی گرد 
-_برآقاب اشاندن : آشکارکردن رنه کردن 
مگ در چیزی نشاندن : سنگگ زدن و چیزی راشکمتن. 
لعل آقاب (اان تخصیصی): در قدیم مد پودند که ر اثر 
سسگها لعل ایجاد می‌شود. 
ماود 
هیک ایك میگ املی زآقاب لعل گردد درب خن اعطق ارم 


آثاب در دل بعضی از 


r 


یت ۴۸9: 
۷ بزر چشم روشن بودن : در اولین رژیت هلال ماه چشم را می بستند و بچیزی از قیل زر» آب» 
چشم یگشودند ومد بودند در ث این کار آن ماه پر نا خوش خواهد گذشت. هلال ماه محرم 
رابزر نگاه ی‌کردند و هلال اه صغر رابه یه نگاه می‌کردند.. 

چشم روشن کن جھان : جشم روشن کن مردم جهان (مجاز باعتبار حال و محل)ء 


یت 
معنی :کلم وزره از دو حرف تشکیل یاه و هر دو بی‌بوند و بی‌وفا هستند و به ما بعد خود 


نمی‌پیوندند و متحد شونده نیستند و پراکنده هستند به سیب داشنن این دو حرف پراکنده تاکی لاف می‌زنی و 
خودستایی م یکنی. 
۹ - زر آکنده : آکنده شده از زر (ابهام بهزر دوستی و محبت زر وسیم داردا. 


بت :۳۸٩‏ 
است برای بدست آوردن زر خاك زین رازیر و رو و پراکنده می‌کند: 
تو مثل زمین مباش و محبت زر را از دلت یرون کن تال حروف «زره و منند زمین پراکنده نشوی . 

۰ ۔ رزیدن : رنگ كردن . 


در نفاشی وی که پیکر زب زرین داشت پیراھن آن را لاجوردی می‌کردند. و این دو را با هم 
متامب و سازگار می‌دانستد. در تصویرسازی شاعرانه بز این تاسب رعایت می‌شد. نظامی در شر نامه وید : 
زمین چو زر و آب چون لاجورد چو دیسبای نیم ازرق و سیم زرد 
س 4۲۴۱ 
نظامی دراین بیت یخواهد بگوید: اگر زر ماه شادی است ونگ لاجوردینیز نشان ماتم است و این 
دو با هم تفا مین بان داشتن زر درد سرش نمی ارزد. 


ت ۳۱۱: 
معنی ! ترازویی که زر می‌سنجد سنگسار شد درهامی‌گردد پعنی از خانهای بخان دی یبن و بر 
سرش سنگ بی‌زنند(درکنه‌اش سنگ بی‌گذا 
توفیح : هم خاه‌ها ترازوی زر سنج نداشتند بعضی از خان‌های ثرونمندداشتد و دیگران از 


آنها لت می‌پردند. 
۳۹ - کردهگیرت بهم : فرض کن جمع کرد‌ای . 
یانگی چند : باقبل و قال و داد و فریاد. 
دانگی چند : چند دانگ » چند سکه طلاء مفداری پول . 


1 هفت پیکرتطامی 


۳ - لاابالی : بی‌بند و بار اصفت بجای موصوف» فرزنا 
برده :بارٹ برد 

سیم کش (بفتحکاف) : سیم کشنده؛ حمال پول 
ش ابضم کاف) : سیم کشنده؛ خرجکنندژ پول . 


ت ۹۲و۳ 

فرض کن داد و فرباد از حلال و حرام چند دانگی بهم کردهای (و خودت مرده‌ای) و ور ید و 
باری آمده و آن را از تو پارث برده؛ حالا خر کندهزنده است و جمع کتنده و حمال پول مرده است. (در 
ابن لت برای تو چه سودی خواهد داشت ؟). 

۴ - فرح (بضم اول و کر سوم) : داروبی که تعدیل وتلطیف مزاج نماید» داروبی که شاط 


در خرو و شیرین گوید : 
زخاطرها چو ساده گرد میبرد زدلهسا چون سفرح درد می‌برد 
(ص 4۳٩۱‏ 
طرب : شادی و سرور 
نهدن: ذخیره کردن» در زین دنن کرد 


سیم کشی (بنتع کاف) : حمل پول؛ پولداری. 
۷ - از پي سنگی : بخاطر زرم . 
۹ بگذشتن :دس تکنبدن 
بگذاشتن : باقی گذاشتن؛ چیزی رابارٹ گفا 
چند بندی : چند دل بندی؛ تا کی دل می‌بندی. 
مقدار با خودت همراه می‌بوی 


چندبرداری : 


نیا چیزی است که سرانجام از آن دست برمی‌داری و هر چه اندوخه‌ای از خود بجای 
میگذاری به آن چیزی که دست بربداری کی دل می‌بندی ؟ و از اندوخته خود چهقدر خودت میبری ۶ 


معانی لغات و نرکییات و شرح مشکلات ny‏ 


بیت 9۵۰۰ ۱۵۰1 
هنی : جهان خان دیو است عجله کن تا چون خان دو خراب نگردی (دیو در خراب‌ها و ویراني ها 
باشد). اگر ایوان شاهانه هم باشد باز دیو خانه یبش 
۲ - حمل ژر :بار زر 
۴ - سه حمال کارگر : کنایه از موالید لاه (جماد؛ نبات؛ حیوان). 
خانر (فتح ب) : خان پرنده . 
چار حمال خانهبر : کنایه از چهار عنصر در تن نسان (خون و صفرا و سود وبلغم). 
۵۴ الف (بکسر اول و سکون دوم و سوم): خوی گرفتن؛ دوست شدن با کسی . 
بی‌الف : دوست تاشونده» خوی نگیرند 
باد بی الف : اگر الف را از باد حذف کنیم وم می‌گردد که معنی ناخوب و زشت دارد 
: چوب بای از آهن که برای کباب کردن تکه‌های گوشت و یا بهم زدن آتش تتور 


تاج : کدایه از خوشه خرهاکه بمنزة تاج درخت خرماست. 
ممنی | وتي که درخت خرما از بار فاد چرت خر و خارهای آن در خدمت آتش قرار می‌گیره 


دهل در شکم بودن : باد دز شک 4 کی از پرخوری. 
برگ : توشه» زاده آذوټ» انجا بمعنی. 
معنی : برای شکم خوار که غلاته زياد هغذا دارد 
۷ - دندان کندن :که از فطع علا . 
خوردن پر (باکمر نون): پرخوردن . 
در : مروارید تقد بودند که صدف از باران بهاری قطرهای می‌گیرد و به مرواربد تبدیل می‌کند. ار 
بیش از بك فطره بگیرد بمروارید تبد یل نمی‌شود. در این یت شاعر کم خواری را تعریف کرده استه 
۵۰۸ - دست در ریش : کابه از خواهش و نمناکردن ‏ در زبان ترکي آذربایجان شرقی » «ساقل 
نوتماق؛ ریش رابا دست گرقتن بمعنی خواهش و تمتاکردن است. 
هزار دندان داشتن : کنایه از مصرف کردن طعام پیشتر؛ پرخوری 
معنی :شاه هزار دندان دارد خیلی پرخور است. برای أمن خوراك از هر کسی گداپی و سئوال و 
خواهش می‌کند. 
توغیع : ریش رابا شاه موب میک و این عمل را شاعربدست در ریش هر کسی زین ملع 
دیگران بودن و خواهش کردن تعیر کرده است. 
۹ - نوش دارو ؛ پادزهرء داروی حبات بخش. 


تماج از برگ گل بهتر است.. 


۵۱۰ - بی‌جگر ‏ مجازاً بمعنی بیزحمت» بدون غصه و ر 


1 


می‌فروخنند و خربدار از قبول آنناچار بو 


معی :در این دیا لقه‌ای بدون غصه و رنج بدست تمی آید. 


بیت ا۵: 
معنی : زحمتهای زیادکلده شد ت اندکی چربی بهپهلوبی رسد (6 اندلا متفعتی بدست آید) 
پا چوی 
۲ - گردران : گوشت یك پاچ ران گوسفند با گاوء قسمت پر گوشت وان 


گردران پاگردن اس : ضرب الثل استه بعنی قصاب گردران را باگردن تما می فد 


بیت ۵۱۲: 
معنی : صد هزار سره شکمت گردن شد؛ نی پزحمت اقاد تاگردرانی بدون گردن نمی شد. 
۳ - قراضه : ربزۀ سیم و طلا پول سار اند 


بت ۵۱۴: 


معنی : چون کار برمراد نیست بی‌برادی از رن ماد هر است. زر وتي مراد کس بر 
نیز سر آید. 


بیت ۵۱۵و ۶ا۵: 
معنی : اسان هر آرزویی را که دیر بدست آوره این مژده است براینکه شخص عمر طولانی خواهد 


کرد؛ شخصی که عمر طولانی میخواهد هر ات که کاش دیر بدست آید یا وقتی که کسی به‌تمام 
1 


بك برخاستن :از بین رفتن: زود پژمرده شدن. 

معتی لع که پوجود آمدن آن سالھا طول میکشد عمرش هم طولانی است؛ اما گل لاه که زود 
می‌شکند زودهم پژبردهمی‌شود. 

سنائی گفته 

سالهاباید که تابك سگ‌اصلي زآتاب لعل‌گردد درب خشان با عقیق اندر یمن 
٩‏ - بهیمی شم :بهیمی سم بودن حبوانیت. 

سفالین خم :کناه از خاك 


معانی لفات و نرکیبات و شرح مشکالات ۳۹ 
بیت :۵1٩‏ 
معنی : از حبوانیت خود را آزادکن تا از این خاك باعلا علیین برسی, سعدی گوید 
طبران مرغ دیدی توزپای بند شهوت بدر آی تا بینی طیران آدمین 
۰ - از سر : ابتداء پیش از هر چیز ۰ 
شاخ هفت بيخ : هفت فلك . 
نعل جار میخ : کتابه از چهار عنصر ( آب آتش: خال؛ اد 
یت 1۵۲۰ 


معنی : بر سرت شاخة هفت ریشه‌داری و بربایت نعل چهارمیخ» از قید هر دو خود را راحت کن. 
۴ 
ستالی گوید : 
مکن در جسم و جانمتزل که این دون است و آن والا 
قدم زین هر دو بیرون نه نه اینجا باش نه آنجا 
یه چاهی که سرش را بابوریاپوشانید‌ند و اگر سنگی پررویش 


۱ - چاه بوریا پړ سر: کناه از این 
قراردهی بداخل چاه فرو می‌رود. 
معنی :از چاه دایاکه پورب بر سر است هماندسنگگ پرسرپورا ور مکن نی اگر با حالت مردگان 
(چون سنگ) از سر این جاهبگذری مد سنگی که ز روی بو ور ی‌گپرد خواهی ود که بلافصله بر 
شکافتن بوربابداخل چاء فرو خواهد اقاد. 
توضیح : نمی در این بیت تشبیه مفرد به مرکب آفریاه است.. 


مرده: ید 
سنگ ویوری: شبه بنظبرآنکه سعدی بعمره را به برف در آقاب تاستان, نشیه کرده و 
گفه است: 
مر بر فست در آفتابه تسموز اندکی سانده خواجه ره هنوز 
۲ - جان خدایی : صاحب جان بودن؛ زنده بودن؛ زندهمندن . 


تومندی : تندار بودن» جسیم بودن . 


یت 01۳ 
معنی : چون برق زندہ پیش از مرگ) بمیر تا خندان شوی . (موتوا قبل ان نموتوا) جان مندی از ن 
مندی بهتر است. زندگی روحانی از زندگی جسمانی بھٹر اس 
توضیح : خندیدن برق کنایه از غرش رعد است که بعد از درخشیدن برق بگوش می‌رسد. با ننک 


ن و فرش در اصل هم زمان بوده ات اما چون سرعت نور از سرعت صورت بیشتر است اول 

درخشش برق را می‌نيم و بعد از چند تایه فرش آنرا می‌شنویم د این مثال خوبی برای دانستن اینکه زمان امر 
است. 

سی است. 


1۳ هفت پیکرنظاس 


نظامی در این تصویر شاعرانه میگوید برق اول خود را زنده کشت 5 بخنده دست افت . سنایی گو 


بمیر ای دوست یش از مرگ اگر می زندگی خواهی 
که ادریس از چنین مرگی بهشتی گشت پیش از سا 
ان گاهی از رعد و برل این ش که در این بت آنه 


هی آفریند. و گاهی از آن نصویری برای ایجادنفرت می‌سازد 
مانند. 
سوختن و خسنده زدن بسرقوار کوتهی عم دهد چون شرا 
۳ - راندن : سلو 
چانکه رانندت : آنجنانکه ترا در راه عرفان می‌راند . 
خواندن : دعوت کردن . 
۴ - نوکل :کار خود را بخدا مپردن: ابید خدا پودن. 
8 - دهخدا : صاحب ده 


اخیار ناشن 


برون ده (بصورت اضافه: رون از ده کایه 


TAY ATP «BFS: ag 

شاعر از زندگی خصوصی خود گنتگو گرده و هراد از آنکه هسران خود را بمرور زمان یکی 
پس از دیگری از دست داده دیگر همر اختار نگده و بداشان همسر مایل بود است اماکسی از تزدیکائش با 
این کار او مخالفت کرده؛ در این ایات نظامی صراحاً کی که ماع ازدواج ار بودهگلهکرده است. 

معنی :من مشگل گشای مشکلها هستم؛ اما خودم بهمشکل اقادمام اگرمهمنی بخانڈ من ید کسی را 
ندارم که برای مهمان خوآن بنهد. عاقل میداند که من با این اشارت می خواهم چهبگویم و در طلب چه هتم 
«فماقل یکفبه الاشاره. من از ینوایی و نداشنن تشه گله ندرم و اختار نکردن همسر بر اثر بی چیزی سنه 
بلکه مانم کسی است که در زندگی من حضوردارد. 

۹ - ترکی : ترك بودن. کنایه از سفید و زببا و خوب بودن. 


حبش : حبشه : سرزمین سباهپوستان. 
دوغ با: آش دوغ. اشاره به اشعار خود و قدرنداستیمردم از او و اشمارش اشاره می‌کند. 
خوش : لبد 
معنی : دیا مانند سرزمین سیا پوستان است و من هم سفید پوست هسنم؛ زببایی و سفیدی مرا پذیرا 
نینتدء آش دوغ لیذ را دوست ندارند. 
باعتبارآنکهتارسیده‌ها وخام‌ها را بمرور زمان پخته می‌کند. 


رز: انگور خام بودم؛ غوره بودم. علي سر سبز و خامه جوان و کم 


گر 


۱ - حصرم اپکسر اول و سوم غورة انگور 


معانی لفات و تکیت و شرح اه 


دارویی که در معالجة چشم بکار می‌رفت؛ يك‌نوع از آن معدنی واکمید روی بوده 
است و نوع دیگررا از آب و پااز آب غورۀ خشك شده درست می‌کردند وبه آن توای حصرمی می‌گفتند. 
تقامی در مخززالاسرار گوید : 


از نوی الگسور شسود توا 


در تحن حکیم مومن آمده؛ تونیای غوره : 
خشك کنند. جهت دمعه و حکه و حرارت مین افع است و چون با آب نارنج همین عمل کند در اقسام امراض 


بت ۵۳1 
معنی : روزگار مرا در همان دور غورگی بمصرت میرساند و در درست کردن تویی حصرمی بکار 
می‌بردهبعبارت دیگر از دور جوانی که دور خامی و سرسیزی است مفید و در خدمت خان بودم. 


یت ۵۳۲: 

معنی :اکن که بحد انگوری رسیدهامبه‌نئن زنبوران گرفارم» شیرهم را می‌برند(اشعارم را 
می‌زدند و بتام خودشان میک 

توضیح : نظامی در لیلی و مجلون از این دزدان شکابت کرده است : 

در سستکر صرعبم هی ننیست الھب چار شنبهی نيت 

دزدد زسین ویب‌جای سزد است بد گویدم این جهبانگ دزد است 

دزدان چسو یکسوی دزد جویند در کسوی دونلا و دزد گویند 

در دزدی مسن حسلال بسادش بسد گسفتن من و بال بارش 

بسیند هستر واش اانه بد می‌کند این قدرنداند 

گر بابصرامت بی‌بمر باد گر کور شدست کورر با 

او دزدد و مسن گسدازم از شرم 

نسینی چو بکدیه دل نهاده است 

آن کسومت نسیازند سود گر من بدمی چه چاره بودی 1 

نج دو جسهان در آسستنم در دزدی م‌قلسی چسه پسینم 


یت ۵۹۸ به بعد 
۳ - جرع زمین : جرعه ریزی رسمی بوده است» در مجلس شراب یاد کمانی که در آن مجلس 
نبودند و غایب و با در گذشته پودند پیمان‌ای یاد ار برزمین می‌ریختند و در میان عرب هم این رسم معمول 
بوده استه چنانکه ثل‌گونه شده بوه : 
وللارض من کاس الکرام نمیب. حافظ نبز از این عمل یاد برده و گنه : 
اگرشراب خوری‌جرعهای‌نان پرخاك از آن گاه که نفمی رسد بغیر چه باك 


r‏ هنت پیکر ناس 


معی :شراب جز جرعةً زبن نیست و قدر الگور یش از آننیست. یدنی انگرر راه مصرف ساطتن 
شراب و شراب را وسیله ستی و جرعه ریزی قرارمی‌دهن (آخر کار بزمین می‌ریزند). 
۴ - آب خفه ‏ الف : آب آرامی که در پشت دبوار سدها و آبدانها و حوضهای بزرگ خوایده 


استه آب ایستاده این آب را در جوبها بی‌راند و بمصرف کشاورزی می‌رسانند. 
ب : معتقد بودند که اگر آب بخولبد به معدن زر تبدیل می‌گردد؛ در بیت ۵۳۵ ابن نکه را آوردد 


است. 

معنی : ماد آب خفته بهرجا می‌راقتد؛ باین ناسبت آب خفنه می‌تمند. (در دورة جوانی (غورگی) 
توتیا ساختند و چشم روشنی بافتد در دوران پخنگی از شیرهام ردند و نیشم زدند و وسیله مرسنی فرام 
کردند و پلاخره بخاك ریختند). 


آب خفتهر مضی دوم را در ذهن شاعر تداعی کرده وگقه : ]گوبند آب اگر پخواید زر 
می‌شود انا غلط فک ر کردهاند زا اگر آب آنچننکه آنپا معنقدند بخواید؛ باید تقر گردد ته زر زرا آب بخ 
می‌زند و بخ برنگ نقر‌ای است؛ رین با ابن تیر نقر؛ شدن آب خفته پذیرفتی است. 
۷ - شات :مره درجه عا 
شس و قر : در علم کیمبای (شیمی) قدیم بشسن, نمابانگر طلا و عم مینگر 
معنی : نقره مزلت و ارزش زر اناد فرق است مان شمس (زر و قعر نفد 
۸ - سیم بی ی نی اگر ی رز سیف کنم وس می‌شود و اگر «سمو را بژگوه کہم 
ومس می‌گردد 
۹ - آهن : شمیر نیا تلم 
نقره کار : ناه کسی که از نقره ظرف می سازد. 
معنی قلم من زرنگار است» یه در سخن نفرهکاری آن را تاکن 
۰ - زر پوشد : لبا 


۶ بود 


زربفت می‌پوشد. 
آهن به‌نقره فروخن : از آهن چیزی ساختن و را 
معی : آهن راب 
زر تبدیل کرده است). 
۱ - وقت شما 


نقرهفروختن. 
+ می‌فروشد و از این درآمد لباس زرنگار می‌پوشد بان بر اثر مهارت آهن راب 


ونت حماب» وقت عبارگیری (به روز یمت ایهم درد 
معنی : وای بحال زرگری که روز حماب زر او از نقرہ کم عیارتر باشد. 


بیت ۵۳۲: 
من :از جهان تحمل این خیانت برای من بر مخت است که خوشيختی باخرد و هنر نیت که 


هبخت و اقبال بستگی دارد. 


سعدی گوید : 


vr 


اگر هر سرمویت هنر دوصد باشد هنر بکار نیاید چوبخت بد باشد 
عید گوید 
هر خود ندارم وگر نیز ست چو طالع نباشد هار هیچ هست 
(دمخدا بقل از عید) 
فردوسی گوید 
زبیژن فزون بود هومان بزور هنر عیب گردد چوبرگفت هور 


(داستاننان‌پهمنیاری بقل از فردوسی) 
۳ - مبصر : بصیرت دارنده اینجا بمعنی صراف. 
۵ - قصب : نوعی پارچه نم و لطبف که از بریشم بفد. 
خز ‏ نوعی پرچة ابریشمی گران قبست 
۷ این خرابه :این نی و یهام پمارت خراب شده هم درد (که محل دفن در هم و دیا بش 
آفتاب : طلا بهتوضیحات یت ۲۵۹ مراجعه فرمایید. 
آنابه : ظرف مسی لولهدار. در قدیم زر را در آقابه قرار می‌دادند و سپس زیر خا میکدند 
در سیاستامه آمده : دو آنقابة بخریدم و دهزار دیثار در هر یکی کردم (ص ۸۸), 
خزیه‌دار را مود تا صد و چهل آقابه زر در خزیه هو سه قابهمروارید و جای زرین پر 
بافوت و جای پر لعل و جامی پر پروزه و هسه پیش آفتیا نهادن و چون خزن‌در از این پرداخت 


اص ۵٩‏ همان مأخذا. 

آخر صد وپنجاه آفابه زر و چدانیجواهر بت در آفتبه (م ٩۱‏ همان مأخذ). برخاست و هر 
در آقاب رابه پیش مرد آورد و گفت ابن زر تو هست کون برگیر و هر ا که خواهی می‌رو (ص ٩٩‏ همان 
راخ 


مرد یرون آمد و دو مرد حمالبسرای تض برد و آفابه برگودن ایشان نهد و همچان می‌بد تا به 
سرای عضدالدوله چون آقاب‌های زر بدید بخندید (ص ٩٩‏ همان مأخذا. آن دو آفتابه را بدان آزاد مرد 
نود( ٩۷‏ همان مأخذا. 


و در رونقالمجالس آمده: و چاکر می‌رفت و مي‌آمد و دویست‌هزار دینار در آفاب‌ها بردوش حمالان 
مي‌آورد. (ص ۲۱۵): 
در جوامعالحکایات آمده: 


شبی آن مرد خفه بود در خرابه دید کسی که می‌گفت در زیر نلان 


آفابۂ پر زر هست؛ آفریدگار عالم آن رابه روزی نو گردانیده است» برو آن را بردار و تصرف 

خودآر... بصحرا رفشد و در زیر آن کردند و با پر زر اند (ج ١‏ از قسم ۲ ص 1۲۱. 
معنی :یداد این جهان را تاکی و نا چه اندازه تحمل کنیم. کی زر رادر آقابه قرار ده در زیر خا 

کنبم بعنی روح ماماتند زر است و وجود خاکی ما ند آقابه کی این زر را در این آاهزندنی کنیم (شاعر 

به : موتوا قبل ان نموتوانظر داشته است|. 

۸ - دهلیز : معیر باریك : گذ رگا نایه از دیا 

معنی آواز مرگ ھر کسی از این گذرگاہ بگوش می‌رسد: روزی آواز مرگ ما ھم خواهد رسید. 


در 


ef‏ هنت پیکر نای 


یت 0۳ 
معنی : منند من چند کس ابن قصه را گفتند عاقبت در قسه گفتن عمرشان پسررسید (و هام دارو 
براینکه شاعر در شعر خود خفنه است 
۵۱ - بیج ره : آمادگی برای سافرت و فراهم کردن وسابل ضروری ساقرت. 


بم گه جای خطرتال؛ جای تر ساك 
۲ ۔ خر : کابه از تن؛ سعدی هم وخره را بمضی 
هی سیردت عیسی از لاغری تو دربند آنی که خرپروری 
۳ - آستان برون در بودن !از در بیرون رفتن (شردناء 
۴ - گویای بی‌خبر : مدعی بیاطلاع 
معنی : من آماده رشن هستم اما خرم (تم) صد رفن ندارد؛ رن و بردن اصلا به تصور و اور نان 


ا 


دیده در بسته : کور 
دادن پرشه کین 
۵۵ ۔ از دیده فراموش شدن :نی چم بهم گذاشتن و بفکرفرورتن 
۷ - پیل بفکن : پیل را ترا کي 
پل گل ابکسر کاف فاربی): گلی که یل در آن فرو م‌زرد و نمی‌تواند یرون آید. 
سعدی گوید : 
بگفت آنجا پسرپروبن رند چ وگل بسیار شد پیلان بلفزند 


توضیح :نامیاز دو فیل سخن گفته : در بیت ۵۵۷ : وفبل» کنابه از چاره‌جویی انسان از مرگ آمده 
ت ۵۵۸ قدرت فلك را «فیل چرخ, ايده است. 


است. و در 


بیت ۵8۸ 


نی : پیل چرخ خا را ما کرده است؛ پیل چرخ قوی است خاك زمین گلی فدارد که بتواند پبل فلك 
را لخاد (بعنی قدرت فلك پیشتر ات 

۰ -بنگر ادیش 

آمدی بنخت : زایده شدی؛ بدا آمدی 

معنی : نکر کن اول که بدا آمدی از این همه چیز که اکنون داری در 

۰ - سرای تاوردی : سرای مخالف: سرای ستیزنده. 

2۱ - وام دریاوکوه درگردن: زیربار وا‌منگین آب و خاك هستی (اپهام داردبهتومندی پراثر تذی 

با فك رقص چون توان کردن : کسی که زبربار منگین است نمی تواند برقصد بان تو پای فلك 
نمی‌توانی برقصی 


اول چه داشتی ۴ 


معانی لفات ر ترکیبات و شرح مشکلاته me‏ 


یت ۵۶۲: 
معنی :کوش کن تا وام آب و خاك را بدهی و توبعنی و یك اسب بی‌بار ین لاغر). 


نا رک 


تخت فروبکشند بابد رخت بینگی؛ بعنی پیش از مرگ از مال و 


معنی :گاهی در یك روز پر حمد صد شکوفة اه برخاك مد 


یت ۵۶۶: 
معنی :من که ماتند گل ب‌سلاح هستم (رل سلاح کردهام) از خار حسد گریزانم (از خار حسد 
می‌ترسما: 


بت ۵۶۷: 
ا شید تن داق پوش من مرا درمقابل نخس مان طلق محافظت نماد 
طلق : دارویی است که ضماد آن مات سوختگی انت. پیت ۴۷۱ 
۸ - بمگاه :اهاز دنا 
٩‏ - رباط کهن: کاروانسرای قدم» که از دناء 
۷۰ - دربند : دررند زندگی ) دربند حجات . 


۱- حضرت احدی: 


0 


۲ - گوش پیچیده : ادب شدء 
مکتب کن | دیرستان آفریش . 
گوش پیجیدگان مکب کن : آدبان . 
لوح سخن :کاب ازعلم 
۳ - علم را خازن عمل کردند : عمل اب علم سپردند ین از روی غلم عمل گردند 
۴ - رش (بضم اول) : پاك کردن؛ رویدن. 
خرایگاه : مرقد؛ آرانگاه. 


خفتن :کنابه از مردن . 


۵۷۵ - هان :موجه باش 


2 


اه زین راکرم (ص) 
هرا شاه نگین 
محمدی : منسوب به حضرت رسولا کرم (ص) 
معنی : پیغمبر اکرم (ص) همچور خرم است تو از این باغ گلی داری بعنی بهاسم مارك 
رمول‌کرم شان بفه‌ای و امت «محمده است. 


یت 0۷۷ 
معنی : چون ام تو محمد شد نبیکبخت هستی و طبل سحمود را بصدا درآور» محمود غزنوی 
ب‌جهانگثایی سعروف شد, است نو بهنیکیختی و نیکوسبرتی مروف شو شار بقدرت ساطان محمود 
غزنوی و فرزندانش محمد و مسعود نظر داشته است ). 
۸ - سکه : مهرهای استوانه شکل از فولاد که رویش نقش پول بسته شده بود و با آن پول می‌زدند 
ار سب و سیب به سکول هم مجازا سک نان 
معنی :برسگهات نبکاهی را تقش کزء پیز 


معنی :5 ونی مردم و در خاك محصور شدم در آنجا از خوشبختی تو سرافرازم شوم نی خلف 
صالح باشی). 
۰ - صحبت : همدمی کردن. 
نک مرانجابی: عات بخیر ون 
۱ - انه بوی : خوش‌بوی ‏ خوش اخلاق و خوش سخن, 
یاه گوی :یاو هگوی ۰ بهود گوبنده. 


بت ۵۸۲: 
معنی : عیب بك هم نشست برای بدنام کردن صدنفرکانی اس 


بیت 04۳: 

معنی ؛ بدام ادن يك شکار خام سب می‌شود که صد شکار دیگر بدام فد 

توضیع : در کوهپای‌های آذربایجان شرقی در فصل زمستان برای شکار كبك در دنه کوه زاویه‌ای 
باضلاع تقرییی صدمتر در نظر م‌یرند. در راس آن گودال کوچکیبطول و عرض فاد و پچ 
عمق یمتر بی‌کنند و بك در چوبی هرمیبرروی آن نصب می‌کتند؛ این درطوری کار گذاشته شده که گر 


معانی لغات ر نرکببات و شرح مشکلات 10 


برروی آن بہاندازۂ سنگبنی یك کبك فشاروارد شود باز می‌گردد و پس از اقادن شکار بداخل دام بطور 
خودکاردرچه بسته مشود دو طرف این دام را در طول دو ضلمزایه يا وهای خار یوار مانندی برع 
یك مت می‌بندند تا شکار اه رأس زاویه که محل دام ست راهنمایی کند پروی دام دنه می‌رزند و نها را 
بر سطح بیرون دریچه می‌چسبند ا در باز و بسته شدن دریچه دان‌ها بداخل دام فد این دام را در آذربایجان 
شرقی بره (بفتح اول و دوع) با وپرهم می‌تامند. 

کبك از پرندگانی است که جث‌اش نسبت به وسعت بلهایش بزرگ و سنگین است بنابراین در پرواز 


زودخبز و سبكخبزنیست در برخامتنتبل است. در زستان برای دانه از کوه بطرف دامن راه میاقد و چرن 
بهدیواره‌های خار که در دو ضلع زاویۀ دام تعیه شده م‌رسد. در نداد آن راه را امه می دهد تا ده می‌رسد. 
پنجه در کنر ده گذاشتن همان و داخل دام گرتار شدن همان. دریچه دام بعد از شکار اول دوباره بستهمی‌شود 
و کبك دوم فا ی‌رسد و سوم و چهارم .- بحدی که دام پر می‌شود و دیگر دریچه نمی‌تواند بداخل دام باز 
شود. شکارهای امیر شد برای رهایی سرشان را بهدریچه دام می‌کوبند بحدی که موی سرشان می‌ریزد و 
گاهی پوست سرشان خون آلود میگردد. خریداران شکار از ریختگی موی سر کبك مبدائند که این شکار با 
«بره؛ شکار شده است. 


نمی در : 
بت ۵۸۳ : این بت به‌شکر کبك نظردشته است آتوضیحات بیت ۱۴۴۱ یز رجوع نید 


بت ۵۸۴: 


د کر : 


ان کاخ بازگونه ورا د: آسمان» فلك . 

۷ - مرکب : اسب کنایه از جوائی. 

معني :با نشاط رفن اسب و راهواری آن را در نظر مگیر بلکه دشواری راه را درنظر داشته باش بعنی 
جوانی و نشاط و استعداد راه رنتن داری ام از دشواری راه آگاهی نداری, 


بت ۵۸۸: 
معنی ؛ اگر مد باز سپید در ابن راه پری براین پرواز بسنده مکن بلکه چون خور! 
دیده براه دارد و راه را ی‌پاید نخست راه را روشن میکند سپس حرکت. 


۸٩‏ - تخجیر 
خافانی گوید: 
نخجرمتان دب اصفر و اکر که بنأت النعش می‌گویند و کلب شامی و یمانی که شعریان می‌خواند و 

امد و و رکه خانهبنگاه تو می‌دند (ص ۸۷ منت 


را صید . 
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و کمان؛ اشاره است هبرج قوس و ستارة عطارد که اولی را کمن و دومی را 


۰ - آهنت : آهن تو؛ نهاد نو اصل تو 

سنگ مفناطیس : آهن‌ربا» 
ر: چهارپا کابه از تن ار چهارعصر (صنرا و سودا و خون و نما 
تیر :گرد تلد 
۲ - دور دورنگ : روزگار دو رن (باعتار شب و روز) و ایهم درد بهدوروی و متاق 
معنی :گر از روزگار منانق تنگی و سختی بو رسید صبور باش (راه بردل فرانخ‌دار) و دلگ مباش. 
هر آن سختی که با تو روی بنود گرآسان گیرش آسان شود زود 


بت :۵٩۳‏ 
معنی :گاهی گره و مشکلی در کار ید م‌شود و مرا غمگینمی‌کند اعد معلوم می‌شود همین گره 
در حنیقت کلیدی برای بازکردن مشکلات بودهاست و سیر درشتی‌ها میب آمانی گردیده است. 
و عسی ان تکرهواشیتً و هو خیر لکم (و شاید که ناخوش دارید چبزی را ر آن بهنر باد از برای شا 
آیه ۲۱۳ سورڈ ۲ قرآن کریم|. 


ت 04۴: 


معتی 
مناقی گوید 
گریه در خواب مایا شادی است بسندگی از مسفلت آزادی استه 
۵ - پیکان غم (اضافة شیهی): غم به پیکن تیه شده است. 
جگر دوز : جگر دوزندهه جگر را سوراخ کنده. 


دوع :زر 


یاری از خوابهای دلگیر ون آوززدزتعیردلالت بخوبی و دلخوشی دارد. 


در صبر (اغافۀ شیهی| صبر بادرخ تشیهشده است. 
٩‏ - علاقه : ستگی 
۷ - عهده بر من :سئولیت بعهدة من؛ تعهد می‌کنم. 
۸ - گوهر نيك : گوهر خوب؛ کنایه از دوست خوب. 
عقد :گردن‌بنده کنایه از حلقة دوستان. 
مری: دورمیفگن . 
٩‏ - اصل بد:بدگوهر »بدا 
معنی : بدگوهر با کسی وق نمی‌کند با همه بی‌وفایی می‌کند و در خطا کردن هیچوقت خطا نی‌کد. 
۰ - معطی (بضم اول و کمر سوم عطا کنه) بخشنده. 
اصل لایخطی : اصل خطا نمی‌کند؛ بعنی خوش اصل کار بد و بد اصل کارخوب نمی‌کند و سمکن 
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نیست که ترا چیزی 
۷ - درگشابی : دبا زکردن» کی از مانع راز میان برداشتن؛ مشکل را حل کردن. 
دریندی:اشکال ناشی؛ اجاد منم کردن, 
۵ - تز طبع : تعد باهوش . 
کاھل کوش :در جب . 
۰٩‏ -کوردل :کور باطن» کم امتعداد. 
قاضى القضات : رلیس قاضيان . 
۵ هفت کشور (سراسر روی زمین). 
۰۷ - سید گال :میداندرش) شکاری: 
ئی آب دهان سگ به هر چهپرسد نجس می شود مگر اینکه عم باه اشد در این صورت 
که دریده و با بدندان گرفه حلال استه. 
۸ - رات رشت : پاد 
٩‏ - خضر :نام یکی از نیاست که به‌خواست خدا آب حیات خورد و زندگی جاوید بات 
آب زندگی : آب حیات ؛ ام چشمه‌ای است در بظلمات»؛ آشامیدن آب آن زندگی جاودانی 


می‌بظد. 


بقاس : تخياً. 


۰ - آب حون | آب جاك . 


ت ۶۱۱: 

معنی : جان ما اند چراغ است و عقل تلا روغن آن چراغ است. عفل اند جان است وجان مه تن 
همان جااست؛ یعنی اگر روح را بچراغ تشیه کم عفل ماد روفن آن راغ خواهد بود که بدون روغن چراغ 
روش نمی‌شود. و اگرعقل رابا جان مقیسه نیم جان ما بل تن خواهد بود و عقل بل روح آن تن و 
بدون عقل تن زنده نخواهد ماد بعارت دیگو عفل جان چان اس 


۲ ۔ عطیّت : بخشش « 
عطیت احدی: فضالهى . 
زنط بدی:جاویدان» مرا 
۳ - حاصل این دو جز یکی نبود : یعنی عقل با جان و جان با عفل هر دو بيك معتی است و دو چیز 
کان دوداری : نظامی به پسرش خطاب می‌کند و ی‌گوید: که آن دو بعنی جان و عفل را داری 
و دراین شکی نیست. 
بیت 2۱۳ 


هنی :تاز این دو (عقل و روح) بخدا ترسی» بدا معرفت پیدا نکی به کسی وهی کس مگوی زرا 
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بخدا معرفت نبافت‌ای و خودت هیچکس و بی‌آرزش همنی. 
هبچکس : لاه بی‌ارزش 
۵ - کم زد : حقیر شمردن 
معنی : رفتی که پوسیله جان و عفل به‌وحدت و یگانگی خدا پی‌بردی. عتل و جان را در پرابر حضوت 
حقیر بشمار و تاچیز بدان بلکه دو عالم را زیر پای آور و اچیز بان (بی‌ارزش پدان) 
توضیح ؛ ای بر تارك عالم ردن : یعنی برفرق عالم بای گت اشتن. 
١‏ زیر پای آوردن و خوارگرقن. 
ا 


اح 


باند رسيدن. 
در اینجا معنی اول مراد است منایی گوید : 


مکن درچسم و جان منزل که ابن دون است وآن 


٩‏ - سه : مراد از سه؛ نیم ثلاثه است که نزد سیحیان (اب »ان روحاندس) نامبده می‌شرند. 
لین 

معنی :از اعتقاد بهاقانیم لاه روی برگردان که دلبل قوی و تعییر محکم برای آن نداریم و دوگانه 
پرستی راهم ترلا کن زیر این کار شویت است. 

دو : یعنی تلوی؛ دوگانه پرست» قبل بدو ال تاه بخدای خبر و شره مانویت. 

۷ - بك رش 


به از یگاهپرستی. 


نی : چون مردان خلا ایگه سیوا ریش یر نیت را رهاکن و مه وا ییآ وب و 
س را یکی کن؛ ببارت دیگر آن سہ تارا پرتو یك تور بدا 
سید احمد هاتف اصفهئی گوید 


قلات ار ترا گسفتم ای دل بسدام تو درسند 
ره بسوحدت نسیافتن تاکی ننگ نیٹ بر یکی تا چند 
نام حسق بگاه چون شاید که اب و ابسن و روح قدس نهند 
لب شیرین گشود بسن گفت وزشکر خند ریسخت از لب فند 
که گر از سر وحدت آگاهی تسهمت کسافری سما مسپسند 
در آیسیه شساهد ازلی پسرنو از روی تاباك انگ 


سسه نگسردد بسریشم ار ار را پرنیان خوانسی و حریر و پرند 
۸ - ثالث ثلاثه : ظاهراً اشاره است به آي ۷ سورة ۵ از قرآن کریم : لق 
ال ل :هر آنه بدرستیکه کافر شدند نانک گنتد بدرستیکه خدا سیم مه امت 


بعنی یکی از این سه تا (اب» ابنء زوح‌القدس) و از سوم باب, را خواسته است. 


لذین تالا 


جان بردن : خلاصی یافتن: نجات یاقن 
گوی بردن: پروز شدن, 


گوی وحدت به آسمان بردن : یکتاپرست شد 
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٩‏ - زیندو از این دوه نی 
کم شدن از دو : از عقاید و 
و آن یکی بای :بوحدت و بگانگی خدابیبردی 
معنی :هکس از انکار چند تا پرستی خود را دور کند به یگانگی خلا پی‌برده است. تو که باین مقام 
رمیدی دیگر اه مگوی و باه مجوی یعنی بگوی که هنوز بتوحید راه تبردهام. 


یت ۳۰ 
معنی : نی ترك ماسوی الله که نشانۀ یگانه‌پرستی است برای انسان سمکن است و شیر از این هر 
ری که کنی هوسی پیش نخواهد بود. 
۲ - سهی سرو بودن :یه از جونی؛لدوستی داشان. 
موبیی | دارویی که برای ترمیم شکستگی بکاربرند. 
معنی : وقنی که جوانی و تندرستی و السان پر و شکسته شد دیگر بدست آوردن موییی و مداوای 


پیری امکانپذیر نبست و نمی توان جوانی را ه او بزگردنید. 
۴ - سرسیزی جهان : کنابه از جوانی؛ سرمپزی عمر ۰ 
۴ ۔ کمر در بستن : آمادۂ خدمت شابن 
توهیح : خدمت گل؛ معطر کرد ات 
مس‌آمد: متاز»سبلده سار 
۵ - لاله - استدره ‏ 


ار 


:استعاره از موی . 
٩‏ - تاتومندی : ضعف؛ ضەیفی . 

معنی : بسبب ناتومندی از کلهداری و کمربندی بازماندم . 
احمدل رکه رخ نمون بو .. : ضرب الل است. 


معني: احمدلا که رویش در زشتی نمونه بود ارب اي زشتی آبله هم پدا کند چگونه خواهدبود؟ 
نی زشت قر می‌گردد 

۱ - سایه: تصوبری تاریك از جسمی که در مقابل نور قرارگیرد ایهم بمعنی سود و مخالف و 
بدگوی بکار برده است در لیلی ومجنون گوید : 

حاسد زقسپول ایسن روایسی دور از مسن وتو بژاژ خایی 

چون سایه شد؛ بیش من پست برض سرا گرفه بردست 

سابه که نفیضه ساز مرد است در طسترگری گزاف کردست 

طستزی کند و ندارد آزرم چون چشمش نیست کی بود شرم 


TEE‏ ساه آزاد نود از ابسن طلایه 
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شمایل : خر 
شمایل هر : تجلیبهارت و تقو 


ت ۳۲ 
معنی : همچنانگه هر گوسفند گوگی بدنبال درد هر کسی هم سای‌ای بل دار که مخالف اوست. 
۳ - من تأمن : من تمن به . کسی که امین می‌شماری . 
معنی : کانی را که این می‌شمردم همه را در حضور دوست و در یت دشمن دیدم. 
۴ . قفادوست : کسی که بدگوبی پشت سرکسان را دوست دارد. 


معتی نمی‌دانم این صفت را (یعنی هر چه پر می‌شوم حریص‌تر می‌شوم) فنط من دارم؟ یا يتکه همه 
اگونه هد 


۸ ۔ دواکن : دواکنده؛ طیب. 
دواکن دل : طیب دل کنایه از فا 
گل من (بکمر اول و دوم) : خا م»ق نت 


بت 9۳۰ 


معنی من از 


ری واهمه دارم آن را می‌توانی از ینببری و آن اینست که مربار کسی نشوی و 
زندگیت را خودت تهیه کنی و مرا رهین منت دیگران نکنی. 


لت ۴۱: 


زیر بار مشت کس نرفته‌م تو هم مرا زیر بار من کس خسته نکتی. 
دات صدف :مروارید . 


۳ - سروری : بندۀ کسی نبودن. زیر سرپرستی کسی نبودن. 


یت ۴۴۶: 


معنی کان کندن پیشه کن و از رنجیردن فاراحت مباش زیر وسیل رنج گنج بدست می" 
کردن به ستمندان خرج می‌گردد. 


سعدی گو 
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گج خوامی در طلب رنجی بر خرین ارسی‌بایدت تسخمی بکا 
دشتهٌ یز : کمایه از تبغ روزه روشنایی سبح . 


@ 


۸ - گوهرآهای : گوهر آمایندهء باگوهر زینت دهنده. 
گنج خان راز : خزی اسر ؛ 
گنج گوهر :که از داستان بر گر 


یت ۴۸ 

معنی : قصہ گوی رازدان داسٹان بھرامگور را چنین آغاز می‌کند. 

۹ . ترازوی دوس : ترازوی شاهین دارکه دارای دو کپه است که هر کپه باسه با چهار طناب از 
سرشاهین آویزان است و نار با عقر ترازو در وسط شاهین و بشت ترازو قرار داد؛ برج مبزان نیز بشکل 
ترازوی دوسر است. 

۰ - پرسر آوردن : ترجیح دادن؛ برتراشتن . 

۱- صلب : پشت. مجازً بمعنی نطغه؛ در آذربیجن شرقی در زان ترکی این تسه متداول است. 
من ترجمهقرمیعبارت ترکی را در اینجا می آورم یچ گر کیت یی پر این بچهکیست؟ و با 
این بچه از سل و نطف کیت ؟. 


بیت ۶۵۱و ۶۵۲و ۶۵۳: 

معنی : نطفاً پادشاهان هم درست مانند کپههای ترازوست که گاهی سنگگ و گاهی لمل دارد. گاهی از 
ادشاه خوب فرزند بداخلاق و بدکار بوجود بی آید و گاهی از پادشاه الم فرزندی جهاندر و رعیث نواز 
بوجود می‌آید. نسبت بزدگرد و بهرم‌گور هم این‌ طور بود؛ بعنی از پادشاه ظالم فرزتدی جهاندار و رعبت‌نواز 
بوجود آمد. 


بت ۶۵۲: 

معنی :بزدگرد رعبت را می‌زد و اذیت می‌کرد اما بهرام م‌نواخت و نسبت پدر و پر مانن سنگگ و 
قعل و خار وخرمابود 

7 - صبح بهرامی : مبع مسوب بهبهرام : 

من : روزی که بهرام متولد شد و پا دنا گذاشت و روشناپی صبح تبرگی و بدنمی شب را پابان داد 

۵۷ - کوره تابان کیمیای سپهر : کنایه از منجمان .متا شناسان. 

۸ - تسرازوی آسمان سنجی : اسطرلاب . بسنظر می‌رسد نسظامی په‌ب‌نای این کلم 
بونانی 2811010905 آشنا بوده است زیرا در پونانی معني کلمه وستاره سنج است.. 
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: نقرة نیمه خالص: کابه از فرزند بزدگرد. یعنی ستارهشنسان باتوجه باخلاق و رفار زد 
گرد اننظار بچ خوب را نداشتند. 


بیت ۶۵٩‏ 
معنی :تا طالع نوزاد را زردهدهی (زر خانص) بافند و از دای شور و تلخ مروارید و از سنگی 


ل برجودآمده بو 


بت 29۵5۶۶۱ 
این علامات دلیل طالع خوب هستند ‏ طالع حوت و مشتری وزهره در حوت با 


ما ثور ورد 


حبل 


جوز بشدهاوجمریخ در اسد پیداباشد:؛ زحل در دلو باشد» نب روی در زحل آورده باشده ۵ 
افتاده باشدء و همه انها سعادت و خوشبختی موود را شهادت می‌دادند. 
۸ - کانچه او می‌پزد : آنچه که او فکر ی‌کند 


بدسرانجامی : سرانجام بد داش 


ن : تاختنء بسرعت دوا 
جای 
ال : برای جابها بختهاسنه یعنی در هر سرزمین خوشیختی وجود درد. 
رد :دید کند 

معنی : آن جابگاہ دولت بهرم را دید کند زب برای جایا و سرزمین‌ها دولتها و بخت‌هاسنه نی 
جابها در پدید آوردن خوشبختی‌ها مۇر هستند 


بیت ۶۷۴ 

معنی : پدر بهرام گور برای زنده ماندن پسرش پراٹر محتی که رم داشت قول کرد که از بهرام 
دور بماند و رنج دوری را تحمل کند. 

۵ - سهیل: ستار‌ای از ثوابت قدر اول در صورث فلکی سب که در آخر فصلل گرماطلوع گند 
د میو‌ها در آن وقت می‌رسند و چون در پعن کاملاً مشهود است آنا سهیل بمانی خوا 

-- نعمان : اپزامری‌القیس بن عمرالخمی معروف بهنعمازالمائح؛ از ملوك ره است وی ہس از 
مرگ پدر در حوالی سنه ۴۰۲ میلادی از طرف بزدگرد اول به پادشاهی حیره رسید و بهر‌گور را بش 
پدرش (یزدگرد اول) در حبرہ تریت کرده وی بانی دو کاخ مشهور بام خورتن و دبگری بام سدیر استه از 
این جهت وی را رب الخورتق وانسدیر میدن 
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لاله لعل :لا احمر؛ لال سرخء استعاره از بهرا‌گور. 
عرستان استہ 
۷ - گل افشانی : بسر و پای کسی گل انشاندن. 


: یه از یمن است. یمن یا عرستان خوشبخت» خوش آب و هوارین و پر 


گرد 


۱ - عماری : کجاه؛ مهد 
ماه :استعره از بهام‌گور . 
۸۱ عبر : قدرو. 


عرین : شه نیزر 


. فراخ‌ساز :پرندمت‎ - ٩ 
جای آن کارگاهمی‌شستند : جای آن با را آمادہ میکردند.‎ - ٩۱ 
آن نمودار از او نباند راست :نفشه و طرح ساختمان از آن کس راسث یامد نی نقشه‌اش‎ - ۲ 


پذیرفه نشد. 
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۴ - زسنگ سازد موم : بعنی آنچنان که بیخواهد دست او بسن شکل می‌دهد و سنگ در 
دست او مثل موم ارم می‌شود. 

۵ - سمنار: سنمارء معمار رومي که قصر خورنق را برای نعمان بن منذر سا 
ویکاخی نظیر خورتق با هر از آن برای دیگری نماد دنور داد تاو از فاز کاخ خورنن زین الکندند و 
+جزه معا ایرو در عرب مثل شد 


» مان برای آنکه 


نظامی این اسم را وسمنار بتفدیم میم برنون بکار برده است. 


سام : پدر زال و جد رسنم. 


. دستبره : چابك دستی؛ مهارت‎ - ۹٩ 


۶۶ هفت پیکر نظامی 


۸ - هندو : مجازا بمعنی چاکر بنده 
ریزه چینده مجازاً بمعنی شاگرد 
۰ - رون از این :علاوه پراین. 


رأی: شیر . 
قیاس ؛ دو چیز ربا هم سنجیدن؛ سنجش . 
رد : نظر دوختن بچیزی» محلی که منجمان ستارگان رادر آنجا با آلات نجومی نحتنظر و 
مرافیت قراردهند. 
رمدانگیز : رم داگ ندم رمدخاهسازنده 
ارتفاع : مقدار سافت بلندشدن کوکب از اق نا سمت الرس 
۱ - عنکبوت : طبقه‌ای را شلات 


گیرش موقع و ارنفاعستارگان و 


دیگر امور فلکیبکا یرفت. 
۲ - بلاس : فلسوف بشهور به لقب صاحب‌الطلسم؛ 
۳ - روی بستگان مههر : ردگیان فل اسرار ستارگان آسمان . 
وی شب 
خورشید (دز خلاو کدی مه را 
رازسارگان سره وب دزد N‏ 
۴ ۔ ساز ؛ استعداده ساخت» 


معی :از گل طاقی می‌سازد و می آراید که نارگن آسمان در قایسه با آن بی‌نور دیده می‌شوند. 
٩‏ - نار سمتاری : آنش منسوب به‌سمتر یعنی مهارت سمتار . 
۷ر 
رومی :سک رومي چام رومي . 
۸ - یکی در 


We 


شدن : هفت برابر شدن؛ زیاد شدن. 


:اه 
ساختن : تریب دادن . 

۱ - آهن سنج : آهن کار . 

۲ - زرین جنگ : زرین پنجه نی لابق و ماهر . 
رداق :پیش خان» ابوان؛ انا یمعنی قصر آمده است. 

۳ له گه : جھتی که برای عبادت روی را سوی آن کین 

معنی : قصری ساخت که پر 


اینجا منیوبوردتوجه آنده است. 


یش تا ماه کشیده شده بود و مورد توجه همه مردمقرارگرفهبود 


معانو لفات و ترکیات و شرج مد 1 
۴ - زیب : آرایش 
رنگ ناری : رنگ روشن و شفاف و درخشنده همچون آتش . 
نقش سمناری : نقش سیم و اری داشت: نی برنگ نفره و آنش . نظامی با کلم سمنار که اسم 
مهندس تصر است بازی کرده و یهام آفریده که همبمعنی نقش منسوب به‌سازندة قصر و هم بهمعنی نقره‌ای و 
آتشی اسن 
۵ - گرد کردن (بکسر اول) : جمع کردن. 
نعنی زگویی فلکی بودکه در حجم کوچکی جع 
۷ - قطب : 
پیکر: صورت فلکی. 
تنگلوشا : نثوکروس دانشمند بونان‌شناس بالی در نیمه دوم قرن اول میلادی کتابی در نجوم یونانی 
لیف کرد؛ این تاب بعدها به‌پهلوی ترجمه شد و سپس از پلوی ب‌عربی ترجمه شدہ اسم ملف کناب به 
سب افتشاش خط پهلوی بهتنگلوش و تنگلوشا تبدیل شده و نسبت بابلی به او داده‌اند موضوع این کتاب مور 
نجومی است. 
۷ - مانده: ختاء کوقته . 
مقابل : معادل , 
ممنی : دیدن آن برای خستگان 
برای تشنگانبمتلة آب بود. 
۸ - عصابه (بکسر اول) : دسنار سزبتك پار ای که دز پیشانی ندند 
حور : زن سباه چشم» زن سیاه چشم بهشتی (حور جمع حوراه است و در فارسی بجای مفرد 


باشد و نه فلك بدور آن چرخ می‌زد. 


آراش میداد و رونق و 


خواب بیش 


بکار می‌رود)ء 
معنی :وت که آخاب برآن فصر ماد اعکاس نور چشم راخره م‌کردچننکهحوری چشم رابا 
سربندمی‌بست از نورزدگی محفوظ بماند. (توضیح : گفته‌اند که فرشنگان از نور آفریده شاه میخواهد 
بگوید انعکاس نور آن قصر بقدری شدید بود که حتی 
۰ - سریشم : هی است چسبده که از ناج گیاهی و جانوری تیه می‌شود و در صنایع بکار 


یده شدگان از نور هم یرای دیدن آنا 


می‌رود. 
آئیور :یه ماد 
۱ - شتاب و درنگ : سرعت و آهستگی» 
۲ - ناوردی : نوردنده؛ گردنده؛(ناورد + 
۳ - ازرق پوش : کبود پوش» کبودرنگ . 
۴ - نورد پیچش؛ پچیدگی؛ پوشیدکی . 
معنی: وقتی که آفتاب طلوع می‌کرد رنگ خورنق هم منند 
می‌شد. 
۵ کله [بکسر اول و فتح و تشدید دوم : خیمه از پرچة تنك و لطیف . 


خورشید م‌شد و زردرنگ دید 
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میدمد صبح و کله بست ساب الصسبوح الصبوح يا اصحاب 
روم :کاب ار ند 
نمودن : جلوه کردن 


زنگی : کنیه از رنگ سياه . 
معلی : آن قصر باشب و روز هم‌رنگی می‌کرد وبا گردش آتاب هم تفیر 
۸ - خور : خورشید 
پرونق شدن : باروتق شدنه حس و جمال با 
خورنق: قصری بوده است در کار حیره مقاب قرات که نعمان بن‌امراء لفیس دستور داد آن را 
برای اقامث بهرام‌گور پسر بزدگرد (آنگاه که کودك بود) بسازند. 
زر تاب: طلای خالص 
ازداشتن؛ جلوگیری کردن. 


سختی کش : سختی کشنده . 


معنی : گرا گذاشتن هیزم آتش را تفوت تک کباب خام و اپخته میماندہ نی برای نجم کارا 
بخشش کردن و هدیه‌دادن ضروری است. 
۳ - حاجب لباب :دربن . 


۵ - وعده‌دادم : وعده دادما 


تفش پستن : تصویر کردز» آفریدن . 
حافظ گوید : 


هر نقش که دست عسقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد 


پوگار : وسیله‌ای رای نومیم دار اینجا نی نقشه قصر 


ی :گنت اگر ترا 


اشد و بخواهی و اراد کنی نصری می‌سازم که خورتق در برابر آن بی‌ارزش 


۲ - روخن هش سرخ تبدیل شدنء که از خشمگین 2 


پیت ۷۲۸: 

مت : نممان گفت اگر ستر را بحال خود بگذام بجای دیگر یرود و پازور و با زر اورا ودار 
می‌کنند تا فصری بهتر از این بسازد. 

۹ کاردار : مأمور . 


۹ 


معنی: آتشی روشن کرد اما نصیب خودش از آن آنش دود شد و پنج سال کشید ابر به پشت بام 


پرسانده فادنش از بام در يك لحظه بود. 
یت ۷۵۵: 
معنی : اگر می دانست که این قصر سیب مرگ و تبر او خواهد بود بلندی آن را از سه گز بیشتر نمی‌کرد 
اقادن سالم بماند. 
بك بدست : يك وجب , 


۵۸ - جادوی مطلق : سح تدم - 
معنی : نعمان را صاحب قصر خورتق و خورنق را جادوی تمام عیار خااه میتمیدند 
توضیح : (نعمان در نوشنه‌های عرب به درب الخورنن والسدیره معروف است). 
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۰ - قبل زمین : مورد توجه و پرستش مردم روک زمین . 
آفریش : همۀ آفریدگان . 
۳ - سددیر :تام قصری در زدیکی خور 


یت 9۴ 
معنی :از وتی که سهبل آسمان در یمن یه بود ماه و خورشید آن پرستش را یعنی روی آوردن 

مردم بدیدن خورتن را فده پود 
۵ -عدن :احهای است. 


بر جنوب شرقی عربستان در ساحلل خلیج عدنء محل صید مروارید. 


یمن : عربستان خوش 
در (بضم اول : مروارید. 
۷ برج حمل :از بروج دوزده اه رت که آقاب در برج حمل قرارگرفتبهار آغاز می‌گردد. 
جهان آرای : جهان آراینده؛ بهارآرر . 
معنی : مان برج حمل جهان آرینده شد مخصو ما از این جهت که بهرم در آنجا ساکن بود اهمیت 
و غزتش بیشنر شده بود. (در کلم بهرام» آیهام وانع شده است و متا مریخ را نیز بهرام گویند و خاه شرف 


اوبرج حمل است.) 


۷ مفت پیکر نظامی 


شادی . 


۸ زره ؛ رالوعزبایی و عشق 
۰ - رفگذر :ی گذرگه. 


یت ۶۸ 
معی : وقتی که بهرام ببام قصر رفت ستاره زهرهبشدی بهرام جام شراب خود رابلند کرد. 
۲ - فرودیدن ‏ پایین نگاه کردن؛ از بالا پاین را تماشاکردن 


۳ - ترهت پاکی » خوشی و خرمی . 
ثوبت (جمع ثابت) ‏ متارگانی که حرکت نمي‌کند. 
۴ - شاخهای رنگارنگ : شاخه‌های پر گل و شکوفه و میوه. 
بلند کردن. 
چون قدیار : درست مانشد قد معشوقه . 
۷ عارض : گوته 
بتان طراز : زیاروبان سرزمین طراز . 
سرخ گشته ستاده از سرناز : از سراز حالت شرمگین بافنه و آمادة خدمت ایستاده است. 


۷۷۹ 


۸ - برمرخویش : باتنهایی . 

۰ - سدره ابضم سین] :راهن سلاو گشاد بی بقه با آنینهایکوتاه که نا زانو سی‌رسد ان 
پیراهن از جلو چاکی در وسط دارد که هی نة اه می بابد و در آخر آن چا کة کوجکی دو. 
است؛ این پیراهن از البۀ زردشتیان است پو شید آن برهرزردشتی که بسن پانزده سالگی و بلوغ رسیده 
قصر سدیر را به,سدرهم تیه کرد است (جای مثبه و مشبهبه را عوض کرده ات 
بظر بپرسد فصر سدبر سفیدرنگ وده + 

رهی آناشته زروض و شیر :یعنی راهی که بەقصر می‌رسید از 
در بیت ۲۸٩‏ نیز جای خورنق را که در نردیکی سدیر ایجاد شده بود جای پرنعست (فراخ ساز) تعریف کرده 
است. توضیح : روغن و شیر مجازا 


باشد واجب است. 


ان چراگا اغام و احشامم‌گذشت. 


تا سیب و سیب بمعتی ام و احام گر رفه ات 


هت ۷۸۱: 

معنی :بادیه در پیش قصر ومرغزار در پس قصر راقع شده بود؛ گوبی باد آنجا نفس خود را از نفه 
گشاده بود نی بد معطر بود. 

۴- باط : فوش 


شوئتری : نوعی پارچة 
۲ - سیح پرست 
سیح پرست | سیحی + یسوی . 
در دست آمل :حاض آطده و ایام په ومست برمیه هم درد 
اه از سخن وزیر غیسوی ذهب نعمان 
سخت کوش : پرسعی» سخت کوشنده . 


معانی لغات و ترکیبات و شرح مشکلات mı‏ 
دل مخت کوش :نیز بی‌رحم . 
بت ۷۹۰: 
معنی : ا فلك هفت حمار پیداکرده بود این چنین باره شکنی هیچ منجنیقی نکرده بودیهنی سخن 


وزیر مانند منجنیقی حصار دل تعمان را وبران کرد. 
۲ از سر چیزی برخاستن: دست کید 


ترك کردن 
۳ - رخت برستن از چیزی : از آن چیز دور شدن» قاصله گرفتن . 
سلیمانی :کایه از ملطلت - 


۴ -ایت :ایا 

کیضرو (کی نبك نام): سومین پادشاه از سل ادشاهیکیابان» پسر سیاوش و فرنگیس دختر 
افواسیاب کبخسرو یکین پدر بجنگ یاب رنت و او را بکشت ر کیکاووس پادشاهی بدو داد کیضرو 
مرانجام با طوس و گودرز و فرییرز بکرهی رفت و خود ناپدیدشد. 


فردوسی گوید : 

بره بریکی چشسمه آسد پدید جیهانجوی کسیخسرو آنجا رسید 
بدان آب روشن فرود آسدند بلستغرردند چسیزی و دم برزدند 
پدان مرزباان چنین گفت: کت‌اشب نرانيم زین جاب 

جویم کار گسذفه ی پس نسیند سا را 

چو خورشید تابان برآرد درنش چسو زر آب کسرده زسین بنفش 
مسراروزگار جدایی بود مگر باسروش آشتایی بود 
ازیسن رای گسرتاب گسیرد دلم دل نسیره گشسته زنسن بگسام 
چسوبهری زتبره شب انسارچمید کی نامور پیش چشسمه وسید 
برآن آب روشن سروتن بشست همی خواند اندر نهان زندواست 
چسنن گفت با نامور بخردان که باشید بدرود تا جاودان 
کنون چون برآرد سنان آفتاب نسینید دیگسر سرا جز بسخواب 


شا باز گردید 


ن ریگ شك مسباشید اگر بارد از ابر مشك 
(ج ۵ ص ۴۱۲ و ص ۴۱۳( 


یت ۹۳ 

معنی : دیگر؛ کسی او را بخانۀ خویش ندید. این را (نعمان را) توکیخسرو زمانه خودش بدانک از 
نظرها دهد 

۷۹۵ ۔ هاتف : فرشتهای که از عالم غیب آواز دهد 

معنی :که نو (پسر نعمان) برای پیداکردن پدرش سرعت عمل بکارت اما مروش دولت منذر 


tr‏ هفت پیکر نظاس 


جوابی نداد؛ پعنی خبری از پدرش بدست نیمد 
۷ - سول : مانم 
۹ - جوریس کرد : طلم را خاتمه داد. 


هت تن 
معنی :از بزدگرد اول (پدر هرا مگور برای منذر (پسر نعمان)نومانمپهداری ماك و سپ با خلعت و 
نوازش رسید. 
تخت : اوح . 
یت ۸۰۴ 


معئی : در مکتب با هم همدرس بودند و در بزم هم با هم در اشانی یکردند 
۸ - مغ مود ژرشتی 
مغ دبستانی : ملم 
۹ - آیت : اعجوه . 
شمار سییر : حاب قك . 
۰- هفت اختر : هفت مار اد )هه ید - قمر (مه) - ریغ رم - شتری 
زد - برجیس) - زحل (کبوان) ‏ شس (خورشید) 
دوازده برج : حمل؛ نز جوز رطان راسد له میزن» عقرب؛ توس: جدیه دوه 


درج ابضم اول) :ای کوچك که در آن زیت آلات و نوا عطر ند 
درج بدرج : قسمت به قمت . 
۱ - مجسطی (بکمر اول و فتح انی) : ام نابی است که در علم هلت بطلمیوس ریاضی دان و 
منجم و جفرافی‌دان معروف قرن دوم بلادینوشتهاست. 
خن هندمی : صفح هندسی؛ جداول هندسی . 
۲ - راصد : اختر شمه متجم . 
معنی : چرخ آبی‌رنگ رااختر شماری کرده و قطر فلك رابتقری 
۳ - نهان‌خانه : ضمیر : آنست که کسی چزی اندیشد و بر زان نیاورد و منجم از روی احکام و 
نجوم زا امتخراج کند و بگوید . 


بت ۸۱۳: 
ی :سل خاطرو ادف 
موم چهار ما نطامی عروضی) 


فود از سیر دوراندیشان خر می‌داد. ارجوخ کید بهداستان اول از 


تریح :اب هی صنت را جع و دم پرموصوف آورده و موصوف را نوات ماد یت 


wr 


۴۰ از همین کاب «خدنگهای دو شاخه؛ بشکل وروشاخه‌های خدنگ, آورده است : 
از مسیان دو شساخه‌های خسدنگ جست مسقراضه‌ای دراز آهسنگ 
۴ - رازنمای : راز نماینده» راز را شان دهنده . 

د از ابزار منجمان). 

اك (از زار نجمان), 


تن 
۹ - نمودر: طریق اتحان و تحقین درجۀ طالع . عمل شاندادن 

زیچ : محاسبة نجومیء تعین احول و حرکات ستارگان. 

اصطرلاب : تاره سنج .زار که رای ندز هیری موفع و ارتاعستاگان و دیگر امور فلکی پکار 


می‌رفت. 


از روی غیب ناب در کشیدن : یعنی غیب گویی کردن 
۲ - سپھر چوگانباز : آسان را مبب حرکث اجرام کروی (کواکب) چوگازباز وصف کرده 


۴ - تبغ صبح : روشایی صب که در آغاز در بك خط عمود برقن سر می‌زند. 
۴ - سنانگزاری قن بکاربردن سنا .. 
سپرافکندن : کنایه از تلیم شدن و عاجز آمدن ۰ 
۱ - جیه : جم ره توکش, یردان 
جعبه را برشانه :هی یك مه ترا بشت سرهم هبه را رنه میزد و حتی یك تبر هې 
خطا نمي رفت 
بیت ۸۳۷: 
ممنی : اگر ششیر را پرسنگ میزد سن آب می‌شد و برنگ آنش در می آمد؛ بعی سنگ را 
می‌گداخت . 
۸ - ستان : نول نز 
یت ۸۲۸: 
معنی: همچننکه با سان نبزه حلقه را میرابن؛بهرام‌گور یك اه ارزن رابا نوك نزهمی‌رود. 
بت ۸۲۹: 
ب یزاش حلت حلق شیر را می‌بوده یعنی نش را بحلق شیر فرومی‌برد و با شمشیرش گنجها رف 
می‌کرد (باج مي‌گرفت) 


۰ ۔ درنظرگاه :از لحاظ . 
پکان 


Nf‏ هفت پکر نظامی 


معنی : از لحاظ راست اندازی بحدی ماهر شده بود که تبر پیکاندار او موی را می‌شکافت. 


بیت 9۸۳۱ ۸۳۲و AY‏ 
معنی : هرچه را می‌دبد از فاصلٌ دور می‌زد حتی آگر آن چیز ساب با نور بود (اغرا| چیزی راهم که 
نمی‌دید ابا زدنش مصلحت بود دونش آن را م‌زد و شیربانان او وقی که دور هم جمع می‌شدند (بجای 
تعریف از مره شبری و شجاعت او سخن می‌گفتد. 
۳ .رم : گروه مردم 


لاف : ادع دعو . 
۵ ۔ نجمالبمانی : ستارۂ نی » سهیل 


00 


۲ - سهیل وادیم : معتقد بودند که سار سهیل در بعضی جابها روی پوست تار م‌گذارد 
پوست خوش‌بوی و سرخ‌رنگ می‌گرد 

سعدی گوید : 

رهه عالم همى تابد سيل چایی اسپان مسی‌کند جایی ادیم 

معنی : چھرة ای بهرام چون سار سهیل از سرزتین یمن خامی رادو ر کرد و آنجا را رسیه و پخه 


گردانید. بعنی سرزمین یمن بوجود بهرمآ او خوش و خوم گرد 
۷ . نعیم : خوش گذرای 
معنی زهمچانکه ادبم از متا سهیل رن و بو یر رو نعمن (پسر مر 


سال بود) از جمال بھرام نازگی یا 


یت ۳ 
انظامی در بیت پیش 


گفت که نعمان و منذر ر اثر هنرهای بھرام از لحاظ مهربنی یکی بل پار 
(سنذرا و دیگری بمترلۂ برادر اسان اوشد در این بیت آن وصف را بزرگتر کرده وم" 
برادری را کر بگذار که نعریف خوبی نشد بلکه باید گفت یکی چاگرش شد و آن 
۰ رقیب : نگهبان 
مجلس افروزی :کی از عبش و عشو . 
۴ مرد؛ ( در مصراعاول) : مجازاً بمعنی عاشق و غلاقمند. 
گور ادر مصراع اول) : گورخر 
گور (در مصراع دوم) :قر 
ر شکار عاشتی صید گورخر بود؛ مرده بداشتن قر نج ست 


زه 
(شاعر صنعت تجنیس بکاربرده و ضما پایان کار بھرامکه در پیگور اسب م‌تاخت و ناپدید شد. 


معانی لغات ر ترکیبات ر شوح مشکلات mw‏ 


ار زیر کانه‌ای دارد. نظامی بقاعدة «وحدت عمل آگاهی داشته است!. 
۵ - گورچشم :پارچا برشمی که فشهای چشم گور بر آن نقش بی‌کردندہ 


قز آکندی از گور چشم حربر بسپوشید و فار شد از تیغ و نیر 
(فرهنگ معین بنقل از نظامی) 
معنی : هر تیر که از کمانم‌گاد در چشم گورخری مینست و از چم گورخر جامذ و 


می‌بافت. 
۹ -اشقر : اسب سرخ یال و سید دنل ء 


پیت ۸۳۷: 

ممنی :ازجم اندا» پای آن اسب پر برآورده بود و قدمش باد رش را شکمته بود بی آن اسب 
پیشاپیش باد صرصر حوکت م یکرد 

۸ - نوشنن : نوردیدن؛ پیمودن ۰ 

گری از چرخ و مھرہ از مه بردن: بعنی در حرکت آنا را عقب می‌گذاشت ر از چرخ و از ماه پیش 
حزبف آردبز معرفی کرد که امب بهرام بت را از هر دو 


میافاد نظامی چرخ را حریف چوگانباز و 
برد بود 
۹ - منزل : واحد مسافت؛ راهی که باق ثفر درك روز می‌پیماید ۲٩(‏ کیلومتر ء شش فرسخ) + 
نی یی در وجوه آمدن آنا کل خويشي و قراخ کرد بود یعنی آن اسب از سل فك و 
فلكزاده بود (صغت فلك را داشت)ء اد یك متزل پیشی میداد باوجود این باز از باد مقت می‌گرقت . 


وضع : در بازی نره حریف قوی ب‌حریف ضعیف پش از ازی استیاز می‌دهد. در ابنجا نظامی 
می‌گوید اسب بهرام باد شش فرسخ انتازمی‌داده ین بعد از آنکه باد شش فرسخ راه رفت بود این اسب 


بحرکت مي‌آمد باوجود شش فرسخ پیشی که بادداشت باز باد را بعد از ند زمانی بعقب می‌گذاشت و پیش 
ميافاد. 
بیت ۸۵۰: 


معنی :دم آن اسب صد مار رابزحمت انداخته بود و سم آن قی صد گورخر را کنده پود 
۲ - گور سم : اسب ي که سمش شیه سم گورخر باشد. 
گور بر گردش : گورخر بر گردشش آفرین می‌گفت و ابام به رده به معنی غبار هم درد 
یعنی گورخر گرد و خاکی که از دویدن آن اسب ایجاد می‌شد درود میفوستد. 
۴ - وفت وقتی :گا گاهی . 
- پشته :نود 
معنی :یر از وزن کوه از گور و گوزن پا 


۷ - گریوة گور ؛ نوده‌ای از 


me 


۸ -گریوه نورد :کوه نورد (صفت اسب). 
آنچان سریع ی‌رفت که حتی گردون‌هم گرد و غبار حرکت آن اسب را 


۰ .- پا زو .یا وسیل تیر از پائ درآورد و با بوسله کمند گرقار کرد 
A‏ : پی‌درپی: ترجحۂ این ترکیب در زبان ترکی آفربا 
[دال با دال) . 


ان شرقی به کمار می‌رود 


بیت اقا ادو ۲رد 
معنی : گورخر چهارساله را شکار می‌کرد کمنر از چهارساله را داغ نام خود بررانش سی‌زه و رها 
می‌کرد و این نشاندارها سرهنگ يبان بودند و کسی حق نداشت از آنها شکار کند 
۷ - ختلی : اسب ختلی 
معنی : انظامی سخن به‌خداشناسی کدند» و می‌گوید) ماکه با لخدا داغدار هستیم نی بدا دایم 
بهتر است که اسب ختلی خود را خوشتر پرا 
۸ - گورخان : کنایه از بهرام 
معنی : هر که از گورخان داغ اف از راجتی و آزار کمان دیگر رهایی می‌باید. 
۹ - گورخانه : کنیه از دیا . 


دست زور (اضافڈ امتعاری) قفارت 


یم ازندگی را بخوبی پابان ریم 


معنی :در این دا تما موجودان حتی مور ضعیف دا بندگی قدرت خدا را دارد. 
5 


یت ۸۷۱: 
(هرام در صاخ دوم) :تارف ریخ 

۲ .- نزهت : خوشی؛ خرمی . 

معنی :بهرام در خوشی و شاط شکار پود سر پادشاه بسن در کنارش بود و نسان پسر متفر 
پشن‌سرش حرکت می‌کرد. 

توضیح : بگفنة ظامی را گور ‏ نعمان و مرو نعمان هم دوره بوده نعمان اول که رام گور رادر 
کودکی پدرش به او مېرد و نممان پداهی را ره کر و سر یبن گذاشت وکسی از خری اوه وب 
از او پسرش منذر جنشین او شد و از بادشاه رن فمان حکمرانی و خلعت یافت و همین ندرپسری داشت 
بام نعمان که با بهراگور هم مکب و مسال ود 

۴ ۔ راست : وق قید برای فعل رکب یکی شم 

۸ سفته پیکان :تبر پیکاندار. 


معانی لفات و ترکیات و شرح مشکلات mw‏ 


۹ سفت شیر : کت شیر . 
از هر دو سفت :از هر دوکتف . 
۸۰ - سوقار :اهای رکه به شکل ۷ است و زه 


ان در آن می‌نشیند.. 


در زمین غرق شدن : بزمین فرورفتن . 


معنی : تیر تا سوفار در زمین فرورفت؛ در برابر چنین یری زره و مپر فرق نمی‌کند هر دو را می درد و 
موراخمی‌کند. 

۸۲ - تیر بر گشادن : تبر انداختن؛ تیر رهاکردن. 

۳- عجم شاهی : پادشاهی غیر عرب . 

معنی | چون اعراب آنچنن ضرب دست را دیدند. بهرام را برای شاهی ابران پسندیدند. 


صورت آرایان : نقاشان 


یت 41 
معن : پادشاه تبر زده و آن دو شکار يعني شیر و گوارخر مجروح شده و تیر نا سوقر در خال فرورقه . 
۰ جال 
0¥ 
۲ - روغ بهشتی :باغ 
کشنی :یله شراب که به کشتی شباهت داشت, 
خاقانی گوید . 
کشتی است قدح گویی دریاست در آن کشتی ‏ وزسسوج زدن دربااکسهسار نود انك 
و حافظ گوید : 


حانظ از دست ده دولت این کشتی نوح .. ورس طوفانحوادشبسپردبیادت 
برمیکشتی روانهکردن ‏ باه پمایی کردن. 
۳ - سردسنی (با اضافه کردن و گاهی بون اضافه) : فوری» بدون تشریغات کاری را نجام دادن 
معادل این کلم در زبان ترکی آذربایجان شرقی رابج است تلفظ ترکی آن آأوستی» دیش 
۲ - مادیان گور : گورماده 
۷ - روحانی (بفتح راء با روح ؛ مطبیع. 
تاه رو خرم وزیا 


۸ - پشت مالده : دارای پشتی ماف . 
شوشا زر : شمش طلا. 


MN‏ عفت پیکرنظامسٍ 


شکم اندودة بشبر و شکر | شیر و شگری؛ سفبد مایل پزردی . 
۹ - سرین (بفتح سین) :نی سر 
۰۰ - زناری (زتار + ی وحدت) : کمریندی که ذمیان نصرانی یکمر می‌بستند؛ کمربندی که 
بان یکمربندند 
برقع روی ده قاب . 
گاناری (گنار + ی وحدت . 
لیر :پر نگ گل ره ی 
۱ - طلل :کالیده تن 
معنی : تن او از هم تکان گویبرد؛ بود و در مبان اندامها کفلش از اندام‌های دیگرش فربه و قویتر بود. 


بیت 1۰۲: 
در وجود آن گورخر آنش باگیہ خوبشی کردہ .یی آتش همه گیاہ را می سوزاند اما در تن او 
آتش وگیاه سازگار شده بود. گلرخی بود که لاس سطبر و سخت صوفینهپوشیده پود. 
پلاس : جام خشن؛ کناب از پوست گورخر . 
۴ - عاد: قوم عاد ام قوم عرب م کن عرسا نوی 
چون تیر عادبا :اند یر قوم ایرد قوم|عاد معروف بوده). 


بیت ۰۴: 

معنی : سیه‌اش صاف و سطح بود و برجستگی کتف محسوس نبود.گردنش کثیده بود و بوجستگی 
گوش احماس نمی‌شد. 

۵ - میرم : تسهء دوال . 


ادیم سا :چرم خوش‌بوی میاه ر 
ماندن : تراك کردن» رها کردن. 
زین کوهه : کوھڈ زین . 
معنی: دول یر پشتش سياه رنگ بود وقنی که به کوهۀ زین میرسیددو شاخهمی‌شد وکوهة زین در 
مین دو راه قرارگرقه و انتهای هر راء از مه پایین (بطرف دستها) کشیده شد؛ 


بل؛ برگشتگی 


معانی غات و ترکیبات و شرح مشکلات ۷ 


نره از سواد یبد نی 


در کار کفلش همان جله را 


همان طورکه تقش ابقر مید جلوة خاصی دارد بر 
یاقته بود. 
۳ 


تاره از خون . 
در اتاره از په 
۸ خز حمری : خز سرخ 
دوال گردن : کنایه از رگهای گردن 
۹ - زنگی از خون ؛ غد آویزان از گردن و مین بعضی از چهار پابان که کل گوشواره با 
زنگوله است. 


زنگیی (زنگی + ی وحدت) : یك تفر از اهل زنگیر . 
دوالك باز : دوال باز . 
معنی : زنگی از خون ہوسیلا تسا رگه برگردنش آویزان ود درست زنگی دوالك باز بود. 


هنی : کفلی داشت که با دمش متاسب بود و گردنش پا سمش سربازی می‌کرد يعني قداکاری می‌کرد. 
۴ - وفٹ زوال : مشمابل شدن آذثب از وسط آسمانبه‌سمت مفرب. 


:٩۱۵ بیت‎ 

معنی :گور در پیش بهرام بود و بهرام در بشت او اسب می‌تاخت آری از بر نمی‌توان عنان تافت و 
انان ٹاگزیر از قبر است؛ نظامی به سرانجام کار بهرام که در پی گوری اسب تاخت و ناپدید شد اشاره دارد 
رحدت عمل). 

۷ - شکار زن : شکارچی 

۸ -کو؛ پار : اجه . 

دود آهنگگ ؛ دودکش . 

انجی مرگ : عزر ایل + 
معنی : چون درخت بی‌برگ و باری بودگویی مالك دوزخ و عزراثیل بود 

مالك دوزخ 

در جور متا 


e 


شا عذاب. 


بیت ۹۲۴: 
ممنی : دیدن خطری که گور را تهدید میکرده رت و نشاط شکار را ناچیز کرد از شکارکردن 


هفت پیکر نقامی 


گورخر منصرف شد و برای نجاتش پافشاری کرد. 
۵ -ایدر :اینجا. 


۷ - دادگرد 


بیت ۱۳۹9۹۲۸: 
ت اگر بگویم این مور نبست واژدهاست و با ژدها کر مشکل است و بهتر است 
انث در شب قبر شرمنده خواهم بود؛ بهتر است داد گورخر را باهم 


بسر خود رهاکنې» در این صورت از 
از مرگ ترسی لیست هر چه باداباد. 

۰ خدنگه : یرخدنگ 

دوشاخ‌های خدنگ : نیرهای دو شاخه که ب آن مقراغه یز می‌گفتد (صفت را بای سوصوف و 


جمع آورده است. رجوع کید بهنوضبحات پیت ۸۱۴ 


فراخ آهنگ (صفت برای مقراضه). ر دو شاخه‌ای که دارای وب شتر است. 


۱ - تو : پوست نازك و محکم خدنگ که به کمان وزین اسب می‌پیچیدند. 


کمان سید توژ :کمانی که توژ آن سپید است.. 
کمن ادن :از مخفیگاهحمله رن 
۳ - هر دو چشمه : هر دو شاخ یر 


شماره ٩۴۴‏ درآمدن بمعنی بین درآمدن و از اسب 


۱ تچ ای کوتاه و دو شاخه . 


۷ - هشت مشت : بدرازای هشت مشت ؛ هشت قبضه (شش قبفه بربريكگز است) 
بابراین هشت مشت در حدود ۷٩‏ ماتیمتر است. 

۹- شکنج :یچ وخم . 

۰ - آهن : مجازاً بمعنی شمثیر 

۱ دم :در 


۱ اول بمعنی دهان و بح قلغظ می‌شود و دومی بضم خوانده بی‌شود 
و بمعنی دنله و ذنب است. 
۴ - پشت راچنری کردن : خم شدن و نماز پردن. 
معنی :پیش بزدان بخاك افاد که ادها را کشته و اژدها او را نکشته است. 
۴ - پای درستور آوردن : سوار بر اسب شدن 
۰ - تتگلبار (صفت برای غار): صعب لعبور؛ در گاهی که ورود دشوار باشد. 
» کاه از خوشحال شدن. 
۸ - خسروانی : نوعی دیار شاهانه . 


۷ - برفروخت 


سمانی لغات ر ترکیات و شرح مشکلات I‏ 


پری: جن 
روک ست ر مد از مد مین 


بت ۹ 


معنی : وقنی که گورخر بهرزگور را شم راهمایی کرد 


١‏ -بختی : شترفوی. 
۷ - حساب گور کردن | بهآن دنا و روز نیمت اندیشیدن . 
۸ حن‌القدم» ای مزد. 
۹ - گنجپردز :گنج بخشنده 
۰ - حضرت شاه : دربار یزدگرد (پدر بهرام). 
۱ - طرابف (جمع طریفه) : چزهای خوب و پسندیده. 
۲ - صرف کردن : بکاربردن » هزیه کردن, 
شرف 
مستوفی : مأمور بات 
گشادن : تحکردن؛ بدست آورد 2 
۴ - بعزیزی : با ارجمندی ) باصرف کو 
بخواری : بی‌ارزش شمردن. 


ازرس ۰ 


۴ - نقشبند : نفاش . 
۵ 
۸ - حجره: اطاق 
خازن از ..: خاژن از جست وجوی آن آسوده شده بود زیا همه در پسته پود و دینر و 


درهمی در آن بود. 
۲ - چشم یننده : چشم بصیر . 
+ زو .. : آگاهان» از آن نقش و نگار جواهر سنجی می‌کردند» نی ارزش 


۳ - دست گزین : منتخب» برگزیده . 

۴ - عماری :کاه از حجر؛ پرنگار و نقش (اغلب زیا روبان و عزیزان عماری‌نشین بودندا. 
معنی : ریزهکاریبسیر ظریف در تفاشی دیوارهای آن اطق بعمل آمده بود. 

۷۵ - پیکر : نمال 

۱ - ماه تمم:بدره ماه چهارده یه 


WY‏ هفت پیکر نظأمی 


۷ لت : 


روسك کابه ار زیاروی. 
طراز : شهری است در ترکسنان شرفی در سرحد چین نزديك فرغانه که زنان آن 


ومشك آنجا نیز مروف استه. 
۸ - کش خرام : خوش خرام 


معنۍ : دختر پادشاه مغرب آذریون نام داشت و آنتابی بود که چون اه روزبروز کمال میرافت. 
۴ - حمایل بست : حمایل بسته 


بت 14۵: 
معنی : در بیان هفت تمٹال پیکر بسیاز زیایی نفش شده بود که در وسط دابرهبود و بقبه نالا در 
اطراف او ودند این بیکر وسط مان مغز بود و دیگر تعالها در برابر آن مانند پوست بودند: بضی از همه 


نو خط : جوانی که تازه بورویش موی دمیده 


بیت 2 
معنی : نوجوانی که ذر دندانهایش از ان هی شگزیش دیده میشد. یسم ود 
موی چون غالبه برچهرذ چون ما احاطه داشت. 


بیت ۹۸۷: 
معنی :اند سروسهی سررافراخه بود و از اج تاکمر فرق در سیم و زر پود 
۹ - شکر خن یسم .نی بیت ۹۸۱ مراچهه کید 
۰ - دیر بنگو : نویسندة پت‌ساز 
a‏ 


تم بهفرزندی گویند که پدر رااز دست داده است؛ بد هی 


زیرابوجود آورنده از بین رفته اس بهمین سب در بی‌نظر را 


معتی :دی بت‌ساز نوشتہ بود کہ این یش‌ینی راما از ستارگان خواندیم و سپس اینجا نوشتیم. 
بل نشاندادن» عبان 


۴ - ىوش : 


۷ - مادیان :اسب ماده یج ناه از هر یك از هفت دختر . 
بگشن :نرخواه در طلب جفت گیری 


قعل :اسب تدارا گور 


Mr 


شموس:توم» سرکش 


بت ۱۳۰۰۱۱۱۱ 
معنی :با ینکهدانستن آن سرنوشت و دیدن هنت تمثال دلش را غارت کرد؛ اما شادیش صد برایر شد؛ 
زبرااین دلبل درازی عمر بود و برکامیابی اش امیدرارگردانید. 
۱ مدا نومی 
۲ .- رخت یرون بردن : ترك کردن. 


۱۰۰۵ - خیل خاه : خاندان» دودمان. 
۲ 


- حور موش :حون 


معن : وقتی که یرون می‌رفت در خال شکار بو ری که به خانه میآمد آن اطاق و آن ناشیا 
غمگسارش بود 


)( 


۰ - منهی : خردهنده 
۱ - از سرپنجه (ترکیب اضافی) از لحاظ یرو . 

شیر با :بهرا‌گور جوا و نبرومند و گرگ پانجریه شده است. 
۲ - خام کمند : ریسمان کمند . 
۴ ۔ الماس : استعاره از شمشیر تیز 

آهن :کنایه از گرز آهنین (درمصواع دوم). 
نی : شمشیر اواز آهن حریر می‌سازد نی آهن را براحتی می‌درد؛ وگرز و 
۲ - هچو: 
۷ - ظرگاه: بحل نظر؛ چشم . 

دورماندن : دورکردن: ترك کردن. 
انص ... : نظامی فرزند را ونورعین؛ می‌دافد و م‌گوید چشم اگر تور نداشته باشد 


:شیر از آنش می‌ترسد. 


ناقص است. 
۸ باه : کنابه از موسیقی و آلات موسیقی؛ باعتبار آنکه بعضی از آلات موسیقی پادی هستند. 


در لیلی و مجنون گوید 


1 هفت پیکر نظامی 


در خسالا عسرب نسماند بادی کسز دخستر سن نود یادی 
ایت 1۱۸۲۵ 
سالی گوید ز 
سرد را عسقل دینده و داد است فسفی روح بساده و باه امت 
۴ - عنایت : نوجه 


معنی: چون در سفر موردنوجه و خوش و خرم بود از این جهت ولایت پدر بادش نمی‌آند. 
۵ - در نوشتن : درنوردیدن» پیمودن؛ سپری کردن. 
٩‏ - سیر آمدن : ترك کردن: یه از مردن میت ۱۰۴۳ نگه کی 


کار بلاگرفه :از اوج به حضیض گراید. 


ت ۷ 
معنی : تاج و تختی که از پدران بود بااو همان کار را کرد که ب پادشاهان دیگر کرده پود؛ ی تاج و 
تخت بدیگری روی آور واو را ترك کرد. 
۸- سر ؛ نجازا بمضی اج 
سرو ویر ز ت 
شهر و مپاه: مردم شپر ار حل و مجل) و سپاهیان. 
۹ - رها نگردن:آزد نگذاشت »اه نداد 
۱ - جات کفیدن یگ هبدن 


توضبح : بزدگرد پدر بهرامگور که در کتب اسلامیبز کار ]ید 
نیکوکار دانستهاندہ زرا تاحدی از عبسویت حمایت ميکرد. 
ED‏ 


+ مورخان رومی او را عادل و 


عرب پرورد : در عرب پرورده شده. 
۴ - تازبن تازی ار 
۵ - گه :تخت 

۷ - داور زمین (رکیب اضافی) : حاکم عادل کشور . 


مت ۱۰۳۷: 
معنی ؛ باینکه از گروه تاجداران نبود اما ندش به‌پادشاهان می رسید. 
۳۳ - کر هفت چشمه :کر دی که به هفت گوهر قیمتی مرصیع زین امت . 
شه هفت کشور برسم کیان یکی هف چشسمه کمر پرمیان 
(شرفقامه ۲۵) 


معانی لفات و تکیت و شرح مشکلات 0 


۵ 
۹ - کاسمان 
بایان آمده است. 


آسمان دور خود راد پادشاهی بزدگرد بس رآورده؛ نی دورۀ شاهیبزدگرد 


۴ - نقش پیروزه بر ... :باس کبود (لباس مانم) پوشید و جاههای عقيق رنگ را از تن خود 
بیرون کشید. 

۵ - در پیکار و کینه بازکردن : جنگ را غاز کردن. 

۷ - آزرم : احترام . 

۹ - سگگدلی : خوی حراست و نگهبنی (از شاه و سملکت خود) داشتن. 
د متکی بودن و از دیگری بی‌ناز بودن. نظامی در پشم خویش 


۰ در بشم خویش خفن 


بودن را نیز بهمین معني بکار برده است. 
اگر خودگومپندی رندوریشم نهبرپشم کسان بر پشم خویشم 
خروثیرین ص ۲۸۷ 
در مخزنالاسرا ر گوید : 
آن خور و آن پوش چو شیر و بلنگ کاوری آنرا هسه ساله بچنگ 


ایت ۱۱۷۲) 


بت ۰۵۳و۰۵۳ 
معنی : مرد از خیانت خجلت می‌برد و ناراحت بی شود. بغیر از خجالت هر چه از خواری بتو رسد 
نوعی ستمکاری و ظلم است؛ اما خجالت سنمکاری نیست بلک پشیمانی از عمل تابجاست. 
۴ - بی خردوار : نادان گونه . 
از دست شدن : از دست رفتن؛ از حيط قدرت بیرون رفتن. 


بت ۱۰۵۵ 
معنی : شکارچی اگرباننی کارنکد تبوش 
۲ - جادوی سخن پیوند : جادوگر سخن پیوند شاعر جادوگر . 
اخستان بن نوچ شروان شاه در نم‌ای که بنظامی نوشت و موی یلی و مجنون را خواسته نامیا 


نه نمی‌خورد و شکاری نصیب او نمی‌شود. 


(حادوسخن جهان خطاب میکند : 
ای جرم حساة لای ادوسخن جسهان نسظانی 
خواهم که بسیاد عشق مجنون رانسی سسختی چو در بکنون 


(یت ۲۳۷و ۳۴۰( 
این قب ایل بت بی اسب هم نیت زرا درحالی که به عر وسحرعلال اطلاق مشود هر 


e‏ هفت پیکر نظامی 


نبز می‌توان +جادوگره و «جادوسخن, گفت . 

۷ - چون گل ... : چون گل معطر: خوشبوبی را از خود داشت باش (ینی گفته فردوسی را 
تکرارمکن| 

۸ - باآنکه عهد ارست درست :یی خداء اشاره است به آي ۵ از سور ۳۰ قرآن کریم : 
وعدالله لایخلف‌الله وعده و آبه ۲۱ از سور ۳۹: وعدالله لایخلت الله المیعد و آیه ۷ از سوره ۳: انالله 
یخلت الميعاد. 

۹ گویندة در : منظوزش فردوسی طوسی است که جربان پادشاهی بهرامگور را در همه 


آورده است. 


معنی : آنچه را که فردوسی گفته من تکرار نمی‌کنم؛ ما بخوشی زندگی می‌کيمدرحالی که او سر در 


نقاب خاك کشیده است. 
توضیح : می‌خوردن به معنی حقیقی تبامده استه زیر نظامی اصلاً شراب نمی‌خورده امت 
چو آنجا رسی می درافکن بجام سوی خوایگا نظابی خرام 
مسپندار ای خسف پسیروز پسی که از می سرا هست مقصود می 
آن مې همه بی‌خودی خواستم بسدان بیخودی مجلس آراستم 
سراساقی آن وعد ایزدی است. صبوح از خرابی میازببخودی استه 
وگره زد که نا بو وام بت مسی دامن لب نودام 
گر از می‌شدم هرگز آلوده تام حسلال خدا باد برس حرام 
رنه ۲۸ 


اندیشه مال : اندیشه ید . 


نیت 1۱۰۶۰ 
معنی : سخنان فردوسی را تکرار و اندیشه ملد خود نمی‌کنم زبرا ین کار بداست و من خصال بد را 
مرتکپ نمی‌شوم 


بیت ۱۰۶۱و ۱۰۶۲و ۱۰۶۳ و ۱2۴ 


معنی :۳ می‌توانم ار با نوروزی را می‌کنم که تازه ابجاد می‌کند و کهن دوزی نمی‌کند نی می وزد 
تا درختن و گلها وگیاهان ییدار شوند و شکنته گردند اما بادهای دیگر کهن دوزی م کد گیادان شکفه راب» 
حرکت و اهاز در می آورند. و چون راه مقصد یکی می‌باشد با ابنکه تبر تلم دوتاست اما نشانه یکی بیش 
» داستان مربوط به بهرام است هر کس هر چه بنویسد از تن وقابع تاربخی او تاگریر است» باینکه در 
سخن گوبی سخن گنت شده را دوباره تن عادت من نست باین وجود جایی که از باز گفتن مطلب چاره 
بست من متام از پلاس حربر ایجاد نمی باس سجن راهنو بسیار مطلوب عوض میکنم 

۵ - مطرز ابصیغا اسم فاعل) : آنکه درپارچه نقش و نگار ابجاد کند؛ آنکه جامه را بخطوط 
والوان زیا راید مانند قلابدوز . 


ممانی لفات و تکیت و شرح مشکلات MY‏ 


دونگارگر بوسیله کیمبای سخن نقدهای کهه را تازه کرده و احانموده‌ند. آن (فردوسی) از مس نغرة 
خالص بوجود آررد اي (نظامی) نفره را بژر خالص نبدیل نعود وقنی که سس عبار نقه پیدا ند قره اگر 
عار طلا پیداکند شگفتآور نځواهد بود. 


ری 


۱۰۸ -عند ون : عفد پوندنده توبند وید 
سریر ند : نخت بلنده کاه از داستان بهرامگور . 


۷۰ - در گشادن : بازکردنء آغازیدن. 
مبان ستن :کمربستن ‏ آمده‌شدن 
۷۱ د پولا پوش : زرهپوش. 


۱ - آهن خای : آهن خاینده: قوی . 
۷۸ - روارو : حرکت. 
تف : قب» حرارت وگرما. 
فردوسی گوید : 
فسرورفت و بسررفت روز نيرد بهماهی نم خنون و بر ماه گرد 


(شاهنامه چاپ وروی ج ۲ ص 1۵) 


۷۹ - کرهنا: نوعی نفیر دراز که در قدیم در رزمها م‌واختند (کرنای «خرنای : نای بزرگ ). 
فردوسی گوید: 
خروش آمسد و نالا کسرنای برفد گسردان شکر زجای 
(هاسسج 0۵۷۹۱ 
روین خم ناه نای روین. 
زهره: کی صفرا مجازاً بمعنی جرأت 
زهرهها را در چگ رگم کرد : زهره‌ه آب شد. 
۰ - کوس روین ‏ طبل بزرگگ 
زخمه : آلت کوچك فلزی که بدان کوس را بصدا آورند 
کانه 


اه کوس 
ازخمه ریختن : نواختن . 
۱ - طبقهای آسمان : آسمان را باعتباری 
۲ - گرم کینه : کسی که کبن‌ای سخت ارده سخت کوش 
نمی در خرو و شیرین گوید 


طبقه و باعنباری طبقهمی‌دانستند 


AM 


مسر درپسای دور گرم که 


و در شرفامه گوید : 
چو باک ڑدمی گرم کیی کنی سین خردش ار خره بینی کی 
(ص ۱۷۳( 
معنی : بطلب تخت شاهی از یمن بسوی پایشخت ایران حرکت کردند 
۳ - تخت‌گاه: پاینخت 


0% 


۴ - تختگیر جهان : پادشاه ایران (مقصود داور زین اس تکه بجای‌بزدگرداول پر تخت نشانده 
بودشدا. 


اژدهای دگر :ناه از بهرام. 


بیت ۸۵ 

ستار؟ سهیل همیشه نمایان نیست و هنگامی که وی بل فلك و زین یشتر می‌گرده ستارۀ سهیل 
مدنی دید می‌شود (در اواخر فصل گرما طلوغ م‌کند) ود یمن بهتر مشاهده سی‌شوده با درنظر گرفن 
حرکت فلك نظامی مي‌گویدمیل آسمن بزمین زیاد شد درتیجه از سرزمین یمن ستارۀ مهيل طلوع کرد؛ یی 
بهرا‌گور از یمن قصل رن کرد 

۲ - تاکند .. :تا دشمن را چون گورخر از پای درآورد و بگور کند. 

۹ - سرکشی را به پشت‌پای زدند : ٹافرمانی را کار گذاشتند وبا عقل و تدیر مجلس ساخنند 8 
مشورت کند و متفت‌ال ری شدند که نمی باهرا گور نود 

۱ - پوست ناکنده دانه را کشتند : اگر پوست دانه‌ای بکنند و مپس بکارند نسی‌روبد و لیر 
نمی دهده بتابراین مقصود نظامی ابن است که : دانه‌ای کاشتند که قابل روییدن پود؛ بعبارٹ دیگر سختان مفید و 


بهرام‌گور. 
۵ - حاجبان دل بکارشان 
علاته نان دادند و بوجبات حضور آ: 


دادند ؛ پرد‌دارن و دربن پا گور برای اربتن نمایندگان اپرایان 
را فراهم کردند. 

ما خالی؛ هی راکهتحه‌ایهمره تداشته باشد در اصطلاح محلی آذرایجان 
شرقی ال تھی و نا خالی و نانا خشك مین 


۰۰ - تھی اه 


سعدی نبز ن بدون خورش را وان تھی گنه است: 
رودۂ تگ بيك نان تھی گردد سیر نعمت روی زمین پر نکند دید نگ 
ادام : کتایه از سخنان معنی‌دار 


ممانی لفات و ترکیبات و شرح مشکلات IM‏ 


:ناه ناه از دیا و حاشیه دوزی شده بود. درون ناه یی سخان و کلمات 


۱ - هم برو 
داخل ناه روشن و ورانی ود (چراغ روغندار بل امتفاده امت و می‌توان آن را روشن کردا 
۰۵ - نفش بند : نقش بندنده آف ند 


۱ - پوند :کایه از موجود. 


تما : خواست » خواهش . 
معنی : هم موجودات فقط او را می‌خواهند و شیر از او را نمی‌خواهند. 

نظیر مفهوم این پیت ز 

همه هستند سرگردان چوگار پسدید آرند؛ خود را طلیکار 


(خسرو و شیرین ص 3] 
۷ -گرهگشده زگره گشاده شد 

آفرین : سعادت و خوشی . 
ات آفریش پهامر خدا 


معنی ایی می‌شود و خداست که سعادت و خوشی را مهر تأیید 
زده است. 


۹ - آفر: 


ینگ. 


بت اوا 
معنی : ستایشگر بعد از آنکه در نامه ستایش خناوند متمال را بجای آورده بود به پادشاه یزدگرد پدر 
بهرام) و بهشاهزاه[بهام گور) درود فرستاده بود 
۱۷۱ - داد چیزی را دادن : آن چیز را بهبهتریننحو انجام دادن 
۲ -کسگرنتن : شکست یاتن 


خصویت خام : دعوی نبخته و نسنجیده . 


بیت ۱۱1۵: 
معنی : سرباندی تاج و سریر رامن داده و هیچ سربلند حقیر و پست تباشد. 
۷ -کانگینی است ...| پادشاهی عسلی است که با زهر آمیخته استه ظاهراً ثبرین و سرانجام 
کفنده و بو کنده است. 
۱۱*۰ 


اخ جوان بودن : خوشبخت بودن 
۹ - خرسند :نع راضی 

کر خطر .... : در جای بلند قرارگرفتن خطر سقوط هم دارد 
صالب گوید . 


1 هفت پیکر نظام 


بر لب بام حطر نتوان بخواب ! 
۲ - عالم دوست : دنیپوست. 


رت ایمنی خواهی زواج اعتار اند 


آرزو دشن : دشن آرزو 

معنی : دوستی ما و مقام دنه مارا از آرزو‌هایمان باز می‌دارد. 

۴ - ىلك الىلك : پدشاهه شاهشاه . 

۵ - کناب شور ... :دنا دوستی و آز که مانند کباب شور گر سنگی را می‌نشاند الا تشنگی را 
می‌افراید. 

۷ - صلاع: دردسر . 

۹ - شب و شیگیر :شام و سجر روز و شب 

۱ - اندیشه: مجزً ی ترس 


بیت۱۱۳: 
معنی : (دو فعل منفی معنیثبت بوجود می آوره) :کاری نکرده است که کسی شکابتی نگنده پعنی 

هرگاری که کرده است شکایت کننده‌ای درد 

همچنانکه در ادیات دو فعل متفی مت رشبت بهجمله می‌دهند مانند بیت بالا در ریاضیات 


هم منقی در منفی مثبت بوجود می آورد : ۷ + 2[ )/. 
۰ - بره گر گاهکار: ثم (د تون املانی پزدگرد سوم با صفات یم یاد شد است. شاید 
بسبب حمایتی بود که از عیمویت می‌کرد و این عم نزردشتبان را خوضا 
۴ -کوشیدن : جنگیدن 
معنی : اگر اعتراض کئی آتش کارزار را خواھی بائ و اگر جنگ کنیبییده و آھن سرد کوان 


نظامي در شرفامه گوید : 
چان گرم شد آنش کارزار که از نعل انسان برآمد شرار 
ص ۲۰۱) 
١‏ -برگه :هه زندگی زا و تشه 
۷ - کفاف : هزینه میشت. 


به فرمان :ند نما مطیع (بخاطر رعایت وزن شعربدون اضانه آمده است). 


1 
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بت ۱۱۵۲: 
معنی : ااینکه کاتب این نامه چايك دستی نموده و عبارات آراسته نوشته و پند داده اما پند دادن هم 


اندازه و حدودی دارد. 


۱۵۷ 
۸ - «عوی خدایی:فرعونی؛ خود را خدا داستز. 
۹ - خدادو ار خداه خداپرست. 


خدایی دوست : کسیکه حکومت استبدادی را پسندد» دوستدار قدرت ظالمانه 


هت ۱۱۶۱: 
معنی! اگر یزدگرد سنگگ بود من گوهر هسنم. یام دارد بهاینکه گوهر از سنگگ بدست سی آید. 
۲ - لمل سافی : لعل یکپارچه و بلوری . 
منایی گوید 
سالھا بای که تا بك سنگ اصلی زآنتاب لمل گرد در بدخثان پا عقیق اندر بن 
بیکی خفتن :ب نیکوکری مردن. ظاهراً چان نظر می‌رسد که پدر بھرام‌گور در اواخو عمر از گاھی 
که به او شسبت می دادند برگشته و بدین مسبت بھزا‌گوزکی‌گوید؛ پدرم بدی کرد اما یکی مرد. 


يت ۱۱۶۵: 

معنی :هر جاکه عقل راهنما اش ایغ یه ټی رست که اج بدگوبی براثر توجه کمانی است که 
برای شنیدن بدگویی از خود نشان می‌دهند. بعنی اگر مردم بدشنو لباشند کسی بدگو نمی شود. بدگویان وت 
که می‌نند که خریدارانی دارند در بدگوییتشویق می‌شوند. 


بدگویی می‌کند. کسی که سختان بدگورا خریدار است عمل او از 
از گوینده یشتر است زیااگر شنوندهاعتراضص کند گوینده 


این کار زشت را ترك خواهد کرد 
۷ -گذشتن : ترلا گردن» رهاکردن» اینجا بمعنی عغو گردن آمده است ( در زبان ٹرکی 
آذربایجان شرقی بهمین معنی مستعمل است). 
گذاشتن : رهاکردن 
۸ - عذر خوامتن : پوزش خوامتن 
۰ - مقبل : خوشیخت» لیکبخت, 


۱ - خواب دیده: خواب چشم؛ خواب طیعی؛ خوابی که بچشم می آید (در مقابل خوابی که 
بدل م‌آید). 
معنی : بهتر است انسان با خواب طیمی ستزهنکند یعنی اسان ناچار از خوابیدن است بشرطی که 


هفت پکرنظمی 


بقع یز از خواب زد 


۲ - خواب من : 


خوابی سخت 


هت ۱۱۷۲: 
معنی :دار بختی مرا باری داد و مر از خواب غفلت میداری داد 
YF‏ ربی» سلامت, 

تھی داشت : تپی نگهداشتن؛ خالی کردن. 
۵ - خودکامی : استیداد 


ییخودی : بی هوشی کار اج 
به پیش باز شدن :سل شا 


یت 1۱۷۸: 
کسی رابگنه گذشته مجازات نخواهم کرد بلکه گر از بدکاری رگ باشد شاد خواهم بود و عمل 
فعلی او را در تظر خواهم آورد. 
مهجور : دور شلد 
نظر نیفروزم : عابت نمی‌کنم. 


بیت ۱۱۸۳: 

محنی : شرم را در داوری کنر خواهمگذاشنه پعنی هر که باشد بدون محلب عدات را اجرا خواهم 
کرد؛ روش کار من آن خواهد بود که فقط از خدا شرم و حا بکنم نه از کسی دیگر. 

۴ - ان :ینوس 

۵ - گشودن : بازکردن» جداکردن. 


۲ - آرزو : حرص و آز ؛ شهوت . 


یت ۱۱۸۶: 

معتی :دیو شهوت و آز مرااز راه نمی‌برد وقتی که دیدمگه من روی آوردگررگان بعنی آرزو راز 
ميان می‌برم. 

توضیح : رسم پادشاهان براین بود که از تزدیکان مخالفان خود کسی رابگروگان ی‌گرفتد و در دیاز 
نگ میداشتند تا چنانچه مخالف کار اروا کرد و پبمان شکست بلافصله گروگان را از ہین ببرند و این 


پشتاه‌ای بود برای ایمنی 
اما مولوی نعبیری بسیار عالمانه و عرفنی از ,گرور داره: 
هین مکن خود راخصی رهبان تشو زانکه عفت هست شهوت راگرو 
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می‌گوبد اگر شهوت نباشد عفت معنی و ارزشی نخواهد داشت؛ باراین ارزش عفت وقتی است که 
شخ وسایل و ساب شهوت‌رانی داشت باشد ماج نورد 

این نأوبلمبخواهد بگوید انمان شهوت (آرزو) داشته باشد اما مهار کند و یگ نيفنده اگر توانست 
مهار کند آن وقت شهوت (آرزو) راز بین یرد 

۸ - موید : روحانی زردشتی 

۹ - از خداوندی : سیب بزرگی, 

۰ - نگیندل اه تشیھی)؛ مھر دل : در نگین انگنتری سخنان کوت و پر معنی می‌نوشتد 
ملاً در نکین انگشتری نوشین روان نوشته شده بود مه مه بر بعنی مهتر بودن با بهتر بودن است و بهتر 


بودن بار بودن نیست. 
۱ - سر : رئیس ۲ فرمانده؛ کناب از شاه. 
: بزرگ شبان؛ پادشاه زگ »در زبان ترکی آذربابجان فرفی ترجمه ابن ترکیب باش 


چوبانه رابج است. 

۲ - زند : ترجمة وستا بان پهلوی که هزوارش هم در آنبوده استه. 

گشتاسب (ويشته + اسب) : دارندة اسب نرموء اسب از کار ناد گشناسب پسر لهر اسب پادشه کبان 
است که خواهان پادشاهی از پدر بود. چون پدر تن ناد گشتاسب رنجیده بروم رفت و در 
دخترقیصرراکه دلاخ او بود بزنی گرفت» گفتاسب ین رن برگلت 


ساطت ری زرتشت ظهور کرد و چون گشتاسب تن ینت مورد دشمنی ارجامب نورانیوانع شد و 
مبان ایشان جنگها رفت تا سرانجام ارجاسب پدعت امین رون تن پر گشتاسب کشت د 
کیان : کیانبان» سلسلة از پادشاهان اساطیری ابران و بعقیدة کریستن سن از پادشاهار 
ادشاهان این سلسله عبر تند از :کتاه کیکاووس بن قباد؛ کبضرو بن برش تینکر مب بو 
بن کیش بویا رسب مب اسب بهمن بن مدا زاس هی بای زو 
پروایتیدختربهمن که پس از وی پرتخت نشست؛ دراب اول پسر همای؛ دراب دوم که با سگندر جنگ کرد 
خورد (دو نفر آخر این ململ با داربوش اول و داربوش سوم مخامنشی قطن می‌کندا. 
زنده‌دار : زنده دارنده» احیاکننده اسان خود را وارث هخامنشیان (کیایان) دنت 
امك : سر کبومرٹ که بردست دیو کشت شد. 


-۵ 


اردشیر بابك : اردشیر بابکان» اولین پادشاه از سامل ساسانی. 


۱٩۷ بیت‎ 


معنی :پادشاهی توموهبت خدایی و باختار و رأی کسی نیسته 

۰ - نشینده : مراد همان کسی است که بجای بزدگود اول به تخت نشانده و «داور زمین؛ لقب 
داهپودد 

دست عهد :پیمان: بیعت. 

۲ - حجت : دلیل: برهان. 


rr 


عهده : سئولیت 
معنی : دلبل و علت قوی لازم است تا ٭پیمانی که با او بست‌ایم عمل نکنبم. 
عهدمرا از عهد ببرون آوردن : ترك مسثولیت» بجانباوردن عهد. 
توضیح :با از عهدۀ عهد یرون آمدن, که بمعنی بجای آوردن پیمان است شتا نشود 
از عهد؛ عهد اگر برون آبد مرد از هر چە گمان بری فزون‌آید مرد 
۷ - تختگیر : کنایه از شاد 
زه که مخالف پادشاهی من و شاه متخب شماست در مقابل دانش و بینش من 


معني : این «داور زمر 
طفلی بیش نیسته, 

۸ - موقوف : تکیه داده شده: وایسته. 

۹ - جمشید : بکی از پادشاهان ملس داستانی پیشدادی است. 

۰ - آلت : وسیه ابزر:آنی (آلت + ی وحدت) 

معنی: ناج و تخت از بزار پادشاهی است و خود پادشاهی نیست» آلت و ابزر خوا باشد و خواهنباشد 
در امر پادشاهی فرق نمی‌کند و پادشره را از پدشاهی باز نی‌درد 

۲ - آفرید ون : فریدون» از پادشاهان سلسلۂ پیشدادی . 


۷ - مور : مورچه پردار. 


معنی : مورچه پردارپرندة ضعبف علم محتوش امت جبرئیل پرند؛ عالم معقول است از نوع هم 


تیسنند یعنی «داور زمین؛ و من یکی نيستیم. من جبر یلم و موز 
مرد زدائم لاضافه): جرب 
پاک پل :پل با اوی گر بشکل بای پیل ود ( یبیل هم ایهم داد 
۸ - تاه زدن : آواز خواندن» سرودگنتن اهاز ی خال و خوش زندگی کردن) 
:گستاخ» بىپروا 


سید مهره : بو که از استخوان نوعی از صدف مازند 
سپید مهرة شیر : فرش شیر درحالی که دندانهایش را نشان می‌دهد. 
۹ - نور خورشید و برج حمل : خورشید در برج حمل نور قوی و منعادل ابهر درد 
بن چنین در برابر خورشید برج حمل ارزشی ندارد 
: توسن» سرکش؛ ٹافرمان. 
۱ - خانب (بفتع یم : فصب خن . 
۲ . دل یا جگر خوردن : کنابه از غصه خوردن. 


بیت ۱۳۲۲۳: 

معنی : تيغ خوردن و دشنه خوردن یعنی با تبغ و دشنه مجروح و خسته شدن از غصه خوردن بهتر است 
اگر دشه رابهناف قرو کنند و شمشیر را بگردن بزنند رنج این‌ها ز رنج غصه خوردن کمتر است. 

۴ - خیل خانه:خانواده 
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۲ - تان ده : ان دهنده» ناه از نسمان و تفر . 
نان خور : کناب از رعیت (اپرانیان) 


هتم من بزرگ هتم 


کی زادہ :از ناد" 

۰ - رهی : چاکر . 

۹ - عهد سنه بگشاید : عهد و پیمان بسته شده 
شکسته گردد). 


ده گردد. مشکل حل شود. (عهد به پمان 


برهان. 
۸ - ارغنده ! خشمگ 

خورشی در شکم نیاکنده : گرسنه. 
۰ - شبردار : شیربان. 
۱ - شرزه : ارغنده» خشمگین. 


۴ - چو آب : روشن و روان. 


ظ 


۰ - ملك گوهر (بفتح میم و کسر لام :هد 
ملك نام : دارای نام پادشاهی هرا شم 
۱ - آتاب بگل اندودن :کوشش برای پوشانیدن حقبقتی که هرگزپنهاننمی‌ماند؛ کار ب نب 
۲ - فبرده سوار: سوار جنگی 
۳ - پاي دا 


ت 17۶۳: 
معنی : مرد عاقل هیچوفت مهای را که از دهان شیر باست ميآید بی مجابا طلب نمی‌کند. نی 
می‌ترسد و کار را نم‌کند. 
۲ شاه پرست 


۷۱ - دج : تاريك . 
تاچه شب باز 


۴ - خراج برد 


1 مفت کر قاس 


۵ - ليك هیهات : اما دور است» بعد است. 


۷ - روز فردا...: فردا در نخستین ساعات که روز بحساب می آید نی روز آغاز می‌شود. 


"۳ 
۸ - صبع زرین تاج : خورشید راتاج زرین برفرن عبح قوصیف کردهاست 


کرسی زر : کنایه 
تخت عاج 


ای از روز 
معنی : بامدادان که صیح شد و خورشید طلوع کرد 
۱ - نشانة کار (نشان کارا : مشصود؛ منظور . در فرهنگ معین ونشان کار؛ علامت خوبی کار و 


پیش آمد خوپ معنیشده و این یت را از نظا 
کساری یکین ای نشسان کار زسن چه که نروشدم بر آرم 
شاهد آوردهدرحالی که در همین پیت هم بامعلی )نقصودوآنده است. بیتی که در فرهنگ معین 
شاهدذکرشد در یی و مجننچلپوحیدس 3ات 


تسه که فسروشدم بسا 
(لبلی و مجنون بیت ۱۱۱۵ 
۴ - بکام در اژدها در : مفعول واه در مان دو جرف انانه(ب ...درا 


سعدی نیز گاهی مفعول پواسطه را در میان دو حرف اضافه آورده است مانند: 
پسلدریا در مستانع بسیشمار امت اگر خواهی سلانت برکار است. 


یت ۱1۸۵: 

قوفیح : مردم ساده اندیش در هنگام خسوف گمان می‌کردند که اژدهای آسمانی ماه راگرفه و 
می‌خواهد فرو برد؛ برای رهابی ماه به پشت بامها می‌رفند و طشت‌های مسی بصدا در مي آوردند و بعضی با 
شمشیر آخته ازدهای خیلی را تهدید می‌کردند تا دا تسد و مها رها کند. 

نظامی در این بیت می‌گوید : 

مهنی :این دو شیر میاه مان اژدها بودند و تاج ماد ماه در بیان د 
تھا با طشت رها نمی‌شد بلک تیغ هم لازم بود 

۲ - دنا : دم 


یر قرارداشت ما از مین دو ادها 


ت ۱۲۸۷: 
از حرکت دم شیران تصویر معنوی ساخه است؛ در بیان امتنهام انکاری و که می‌توند برد کلام را ا 
حرکت دست و سر براست و چپ نقویت می‌بخشنده نظامی گنت این 


شیر با حرکت چپ و راست دم یان 


معانی لفات 


رشرم شکلات 1۹ 


اه درحالی که هیچکس توانسته از شیر و ژدها 


م‌کردند که «چه کسی می‌تواند این تاج زر را از مین ما 
غارت ببرد. 

سعدی نبز گاهی سخن ربا حرکت توام کرده و تصاویربدیعآفزیده است. در مجلس بحث وی که 
عرف برای تقدیر از معدی بخاطر سخنان مسندل که گفنه بود دستار تاضی را بقصد هدیه برای سعدی پیش 
بی آورد» سعدی ضمن ابنکه بازبان ابن هی تاضی را رد می‌کند با اشاره دست نیز قبول نکردن خود را تقویت 
اة 

مرف بدل‌داری آمد برش که دستار نافی نهد برسرش. 

بدست وزبان سنع کردش که دور مسته بسر سرم بای غرور 

(بوستان باب چهارم) 
۸ - آهنین جگر : شجاع . 
اژدها شکر : اژدها شکافنده ازدها شکار کننده . 

۹ - دوآماج گه : دو بابرا ررس دو تبر پرتاب. 

توضیح : بر پرتاب در قدیم از واحدهای طول بود و آن فصن تیرانداز تا محلی بود که تر او یناد 
ر پرناب می‌گفتند. تاصر خسرو در سفرنابه خود دی وه ابوقیس را بك تب راب و هر کدام 
از طول و عرض شهر مکه را دو یر پرتاب نوشته امت: 

ابوقیس چون گنبدی گرد است چتانکه از پای آن تبرغ اندازند بر سر رسد (ص ۸۵ و این عرصه که 
در مین دو کوه است شهر (مکه) است دو تبر پتاب در کو بیش نیست. 


و آن رايا 


(بکوشش تادر وزین پور ص ۸۱ 
حکیم فردوسی یز این واحد را بکار پرده. 
برو برهو سرغ بریان نهاد بيك تیر پرتاب برخوان نهاد 
(چ ۷ص ۳۲( 
۳ - قیزه 


بت 1۳۹۳ 
معنی : هیچ پشت‌ی در دشت وجود نداشت که پر آن پشته شبر نکشته باشده ین در همه شتا شیر 
که بو (دو فمل منفی نی ثبت ایجاد مک 
۵ - بل :کردن 
۰۰ - دشنه در چنگ :کاب از چنگال . 


بت 2۱۳۰۴ 

معنی : سر خود و تاج را از مان شیران بیرون برد یعنی هم سلامت ماند و آسیب ندید و هم تاج را 
برد 

۴ - بختباری : ساعدت» بخت بار بودن 


1۹ هفت پیکر نظامیٍ 


زا 
۷ - راصد : مراقب. 


نشستن هرامگور پیش از وقت منجمان ستارگان را در 


معنی :برای برت 


یت ۱۳۰۸: 
معنی : طالع بخت بهرا گور در موقع جلوس بهتخت اسدی بود که طالع بسیاری قوی و ثابت است. 


امد اد + ی تاد یکی از پرجهای دزد گنه 


بیت ۱۳۰۹: 
معنی :اد ماه دوم تن ست که اوج آخاب در تهات خوش است و اب با عطرد در قران پود 
۰ - زهره در لور از نظر نجوم هم خانهاند و موانق 
مشتری در قوس | از نظر نجوم هم خانهند و موانق . 
خانه: خان ستارگان از زهره و مشتری مانند پهشت شده بود (خاله امطلاحی است در نجوم) 
فردوس:بهشت 
۱ - در دهم ماه : مه (قمر) در جدی ابرح دم)قرارگرفتهبود. 
بهرام امریخ! در برج ششم که و بال این ستاره نحس است) قرارگرفهبود. 
عشرت و شادگامی با ضور سران سپاهیان پر پا داشته بود و یام 
دارد پراینکه ما با جام و مریخ با ثيغ مجل رده 


بیت ۱۳۱۲: 
معنی :کبوان (زحل) در برج میزان بود گنچی راکه از زم 
را برای نثار تاج‌گذاری می منجید و بخش بخش می‌کرد. 
۴ -کشتی نخت (اضافاً تشیهی) : تخت را بکشتی تشیه کرده است. 


ود م‌سنجیده بعنی طلا و نقرد 


بت ۱۳۱۵: 


معنی : لروتمدان دیا و درم ی‌شمار ر تخت 


یت ۱۳۱۹: 
معنی : مویدان پادشاه جهان و میرن بهرام را ماهنشاه خواندند. 
۷ - خطبة عدل : سخنی دربارة اجرای عدالت. 
ئۇلۈ تر :مان ارزشەند و نز 
لعل تازه :یه از لب سرخ 


۴ - خدادد خدا ددم عطي خدا. 


ممانی لفات و تکیت و tt‏ 


۵ - پشت برنعمت کردن | اسپاسی. 

۹ - خونی : قاتل . 

۰ - راست رشته : صاف و بك رنگ و صمیمی. 

۲ - تن : مجروح کردن؛ مجروح شدن. 

رش راست بدست گرفتن : کابه از راستی و درستکاری و اطاعت. 


نحو اجرای عدالت را بیان کرد هر کس که بژده اجرای عدالت را شنید بدرگاه 
خدا سجده کرد و از خدا شک ر گزاری کرد 
۴ - استواری : محکمکاری. 
استواران : منمدان» اشخاصی که مورد اعتماد هستند. 
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۵ - سازور :باروتق 

- کمر هفت چشمه : کمری که هفت نگ قیمتی در آن نشانده شده بود. (در بیت ۱۰۳۷ 
همین کاب نز آمده است). 

۷ - چینی :لباس از پاچ چینی. 


یت ۱۳۳۸: 

معنی :او در خویی و زیایی بحدی بود که روم و چینبه آن خوبی و زیایی نېودند و م‌باستی به او 
باج و خرجبدهد. (ممولا یفن انوا خراج می‌دادند). 

۹ - چاربالش : پادشاهان هنگام جلوس به چهار بالش نگیه می‌دادند (هر باش در بك طرف نهاده 
از 

پنج نوبت : در شبانه‌روز در دربار 


دشاهان بزرگگ 
میداد و صدای پنجنوبت او تا خورشیدمیرسید. 


نچ پار نارهم‌زدند. 


وت پنج وقت که بر در پادشاهان زنند و این از عهد سلطان سنجر 


مقرر شده است و پیش از آن سه نوبت می‌زدنده اما بدلیل همین یت از نظامی قون‌ها پیش از دور سنجر این 
کار برسومبودهاست. 
۳ - برنفس‌ها گشادہ گشت هوا : خفقان از بین رفت و آزادی جای آن را گرفت. 


۸ - حمل : بار 
۰ - روز امه نو کرو 
انی مختصر و مغبد در زیر امه نوشتن 


در امور دیوانی تجدیدنظر کردنء و گرارش تازه فرستادن. 


دی : در امور دبوانی تجدیدنظر شد و گزارش‌ها بپادشاه می‌رسید و او در زیر تامه‌ها فرمان میداد و 


مأموران در انجام وی جان خود راگرو بی‌کردند نی فداکاری می نمودند. 


۱ - نماند بیروزی : بی‌روزی نگذاشت. 


۲ ۔ دست دادن : قدرت دادن 


مولوی گوید 


در محل قهر ابن رحمت زچیست اژدها را دست دادن کار کیست ؟ 


۰ - خبل خانه خاکی : کنابه از دی 
۱ - کش داشتن : خوش داشتن . 


معنی زخود را بصورت ظاهر و بطور ساختگی خوش می‌داشت. زبرا در آرزوی رسیدن بوصال هنت 


دختر زیاروی بود که در خورنق تمثال آنا را دی 
۲ ملك بی نگيه : کشور عق 
۳ - شغلل سازی : رسیدگی مور 


ودا 


بت ۷1 


معنی | بشق زنده بود و راغ عشق می‌رفت (در عش رامی‌زدا زر نمی 


در یی و مجنون گوید: 


سوت زعشسق می‌پذیرم 3 


یت ۱۳۷۵: 


معنی زوجوددش؛عق دش است+ نی هر شخب که هست بشما میآید از عاشقی انی درد 


و هر کسی که عشق ندارد بده‌ای یش نیست و هست بشمار نمی آید. 


بیت ۱۳۷۶ 
معنی :او سک علق رابرگزیدی عا 
یا سوت دلانگردهم آیم 


ان دوستان خاص ار شدند. 


معانی لفات ر تکیبات و شرح مشکلات ۳۱ 
بلاطا 


a] 
معنی : عاشقان که مونسان خاص بهرام شده بودند هژشان گل پروران بی‌خار برای او بودند و همه‎ 
بدون کارکردن اجرا خوران دربار او ودند.‎ 


بت ۱۳۸۰+ 
نی :گنج ببیشگاء پم از سراسر ملکت پایی می‌رسید و این گنج پومیله 
گرفه شده بود و چون بدربار م‌رمید سر تزیانه یزان می داد. 
۲ - سبز شاخی : خرمی و طراوت 
پی‌فراخی : فراوانی و گستوش . 
توضی : خورشید همه‌جاگیر است و همه جا ابنده است» باین متاسبت نظامی خورشید را بای فراوانی 


از دشمتان بغار 


«شبهبهم و وجه شبه را پی‌فراخیقزار داده اسند. 


! بجای نیاورند نعمت از وستشان می‌رود و ب‌تنگی مبیشت گرقار 
می‌شوند و روزی رابا شقت (از آهن و سگل) و پا جان کندن بدست می آورند. اشاره است به آبه ۸ از سوره 


۴ قرآنکریم ENE‏ شید آگر شکر کید هر آینه زباده یدهم شما 
راو اگر کافر شوید بدرستیکه عذاب من هرآیه سخت است. 
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۷ - گی شد دنه : قحط شده دانه ایب شد. 
۸ - تنگی : قحطی . 
راء زدن : غارنیدن. 
توضیح :سیب آنگه دزد را مراهزنه گفه‌اند این است که دزدان راه در کمین گاهها مخفی می‌شدند و 
وقتی که کاروانی و با سافری می‌رسید از کمین ببرون می‌آمدند و اول کاری که می‌کردند. این بود که آنها را 
بایراهه می‌بردند و بجایی بی‌رسانیدند که اه وفرباد آنان پجابی تسد و همنجا دست و 


رامی‌ستد و 
وا آثان را غارت میکردند و میبردند 

۹ - یاف تان .. : بر اثر کمی نان عزت یافت (گوانقیمت شد) 
داشت باشد 


ان می‌تواند دو نوغ عزت 


۱- اینکه نعمت خداست و نعمت‌خدا عزیز و ارزشمند است 
۲- براثر قحطی و ابابی حتی انپای تامرغوب هم عزبز وگران تی 


۳ هفت پیکر تظامی 


نظامی میخواهد نوع دوم را تصویر کند بهمین سیب عبارت بسبك‌سنگی» را بکاربرده است. 
۱ - مردار : لاشه حیوان. 
۲ - قدرداه اند : عزت گندم و جو گرانی گندم و جو. 


یت ۱۳۹۸: 
مت :هر چه از داه محموله داشت همه از انبارهای پادشاهی بخان خود می‌بردد. 
۱ - نوبنو دنه :وا دا غلات , 
کشیدن : حمل کردن. 


۸ - دیر کوشیدن : کوشش بی وقفه؛ دیر زمانی کوشش کردن. 


۹ - برات : نوشته‌ای است که حول وجهی یا جسی را بدهند 


پیروزی : روابی حاجت . 
۳- فترت سی 
۴ - خرسندی : قناعت 


بت ۱۳۱۸: 
معنی : هر که منولد می‌شد آن چهار سال زنده می‌انده درنتیجه هزین مرگ و بر از ان رفت و در 
آمد بیهزینه شده از این بهتر چیزی نمی نواند باشد. و دخل بی‌خرج بهنر از هم چیز است. 
ترضیح : خرج دوگونه است. خرجی که سب عابدات یشتر شود ماند هزیته آباد کردن زمین و 
احداث چاه و قات و هه زندگی که میب فلت یشتر نان و سلاتیاست و درنیجهبدست آوردن 


ا ی که 
خرج دیگری است که منفعت مادی نمی رمانده مانند هزبنه مرگ وب . و منظور نامیاز بی څرچه 
در عبارت ,دخل بی‌خرج شده همین نوع دوم است. 


ت ۱۳۲۱: 
معنی ؛ شنیده‌ام که از ری تا اصفهان خان‌ها بهم پیوسته بود چنانکه گربه می توانست از ری 6 اصفهان بام 
بربام برود. بعبارت دیگر آنقدر آبدیها بهم دیوار بدیوار بودند که فاصله‌ای در مبان نود 


یام از ری نا صفهانمی‌توانست برودهاگر تو باور نمی‌کنی صحت و 


سقم آن برعهدة راوی است و برعهدة من بنظأمی, که از دیگری شنیدهام یست. 


ممانی لغات ر ترکببات و شرج مشکلات ۳۲ 


ت ۱۳۲۴: 
معنی : سواسو نخلها گر پرشاخه‌ترباشند یو خرما روا خواهدبو. نی هر قدر جممیت زید باشد 
غابدات کشاورزی نبز شتر؛ درنتیجه نعمت و روت فراوان خواهد بود. 
1“ 
ممنی : خلق اگر کم باشد فلا نبز کنر بدست می آید و گر مرم بیش باشند دخل و درآمد و غذا هم 
پشتر خواهد بود 
۷ - بربطی ‏ بربط زن. 
ربابی :رباب زن . 
چنگی : جنگ نوار. 
۸ - حوضۂ می : می‌دان؛ ابریق . 
۹ - زرکش : زرباف؛ لباس زر کشید: 


: کې معدود. 


۲ - شه فرمود : پادشاه دستور داد ا توشه و آذوفه بدهند. 
۴ - کرد و خوردی : کردن و خوردنی (ینی شغلی که بتواند و خوردنی که لازم دارد برای او 
فراهم کردا 
۵ روزبازار: روق . 
۷ - از جهان خراج افکندن :از مردم جهن خراج نگرفتن, 
۸ - اوستاد دستان ساز : موسیقی دان؛ آهنگاساز ماهر . 
مطرب : آوازخوان. 


هز رقاص؛ رقاصه . 
اعبت باز : عروسك باز کسی که عروسکها را بصحنً بیش مي‌آورد. 
۹ - سواد : سپاهی . 
سواد ھر : حومةًشهر . 
۰ رخت کش : رخت کشنده . 
۱ - طالع نور : طالعی بسیار نبك و سعاد ت آور است. 
ثور در زهره: زهر» در ٹور از نظر نجوم هم خانهاند و مواق .. 
ماحب؛ ماحب دور :کدخدا. طالع ثور را هیلاج وزهره راکدخدا شمرده استه این دو هر وت که 
ص ۵۲١‏ التفهیمابوریحان 


ق اند دلبل خوشی و خوشبختی و شادی است. دراره هبلاج و کد خدا بسا 


بیرونی بهتصحیح علامه جلال همایی مراجعه شود. 
ا 


۴۲ - شکارکرد پسند : شکار را پسند کود. بشکار میلی کرد. 
I1‏ 


اسب مرخ یال و سرخ دنال . 


۳ هنت پیکر ناس 


گور سم (صفت اسب) :اسبی که سمش به سمگورخر شیه است. 
شور : غوغاو فریاد از سر شادی 
۵ - شتری را ... : خان مشتری قوس است, و خانه تیر؛ کمان است! نبرانداز هنگام تبراندازی 


ترش را در خان کمان قرر می‌دهد. 


قوس او : کمان او . 
مشتری پیمای : شتری پیماینده کی از تیرانداز . 
۲ - بره بسن :مپهان ای را دپروار در میان م‌گرفتد و کم کم حلقه را تنگ میکردند 


عد‌ای از حیوانات شکاری که در آن حلقهگرقثر شله بودند اه گریزشان بتهمی‌شد» سپاهیان از بك طرف 
راهی برای بیرون رتن حبواات رها می‌کردند و لیر در مانجا در کمن می‌ایستاد و شکارها را که از گذرگاه 
می‌گذشتند با تیر می‌ز. لشکر مفول هم این چنین شکار می‌کردند و به آن بنراه می‌گفتند نها یدگن ابن 
کار رامی‌کردند 

تاریخ جهانگای می‌وسد : وخان بهروقت که عزبمت شکاری بز رگ کند و وفت آن اول د 
فصل زستان باشد تا لشکرهاکه برمدار محط رجال و جوار اردوها اشد ستعد شکار گردند و برحب آنچه 


شارت ران از ده تفر چند غر برشینند و فراخور هر موضمی که شکار خواهند کرد آلات آن از سلاحها و 
چزهای دیگر تمین کنند و دست راست و چپ و قلب رایت گرداند و به امرای بزرگ تفویض کنند و 
خواتین و سریات و مأکولات و شروبت روان شولا و حلقة شکار بك ماهه و دوداهه و سهماهه فروگیرند و 
شکاری رابتدربج و آهمنگی می‌رانند و سحافظت میناد از طقه یرون نروند و اگر اگه شکاری از ان 
بجهه مبب و علت آن بنقیر و طمیر بحث و امتکشاف نمبند و بان هزار و صدوده را برآن چوپ زنند و 
باشد نبز که بکشند و اگر لا صف را که بنرک» خوانند راست ندارند یا قدمی پیشتر 


از پس نهند در 
تأدیب او مالفت کنند و اهمال نمایند. دو سه ماه شب و روز رین منوا رب گوسفند شکاری می‌رانند و 
ایلچبان بخدمت خان می‌فرستند و از احوال شکار و کمی و بیشی آن اعلام بیکد که پکجا رسید و از کج 
برمید تا چون حلقهبیکدیگر رسد بر مقدار دو سه فرسنگ رسنها یکدیگر متصل کند و نمدها پراندازند و 
لشکر برمدار دوش بدوش پازنهاده ايند مبان حلقه صفوف و حوش در ہانگ وجوش 7 
تبر و خروش پندارند که وعده باالوحوش حفرت, در آمد شبران با گوران خوگر گشته ضباع الب 
ستأنس شده ختاب پاراب ندیم آمده چون تفین حلقه بغابت کشد چانکه مجل جولان براوابد وحوش 
سمکن نباشد بانداخان با چند کس از خواص در مان راند و بك ساعتی تیراندازند و صید افکننده چون ملول 
شود هم در میان نرکه بردوضمی بلند تزول کنند تا چون پادشاه زادگان هر آیند نمشای آن هم بکد و بترتیب 
بعد ازایشان نبا و ارا و عوام درآپند چند روز رن جما اشد تا چون از مید چیزی نماد مگر یگان و 
دوگان مجروح و مهزول» پیران و سالخوردگان برسیل ضراعت پیش خان آبند و دعا گوبد و بای بقای 
و علف نزدیکتر باشد راه دهند و تمامت شکاری را که انداخته 
باشند جمع کند و گر شمار و حمر وعد انوا حبوانات سکن نود برشمار سباع وگوران اختصار نماند (ج 
اول ص ۱۹و ۲۰). 


و انواع سباع در 


حیوانات شفاعت ګنند تا از موضعی که به آر 


در سفن مارکوپوو بز از این نوع شگار خن رقه :رز شکار حیواات مینست که 


ممانی لفان و ترکیات و شرح مشکلات ۳۵ 


صاحبان املاك و اراضی وسیع محلی را که این حیوانات زندگی میکنند محاصره کرده بعد بتدریج حلقا 
محاصر را تگتر می‌نمایند تا حوانات در تیررس قرارگیرند. آوفت با بوسیله سگهای شکاری و ی پومله یر 
آنها از ای در می‌آورند (س ۰۱۴۲ 

اتوضیحات بیت شماره ۵۸۴ که از شکار کبك با ره با وره باد آوری شده است نیز مراجعه کید 

۷ - مطرح : محل انداختن؛ محل انداختن تبر» مجازاً نی محل شکار؛ و گمتردن دام 
(پاعتیار سیب و مسیب). در فرهنگ‌ها مطرح: را بمعنی کیه‌ای که صیادان پرندگان صید شده را در آن 
اندازند تعریف کرده‌اند و این بیت از نظامی راز 

که چون بایدم مطرحی ساختن شکاری در آن مطرح اندا 

(شرفامه ص |۲١‏ 

شاهد آورده‌اند. درحالی که در این یت که شاهد آورده‌اند م مفرح بمعنی جای الکندن و 

شکارکردن حیوانات آمده است و بمنی کیمه شکارچیان نیاندہ است. 


بیت ۱۳۳۸: 
معنی : چون ار در تبره را از کمن گروههبرسرروپای شکار میریخت وزهگیر را که خالی از تیر 


می‌شد دوباره از تیر پر می‌کرد. (توضیح : تبرهای کمان گروهه)مهره مانند و کروی بوده بدان سب به در نشیه 
شده است؛ رجوع کنبد. بهتوضیحات بیت ۱۴۷۹). 
نوعی فولاد جوهردار 


بلارك تبر : نوك فولادی یر 


معنی : گاهی نوك ولادی تبر سن می‌خورد و آتش جرته می‌زد و گاهی بهنخجیر می‌خورد و 


شکار اپرزین ی‌انداخنه 


BIg 

(نظامی می خواھد آش ایجادکردن تیر بھرامگور را موجه نشان بدهد م‌گید:) چون ران کباب و 
اد ناب موجود بود برای کباب آتشی لازم بود که آن را هم تبر برزمین می‌خورد و روشن می‌کرد. 
پاسج : تیر پیکاندار 


یت 0 
معنی : تبر زخم درشتی ایجاد میکرد و پر اثر اصابت گرهابی بوجود می آورد که جای زخم بخته 
می‌شد. 
۴ - پیکردن : پیپای شکار رابا شیر قطع کردن. 
پی‌برداشتن : تعقیب کردن؛ دنبال کردن. 
معتی : یعنی اگر از مطرح تیه شکاری سالم میرنت با شمشیر آن را پی می‌کرد و یا بل می‌کرد و 
بالاخره آنراگرفار می‌کرد. 


r‏ هنت پیکر ای 


۲ - فته : ام خاص (نام کیزث بهرام‌گور). 
هزار فته در او: هزار دلدادگی و آشوب دروجود او ود 
شاه و شاه فته پراو :او عاشق پدشاه و پادشاه عاشق او بود. 
۷ - کش خوام : خوش خرام. 
چو باد برسرکشت : همچنانکه باد بهاری به کشتزارها روح و خرمی می‌دهد. 
۸ - صجن : قدح + کامه. 


پالوده: یك نوع حلواکه چرب و شبرین بوده امت 


بیت ۱۳۵۹: 
معنی :با همه یی که داشت سرود خوان و رودنواز و رقاعۀ معری ود 
۱ سما : آواز. 
۳ - سمند تردن : اسب را تیژراندن. 
۵ - گشادن : رها کردن, 
بفلگاه : پهلو. 
پوسه برخا ... : نخجیر سر بخاك گذایت یعنی ار رکت بازماند و ناد 
۸ - قیاری : مکاری . 
۷۰ - تنگ چم جشم باربك؛ جینی نم در یت ۱۴۸۱ کنبزل را چینی تعریف کرده است). 
تاتاری ؛ مغولی (تتارستا اموا 
بچشم در مقعولپواسطه بیان دو حرف اضاقه آنده است .در 


1 


درناری :موردتوجه را نمی‌دهی . معنی مصراع دوم ابهامی برای نگ چشمه بوجود 
می‌آورد و معنی ابهامی آن باتوجه به مصراع دوم «تنگ نظره است بعنی کسی که دیدن خویهای دیگران را 
نمی‌نواند تحمل کند؛ بیت بعد بژید این توجیه است. 
۲ - چەاندازم ؟ : چهچیز را هدف تراردهم ؟ 
۴ - توش اب : شیرین سخ 
مش طیمت 
۴ - رخ برافروختن : کتایه از مهارت نشانددن. 
۵ - پیج یچی :کل تراشی . 
بسح :قصد 
معنی : بھرام گور چون مشک قراشی کنیز را احساس کرد در برا فصد بد کی 
که بهرام نتواند و شرمنده شود بهرام بغکر چاره فاد 
۲ - مان گروهه : کمانی که بدان گلوله و مهرة گلین اندازند آعراب آنرا قوس البتادق می‌گفتند. 
امیر معزی گوید : 
زخم کمان گروهڈ تو ماه رابخت زان خستگي بروی مه‌اندرنشان گرفت 


که کاریبیخواست 


معانی لفات و ریات و شرح مشکلات ۳۷ 


(دیوان ایرمزی ص ۸۷) 
توضیح یح : در بیت ۱۴۴۸ هة کمان گروهه را به در تشه کر است. 


از یت 1۴۷۶ ۱۴۷۹0: 

معنی : بی‌درنگ کمان گروعه را بدست گرفت ر مهره‌ای در کمان گروهه ترارداد و سهره را نشانه 
گرفت و درست درگوش شکار جای داد از تب مھرہ مغز شکار بجوش آمده سمش را بطرف گوش برد 
مهره راز گوش بیرونآررد بلاناصل تیر دیگری زد و ہا تبر سم شکار رابگوشش دوخت. 

۷۸ - علاقه : دنله . 

۱ - دست برد : استادی» مهارت. 

۲ - پرکردن : سیر انجام دادن؛ زباد تمرین کردن. (ضرب‌المثل ممروف : کار نیک وکردن از 
پرکردن است), 

پرکرده :سار انجام شده» سیر تمرین شده. 
۴ - اد؛ 


پوه و همراره و دایم کاری را کون 
سخت آمد : گران آمد. 


PA 


سخن مانند تبر تیژی بودکه بدرخت فرودآیده نی بهرام خیلی ناراحت و 


۱ - بی‌مدارا : خشن »ناهرب 
۷ - کین کش :کیه کشنده؛ اشام کین 
معنی : پادشاهان که انتقام جو هستند حتی در زمان خوشی و خوشحالی نبز کینه کشی می‌نند. 


خرسك (یکسر اول و قح سوم) : پشم خشن که ابیت ریسمان شدنش کم است دربافت جامه‌ه و 
فرشهای کم قیمت بکار می رود و از صاف کردن نخهای پشمی خرسکی بدست می آید که هیچگونه مصرف 
اباد و هوا جابجا شود و غذاها را آلوده نکند بزیر خاك مي‌کنند. 

معنی : از مادء آهووقتی که مورد بیلطقی قرارگرفت سواری نمی‌گیرند وزین امب 
نمی نهده زیر این کار از او ساختهنیست بلکه سرش را میبرند و از خرسك پوستین درست نمي‌کنند. 

۹ - ماندن : باقی گذاشتن, 

۳ - فته بارگاه: آشوب بارگاه؛ موجب فساد بارگاه. 

۹ - داد پیشه : بانصات. 


ررویش 


نظامی سرهنگ را دادپیشه تعربف کرده و خواننده از این تعربف پابان داستان را می‌تواند پیش بینی 

کند (که او نیز رانکشته است) این موضوع راکه یکی از شر طهای مهم داستان نویسی است وحدت موضوع 
با مرحدت عمل» می‌گویند و آن چنانست که رنگ آخر داستان در اوایل داستان نیز دیده شود. 
پونین اولین‌بار توجه شدهاند و بیست و پنج قرن پیش در کتابهایشان آورده‌ان:کتاهای ی 
یگر نرجمه شده و مورد استفادة ملل دیگر وات شده است از نویندگان و شامران ابران بعفی از یل 


۳۸ هنت پیکر نظاس 


فردوسی: نظامی؛ مولوی و ... ابن توعد را در آثار خود بکار برده‌انده فودوسی در آغاز داستان رستم و 
سهراب داستان را با غم واندوه و بیوفابی و فانون لایزال مرگ انسانها شروخ می 
اگسر تندادی بر آید زکنع بسخاك افکسند نارسیده تراج 
نفک خوانیش زر هسترنند خوانیمش از یکی 
و مولوی در داستانهای خود آنرا رعابت کرده است و نظامی هم به ابن نکته آگاه بوده است. 


۵ - خواست کز کار او بپردازد : خواست که کارش را تمام کد (بکشد). 


آن دلبند درحالیکه جشمانش بر از اش بود بسرهنگ گفت این کار تاپسند را روامدان 
۸ - وزکیزا 
جملا کیزان اختپارش منما, 


ش .. :منتخب و برگزیدة کي زکان پاد 


در اصل چتین بود لاز 


۰ 
معنی : اگر بسیپ تفرب که بها 
کشتن من کوشش مکن و صب رکن. 
۱۵ - گستاخی : تقرب . باین سعني دز اڑهنگها نأامده و از ضبط آن فلت کرد‌اند. در 
کشف‌الاسرار میبدی بارهاتقرب را به بستاخی ( گستاخی) ترجمه کرده و بکار برده است از آن جمله 
«مخلص 
۱ سب 


شد که کار نبوت بالا گرفت و بحضرت عزت اخ شد, (ج ۱ ص ۱۳۲۹, 


تیه . 


۵ . پرمش : متوال روز قیامت 


1 - هی کم :یی کمی تیستم؛قدرتمندی یسم 


یت ۱3۰۸: 
معني : از آن هفت‌گوهر هر کدام معادل مات یك اظیم بود؛ در آمد عمان نیم نیمت آن گوهربود 
[عمان بصید و فروش مرواربد معروف بوده است). 
۹ - نمونش راست : راهنمایی درست. در همین کناب در بیت ٩۹۴‏ نیز آمده است 


گسفت ساباشد 


از نوش رای گستتن از سا و ساختن زخسدای 


یت 1۵1۵: 
معنی: ماه را در کام اه دادم و او را کشتم و بجبران خوننه در مگ 
۸ -كوشك : نمر . 
محیط سییر انا شیهی) :هر بدرایمحبط ئی 
معنی : کوشك بقدری بلند بود که موجهای دریای نیلگون آسمان با آن در تعاس بود. 


معانی لغات و ترکیبات ر شرح مشکلات ۳۹ 


در ردیهشت ماه در برج ٹور تور ی‌گیرد. 

معنی : خورشید گوساله کش دیده شده است (خورشبد در فصل بهار) اماکسی ما گوساله کش ندیده 
است. اگر ماه گوساله کش دیده شده تو روابت کن (آوردن : روایت کردن), 

۵۷ - کارگر بودن : یر کردن؛ تیج دادن موثر ودن. 


۱ - تنگ چشم : چشم بريك » کنز از 


از سرزمین تاتار بو 


۲ - حورانش : حورماننده پربوش . 
۴ - نقل : آنچکه با شراب خورنده مزه . 


۳۵ -روضا حور :ب 


بت 1۵1۶ 
معنی : همچتانکه فنح و نصرت همیشه دست در رکاب پادشاه داد تو هم دست از رکاش پرمدار. نی 
از او خواھش کن تا دعوت ترا پذیرد. 
نازکش : آنکه تقاضای کسی را انجام دهد 


بت :۱۵۳٩‏ 
معنی :رای اینکه تو سوباند و مفنخر شوی تسلیم خواست تو می‌شود (دعوتت را میپذيرد) 


۵۴۱ - سازنت شدن : درست شدن؛ فراهم شدن, 
۲ - لعل ماند بجای : لعل را انی گذاشت و برنداشت. 
۴ - برگگ مهمانی : زاد و توشه مهمانی. 

۴ - سره 


ربا ؛ بی تقص . 
۵ راح : می» شراب. 
ریحان: 


و گید خوشو ‏ سیزیهای خوشبوء 


"0 


از آن که بشکارگاه برود و صیدبنداد (ماضی بجای مضارع). صیدی را تماشاکند ‏ بضی 
چینی) که بهرام‌گور را صید نمود (مجاز باعتبار مایکون). 
رهت گه : جای سبز و خرم.. 


۳ هنت پر نظاس 


۵۱ - سرهنگ خاص : مراد همان شخصی است که تنگ چشم تاناری را در خان خود نگهداشته 
پود 
۴ - بر زمین بوسه دادن ادای احترام کردن. 
نماز بردن : سرفرود آوردن رای احترام) 


بت 1۵۵۴: 
معنی: بنده دهی دارم که شما بخشیده‌اید» از جرعاریزی باد تو طف ید کرده است. 


جرعاریزی : رسمی وده که در مجلس شراب بیاد دوستان غایب و با دوستان در گذشه جرعه‌ای 
برخاك می‌ریختند. اغلب شاعران در آثار خود از این عمل باد کرده‌اند. حافظ فرماید 
اگر شراب خوری جرتهای فشان برخا از آن گستاه که یری رسد بغیر چهبلا 
و درادیات عرب نیز سای درد 
ولارض من کاس الکرام میب 
و مولوی گوید: 
بسا بسیاد ابسن فناده اه بیز چونکه خوردی جرع‌ای پرخاك رز 
و گاهی بیاد دشمتان کشته شده نبز جرعه‌ریزق کردهآند: در تاریخ بیهقی آمد؛ بوسهل زوزنی بعد از 
آنگه در نوطھ قت حمنك موفق شد روزی مجلس شراق داشت )مجلسی یکو آراست؛ و غلابان بسیر ای 
و مطربان همه خوش آواز »در آن مبانفرموده برد آبر سهان فرموده ودا تا سر حسنك پنهان از ما آورده بودند. 
در طبی باک ہیی گفت نهآ بخوریم ها گفتد خوریې گنت رید آن 
طب پباوردند و از دور مکبه برداشتند چون سر حسنك را بدیدیم همگان متحبر مدیم و من از حال بشدم و 
بوسان ربخت و سر باز برد ومن در خلوت دیگر روز او 
: تو مردی مرغ دلی؛ سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را 
بسیار ملامت کردند بدین حدیث و لت کردند. (ص 1۱۸۸ 
۷ - کریچه آل 
۹ - خلد : بهشت. 
مولی : چاکر 
شاگرد : کابه از کسی که زیر فرمان دیگری است؛ بنده . 


وب 


وسهل بخندید و بانقاق شراب در دست داش 
رابیار ملامت کردم 


:خان كوچك. 


بیت ۱۵۶۰: 
معنی :گر پادشاه بربلای آن فصر می‌بخورد (دعوت ضسنی از پادشاه بشراب) سره بر در آن قصر 
خا بوسی می‌کند؛ نی ارزش و مرت آنجا بیشتر می‌گردد و عظمت می‌بابد. 
۱ -مگس : زنبور عسل ترجمه این کلمه بزبان نرکی (چین) در آذربایجان شرقی ب‌زبور عل 
می‌شود. 
سعدی بصورت مقید بیگس تحل, بکار برد 


معانی لفات و ترکیات و شرح مشکلات ۳۱ 


چشه از سنگ برون آرد و باران از میغ ‏ انگسین از مگس نحل و در از درا بار 


دیوان ص ۴۴۴ 
جای دیگر گوید: 
آنك عسل اندوخه دارد مگس نحل شهد لب شیرین تو زنبور میان را 
دیوان ص ٩۹٩‏ 
۲ - بك رنگی : خلوص » سادگی و صبیمت . 
پسرهنگی ‏ باتوانیی 
پیش برد آن سخن بسرهنگی :ینیب قدرت و تواتایی که در عبارت پردازی کرد مخن خود را پیش 
برد و عرش قبول شد 


زنگار کرد ...: خوشحال شد نگرنی و تاریکی از داش رفت و روشنایی جایش راگرفت. 
۵ - منظر:ابون؛ جای چشم‌انداز . 
۲ - بازچتر: در نوك بالایی چتر ر خیمه مجسمة طلایی از باز و با هلال ماه برای زینت نمب 
می‌کردند. 
۷ - نورد : جانۀ گستردنی » فوش . 
کموت : چاه . 
طرایف (جمع طرینه) : چیزهای لطیف و خوش و پسندید . 
۹ - خی خرام :اسب . 
۰ - بسریاندی طاق : در سر بای منحر زد یگانه ‏ 
۱ - رخ : مهره‌ای از هره‌های شطرنج که بشکل برج است. 
فرس : اسب» یکی از مهرههای شطرنج که بشکل اسب است و یکی از مور شمالی فلك 
بشکل اہی تو هم شده است.. 
طرح کردن : طرح دادن. در امطلاح شطرنج در کنار نهادن و معزول از عمل کردن. حریف قوی يك 
یا چند راز خود را کر می‌گذارد تا حریف ضعبف باو ری تواند کرد 
انکندن : شکست دادن» مغلوب کردن. 
معنی : آن قصر برجی بود که خورنق را بی‌ارزش کرده بود و رخ آن فرس آسمانی را شکست داد پود 
(دربازی شطرنج رخ می‌تواند اسب را ملوب کند). 
۴ - گل جبهه (ضافةً تشیهی) : سرخ شدن پیشانی بگل تشیه شده است. 
خوی (بروزن می) :عراز 
1Y‏ 


بیت ۱۵۷۸: 


میزبان گفت پادشاه زنده اشد باداش کوٹر و ساقیش حور باد نی در آن دنب کوثر و حور بیش 


باد. (عبارت رنگگ مذهبی دارد. با ابنکه داستان بیش از اسلا سربوط است» اسا چون نظامی مسلمان و 


۳۲ هفت پیکر نمی 


ناس اس ابن رنگ را بداستان بخشید: 
۹ - طرفه : عجیب ؛ شگفت آور . 
۸۰ - خز : پمتانداری امت از پر سموریان که دارای پوست نرم قهوهای یا خاکستری و 
پرهاست. 
قاف : پستانداری است از تبره راسو که دارای پوست نم و سفید و قدی است. 
۸۱ - نرهگاو ونر 
۳ - نکشد په خویش رامیلی : بعنی اگر پیه آنگاو را برخودش بارکنی از سنگینی بار یك میل 
هم نمی‌تواند راه برد و حمل کند. (از تصاویری است که شاعران دیگر نداش‌ان.نظامی در همین کاب در 
تعریف گوسقندی می‌گوید : 


دنا بزرگ داشت بقدری سنگین بود که کنشك پای‌های گوسفند از فشار و سنگینی دنبه آبله و طاول 
زد پود 
گوسنندی قوی که سرگله بود پسایش از بار دنه آپله پسوده 
(هفت پیکر بیت ۴۱۱۴) 
بیت ۱۵۸۴: 


معنی : سوگند بخدا که در این دورء کی تست که ود این گاو را يك لحظه از زین بلند گند 2 چه 
رسد به آنکه بلای قصر پبرد. 


۷ - سرا بر دندان سفن :تعیب کزدنء انگشّت تعجب بدندان گزیدن, 
٩‏ - تاکند دعوی سخن را راست : تا ادعای خود را وت رساند. 
۰ - گاوکش : حمل کندهگاو(ینی زباروی ناناری) / 
شیر :تاره از رابگر 
۱ - کار ساخته بود : کار را ساخته بود برای انجام کار آماده بود. 
۲ - زیور و زیب ینت و آراش . 
معنی : چشم ستش را که اند نرگس خمار بود؛ با گل رویش همراء کرد و متحد نمود (برای غارت 


کردن دل اما 
۳ - تقویم : دقری که در آن حماب روزها و مها را دج کند 
مشك :مادمای خوش بوی و یه رگ کابه از زلف میا خوشبو. 

ماه را مش ...: بر تغویم ماه موی مشك مد خود را روان کرد (نقویم کی از چهره است). 


زه : اشاره بگو 
غمزه را داد .... : بهغمزه جادوی‌گری را یاد داد[ بهرام را مفتون و دیوانه کند. 
عقل و هوش بود 


۴ - سرما فریب : سرعه‌ای که فو 
از : عشوهگری . 
عتیب : عتاب ؛ بلامت کردن؛ فهر و تندی 


معانی لفات و ترکیات و شرح مشکلات nr‏ 


ناز را پرسر ...: شوہ گری را وادار کرد که حریف را فهر ورزد و لامت کند. 
۱۵۹۵ - سرورا رنگی ....: قد سرو خود را باس ارغوانی پوشش داد یهام دارد براینکه ظلومان 
لباس سرخ ي پوشیدند تا امبر از رنگ لباس آنها را شناد و بدردشان رسیدگی کند). 
لاله : کیه از چھرۂ زیا وگل انداخته . 
خیزران :یك نوع ني که باند و راست است. 
لاله را فد : لاله را بقد کشیده آراسته گردانید (یعنی کمرست! زیر کمرستن قد را بلندقر 


مىنماياند. 
آمودن : آراستن. 


سروسیمین : اندام سفید و 
ماه : استماره از چهره. 
عقد (بکس اول) : گردن: 
پروین : خوشٌ پروین ؛ ثربا. مجموعة چند ترا روشن در آسمان در انجاگردن‌ند مروارید را به 
عقد پروین تشه کرده (وجه شبه درخشش و کروی بودن است)ء 
۸ - تاج عنبر :یه از زلف . 
طوق : زیوری که گرد گردنبرآرند: 
غبغب : برجسنگی که زیر زنخ مرد فرب دید ین 
طوق غیفب ال تیه نب بط تیه شد است. 
بن گوش :بناگوش ؛ نوا گوش > 
۰ - زنگی : اهل زل 
زنگی زلف ؛ زلف میاه . 
خال هندورنگ : خال سیه (هندورنگ بهیزد وراهزن هم ایهام دار 
سعدی گوید : 
دو هندو از پس سنگی سربرآوردند که بکی چوبی داشت و دیگری کلوخ کوبی و قصد قال ماکردند 


ره سياه پوست. 


: رای بدمث آوردن خرمای لب با هم بجنگ ایستاده بودند. 
۱ شب : سنگی است سیادرنگ. 


عقیق لب (اافه شیهی) : لب در سرخی بەعقیق تلیه 
مهر زنگی :مهر میاه کی از خال . 

۲ . فرق : راهی است مین موی سر . 

خوشاب : آبداره درخشان. 


۳ هفت پیکرتطامی 


ره کناب از دان‌های در 
۴ - گوهر آویز: گوهر آویخته. (صفت اعلی در معنی مفعولی). 

۴ - کافوری : سفیدرنگ 

معنی : چهرۀ ماه وش خود را در نقاب سفید بسته بود ماد آنکه گل سرخ را در میان سمن قراردهی . 


۵ - ماه دو فته !ماه بدر. چهر؟ زیا 


هر هفت : هفت پیرایه؛ هفت تلم آرایش (وسمه؛ سرمه» نگار؛ خچك » زرل غاژه: سفید 


برج ٹور یکی از بروج دواد گان 

ماه در برج گاو پال در : ماه در برچ ٹور قدر مد 

:گاو را ملاحظه کید چه ارزشی داشت که آٹرا ماه گرد 
تاره از هرام 


۰ - سود او بود : در این کار بھرام سود می‌برد زیرا تنگ چشم 7 
می‌داشت زنده می‌یافت. 

۔ بکرشمه چنن ...با تاز بهبهرام‌گور ین 

۵ - ادمان : کاری پیوس انجام دادن 


بیت ۱۶۱۵و 1۶۱۶: 
در طول مدت زیاد براثر پیوسته اج نان کار قدرتّ ای نانکهحلابدون رنج و زحمت 
و به آسانی می‌کشی و حمل نی‌کنی [در روی خودت می؛ 


و 


ترازو متجیدن را در زبان ترکی مچك عم با رچك ماخ می‌گویند که رجمذ فارسی آن 
+ کشیدن؛ است بدین سیب نظامی بجای کشیدن (در نی حمل کردن) عبارت بدرترازوی خود می‌سنجی؛ را 
بگاربرده است وحملکردن = کشیدن > در ترازو سنحیدن و رجوع کنید به صفحه ۱۴۳ شرح مخزنالاسرار 
نان تألیف نویسند؛ این سطلور . 
۷ - سجده پردن :رای ادای احترام سرفروکردن. 
سیم اندام : سفبد 


را با دعایی هر چه تمامتر بجای آورد. 
لازم باشد. 


نی :نا سیم ادام سجد؛ 
۸ .- خر 


تچ ادا 


معنی : گفت برای پادشاه غرامت بز رگ است دراینکه آوردنگاو را برپشت بام بر اثر مادم 
دوختن سمگورخر رابا تیر بهگوش آن پرانر تعلیم حماب نکند 

۰ - بارستن : توانستن, 

۱ - تشنیع : عیب کسی را آشکارکردن. 

هندوییکردن : کوچگی کردن؛ تواضیع کردن (امتقبل تاتن را شان هدویی و کوچکی آوردد 


است). 


ممانی لفاك و نرکیبات و شرع مشکلات ۳۵ 


۲ - برع : روک ند 
۳ - عذرانگیختن : کسی را سعذور دان 
عذرانگیز بودن را جوانمردی دانسته است : 


تن» پکسی حق دادن. نظامی در خسور و شیرین 


کسزین تندی نسباید تسیز بودن بودن 
(ص ۳۴۸| 
گل : استعاره از زیاروی. 
نرگس : امتماره از چشم. 
آب گل : گلاب ؛ اشك . 
توضیح : امك به گلاب دو سب داشته : 


یکی آنکه در پزشکی قدیم گلاب برای فرونشاندن دردسر بگار می‌رفت و اشك ریختن و گریه کرد 
هم برای تسکین آلام مفید شتاخته شدہ بود و شاعران نیز بان کته واقف بودند. خاقانی شروانی بدیا 
خراب‌های ایوان مدائن می‌رود و از ویرال‌ها شکایت می‌شنود که میگوبند: جند‌ها در اینجا له کرد‌اند و شب 
هنگام آواز شوم خود راسر داده و مارا درد سر متلا کرده‌اند برای تسکین درد سرا از چشمانت گلابی پیز 
(گرهکن): 
از نوحة جغد الح مایم بدردسر رادید ای کن درد سر ما نشان 
(دیوان خاقانی ص ۳۱۳ 
باز در جای دیگر برای فرونشاندن درد سر اش را گلاب تشه کده و گنه است 
ا درد سم فسرو نشساند این اشک گسلاسان مسرا بس 
(دیوان ص ۴۹۹ 
سیب دوم آنکه مان گلاب و شك باتوجه به دسنگاه تقطبر با گلابگیری ندیم شباهتی بسیار زديك 
رجود داد شکل ماد دستگاه فیزیکی گلایگیری چتین بوده است 
۱- ظرفی کہ گل سرخ رابا قداری آب در داخل آن قراردادہ و با سرپوش لولدار سر آن را 
مي‌ستد. 
۲ این ظرف بو 
براه ید 
۲- للة حاوی بخار را از داخل آب سرد می‌گذرانیدند ٹا در مجاورت سرا بخار بقطرهنبدیل شود 
از اتهایلوله چکیدن گیرد. 
نگرش دقیق و قدرت تخل و لبوغ ادبی شاعر شباهنی من این قطره گلاب و 


تش گرم می‌شد و گلیرگهای داخل طرف می‌جوشید و بخار آن از راه لوله 


۱ دل به گل سرخ نشیه شده است. 
۲- غمها و غمه‌هایهآتش تشه شده است. 


بلک شعرابارها به این تیه و اجزاء آن 


۳۴ هفت بیکر نمی 


بصورت مبریح با مضمر اشاره کردهاند از آن جملهجمال لین محمدین عبد ازاق اصفهانی شاعر قرن شنم 
هجو از همه صرحتو و گوبانر نشی کرده و گفه امت 
چون کوره سي من و دل برگ گل دراو دیسده دهان نایژه و اشك چون گلاب 
ادیوان ص ۴۲ 
مسعود سعد سلمان اشك را باران غم نمیده و سب تشکیل آن را حرکت بخار حمرت از دل به‌سر 


می‌داند 
بخار حسرت چون برشود زدل به سرم زدیسدگانم باران غم فسرود آید 
(دبوان س ۱۲۱ 
ابوالقاسم حسن عنصری شاعر دورة غزنویان نیز بعراحت بیان کرده است : 
گفتم دلم بسوزه وزدیده خون چکد گفتاکه تا نسوزدگل کی دهد گلاب 
ادیوان ص 4۱۰ 
خاقانی شروانی گوید گرمی نغمهای آبی (اشك) از مزگانم رون کرده است. 
از مزه در آتشین آبم که دل تسف این غمها برون ددست باز 
(دبوان ۷۹۳( 
نوزالدین عبدالرحمن جامی مشابهت اشك و گاب را چنین تصویر کرده است: 
ھر گل که چید دل زتو چشمم گلاب کرد 


تاحالدین آبی چشم و دل را به کارگه آپ 
ای صسدر دين زدرد فرانی جما قو 
از چشم و دل که منزل وصل توبود دی 
» چون گلاب گل از دل چرا چکد 1 گرچشم و دل کار گه آب و آتش است 


(یاب لباب عوفی ص ۱۲۸ 
و محمدین محمد فاهیگوید: 
آی رفسته و بی‌تو رفسته خواب از دیده گسل رنه و سی‌رود گلاب از 
تسابساز نينت بسیینم حسالی خون از جگر ؛ آش از دل آب از دیده 
(لباب الاب عوفی ص ۲۱۲) 
نظامی در شرفامه و خسرو و شیرین نیز گلاب رابجای اشك بکاربرده است: 
برافروخت آن ماه چون آنتاب فروریخت بر گل زنرگس گلاب 
اشرفانه س ۶۱۱ 


معانی لفات و نرکیبات و شرح مشکلات ۳۷ 
زبادام تر آب گل بسرانگیخت گلابی بر گل بادام می‌ریخت 

ر |خرو و شیرین ص 1۱۷۰ 
دراین اضانه شرط است اشك رندان گلابی تسلخ بسرشیرین نشاندن 


اخرر و شیرین ص ۲۳۰ 
۴ - از بدو ك خانه خالی کردن: خلوت کردن. 
سخن سگالی کردن : سخن از روی اندیشه و دلبل گفتن : 
۷ - فته گران : بیگانگان . 
فته | زیاروی (مصراع دوم بیت ۱۹۲۷) ۰ 
۸ - فته : تام کنیزك بوده است (مصراع اول بیت ۱۹۲۸( 
ت 01۱۸ 


آشوب (مصراع دو 
۰ - اندن : گذاشتن (در معنی متعدی). 


پیت ۱۶۳۱ 


معنی : براثر عشق و علاقه‌ای که تو دارم 
این کار یگذارم. 


لگ دتم فیک دود جر 


لت ۱۶۳۴و ۱۶۴۵ 

معنی : در برابر مهارت تیراندازی پادشاه من ساکت ماندم و صبوری را پمند کردم علتش این پود که ا 
این کار چشم بد را از پادشاه دور کردم و نگذاشتم که به پادشاه چم ژخم برسد زرا هر چه مورد پسند چم 
قزارگیرد هداف چشم زخم می‌گردد. 


۱۳ - فبنم آمد : بمن زیان ومید زرا آسمان خلافکار برکاری که بر اثر محبت بود تهمت کینه 


داد 
۷ سخن گرفتن (کسی را سخن گرفن) :یر کودن سخ 
۱ 
۴ - بزرگوار ‏ لايق بز 
۴ - تشربف : خلمت 
۵ - شادی انگیزان: مرد راب 


شکرریزان : شکر انشانی . 


(4) 


۸ - زماه تا ماهی : از زمین تا آسمان. 


۰ - زردگوش : دشمنان ترمو. در فرهنگ معین «مناق و مذبذب» معنی شده استه در زبان 
ترکی وقتی که میخواهند شدت ترمیدن کسی را بان کند یوب 

آپ سیه : آبی که رنگگ آن تیه و کدر باشد؛ بعضی از آپزبان وقتی که میخواهند از دشمن درامان 
بمانند آب را سیاه مي‌کند ثل ماهی مرکب و بعضی دیگر آب راهم می 
نطامی بان مطلب نظر داشته و میخواهد بگوید که دشمان متواری شدند. 

۱ - هم قب با پرادر برام : ظاهراً هامگوربدریبنام نرسی داشته اس 

۴ - ارا: دارپوش 


درون گوشش زرد شده. 


تلود شود و دید نون 


۴ -دستور | وزیر . 
۵ - بسرخویش : بهتنهابی 

عالم هنر : جهان هتر؛ خيلي هنرمند. 
۷ عارف اندب 


: صوفی متش 
رامشاس : آشنا به مذهب 


۸ - موب مویدان : به سفن . مسمقان. 


ماش اظر هریه . 
: راھھاء 


۴ - افذالامر : فرمانروا. 


۱ - مشرا 


درستی قلم : راستکاری و راست تویسی» کتایه از حدابدار درستکار. 
۳ تیب : شکار 6605 


ی :اند آمیا دور خود می چرخید دایم در فعایت و حرکت بود ول 7 
می آورد ین حجان تقسیم می‌کرد یز می‌انداخت). 


هر چه رابدت 


بالایی که متحرك است می‌ریزد و پس از آنکه آرد شد بر اثر و گر 
افکنده می‌شود. نمی یرون پریدن آرد رابا ارت «با انداختنء بیان کرده است. او با آسبا آشنییداشته و 
تصاویر زیااز آن ساخته است: 

در اقالامه گوید: 


۹ حریف : هم کار هم نشین. 
۱ - خان خانان : خاقان چین۔ 


معانی لفات و تکیت و شرح مشکلات ۳۹ 


خن گیر : خانه گیرند؛ کشور گیرنده (بهمات کردن شاه در عرص شطرنج نبز یهام داد 
۲ - سخت کمان : تیرانداز ماهر . 


۴ - ماوراءالنهر : ورز رود؛ آنطرف رودخانه جبحون و سیحون . 
فردوسی گوید : 
گر پسهوانی ندانی زبان ورز رود را اوران هر دان 


۴ - تیز آمدن : بسرعث آمدن» خشمگین آمدن, 
رستاخیز فکندن : قباست برپاکردن ء کنایه از کشت و کشتار. 
۷۵ . تر تاز : حمله 
۹ - دست پرور (صفت فاعلی در معنی مفعولی) : دست پرورده شده؛ در بیت .۵٩‏ 
همین کاب 


اه پرور را بمعنی پا پرورده شده آورده است. 

خوشی و عیش . 

۷ - بك دلی : همرایی. 

۸ - نورد : کتایه از ناه .نهههای نورد : نوردهای نهفته ؛ناه‌های بخفی . 
پیش روکردن [فتحرء :یش از فت قامید رواله کردن. 


بت 1۶۸۰-۱۶۷۱ 


دشاه خودش بداندیشی کرده بفکر جع گزدن مال و نگهداری ملك خودافادهبود. و در امه 


بخاقان گفته بودند که مك خواهتوهستیم ریزو هینبا 


بخندد. 


و گر کشتن او را نمي‌خواهید. او رادمتگیر 


تبغ در کسی داشتن :با شمشبر قطمه قطعه کردن. 
بب: یشکار . 

۷ - بردکسی بودن (مرد باکر دال) : حریف کسی 
۹ - باندن : گذاشتن. 

۱ - رفن : بىخبالوار . 


کاری کرد که آن کار را بردشمن خود عیب و ضعف می‌دانست. نتیجه آن شد که دشمن او پر کار او 


۱ - رغال : آسوده خاطر. 
یمن :یترس. 


Mm‏ مفت پیکرنظامی 


بیت ۱۶: 

معنی : بهرام‌گور عبش و نوش کردن خاتان رغال نيك گرفت. 

۹ ۔ یکدل : منحد و مواق 

معتی : همه متحد و یکی مانند ار صددانه پاینکه صد دانه درد اما همه در یك خانه و در يك جاو 
متحدند 

۰ - خصم خفته : دشمن غافل» کنایه از خاقان چین. 

معنی طاس بازی را نان نگهداشت و نفشی را که بخواست فراهم ساخت, 

۱ - خواب خرگوش دادن : حریف رابه خواب خرگوش مبتلاکردن . دشمن ظاهراً یدار و ال 
راب رفه اشد 

توضیح : در بوقع خراب چشمهای خرگا 
دروا خنه وېخ امت بخواب خرگوش یه ود در فرهگ‌ه وب خرگوش ,نی فلت و 
فراموشی آمده است. 


بت ۱۷: 
معنی پرشا دشمن تیر را خوب زد زیرا از ماجرای دشمن گا 
۳ - شیخون برد : گام شب نج بر 

۱ گر بای .. : (سرعت حمله را نصویرمی‌ل) آچنانمریع حمله کردند که گرد سم امبان آنها تا 

آسمان هفتم رسید. 
۴ - سیه کاری : کنایه از اريكي : ظلمت 

اچشمها میهماری کردن : در چشمهاخل مار میا 

۵ - از پیش برگرقهچرلغ : شبی پیستاره و ما بینور و تر 
۰٩‏ - گفنیی (گفتی ی متمراری) : می‌گفتی. 


۷ - مردم : اسان 


بت ۱۲۰۶و 2۱۷۰۷ 
معنی :گویی صد هزار زنگی میا مست ی بدست بهرسومی‌دویدند اسان از قوس زنگیانی که 
می‌دویدند چشم را باز م‌کرد (وحشت زده نگاه می‌کرد) | اینکه چیزی نمی‌دید. 
۸ - خم زر : خمی که دارای دینار است (ستارگان). 
۹ - خامی : ناپختگی . 
بدین خامی :بان خامی که دشمن داشت. 
شب عبرین :شب اريك 


جنگ بهرمی :جنگ درخور ریخ » جنگ بسبر سخت.توضیح :ساره مریخ بنا بهرام در 
ادیات فارسی ابید می‌شود. مريخ در بونانتدیم رب‌الوع جنگ بشمار م‌آمد. 


سای لفات ر تکیت و شرح مشکلات ۳۳ 


۰ - عنان گشادن : اسب تاختن. 
بت ۱۲۱۱: 
معنی :بر هر که تبر می‌زد فورأ نیر از طرف دیگر پرون میرفت بعبارت د 
۲ - خدنگ : تیر پیکان دار 
چلم پرهی: (اضبافة نی 


تن دشمن را می‌سفت. 


بت ۱۷۱۲: 
خدنگ او سنگ خاره را مورا بی‌کرد و چم دشمنان درحایکه از خدنگ او پرهیز می‌کرد کور 
می‌شد. 


بت ۱۷۱۳: 

معنی : زخم پیدا بود اما تیر موم بود. زرا تن دشمن را سوراخ کرده و یرون ره بر. تبر راهم 
می‌دیدند. درحالیکه بازخم ننشمته بود. 

۵ - تنگه آمدن : نزديكك شدن. 


بت ۷۶ 
معنی:کوه از او دشت و دشت از اک شده ود تباث تاخت و تاز کوه‌ها پست و دشت‌ها از 
کشته پشته بست بود 


ت ۱۲۱۸: 


یت ۱۷۲۰: 
هر جا تبځ و طشت خون باشد فتل و خونریزی در کار هسنه تبغ خونریزی می‌کند. (در قدیم وقنی که 
می‌خوامتند سر کسی را در پیش امیر از تن جاداکنند نطلع چرمی م یگستردند و روی آن شن بی‌ربختند تاخرن 
را جذب کند و بحکوم را چشم می‌ستد و آنجا می‌نشاندند و سیان سر او را از تن جدامی‌کرد؛ گاهی بجای 
ریگگه طشت می‌گذاشتند و خون محکوم رادر آن جمع می‌کردند). 
۷ - خون خدا [بدون اضافه) : صاحب خون ؛ اسان 


r‏ هفت پیکر نظامی 


۲ هره بح اول) :کبس صفرا 
می‌شگافت و صفوایداخل آن ببرون می‌ریخت. 


یت ۱۷۳۳ 


معی :یه ستال خود را در گرو تیغ کرده بود ت اژدها را بزند و بشکافد بی نیز از خود کارآیی تی 
را نشان می‌داد. 


یاو برو : یا و قدرت را تماشاکن و توقف مکن و برو (جای خطر است). 
۴ - مار جهنده : یك نوع مار که بطرف دشمن می‌جهد؛ نوعی افعی 


بد بو ؛ بد باشده مخطر ناك باشد. 


۵ - موی شکاف اصفت برای نوك تبز) : موی شکاننده . 
۲ - فرق : راهی در مبان موی سر 
کمرگه :کم رگاد؛؛ جای کمر .میل. 
۷ - تیغ را تحربف کرد : منحرف کردن تیغ بطرف کمر حریف 
۹ .- ترا (فرد در معنی جمع) : لشکر نرك ؛ رکه 
ترکتز : حمله اگهانی » شیخون: 
زخم ضرب؛ صدمه . 
۰ - بهانه گا گریز : جابی که بر گر 
تبغهاکند . : شمشیر هابشا از نم 
۱ - آهن شه : تيغ پدشاه 


دبال بهانه بودند. جنگ شکست انجام. 
ټا با ماند و ای فرار سرعت باه 


سخت جوشی کردن : خونت و بی‌رحمی کردن. 
سخت کوشی : مقاومت در جنگ » پایداری . 
۲ - نمودار : دلیل؛ نشنه 
۲ - بیغ :ار 


یت ۱۷۳۳: 
معنی : ه‌سپاهیان خود گفت دریاید که قح روزی و نصیب شماست و زان قح رسیده است. 
۵ - قلب گه :قلب 
۲ - اژدها : استعاره از شمشیر 
۷ - دارای قلب : فرمانده قلب سپ 
۸ - یمه : جناح راست. 


معانی لغت و نرکیبات و شرح مشکلات rr‏ 


توضیح : نقشه جنگی و تمرکز و آرایش سپاهیان الب بشکل بنج دایره بود یك دایره در وسط بام 
قلب و دایرهای دردست راست بام یمه و دایرهای در سمت چپ بنام میسره و دایرهای در شمال با مقدم یا 
مقدمه و یرای در جنوب بام سانه بعضی این ریش جنگی را 
کردهاند که قلب مرکز فرماندهی بدن پرنده؛ و مپاهیانی که در جلو ترارمیگیرند مقدم با مغدمه و افرادی که 
در راست هستند جاح (بال) راست و افرادی که در طرف چپ‌اند. جناح (بال) چپ و دنباله لشکر را که 
معمولا؛ باروبنه سپا است ساقهتامیدند. رجوع کند به کناب آداب الحرب و الشجاعه.. 


پرنده که در حال پرواز است تصور 


نرم شمشیر :که از سربازان خاقان چین. 
۱ - یور اسب : فحاله 
های ضحاه 
۲ - رقتنابضم راء) : رویدن . 


ماریور اسب 


زمین رفتن :کیه از زین بوسی 
۷ - پهلوی خوان : پلوی خوانده کسی که بزبنپهلوی آواز م‌خواند. 
پارسی فرهنگ : دارندة علم و اډیٹ فاس 


رباب :از آلات مومیقی د 
۹ - قباس : اندازه 
۵۱ - بدا : دامن دمن . 


ای پیمانه نیز بکار می‌رود زیر گاهی از کلاه 
بجای ظرف و پیمانه استفاده شده است مثلا بان لاه خود راز موه پر می‌کند و بای مهمانان خود می آورد. 
در گویش محلی ,سا کل گردوء ر بدو کلاه فندق؛ و یك کلاء سیب رواج دارد. 


آذربایجان شرفی رلاد ب 


0% 


۵ - ستاره :کایه از امیران 
ماه کابه از بهرام گور . 


بیت ۱۷۵۷: 
معنی ؛ لشکر برای جنگ با دشمنان و برقراری میلح و انیت لازم است اگر این دو کار از اشکر ساخته 
نباشد وجود سپاهی با سنگ فرقی نخواهد داشتد. 


سعدی نیز چنین مفهومی را بش آورده 


۳۲ هفت پیکر نظامی 


چه خوش گفت بازارگان اسبر چسوگردش گسرفند دزدان ستیر 
چرمردانگسی آید از رهزناز چه مردان لشکر چه‌خیل زنان 
۸ - بهیچ نبرد : در بردی , اهیچ ی وحدت)ء 


۰ - کار : جنگ . 
۳ - ابرجی گوهر از نسل ابرج(ابرج پر فریدون). 

رشی هنر : مهارت آرشی . 

ش : پھلوانی کماندار ود از لشکر منوچهر پیشدادی در آخر دورۂ 
برآن شد دلاور ابرانی ثیری رها کند و هر کجا که تبر فرود 


ایران و تورانباشد؛ 


دموندبفولی از آمل تیریبیفکند که از امداد ‏ نیعروز برفت و بکار جیحون (بفولی مرو) فرود آمد و 
آنجا موز ایرن شناخته شد . 
در ویس و رامین گوید : 
اگر خوانند آرش را کمانگیو که از ساری ب‌مرو انداخت يك ثبر 
اس 4۲۷۲ 

۴ گیو : یکی از پهلولاندستنی ره پمرگودرزه داماد رستم و پدر یژن است. 

رستم : بسر زال جهان پهلوان بران از مردم تن 

کنیت : در بان عرب هراسمی که با آب » اه اب نت ۲ آغاز شود کنیت نامنده اما ینجا 


بمتی لقب آنده. 
۵ کار : جنگ 
٩‏ - سیکه :شوش زر و سیم ؛ قطط طلا با نفرة گداخته و در قلب ریخه. 
خلاص : ناب نا آ مین 
خاص کردن : متعل بشاه کرد مال شاه فراردادن. 


۷ - بخفت : بخواب غفلت رفت. 
٩‏ - غم جهان خوردن : در اند جلب تفع و دقع ور بودن. 
۰ - حوضاً می : پیماله می 


در عربی جمع و در ثارسی بجای مفرد بکارمیرود) : زن زا چشم بهشتي . 


اند برت هستم که هنگام بارش ابر بوجود می آبد در یک دست باران (می) دارم 
دیگر تبغ (درخش) درم بعنی باوجود می‌گماری از جنگ نبز بیخبر نیستم. 
۲ - کارفرمودن : بکاربردل 


لت ۱۳۳: 


معنی : خواب من مانتد خواب خرگوش نهفه و معماگونه است در عین خواب دشمن را نبز می‌یند. 


معانی لفات و ریات و شرح مشک ۳۵ 


خندة شیر دندان نمودن شیر بهنگام خشم. 
مستی پیل است :منند ستی پل است که خرابی و زین یشتر بار میآورد. 
۷۸ - رای آوردن : اندیشیدن 


۹ - متش : اندیشه . 


بت ۱۳۷: 
معنی :اه نیشام را حدت می‌بخشم و دشمنان راز بن می‌برم و بر سر خاکش جرعهریزی م یکم 
۰ - کاخترنمپهر یکرن؟(ستهامانکاری): خرن سپهر یکار تند 

بکارخود مشغولاند ین طلغ کار خود را می‌کد. 

۲ - خواب بستن : کسی را بخواب سنگین بردن؛ بعنی من خود را مشغول بمیش و نوش نشان 
دادم و این سب شد که خاتان باور کرد و در خواب غفات ان 


بت ۱۷۸۳: 

معتی : با چنین کج رذتاری و غلط اندازی که بعمل آوردم ملاحظه کنید که رخت دزد (هندو) را 
چگونه غارت کردم. یعنی ساز و بر خاتن را در اختار آوردم 
بیت ۱۷۸۴: 

معنی: مگ است که بسب اتوانی شب‌ها را نمی خوابد و از خودش پامبنی م‌ند. (یعنی شیر چون 
نمی‌کند و هر وقت با خطر روبرو شد از هده آن برمی آید) 


توانااست شب‌ها خود راا 


بیت ۱۷۸۵: 
سعنی : اگر اژدها در داخل غار خوایده باشد بسیب قدرت و صلابنی که دارد شیر نر بر در غار بار 
تمی‌یابد و حق ورود ندارد. 
آزادگان :رن 
۸ - کمربندان : فرماندهان. 


۰ - باد باشد باد : باد باشد باد باشد (بعد از باد دوم بباشده 
خالی» بیالر. 
۱ - همر 


رنه حذف کرده استا. پو 


: رقبت؛ همایی. 
۴ - در سر شدن : پسرفروافتادن از بیان رفن 
سر نشدن: پادشاه و بزرگ نشدن. 


۲ - اشکار :شکار 

۷ ۔ گردنگور: گردن‌گور را بکمند آورد. 

۹ - بابردی کسی چین افکندن : کسی را بطاب و رنج ادخ 
هندی : شمشیر هندی. 


۰۰ - نورب پوز 
۱ - پالودن : تھی کردن. 

مرخ دوم : مغز شیر را از دهن رون آوردند. 
۲ - فهر کردن :ملوپ کردن. 


ر خدا): لقب پدشاهن چین . 


یت ۱۸۰۶: 

معنی : یك صفت او را هزار برابر دیگران بی‌شمارند؛ نی شجاعتش وسخایش و رعیت پروریش 
هزار برار دیگرانبود. 
ثبت ۱۸۰۷: 


معتی : هر پادشاهی بصفتی مشهور است. 
ای را حمة پادشاهان است نی صفات هه شاه دراو جع ات 


۸ - طارم (تارم) : ی این لفت بنی ستاو بسن خانه چویین» 
دولختی : دری که دارای دو لگه ات 


ده و چوب بند است. 


بیت 1۸۱۰: 


معنی :سناش مانند مار جانگزای است ماری است که مهر؛ دارد با این مهرد زندگی و خوشی می‌بخشد. 
(پدوستان). 


مهر 
زیرجدی رنگ مایل سیاهی و خاکستری اس و نوع دوم غده‌ای امت که در عقب سر بعضی از افعیان بانت 
می‌شود؛ چون از گوشت جد کند نرم است اما بعد حجربت پیدا می‌کند. 


اصیت پادزهر دارد و دو نوع است : بك نوع در معدن زبرجد بهم می‌رسد و آن 


اژههای عن (ضافاً یهی) : عان اسب را به ادها تشه کردهاست. نظیر گنت منو چهری دامغانی : 


عسنان بسر گسردن سرخش فکنده چو دو سار سیه برشاخ چندن 


(دبوان ص ۱۴) 
مارگیره 


۴ - سر پرون آمدن : سرییچی و تافر مانی؛ عصیان. 


:اسب راچن یز می‌راند که مار را یر سم از پای در می آورد. 


لت ۱۸۱۴: 


نی :یف عجیب افراق یخرب امت میگوید او می مخورد ابا عدویش مسا مشود 


معانی لفات ر رکیات و شرح مشکلات ۳ 


۹ - لمل اقبال (اضانه تشبیهی) : اقبال بهلمل نشبه شده است. 


بیت ۱۸۳۰ 
سختان پادشاه رابهباقوت و سختان کاردانن راب کهربا (که قایل مقابنه با وت نیست) 


۱ - آفرین | درود و تحیت 


۸ - هنرمندی : هنرمند بودن» فن و ادب دانسنن. 
کمرندی کردن : خدمت کردن. 
۹ - راه توشه : هزین زندگی . 
۰ - مال دادن : فرمان دادن. 
بمعذوری مثال دادن : فرمان معت از کار رای کی صادو کر اجازة معافیت از کار ادن 


معنی : اگر با معاف شدن من وافق اشد تا زنده هستم در خدمت پادشاه از پرسنش و بجای آوردن 
آین بنلگی سرپیچی نمی‌کنم. 


۳ - دست خازن ... : خازن جواهر سنجی کند؛ جواهر بسنجد و یاورد. 
۵ - حمل داران : بارکشان. 

حمل بر حمل :یدرب »هی زیاد. 
۲ - زربخررار : زرخروار خروار . 

ىشك ناف ناق مك . 


پیت :1۸۳٩‏ 
کشتی بسخشش و نسیکی را در کوه جودی رانند. نظامی به آیة ۴٩‏ از سور؛ ۱۱ نظر داشته 


n‏ هفت پکر نظا 


بوقضی‌الابرواسنوت علی الجودی . قرآن کریم»؛ و گذارده شد کار و قرار گرفت پر کو؛ جودی. 


۱ - آموده ‏ زیت بافه. 
۴ - «ه وگب : جنگ و پیکار. در خمرو و شیرین گوید : 
خداوندیش را علت سیب نیست ده و گیر از خداوندان عجب نیست 
ص ۴۲۵ 


۸ - سراچه : سرای کوچله الاق 
ارژنگ : کتاب مانی که دارای نت 
هفت کشدور : سطح زمین را هفت کشدور میداد بدین شرح :هد 

مصر و شام؛ ابران شهره صقلاب و روم؛ ترك و بأجوج» چین و ما چین . 

گر این کشورها را در یك دایره بزرگ رسمکنبم ایران در وسط و شش کشور دیگربترتیب جهت 
گردش عقرب‌های ساعت دور بان قرارگیرد (در نقش‌های جغرافیای قدیم نین رسم شده است) نظامی در 
مان فرارگرفن ابران را دلبل برترۍ و خوبی ابران کر که ست 

همه عالم تسن است و ابران ول ببست گوینده زین قیاس خجل 


ان» عرب و حبشیان» 


۵ 


معنی :وق که آن هفت دختر(هفت کییا) بدستش آمد کورهاش از هفت جوش فروکش" 


عشت و علاا جنون آبزش اعتدال 
۱ - کیان : دومن ملس پادشاهی از دور تاریخ افسانه‌یی ابران. 
۲ - گوهری بافت : گوهری از تژاد خووش بدست آورد 
۴ -بر مر هر دو علاودبر آن دو (دختر و خزنه و تا 
۲ - ترکنزکردن :نت 
۷ - نفس تردن : حرف نزدنء اعتراض نکردق. 
۸ - مغرب شاه :شاه مغرب [شمال و شمال غربی افریقاا 

زر مغربی : یك نوع دیارکه عیارش بل برد 

۱ - رای : لقب پادشاه هند. 


۲ - خوارزم :ای از ندیم . (قسمتی از ترکستان آ 
۴ - سقلاب : اسلاو 
۴ - کلور خدای : پادشاه . 

لت :روسك | 


ا کنایه از زیباروی ‏ 


ممانی لفات و نرگیبات و شرح مشکلات ۳۹ 


نظبری مثل خود داشت باشد. 
۵ - داد چیزی را دادن : آنچیز را در نهایت خوبی و انصات انجام دادن. 


۳۱ 


٩‏ - روزخانه : روزی را گیند که ببب سرما در یرون نمی نوان بزم پا کود.بزم را در خانه 
تیب می‌دهند. 
۷۰ - شیم :کایه از گل 
قندیل :از ریشه پونانی کنیل نی چراغدان. 


بنگاه: خانه و مسکن. 


بت ۱۸۷۱: 

معنی :زاغ بانگ و وای پللان را دزدیده بود اینکه خودش دزد بود برای پی گم کرد 
بانگه دزدی سر داده بود (یعنی فریاد می‌کرد آی دزد آی دزد) تا بدزدی او پی تند 

نظامی در لیلی و مجنون گوید : 

دزدان؛ چو بکوی دزد جویند در کری دوند و دزد گویند 


ایت ۰۰( 


یت ۳ 
هنی : زاغ نسب هندی داد (سباه پوش است) از هندوان دزدی عجب نیست. 
۴ - باد شبگیری : باد سحر" 


بت ۱۸۷۵: 
معنی: قدرت سرما که از آتش توان و گرما راگرفه بود آب را 
و آنش) را چون آب سرد و ت کرد 
- دمه :با ند همواه ا برف و سرماء 
سفتن : سوراخ کردن, 
بسن : منجمد کردن, 


تبدی کرد و یغ (قروغ خورشید 


بت ۱۸۷۷: 
معنی : یر وت که بی‌خواست بجوش یایدمی‌برید (از شدت سرما) و چون پر می‌شدء و خون در 
اندام اسان په سرما یل می‌ش. 


۳۳ هفت پیکر نظامی 


۸ - قافم : حبوانی است از ترا راسو که رنگ پشتش خرمابی و ز 
زستان رنگش سفبد می‌گردد: پوستش قیمتی است. 

حواصل : پرنده‌ای است با پرهای سفید: پوست آنرا در تهیه جامه‌های زمستانی بکار می‌برند. 

در تریغ بیهقی آمده : سن که بوالفضلم پر آن مله ددم که در سر این دره بیاوری حواصل داشتم و 
قای روہ سرخ و بارائی و دیگر چیزها فراخور ان دو پر اسب چنن بودم که از سردا که گفتی هیچ چبز 
رمی(سس ۳۴۸ 
و متوچهری دامغانی عماری‌های رنگین برپشت استران سفید را چنین تصویر کرده است. 
عسباری از بر تسرکی که گسفتی که طاروسی است بررشت حواصل 

ادوانا 

ازستانی بکار 


زرد است؛ اما در 


رکید 


سنجاب : جانوری است: 


خاکستری مایل بسباه پوستش قیمتی است و در 
می‌رود. 


بت ۱۸۷۸ : 


و زمین سقید و پوشده از برف بود آسمانپرنگ خاکستری و گوبی جام منجابیبدوش کشیده 


۹ - بھایم (جمع بهیمه) : چهار ین 
معنی : درندگان چھارپایان را شکارمی‌ر دز پوست آنابری خود پوستین م‌کردند تا خود را 
گرم کند 
سر بزمین در کشیدن : سر را زین فروکشیدن (تا رما آزار ندهد). 
نامیه :نموکننده »نات 
اعتکاف نشین :گوشه نشین . 
بت ۱۸۸۰: 
از شدت سرماگاهان سر خود را من فروکشیده پودند و نات گوه‌نشن و دون فعلیت شده 
بودند. 
تاه عنین و طیمت عزب [مخزن زالاسرار بیت ۱۳۹۴). 
جهان دو رنگ : جهن حیله گر (دورنگ باعتبار شب و روزا 
کیمباکاری : اکسبر سای . 
لعل آتش (اضاقا تشیهی) : آنش بلعل 7 
بیت ۸۱ : 


معنی : جهان حیله گر کیمباکاری نموده و آتش لعل مائند را در دل سگ پنهان کرد؛ است. 
توضیح دربارة آتش در نگ فردوسی کشف آتش از ان در سنگ راب حوشنگ تمت داده است: 


سمانی لفات و ریات و شرح ۳ 
یکی روز شاه جهان سوی کوه گذ ر کرد باچند کس هم گروه 
پسدید اد از دور چیزی دراز سیه رنگ و تیره نن و تیز ناز 
دو چشم از پرسر چو دو جشمه خون ز دود دهاش جهان سیرهگسون 
نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ گرفش یکی سنگ و شد تیز جنگ 
بزور کسیانی رهسالید دصت جهانسوز سار از جهانجوی رست 
برآمد پسنگ گران سنگ خود همان و همین سنگ بشکست گرد 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از نروغ آذرنگ 
نشد سار کشته ولیکن زراز ازین طبع سنگ آتش آمد فراز 
جسهاندار پسیش جبهان آفوین یایش همی کرد و خواند آفرین 
که او را فروغی چنین هدیه داد هین آش آنگساه نله نهاد 
بگغتا فروفی است ایسن ایبزدی پسرنتید بابد اگسر بخردی 
شب آمد برافروخت آتش چو کوه همان شاه در رد او با گسروه 
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد سده نام آن جشن فرخنده گرد 


زهوشنگ اند این صده 


دگار سی باد چون او دگسر شهریار 
(شاهنامه چاپ شوروی ج ۱ ص ۱۳۲ 

بعضی از شعرا و نویسندگان آش را در دل سنگ و بعضي در دل آهن گمان کره‌اند. 

فرخی شاعر قرن پنجم وجود آتش را در منگل دنت ست : 


روزی درخش تيغ نو برآتش اوفتاد بغ و درسنگ شد نهان 
واکنون چو آهنی زبرسنگ برزنی آمهگرد و ود ار جهن جهان 
(دیوان فرخی| 
سعدی در آهن می‌داند: 
پیداست خودکه برد کدام است وزن کدام درتستگای حاقا مرەن بسروز جنگ 


مردی درون شخص چر آتش در آهن است و آتش برون ز 


بر معزی گاهی ثرا در سنگ میرن : 


آنش زخشم نسو به حجر درنهاته شد و آب از لطانت نو روان گشت از حجر 
بسدید درازل آش نهب خشم ترا از آن نسهیپ نهان گشت در مبان حجر 
(دیوان امیر مەزی) 
وگاهی در مین آهن میداد : 
درون ما در تو مأوی ساخت ترانتیجۂ سنگ است از آن قبل مأوی 


(دیوان امیر یزیا 


mY‏ ایک نام 


وگاهی وجود آنش زاو آهن و سنگه مي‌اند: 


وآهن است 
(یوان امیر معزی) 


سيم نگ بسوزد ما .دورد 


بگر این گوهرکه از پولا و سنگد آبد برون 
عسالم ناريك را روشن کسند خورشیدوار 


سن و آهن را زحزمت نور داد 


نا مین سنگ و آهمن نور پیدا شد زنار 


بر روید اکنون در ميان خاهط 
بیغ او در متفل و کانون و شاخ اندرالیر 

زآهن و سنگش نسب وزظلمت و نورش ساب 

امش از سوجان و فرعش از قسطران و بر 


(دیوان امیر معزی) 
نت 


گوهری کورا برادر ماه و خواهر مشتری ات 
گوهری کوراپدرسنگگ امت و آهن مادر اسث 
ادیوان امبر معزی) 
ظهیر فاریبیگاهی وجود آتش را در آهن می‌داند 


سوم فهر تو با کوه صدمتی پتمود آتش موهوم در دل فولاد 


تو آن کسی که ببیند طلبعۀ حزمت کمن آتش سوهرم در دل پولاد 
(دیوان ظهیر نارای 
وگاهی در سنگ و آهن 
آتش فروغ ری تو دارد ازین قبل درب گره‌اندچو جان سنگو آهش 


ممنیلنت و تکیت و شرح مشکلات 


اگرچو آتش و آست دولنت جه عجب 


توری وجود آنش راد آهن می‌داند : 
روز که چو آتش ههه در آهن و پولاد 


خاقنی شیروانی گاهی آن را در سنگ دانسته : 
از آهن اگر عدلش آنش زه‌ای سازد 

و گاھی در آهن : 

آش زآهن آمد و زوگش ت آھن آب 


هی در هر ر نھن 
و آهن در دلم آتش زدی 


زان دل چسون 


۰ 


لی در زنساشویی نگ و آهنن 


عتصری وجود آش را در آهن و نگ دانته استا: 


خدابگ انا اشب شاط ساز بدانك 


نمی گنجوی گاهی اش را در 
جو آش گر زآهن سسازه ابسوان 


بسسروش آرم بے نسیرو و بت اپرنگ 


mr 


که آسدست برون از میان آم و 
(دیوان ظهیر فاربابی) 


بسسرباه شسسیند هسزران جسولان را 
(دیوان نوری) 


(دیوان خافانی) 


پس بسباه زلف از آتش ارفوان انگسیختی 
(دبوان خاقانی) 


(دیوان 


پدرش زآهن بودست و سادرش حجر امت 
(دیوان عنصری) 


منگگ وگاهی در آهنگفه ات : 


چو گسوهر گر شود در سنگ پنبان 


چو آتش زآهسن و چون گوهر از سنگ 
(خرو و شیرین) 


نس قب خساص او کاچ 
بز آمد چسو آتل از دل کک 


(خرو و شیرین) 


تصاوبری که بسا شرا براساس پیدایش 
است و بطوریکه در بالا اشاره شد عقاید مختلف است و علت این پراکنده گوبی ابن بوده است که شاعران عل 
علمی پیدایش آن را نمبدانستند. و عقاید نمندان یز متفاوت بوده است. 

نظریة محمدزکریای رازی و حکبم تاصر خرو قبادبانی 

بگفه حکبم اصرخمرو : محمدزکریای رازی معتقد پوده 

در جوهر آتش اجزای هبولی کمتر است و خلاء 
پگ ن 

اما حکیم تاصر خمرو این عقیده اد من و تقد است که آنش اندر هوا از مان دو جسم چون 
قوت: از آنکه گرموتر است و 
چون سنگ را به آهن برزند جزوی از مان یشان گرفتار آیدءبدان حرکت که آنجا پدید آید گرمی آن 


آهن و سنگی در دیات فارسی آریش باق یر 


است و پهمین جهت است که چون هوا را 
تا گناده شود و نش از اوپذد ید زادلسانرین ص ۸۸و ۸٩‏ 


سنگ و آهن و جز آن بدان همی پدید آید که جوهرهو! آنشی است بحد 


جزوه که ان این دو جسم ناگه گرفتار آید زیادت شود تا مرآن نری را که به آن جرو آمبخته است خشك گند 


گرما می‌کنده توجه داشته است. 
گل حکمت ایک ر کاف فارسی): نوعی خاك رست که در برابر حرارت مقاومت بسیار دازو 


برای اندود کردن درون کوره‌ها یا ماختن تور بکار می‌رود. 
کوزه : گلدان, 
کوزه گل : نوعی از طروف که در آن نها گل ینش 
وه کهه و پوسیده 


بت ۱۸۸۲: 
معنی :گل از روی دنبیخودبهسرو روی گلدانکهه گل حکمت اند ود است تاسوز سرما ریش آن 
را نوزاند و از بین برد 


توضیح ظامی بهمعنی دو پهلوۍ سوزه نی ,سوز سرما؛ و وسو گرماء نظر داشته است و همین توجه 


معانی لغات ر ترگیبات و شرح مشکلات ۳۵ 


شاعر سیب شده گل حکمت را که برای پیش‌گیری «موزگره کورمال می‌کند برای پیش‌گیری وسوز سرما 
برای کوزەمالی بکار برد 
۳ - زیبقی آزیق ء ی سبت) : جوه را برپشت آینه یمان 5 صورتها را نعکس سازد. 


یت ۱۸۲: 
آیگبتۂ آب؛ زین بافه و تخته نخته نقرۀ ناب شده است. 
۴ - تا بخانة: خانڈ زستانی که در آن آتش افروزند. 
داشته طبع ...: طیمت چهار فصل رایك جا رعایت کرده و رهم قموده است. 


هوش :روج . 


و شرابهای گوارا بهمغز خواب و بهدل روح می‌داد. 


۸ گوگرد سرخ زردشتی : آتش . 
بت ۱۸۸۹: 
معنی : مانند خونی بود که بر اثر جوشش معقد شده باشد و مالند حریری بود که خون آلوده شده 
باش 
ت ۱۸۹۰: 
معنی : ماد فندقی بود که عناب آن را رنگگ داده باشد و سود سیمابی بود که شنگری گشته بود. 
بت ا 
معنی : آنش مانن میب سرخی بود که انش را درآورده و بدا ار کرد پاشند. 
بت ۱4 
معنی : باغی بود که مزدورش از خواب بیدار 
بیت ۱۸۹۳: 
معنی : آنش مانند کهربایی بود که با فیر رنگ کرده 
است. 
بت ۱۸۹۴: 


هنی :یکی با نور هم سفره و هم نوله شده از موی پچیده حور لالایرویده بو 
العین : نور دیده» آنکه مرجب خنکی و روشتایی چشم شود. 


معنی : آتش ترکی رومی نسب و لقبش نور دیدۀ هندوان بود (هتدوان در دیات قارسی به آتش پرستی 
متروف‌اند). 


بیت ۱۸۹۶: 

مشهل ونس پود (که درون باهی را ریش روشن م‌کرد)؛جراغ حضوت موسی بود (که به امد 
بدست آوردن آش رفت و به پیغمبری رسید. بضی موسی را به‌پیغمیری دلالت کرداء زسنت دهن بزم 
حضرت عیسی و باغ حضرت ابرهیمبود. (که خداوند آنش را بر او گنستان کرد. اشاره است به آیا ٩٩‏ از 


یا نار کولی برد و لاما علی اراھیم .گا 


سورة ۲۱ از قرآن کریم: م ای آنش باش سرد و سلات بر 


راما 
۷ - شوثه : ریزه» خورده. 
مشکین : میاه 
بت ۱۸۸: 
معنی :زکال میاه رن و آش عتبق رن پود گوبی معدن یقرت بود در تاریگیا 
یت ۱۸9 : 


معنی: گوهری است که چشم‌ها را فوت می‌بخند و چون انواځ باقوت زره و سرخ و کبود بود 
۰ - عبرین که از زلف و کیو 
معنی : نوعروسی بود که با شراره زینت شده باشد؛ گیموبی کتار پرگل بود (موی را بر و چهره را 
یه کرده است). 
۰۱ - حجله (بفتح اول و دوم و سوم) : اطاتی آراسته برای عروس و داماد 

بزمه :گوشه‌ی از پزمگاه. 


عودی پرنگ و بوی عود؛ سياه و ځوشو . 


گلاری : سرخ رہ 
۲ - بخار گیا : دود . 


۳ - دوزخی : مسوب بدوزخ 
متشور : فرمان . 


بت ۱۱۰۴ 
معنی : از لحاظ گرمی چون دوزخ راز لحاظ ور چون بهشت است. 
۴ - کنشت : عبادتگاه کافران 

اهل کاروان کشت : رهروان کشت » کاران 
روضه :باغ ۰ 


معانی لفات و نرکیبات و شرح مشکلات ۳ 


است به آبة ٩٩‏ از سوره ۲۱ دقلا ب ارکونی برداً و سلاماً علی 


روضاٌ ره رهروان بهشت : ا 
راهم ب. 


بیت ۱۹۰۵ 
توضیح: شرحاومتا را زند گوبند که در آن لغات هزوارش هم وجود دارد. پازند شرح زند است که 

در آن لفات هزوارش وجود ندارد. [هزوارش کلماتی است که از زبان آرامی مأخوذ است و در کنیا و رسای 

پهلوی بخط پهلوی ثبت می‌شدء ولی درموتع نرات ترجمۀ پهلوی آن خوانده بی‌شد چنانکه می‌نوشتند ملک 

n 

معلی : زند زردشت ب رآتش نغمه‌ساز است یعنی سرود 


و میخوندند 
یش آش درد و میدهمچون پروهخربز 


و عاشق آنش است. 


خر بازنده؛ کب از موخته شده (پروانه سرانجام در شعله شمع می‌سوزداء 

نظامی «خرفه بازه اه دو معنی بکار برده است. 

۱- سوخته شده در معنی حقبقی (موختن و از بین رفان) و در نی مجازی بهمعنی عاش که این دو 
مورد رابرای پروانه آورده. 

۷- سوخنه شده 


ر معنی مجازی وعاشتم وان ورد زا دربارة مغ آوردهاستد. 
در تاریخ یهنی سوه بممنی عاشقبکار :یکی از ایشان نوشتکین خاصه خادم بود که میچ 
خدمتکار به امیر محمود از وی تزدیکار بود و حرةٌختلی عمتش خود سوختة او بود ص ۰۱۲۲ 
۹ - آب افسرده: آب منجمد بخ 
مسام گشادن: ذوب کردن . 
معی : فاخته پرهای خود را افشانده بود (براکنده بود) و دور میغ کباب می‌چوخبد ر رقاصی می‌کرد. 
۸ - بزمة پرند زده:بزم کوچ آراست پر ابر 


ین . اینجا مراد شاعرمنقل آتش است. 


یت۸ 


می : کيك و دراج ب‌سیخ زده شده بودند؛ گویی دست داده و می‌رفصیدند و گرد خود 


می‌چرخیدند. 
۹ - خون تذرو: خون قرتاول که بسبار رنگ روشن داد و بهمین سیب در ادات تارسی برای 
تصویر رنگ سرخ روشن بگار می‌رود. نظامی در لاه گوید 


شکم کرده پر زیر شمثاد و سرو خروس صراحی بخون تذرو 
(ص 41۹٩‏ 
۰ - فاخته گون : فاخته رنگده خاکمتری . 


فاخه :که از برف 


آسمان خاکستری برف را ريخته بود و برای کباب خون فاخته‌ه را هم ریخته بوده یعنی فاخته‌ها را 
موبریه بو 
۱ - جام آبگینه گهر : جام بلوری . 
آب خشك : کنبه از بلور 
آش تر :اهاز شراب سرخ . 
معنی :باه در جام بلورگویی آتش روان بود در بان آب پخ بت . 
۲ - گورچشمان : ماه چشمان . 
۵ - راح : شراب . 
شکرخنده : زلال ؛ شفاف 
پخته کشته (بضم کات قارسی) : کشنه پخه شده پود (کباب مها شده بود). 
۸ - ماب خوش : انش و علم خود. 
۰ - درج (بقت اول و دوم) : جمع در ابا 


دقیقه :نک باريك . 
تارك : فرق سره مجازاً نی :تیار حال و محلل .. 
پی مبارك : قدم خجسته 


۴ - فراخی دست : قدرت توانایی و روت 
۴ -کفاف : هزینه معاش 

لاف : دغوی باطل ‏ بهوده 
۵ - حوصله :چیه دان مرغ ابنجا یه از شکم 

مه لعل باش و مه در :نه لمل باشد و ته در باشد. 
۹ - از راد نشدن ؛ راههرفتن . 
۳ - ه رکسی الا ت خی بدان می کار شت آن سخن همه را دس کی 
۴ -دم؛ سخن. 


رمه :نی از ریت فرمانردارء 


۹ - خرده کار : دیق . 
۱۹۰ - کلك : قلم . 

گشادن : روان کردن 
معنی وفتی که نقاشی می‌کرد مان از دیدن نقایهای او ببب حسادت بی جان می‌شده وقتی که من 


معاتی لفات و ترکیات و شرح مشکلات ۳۳۹ 


می‌نراشید رهد را فرینهخودمی‌کرد. 


شاگردی عقل کرده بود و عاقل بار آمده بود و اوستاد نضتش سمتار بود 
(مهندسی که قصر خورتق راساخته پوداء 
۴ - آب : که از سخنان روان و خوب . 
آتش : کنایه از علاته و محبت 
۵ - آسمان سنج : طالع بین . 
بیس :از روی 
۷ - گل کاری : بای . 
معنی ‏ در تقاشی و بنابی گویی وحی صنعت از آسمان فقط بمن آمده است. 
۰ - حرزگاهجان :اهاز تمری که شیده خواهد ساخت (قصر هفت گب). 
حرزگاه :باه 
برزمین ...: درحالی که در زمن زندگی می‌کند ثل افلاك مصون از خطر خواهدبود 
۲ - صنم خانه ا 
۱ - گزارش کار : طرح کار ۔ 
۴ - عم (بفتح اول و دوم) :نا 
۵ - صداغ: دردس . 


بیت ۱۱۵۴و ۱۹۵۵: 
هر کشوری را یرای نمب میددند و هم چنن هر روز هفته را دانشمند بزرگ اپوربحان برونی 


در کاب الفھیم این نبت‌ها را چئین ذکر کردہ اس : 
اقيم اول و روز شنبه به ستارة زحل اختصاص داد 
اقلبم دوم و روز پتج‌شنه به سار مشتری اختصاص دارد. 


لیم سوم و روز سه‌شنه به ستارة مریخ اختصاص دارد. 

انیم چهارم و روز یکشنبه به سنا آتاب اختصاص دارد. 

الیم پنجم و روز آدینه به ستارة زهره اختصاص دارد. 

لیم ششم و روز چهارشنبه به ستارۀ عطارد اختماس داد 

اتلیم هفتم و روز دوشنبه به ستارة قمر اختصاص دارد 

۳١۹ (ص‎ 

۹ - برشانه کار بودن : برقرار بودن . 
۲ - گنبد افراختن : گنبد ساختن . 
۲ - کام و هوا: هوا و هوس نفانی . 


۳ هفت پیکر نظامی 
خانهآفرین : جھان آفرین » خدا 


یت ۱۹۶۲: 
معن در همه خاه‌هاخدا را آفرین می‌گویم و عبادت می‌کنم» و نمی دانم که خدا را در کج بجویم . 


یت 1۹۶۵: 


من : برام گفت این سخن :بای 


ان است و اگر بیش جای فابل شوی کف اندیشا 


فرین؛ را اشتباه گفتم زیر جای آفربننده بی‌ناز از جا و 


بیت 1۹۶۶: 
معنی : خداوند لامکان است و او را می‌توان در همه‌جا عبادت کرد. او جای آفرین است و بحدود در 
جای نیست. 
۷ هوس : آرزو . 
۸ - کارنامه : گزارش کار؛ شرح اعمال . 
معتی : برا در کارنامه‌ای که سمتار در قمیراخورئق گاشته بود شرح کار هفت پیکر و هفت اختر را 


دیده ود 
۹ - درج ابشماول) : صندوقچه جوافرات 
در تیم درگرانقیمت» در تیر 
۰ - در گرفتن + تثیر کردن 
۱ د بی‌برانداختن ؛ بدون سنجیدن» بدون تأمل در ام گوید 
برانداختی کردم از رای چست که این مملکت بر که آبد درست 


(س ۴۷( 
۲ - شيداند :هاش پیشه » مجتون . 
۴ -برگ : وسایل کار 
٩‏ - لقا: چهره. 


بیت 2۱۸۰ 
معنی : یك از گنبدها را بطبع و طانم سترای قرار داد؛ درحالی که شرط اول را نی کرده و 
رعایت نموده بود نی هر گنبد را په رنگی که مورد علاته آن ستاره است ساخت 


یت ۱۹۸۱: 
نشی رام آمد کاخ هفت گنبد رادید که در آن هفت کوکب با مهربانی دست بهم داد و گرد آمده 


ممانی لفان وتات و شرع ۳ 
بودند. (توضیح می در عبارت «یمهر دست داده پودنده مبخواهد بگوید که با هم اختلاف و دشمنی را کنار 
گذاشته بودند) 


یت ۱۹۸۲: 
معنی : دید وقار نعمان با سمنر در نظر اهل ینش مطلوب نبوده و همه اراحت‌اند از اينه چرا آن 
نیکو کار آفرینش یعنی سمنار را کشنه استد. 


یت ۱۱۹۸۶ 
معنی : رقار نعمان از روی بخل نبوده و رفار من هم از روی کرمنیست بلکه کار دیا چنین است که 


یکی سود باید ردو یکی زیان . 
ی 


۰ - کبقباد لاه : دارنده تاج کیفباد . 
قدرت و شرکش همه جا را گرگ و ماه رسید. 


یسنونی سا بلند در تخت بر پا کرد آنچا که پیمنون فرهاد از بزرگی و شکوه آن 
می‌ترسید و می‌گریخت و روی پنهان یکره 


بیت ۱۹۹۲: 
معنی :در آن بیستون که روی هفت ستون بنا شد بود هفت گنبد ند ساخت. 
۴ - فك پیوند : بغلك پیوسنه . با فلك خویشی دارنده, 
۴ -طع: طیمته خاصیت . 
هفت سیاره : زحل»شتری؛ مریغ: آبه زهر» عطارد قمر . 
۱ -کیوان : زحل . 
۸ - مریخ :بهرام 


U 
آن گنیدی که پرگار‎ 


مرخ بود. 
۹ - حمابل : جامه‌ای که بشانه و پهلو آویزند. 


را ریخ بسته بوده بعنی باطیعت مریخ ساخته بود. محموله آن همه از گوهر 


۰ زیب 


ابید : استواری . 


۳ هفت پیکر نظامی 


۱ - روزی : حظ ؛ نصیب 

۲ - سرمبزی : خرمی» طراوات 

۴ . مهد :تخت روان که با پیل ر با چهاربای دیگر م‌کنند 
- نمودار:نشان؛ علامت: اینجا رنگ جامه را اردهکرده است 


۱ - دست : روش؛ نوع 
۲ - حلا :گنای از وصال . 


۳ 


۷ - دیرشماسی : معب منسوب بهمهر پرستان» کنایه از سرای آفتاب بعنی وروزه است. 


عاسی : منوب باس منوب به خلفای عاسی (جامة میا شهار بنی‌ اس پود و رخت و جامه‌های 
گنبد مشکین هم میاه بو 

معنی : روز شنبه از روز روشن نقل مکان کرد و در سرای مشکین قرارگرفت. 

۸ - غایه ام :له ون :مب 

٩‏ - عودسوزی و عطر سازی ؛ بزم گذزانی. 


۱ - نوبهار؛ نهر (به مد برداین که« بخ بود وا وبهار اشت نبز ایهم درد 
باد شبگیری : باد سحری 
ہو عطر؛ کاب از سخن دلپذیر . 
۲ - درج گهر : کناه از دهان . 
گشادن : روان گردن. 
تارکان : ظر رفن . 


یت ۲۰۱۲ 
معنی : افمانه‌ای بگوید که عشق و خواهش را یفزاید . 


بیت ۲۰۲۵: 
ابتداگفت نج توبتپادشء تا ابد بلای چهار باش ماه باشد؛ بعنی صدای پنچنوبت پدشاه تا ابد 
برآسمانبند اد 


سانی لغات ر ترکیبات ر شرح ۳ 


ن دعا را پایان برد سجده کرد؛ و گوارش عود را از شکر روان ساخت بض پسختان شیر 


گوارش : جوارش؛ معجونی که از ترکیب چند دارو می‌سازند. 
گوارش عود : معجونی است منوی و اینجا مراد از سخنان ناز است. 


بت ۲۰۲۹: 
معنی : از شرم در زین میدید (جملۀ معترضه است) درحالیکه از شرم و حیا بزمین نگاه می‌کرد سخن 


سییکه سیم :کایه از سفیدی انا 
۴ سپیدکارشدن : روشن گردانیدن فا گرد (بدین معنی در لفت نامه است). 
۵ - آیت: یل ؛ نشاه . 


بیت ۲۰۳۷: 
معنی : چون شما نخواهد گذاشت که این مطلب تاگفته بماند نچار من علتش را می‌گویم شاد پاور 
بکید. 


۹ - میش را با گرگ ایی دادن : ال 
of‏ 


۱ - خروشان : خروشنده زار و غمگین . 


پرزارکدن ‏ قل را برداشتن. 


یت ۳ 

معنی: مانند گل باغ مهماندوست بود بروی هر کسی مي‌خندید و محبط خود را معطر می‌ساخت چون 
گل سرخ می‌شکفت و خندان بود. 

۴ ری : خا 


ریا : پردین؛ خوشة پروین؛ در قدیم این مجموعه را شش یا هفت ستاره می دانستد با دورسین‌های 


نجومی عصر حاضر بیش از دویست ستاره دیده شده است. 


rir‏ هفت پیکر نمی 


بت 1 
ععی :از خا مر به آسمانکنان» بود سار عالی پود 
۰ - لگامگیر :نان گیرنده» عنن اسب راگرقن تا سوارش پیاده شود. 
۷ - ترل : آنچه پیش مهمان از طعام و جز آن 


یت 1۴ 


منیا در خور و سزاوار همان خوانی هد 


یت ۲۰۵۲: 

معنی ؛ سراسر عمرش بر همان قرار یعنی مهمان داشتن سپری شد تا عر داشت از این روش روی 
برنگرید 

۳ - سیمرغ : مرغ افسان‌ای که انا و حکیم و زباندا تعریض شده است پدر رستم (زال! را او 
تریت کرده اسنہ 

سر درکشیدن : غایب شدن؛ پنهان شدن, 

۴ - تفا مرغ افانه‌یء بعضی سینرغ وق را یکی دنهد 

۷ - تا جهان داشت : تا زنده ودا ایغ درد 

۵۸ . آپ 


پادشاهی داشت 
آب حبات» ضر بش نهر : آب حبوان درون تاریکی است؛ معتفد بودند 
فتن آن بقطب 
شمال حرکت کرد. خر در عیت اسکندر بود چشمه را یقت و از آش خورد و پس از آن چشمه ندید شد 


چشمه‌ای در طلمات هست هر کس از آب آ بخورد جاویدان زنم می‌منده اسکندر برای 


(در اسکندرنامه نظامی ساجرای آب حبات رفتن اسکندر بطور مشروح آمده است): درنتیجه خضر مر 


جاودان یاف بعضی سعتفدند که الیاس نیز از آن آب خورده و این دو نفر بعنی خضر و یاس جاودان شده‌اند: 
گم شدگان در صحرا و دراه رراهاییم‌ند. این اعد از نظر تقویت رو گم شدگان و نقویت اد 


ان بسیار مهم است. 
۰۵۹ - له :کا از 
مسلمانان کم است؛ پادشاهان در بر 


ام قله طرفی است که هنگام عبادت روی به آن طرف می‌کند فلا 
خبادت (کعب) قبل سباستی هم بر پاکردند و خود راقبل عالم معرفی 
نمودند. در دور قاجار ان عنوان بشدت رواج داشت و در قرون پیش از آن نبز معمول بوده است جنانکه 
خاقانی شروانی و نظامی گنجوی قله را شاه و شاه را قله ذکر کرد‌اند. خاننی در تعریف کمبه می‌گوید : 
کمه که قطب هدی است متکف امت از سکون 


خود تسود هسیچ قسطب مستقلب از اضطراب 
هست بسپرام نش طوف کان آسمان 

آری بسرگره فسطب چرخ زند آسیاب 
خاه خدابش خداست لاجرش نام هست 


شا مسریع تین تسازی روسی قاب 


۳۵ 


(دیوان ص ۲۱ 
سعود سعد سلمان پادشاه را به کعبه نشیه کرده و گنته است : 


شساهان هسمه بسندگان او امروز چواوکدام 
کب امت عسزیز و پبشگاهش یارب جه خجسته پیشگاه است. 
و جای دیگر گوید: 
ای پشوا و بل خود اسیدوار باش کزعمر خویش دشعنت امیدوار تست 
ادیوان ص ۷۱ 
خافانی در مشآتش گوید 
بنده؛ سلام آن قل ممالك ایرانیان بدين قل مناسك 
(ص 4۵۴ 
و در شوی تحفةالعراقین در وصف که گوید 
حسوری بسمثال عبفری پوش شساهی بت‌طل دواج بسردوش 
ص ۱۳۴ 
مجنون خطاب بهپدر گوید 
شا دمن ورل اطلال وی عرب از تو عستبرین خال 
درگساه تو قبلا مسجودم ده بوجود تو وجسودم 


(یت ۱۲۲۰و ۲ 
۰۱ - نرکیزی : حمله ناخت وناز و غارنگری کردن, 


۷ - سواد ا 
بیت ۳۰۶۲ 

معنی : از سرزمین بهشت مرا دور کرد و سرتوشت مرا میاه نوشت. (سواد در مصراخ دوم بمعنی 
«سیاهی» است|. 

۳ - سیم : تفر اهاز سفیدۍ 


معنی :کسی نپرسید که این میاه پوشی از کجاسث و موهای سفید سرت را چرا با سربند سياه 
می‌پوشانی (یا اینکه بر تن سفیدت چرا همیشه جامۀ سياه می پوشانی!. 

۴ - سگالیدن : اندیشیدن دریار؟ موضوعی فکر کردن. 

روی در ای میدن دای احنرام کردن» پای کسی دندز او چیزی خواسان. 

e‏ از 


آسمان را بتیشه تراشیدن : کار بی‌تنبجه انجام دادن. 


يت ۲۰۶۷: 
معنی ؛ پرسیدن از حدیث نهفه وراز پوشیده را خودت 


نی بگویی. 


۷ - خواندن: دعوت کردن. 


۳ - ناما کسی را خواندن : از شرح حال کسی 7 گاه شدن. 


یت ۲۰۴۴: 
هیچکس از سیمرخ خبری تاکن نداده است که کجاست و چگونه است 
توضیح : مرغانی در ادیات فارسی شهورند که وجود آن‌ها تاپیدا و محل‌شان امعلوم است بعضی آنها 
را امطبری می‌دانند و عبارقد از : عنقا میمرغ: فقتوس؛ هما 
اثر نمی‌کند. و گفته‌اند سیمرغ شاهین است و بوتیمار غمخوارك است. 

۵ - قیروان : ولایتی است در یی , اما اینجا نظامی به‌معنی لغوی فیروان (قیربان) بمعنی نگهبان 
قير توجه داش است. 


بونیمار و خزند‌ای نام سمندر که آتش به آن 


بیت ۰۱۷۵ 


بهن از سیهی و لباس سياه که شعار خود ماختهای خر بده 

۸ - لابه :زاری» خواهش. 

هی پنهانی کردن : شوق و رغبت بجر رشان دادن 

من عراقی و او خراسانی : بعنی تواففی انا وجود ام و سبت بهم بیگاه ماندیم. 
۱ - خلدبرین ‏ بهشت ای 

۴ - تعزیت خانه غم خانه عراخانه. 

۴ - سواد : شهرء یه 

۵ . سلب : جامه . 


ببت ۲۰۸۵و عاه۳: 


معنی :و آن چیزی که در سرنوشت لاس مر 
نکردهام اما قصة بسیار عجیب است» اگر گرد: 
چیزی نخواهم گفت. 


ان آن شهرست با این که برای تو نخوانده و عر 


نم ریزنیبیشتر از این دربارۀ علت سیاهبوشی خودم و آن شهر 


۷ - وخت پرخربستن : وسایل سافرت را آماده کرو 


۸ - غنودن : استرا 
۹ - شیدا : دیوانه 


بت 9۲۰۹۰ ۲۰۱۱ 
معنی : در صفحاٌ شطرنج از هر طرف که ممکن بود سربازم را جلو می‌پدم اما مرا فرزین‌بند کرده پود 


معانی لفات و نرکیبات و شرح مشکلات rv‏ 


و حنی بقلمه رفتن پاکمند هم ممکن نبود. 
نظامی اصطلاحاتی از بازی شطرنج در آثار خود آوردهاين اصطلاحار 
بازی شطرنج آگاه و در بازی کردن آن مهارت داشته است. 
فرزین : بر شطرنج که به آن وزبر نیز می‌گویند. 
۲ - اندیشه : فک ایتجا بامعلی آرز 
۴ پادشا: اختبر در :و در آن ادت ټ 
کدف الاسرارج ۱ص ۱۲۵ . 
۷ - از مش علم بر کشیدن : جام 
۹ - تخت به نخت : تخته بر تخت طاقه طاقه 
۱ - نظر ساختن : دقت کردل. 
۴ - کلهدار : کلاه دارنده؛ پادشاه؛ نظامی ابنجا کلاهدار را در معنی کسی که کلاهپدشاه را نگه 
میدارد بکاریرده؛ بارت در 
کم بستن : آمادن شدن؛ همت گماشتن 
۵ - نقدهای روتازه : سکه‌های براق و خوشرو: شاد کننده . 


دی وزن پرکار خود پادشا بودی. 


اه پوشیدن. 


E‏ آوردهاست. 


بت ۲۱۰۶: 
معنی : وجود او رکه مانند آهن (سیاه پوش) پود زراندود کردم. 
۷ - زبباروی : سکه زره سک شادی اور 
۸ مید کسی شدن : فربفه و طیع کسی شدن. 
۰ - برگ : زاد و توشه . 
۱ - درتورد آوردن: بعمل آوردن » کارستن. 
۲ - آرزوی مهمان : غذایی که مهمان دوست دارد (کنیه از افشاکردن راز سباه پوشی). 
انی بارها آروز را پمعنی غذا بکابر» از آن جمله در همین کناب آور 


بسی وآرزور که برخوان بود آن نه خوان بسلکه آرزودان بود 


ایت ۳۲۷۵ 

در بیت بالا آرزودانء را هم بمعنی جای غذا و سفره بکار برده است . 
و در شرقانه گوید : 
بسفرمود خاقان که آرند خورد زخسوانسهای زرین شود خا زرد 
فرو رسخت شاهانه برگی فراخ چو برگ رز از برگ ریزان شاخ 
در آن وآرزوگاهو فرخاردیس نکرد وآرزور با سابل تکنیس 
بهشتی صغت هر چه در خواستند بر آن سائده خوان برآراستند 

[شرفاه چاپ شوروی ص ۳۸۴) 


در مخزن الاموار گنه : 


r‏ هفت پیکر نظاس 


ز آرزوی داشے نسدان بسداشت کر دو جهان هیچ بدندان نداشت 


یت 4۲1۷ 


فخرالدین اسعد گرگنی,آرزوه را بمعنی غذابکربردهوگفتهاسته 
هدون پسندهای پاشایی 


به لهو و آرزوه سولع نبودن 


(ویس و رامین 
در مصباح الهدایه گوید : 
از غيب پسدید کرد خوانی آراسه عسمچو بسوستانی 
وجوه بسحکت الى برخوان همه بآرز که خرامی 
گستتا که طحم روح پرور زیسن خسوان ب دهان همی خور 
اس ۳و 1۴ 


ابوالفضل یهقی گوید :و از آن پر زن حلواها و خوردنبها و ,آرزوداه خواستندی ص 21۱۱۱ 
در کتاب روتق‌المجالس هم وآرزو, بمعنی طعام آمده است 
ارف را در دنا همچنان بايد بودن که کو دك شیرخواره که شیر دایه همی خورد و دل بر 


چیی باید غارف را آرزوی, از دیا همی خورد و دل پر عقبی همی دارد که آن پجای مادر امت 
اص ۱۱۳). 
در جوایعالحکابات نیز آمدہ ای اعت که متام ديك شمایرون آبم دخنرکی دارم پم 
ساله دامن من بگرفت و آرزویی خواست (ص ۳۲۸ 
حکیم ابوالقاسم فردوسی ,آرزو, را بمعنی غذا آورده است. 
رو بساز گسرده یدرد 
اج ۸س (Ve‏ 


چنین داد پاسخ که از بیش خوره اکر 


۲ - سخن از هر در فروکردن :از هربابی سخن گفتن. 
۸ - خداوندی : بزرگی و اینجا بمعنی سخاوت آمده است: 
اک خدمت. 
۹ - کم عیار :کم ارزش؛ ناچز. 
کف : یکی از دو صفح ترازو که سنگگ و جنس قراردهند. 
+۷ خواجه :یز رگد سرور. 
غلامی: بندگی . 
۱ - وزن داشتن : قدر داشتن. 
سنگ داشتن :ارزش داش 
توضیح دربرهسنک نداشتن : یعنی آن اندازه کم وزن است که اگر در ترازو قراردهند کپه 
منحرف نمی‌شود و به سنگ نهادن در کب دیگر احتباجی نیست. 


معانی لفات و نرکیبات و شرج مشکلار r‏ 


۲ -کرشمه : اشاره بچشم و اوو. 
۳ - نفد خلاص : یار و درم خالص و نمام یر . 
رش : بی‌نیازی ؛ بزرگ منشی . 

۴ - راندن : اسب راندن؛ سف رکردن. 


بت ۳۱۳۷: 
معنی : مرد قصاب وقتی که این سختان را 
ی گراییدا. 


۸ - رمیده دل : شیفت. (در فرهنگها نیمه است). 


از خشونت بهملایمت گرایید. (گرگ بود و از خوی 


بت ۴۰ 
معلی ؛ وقنۍ که شب زمین را سیا‌پوش کرد و هوا تاربك شد بحدی که کسی کسی را نمی‌دید (انسان از 
مردمك چشم دور شد). 


بت ۲۱۳۲: 


معنی: گفت برخیز تا برای تو راز آشکار کنم و صورت تیان نداده را نشان بدهم. 
۵ - بریدن (بفتح اول] : پردن. 

۷ - در نقاب شدن :از چشمها پنهان شن: 

۸ - جلوه کردن : خود را شان دادن 


نی : چون سختی بیعیب دیدم» بی‌درنگ در آن سید نستم. 
۳ - نواگرتن : آرامیدن؛ چاره بان 
۴ - چبر ماز: : موجبات گرفتری را فراهمکننده(ه یل گر و حیلهباز هم اعام 


درد 
چنبرباز:بازیگر. 


۵۵ - کیمباسزی : چادوگری؛ نی 


خربخت (اضمافة تشیهی): بخت رابه‌خر باعتبار کشیدن و حملکردن تشیه کرده است. 
خربختم شد و رسن را برد : ضرب‌المثل بوده است. فاهرا کسی که بر خر سوار بوده و بادهی میرف 
در مبان راه خر توسنی می‌کند و او را برزمین می‌زند و فرار می‌کند و رسن (عنان) را سي‌برد؛ شخص زسین 


2 هفت پیکر نظامی 


خورده باگردن شکسه عازم ده می‌شود 

۰ -میل : متون, 

زیر دیدن یتح با :بالا دیدن 

معنی : ستون بقدری باد بود که اگر کسی یالای آن نگاه می‌کرد کلاہ از سرش می‌فادزاگربطر 
آسمان عمودی نگاه کنم کلاه از سر می‌اقند). 

۱ -گره رسن ب‌ند رسیدن : متوقف شدن. کشش طاب پایان رسیدنء 

۴ - معلق :بان زمین و آسمان, 

۵ - میاست : تنیهء عذاب . 

جال بناف رسیدن : مرگ مشرف شدن: بزحمت افتدن. 


زهره شکاف : نرسان (صفت فاعلی در معنی مفعولی). 


اکند و کسی را چرأت نبود که بزیر 


یت ۲۱۶۷: 


معنی : از ترس چشمنم را بستم و عاجزع) ذر پیش گرقم. 
کشیده : برآوردهه ساخته شد». (صفت برای میل) 


لت ۲۱۷۱: 


مرغی که ماد کوه پود آمد و برستون نشست 
بدل در :مقعولپواسطه در بیان دو حرف اشانه (ب ...درا 
۴ - کنیده نت : دارای نار درز 


آن مرغ بدلم ندوهی آمد (دلتگ شدما, 


ارش چون ستونی بلند بود وب مانند کوهبی‌ستون بود و دهان آن پرنده چون غار 


یت ۲۱۷۵: 


منی : هر لحظه بخاریدن خودش رغبت می‌کرد و مان پرهای خود راا قر جمتجومی‌کود. 
گزارش : جستجو (فرهنگ معین همین بیت راشاهد آورده اس 


یت 9۲۱۲۶ ۲۱۷۷: 
معنی : قتی که بیخ پرها را می‌خارید صدفی پر از سرواربد بیرون می‌ریخت و هر پری را که 

گردافشانی می‌کرد برزمین ناف مشك می‌ربخت. 

۸ - سوین : بالای سر . 


ممانی لغات و ترکیات ر شرح مشکلات ۲۵۱ 


معنی : آن مرغ در بالای سر من بود و بخواب رفه بود من مانند غرفه شده در آب که چشمش بدنال 
كمك است به او نگاه می‌کردم. 
- نخجیر 


بت ۳۱۸۰: 
معنی : و آگر صبرکنم این جای بسار خطرتاك استه بین محنت و آفت فرارگرفه‌ا» محنت در بالای 
مر من و آفت در زر ام از مر می‌ترسم که شکارم کند و از زیر می ترسم 
۱ - دم سردی کردن : نامهربانی کردن» دشمنی کردن. 
۳ امپاب : سیب دنبا؛ جامه و بر (مقصود هدابایی است که برد قصاب داده بو 
۴ - خطر گه : محل خطر . 
۵ - بالگ مرغ :بانگ خروس . 
هگام بانگه مرغ : مبح. 


رمیدن: بحرکت در آمدن. 


بت ۲۱۸۵ 

معنی : وقتی که صبح شد مرغ و حیوانات وحشی از یشان پرای بدست آوردن طعمه بیرون 
رمیدند و بحرکت آمدند (برمیدن؛ در مقبل «آرمیدن: بکازازده و بنظر می‌رسد که معانی این دو مصدر راد 
هم می‌دانسته است). 


یت ۲۱۸۶: 
معنی : دل آن مرغ هم از توفف کردن سیر شد و بحرکت گراید. 
۸ ۔ پاگردکردن : پای را جمع کردن. (مرغان هنگم پرواز پایھا را در زیر بدن جمع می‌کنند و 
بایان در تاد بدن ی‌خواباند). 
خاکی : کابه از انسان, 
۹ - سافر سوز : مسافر سوزت 
۰ - بر سرما روانه....: آسمان پر سر ما روان شد یعنی وقت مپری شد 
۱ - با سابه هم نشمتی کردن : موقع ظهر درجیینستن (نها موقع ظهراست که آخاب بربالای 
سر با قرار می‌گیرد و مب سای خودمان هم نشست می‌شویماء 
نی :بقع ظهر شد و مرغ کم کم این کرد 


موجب رنج سافر. 


یت ۲۱۱۲۶۳۱۹۳: 


معنی : باندازه بلندی بك نیزه که بزمین فاصله داشتیم. ددم برزمین سبزه‌ای برنگگ حریر کشیده شله 
بود و بوی عطر گیهان و گلها همه جا را فراگرفه بود و من به آن مرغ بسیار دعا کردم و دستم را از ای غ 


رها کردم و به مبان سبزه‌زار اقادم. 
لخلخه : ترکیبی است از عطرهای مختلف (عود نماری؛ لادن» مشك» کافور و دیگر عطریات که از 
آنها گوی مانندی می‌سازند و می‌وند. در ذخبرۀ خوارزشاهی آمده و و از عطرها لخلخة معندل و غالیه بکار 


ید داشت ). 


یت ۲۱۹۵: 
با دلی گرم و میدوار چون برق برزین اقادم در بان گلها و گباهان لطیف قرار گرفتم, 


ك ساعت تمام بهمان حالت ماندگی پاییدم در دم اندیشه‌های بد پا شده بود. 


۷ - ماندگى : خىنگى . 


بت ۲۱۹۹: 
معنی : باغی دیدم که آسمان در برابر 

آلودگی انان خاکی به آنجا نرسیده ود. 
۰ سزه‌یدار: سیزه شاد وخ 


آن مان زمین بود (و آن بغ سبز بمازلة آسمان بود) غبار و 


آب خفته بوه : آب آراموی‌صذا حرکت می‌کرد 
۲ - جعد :موی پ 
۳ . مزیدن : بگیدن. 
۵ - در خوشاب 
عقیق و در خوشاب :کاب 
حصار پیروزه : آسمان آبی . 


معنی : چشمة آبی بود که آسمان فیروزه را 


۱۲۰۹ 


تراز آسمان بود. 
۷ - درم سیم : پول تفرم یه از پولك‌های ماه نظامی پوك ماهی را درم ماهی تعیر کرده 


چشمه در آب و رنگ سیار غنی 


سرغ می را نگر آگاهی است کسافت مساهی درم ساهی است 
(سخزن الاسرار بيت 1۱۷۵۴ 
سیماب: جیوه آب سفبد.کنایه از آب چشه . 
۸ - ساج : درختی است معروف . 
خدنگ : درختی است بسار سخت و محکم که در ترسازی وزین اسب بکار یبرد و بر 
خدنگ و زین خدنگ در ادیات معروف است, 


معانی لفات و نات و شرح مشکلات vor‏ 


بیت ۲۲۰۹: 
ممنی : درختان خدنگ از سنهای ياقوت آنجا ریگ گرفه و سرخ رنگ شدہ ود 
۰ - صندل : درختی است زردرنگ مايل بسرخی 


ار خوشبوی . 

عود : درختی است سرخ رنگگ و خوشبوی . عود را برای اپنکه محیط را خوشبوی کند می‌سوزاند. و 
مشك و صندل را می‌ساند. سعدی گلته 

فضل و هنر ضایع است نا ننمایند شك بر آنش نهند و عود بسایند 

صندل سای : صندل ساینده (برای معط رکردن صندل را می‌سایند). 

۱ - سرگربت : پولی که مسلمنان سرشمار از کافران می‌گرفنند» جزیه . 

معتی : در برابر طبیعت آن باغ حور تعظیمکرده و نماز برده بود و آنچنان خوب بود که بهشت به آنجا 
مابات سرانه پرداخت می‌کرد (مسمولا اراد ضیف باراد فوی میات و سربها می‌دهند) نی بهشت قابل 
مقایسه با 


برد و با‌گزارآنج بود. 
۲ ارم ؛ بهشت . 


۴ - الحمدالهى خواندم : يكبار الحملالله (مباس خدای را) خواندم. 
۰ کطلی 
معنی : قرمزی شفق رفت و میاهی شب إل آمل 

۷ - یمان : اردبهشت ماه :از مدای ون قرب ال اردیهشت ما 
۵ - راح رایحانی: شراب صاف. 

۹ - در دستها نگار گرفتن : حنا 
ا: دی . پولی که در ازای خون مقتول پباز انگان او دهند. 


مهای؛ سیاهی 


یت ۲۳۳۷: 

لمل لیشان شکرینبود و بهای آن باب بود با ارزش شکرهای سرزبین خوزستان (بعنی اگر کسی 
محصول شکر خوزستان را ود می‌کرد برای دی و غامت آن لعل لب آن زیاروبان کانی بو 

۸ علاقه : آویزه دستبند 


۲۹٣تھ‎ 

معنی : شمعهای لاین پادشاهان در دست داشتند آن شمعها دود و بوی په نداشت و مقراض برای 
کو۶ کردن فیا شم لازم بود و پرواه‌ای هم دور آن شعها ود 

توضیح : شمعی راکه از یه می‌ساختند بوی چربی داشت و دود میداد و رفه رفته ناش ذغال 
می‌بست و روشالیش کم می‌شد برای رفع عیب با مقراض قسمت ذغال بسته را میچیدند. 


۰ ۔ کشی : خوشی » لطافت؛ نیکویی . 


۳0 هفت پیکر تام 


رعنابی: خودآرایی . 
۷ - شکر پاره: 
معنی هر کدام شیرین حرکت بودند و شمهی در دست داشتند. آری شکر و شع همه خوب بوده 
است (زیرا مقدمات بزم شکر و شمع و لعل و شراب است). 


شکره کنابه از شیرین سخن و شیرین حرکات. 


یت ۲۲۳۰: 
معنی:زرویان باحترام او بلند شدند گوبیقا 
۱ - برقع : روی‌بند. 
موژه ‏ کنش 


۲ - لشکر روم و 


معنی : روی و مویش ند صبح دو رنگ بود رخت رومیان و طرب و شادی زنگیان را داشت. 

توضیح : زنگیانبهشادی و بزم آرایی مشهورند.نظامی می‌گوید : 

یا ساقی آن می که رومی وش است بمن ده که طبمم چو زنگی خوش است 
(شرقامه ص 4۸) 


یت ۳۵ 


معنی :با زیبایی و وقار و حیایی که داشت بدنبا آتش زده پود بعنی همه را عاشق خود کرده پود. 


۰۷ - برس | ای سر . 


معنی به محرمی که پشته سرش ایستاده و آمادة خدمت پود چنین گفت : 
اینجا هست. 

۰ - دستگیراته : مانند دستگیرا دستگیراینجابنی پاسبان و داروغه که خطاکاران راگرقا, 
می‌کنند آمده و در فرهنگها دیده نشد (ب‌باری کننده نیز یهام درد 

۵ . زپای نشستن :نشستن بعد از سرپ 


از سانهای بیگانه کسی در 


معانی لفات و 


پیت ۲۲۵۶: 

معنی : زیاروی گفت برخیز آنجا جای 
مهمان همتیء 
توضیح : در پیشگاه یر و بزرگن جابهای لستن فلا مین می‌شد. مقامات بزرگ ندیگتر به‌امیر 
می‌نشستند و حنی داشتن اجازه نشستن بگی از نات بزرگ بود و در درار کمانی بودند که همه سرا 
می‌ایستادند و اجازة نشتن نداشتند. حکیم ناصر خسرو قبادیانی در یکی از قصاید خطاب بخود کرده و 
می‌گوید:درجایی که مطرب و رقاص اجاز نشستن دارند تو اجازۀ نشسنن نداری و باید سرپ بایستی» شاسته 
است این زبان زبادهگوی خود را بری و امیری را مدح نکی. 

تو برپایی آنجا که مطرب نشبند سزه گر بسبری زبان جری را 

(دیوان م 1۱۴ 


در تاربخ یهتی آمده که عده‌ای در پیش سلطان بی‌نشستند و عدهای می ایستادند: 

ار نرمود ت فظغ کوتوال رابا خلعت و والحمن با نعر را که ساخت زر داشتد بنشاندند و دیگران 
را بر پای داشتند (صفحه ۴۴۱). 

و ساطان برتخت بود اندر آن رواق که پومت ات بدان خان بهاری و آلرتش را بنشاند بردست 
راست نخت و لیر عضدالدوله بوسف عم را براز شان این و محشمان دولت نشسته و ایساده(تاریخ 
بهفی ص ۵۷). 

پیش از نفلاب جمهوری اسلامی در دادگسترۍ رست امتیازی بحساب می آمد و قاضی نشسته مزینی 
بیش از قضی استادهداشت. 

۸ - دست پرورد : دست پرورد . 

رایض هنری : مربی باه , 

۱ - بلقیس : ملکۀ شهر وسباء معاصر سلیمان بن داود که به ملاقات او رف 
یمان معرنیشده. 

سلیمان : ابن دود پادشاه بهود (جلوس ٩۷۳‏ فوت ۹۲۵ تی م) وی پسر و جانشین دادودبوده و در 


در روایات وی همسر 


تخت بلقیس : گناد که بلق ملکه وسباه تختی داشت و بفرمان سلیمان دیوان آن تخت را پیش 
سلیمان آوردند و سلیمان تخت رااز آن خود نمود. 

۳ - بها بارردن : ارزش نداشتن ؛ مفید فیده بودن, 

شون خوانده :کسی که درس جادوگری و افسون خوانده است. 


۴ - تست و خاست :تایه از هم صحبتي و معا 
۵ - نهانی : اندرونی؛ س از . 


یت ۲۲۶۶: 
ممنی ؛ گفتم که هیچکس لباقت هسری ترا ندارد فقط سای تو هسر تو است؛ بعنی میناد با قو 


ro‏ هنت پیکر نظامی 


شود و هم بتر گرد 
۸ - سره مرد : مرد بی‌عیب (در اصل مرد سره . اضافة وصفی بوده است). 
۴ - عیر سرشت : خوش بوی و اشتهانگیز 


بت ۳۳۷۵ 
معنی : دبده از آن پیروز بهره و فایده یبرد و از کامههای باقوت جان اسان نیو می‌گرفت. 
توضیح : تقد بدند که رنگ فیروزه‌ای و سبز یی چشم را تقویت م‌کند و 


۸ - روانه شد سانی : می بگودش در آمد (مجازباعتبار سب و سب 
در باقی شدن : تام شدن: متروك شدن, 
سفته ار ؛ دختر باکره 


٩‏ - سفن :سحن گت 


تراته : زیباروی. 
ره سرود. 
۰ میدان 


ببگردش افتادنهروان گنت 
دابرہ بستن : دست دردست هم داب روا ر کت کردن, 
پویه : حرکت موزون . 

۷ 2 دسر 


ارت» دست دراز دی نوی چنزی 
۳ - وقایه : روسری ؛ حجاب . 
وقایڈ شرم (اضانه تشیهی) : شرم بهوقابه یه شده است. 
۴ - رطلی :کنایه از بادهخوار (رطل ب ی نسبت 
خراب :میاه مسد 
اعتراضس (در فرهنگها ناد 


امکن؛ مگفت؛ من شترپومهمزدم. 


یت ۲۲۸۸: 
هنی : بوصالش ابیدوار شدم و بسیار راز و از کردم 


ت ۳ 
معنی :نام تو راز است جای شگفتی است که لقب من هم قر از است و کلم ترکی در نام داری و 


نی لفات و ترکیبات و شرح شکلات mv‏ 


۴ - هندوان ر... :مه از دل پزدا 
بت I‏ 
معنی ‏ 
ربایی مجاز باش 
۹ - نازکش : آنکه تحمل از کند. 


۱ - کار از دست رفت : بی‌اخنیار شدن. 


چشم و ابرویش اجاژ‌ای ینم تا آن دوری (یعنی نع بوسه) از مان پرخیزد و بومه 


بت ۱۲۰۲ 
معنی : خون در جگرم بجوش آمد آنچنانکه صدای جوشش خون بگوش آن زیاروی رمید. بعنی 
سخت تحريك شده بودم و او این مطلب را درا می‌کرد 
۳ - رنگ آسمان تراشیدن : کار بی‌تیجه و بی‌اده و بلکه محال کردن. 


بت ۲۳۰۶: 
معنی : وفتی که طیعت برتوغلبه کرد و نتانتی با تخود برآیی با یکی از این خوبروبان آتشت را فرو 
بشان. 


۹ -کر خودش کنم خالی :و راز خودخالیمی‌کنم. بعنی او را گروه خودم جدا م‌نم. 
2۳۳ دگویی . 
مرکپ : اسپ؛ اینجا بمعنی ابا رکش؛ و خدمتکار آمده است. 


یت I‏ 
معنی : شهوت ترا تسکین دهد و ماهم بی 
۰ - کشی : خوشی؛ خوبی . 
۲ - چست : خوب . 
۳ - قصر تتگذبار:قصری که ورود به آن شکل است (بهعزیزبودن محل هم ایهم داره). 
زیر :مان نوای ہم وزیر که ا هم کمال می اند با هم سازگار شدیم. 


نشوبم. (آبرویی برای جوی ما بگذارداء 


از : دارای آرایش 


تین 
شمع مقداری عبر کر می‌پردند تا مجلس را معط 
گردند. 
۷ - چو گل در ید : بدنش مانند گل و جامه‌اش ماد بیدبد 
۸ - صدف : کناه از آلت تاسلی زن. در لیلی و مجنون گوید : 
ود از مسدف دگسر فسیله ناسفه ریش هم طسویله 


۸۵٩ ایت‎ 


1 هفت پیکر نظامی 
۰ - چو بخت من برخاست : محسوس را (برخاستن انسان) به معقول (برخاستن بخت] نشیه کوده 


ساز (بصورت اضاه: ومیل 
۱ - خسل‌گاه : محل ش 
آبدان: حوض 
۴ - فرض ایزد : عبادت؛ نماز . 
۷ گل خدك :گل‌بدون جمعیت زاربا گل خالی . 
گلاله تر : موی کاکل که با گلاب شمته شده و هنوز تر بود. 
۹ - آهوی شب (اضافه تشیهی) : شب را به آهو که دارای مك است تشیه کر ده است. 
نافهگشای گشتن : کنابه از انشاندن مشك سياه رنه و خوشبوی 
صدفی شد :میاه شد . 
توضیح :رون صدف پومت‌ای است میاه رنگ که در گذشته برای درویشان کشکول ی ساختد. اا 


بابراین صدفی» باتوجه به یرون صدف بمعنی «سپاه رنگ, و پاتوجه پهداځل 


داخل صدف سنید و برای است: 


خواهد بود. نظامی به هر دو معنی یعنی هم به سیاهی و هم به سفیدی بکارېرده است 


و جون گوید 
داز ن دگرقیله تلساسفته دريش هم طسویله 
ایت (۸۵٩‏ 
وب گرفه کشت 
(یت 4۲۵۵۴ 
مجنون زدو دیسد صسدف رز میربخت نستار در بسفرسنگ 
یت 4۲۵۵۱ 
در بخزن الاسرارگوید 
دشمن نوست این صدف مشك رنگی هینده پز از گوهر و یل پرنبنگ 
یت 0۱۵۰۷ 
در خرو و شیرین گنت : 
درین مشکین صدفهای نهانی بسا درهاکه بینی از سعانی 
اص 46۴۵ 
و صدف را برای تصویر رنگل سئید در ابن تا پکرپره است : 
وان البد گسسهر نش‌انده بچون صدف سید سانده 
لیلی و بجنون بیت ۴۴۵۰) 
صدف بود گفتی مگر ماه چرخ درو غساله سوده عطار رخ 


(شرفاه ص ۲۵۲) 


معانی لفاك و ترکییات و شرح مشکلان 4 


در صدف صبح بدست فا غالةبوى توسايد صبا 
(مخززالاسرار بیت ۲۵۳) 

خال چو مودش که جگر سوز بود غاله سای صدف رو زبود 
(مخزن الاسرار يت |٠١١‏ 

۰ غماری : بهده کجاوه. 

عماری خواب (اضاله تشببهی) : خواب به‌ماری تشییه شده ‏ 

۴ - آب گل :گلاب . 

۴ - بت باز بازیگر عووسکهاه عروسك باز 

۴۵ - تخته زر : شوشه زر 


شمش زر 


۰ - انگیخه شدن :بر پا شدن, 
بساط : جانه . 
معنی :ای از حربر را چون چتری پربالای نخت بستند. 
۹ ۔ بغما :از قبایل ترك که مسکن آنها در ترکستان شرقی بان تبت و چین و قرقیز است. 
روس بغمابی : ای ترك زد باعتبار مصراع دوم به عروس غارنگر هم ابهام داد 


یت ۳۳۵۰: 
معنی :تخت از او زینت و آراسنگی | طبر گف معدی؛ 
بزیورهابیرابند وقتی خوب رویان را تو مین تن چنان خوبی که زیورها یرای 
(دیوان ص 10۵۷ 
یت ۳۵ 
معنی : جزو غایان بحسب نامدم نی مرا جستند و پیداکردند. 
۴ - بر سر : اضافه پرآنچه که قباً بود. بعلاوه 
۴ - ابا : آش» غذاء 


اهایی که درخور بساط غذابود و در خورنده شادی و ایجادنشاط می‌کرد چیدند. 


ی 
توضیح: غذاهایی که در آن زعفران کار یبرد غلب شاط آور می‌شد. 
در شرفامه گیل 
زر آن سسیوة زعفران ریز شد که چون زعفران شادی الگیز شد 

(ص ۲۲۲) 
نمودند کساین زعفران گونه خا کسند مرد وا بی‌سیب خسندهناك 

ص 4۳۱۱ 


علاوهبرعطر و رنگی طیعی» تشاط بخشی زعنران سیب گران فیمتی این گیاه شده است.. 


نید 
نوش گوار : خوش گار . 


یت ۲۳۵۸: 
معنی : عشت با ادههمدست و دنت 


تیرومند شد. 


بیت ۳۳۶۱: 
معتی :با چشم و ابرو بباران و خدمنکارانش اشار‌ای کرد و آنها از کنر او دور شدند. 
۲۴ - تاب :گرمیء 


بیت ۲۳۶۳: 
در مصراع اول دو تعریف نهفته است : ۱- دستم را چون زلف او بر کمرش بردم 
۲- زلفش باند بود و تا کمر می‌رسید و بکمر او دست بردهبود. من هم از زلف او پیروی کردم 


بیت ۱۳۶۶: 
معنی : تزنده است بحتشم گونه خواهلد دنا خشبت زندگی خواهد کرد. 


یت ۲۳۶۷: 
معنی : آرژو رسنده بدرویشی می‌افند. ابوالفتح بستی گوید 
لکل شسی» اذا مانم نقمان لایغر بطب یش انسان 
(نونيه ابوالفتح شاعر قرن ۴| 


(هر چیز که بکمال برد نقصان می پذیرده پس انان بخوشی عبش نید فربفته شود 


یت ۲۳۶۸: 

معنی : غرنی شده و پاخست‌ام. 
۰ ۔ در بزنجیر کردن : در را بازنجر بستن, 

رنجیربان (زنجیر + ی نسبت + آن جمع) : دبوانگان 

خالیشروانی«سلسلهپچان, را دیانگان, کر 

تتا ساسلة ایوان بگست سداین را در ساسله شد دجله چون سلسله پیا 

می‌گوید : از وقنی که زنجبر عدل انوشیروان از يوان مدای گسته شد دجله از این واقه آشنته و 
ماد دپوانگان شد. 


ممانی ات ر ترکیبات ر شرح مشکلات ۶۱ 


بت ۲۳۳: 
نظامی با زبرکی بفابدة تزدبکی و مباشرت اشاره کرده است. 


یت ۳۳۷۲: 
ااره شرت و زوم آن. 


بت ۲۳۷۵: 
معنی : بکسی که کشته تو است (در گلوزه ترا دارد) آب بده زیرا آب در ده نو وجود دارد بای 


سبکنکین با تاه از پشت یل آن را در کار درخ خرهای پیرمردی نگهمداشت و پردرخت می‌رفت و 
خرما راغارت میکردپیربرد شکابت کرد و چون ظلم فان علا لطان را مشاهده اقاد دستور داد که زه در 
گلویش کند. هقی از ول آلتونتاش گوید:مظلمی بد سرای پرده آمد و بخروشید و نوبت را بود و من 
یرون خرگه بودم با بارم وبا پر و شمشیر وکمان وااچخ ود ابر را آواز داد پیش رفن گفت آنمظلم 
که خروش می‌کند بیار. اوردم او را گفت از چه می الگنب مزدی درویشم و بنی خرما دارم بك پیل را 
رسد مره امیر 


نزديك خرما نان سن می‌دارند پلبان همه خرمای من را ایا می‌برد اله اله خداوند 


رضیا عنه در ساعت برنشست و ما دو غلام وار اروئ بودیم رفاو متظلم در پیش از اتفاق عجب را 


چون بخرمابان یدیم بان را اقیم؛ پیل زر این خرما بن بسته و خرما بريد و آگه نه که امیر از دور 
ایستاده است و ملك الموت آمده است بجان ستدن؛ ابر بهنرکی مراگفت زه کمان جداکن و بر یرو و از آنجا 
بر درخت و پان رازه کمن یایز بن رفتم و مرد بخرما بربودن مشغول چون حرکت من بشنید باز رس با 
پوخویشتن بجنید بدو رسیده بودم و او راگرقه و آهنگ زه در گردن کردن و فهکردن کردم وی جان را 
آویخنن گرفث و بیم بود که مراینداختی امیر دید و براند واگ برد برزد چون آواز بر شید از هوش 
بشد و سست گشت و من کار او تمام کردم امیر فرمود 3 رسنی آوردند و پیلبان رابررسن انوا بیس و نتم 
را هزار درم دیگر بداد و درخت خوم از وی بخرید و حشمتی پزرگ اد چنانگه در همۀ روزگار مرت او 
ندیدم و نشیندم که هیچ‌کس را زهره بوه که هیچ جای سیی بنضب از کس بستندی. و چن بار ست راتیم و 
فاد اص ۴۵۰). 

۷۷ - آب من (در مصراع دوم) : آپرووحیثیت من 


پلبنبرآن درخت بوده آخر رسن بپریدند و مرد از 7 


شرت و ندیگی اثاره کرده است. 


rer‏ هفت پیکرنظامی 


بیت ۲۳۸۲: 

معنی : فرض مي‌کنم مرغی برشاخی فشسته و پریده نه خربگل اقاده و نه خيك دریده شده است. پعن 
ن ضرب المثل است. 
۴ برش بودن :در طلب آرزو بی‌ناب شدز و بحرکت 


اقي نیفتاده . «خریگل افتادن و خيك دریده ۸ 


۷ - نرد باختن :اهاز بازی کردن» اشرت 
۸ - شیر مرغ جستن :کاری راک نجم آن مقدورنیست طلیدن . 


۹ - دست آوردن : دست بزیدن, 


۰ وظبفه شب دوش :جر شب گذشته .هی مشب هم ماد شب گذشه ری را همرا 


۲ - وتف : گلی است بمیار خوشبوی 

۲ - جوی خوش : جوی آب زلال. 

نی : منظور ای ایشت : در آب زلال هم ماهی دیده م‌شود و هم ماه آسمان: اه را می" 
د اماه آسمان را نمی‌ توان از آب گرفت [یغنی کار حال سا 


بیت ۴۰۱ 


نظامی در این بیت داشتن همسر را آرژوکرة است. ذر سرودن این یت و شاید در مدتی که موی 


هفت‌ییکر را می سرود همسر نداشته و حسرش راز دیت وان 

۴ - دست بندکردن : بازی کر 

۴ - جامه گازر شوی کردن : چامه را سفیدکردت. از صبح و سرز 
مباغ ‏ رنگوز 
سوی : کوژه: این خمرۀ رنگرزی را اراده کرده است. 

معنی !روز روشن شد و سبوی شب صباغ شکسته یعنی رنگ سیاهی از بین رفت. 

۱۰ - سند : نشستگاه؛تکهگا 

۱ دل انگیزی: شوق و رت 
بازار تی شدن : رونق بافتن؛ رونق داشتن. 

۳ هم آفین :کاب از هم بت 


آفاب کاب آورده است. 


یت ۲۴۱۶ 
معن :همه اه بای من مهيا بود این از بخت و طالع من پو دکه این وضع را با من فاهم کرد 


یت ۳۳۱۸: 
معنی :باوجوداینکه خوشی زباد داشتم دام و زیادهجوبی کردم و از بین رقن خرمی را سبب شدم. 
ورق از حرف شستن :حرف را از ور 


: باه کردن» از بین بردن؛ زدودن. 


ات ر ترکیبات ر شرح مشکلات r‏ 


۰ طره: موی پیشانی. 
عنبرین طرۀ سرای مپهر: کناه از شبد 


ت 1۳۲۰: 
معنی : شب طرة ماه رابا خورشید نورانی کرد (ماه از خورشید کسب نور می‌کند). 
۱ - تازه‌رویی» طراوت» تازگی . 

ia 


معنی : صدای بهم خوردن زیر دست و پای زیاروبان همه جا را فراگرفت. 

۴ - سیب در دست : برجسشگی کف دست را سیب دست گویند. 
نار در سین :که از ارپستان . 

۴ - حلق گشادن : گفتگو کردن. 


یت ۲۳۲۶: 

نی : ماند شبھای گذشت شمعھا پیش و پبرشان راروشن می‌کرد. سخن وہس را کار بگذار یا 
شمع همه در پیش می‌شد همه رویباشمعمي‌نیت) نمی خطاب بهخدمی‌گویدنفتیشمع در 
پس داشتند این سخن اه است؛ یا شمع هبه زیت 


۸ - پردة وبستن : سرود مخ 


پرد‌داران : حاجیان . اینجا مراد از پردهداران؛ نوازندگان است. زیرا پر موسبقی را در اختیار دارند.. 

باز 

۹ ۔ صرف ابکسر اول) : خالص 

صرف ارفوانی رنگ : شراب ملی» شراب ناب 
راست کردن : آماده کردن. 

۰ - حریف: رفیق - 


برای زدن ساز نشمتند. 


یت ۳۴۳۲: 


معتی : در طرت راست خود مرا جای دا 


نوضیح :در طرف راست بزرگان نشستن بك نوع از و ند احترام پوده استد. 


صاحب تاریخ یهتی گوید :بو خواجه (احمد حم میمندی) ایرحمنك راء هر چند خواست که پیش 


نگذاشت و بردست راست من نشست و دست راست خواجه ابوالقاسم و بونصر مشکان را اند - 
هر چند پوالقاسم کر معزولبود اما حرمتش سخت رگ بود - و بوسهل پردست چپ خواجه زین نز 
سخت‌تر تید ص ۱۸۴ 

نزدیك نشستن یز انبازی بشمار م یآمده است. چنانکه در اسراراتوحید آ 


ef‏ هنت کرای 


روحهالعزیز در خاقه خویش من بود سید اجل نشور بسلام آمده پود و در اوی شیخ نشسته بوه 


شیج بوالعباس شقانی درآمد شیخ او رازبر دست سید اجل بنشاند؛ سید از آن بشکسته پس شیخ روی هوی 
کرد و گفت ای سید شما راکه دوست دارند پرای مصطفی (ص) دوست دا ارند واینان رکه دوست دارند برای 
خدا دوست دارند. (ص 1۲۱ 

امتیاز طرف راست برچپ از قرن‌ها پیش مأمول و منداول بوده است. گویند. 
چرا انگشتری را بدست چپ کند گفت رامت را رستیز 
الشمال و پشتان را اصحاب الیمین فرموده استه و در ااراوحد آمده: شی بوعمروشخوانی سخت 

روز د بزرگوار بودست و سی‌سال مجاور مکه بود» او گفت حکم این خر را که الیدالیمنی لاعالی لبدن 

والیدالیسری لاسافل ادن سی سال است تا دست راست من زیر ناف من نرسیده است لابسنت. 
ص ۱۱۷ 

در کاب وترجمه و صه‌هایقرآن,میخوانیم 
نگاه خدای تعالی فرزندان وی رابا پشت وی گرداند سعدا را در راست آدم نهد واشقبا را در 
چپ آدم بنهاد. مصطقی علیهالسلام را در پیشانی آد بنا نرح را در قای آدم ناد و پیغامبران دیگر را در 
پشت وی بنهاد ص ۲۸٩‏ . 

در شاهنامه فردوسی گوید که اسفندیار تم رار طرف چپ خود جای میدهد و رستم اعتراض 


از بوذرجمهر پرسېدند که 


ت است. و در قرآن کریم دوزخبان را اصح؛ 


هو 
بدست چپ خویش برجای کرد از رستم هسمی مجلس آرای کرد 
جهاندیده گفت این ته جای من ات یی تشیم که رای سن امت 
به پسهمن بغرمود کز دست راس شستی ببارای از آن کم سزاست. 
اج + ص ۲۵۴) 
در ارتش نیز کسی که درجهش پیشتر اسن در دست راست همراهش که از او در درجهپایینتر است 
حرکت می‌کند. 


دست چپې و دست راستی : این دو اسم در معنی سیامی از مجلس کشور فراشه شهرت بالت در آن 
دی ره بهین 
سیب دست راسنی معتای موافق دولت و دست چپی معنای مخالف دولت: ات 


شد و سپس دار مت 
یافت و به کنونیست‌ها و طرفداران کارگر و طرفداران مرمایه‌داری اطلاق می‌شد. 
۹ - در فشان شدن جام : لبریز شدن, 
۷ - زراوند : گاهی است با گلهایارفوانی 
می‌زراوندی : می ارغوانی 
انگوره نوش » عسل 


ای جزو دهستان دود 


بخش ضباآباد استان مرکری از محصولات آن کشمش 
(انگورا است. 


۸ - واه : شیف از عنق 


معانی لفات ر ترگیبات و شرح مشکلات te‏ 


۹ دبوان (دیو + ان جمع): کناب از شهوث و خواهشهای نفسانی . 
معنی : باز خواهشهای من آشکار شد و دبوانگی‌ام ظاهر شد. تاچار این دیوانه را با طاب بستد تا از 
آفش در امان بمانند.بهعبارت دیگر با طتاب زلف شغول کردند. 


۴۰ طنازی : خوش خرامی . 
۴۴۱ - شیفتن ؛ آشفتن + بهوس ان . 
صرعی ‏ نصروع ۲ غلی . 
توضیح : صرعی و ماء نو قدما معنقد بودند که صرعیان از دیدن 
می‌کنند و مرضشان شدت می‌یاید. 
نظامی در جای دیگر گنه 
با چو صرعی که ماه لو بیند پسرجسهد گاه و گاه 
اهفت پیکر بیت 4۳۴۱۴ 


نوآشفتگی زیادپیدا 


۳ - سیم سادہ : تقر خالص » یه از اندام سفید . 
درخوددری کردن مخت می‌شد من هم از ی یی مست و بی‌اخارمی‌شدم 
۵ - ستېزه :لجوج: نافرمان. 

سیز حور : حور ستیزه » حوری نازن, 


یت ۲۳۲۶ 
معنی : دست دراز به آرزویش تمی‌زنن: 
۷ مهر از کان پرداشتن : طلسم کان را شکستن و باطل گردایدن . 
کان به کارت + یهام دارد. 


بت ۱۲۴۵۱ 
بادمیدن صبح شمع را خاوش میکردند 
۲ - آب شکر: جلاب 
۴ - پری دیدن : جن دیدن ن؛ دیونه شدن. 
۴ - نەلك گوش : نمل كوچك گوش . اهاز گوشواره. 
در خسرو و شبرین گوید : 
زنع لکهای گوش گسوهر آویز فکندی للها در نعل شبدیز 


(ص ۳۰۹( 


rit‏ هفت پیکر نمی 


نعل در آ: بی‌قرارگردانیدن . در فرهنگ معین آمده : در علوم مکونه رسم است که بر ووی 
نعل اسب نام محبوب و معشوق را بابعضی او راد نویسند و آن رادر آتش نگاهدار ند معتقدند تا زمانی که آن 
باشد و گوبند برای رهابی از تآثیر این طلسم بابد آن نعل را از 


آتش درآورند و سورخ کند. 


۵ - شیبخون ماه : شیخون ماهروی 

کوشیدن : جنگیدن: ببارزه کردن. 
۰۷ - دست داشتن : دست برداشتز» از دست دادن 
۸ - لب بدندان گریدن : افوس خوردن, 

آب دندان مزیدن : بجای غ 


ترشحات دهان را فروردن. 
۰ -. دم سرد دادن : سخن سرد گنتن؛ جواب رددادن: سیب آه کید ن کسی شدن. 
N‏ 


تیار : خونبخت 
من :گر تو باری کئی بخت من کارآبی پیدا می‌کند و خوشبختی در گرو یاری بخت است. 
۳ - باراقتادن : کنایه از درمانده شدن, 


کارافتادن : واقعه‌ای رسیدن» حادهای اتفاتی افتادن. 
۴ - آهر سین : آهوکفل . 
خواب خرگوش دادن : یله کرد 
۵ - پیر گرگ روبباز گرگ حیه گر که از دنا 
ردب باز : روب زی کن کار گر 


در مخززالاسرا ر گنه : 
سیف روسه چو پلنگی بسزیر نا آصوشده زنچر شیر 
ایت ۷۳۴) 
و در لیلی و بجنون گوید 
رده پسسلنگگ وش زاده زیسرش چسولنگی اوفستاده 
یت 4۲۵۹۷ 


بیت ۲۳۷۰: 
معتی : در تحمل زو سوحد فداکردن جان می‌کوشم زیر من پانوبی فرشه مادم 
۲ - پیش کش کردن ؛ فداکردن. 


بیت ۳۴۷۴ 
معنی :گر شب اول وقدریميکردی در جھان ہی نظیر بودی. پیز 


شب اول واتی که گفتم پیا یکی 


ات و ترگیات و شرح مشک r‏ 


از کیزگان عیش بساز 
۵ - زی : سوی » طرف . 
۹ - در : مروارید در بیت ۲۴۷۹ کنایه از بکارت است. 
۸۱ - اف خام : بك فوع شراب که سيار قوی بوده است. فردوسی گنه : 
هتن بدو گفت جام آورید سیپخه گر نیست خام آورید 


من دست بداره راضی شدی و این شانبی‌وفایی است. 


۴ - فریب زان : وعد؛ دروغ. 

معنی ظاهراًگوش می‌کردم اه گفته او را در دلم راه ندادم زیر پایه بودن سخن او را درك می‌کردم. 

۴ - سکونت: آراش 

آهنم .. :نی شهوت بر من سخت غلبه کرد پود. 

۵ - لیس قربه ورای عبادان : آن طرف عبادانآبادی دیگر وجود ندارد. یعنی عبادان را بخاطر 
آبادی دیگری که وعده می‌دهند از دست مده (ضرب‌المثل و معرون است). 

۷ - از یشی بکمی اقادن : زباده جوییفایده را تقلیل می دهد 

۹ - دست داشتن : دست کشیدن؛ ترك کردن. 


۰ - دم داشتن : زنده بودن» تفس داشتن. 


۱ چار بيخ دوخن :کشت دستها اه ربیخ رین دوختن ‏ (چهار ای تخت رابه چار 


مخ تشه کرده است) 
۲ نطع گستردن و ریگ ربختن : در ال شین سفر چرمی بنام نطع پهن می‌کردند و روی 
آن مقداری ریگ بی‌ربځنند و سپس محکوم ابر نادند و چشمانش را میبستد و جلاد سرش را از 


تن جدا می‌کرد. گمتردن نطع و ربختن ریگ برای آن بود که خون پرجامه و پرساط خانه نفوذ نکند و چذب 
خا وشن گردد. 

در تاربخ بیهقی آمده : چون بیان سرایبرسیدم ینم لین رار گوشة صدر نسته و نطعی پیش وی 
فرود صنه بازکشید؛ و بودلف بشلواری و چشم بسته آنجابشانده و سیاف شمشیر برهنه بدست ایمتاده و شین 
با بود لف در مثاظره و سباف منتظر آنکه بگوید دہ تا سرش بیندازد ( ص ۱۷۴). 


۷ - گل انگیین : معجونی است مقوی (اینجا لب و رخسار اراده شده است). 


وت ۳۹ 
معتی : تو مرا می‌سوزانی و این سوزانیدن سیب زندگی من می‌شود زرا چراغ وقتی که میسوزه زنده 
است و وقنی که خاموش است مرده بحماب هی آید. 
متوچهری دامغانی در تعریف شیع گقه : 
چون بمیری آنش اندر تو رسد زنده شوی چون شوی بیمار بھتر گردی ازگردن زدن 
(دوانا 


۳۸ هفت پیکر تم 


بت ۲۵۰۰: 
مني :ار لپ با وز وگرمیگردش نکن ونر خود راعمودی پزمین نهد روزه واه می شود 
و بب فحطی می‌گردد (روزی از تگی روز تگه می‌شود 
توضبح : آقاب در تابستان بحد اعلای بندی می‌رسد و روزها طولانی می‌شود درنتیجه سیب گرمی و 
بخبر آبها ی‌شود. همین بخ ینی بخارات حاصله زاين تخیر در ایز و زستان و بهار بصورت باران 
برزمین فرود می آیدہ پس اگر گرمای تاستان باشد باران کم خواهد بود و دنتجه قحطی بوجود خواهد آمد. 
(تندی محبوبه را موجه نشانداده و گفته که او مانند آتاب است و سوز آقاب سبب فراوانی نعمت می‌گردد) 


بیت 1۵۰۱: 
معنی :از تو تندی و مخالفت می‌بیم و این برخلاف آرزوی من است. اد 2 که از قدی تو کردم 


ایت پیش از این) و گفنم که تج سوختن تو فراوانی نعمت خواهد شد این من نمیر خرابی است که 


خواب نع خود نمی میکند. 


یت ۲۵۰۲: 
اشاره است به مالنوم اخوالموت» : خواب ارادر مرگ است 


بیت ۰۲ 


در این بیت به بك مطلب علمی را 
است که چشم انا 


کردهاست و آن ياست که رژبا در خواب همان چیزهایی 
بیداری دیا 


آمت» بعارت دیگر خبلات شب تبجۀ رویت‌های چشم است که گاهی 
بشکل منظم و معتول و گاهی تنظ و انعقول خیال می‌ندد. 
۴ - نیز شدن : تند و خشمگین 


)رنه شدن (در این پیت به هر دو معنی نر داشته است). 
۵ - جوش خون :که از عشن و علات» شهوت . 


از شهوت آرزو. 
رد (پکسر اول) : دور؛ کمر . 


آوریدن : آوردن. 


آتش منز کابه 


بیت ۲۵۰۷: 
معنی : زود سراغ در گنجینه رتم۶ بوصال برسم, 
آمودن : زینت دادن 


ش بای صبرکردن از من بهلت می خواست اما من مهلت ناد 


ممانی لفات ر ترکیبت و شرح مشکلات A‏ 


ت 0 
معنی : از آرژویی که بن داشتم درف ار شاتی بود زاریها و خواهشها کرد و یفاب 


هت 01 


معنی : سوگند خورد که خزانه مال تو ی‌باشد» أمشب ابن سخن راست نمی آید. بعنی شب هنگام آن 
۱ جهانافروز :که از باه و 
۲ - خزانه پرداختن : خزانه را غارت کردن. 
۳ - محال : اسسکن 
۴ - کورآویز :آوپزند» همچون کور (غبرب‌المثل ترکی است : کور چزی وا که گرفت رها 
نمی‌کندا. 


۷ -بند بسته را سستی مندات گشودن گره را فراهم کردن. 

۷ - ستبزه کاری : لجاجت» سرسختی کردن. 

۴ -دم سرد | یه از آه. 

۵ - ترکنز : غارتگر (لقبی که شخض مار برای خود 
نرك نز :نم زیاروی به پیت ۲۲۹۱ روع کنیل 


بدا یت ۲۲۹۳ رجوع کند. 


بت 10 
شب گذشته مشتری و زهره را چون ماه؛ حلقه بگوش خود کردهبودم! 
۷ - علاقةبن : علاقه بسته شده 


گریدن (نحاول) :گازگرتن: بدندان شار دادن۔ 
معنی ‏ گاهی از در علاهبسته شده را می‌گشودم؛ نی بوسه می‌زدم و گاهی پاچ قند را می‌گزیدم. 
۸ - دست خوش : انعام ؛ جایزه . 
اژدهاست مهد کشم : مهد کش ن اژدهاست: سبد اه مهد و ریسمان ره اژدها تشه کرده است. 


:۲۵۲٩ بت‎ 


معنی گنچ با ادها بسبار فرق درد . آن گنج ترویر و تادرست پود و حقیفت نداشت این چه را نی 
مت 


سېد و طناب را که می‌بنم حقیة 
۵۴۰ - ومومه :ایجادکردن امری بی‌نفع در ضمیر. 


۳۳ هنت پیکرنظامی 


بیت 1۵۳۰: 
معنی : من در این خیال بودم که حرکتی به آن سید سکون داد یدنی شخصی آن راز حرکت 


بازداشت. 


یت ۲۵۳۲: 
معنی : چون بخت من از شنیدن بهنه سیر شده بود (دساویز دیگران را بول نمی‌کردا. 
آمد از آن زم عالی دور شدم. 


۸ - بخاموشی : بدون گفت و کو؛ بدون چون و جرا. 
۳ - بکام : مطلوب 


بت ۲۵۳۶: 

معنی : برای پدست آوردن آب حبات با اسکندر راهی عالم تاریکی شدم. (اشاره است بداستان 
اسکندر که نظامی در اسکندرنامه آورده. اسکندر براي طلب آب جات باظلمات رفت ولی آب حیات از 
دیدذ او پنهان مان 


یت ۳۵۳۷: 


معنی : شکوه و زیابی ماه سیب میاه زاب آنبمان ات سیاهی شب نور را شکوهمند می‌کند. 


بھمین سیب چر پادشاهان را از ارچ میاه بی‌سازند. 


یت1 

متزلبیست و هشتم ماه بطن‌الحوت است؛ ماه در هیچکدام از ستارگان حوت جای نمی‌گیرد؛ بلکه از 
محاذات بطرالحوت می‌گذرد. در شب یست و هشتم جرم ماه سید و در نظر زین قابل رویت نیست و در 
این حال هیچوقت خسوف رخ نمی‌دهد نظامی این امر را قایده سیاهی بحساب 


رده است. 


۹ - جوانرویی : خط درآوردنه تزهرویی . 

۰ - هی مردمك چشم. 

معنی : چم بوسیله مردمك (که میاه است) چهان را می‌ند؛ جامه‌های میاه چرك نمی‌شوند. بعنی 
جاههای سفید زود چرکین میشوند اما جامه‌های میاه زود چرل نمی‌شوند. 

۵۱ - سیفور :ال برشمی لطیف . 


بیت ۲۵۵ 
معنی : چون جام ریشمین شب میاه بود مهد ماه تخاب شد 
توضیح : در پوشش مهد‌ها اغلب جام سیاه بکارمی‌بردند. 


ممانی لفات ر ریات و شرح mM‏ 


۲ - هفت اورنگ : دباکبر» دباصفر . 
زیر هفت اورنگ : در جهان» دردنیا 
هفت رنگگ :زره آی» نرنجی» سرخ؛ بنفش؛ مزه نبلگون» مه رنگ : آی؛ قرمز؛ زرد را 

رنگ اصلی میامن و رنگھای دیگر از ترکیب دوتایی آنھا حاصل می شود اگر سه رنگ اصلی رابا هم یکی 
کیم رنگ سیا بدست ہی آبد و گر همه رنگھا رابا ھم ترکیب کنبم رنگ سفبد بدست می‌آید. 
نیست بالاتر از سباهی رنگ : غرب الل اسند. 


زیت 


۲۵۵۵ - ترازوی صبح (اضافه تشیهی): صب راب‌رازونشیه کرده است زیرا صبح تعادلی است بین 
است ونه باندازة روز روشن. 


روز و شب نه باندازة شب 


کا از نور رر 
۱ - چراغ جهان : خورشید کی از پادشا 


۵۸ - رعنایی : خود آرابی . 
معنی : چون گل زرد با انگشتری زره رنگها و نگین کهریی خود را آراست, 
۹ - زرفشاتان : دنر ریزان بخشش کال 


یت ۲۵۶۱: 
معنی : شب فرارسید اا شب نباید گفت بلکه حجلۀ از بابد مد زیر برای عاشقان خلوت طلب شب 
چون حجله ناز و پرد‌سرایی است. 
۲ طبر زد : قند موخته؛ کنابه از 
لعل : کناب از لب . 
لعل :با طبرزد جفت کردن : سخان شیرین برزبان آوردن. 
۳ - نا : سرود. 


طل عبرل : طولانی باد عم و 
خدایگن ملوك :شاه 


۷ ۔ سر رازیرپی کردن :سر را از دست دادن 
۸ - گزارش :یان . 
سره :اب خالص ‏ بی‌عیب . 


مجبره: آش دا . 


دم خود را خورمجمره کردن : سخنان خوب و 


۳۳ 


. طاق :بگاه» بی ند‎ - ٩ 
خرسندی ؛ قناعت» نج بمنی‎ - ۲ 
یك تنی :بل تن بودن» تنها بودن‎ - ۵ 

- چارو ناچار : خواه اخواه . 

۰ - بل گیر :بل گیرنده؛ از ابلهی دیگران سودگیرنده 
۱ - گراف : افراط و مبالغه , بهوده تعریف کردن. 
۲ - غرور:فریپ . 

۴ - بوالفضول 


۸۵ - جریم : 


رامون خانه که بدان متعلق باشد. ایجا نی «محرمر آمده است. 


ایاز : مردی شجاغ و کاردان که موردتوجه سلطان محمود غزنوی قرارگرقه پود. 
محمود : سلطان محمود فزنوي . 
۲ - منجنیق (از مکانيك یونانی) : سنگ اندا 


۷ - بجای خویش بودن : بوظابف خود آشن بودن. 


یت ۲۵۱۲: 


نکرد. 


معنی : ببب اینکه طلعش در اخنار زل ناد بو با ژنی وصلت نکرد و کنیزی شایسته نیز پیدا 


۹۴ - بردهخر پرده خرنده 
۵ - حورالعین : زنانسپیدپوست فراخ چشم (حور در زین فارسی در معنی مفرد بکارمی‌رود) 
۷ - دست ناکرده:بکر ؛ دست نخورده- 


۷ - عالمافروز : خورشید ؛ زیا 
مهرساز (پکس اول) :بوجود آورنده محبت. 
مهربان سوزنده : عاشن کش 
۸ - ستاره محری : ستاره میج » شعری . 
معنی: ستارڈ سحری در برا او بی‌نوردیده میشد. 
۹ - سفته گوش : بردم بنده 


در تفت : مروارید سوراخ نشده» بکر . 


معنی : بردهای پکر آنچنان یی که در فروش بهای آن رابراب ها جان تخمین زده است. 


ی :لبش مان مرجان سرخ و پوشانده مروارید بود لین دندنهایش ماد مروارید برد) تلخ پاسخ 


ممانی لفات و ترکبات و شرج مشکلات ۳۳ 


بود اما شیرین خنده . 
۱ - شکرریزخنده: خنده شکرریزندی کنایه از لب. 
۲ - الق خوراکی . 
نوالا جگر : خون»کناه از غم و غصه . 
؛ بی‌خیال؛ راحت, برغم در این مصراع بمعنی ویقین درم آمده است. 


ین کی بود مان دیدن را دارد بعنی صفات خوب او از ت 
بیشتر و زیایی او چشمگر بود. 
۳ - آرزوخواه: آرزو خواهنده ؛ وصال طلب. 
۵ - آرزو خواهی : وصال طلبی . 
جان کاهی : ستوه , 
۹ - مکاس : چانه زدن در معامله . اپنجا بمعنی «اصرار ورزیدن» آمده است. 


بت ۲۶۱۸: 


معنی : او بد پسند است و تو نبز بد بسند تیان دو اخلاق با هم ساز 
۹ - با 


ادن : پس دادن کالب َو 


بیت ۲۶۲۱: 

معتی:کنیزی را که می‌پسندی بدون ابنکه بهایش را بدهی به شبستان خود پفرست یعنی حاضرم بدون 
با ندیم کم 

۴ - خام دست : ناشی : اورزید 

با خام دست نردباختن :کاه از مشکل بودن کار است. زبرا فرد خام بر ریق حساب و 

پیشینیبازی نمي‌کند. پلکه هر چه دمتش مبرسد مهره‌ها را جابجا می‌کند و طرف او نمی تواند حرکت‌های او 
وا پیش نی کند. 

۵ - دلیر خریدن ‏ با جرأت و اطمینان خریدن. 

۱ - سرگرابی کردن : اصطلاحی است در ترازوهای دوکپه که چریدن که باسرگرابی شاهین 
هبراه استد 


یت ۲۶۲۶: 


معنی : سرانجام عش چرید و پیروز شد و خاك در چشم درم و دیذار و قدرت ربخت. یعنی مادیات را 


عشق شکست داد و پاداه بدون اینکه گرانی بھا را در نظر آرد کیزك را خرید. 


۳ هفت پیکر نظامی 
کدخدایی :داریی» ددر کشف الاسرار ییدی آمده است: گفت آن وقت که مصطنی از دا می‌رفت. 
در خاندان او چندان عسل نبود که در مدارات اوبکار شدی و ما کر تنگ رسید و زديك است که بحفرت 
ار رسم و در کدخدای من عسل است بار خلت این مخالفت چون کشم ج ٩‏ ص ۱۷۱ .. 
در سیم ای کشیدن : نقره را زیر پای ریختن. خوارگرفن درم و دبر را 
گنبد سیم :انلام فرب و سفید. 


یت ۲۶۲۷: 
درم و دار را خوارگرفت و آن کنزل رکه از فربهی مائ ند سفید بود 


بت ۲۶۲۸: 
از یك آرزو صرف‌نظر کرد (از وصال چم پوشید) وب زیاروی زندگی آغازید. 
4 - اهل پر ان: اهل حرم 


۰ - آفگرا متیز :اه سزنده 
۱ - در خفت و خبز :باب ماشرت و تزدیکی. 
YF‏ - دم دادن : افسون کردن؛ از رام تخر کودن بادکردن: مفرور نمودن کسی را. در ترکی 
آذربایجان شرقی فرب لملی است معروف : دلی یل وبر لبه ویر ترجمه (به دوه دم بده و بدستش 
هم یل بده) 
خامه :قلم. 
یت 1۶۲۴: 


معنی : آن پیر زن آمد و سخانیپربنآورد که موجب انحراف کنیر از خدمت پادشهمی‌شد رکیز 
را که در خدمت مانند قلم درست و راست ویس بود خواست خم بدهد و منحرف کند. 


عزیز شد که پادشاہ بر اثر عشق و محبت غلام آن کیز شد. 


نظیر مفهوم آین بیت : 
محمود غزنوی که هزاران غلام داشت عشفش چنان کشبد که غلام لام شد 
۳ 


- عیاری : زیرکی؛ اینجا بمعنی «نافرمانی و سرباز زدن از وصال, آمده است. 
۲ -فلمه آن در آپ کرد؛ حصار :دور لها راخندق می‌کدند و آپ در خندق من 
کسی نتاندنزديك قلمه شود اما اینجا مقصود نطامی تحريك شدن كنيز است. 
منجنیق : سنگ اندازء این لفت ونان دارد و اصل آن ,مکانيك, بوده است. 
آنش منجنبق : کابه از شهوت . 


۳ گل گلاب انگی : گل خوشوه گل سور گل محمدی که از آن گلاب می گند 


0 


مانی لفات ر ترکییات ر شرح مشکلات mo‏ 


۴ - رطب دانه : دان رطب. 
۵ -گیاه وش : 

طت 
آقابه کش : آقابه‌دار؛ خدمتکار . 

۸ دلالگیزی :یب 

شکرریزی کردن 

۹ تسدیس : اگر یکی از دو ستاره برج سوم باشد از دیگر گویند یك بدیگر از تسایس 
همی نگرند (التفهیم ص ۴۰۰ 

پس مقدار تسدیس همیشه شست درجه است سوی چپ و سوی راست (اتفهیم ص ۴۴۱ 

آن بسرجهاکه بك مر دبگر راز تسدیس و تثلیث همی نگرند دوستی مین ال 
تیم مص ۲۲۱). 

(توضیح : اگر صفحة ساعت را در نظر اوريم عده ۱۷ نبت به عده ۷ و نبت به عدد ۱۰ وفع 


دیس دارد). 
سلیمان و بلقیس : سلیمان بن داود و همرش بلقب : 
چو زهره در تمد نشستةاپود : بضی با کمال محبت در کنار هم 


۰ - گشاده از پیوند : سست و بی‌حسی ‏ 
۳ - شاختی (شاختن + ی لباقت :قاتا شغاختن, 

علاج ساختتی است (ساختن + ی لیافت) : شابت؟علاج کردن است+ 
۵۵ - حضرت : پشگاه: 


لوح محفوظ : نفس که نلک است زا آنچه در جهان ساری و جاری بی‌شود منوب و ثابت و 
مرتسم در نفس کلیه فلکیه است با لوازم و حرکات و حالات خود همچنانکه بوسبلۀ قلم در لوح حمی نفوش 
حسیه مس می‌شوه از عالم عقل صور وم و مفېوط پروجه کی در تفس که - که قب عالماند - 
مرنسم می‌گردد و از آن جهث آن را لوح محفوظ گوبند که مور ایض برآن همواره محفوظ و مصون از 
تعیر و تبیل است و پر بك سق مر است (فرهنگ ممینا. 

۵۷ - چاره ساز : خدا 


۹ - هم تقس شدن :هم صحبت شدن .با هم سن 
هوس :یل : رغبت . 

۳ - خامتن : از بین رفتن. بلندن شان 

۵ - خلف : جانین» فرزند. 

۷ د چوا وجود: یبا سلیمان . 

. چم نور :که از خورشید‎ - ٩ 


۷۱ - حرز: نموي چشمآویز. 


۳۶ هفت پکر ناس 


۲ - مك جهان ! سلطنت دیا (حضرت سلیمان پادشاهی و پغمبری را يك جا 
۳ - روفه :باغ: بهشت 
رضوان : نگهان بهشت. 
۵ - منظور : مقبول ؛ پسند اه 
تمنا: آرزوکردن: خواستن . 
۷ .م وستن (بفتح اول) : نجات یاتن (در بیت 117۷۷ 


بت ۷ 


معنی : دست من بی‌حس پود و دیگران با وت" 
دیگران بودم» حالا دستم درست شد و من از دستیاری دبگران راحت شدم. 


۰ بر سر طفل (سربصورت اف :بای سر سلامتی طفل» دربار؛ طفل 


یت ۱۶۸۲: 
معتی : هیچ دیده شده که هوس طییعت تو را براه کند و بمال کسی دیگر طمع‌تدی, 
۸ - رون : متحرك؛ رونده 
۱ - فرد از مهربانی : دور از مهریانی) ارب 
۴ - بدمهری ¡ بىمهرى . 


یت ۲۶۹۴: 
پادشه را چشمۀ آب و کبز رابه سرو کار چشمه تمه کرده چون چشمه صاف و بیج رکٹ است؛ 
بان عکس مرو در آب راست دیده می‌شود. نظامی س‌گوبد : سرو چون پادشاه را صاف و راتگو دید 


عکس‌العملی نظبر آن از خود نشان داد و جر راست گفتن چاره ندید. 
۱۹۵ 


استوده : ابارك؛ اخجسته: شوم 


۰ - چان دوست : زنده ماندن را دوست دارنده. 


بز گویند و آن دوکیمه چسیده بهم ثل 


«خورجیزه مینامند؛ در دور دهان این دو کیمه حلقه‌هایی از چرم تمه شده است که این ههار بطرر چپ 
راست از هم می‌گذرانند و دو حلقة آخر رابا حلقۀ قفل می‌بندئد (مروزه زنجیر زیپ جای آن حلقه‌ها راگرفه 
است). از یه پوست گشادن؛ بعنی این حلق‌های چرمی راباز کنند و محتوای کسه‌ رز نظر پنهان نکند. در 
تاریخ هقی عبارتی آمده امت بدب‌فرار پس از نماز دیگر پیش امیر نسته بوهم که اسکدار خوارزم را 
بیان آورده پودند حلقه رده و پر زد دیابن دانت پودکه هر امکداری که چنان رسد مخ مهم 


باشد آرا اور بستدم و بگشادم نا صاحب برد بود اولح حاتمی بر دادم بستد و بخواند و نيك از 


معانی لغات ر ترکیبات و شرح مشکلات "۳ 


ه نگارنده نامه در عیه‌ای بوده که حلقه‌های آن را 


جای بشدء داستم که مهمی افاده است ص ۱۳۱٩‏ 
چنانگه در بالا توضیح داده شدبسته و آخرین حلقه‌ها را پس از فل زدن مهر هم زدهبوده‌ند. 
۱ - مرپوش از خوان ادن : آشکار شدن را 


اطن؛ راز درونی . 
٩‏ - ماندختن ‏ خاموش کردن شیع . 
۱ - میده : آرد گندم دوبار ییخته : آرد بی سبوس . 


۲ - شیر 


تاصر خرو گوید. 
سوی گاو یکسان بود کاه و دانه بکام خر الدر چه سیله چه جو در 
(فرهنگ معین بقل از اصر ضرو) 
قوت : غذاه خوراك . 
بت ۲ 


معنی : شکمی آهنین و سخت لازم است که آسبای آن از غذا بعتو نیاید و غذا را هضم کند. 
۲ -گشاده رو : خوش رو خندان و زیا. 


بت ۳ 


معنی : وقتی که زن مرد خوش‌رو دید اگر هم ب آز هم بخود نگه کرد این ان محبت است و اگر 

فقط بخود نگرد و به مرد نگاه نگند نانةبی‌فلی مت 

اند که ميك وزن ست. مولوی گوید. 

که نیم کوهم زصبر و حلم وداد کوه راکی در رباید ند باد 

آنکه از بدی رود از جاضی است زانکه باد ناوانن خود بسی امت 
(مشوی ۱ ۵ - 4۲۷۹۴ 


زن کاه است. 


۵ - بجوی : باندازه بك جو زر. 
باجوی : با کسی که مائند جو (کم ارزش) استه. 
سردرآوردن: تملیم شدن» سرفرود آوردن. 
معتی : در نرازوی زر اگر باندازة بلك جو زر قراردهی آنکبه سر خود را فرود می آورد گو بی نیم 
می‌کند زن هم وقنی در کسی زر دید هر چند آن شخص مانند جو بدنیافه و بیارزش باشد باوجود این زن به او 
سر فرود می‌آورد. 


پخته لعل ار چون لعل است. 


ت 
معنی : زن مانند انگور و اند طفل معصوم است. تا وقتی که انگور خام است سرسبز و با طراوت 
است و طفل هم تا خط نباورده با طراوت و زیاست اما وق که انگور رسید و پخته شد روسیاه می‌گردد و 


۳۸ هفت پیکرتظامی 


طفل هم وفتی که بال شد؛ روش موی در سی آورد و روسیاه می‌گردد. رن هم ونت که پخته شد طراوت و 
سرسیزی را از دست می دهد 
۸ - مادگان (ماده + ان) : زنان, 
کده خاه 
کدرا 
معني : مانن کدو هستند وقتی که کدو خام است و سبز است قابل استفاده و وفتی که کدو رسید و 


نم کدو دارند؛ یخی شه کدو هد 


سخت شد بل امتفاده نیست. (کدوی سبز و خبار هنگامی که نارس و خام هستند برای خوراك خوب هستند). 
بد نگهدا 


معنی : زن با عفت شوهر خود رازیا می‌یند و شوهرش در نظرش زیاست شب بابنکه سیا است اگر 


۹ - عصمت : عنت : خود را 


ماه داشته باشد (زن عفیف) شب ز؛ 
۲ - بك چنم زد : بك لمحه یا 
۴ - برکار کردن : بکار بردن. 
۴ - تیر برچشم نشانه نرفت : ب مقصود فا شد. 


خواهد بود 
لحظه 


۵ - بریدن (بضم اول):پیمودن, 


آب عبوری لمو و روزگار سرعت م‌گذشت. 


۶۹ - تورسیده : جوان, در آذرایجان شرقی چوپان چوان (ده دوادسال) را نورسهم می‌گربد 
تني (تن + ی ) : فردی, 
تهتمن : قوی و قدرتمند. 
معنی : زن جوانی او را عاجز کرده فردی تهنمن راشکست داده و یهام دارد! رستمی از فردی شکست 
خورده اتد 
۰ - چاره گری : له . 
معنی زگفت گام آن است که با حیلپریرابرقص دیو در آومه ی زاروی را یازی بگر 
۱ - مهد : کجاوه: آرانگا . 
آخاب : کایه از شاه 
قلطم :ان زیاروی در پیت (۲۹۴۲) را استعاره از آلت تاسلی زن آورده است. 
ابوان پادشاه اه ابم و قلعه زیاروی را ویران کم 
توضیح : چون زیباروی پیرزن ره فصر راه نمی‌داد یرزن یون را قلعه ابید است 
۲ - زخم : ضرت 


ا 


کمان پیرزن : علاوه‌برمعنی کمان تیراندازی بهد خمیده پیرزن هم ایام داد 
نی : تا دیگر زخم هیچ نادزی با قدرت کمان پیرزنی براپری نکند. 
۳ انسون گرانه : جادوانه» چون افسونگران. 


ممانی لغات و ترکیبات و شرح مشکلاته ۳8 


۴ - مکاقات : جزای عمل بد (عمل بد این بود که او پیر زن را از خانه خود بیرون رانده ودا. 
جهان افروز : خورشید» که از یز زیاروی. 

۵ - کره خام : کره توسن : اسب جوان ٹافرمان. 

۷ - رایض : تریت کنندط کر توسن. 
توس : کر» سرکش» اسب نافرمان. 


۸ - خشت این .... :این چاره‌جویی را موثر دانست. (خشت قالب درست آمدن ضرب‌المثل 
است). 
۹ - 
رعا: زیا 
مره از کن : لبت بازهچابگدست. 
۰ - ریاضت دادن : ترییت کردن. 


اهاز کسیکه زود رام می‌شود: زود تسلیم می شود 
۱ - معلق زدن :پشتك زدن 
۲ - تکلف : خودنمایی . 
کف :بارج 
گرفه: پذیرفهه قول کرد 


بت 0 


تظاهر کرد وبا زحمت نفشی رکه از یرزنقولکردهبود بازی می‌کرد. 
۳ - شست فکندن : تلاب انداختن؛ صید کردن. 

۴ - از : دبری: عشوه. 

معنی | در پیش زییروی خانگی جگر خود را میسقت یعنی داش خون می‌شد. 


گوهر سفتن : کنایه از ماشرته تزدیکی. 
۵ - غير » انحصار طلبی. 
یت 
معنی ؛ پی‌برد که این له از تور پیرزن ماه گرنه است (اشاره است بهطوفان نو که گفت‌اند از تور 
پیرزنی در کوله آب جوشیدن گرفت). 
خاقانی گوید : 
نی زال سداین کم از پبرزن کوفہ نی حجرۂ تنگ این کمتر زتتور آن 
(دیوان ص ۳۵۹) 
۹ - همایون چهر: رخ 


۰ - در اسفته :زیاروی بکر 


۳ هفت پیکر تظامی 


یکی 


در سفن :کاب از اشرت و تو 


یت ۲۷۵۵و۷۵۶: 


معنی :مان صیح اول خوشی دادی ام در آخر تندی (مرکهفروشی) کردی. فوض می‌کنم که از من 
تمنع برده سیر گفته‌ای؛علت اینکه مرا در دم شیر اندخ‌ای چه بوده است؟ 


یت ۲۷۵۷: 


معنی :دای راد برار دیدگانم فراردادی تا پر الر فعه سم 


بت ۳۷۵۸: 
معنی :برای کشتن من بکاربردن مار مزاور نیست بایغ خود بکشی بهتر است. 


بت ۳۷۶۱9۲۷۶۰ ۳۷۶۲: 
معنی : مرا آگاه کن که از این ماجرابیخبر هستم آگاه کن نا میرم که در اسان مرگ ترارگرفتم. 
ان تو سوگند می خورم که اگر از این ما که ترجه کسی راهنمابی کرد راز برداری آن‌طور که 
می‌خواهی با تو سازش خواهم کرد و مانع ومال نخوآهم شد. 
۴ - اعتماد :ات کرد 
: همان نان (که همواره ماج دارواند) مرا با دارو نوازش کرد. 


ا 


۷ - پیرزن وارم 


مزور یشم اول و فتح دوم و سوم مشددا :غذایی که مار را دهند. 
٩‏ - گرم :مت 


توضیح : ذهن تظامی در این بت متوجه این مطلب شده است که آهن را برای ترم شدن گرمامی‌دهند. 


در بیت بعدی ابن نکه را روش تر بیان کرد 
۲ - دود افکن : اقسونگر؛ سار 
۴ - دود : اراتی؛ کاب از محر 
۴ حمل ا 
بردالعجوز : سرمای پیرزن »و آن هفت روز است از آخر زستان (سه روز آخر بهمن ماه و چهار روز 
اول اسفندا)رونی در همم ومد که اهل لفت زان عرب اصل این لغت را دبردالعجزه میداد ی 
رای آخر زستان ص 1٩۲‏ 


بره اب وقتی که برچ حمل میرن 


سرو سوسن بوی :ناه از بهرا‌گور . 


:۲۷۸۲ ۲۳۴۷ a 
باکتایه و استار وصال و کامبابی آن دو را شرح داده است.‎ 


۷۸۱ - پرند گشادن : از روی تقش پرده 


N 


نشاط و خوشی . 
حلوای زعفرانی + حلوایی که در آن زعفران بکاریرده باشند (معمولاً زرد 

نظامی در همین کتاب گوید 
گرچه حلوای ما شباته رسید زع فراش بسروز بايد دید 


یت ۷۸۴ 
معنی : بزردۍ زعفران دقت مکن در این دقت کن زهفران خورده خندانمی‌گردد. 


توضیح از خواص زعفران ایجاد سرور و شادی است. نظامی در این باره گوید 
زر آن وة زعصفران ربز شد که چون زعفران شادی‌انگبز شد 
e‏ (شرفامه ۲۳۹( 
ره خالا گند سرد را بی‌سبب خنده 
شرفامه ۱۲۹ 
عم (شرفامه ۲۲٩‏ 
بسرنگآیزی صنعت من آنم که در حلوای ایشان زعفرانم 


(خسرو و شیرین ص 1۱۳۱ 
۸۵ - گاو موسی : اشاره است به سخن موسی به یرانش بحضرت موی قوش را گفث خدا 
می‌فرماید که بکنید گاوی را گفتند از خدا بخواهرنگ آن گاو را برای ما ین کند موسی گفت بان بقرة 
صفراء انع لوتها تمراشاظرینه آن گاوی است زرد خالص است رنگش مسرور می‌سازد نگرندگان را 
(فرآن کریم سوره ۲ آیه ۱۳ و ۱۴ و 0۵). 
۱ - طبن اصفر :گل زرد که در پزشکی یار میرف 


۳۵ 


بزرنگ (وقی که پادشاه بجابی می‌رفت بالای سرش چترمي‌گرفتد). 
۹ - سبز چراغ : مراد ماه آسمان است. 


چون فرشته سبز در سب فرشتگان را سز پوش دانستاند. 
2-۱ ردوار :کنیه از آسمان, 
باغ انم اه شیهی) :سترگن بائ گل تیه ده است. 


۳ 


بیت ۳۷۹۳: 


نی :از او خواست تا تنگ شکر را بگشابد یضی سخن بگوید . 


بت ۳۷۹۳: 


معنی : زیا روی بعد از دای احترم پرد؛ راز را بای بهرا‌گور گشاد. 
۷ - عفد زگرد ند 
عقد سملکت : رشنة امور کشور. 


ا 


ان حمل. روم اه خی مسدس شکل زن ر که از موم می‌سازد تیه 


کردہ است و آن شخص را بەعسلی که آن خان‌هاازا پر گرد است تیه کرد کلمه بخوشدل,نسبت پشخص 


۰ - هنر ؛ پاکی و تقوی . ان عع از فرهنگها فور شده. در کشفالامرار بیدی میخوانیم 
«ویزکیکم: ر شما را هنری و پاك می‌کند ج ۱ ص ۴۰۷و بغلاماً ز باه پسری هنری » پال روز افزون 


ج +ص ۴ 
برس ا علاوه. 
۰۱ پوند: وملت اج بمتی وهس آمده است. 
۲ - در نظر ادن : موردتوجه قراردادن 


۳ .از سر ناز : از روی فخره بزرگ منشانه. 
۴ - ترکازی کردن :نا گهان تاخت آوردن. 
دست یازی : دست درازی 
۰۵ - لفانه : پوشش پارچ‌ای 
خام: ارات 
At‏ 


تم :روف بد. 
تبر بك زخم : کایه از نگاه 
در جای دوختن : بی‌حرکت کردن» مات و بهوت کردن. 
۸۰ - شسته روی : زیا پاك چهره. 
خون تذرو : مراد رنگ خاص خون تذرو استه م گلرنگم.نطامی در جای دیگر نیز بمین 


AN 


ممانی لغات ر ترکیبات و شرح مشکلات ۳ 


معی پکارو رد امت : 
خساه سرسزتر زسایا سرو باد‌گار 


۱ - خواب غمز : غمزة خمارآلود. 
خواب بستن : خواب کسی را با سون ند کردن. 
یج :خواب بستن : خواب کسی را طولانی و سنگین کردن است. میدانیم که گاکردن به 
چشمان کسی که خوا ب آلود است انان را بخواب می‌ناد. نمی هم می‌گوید هر کس خواب نز او را 
میدید خوایش بمنه دی‌شد و بخوابهای خوش و شبرین می‌رفت و یهام دار رین که خواب برچشمش حرام 
ی‌گردیلہ 
بگو بخواب که اشب یا بدیدف من جزیرهای که مکان تو بود آب گرفت 
۳ - فته : آشوب. 
۴ - باب : پرپیچ و شکن. 
حواصل ؛ پرند‌ای از رم درازبایان با پرهای سغید. منوچهری گوید : 
عماری از بر تر کی لو گفتی که طاووسست 
۱۵ - تاسلمن : کافر» ظالم» سنگدل , 
۷ - بی‌خود : بیاختیار 
گارگرفتن : دندان فروبردن بچیز 
۱۸ - ماه تھا خرام : ماه نها رود ایا زارو ماه آسمان با ستارگان می چرخد و ارو 
نی نها حرکت میکند (تنها خرام قربه صارنه آمده است) ضمت اهام بهمعنی 
هم دارد. 
۹ - پی بهتعجیل برگرفتن : با شتاب دور شدن. 
خون کسی را بگردن خویش کردن : مبب کشتن کسی شدن؛ کناب از عاشق کردن کسی را 
(عاشق » ردا 
۰ - خانه بر (فع 


خرام» خوش خرام بی‌نظیر 


نه رنه لیر 

۴ - تردم :مرد هستم . قدرت خویشتن داری دارم. 

۵ - محمل برون بردن : جای دیگر رفتن. جابی را ترله کرد 
بیثالمقدس : قد » اورفليم 

۸ - در خداوند گریختن : بخدا اه پرهن. 

۹ دیو : شبطان 

۱ - پوزش انگیخت : عفو ځواستن را وسیله قرارداد. 


Af‏ هفت پیکر ناس 


یت 1۸۳۲: 
معنی دهم سفرش خار راه او بود: ی او را می رنجانید, 


من بشر پرهیزکار را آنچنان بخاموشی کشانده بود که گویی داروی فراموشی خورده و سخن از 


لاش رفه 

۹ رهی ده 

۱ - زس امین 

۲ - دواز در فدیمعلم ادب را دوازده نسم می‌دانمتند : صرت؛ نحو؛ عروض؛ لفت: 
اشتقق؛فریاشم شام تیه منیا خط »ریغ (ادیات) 

صرف و نجوء عروض بعد لفة شم انستقان و قرض اشر انشاه 

عسلم المعانى بيان الخط تساه تاريخ هالملمالسرب احصاء 

لفت نامهدهخدا) 


ی در یلی و مجنون هم آورده: 
اسسرار دوزده رمش رم است چسنانکه مسهرموش 
یت 1۴۲٩‏ 


۹ - بدنه کم پیش آمدن : تحط سالی و رخ سانی. 
۰ -قارور: 


شین کوچك و مدورکهبصورت مان سازند و در آن بول کنند و بهپزشك پرند ت 


بدن آن بعرض پی‌پرد. 

۵۱ - نعل در آنش آوردن | بی‌قرار گردانیدن کسی را در عش . 

گوهر : سرشت 

۲ -اکسیر : جوهری گدازنده که با 
مس راطلاسازد. 

۳ - باد سح : ورد زمزة سحر . 
نگله سپید و میاه 
۲ - داش آباد: محفلی طمی: دارالعلم. 

فحل (بفتح اول) : نیک دا 
۰ - پرکردن کی را 


اجام را تفر دهد و ات سازده مثلاً جیوه ار و 


نکرار کردن؛ در ضرب‌المثل نیز آمده : کارنیکوکردن از پرکردن 


۲ - دخان محترق : دود سوزان؛ دود سوخته شونده 
۳ - شیر گون : شیری رنگ» سفید رنگ . 


Md 


۴ - تن وزیدن. 
بوالفضول : بهوده گری . 
۵ - بادجنبان : بادوزنده . 


بت AN‏ 
معنی : عنان را بدست حکمت‌یاوره بطی از روی حکمت سخن بگوی. 
۷ -شکوه :بزرگی» عظمت . 
۷۱ - حجت : دلیل؛ برهان. 


۴ - از سر جوش : از روی خشم . 
۷ - پرده پر 

نقش یرون پرده : عالم شهوا الم میت 
۸ - بی غلط راندن 


اجتهاد : رای صواب جستن. 
غاط خواندن : تعیر درست 
تقاب از روی کار برداشتن» کنایه از روز قیاست.. 


گمتاخ:بیپرواهیادبء 


۸۱ - عزیمت : افسون . 
دیو :ابلس : شیطان, 
بوالفضولی : یهوده گفتن. 

۴ - قف : مجزاً بمعنی آزرده. 

۸۴ - نی : فریاد؛ ناله و زاری 


عالی شاخ : درا شاخه ای بلند. 


A‏ هفت پیکر نظامی 


۱ - نشاط پذیر: شاط پذیونده شاد. در فدیم میدانستند که نگاهکردن به سزهینیی را تقوبت 


۷ - آکنیدن : مدفون ساختن. 
الحق ؛براستى۔ 
آب خوش : آب شیرین. 
۸ ریحان ٹر : اسپرغم تاز 
سفال (بضم اول) : هر یز ساخته شده از گل پخته و اینجا 


ازا بمعنی گلدان آمده است. 


بت 1۸۹۱: 


معنی: بگو که آب این خم از کجاست؛ 
چشمه‌های آن کوهستان بوجود آمده است. 
۲ مز 


این خم صحراست و کوهبایه يست که تصور شود از 


۳ -صلمه : آسیب 
۴ - مط : روش . 
۵ - هر نفس : هردم؛ هر لحظه. 
۱ - وادی : فراخی مبان دو کوما مک 
صد در صد : صد فرسخ در صد ترتع و با صد بل در صدمیل. 


یت ۲۸۱۶۲۸۹۵ 


معنی ؛ ملیخا بطریق استهزاء بر پرهیزکار می‌گوید وآری درست گفتی در این بان که در اثر رما 
صد میل در صد یل آب پیدا نمی شود کسی بخاط ر کسی دیگر هر دم آب بدوش م‌کشد و می آورد و در ای 
خم می‌ریزه تا صولی کرده باشد | 


۳ - گره گشودن : حل کردن. 


بیت ۲۹۰۵: 

معنی :من و تسیب آن حقیتتی که در نهان خود دایم در حق دیگران همان گونه ان می بریم؛ س 
خیال میکنم که ابن منبع آب را برای ٹواب ساخ‌ند و تو خیال مي‌نی برای گرفقارکردن چھارپایان ہیآ 
صحرا تیه کره‌اند من نيك اندیشم و تو بداندیش همتی). 


معانی لفات و کیت و شرح مشکلات ۳۳ 


۱ - پشی :از پش ؛ مقدتا . 

۴ - سیم دل : ساده؛ یه 

معنی :بش گفت ای مرد ماده پرخز و در این خم ریگ آمیزی مکن یعنی آب صاف و زلال آن رابا 
چرك بدن یز 

۵ - دل انگیزی : رغبت» مبل . 

۷ - آینه و سرکه : آینه‌های ندیم غلب فلزی بود و سرکه خاصیت اسیدی دارد و از را 


شین مایعات؛ اینجا بمعنی کدرکننده آمده است. 


۸ - از : خوشی . 
۰ - گردکردن: جمعکردن» بهم تزديك کردن دست ر پای 
۳۲ - تب | رتچ 
۵ - حرام‌زاده : بی‌اصل؛ کناب از زیر . 

سلام :گردن نهادگی 

سلام حرام کردن ؛ اطاعت نکردن ؛ نی 
۱ - نمونه خصال : دارای عادتهای نموه (برسیل استهزا او رانمنه خصال تعریف می‌کند) 
۴ - ساده کردن : پبراستن. 
۵ - ساحت‌گر: مساح؛ پیماینده . 


یت ۲۹۳۵: 
ععنی : شاخهای از درخت جدا کرد چون ساحان دریا برای داستن عمق آب بداخل خم فردیرد 


پیت ۳۹۳۶: 
معنی : تعریف «خمی پر از آب بود را رهاکن و آنرا خم تعریف مکن بلکه چاهی ژرف بود. 


شگرف : نیکو. 


۷ - دد 


حیوان در: 
چاه خا 

۱ - سرین ‏ بالای سر بالای قر 

۷ - گربزی : ح گری» زیرکی. 

درنش : آنتی آهنن و نوك تبز دارای دسنڈ چوین که کنشگران برای سوراخ کردن چرم و 

عبور دادن سوزن استعمال مي‌کنند و برای گشودن گره نیز از آن استفاده می‌کنند و اینجاکناه از زبرکی و 
هشباری است . 

۴ - سریکمندآوردن: شکارکردن و بدست آوردن. 


AM‏ هنت پیکر نظامیٍ 


۵ - نه مرد نه زن : مخ . کسی که هصفت مردان را دارد و نه زنان را 
۸ - فصل : فیصله » حل و فصل کردن امور؛ نویه 
۹ - شمار : حد و اندازه 

اصل کار :کایه از مقدرات 


معنی : توجیهی که من و تو از امور داریم اگر چه حد و اندازهای داشتند و بی‌حساب نبودند. 


توجیه خوددیلیداشتیم ام دبا اصل کار بعتی مقدرات حرفی نیم 


هر یك دربارۂ 


بیت ۳۹۵۰: 
معنی ‏ هر سخنی که دربارة آن خم زدیم تور اندیشة خود راروشن گردیم. 


بیت ۳۹۵۲: 
معنی : از وفتی که رشتة سرنوشت گره خورده و پیچید» شده هیچکس از راز 
۲ - نمط : روش . 
۵ - بهایم (جمع بهیمه) : چھارپابان . 
۸ - سلب (بفتح اول و دوم) | جامه؛ لاس 


دق مصری : نوعی پارچۀ قیمتی که دز صرمیبافند. 
عمامه :ای که دور سر پیچنده دار 
قصب : نوعی از پارچه ظریض باه ده 

۹ - ورد : سته؛پیچید؛ شده. 

۶۰ - درست : سک طلا (تمام عبر 

۱- سر بمهر : ممهوره مپرشده 

۳ - اهل : زنء افراد خاناده 

۲۹۹۵ - استمنت : اری گت ابنجا بمعنی پاری کردن آمده 
غدر : خیانت. 


۱ - زارد : پیرمرد ان معتی از فرهنگها فوت شده) در تاریخ هقی آمده : زاد مرد 
پواحمد برخاست با خادم رفت .... | سلطان مسعرد | گفت بر سرت مستوفیان چند مال حاصل فرود آورده‌اند؟ 
گفت شانرده‌هزاردیا : گفت آن حاصل بدوبخشیدم حرمت پیری ترا و حق حرمت او را س ۱۲۸ 


در مشوی آمدہ 
زاد مسردی چساشتگاهی در رسید در سسرا عدل سلیمان در دود 
رویش از غم زرد و هر دو لب کبود پس سلیمان گفت ای خواجه چه ہور؟ 
گفت عزرائیل در من این چنین 


اج ۱ بیت ۹۵۱ ببد) 
و در کشف الاسرار میدی زاد پمعتی سن و سل آمده 


معابی لفات ر ترکیبات و شوح مشکلات A‏ 
+وابونائیخکیره و پدر ما پیری است بزاد بزرگ ج ۷ص ۰۲۸۸ 

۷ بضاعت : متاع کال 

۹ - آممان فرهنگ : عالی دانش؛ غیب دان (در فرهنگها نیامده است). 


۴ بدمست : کسی که در مستی عربدهکشد و شرارت کند. 
دعوی انگیختن : ستیزه و پرخاش کردل. 


۷ - محیط ! دریای بزر؟ 
موج زن ؛مواج متلاطم . 
آب در دهن باندن: کابه از فرق شدن. 

دار یج مراد تن بیروحملیخاست. 


۲ - حالی 


یت ۲۷۱۳ 
معنی : از شنیدن مرگ شوهر خود ساعتی پریشان شد و اشکی از دیده جاری کرد و از این حد تجاوز 
نکرد [ نی شیون و فریاد نگرداء 
> - حلال زادگی : پاکی نسل . 
روگشادگی : خوش اخلانی » خوشرویی 


۳ مردی آن نیست که شخص در آسمان حرکت کند این عمل از بك مگس هم ساخته است+ 
ت که قرب دیار در کارش رخنه نورد 


توضیع :بعضی از عرفا ماع بودند که در هواحرکت می‌کند و برروی آب راه می‌روند. نظامی این 
عمل را خوارگرفه است. خواجه له انصاری نز ب ین ادعاها مواقق بو چنانکه گوبد : اگر در هوا پر 
مگسی باشی؛ اگر در آب روی خمی باشی؛ دل بدست آر تاکس پاشیء 
۴ که موشت :کین نوز 
مارنیرنگگ : مار جادی ماری که جادوگر ساخته. 
ازدهای کشت : اژدهای معید؛ در قدیم اگر اژدهایی در بد لته داشت بخاطر معبد یك نوع احترام 
دا یکره تطبر وکوت حرم 


"۳ هنت یکر قامی 


بیت ۳۰۵ 
معنی : سالهاست که من از او در رنج بودام.رزابی من از او جز پدی نبده است. 
منجین ‏ ارزوبی کردن. 
۲ - بمزیر امفعول پواسطه در بیان دو حرف اضا) : من 
۷ - باد:مجازا نی تخوت 
سپرفکندن : کنایه از لیم شدن و فروتی کردن. 
تبغ کشیدن : تیغ زبان کشیدن. پرخاش کردن. 
۸ - فوفا: هچ و مرج 
٩‏ - روی نهفتن : مردن. 
تزديك به مفهوم باذکرو امواتکم بالخیره. 
۴ مايه : زر و سیم. 
ستر (بکسر اول) : حجاب» جیا 
جفت حلال : همسر شرعی . 
۳ - نکاح :عق 
۴ - جفتی : همسری . 
۵ - ارادت : غلاق‌مندی . 
۷ - مهر خشك :کیه از روی بند. 


ی 


عقین‌تر : عقیق آبداره که از زختار 
۶۰ . حلقه در گوش : غلا نده 
حاقه بگوش : مطیع فر انو 
۹ - بوی خوش کردن : مواد معطر بکاربردن. 
۲ تاب : گرمی . 
۴ - شیفتن : آشفته شدن. 
معن : زینهار یفتگی مرا بادیوانگی حمل و تعیر نکنی. 
۴ - دیو دیده : جن دیدهه جن زده 
قاد : مصروع 
معنی :اگر ند دیو خال افاده و مصروع می‌شود قباس کن یتند!پری چگونه خواهد بود 
۰ - بخدا در گریختن : په بردن (مفعول پواسطه در مبان دو حرف اضافه قرارگرفته). 
۲ - بوالهوس : هوس کار . 
حریم : پیراهن. 
۴ یکی ده شدن : ده برابر شدن. 
۰ کاوین : مهریه 


۷ - افسون چشم بد : تعویذه دعای چشم زخم. 


معنی لفات ر ترکیبات ر شرح مشکلات ۳ 


۸ - کموف : گرفگی خورشید و ماه اینجا بمعنی گرفنگی ماه آمده است. 

۹ - غار : پارڈ زرد که در تدیم جهودان بر کتف می‌دوختند از سلمانان تشخیص داده شوند. 

معنی : از وجود او پا زردی را دور کرد بعنی او از نگ شوهرش که جهود ود رهانید و او را شاد 
وخندان ساخت. 


بت 
معنی : چون از لحاظ زیایی با بهشتبان و حوریان هسری می‌کرد. او را مثل فرشتگان و حوریان 
جامه‌های سبز پوشاند.معتد بودند که فرشتگان سبز پوشند ابیت ۳۰۴۲ توجه شودا. 


یت ۲۰۴۳: 
در قدیم می‌دانستند که رنگ سبز ینایی را تقویت می‌کند. 
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بت 4۳۰۲۶ 
در دیماه روزها و در تاه شب‌ها کوتاه هنت يمني کر از ۱۲ ساعت هنت 
۰۷ - نان هه : وسط هنت روزی که در وسط هفته نارگرقته است ناف هم در وسط بدن 
اسان قرارگرفه است). 
۸ - روز بهرام: روز پیسنم هرما؛ شمسی وبهرام روز نمیده می‌شد. 
بهرام : سا مریخ و رنگ آن سرخ است. 


بت ۳۰۹۸: 

پادشاہ با روز و رنگ هم نمی کرده ود نی ام خودش بهرام بود؛ روز بهرام و رن بهرامی هم 
انتخاب کرده بود. 

۴۰۵۰ - سقلاب : صقلاب؛ املاو(سرزمین چکوسلواکی و بوگملاوی) 

۰۱ - زآمنین رفت از رخانش گرد : مجازاً بمعنی رسم خدمت را بجای آورد. 

۳ منجوق : علم. 

طاس خورشید اف شیهی) : خورشید باطاس تشبیه شده استه 


یت ۲۰۵۲ 

معتی: چون شب علم سیاه خود را راراشت و پرند سفبد خورشید را از هم درید (بنی روز از مان 
رفت). 

۴ - سرخ سیب شهدآمیز :کنایه از زیباروی + 


۳ هفت پیکر نظامی 


۵۵ - در : مرواریده کنایه از سخن. 

عفیق ! سنگی است سرخ ونگده ناه از لب 
٩‏ - اه خرگه ماه خیمه. پربالای خیمه صورت ماه فرارمی دادند. 
٩‏ - لعل کان :کاب از حکاینی که در ضمیر داشت. 

کان لعل : برام گور 
۱ - عمارت 
۴ - زهره: :از ستارگان سعد اسن 


مشتری : اورمزد: از ستارگان سعد است. 

۵ - تنگ :نیم بره پر 

تنگی شکرش : تنگ بودن دهان شبریش. 

معنی :دهان او شیرین و کوچك بود بار شکر از دیدن آن غمگین م‌شد؛ تنگدلی بار شکر از کمرمیان 
آن زیباروی تنگتر بود. ظامی در این بیت وتنگی؛ راهم در معتی محموس (تنگی کمر) و هم در نی معقول 
(تنگی دل) بکربرده است, 

١‏ - جگرخوار : جگر خورنده؛ غمگین: دلخور. (مشك جگردر مشکیبوده موش و غیر 
خالص و به این معنی هم ایام دار 

باغ اد :باغ وجود او. ظامی وجود زیا راغ نشیه کرده و سبب تشیه ابن است که چون شاعران هر 
یك از اعضای بدن را به گاهی تیه کرد مقر باسرو و شمثاد رخ را بل سرخ و لاله و موی را 
پاستل و ورت و چ 
برجسنگی زنخ رابه میب ...تیه کرد نظامی تیه را کل به کل فرارداده و وجود زیاروی راباغ گنه 
ت همه یهن و میو‌ھا و گلا و خویها اد بربگیرد یگنت ملوی رچونگه صد مد نودهم پشماستم. 

۷ - نازه‌رویی : طراوت و شابی» خرمی. 

نگار : نقاشی . 


ابه بادام و لب اباعاب و دقن زا بت و خد را اه و غفب را بت و 


بیت ۳۰۶۸: 
معني : خمار دید؛ او نرگس را بخواب گنا: * بود نز رین ند ناز او بود بعنی ناز او از نسوین 

یشتربود 
Ve‏ 


پرستان : نگهباان» عاشفان. 
نس : ز 


ورف در نوشتن : ورقگردایدن» یه از خواندن و ابام نوت مه وکاب هم داد 
۳ - فیرنگ نامه :کناب او افسون‌تاه» کاب حبل (علمالحیل : داش یز 
۴ - نقاب زلف (اضافه تشییهی| : زلف به نقاب تشیه شده است. 

سرکشیدن : سریچی کردن. 

بار : تحمل سختی + رن مشقت. 


انی لفات و ترکیا و شرح مشکلات mr‏ 


سعدی گنه : 
بار شاطر باش نه بار خاطر . 
بارنامه :نج امه( این معنی در فرهنگها نامه است). 
ت شوهرداری. 
برین (این ترکیب در فرهنگها نامه است|. 


یت 2۳۰۷۷ 
می :گویی ماه و خورشید فرزندی بوجود آورده بود و زهره به آن بچه شیر عطارد را داده پود 
توضیح: در جدول نر و مادگی سبارات مار عطارد بره است ولیکن ماد آن شود که با او زد 
ی با ماده » ماده و ار نر بحماب می آید و در اینجا هم چون آن را پا زهره که ماده اس آورده؛ 
حالت مادگی دارد و شیردادن هم صفت ماده است. 


بت 2۳۰۷۸ 
ی :از هر طرف با اس و آزرم بخواستگاری آمدند. 
۰۸۰ - جست وجوی : پرسش» کناب از خواستگازی, 


۰۱ - دستوری 


بت ۳۰۸۷: 

معتی : چون عسل از خانهاش دور گردد تا زنپور از ام و در زاحم او نود 

٩‏ - عروس حصاری : زیاروی قله‌نشین 
ازکردن :نك انجام دادن. 

از سراز ؛ از لحاظ بزرگ منشی؛ از لحاظ عشوه گری 

۲ - رویندز : قلعهای است از ولایت نورانگوبند از جاسب والی آنجا دختران گشتاسب را 
گرفه و در آن عه محبوس داشت و اسفندیار از راه هنتخوان رفت آن قلعه را گرفت و ارجاسب را کشت و 
خواهران خود را خلاص کرد در نزدیکی مره نیز قله‌ای بهمین نام بوده است. این دز از مستملگات 


علاءالدین کرپ ارسلان که نظامی هنت پیکر را بام ار سرودهبوده است شاهر از این دز در همین کتاب نام 
پده r‏ 
آن نسه دز که سلمانی است مفدس رهروان روحسانی است 


سیخ زرین و سرکب زمی است 
جبل‌لرحمه زان حریم دری است 


یت ۱۷۴ ۵بابعد) 


۰- سقلاب: سلاو 
بانوی ستلاب : ملک سقلاب . نظامی در خسرو و شبرین هم از «ساك بانوی سقلاب؛ 


r‏ هفت کر نظام 


بادآوری کرده است 
چو گل بودم ملك بانوی ستلاب کنون دز باوی شینهام چو گلاب 
(ص ۳۱۴( 
ظاهرااشاره است بهيك حادثه تاریخی ؟ 
دزبانو : بانوی حمارنشین: ملک له 
۴ - راهدار : عبار؛ نگهبان رامه مسافر . 
معنی : راهداران را راه بریسته بود و کامکاران را بی‌کام کرده بود (آرزوی کامکاران از او برآورده 
بوداء 
۲ - طیع‌ها: طبام» چهار عنصر (خاك و آب وباد و آنش. 
بهم تیاس گرفن :با هم سنجبدن. روط چهار عنصر رابا هم سنجیدن. 
۷ - راز روحانی : اسرار پشت پردة؛امرار غیب. 


یت 


معنی : صفت مردمی چیست؟ ستارگان در سرنوشت مردم چه تبری دارند. 
۱ -زی نورد آوردن : نوشتن؛ بت و ضطکردن, 
۲ - باره : حصار: دیوار فلع 
۳ - طلسم : شکل صورت عجیب که برتر خزآین و ین نصب کنند. 
۴ - پیکر : تندیس ) مجسمه! 


- رقیب : نگهبان 


بیت 1۳۱۰۹ 
معتی : پیکرها در دست تبغ داشتد و هر که ديا له بیش آنمجسمهه ا شیر سر آن کی را 
که می‌خواست به‌قلعه راه پاد از قن جدا می‌کردند. 
توضیح :درگرشابة اسدی طوسی از لها سخن رنه که نگهنان آن مجه‌ی از چوب پود و 
تیر کمانی بدست داشت هر کس بقلم تزدیك میشد هدف تیر قرارم‌گرفت. گرشاسب این مجسمة ندز 
را از کار انداخت 


و در قلع را گشود در دراه مجسمة شیری بی‌یند که دهاتش پرآتش و شطه‌ور اسه 
دانشمندان همراه او تحقی مین و این تتېجه میرن که این دو طلسم از چاه نی قفذیه می‌کرهماند 
(گرشاسنامه ص ۳۵7 : 

۰ - آسمانی : علی؛ ند 

معنی : آن فلع در بلندی چون آسمان بود و درش هم مانند در آسمان از چشمها نان ود 

۲ - کارخانه چین :کارگاه چین. 


بیت ۳۱۱۳: 


معانی لغات و تکیت و شرح مشکلات ۳ 


معنی: همچانکه صدف قطرة آب راگره بست و روارد می‌سازد او هم در نقاشی بی‌توانست آب را 
بزند بعنی تقاشی او در نظربرجته و انگیخه دیده می‌شد. 

۴ - سواد : سیاهی . 

معٹی : با قلم سیاه نور را تصویر می‌کردا با 
می‌کرد جرا و یا آقاب مب قاشی راروشن کرده است. 
,ضیح : نظامی حورین را از تور و حله و جامۂ آنها را سایه تصوبر کرده است. 
۵ - شهرندی 


وشن آنچنان صحنه‌ای مي‌آفرید که انسان خبال 


: مین شدن» حمارنین شدن. 


برج (در مصرا دوم یت ۳۱۱۵):يك قست از دوازده قسمت منطفه بر 
۷ - پرند :جام ابریشم بی‌نقش و نگارکه معمولاً برای قاشی و نوشتن نامه بکار میبردند (زمیه 
راد نقاشی و زیه سفید را در نوشتن اه 
۷ -صبورت : تمثال ؛ تمویر 
۸ - هوا: میل؛ غلاق عشق . 


بت ۳۱۱۹: 
معنی ‏ بهعلاقهمند و عاشق من بگوید که چون اهر دیدن نور پیش یدوز دور لان عثق و 
مت نزند. 


بت ۳۱۳۲ 

معنی : کسی که توندبئوالات من جواب بدهد اگر چه شخص بزرگ باشد زود خرد و بی‌رزش 
مي‌گردد. 

ظاهراً مقصودش آنست که کشنه نمی‌شود (زبرا مشکلات و طلسمها را شکسته و له راه یه است) 
اما در ترد من قدر او بی‌ارزش می‌گردد و نی وان هم من باشل 

۵ - طبق پوش از طب پرداشتن : بعنی مقصود خود را شاندادن وان کردن. آشکارکردن. 

- تاجگه : جای تاه کنایه از پیشانی درواژه است که شیه بتاج ساخته شده بود. 

۵ - دشمن کام : بکام دشمن» پدبخت. 

۷ - لختی ؛ اندکی؛ مقداری . 


یت ۳۱۴۸ 


و کسی که برمقداری از این طلسمها یروز شد برگشودن بقیه دست نبافت. 
۹ - در سر چبزی شدن : در راه بدست آوردن چیزی کته شدن. 


بیت ۳1۵09۳۱۵۴ 


2 هفت پیکر نظامی 


معنی : در شهرها در جشن و سور شهر را زینت می‌دهند انا در این شهر بسوگ شه رآرایی کرده و 


رازا وان موه و 


۱ - سواد پرت رنگ پر 
بستن . نفاشی کردن. بتصویر آوردن۔ حافظ نیز تن را این معنیبکار پرده است 
هر نتش که دست عقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد 


یت ۳۱۶۴: 
معنی : اطراف تصویر از بالا تا این سرهای کشنگان آویخته شدہ پود 

گوھر نگ آویز : گوھر نھن آویزندہ. گوھری که اگر بطلب آن بروی باتھنگگ بجنگی 

می‌اقی. سعدی گوید: 

آنجا که در شاهوار است نهنگ مردم خوار استه. 

۲ - هوس نامه : نام هوس نگیزه 

۸ - خار در دیا : ظاهری خوب و باطی پر 


نوش مه 


یت ۳۱۷۱: 
معنی :ار از عشق دست بندارم بای سرع را بای رت دم نظر موم این یت 
رشته‌ای برگردنم افکنده دوست مي‌کشد آنجا که خاطراه خواه اوست 
۲ - دلیری : گستاخی » بیب کی 


جان سفتن : چان سفته شدن:کشتهشدن, 


بیت 9۳۱۷۳ ۳۱۲۴: 
معنی :با خود گفت این نمثل را پربان رای جلب توجه کردهاند. پری جادوگر اس و بای ماب با 
آن باید از جادو استفده کر 
۷۵ - زبان بند کردن : ساکت کردن؛ مجاب کرد 


سرسری : پبهوده . 
١‏ - گوسفند از دم گرگ رهیدن : کنایه از خطر مرگ نجات با 
۸ - تصرف : دست بکار زو 

ردندیش :کوته نکر 
٩۹‏ - ساز : آلت موسیقی . 


معانی لفات و نرکیبات و شرح مشکلات rw‏ 


یت 
معنی : درحالی که چشمانش پر از اثك شده بود از مشاهدة آن تمثال صرف‌نظر کرد 
عجلهکردن مره خود را میدید 


بت ۳۱۸۷: 
معنی :این مه قصرشیرین(جایگه ۵ 
مرگ فرهاد رایز ادش میآ 
۲ - دیون 
فرشته ند : فرشتا طلیعت؛ فرشته گوهر - 
۴- تومن :اسب مرکنر؛ ناد 
لگام کشیدن : بزیر فرمان آوردن 


ن مب فرهاد) را یدش میآورد و از طرفی نامرد و 


هم دسنی :كمك 4 پاری 
فان :وع شدن, 


بت ۳۱۹۵: 
از او كمك و باری سرزده بوده هم نشگلات بوڈ او حل شده بود. 
۷- سیمرغ پدشاه مرغان. عطار در فلق الظیر آن را مفصود و مطلوب هم مرغان 
قرارداده است. 


آتاب شکره : آتاب جلال» بسیار باشکوه 
مرغ پرنده ‏ مرغی که پرواز می‌کند. در ادیات به مرغ و خروس اهلیب 
دربن هه مشود 


4 و به سرفان 


۱ -- فرا : ترثبنده تمه و دوالی که از پس و پیش زین آويزند. 
وضع دربارۀ دست بت کسی زدن ‏ وی که سوار و پادهای با هم برهیمی‌رفند. اد 
برای کم کردن خستگی بفتراك موار دست میزد و اسب او رااندکی در رفن کمك میرد و مي‌شید.بدین 
میب در ادیات نارسی بدست پنتراك کسی زدن بمعنی باری خواستن و باری گرتن بکاررقه است. 
سوسن : تظامی از سوسن گل پیچك (علق) رااراده کرده اس که برای راست نگهداشتن خود از 
گیاهان دیگر کملك می‌گیرد (بفنراك دیگران دست بی زند). 
مین دربستن : کمر خلامت ستن. کاری شدان 


بیت ۳۱۷۱: 
گل راکمربستهتصور کردداند. زیا ام گبرگا و حقۀ گل مانند آنست که کمری بست‌اند. کمر 
ن گل راگاهی برای تصویر قدرت ماند کمر پادشاهی بستن : 


a‏ هفت پیکر نظامی 


اهفت یکر یت ۴۵۵۵) 

چند چو گل خبرسری ساختن سر یک لاه وکر السراشتن 
(مخزن الامرار بيت 1۱۳۱۱ 
اند و در حالت اخیر خدمت گل اینست که 


و گاهی برای تصویر خدمت (منند یت ۲۱۹۹) بکار 
دردست هر که باشد خدمت مي‌کند و شام او را معطر می‌ساژد. 
غنچه کر پسته که ما بند‌ايم گل همه تن جان که بتو زند‌ايم 

(مخزن‌الاسرار بیت 1٩۲‏ 
چون گل کر دو رویه سی‌بست زوین در پای و شمع برست 


(بلی و 


یت 4۲۱۱۰ 


د گاهی برای تصویر یت : 
تب بسته چو گل در تازه 


پسرستش را کسمر بستند گوبی 


(خرو و شیرین ص )٩‏ 
۰ - خضر :ترد سلمانان ام یکی از پات که موسی راارشاد کرده و آز صوایان نیز مقامی 
ممتاز دارد محققان غربی در تا هویت او اختلاف دنه بعضی گویند در شخصیت وایلیابی نبی و 


«جرجیس؛ قاس بصورت خضر در آمد» ببوجت ابا نبلامی؛ وی یگی از جاویدالان ست 
۱ - چشمه :امتعره از سنه ون 
نفس برزدن : سحن گفتن: 
۰۵ - حسابهای تهغت : مجهولات. قواعد پنهان. 


۹ 
معنی : بارابطڈ روحانی روی آورد: همت مردان خلا را همرهخود کرد تا سختی را بر او آسان کند 
ییات ۳۲۱۸ ۲۲۱۹و ۳۲۲۰ توجه فرماید تا معنای اصلی این یت اشکار گردد. 
۰ یس : سنجش . 
از تیاس برخاستن : آنچ که از سنجش بدست می آید. 
۷ - یز همت : عارفء زاهد. 


یت ۳۲۱۲: 
جامه سرخ‌کردن : نشانۀ دادخواهی بوده است. 

شنیدم که بکی از ملوك بگوش گران پوده است چان شید که دا که 

ترجمان می‌کنند سخن منظلمان با او راست نگویند او چون حال نداند فرمانی فرماید که موافق آن کال اشد 

فرمود که منظلمان بابد که جامة سرخ پوشند و هیچکس دیگرنپوشد تا من اب ان را شتاسم و آن ملك بر پیلی 


در سیاست امه آمده است: 


ممانی لفات ر 


ات ر شرح مشکلات ۳۹ 


نثستی و بصحرا باتادی و هر که رابا جام سرخ دیدی فرمودی تا گرد کردندی پس بجای خالی نشمتی و 
آواز بلند حال خویش گفتندی واو انصات اشان را می‌دادی و آن همه احتباط 
از بهر جواب آن جهان راکرد‌اند تا چزی برابشان پوشبده نگردد. ص ۰۱۴ 

تلم : دادخواهی . 

آرزو: طلوب و نتمود. 
۴ - دریای خون :کایه از اطراف قلعه که محل کشته شدگان بود. 
۴ - جامه چون دیده کرد خونآلود :داش اشك خونینمی‌ریخت و جاه را هم همرنگگه 
دیده ساخت» یعنی سرخ پوشید. 


:۳۲۱۵ ۲۲۱۲ ۱۳۳۱۳ i 

وقنی که باطراف قلمه رمید درحالیکهجاماش را چون دیده خونلود کرده بود آرزوی خود را 
نورد بلکه فریاد دادخواهی و بد گویی از ظلم را سر داد که چرا چندین تقر بی‌گنا گشته شاد 
۲ - چنبر : حلقه‌ای که بگردن حیوانات بندند؛ قیدگر قاری . 

۷- جاه در خون زدن : جامۀ سرخ پوشیدن نشا دادخواهی بتوضیح بیت ۲۲۱۲ توجه 


بحیاب 


خیم یرون زدن : در یرون قلمه خبته کرد برای اقاست خود): 
۹ - همت : دهای خالصان؛ یرو الط نوجه فلب و قعد اوست بجمیع قوای روحایه حن 
برای حصول یکمال خود با پرای دیگری. 
۰ -درع : زرو 


دمتوری 
۳ رقه : دعا؛ افسون . 
۴ - پوند : زکبب. 
۵ همه را چنبرش فگند بچاء ؛ چنبر ندش همه را چاه انکند. 
د تیغها: شمشیرها وین کابه از زخ‌ها و ضرات. 
تيغ کوه که (کابه از شع که در تلاکو بدا 
معنی :از کوه آن طلسمها را اطل کرد و ضرب قوی خود را برای فع ی کوه(له) نگهداشت, 
۷ - «هل :طبل . 
دهل را زیر دول کشیدن : نواختن. 
دوال : تس چرمی . 
۸ کنده: خندق ؛ گودل 


یت ۳۲۳۸و۳۲۲۹: 


2 هف پیکر نظامی 


معنی ؛ عکس العمل آن صدا را در اطراف له پررسی کرد پر اثر انمکاس صدا جای خالی در زب 
شاخته شد و آنجاراکند» مدا برای ان رخن کلیدی شد و چون رخنه ریاف در همانجا در قله پدید مد 


۰ - ماه خرگهی: زیاروی خرگہ شین 
۵ - نهفه : ممما 


بت ۳۲۲۸: 
معنی : چون از کنر تمه بدروازة شهر رسید تمثال دختر رااز بالای دروازة شهر بازکرد. 
۹ - نوئن : نوردیدن: پیچیدن, 
آفرین : سعادت» خوشی . 
۰ - بقهر :با خثونت» جدی» مخت" 


۱ - آفرین کردن : آمرزش خواهی کردن برای مرده (نماز پرمیت خواندن) 
۲ - نگار انشان :گار انشانده (صفت فاعلی در معنی مفمولی). جام‌های قیمتی منقش؛ به هی 
در و بام او افشانده شده بود (بر سم هدیا 
٩‏ - سردی کردن | یمهری کردن 
۸ - هی مشك میا :کناه از سباق تی 
غالب : بوی خوشی است مرکب از مك عر و جز آن پرنگ سياه 


ا له یاه خوش‌بوی را شاد یی چون شب فرارسید. 
۹ - موکب : گروهی سوار و پیاده که در ارام رکاب پادشه باشند. 

عماری کش : محمل‌ران: کجاوهکشنده. 
۴ - هزیر :شیر کی از برد شجاع . 


یت ۲۲۶۲: 
معنی : اگر در این راء عاجز آمد خرگاه خود راب 
خودش می‌رود. و در 


انا هر جا که خواست می‌زند نی دنال کار 
۴ گنه بود که اگر پرسشھا را جوا ندهد پیش من خوار م یگردد؛ یعنی کشت 
نمی‌شود. و دنبال کار خودش می‌رود. 

۷ - شبستان : حرم سخانه خوایگاه . 

۸ - با رنگ : آبی رز 


بت ۳1۶۸: 


معنی صح که چرخ آبی رنگ آسمان راب ار شفق مرخ گرداند. آسان بهسنگ تیه شد 
می ی‌دسته که اس بمعنی سنگ امت و مان معنی تیه ی‌ده.بارت دیگر متی آسان گنه 
ماند است). 


معانی فات ر ترکیبات و شرح مشکلات ا 


٩‏ - هفت نرد :کناپه از هفت میاه 
شش خانه : کنایه از شش جهت (شرق و غرب » شمال و جنوب: بالا و این 
زرع شش خوشه :کنابه از ستارگان. 
یك دانه : کایه از خورشید. 


ت ۳۲۶۹ 
معنی: چون در این گینی که مانند صفحه نرد است ستارگان ناپدید شدند و خورشید طلوع کرد. 
توضیح : در خان اصلی نرد هفت مهره در شش خانه روبروی هم قرار گرفه‌اند و ان ار شان می‌دهد. 
که نظامی بازی نرد و ی لاقل طرز چیدن مهره‌ها را میدانسته است. 


ت ۷۲ 

ممنی : خوردنیها در سفره چندان بود که همه جا را فراگرقه بود و بارگاه گنجایش این همه وسابل و 
غذارا نداشت. 

برگ فراخ : زاد و توشذ روان, 

۷۵ - آرزو: غذاء خوراکی» رزق ادبن امعتی از فرفنگها فوت شدهاست). در تون گذشته رها 
آرزو ویمتی غذاآمده است. در وپس دراین لین اعدگرگانی می‌خوانم : 

هسیدون پسندهای پساأيی ډو بیشهرهبساشد اندر پارسایی 

بساپو و آرزو مولع بودن دل ھر کس پسستیکی برگشودن 
حکیم فردوسی فراید : 

یکی گنت سالار خمولیگران همی نالد از شاه و از سهتران 

که چندانکه او خود کند آرزوی بسازم نهم کاسه بر چسارسوی 

نسپوید نسیازه بر او نیز دست بارزه بدو مرد خسرو پرست 

چنین داد پاسخ که از پیش خورد مگر آرژو بسازگردد بسدرد 


از شاهتامه ص ۲۴( 


(توقیعات انوشروان 


و نیز رجوع کنید بشاهنابه چاپ شوروی ج ۸ ص ۲۷۰ 

در روتن المجالس آمدہ : پس عارف را در دیا همچان بايد بودن که کود شیرخواره» که یر دای 
همی خورد و دل برمادر دارد. چنین ایدعارف راء آرزوی از دنا همی خورد و دل برعقبی همی دارد که آن 
بجای مادر است ص ۰۱۲۴ 


عبدالرحمن جامی پمعنی وهبوه بگاریوده اسنہ 

باس انسال گفت و گو کردند وزسن انگسور آرزو کسردند 
سسوی ده جستم از وطن دوری نسن هادم بسرنج مسزدوری 
دستم انك چو پنجاة سزدور زاب پر چو خوثا انگور 


r‏ هغت پکر ناس 


چون زده دست‌زد خود ستدم پر شد از آرزو ۴ 
بسا دل خسرم ولب خسندان رو نسهادم وی فسرزندان 
در ره دل و سم اور نو 
سسبدم ز آرزو تسهی کسردند 
بسرنیامد تسهی زآب سبد 

اهفت اررنگ ص 4۲۷۲ 


فرخی گوید: 
نه حاجب مرتراگوید که بنشین 
اگر خواجه بود یانه تو در قصر بباش و آرزوها خواه درخور 
(لغت ناه بقل از فرخی) 

ظامی در رقاه نبز آرزورامنیغذا و مآرزوگهر را بمعنی سفرۀ غذا آورده است : 

بفرمود خاقان که آرند خورد زخوانهای زرین شود خاك زرد 
فروربخت شاهانه بسرگی فرا چو برگ رز از برگ ربزان شاخ 

در آن «آرزرگساه فرخاردہس نکرد آرزو بسا مطل نکنیس 

بهثتی صفت هر چه درخواستند بر آن مسائده خوان ب رآراستند 


(شرقامه چاپ شوروی ص ۱۳۸۴ 
در مخزن الاسرار ‏ آرزوی داشت را بمعتی ای یات آورده 


زآرزوی داشسته دندان ب داشت کز ذررجهان هیچ بدندان نداشت 
ایت ۲۲۷) 
در یی و مجنون گوید: 
بسیاده کفایت است سم آرزو آرزو پسسریتی 
(یت 1۱۲۸۷ 
در زبان ترکی آذربایجان شرقی ,طامارزی, بکسی گویند که علاقمند بهیکوع غذاست و ببدستش 


نمی‌رسد. این کلمه در اصل وطمع آرزو, بضی غذاخواهیبوده است. 
در تاریخ ببهقی آمده ‏ وجدهای پود مرازنی پارسا و خو 


تردار و قرآن خوان و نیشتن دانست ... و با 
این چیزهای پاکیزہ ساختی از خوردنی و شربتھا غیت نبکو واندر آن آیتی بود پس جد و جد؟ من هر دو 
بخدمت آن خداوند زادگان مشغول گشتند؛ که یشان ا آنجا فرود آورد؛ بودند: و از آن پیرزن حلواها و 
خوردنیها و آرزوها خواستندی و وی اندر آن توق کردی تا سخت لیکو آمدی ص ۰۱۱۱ 

هقی در جای دیگر نفس را سه وع داشت و گفه است : ۱- تفس گوینده ۲- تفس خم گرند, 
۳- تفس آرزو .و سپس نفس آرزو را چنین تعریف کرده : 

اما نفس آرزو بوی است دومتی طعام و شراب و دیگر ذتها ص ۱۰۲ 

آرزودان : معدن غذا. 


معانی لفات و تکیبات و شرح مشکلات 1 


یت ۳۳۷۷ 
هنی : چون غذا باندازة لازم خورده شد رفع گرسنگی شد و رای مزاج رحتی و خرمی پدید آمد. 
۸ - محك (بکس اول و تح دوم و تشدید کاف): سنگی است که عبار طلا و نقرہ را با آن 
آزمیند. 


زر خلاص : زر تما زر خالص . 
۹ - ادن : ترك کرد 
۹ لبت 
لمبتان طراز : زیارویان سوزمین طراز. 
نی :دخت اروی که گوبی هنن طراز ازی آموزنده و معلم بود از پس پرده بت بازی را 


وسك» مجازاً نی زیاروی 


ندازهگرفتن » تخعین زدن. 
معنی :مود وقنی که مروارید را دبد تخمین زد و راز این دو مروارید در ضمیر او جای گرفت. 


۳ - ره‌آورد: چیزی که سافوان از راق آزرند؛ سوغات و ابنجا کابه از ظرفی است که در آن 


جر سوده شده وبه شکر و شیر آمیخه شده ود 


۴ عیارکردن: + وزن کردل. 
۷ - حالی : فورآهبی‌درنگ . 
۸ - شبچراغ: گوهرگرانقیمتی که شب چون چراغ م‌درخشد. 
شب چراغبروشایی روز : تطبر آنچه سعدی گفته : 
ب گسفتی آن جرم گبتی فروز دری بود از روشسنایی بسروز 
۹ - فعل یکنا کنایه از دختر پادشاه . 
عقد :گرد ند 
۱ - هم طویله :هم رشت ابنجا بمعنی وهمانده آمده است. 


ای از نو کی از خانواده . 


۳۰۳ دریا: استعر از شاهزاده . 


خورشید ؛ استاره از شاهزاده 


۴ هم فد :هم رشت هماد 
۳۳۰۹ مهرة ازرن : مهر‌ای کبودرنگ؛ جنس مهره از گل رس است و روی آن لاب آبی رنه 


داده‌اند؛ و برای دفع چشم زخم پازو میبندند. 


Hf‏ هفت پیکر نظامی 


پیت ۳ 
معنی ؛ یك مهره بدو مروارید نزو که از جنس آن دو تا بود و با نا راست و مواقق نمی آمد. 
۸ - هوش یز کردن : با دقت فگرکردن. 


:۳۳۱٩ بت‎ 


معنی :در عرضا کردن آن دو عدد در می‌خوممبگویم عبر 


ارزش این دو روز را دریاب. 


یت ۳۲۰ 


معنی ؛ شاهزاده پر آن دومروارید هی دیگر زود نی اگر غمر بجای دو روز پچ روز هم باشد 
در است و به آن اعتماد نبت و باید از فرصت استفاده 


:۳۲۳ ۱۳۳۲۲۱۳۲۲۱ mt 
معطی من مرواریدها را سودم و با شکر آمبخنه کردم پیغام من این بود که این مر دو ردزه با پچ‎ 
شھو ت آلود و شبرین است. آیابانسون پا عم کی یوت این شکر را از ابن درهای سوده شدء‎ 


مەنی : اهرده روی آنها شیر ربخت و شکر در شیر حل شد و ساییده شد مروارید شین گردید 
۵ - برخاستن : بلند شدن؛ مجازاً بمعنی حل شدن» جلا شدن, 
۷ - نگاح :یمن ازدواج» وصلت. 


پیت ۳۳۲۸: 
معنی : ارکه گوهری برای من فرستاد پیغامش این بود که ومانند گوهر یکناست و همتا ندارده 


یت ۳۳۲۹: 
معنی : من آن در را با گوهری دیگر نظیر آن همراه کردم پیغام دادم که من جفت و همتای او هستم. 


ت ۳۳۳۰و ۳۳۳۱: 
معنی : او که این دو گوهر را در جهان بی‌نظبر دید هرا کبودرنگ را برای دنع چشم زخم در 


۲ - آء 


ینت دادن 


سر بمهر:مجازا می کال . 


معانی لفات ر تریات ر شرح مشکلات ۳۵ 
معنی : م که مهره را برای خود زینت قراردادم به رضایت او کاملاً راضی بودم. 


ت ۲ 
من :مهری را که او فرستاد پاتوجهبهمحبت قلبی من ند مهر گنج است که برخزینه وجود من 


رسیده اة 


ia 

معنی: پیج راز پنهانی از او سئوال کردم ر او جواب داد لدا بسلطانی او پچ نوبت زدم. بوفقیت و نسلط 
او رااعلام نمودم. (در قدیم در در 4 پادشاهان زگ در مدت شبانه روز نجار بون و دهل می‌زدند). 

۵ خامی ؛ نابخنگي » سرکشی . 

از خام: تازیان‌ای که از چرم خام سازند و مخت پیچنده و سوزنده باشد. 

۹ - سنت : روش . 


۷ - شکرریز : شکر افشانی . 


زهره : ستاره ناهید (عروس را به زهره تشییه کرده است). 
سپیل (آرگو): ستره‌ای است از اول که در آخر فصل گرما طلوغ می‌کند و میو‌هاا 
می‌رسند چون در یمن کاماً شهود است انرا هیال بمانی گویند (داماد را پهسهیل نشیه کرده 


۳۴۰ - ميك روح :شاد و بی‌فمء 
حجله :اطان عروس و داماد 
گرانی بردن : رفع مزاحمت کردن, 


ت 
معنی :بعنی بوصال رسیدن. 
۴ - بهر؛ خویش : مقصود نھر 


نی است که شاهزاده فر ستاده بود و عروس برای دفع چش 
را دز 


زخم آنرا بدست بستهبود. 
دونرگس ست : کایه از دو چشم خمار. 
۵ - مهر (بضم اول) یت ۳۳۴۵ بمتی بیکارت آمده است. 


۹ کامه :ماه آرزو: 
۷ - مپیدی حال : خوشبختی ) معادت 
۸ - سیاهی :کی از غم و رنج . 


و 


ت ۳۵۲ 


معنی :خون باروج آمبخته است چون از لطافت روح برخوردار است. باهمین سیب سرخ رنگ است. 


یت ۱۳۵۵: 
معنی : چون این حکابت خوب ین رسبد مغز هرا بوی و عطر این حکابت پر از گل سرخ شد. 
٩‏ - رحبق:ناب: خالص 


ریحانی: شراب صاف شده 


۳0 
۸ شکوف هر : طلوع خورشید. 


بیت ۳۳۵۱ 


است جا 


معنی : پادشاء چون خورشید عالم انروز بود؛ همان طور که لباس خورشید پیرز: 
پادشاه هم فیروزه رنگ شد. 
۱ - تقاب مشکین | روی‌پوش 


رگ اه سیاهی شب . 

ناب : نقب زننده» اینجا کابه از جاموسان دویاری است. 

نقبب : کسی که بأمور تیمازداری و تفج احوال ومن یا صنفی است. 
۲ بانواه ! درخور بانوان» شات باون . 
۴ غنچذ گل : کایه از دهان و لها 


یت ۳۳۶۴: 


شمامۀ قند را بربرگ گل بسته عطر شبرین و خوشوی در لبهای خود آفریده سخان شیر 
شام : دستبوی . 

۵ آفرین خوان : درودگوی . 

۸- صداع : دردر . 

۰ - یغمایی :موب پولایتیغم که مردمان زیا روی دارو 

۷۰ - هندو : کنایه از خدمتکار. چاکر, 

۱- همزاد: هم سال 


۴ - خجسته چراغ : فرخنده که از اهاز 


لت ۳۳۷۸: 


معنی : وقتی که شب علم سیاه خود را زد ونر روز را 


معانی لفات و ترکیبات و شرح مشکلات .1 


۹ - دستان : رنه . 
تغمه : آواز خوش . 
۲۸۰ - دل گروکردن : دل سپردن 
۸۱ - الحق : پراستى .. 
۴ درگ : درگاه؛ محل ده درواژه 
۵ ۔ همال : شريك 
۲ داور ده صلاح ده باشد (ضرب الل است) : اگر تاضی ده از اهالی همان ده باشد بصلاح 


مردم آن ده اسن. 
۲۳ - داج يك 
معنی : و نز سکن است که در تریکی شب نسف کالا را زود پنهان کنیم نا لیات ان باشد. 
۲ - دوپاس و نیم : پنج ششم (در فصل بهار معادل ده ساعت). شب را به سه پاس تفسیم 
می‌کردند. 


۸ - از راه ادن :از راه منحرف شدن) بهحقیفت پیوست بعنی بقین کرد که پیرهه رقه استه. 
۴۴۰۰ - فرضه : دهان رود دهان جوی 

میل : فاصله‌ای در حدود ۱۴۸۲ منز 
۰۱ - فرسنگ : هر شش یلوسر بك 
معنی : خط داير؟ شهر را پشت م رگذاشتم و از شهز خیلی دور شد 


یت ۳۴۰۲ 


معنی :آنچه را بینم درست تخمین نمی‌زنم و درست تشخیص نمی دهې» شاد هنوز اثرات ستی در 
من باقی مانده است. 
۴ - پس رو: پپروه دبل رو: 
۹ - مرغ :گنای از خروس . 
وفت آوازکردن مرغ :کنایه از سرزدن صبح ؛ وفت خروس خوان. 
۷ - مرغ صبحگهی : خروس. 
پراشاندن : آواز خواندن» عبر آنکه آواز خواندن خروس بابال‌زدن مرا است. 
دماغ شب : منز شب (افمافه استماری). 
خل 
۸ - ال پرست : خیال بازء 
۴۹ - شیدا : آشفته . 
گمرهی -(در معنی حقیقی) :را راگم کرد 
۰ - سفتن : سوراخ کردز»ناراحت کردن. 


هست نما؛ صور بی‌اساس. 


۱ نیم سوز نم سوخته 


+1 هفت پیکر نظای 


۵ - غار پرغار: پر از غار 
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شب (اضات تشیبهی) : شب راب شاه و دیکپایه را به تخت تشبیه کرده است. 

دیگرایه نام صورت فلکی» ستاره‌ای است روشن که برمیان آسمان گذرد که پا دو 
خود برمال مثلث متساوی الاضلاع باشد و عوام آن را دیگ پابه خوانده ام دیگر آن عیوق است: 
را هقعه نبز گوبند. ای در یل و مجنون گوید : 
و آن کسوکب دیگسپایه کسردار در دیگ فسلك قف‌انده افزار 

ابیت ۷۱۴( 


مه پا 


۹ - میاه بمی : سیه فامی؛ سا 


ستل : بوجود آوردن؛نقش کردن. 
سبیدکاری :افشاگری ؛ سفیدگری 


بت ۳۴۲۳: 
معنی : چون برهیشان گرا و سنگین بود آهسته میرف 
۵ - هم نی : همدبی 
۹ - لله :برای رای خدا. 
فی‌اله : در راه خد 
سره : خوب ونیکر. 
۱ - ارم :ارم ذات العماد سور جر 4۸8 آیڈر۷| غالا آن رابهشت شداد داس اند انا که 
از باغ و بهشت است. 
۲ - همال : شربك 
۹ موی : مویه ؛ گربه وزاری» نو 
۷ - هایل :ترساننده» غول 
۲ - دلیل : راهتما 
مبل (بکسر اول) : ۱۴۸۱ مر را یك مل گویند. 
۴ - دهل بر کشیدن : دهل زدن. 


پیت ۳۲۲۴: 
معنی :چون آواز راکه بمترله طبل بیدارباش امت سر دادهب زین پرسرکوه ظاهر ند 
۵ - قفل بیکلید : ققل باق بیکلید شدن, از ر کسی بازشدنہ از آن کس جداشدن. 

[بازشدن در دو معنی : گشوده شدن؛ از کسی و از جایی دو رگردیدز). 


یت ۳۳۴۷ 
من : چون روز روشن شد و خاك بر اثر ربختن خون شب (شفق سرخ) رنگین شد. 


معانی لفات و 


رشرح شکلات ۳۹ 


یت ۳۲۵۱ 
معنی : بازماندن از راه صلاح نود باینکه راهی نداشت رامرتن را تر نکرد. 
اھی نداشت راەرفتن را ترا 
۹ - زرق نمای : ریاکار 


بیت ۳۳۶۱: 
مەی : سخن گفتن را بهتخم انشاندن تشیه کرده است ] سخنان مؤثر و کار ی گفت. 
دیدن : خواندن دعا و میدن بخود یا دیگران. 
وة الا بای العظیم؛ و آن را برای راندن ديو (شیطان) 


لاحول : مختصر «لاحول وا 
خوانند. 


۷ ہانگ مرغ : بانگ خروس؛ کیه از دیدن مبح . 


۱ - ادهم : اسب میاه رنگ 
۷ - باوه گنه : رهاشده. 
نام اسب حضرت رسولاکرم (ص) آست در شب معراج در اینجا مراد اسب تندرو است. 
۴ - قدر مه :قاری . 
ک رکوہ زگرتکو. 
۷۹ - رود : آلت بومیقی است. 


بربط : آلت مومیقی است. 
۸ - فول در غول : پر از غول؛ پرازدیو. 
غل : زنجیری که دست و پای را بندند. 

۸۱ - دیو باد : گردباد. رکٹ گردبادها در تیمکره شمالی مطابق گردش عقر ه‌های 
ساعت و در نیمکرة جنوبی خلاف آن است. این عمل عات فیزیکی دارد : حرکت کر 
شرق است و گردباد بر اثر گرم شدن آنی هوای جایی است؛ هوای گرم بالا می‌رود و هوای سرد می‌خواهد 
جای آن را بگیرد حرکت هوای سرد از شمال بسوی منطنه حاره و در نیمکره جنوبي از جنوب بطرف خط 
اسنواست برخورد حرکت زمن با حرکت هوای سرد و رآ این دو نیرو سیب یشوه که گرداد نیمکرة 
شمالی در جهت حرکت عقربههای ساعت و در نبمکرۂ جنوبی خلاف آن باشد. 

دیوچه: زو . 1 

۳ . صفق (غتحارل و سکون تانی): دست زدن» کف زدن (بخاطر رعابت وزن شعر بفتج اول 


ن از مغرب 


و دوم خوانده می‌شوا). 
- شخص :تن 


۰ منت پکر نمی 


کالبد : قلب: هیکل 
۷ لفح : لب حبوانات (شتر و غیر شترا لب ستبر وگنده 


قطران :شیر درخت صنوبر که پس از جوشانیدن شاخه‌ه پدست می آورند و آن تبره و سیاد 


رنگ است. 
قطران فا: دارندة بای مه 
رکلاه 
۸۸ نارای 


گاوویل : ھم گاو وهم پیل . 
۹ - نکر بقع کاف) : زشت. 


زبانی : مو کل آنش» مأمور دوزخ. 


مردم و جلب كمك آنان وده است). 
۱ در دم آوردن : بصدا در آوردن» نواختن . 


۴ - از پای پر برآمدن :کذیه از سرعت گرقتن و رقص کردن است. 


زاگ بىشك و تعجب اژدهای هفت مر ات 


هت ۳۵۰۲: 


معنی :و منند خاشالا سایه پرورد بودهسیل او را از کو در پشاپیش خود بحرکت درآورده بود. بعنی 
انسانهای نز پرورد و ناز پروردهماند گیاهان سابه پرورد هستند نا میلی بیاید مقاومتی ندارند و پیش سل راه 
مین و تیم شود ما نها ورزید‌ای هم تند که مد صخر دی ان 

: بحرکت درآوردن ‏ بلندکردن. 

ابه از برج اسد است و آثاب در اول مرداد ماه در آن برچ قرار 
دهانة شیر : ممکن است سرخی شفق را اراده کرده باشد. 

حالی : بی‌درنگ» فوراً 


هیکل غولان را هی بودند و عریده ب‌کشیدند به جوشش 
(ببیت‌های ۳۴۸۷و ۳۴۸۰ دفت فرمایید). 
۹ - دیوسوار : یه از ماهان. 


یگ سیاروی تشي 


دیو دیده : پری زده؛ جن زده. 


من لفات و 


رشرح مشکلات Mı‏ 


۱ - تفسیدن ‏ گرم شدن. 
۵ - نخ برنځ : رشته رشت» طبقه طبفه . 


بت ۶ 


معی : چون بر کشٹن کسی تبغ کمند انا سفرة چرمین پهن می‌کاند و روی آن شن می‌ریزند. 
۸ - تن : توا 


یت ۳۵۲۱: 
چان سریع می‌رفت که تبر پرتاب شده به او نمیرسید (از تر ربعتو حرکت می‌کرداء 
۲ - نوشتن ‏ پیمودن . 
زی - زین . 


پیت ۳۵۲۶: 


معلی : با خود گفت من سودا مزاج و خیالاتی هستم هوق اینجا هم خشك اسب و خودم نها هستم. 
(هوای خشك و تتهایی ناراحتی شخص سودایی مزاج زا شدت می‌بخشد. 


۷ - خبالهای درشت : خبالهای ترس آور و وحفتاك . 
۹ - عافیت‌گاه : جای سالم» جای بی خطر . 
0 


:مورا 
۱ - چاهسار : چاه گونه؛ چاه اند 


پیت ۲۵۳۲ 

شاه بداستان حضرت پوسف است که برادرائش او را در چاهی ردان 
۴ - حجاب نهفت : حجاب تفه نی چاه که او راز ظر نان گهداشت بود 
۵ - سازکردن : مرتب کردن؛ اصلاح کردن. 


پایش ست شده بود. 


بیت ۳۵۳۶: 


MY‏ هفت پیکر نظامی 


معنی آن نور در ميان نريکي چاء چون گل سمن بود که در ساب ید روییده است. 


بت ۳۵۳۹: 
معنی : سوراخی دید که آسمان بلند ور مهتاب را در آن موراخ پیوند داده پود 


۴۵ - ارم : ارم ذاتالعماد (سورة فجر (۸۹) آیه ۷)بهشت شداد. 
۰۲ - روضه گاه : باغ 
۷ - موددر : 


رخت موه (دار 


وی له تو نیو 
سجدهپوندی : روزبن گناد 


اثر محصول زیاد سر برزمین نهاد؛ بودند. 


۱ - لعل جابهای رحبق : جابهای سرخ می ناب 
درج : صندوقچه کروی شکل 
سنگی است سرخ رن وت 


بیت ۱۵۲ 

معنی :ند گوبی بود که از مشك پر کرده باشند (خوشبوی بوداپسته در لبهای خشك خندتر 
بیت ۳۵۵۳: 

معنی : نة روی شفدلو که بطرف خاك مابل بو زودرنگ بود و نیمه دیگوش که در مقابل نور 
خورشید بود سرخ بود. از این شفتالو که مثل باقوت سرخ و زرد است فراوان ود. 

۴ - لقمة خلبفه : یك نوع مبوه» در فرهنگ‌ها لقمه خلیفه راب 


قاضی؛ وبزم آورد که نوعی 
غذاست معطی کرداند. 
معنی : موز الما یه راز و تاز می‌کرد از لب لقع خلنه سه بوسه ربوده و جای گاز زدنش باقی 
بانده بود ینظر نگارندی نظامی زردآلوی سفد(قمی شیرین - فیسی ب) را رده کرد که دو نیم آن من 
دولب است و خالهای فرمزبرروست آن دیده می‌شود: درست ماد جای دندانی است که گاز گرقه است.] 
۵ - شکر امرود : یك نوع گلابی 
عاب : بك نوع وه که سرخ رنگ و شبرین است. 


عفد :گردنند. 


1 - صحن :کامه » 


ممانی لفات و نرکییات و شرح مشکلات Hr‏ 


پالوده : وعی از شیرینی که شهد و نز بادام در آن بکاریرند. 
۷ - کلاه کژ ناد : تغاخر کردن؛ خو را بر تن 
سپید و سیاه (انگور سید و میاه رنگ) : مجزً نی همه چیز . 
۸ - محضر خون بستن : بخون کسی فنوادادن و حکم قعل کسی را نوشتن. 
معنی :انار چون آنش بود و انگور آبدار هم موجود بود بدین سیب بکشتن انگور فرمان نوشت پردند. 
تا او را بکشند و آبش رابا آنش بجوشانند و می‌پخنه فراهم کنند. 
صالب گوید: بخون خویش سرانجام م‌دهد. 


سبه دلی که چو طاووس در خود آرایی است 
۹ - نخل‌ند :کسی که از موم درخت نخل و درختان دیگر برای زینت می‌سازد. 
معنی : شاخ نارنج و بره تازه ترنج بقدری زیا بود که سیب شده بود ت در هر کنج باغ نخلبندی 
و آناا در نخل‌مازی سرمشق قواردهد. 


نیرگ : سحر و چادوہ 
حته : ظرف کروی شکل که معمولا شعبدبازها در بازی از آن استفادہ می‌کردند. 


بیت ۳۵۸۱: 
معنی : دیوه‌های گونا گون همچون سیب و سنجد و انار که هر سه ماد عناب سرخ بودند و مانند قند 


رة 
۲ - دل تا 


قطلع علاهکردن. 


زحمت بار جایگه رنج و عذاب. 


دوزخ سرا: خا 
۴ - نوشین‌بار : گوارا و شبرین. 


بندهای رطب از نخل فرو آویزند نخلندان قضا و قدر شیرين کار 
(دوان ۴۴۴( 
یت ۳۵۶۲: 
معتی | قدری شبرینبود که لهایش از اثر آن شهرینی سخت شکانته شد. و ابهام درد براینکه صدای 
چلا چال شدن لبش بگوشش می‌رسید. 


۱ بی داغ :بونج - 
۷۱ - بماهان بر (فعول در بان دو حرف اضان) : یماهان؛ پر ماهان. 


"1 هفت پیکر نظامی 


مردل: از کرافادن؛ سست شدن دست و پی . 


۴ - عذرسازی : عذرتراشی ‏ عذرخواهی . 
٢‏ س رگذشه :سر گذشت. 


۸ - رم گفتاری : نرم سخنی :از روی محبت و ترحم سخن گنت 
۱ - گه سباہ و گهی سپید شدن :ب‌حوادث گوناگون دچار شدن. 
۲ - خجسته چراغ :مور نوا بو که په چاه اقاده پود 

۵ - یه : واجب 


معنی :پم مپاس کردن واجب شد. باید بخدا شکر گویم که تو از محنت نجات باقی. 
۸ - قیامت نمودن : قیامت را نشان دادز۔ 

آفریش : مخلوق : یج که از یك مخلوق ؛ کسی. 
۰ - از خود خالی شدن : دبوانه شدن؛ بیهوش شدن, 


دیو دید : زد 
حالی ؛ بي‌دزنگه . 

۱ دده :دنه حیوان سج . 
دیو : شین 

۳ - بددرب 


پرک زده. 


بدادرید؛ یار له 


یت ۳۵۱۳و ۳۵۹۲: 
کلید تاریکی روشتابی است؛ پس از تریکی و رنج بنور و رحتی رسیدن مزاوار ات اما من سیه 
اندر سیه و زحمت در زحمت آنچنان دیدهام که از سیاهی دید خودم هم می رس 
۵ - دهن خشاك شدن :از بین رن ترشحات دهاز» شهار از دست دادن 


:گریه کردن. 
بیت ۳۵9۶ 
نظبر گفته باباطاهر همدانی :> 
زست دیسده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند باد 
بسازم خنجری نبشش زپولاد زنسم برهیده تا دل گردد آزاد 


گاھی آنچہ راک میدید بر کردم و چدمھایم رابا دست مدمه بت نا و دنم 
آنچه را که می‌ینم حقیفت دار یا نه ؟ 
۷ گام زدن : قدم پراش 
راه بریدن :راه رن 
لاحول : لاحول ولافوة الا بالله گفتن. 
معی هر قدم را که پرمیداشنم لاحو میگقنم و راه که میرم بسم له گوین سیرقنم. دیو از 


No 


آب زندگی؛ یاد آور این مفهوم است : (آب حیوان درون تاربکی | 
۹ - ارم : ارم ذات‌العماد؛ (سوره الفجر (۸۹) ی ۷), بهشت شداد. 
1 ا 
۲ دیولاخ : جای دید 
مهول : قرسا 
۴ - زنگی سار : زنگیگونه 


دیو بردم :ین و انجا من فول آمده ات 


بیت 9۳۶۰۶ ۳۶۰۷: 

معتقد بودند که کارهای دیو باژگونه است. در داستان اکوان دیو و رستم در شاهنامه آمده است که 
اکوان دیو رستم را به هوا میبرد و از رستم می‌پرسد که او را به‌ریا از با کوه رتم می دان که کار دیو 
وارونه است به او ی‌گوبد که به کوه پندازد درتبجه رسنم رابه دربا می‌اندازد و رستم به آب می‌فد و شناکنان 
خود را ساحل می‌رساند و زنده یدهاز بان فردوسی شنو 


یکی آرزوکن که تا ازهوا کسجا آیسد انکندن اکنون ترا 
بکوه انکنمت این زسان با به آب سین تاکدامت به آبد صواب 
چسورسستم بگسفار او سنگرید هتوا در کف ديسو وارونه دیس 
چین گفت با خوشتن پیلتن که شید نابردار هیر انجمن 
گراندازدم گفت بر کسوهسار تسن و استخوانم نباید یکار 
بسدربابسه آبد که اندازدم کفن سین مساهیان مسازدم 
وگ ر گسوبم او را بدا نکن بکوه انکسند بسدگهر اهسرمن 
هسه وازگوه بود کار دیو که فریاد رس باد کبهان خدیو 
(ج ۴ ص ۴٤۵‏ 


۷ - بی‌مددی : ناتوان 


حکم امه : نشور قدرت. 


ia 
موقد پودند که کارهای سحر با ندارد؛ اا ارهایمعجزه با دارد نی کار سحر پس از مدتیباطل‎ 
و بیاثر و ناچیز س‌گردد درحایکه در مجزه اور یت مثلاً وی که در ابر مارهایی که جادوگران به‎ 
سحر ساخته ودند حضوث موسی پابر خدا عصا را انداخت؛ عصای بوسی اژدهیی شد و همه آن مرها را‎ 
بلعید و وقتی که موسی عصای خود را برگرفت دیگر از آن مارهای جادوگران اثری باقی نمانده بود و اگر‎ 


۴ هفت پیکر ناس 


عصای موسی نیز بر اثر جادو بود می‌بایسنی وقتی که بحالت اول برگشت جسد مارهای جادوگران بافی می‌ماند 
درحالی که چنین نبود و عصای موسی وان آنها را خورده بود و بهمین سبب جادوگران به‌خدای او یمان 
آوردنده پیغمبری او را تأیید کردند 

۴ - کی دل : بدفکرء بداند ب 


صافی : صافه زلال ؛ پل . 


بت :۳۶۱٩‏ 
ی : گوی که مادر الب ترازاده است و خداترا دوه ما ده است. ی گویی مرگ راد 


و دوبرهزنده شدای . 


بت ۳۶۲۱: 
معنی : همة این لها اعتراف می‌کند که این باغ له 


مالکیت من براین باغنیست؛ مسنم بودن آن پحدی ات که نات بیزان هم شهادت می دهند. 
رای لیست, تصویر را قوبت کرده است. سعدی نز از 
گنه 
مسر] ایسوان زمول او سپرید مغز ما برد و حلق خود بدرید. 
۳ محتشم :اۋ 
۴ بخرمن : خرەن؛ خرمن 

بخروار : خروارء خروار. 
۷ - شاد بودن : علاقمند بودن» راغب بودن. خرسندی بودن. 
۰ - ثا 


توضیح : نظامي با آوردن ودر گلی ینت کا 


این روش استفاده کرده است و در تصویرثوای کسی که آواز دلخراشی دا 


۱ - دست عهد : دست پیمان» در پیمان بستن دست همدیگر را بدست می‌گرفتد و باصطلاح 
بهمدیگر دست می‌دادند و این عمل نشب پذیرتن عهد و پیمان بود 
rn‏ 


میاق : پیمان. 

۸ - گسترش : فرش 

- صنه : ابوان. 
کیوا 


۰ ر 


موم 
قوف خام : نقرة خالص . 
۲ - جنام :بل 


معانی لفات و نرکییات و شرح مشکلات nv‏ 


پرد؟ جاح در در دو جاح در پرده یآویختد وکمری هم به مبان پرده ی‌بستد. 

معنی ‏ پرده سار لد بود بحدی که کمر پرده به آسمان می‌رسید و آسمان برآن بوسه می‌ژد. 
۲-- مندل + 
۴ - زور انکنده 


رخت سندل . 

برگهابهم باقه شده» در هم شده. 

معنی ؛ پرگها بهم باقته شد و برزمین سابه میانند. 

#های بك پارچه . 

اب زلال. 

ن : گوش نکردن » نشنیدن. 

۳ - درستی خواستن : شانههایی پرسیدن که صحت عمل را نشان بدهد. 
۴ - شبر و شهد :کنایه از سازگاری و سازش . 


بت ۳۶۵۵: 
زديك بهسفهوم این بیت از حافظ : 
رواق منظر چم من آستانه تست کرم نما و فرود آکه مخانه خان تمت 
۴ - چشم بد :کنبه از آفت. 
۸ - بالین : بالشت» آنچه هنگام خواب زیر سر مي‌نهنه و اینجا ابر حال و سحل بی 
خوایگه آمده است 
بلند بالین ! صفت خوابگاهی که دی قرارگرفه ات 


چرمی‌اند و خود رال ونود کتند و مسافران را وادار سازند که ابشان را برپشت خود حسمل کند. در این 
صورت پاهای خود رابدور گردن آن یچارگن می‌پیچند و اگر موافش بیلشان حرکت نکنند آنان را خفه 
می‌سازند (فرهنگه معین ). 


پیت ۳۶۶۰: 
معنی بعل از آنه بالارفتی دول را جع کن تا کسی دیگر از آن نتواند فده کندہ 
۱ - ار :کنایه از دوال چرمی . 


یت ۲۶۶۲: 

زعفران رنگ زرد روشن به غذاهامی‌دهد که 
نمی‌شود؛ اما در روشنیی روز رنگ زعفرانی غذا دیدهمی‌شود. 

حلوای زعفرانی : نوهی حلواکه شیرین و بسب زعفران شادی آور هم هست. 

۳ - اسرد : گلابی» از نظر پسزشکی قدیم طسبع را خشك می‌کند (لفت‌نانهبنقل 


ام شب مقابل نور چراغ رنگگ زره احساس 


th‏ هفت پکر نظامی 
از ذخبره خوارزمشاهی). 


بیت ۳۶۶۳: 
می :اک گلابی خوردن در شب سیب تاراحتی است ار شگافه شده نحفه و دست آورد صبع 


امت (انار از میوه‌های ملین است) انار خندان را از شفتق صبح کنایه آورده است. 

۷“ معبر : خوشبوی: عنرآلود. 

خانه فروش گشتن : خانه را تر کردن و بجای دیگر رفتن, نظامۍ وحدت عمل را در نظر داشته زبرا 
هوز جایگاه خود را تر نکرده است و از این اشاره احساس می شود که او جایگاه خود را ترك خواهد کرد 


۸ - قاق : تان لواش 
گرده زرد (بکسر کاف فارسی) : نوعی نان که بشکل قرص از روفن و آرد درست می‌کنند؛ 
اجان شرقی به آن نان یگ 


در آذ می گویند. 


۱ - شمامه : دستتبوی . شمامۀ کاقور و صندل برای پیماری سود مفید بوده است. 


بیت ۳۶۷۳: 
معنی : ماهان که تازه نختی پیدا کرده و بر آن استرات می‌کرد از دیدن عروسان خواهان آنها شد و 
بهآنان رغبت کرد 
۴ - خصل (بفتح اول) : داوء ندب؛ درازی ترد خصل آخر هفده است که به آن دستخون 


گوید. 
معنی : هر بك از آنها در زیابی ماه را تا دسث 
۷۵ - قصب : پارچة کتاز. 
۷ - نز كوچك 
پیشگاه: فرش ی که پیش خا اند 
بساط : فرش » شادروان. 
بگفادند : گتردند. 
۸ شم بر شم : پر ازشیع 
روک در روی ؛ برابر هم . 
۷۹ - درتال 


مرواریدی که برتاج نصب کنند (فرهنگ معین. و همین بیت وا شاهد آورده 


در این بیت مروارید درشتی است که در وسط گردنبندتوارمیددند و مهتر زیا 


عقد گوهر:گردنبند گوهر؛کنایه از دختران زیا. 
۴۹۸۱ - مرځوار: ماتد بل 

مغ راز ها در کدن :که از خوشی صدا 
۳ -- زخمه گری : صدای موزون ایجادکردن. 


A 


ضرب : دست زدن. 


یت ۳۶۸۴ 
معنی : بادی آمد و حیل‌ها بکربرد از پستانهاۍ ترنج مانند پوشش را نار زد 
۵ - سود 
شکر ریختن برای ایجاد بوی خوش سود چوب مود و صندل و ترنج و تارنج رابا شکر در 


جوا 


آنش می‌ریختد. 
٩‏ سماغ : آواز خوش . 
۷ - ترنج طبگفای :كاه از پستان. 
صندل سای : صندل ساینده کنیه از برانگیخنگی شهوت . 
٩‏ - بی‌قیات : پیش از فرارسیدن روز قياست. 
۰ - صرعبان طبع : دیوانگان نفس ؛ شهوات. 
نذا خوردن مشغول بودن. 


۲ - خورد را بودن 


پیت ۳۶۹۴: 
معنی : غذاهایی که آتش و آب ندیده بودد؛یعنی غُذاهایبهشتی. 
۵ - زره 
ابا: آش . 
۲ - تارب : آش انار . 
۷ بر شیرمست : بره‌ای اگویند که شیر مادر را خورده باشد و از مادر او شبرندوشیدهباشند. 


اش زیره. 


بلغار: مرزمین ارت 
پرداری : پرورده شده فربه؛ مسمن. 

۸ گرد (بکسر اول) : قرص نن. 

انی که با آرد و بنج و شکر و روغن تیه می‌شود. 


بیت ۳۳۰۱: 
معنی : مگو خوانی آوردند پگو جهانی آوردند. 
۳ نود : چوبی است معط 
صندل خام : درخث سبز صندل ۰ 
عود صندلی : خرشوی مسوب بعندل؛ کنیه از ماهان که در تخت بسته شده برروی 
شاخه‌های صندل نشسته بود. 
۴ - عود پاش : عود پاشنده؛ معط رکننده, 


۳ هفت پیکرنظاسس 


نوج نگ نون 
صندلی ؛ برنگه صندل 
معنی : خوش بوبی در بالای درخت صندل است بوی معطر او با بوی صندل آمیخه و جامۀ سندلی 
پردوش دارد. 
بت ۳۷۰۵: 


معنی :هم چننکهعود میا رابا صندل زرد میآمیزند و عطر پرورده درست می‌کتند. شب عود ما ربا 
صندل او بی آبیزد پرده میاه شب سیب خلوت می شود و ما بوصال هم می رسیم). 


بیت ۳۷۰۶ 


معتی :از ہوی عطر مغز ما را ند رده بوی عطر تم با خوش طبعی و مزاج باشد بهتر است؛ نی 
خوش طبعی کردم و گفنم شب غود ما رابا صندل ار خواهد پروردو. 
طیبت : خوش طبعی؛ مزاج ء 
۷ - آشنا نفس : آشناء بار. 
هوس پختن : در نکر انجام کاری بودن. 
۳۷۰۸ - زیر خواش : او را بزیر آمدن وگن تا درخت پاین آیدہ 
خیال : صورت رژیایی. نیست هست تا مولوی خبال ربهر از دیگران معنی کرده و نمت 
مت نبا 


مسی‌رسید از دور مسانند هسلال نیست بود و هت برشکل خیال 
امی باردیگر وحدت عمل داسنان را نشانداده وب آوردن این عبارت وتا کند با خال مایازیر 
گفته است که این همه صحنه‌ها خیالات و بی‌اساس بوده و در 


پایان داستان هم همین نکه بدت می آید 
۹ - خوان پیش بودن :گمنرده بودن خوان. 


بیت ۳۷۰۹و ۳۷۱۰. 
معنی : اگر آن جوان از بالای درخت پایین ابد باو بگو که سفره گمترده و زیروی صاحب خوان 
محبنش بهمهمان خبلی زیاد امت و دست سوی غذا نمی‌برد مگر اینکه مبهمان آمده و مرسفرهنشسته و مشغول 


خوردن شود 
۷۱۱ - پوند : وصلت. 
درد دشن : غمگین اوه تظر دشر 
۲ - لابه : خواهش . 


۴ - پای کش : روتده؛ پیش قدم 
۱۵ - مانجی : وس . 


ممانی لفات و ترکیبات و شرح مشکلات Mm‏ 


ت ۳۷۱۵: 
را دال آن واسطه بر اقتاد زیراو خودش در طلب میانجی بود. 
شهوت الگیخه شدن. 


جوش در ناد آورد 
۱ هم‌خوانی : هم سفرگی » هم سفره بودن. 
۷۲ نواله : لقم غذا. 
۴ - بانوت : کنیه از شراب سرخ . 

قوت (روزن عود) :غفا 
۴ از ان پیکردن :ناه از بان پرداشتن. 

توضیح :کون ہنی رگ و پی پای نان یا حون را مشیر قطع کردن. 

فردوسی گوید 

دگر سرکان راه هکره بی بششر بسپرید ب رمان نی 

و چون پی‌پای قطع گردد اسان و با حبوان از حرکت و جابجایی سیماند و عاجز می‌شود؛ بین 
ماست معنی مجازی دیگر پیداکرده و بسنی از یت انداختن؛ از مبان برداشتن شده است. 

شبخ عطار گوید 

چو گل برگ جاخوی کردہ جاش ایال و هسم را پیکرد 


جاش 
(مراراه) 


یت ۳۷/۵: 
معنی: چون شرم از میان رفت عشق ماهان برعروس گرمترشد. [در جملڈ «هرماهان برماه گرم شد 


و گرا می‌گیرد] 


ابهام است و شاعر خورشید و ماه را نبز در نظر داشته و مدنم که اهاز هر نو 
۸ لور : نوعی از 
شیرخورند). 


بت ۳۷۳۹: 
منی : تش ماد سماب سفید و لزان بود وقتی که ادست می‌گرفنی آنقدر لیف بود که از انگشتان 
یرون میرفت (میماب را اگر در مشت بگیريم از لای انگشتان یرون می‌روه). 
نظاس در خسرو و شبرین از لرزش یداب تصویری ساطته : 
گهی بسرنار سبمینش زدی دست گهی لرزید چون سیماب پیوست 
(خرو و ثبرین ص 4۳۸۲ 
و ازگریختن سیماب تصوبری دیگر آفریده: 
برآن سر کاسمان سیماب ریزد چوسیماب از بت سیمین گریزد 
(خمرو و شیرین ص ۳۹۲ 
۰ - در مین : در بان مجلس . 


r‏ هفت پکر نظا 


ت 1 
معن : ماه او را از خود زیاتردیده و زیور خود رابر سر آن عروس تار رده پود. 
آزیورمه : شابورد» خرمن ماه 
۵ رحيق :باد؛ تاب. 


بیت ۳۴۳۵: 
معنی : بوصالش رمید. 
۷ - عفریٹ ؛ اهرمن» غول . 


بیت ۳۷۳ 

معنی : تعریف ادها را کنر بگذار و آن را ادها مگو بلکه آن را هرمن بنامی که دهنی فراخ داشت و 
فراخی دهانش فرجۂ زمین و آسمان را فراگرقه بود. 
۰ چفته پشت : کوژپشت. 


الله :ناه یریم بخ 
توز : پوست خدنگگ که بکمان پیچند. 

معنی : کوژ بود مانند کمانی بود که با توزآنرا پوشایدهپاشند( 

۲ خشت پز :کسی که خشت خام اد کوزة می پزد وه 
تغار : غرف گلین که رنگرزانذر آن نگ یریز لب 


می‌کنند) 
۳ -کام :دهان 
۰ - سیکی : شراب» شرابی که جوشانده شده و دوسوم آن بخار شود و ك سوم آن باقی ماند. 
شحنه : داروغه . 
ان : زیرکی» حیله. 
۷۱ - خاله بمزدگراتن : 


انه اجره کردن. 


لت ۳۷۵۲: 


در مصراع که در آن کوی شحنه باشد «زده سندالیه دزد است و شحنه سند بعبارت دیگر فرق است 


مین رشحه دزد اشدر و دزد شحنهباشدمعبرت اول نادرست است زرا هیچوفت شحنه دزدی نمی‌کند» ابا 


دزد لاس شحه در تی اید 


۴ - اشلم کردن : نهدیدکردن: خشونت راندن. 
۹ د سیم ساق :اند ساق سف 


معانی لفات و ترکیبات و شرح مشکلان r‏ 


یت ۳۷۵۷: 

معنی : در زیر آن اژدهای میاه قرارگرته و از زیرش آب جاری بود؛ عنیتوجه کن. پعنی از ترس 
ادرار دفع می‌کرد. (نظامی این مطلب را آشکار نکرده و با اشاره ومعنی گیره مطلب را ادا کرده است). 
۹ - زهره شکاف (صفت ثاعلی در معنی مفعولی): زهره شکافته شدهه زهره ترك شده 

معنی : نالهاش اند اله زنی بود که عضلات ناف طفلش در رحم جابجا شده باشد. 

۰ ۔ دیو سید : دیو با پهلوان مازندرانی که برکیش باطل بود و بردست رستم کشت شد. 

اهان را به بیدلرزان تیه کرده و بوسه‌های دی را به آنش. 


آل اندرید میزہ : 
۱ مرغ : خروس . 
۴ خزف : سفال 


PF بت‎ 

معلی : آنهایی که باطن‌شان خرف یعنی بد و ظاهرشان مانند لعل و خوب بودند همه رفتند. 

۵ - ریحان روز 

۷ - خاك در دیده خبال شدن : کورشدن دید خیال . 

۸-- طرف : شگفت . 

۹ - پارگین :گند آب. 
بخارستان : نحل پخار؛ نجل دود 

۰ میو‌داران : درختان مره (ار - درت) 

۲ نای ؛ چنگ؛ رباب : هر سه نام آلث موسیقی . 

۷۴ د نوعی فوش رنگین. 
دباغت اندوده : کثیف و آلوده (چرم را با موادی از قیل آهك و پوست انار و ماد کثیف 

بگر یآلودئد تا نحت تأثیر خاصیت آنها دباغت و پرورده شود). 

۴ زنبوری 
کانوریز :کانوریزنده» اهر ظرفی بوده برای کافور؛ کافورپاش. 
کافوریبرنگ کافور . 

۷۵ - چوآب دردیده : مانند اشك ماف و زلال. 

پارگیں :گند آپ . 
۷ حاشا : نەچنین است؛ هرگز مہادا . 


(روز ده صفت ربحان است کتایه از خورشبد). 


تراوش ۰ 
جراحت :چرل ریم 

۷۸ - راح : باده. 
ریزش : سرریزه 
ترا :مپرز . 


im‏ هفت پیکر نظام 


۹ . استغفرالله :از خدا آمرزش می‌طلبم. 
۱ - پوند : 
۲ - محتستان : جایگه رنج و زحمت . 


بت ۳۷۸۲ ۳۷۸۵: 
معنی :آگهبودکه هر چه ما در این دیا داریم اژدهایی است با چهر ماه؛ اه زیا و دوست دای 
امادر حقبقت زشت و زیانآور است. اگر پردۀ تقاب براقد معلوم خواهد شد که هن با چه چیزها مشغبازۍ 
می‌کند. 
۷ - پوستی مرکده بر سر خون :کی از چهرة ز, 


بت 1۳۷۸۵ ۳۷۸۷: 
معنی :این نگارهای زیا از رومی و چینی در حقیفت زشت و سیاهانل. پوستیبرروی خون کشیده شده 
پرونش جذاب و شادی‌آور و اندروش مرّز است. 


بیت ۳۷۸۸: 
معنی: اگر آرابش ظاهر گرب را بشایم از بگذاژيم گلخن و آتشدان دده خواهد شد هرگ 
کسی آنرا دوست تدارد, (حمامها پردر و دیور دای شن و نگار بود ا۰ 


٩‏ - بصر : یناو آگاه 


نشدان حمام. 


مار مهره:مهرای است در سر بعضی از ماران سمی وقتی که از گوشت جدا شد نرم است و بعد از 
مدتی سخت و متحجر می‌شود: خاصیت پادزهر دارد. 


مله (مل) :زنیل. 
۷۹۰ - مففل : تادان 
جامی گوید 
آفسرینی که این مسففل کرد روز عسیش مسرا مسپدل کرد 
خریطه : کیسا چومی. 
عود؛ عود گلرله شده؛ بست عود. 


: بخداپاردن. 
بالای سر خود. 
هم برخویش : هم پهلوی خویش . 
۱ - فصل تیمان : فصل بهار 
۲ -قبمتی گوهرا (الف تفخبم) :گوهر بسیار قمتی 
۳ - خضر :زد مسلمانان نام یکی از انیاست که موسی را ارشاد کرده و تزدمرنیان نیز مقای 


مهانی لفات و تکیت و شرح مشکلات me‏ 


سمتاز درد محقفان غربی در تشخیص هوبت او اختلاف درنده بعفی گویند دو شخصیت ابلا ی نبی و 
وجرجیره قدیس بصوت خضر درآمدهبموجب ریت ملامی وی یکی از 
۸۰۵ - از سرپای : ایستاده. 


اویداتان است. 


۳۸۰۲ - آب زندگانی 
۷ - سبك : 
۸- سلامت گاه : محل امن . 


درنگه پراحنی . 


۹ - مضو : شهر 
۰ ازرق :کود. 
۴- سنگ :کنیه از نهاد. 


بت ۳۸۱۴: 

ممنی : لباسهای کبود دوستان را شست اما رنه ازرقی در تار و پود و نهد امه نگ گرفه ود و 
یاه تغیر رنگ نداد اچارهمرنگ دومتان شد و لباسپایش راازرقی کرد واو هم ماد قك رنگ روزگار 
را پذیرفت [نقامی م‌اند که آسمان ہی رنگ است و رنگ ازرقی کہ بچشم ما م‌آید رنگ طبقات ہوا در 
ری نورخورشید در مدت روز است. بان فاك خودش زنگي نداد و رنگگ روز را گرفه است. ساهان 
چون دید دوستان کبود پوشی می‌کند او هم رن نا پذیرفت و خود را ارز پوش کرد.] 


یت ۳۸۱۶: 
معنی : زر رنگی است که آسمان بلند خوشنر از آن رنگی ناقه و پرند و پوشش خود را ازرقی 
انتخاب کرده است. 


بت ۳۸۱۷: 
معنی : هر کس هم رنگ آسمان شود نی از رزق پوش گردد ماند فلك قرص آقاب نان خوان او 


می‌گردد. 


بت ۳۸۱۸: 
ممن : گل ازرق که در رنگ کردن مو به کار می‌پرند از قرص آقاب 
قرصه : ان گرد. 
۹ -گل ازرق : گل آفاب گردان۔ گل آنتاب پرست. 


پیت 9۳۸1۹ ۱۳۸1۰ 
نی :هر طرفی که آفااب سر می‌گردد و حرکت می‌کندگل آفاب پرست هم روش را بجانب آن 
مسی‌کند باين سبب هندیان گل ازرق راگل آفتاب پرست مین هندیان سورج مگهی (مگی) 


۶ هفت پیکر نظامی 


Mk‏ [50074 می‌گوبند و معنی آن بروی بخورشید است + از نات اناد نورمحمد.خان پاکستانی 


eM 


۳ مشنری : ستارة اورمزد. 
توضبح :دما هر بك از روزهای هفته را بيك ساره از هفت میاه نت میدادند و روز پنجشنه را 
به مشتری که متا سعد است موب می‌کردند. 


۳ نانهگشای گشنن : بوی معطر پخش کردن» طلوع صبح را بگشودن نافه تشه کرده است. 
عود : کنایه از سیاهی شب, 


خاك صندل سای : خاك صندل سابند مزا بمعنی خا مندل‌رنگ, 
معنی : چون نفس صیح اه گشایی کرد و بوی خوش پراکند و خاك صندل رنگگ عود سیاد شب را 
سوخت و از بیان برد غود وق که سوخت خاکستر می‌شود که بارنگ روز ساء 


۴ - نمودار :شاه 


گنبد سرا: قصره ایان» کاخ 


بت 1۸۲۶ 
معنی | نمی‌گوبم که از دست عروس چینی می‌خورد بلکه می‌گوبم از دست حورالمین آب کور 
ورد 
حورالمین :حور در عربی زنان سید پوت فراخ چشم و در فارسی بمعنی مفرد (زن سید پوست فراع 
چشم) استعمال می‌شود 
کعلی رن :سرا 
۶۸ - مدن : کنایه از آسان 


آمودن: زینت دادن, 


کام نهنگ :ساره از شب تاريك . 


یت ۳۸۳۸ 
من :وق که آسمان سرمہ گون دهان نھنگ شب رابا مروارید (ستارگان) زینت داد نی چون شب 
شد 
۹ - از خاطو گرد فان : رقع داتگی کردن خوشحال کردن. 
۰ از چهره چین گشادن : خوش و خندان شدن 
رطب 


۳ 
یه از لب 


ممانی لفات ر تکیت و شرح مشکلات mv‏ 


جوی انگیین : کناب از سطنان شبرین . 
گشادن ؛ روان کردن. 
۷۵ - انديشناك :دلگ . 
زبان شکسته و بسته :ین من چینی همنم و بزبان شماکه حرف می‌زنم شکسته و ست ادا 


سکاهن (سرکه + آهن): ماده سیا 
اینجا که از لتتگی و غصه . 
سکاهن افانی :اه کردن سکاهن . زنگ را زدودن» در یت ۲۸۲۹ پهرام‌گور از عروس خوامته 
بود واز خاطرش گرد فشاند, و عروس در پاسخ آن می‌گوید در برابر شراب ریحانی که داروی بسار قوی برای 
بردن غمهاست وی من بسا سنگین است که با گفتن داستانی سکاهن خاطرت را دایم 
۷ - زعفران و خنده : در پزشکی قدیم یکی از خواص زعفران را فر‌بخشی و نشاط آوری 


رنگی است که برای رنگ کردن چرم بکار میبرند و 


دالستهاند. 
- بو :کلم مهملي است از وکژه . 
خریطه گشادن :کاب از دهان زک دوخن گذش, 
توضیح : خربطه کیده‌ای است که الآ وه کشیدن طاب جمع می‌شود و شباهتی بلب 
درد 


۰ - اه مهرپرست :ماه آقاب پرست (بهرام به آتاب تشه شده است). 
۴۷ - جوا :فرفی است بانه شده از پشم. 
جوال گوشه وش جوال . 


راه توشه :توش ره 


هت ۳۸۳۳: 
هنی :کار هر بك با ام او تاسب بود بی «خیرهنیگوکار و بشره بدکار ود 


هت ۳۸۳۵: 
معنی : خبر آب و آذوقه را سصرف می‌رسانید ابا شر توشه راه را ذغیرهمی‌کرد. 
٩‏ - بخار :ده . 
۸ خشك سار : خشك زارب بی آب و یه : 
بوم سرزمین > 
سموم :باد گرم مهلك .در خسرو و شیرین گوید ز 
پدید آمد سمومی آنش الگیز نهگلگون ماند درآخور نه‌شبدیز 


Mma‏ هنت پیکر نظامی 


۸۵۰ 

۸۵۱ - فارغ: بی‌خبر: آسوده خاطر 

۲ - هردوان : هر دو . توضیح بان, علامت جمع نیست بلکه بك نوع علامت معرفه است. در 
تاربخ هقی آمده: گفت مردی درویشم و بنی خرما دارم بك پیل را زديك خرما بان من مارد و پلبان همه 
خرمای من رایگان می‌برد ص ۰ ۴۵؛ اول ,خرماینی بعد بخرمبنان گفه که بان در خرمبنانبك فوع 
عهد ذهنی را می‌رساند. 

۲ - ری ریانی : شراب تاب و معطر . 

۷ - لاب :خواهش » اظهار ان تفرع 

۸ - آب دندان : انری امت که داه‌های آن هسته ندارد. 


:یی خون جگر خوردن. 


بت ۲۸۵۹: 
معنی : چشمهایش را نمی نوانست بازکند. 
۰ - پشین : نماز ظهر . وجه تسمیه‌اش اینست که اولین تماز که جربل به‌حضرت رسولاکرم 
تیم داد نماز ظهر بود. 
پس پیشین : ہس از نماز ظهر 
مبان دو نماز : مبان نماز ظهر ر نماز عفر 


بیت ۳۸۶۱: 
هنیآ این دو ارچ در سنگ وجودشان هه پود آبی نود که برای رم دی توان از 
آن تاه کرد 
۲ - آپ دیده: آپی که ر 


ده آن را درمیید: سراب (بدین معنی در فرهنگها نامدهاست!. 


آب دهان : آب واقمی 
۴ - ریگ آبدار :ريك آبدارنده:کایه از وشرو 


بیت ۳۸۶۶ 
وآب در مصراع اول به‌معنی آبرو آمده است. این دو گوهر را شتا 
۳۸۷ - ور قگشادن : روبروی قرارددن, 
FAA‏ - از سنگ چشمه تراشیدن : کار پیتیجهانجم دادن. 

فارغم زین ریب :از این فریب تو بینیاز همتم. 
فارع باش : آسوده خاطر باش؛ بفکرفویب من مباش. 


و آپروی خود تارب 


ات و شرح مشکل ۳ 


هت ۲۸۷۰ 


معنی :من حریفی بستم که این فریب را بخورم» من از شیطان هم آدمی فریندهتر هستم. 
۱ - مهرۀ تو :مه بازی تو (کلمه ببازی؛ را بقرنه حذف کرده است). 


حفه بازی : شعیده بازی . 
۲ - مقامری (بضم اول) :قمرازی, 
۴ - براز: بپهانی و مراد از پنهانی خلوت و تهایی است+ 
۹ - آتش گرم :کناب از خون (طیعت خونتر و گوم اصت). 
۱ - درویش : تھی دست. 


۲ - نوش : گواراء 
۳ - خط دادن : مدرك مکتوب دال بررضایت تملیم کردن. 
۴ - داوری : واقمه: ق 


۸۵ - سره مرد : مردکارسازء 
سرد مهری :بی مهری + 
۸ - آب چشم : اشك . 
۰ - دلگرم : دل نشه . 
فرفت :فریفتهشد؛ شیفنه شد. 
معنی : تشه‌ای که بنواند از آب سرد صبر کند وجود ندارد 
۱ - تبغ : استره سرراش 
دشنه :کرد برنده و نوتیز 
شرتی : جرعه‌ای 
۲ - آب خوش : آب گوارا. 


بت 2۳۸۹۳ 


او بگفهاش عمل نخواهد کرد و از این کار تصرف خواهد شد ر درتجه یم ایدواری مبدل 


معنی : خیرگمان بردکه گر گت شرتعیم شود و خود رابرای دادن شمان در اختار شر قرار دهد 
خواهد شد. 


۴ - خا نشنه : اسان تشنه (نسان از خا آفریده شده). 
۹۵ - چراغ دو چشم (اضانڈ ثیهی) : جشمپاجراغ تیه شده است. 
۱ - رگ :تاره از چلم. 

گوهر :سره 
۷ همت : تصد.. 
۸ - تھی ؛ خالی؛ ها . 
۹ - از خر و شمر آگاهی نداشتن : کاب از هوش رضن 
۰ - دید : بیند (ماغی بجای مضارع) 


mw‏ هفت پیکرنظامی 


بت وا۳۹۰ 

معنی : خیر برروی خاك و خون می‌غلتید خوب بود که چشم نداشت و خود را نمی‌دید زیرا 
آنچنان وحشت ناك بود که ار میدید از نرس لب تهی میگرد. 

توضبح : گاهی چهره اسان بر اثر درد و رنج آنچان می‌گردد که خودش تحمل دیدن آن را ندارد !ا 
بدین سیب است که بهبیمار آثینه نمی‌دهند تا قیاق خود را بیند. 

۲ - آفت ؛ آمیب . 

۱ - صحرا گشت : صحرا کشت 

۷ - منزلگاه : جای فرو د آمدن . 

۸ - جای راماندن : ترك محل کردن. 
: پنجه بازکردن » کابه از در اختبار گرفن» آمدن 


۹ - پنجه گشادر 

۰ -لمبت : زیاروی 

۱ - آب از رگ جگر خورده :با غون جگر پرورش بان زپرورده 

۲ - خامی : خالص بودن. 
نقرة خام : نقرة سید قرة خالصي 
درج : صندرنچا جواهرات ۽ 


0 
3 


آبگینه شامی ‏ بلوری که در ام می‌ساختد و مروف بوده.سعدی گوید: 

گفت گوگرد پارسی خواهم بردن بچین که شنبذم قیمنی عظیم داد و از آنجا کاس چینی بروم آرم و 

دیای رومی هد فد هدیپه لب و آبگینة ی بای و بردیمن بهپارس وزان پس توك تجارت کنم 
(گلستان ص ۱۰۲). 


۳ - رس بگردن :امیر . 

۴ - جمد بر جمد (بفتح ال :یچ پچ؛ مجمد. 

۵ - ریب : جله: افو 

معنی ؛ جذایت اشارۀ چشم وابروی او که ست از اسونگری بود براضون روزگار غلبه کرده ود 
بیدلی کردن : عاشقی پیشهکردن. 

۸ - پسنه : استعاره از دهان. 

٩‏ - ماه خرگاهی :ماه چادرنشین» زیباروی 

۶۰ - خانی : چشمه . 


۱ - نان : وش 


میات و ریات و شرع مشکلات ّ 


۷ - زینهار خوردن !خلت کردن. 

0۹ - طرف عجیب 

۴۳ - گرم دل :تشنهه جگر انه . 

۴ - چراغ دیده کایه از دختر کرد. 

۵ - ام خدای بردن :تام خدا را ذکر کردن. 

معنی : دختر کرد ینام خدا چشمان کنده شده را در جایش قرارداد 

مولوی در داستان شاه و کی گفته که پزشکان در سعالجۀ کنیز بعلم خود مغرور شدند و 

نها را نشان داد. 

کر یه عر گنود ارب پس خندا پنموشان جز بشر 

دنام خداو هنوز هم در آذربایجان شرقی معمول است و بجای «ماشاءاللام مردم عادی 

ونام خدا نامخداه می‌گویند. روابط تجاری آذربایجان شرقی ب شهرهای وشکی» «شروا»وگنجهم میب شده 

که اغلب اصسطلاحات در هر دو ناحیه یکی گرد 
قوز : پوست درخت خدنگل است و اینجا بمعنی پوسته و بیاض چشم آمده است. 
مق (بضم اول) : تخم چشم . 


ت 1 
معنی :در پای بخ 
۸ خرقه : جامه ‏ 
۹ - قاید :از جلوکشنده » پیشرو. 
۰ بنگه : چادر خیم بنگام ممدی گوید : 


ره آنفدر نیرومانده پود 5 یذ از جایش بحرکت آورد و همره رد 


بستگاه حسانم یکی پسیربرد طالب ده درم سنگ فانید کسرد 
۲ - اهل خانه شمردن :از اهل خان خود بحساب آوردن» محرم شمردن. 
۷ - اربجان پرسد : گر پا جان پرسدء بع اگر زنده رسد 


اگر چشم داری بسدیگر سرای بستزد نبی و علی گیر جای 
۴۸ - راهآوردن : دست کسی را گرفتن و او را هدایت کردن. 
۹ - سند : که اه 


۰ - دم سرد : کنایه 
سربدرد نهادن : با غم و رنج سربالش نهادن. 
۱ - صفرا شکستن : اندك مابه طعام خوردن. 
۲ - جوش صفرا : گنایه از اراحتی . 
از آن:از آن کور 


۳ هفت پیکر امس 


۲ - اماس :استعره از دشن یز 
جزع (بفتع اول) : سنگی است میا و سفید و اینجا ناه از چشم است. 

۹ - اب ا رنج 

۱ - سازگرفتن : فراهم شدن, 

۲ - آبخور : آپشخور» محل آب. 

۳ فاد گت : خوش و خرم شدن. ساط بان 


rar‏ برون آررده بالایرده. 


۷۸ - حله حور : پوشش فرشنگان؛ جام حوربان (معتقد بودند که پوش فرشتگان سبز است). 


حور :زن پهشتی ؛ در عربی احوره جمع ډحوراه است پهمعنی زنی سېد پوست که میاهی چشم وموی 
او بغایت باشد ولی در فارسی احور را مفرد گیرند و در جمع «حوران, گویند. 
٦‏ - آب جات : آب زندگی بخش» تام چشمه‌ای در بظلمات:: آامیدن از آب آن چشمه 
زندگی جاوید می‌بخشد. 
صرعی : نصروع : ی 
۸ - لابه : خواهش . 
۳۹۷۰ 


بازکردن : چیدن. 
نوش دارو : داروی زندگی پر 
خته :مچروح. 
۱ - بازگذاشتن : رهاکردن: ترك کون 
۲ - صافی ماف ؛ خالص .میا کلمه را درست بکاربرده (بصورت اسم فاعل). 
نظ رگا جای دید؛ جای چشم.چشم اه 
۴ - بخت : طالع . نجات (در فرهنگها مبخت: بضم اول بمعنی نجات یاقه آمده است. ظاهرا 


نظامی ,بخت بفتح اول را به‌معنی نجات بکاربرده است). 
کارساز :کارساز 


4 خلا 


بیت ۳۹۲۳: 
معی : سرش پات تهاد و متظر لعلف و عتیت خداشد. 
۵ - طلا(« طلی ): داروی ما 
wv‏ 


نی 

ينه (بکس اول و قح دوم و کسر چهارم): درست ماند. 
4 -- رمد (بفتح اول و دوم): چشم. 

خراس : ستگ بزرگ که برای روغ نکشی می چرخانند. 


گاوخراس : گوی که خراس را ہی‌گرداندء با چشم بسته دور دہ 


ه روغن‌گیری می‌گرود 


سعدی گوید 
چ وگاوی که عصار چشمش بىت روان تا شب و شب همانجاکه هست 


۹۸۰ دل‌گشادن : خوشحال شد 

معنی :اهل خان از اراحتی رها شدند و خوشحال گشتد و چون مهمان خان قدر یی خود ریاف 
بود طبق معمول زن و دختر خانه روی خود را پوشایند. 

۲ - دو نرگس : استعاره از دو چشم - 


بت ۳۳9۳۹۲ 
چون جوان دیده گشاد و بند از چشمان برداشت. دختر کرد برزیایی او علاته‌مندتر شد. 
۸۲ - آزاده:نجیب . 


۸۵ - خرام : خرابیدن. 


۷ - زهی پیوند : پیوسنگی بسیار خوب و در خور تحمین. باباطاهر وی 
چه خوش گرمهربانی هر دو سر بی که یکسر سهربانی دردسربی 
۸۸ - از راه چاکری : بنوان خدمنگزاری. 


کر 
۱ - تن آسائی : آسودگی ؛ راحقی . 
۲ - توا : دوست . 

خان و مان : خانه و اهل سرای. 


تن : آماده خدمت شدن, 


چز : مال» اریی . 
۳ - بهخانه در : آوردن حرف اشافه برازل و خر مفول پواسطه در گذشته معمول بوده است 
مانند گفته سعد: 
بشکر اندرش مزید نعمت (گلستا 
بسدریا در مستافع بسیشمار است اگر خواهی سلات برکار است 
متاخ :مرب مانوس . 


معنی : از گذشتة او سیر پرسش میکردند. 


یت ۳۹۹۵: 
من :از بد ونيك هر چه اتفاقی فده پود همه گفت 


بت ۳۹۹: 
معنی ؛ چون عابد صومعه سربرخا نها و بخدا شکر کرد که اور از چنین آتی نجات دادهبود. 
۰۰۰ - بیاجلی : نبتگا؛ بی 
۰۱ -زبانی : موکل آنش این کلمه در عربی جمع « 
۰ - تازنین : دارای تاز : مراد از آن دختو کرد است.. 


« استه اما در فارسی مفرد گیرند. 


rt‏ عفت پیکر نظاس 


معنی :خر عاشق دختر کرد شد. زندگیی راکه از او باق بود نتوانست از عشق او الم برد مریض 
عش شد). 

۷ ممکن نشد : معکن نخواهد شد (ماضی پجای ستتبل). 

۹ بدرویشی :سب قفر؛ 4جهت فقر. 


۰ - زیرکنه :اند زبرکان» چارۀ جوبا. از روی سیاست. 


سفر برآوردن : سفر کردن. 

معنی:بهتر است که از چنین ام بزرگ با هوشیاری سفری را مطرح کنم (یعنی نظر ابنان را نسبت 
بخودم بدانم). 

نظامی در بکاربردن مزب رکانه سفری ب رآورم» مطلبی را 4تصویر درآورده و در آن نشان داده که مله 
سات را پیش آوردن زره مارح شده 

۲ - تیا : نکر اندیشه 

توضیح : خر ره گدا و دختر راجت ره ت. 

۳ - اول حال : اشاره است هتشنگی )یز در صحرا و از دست دادن چشمانء 

۴ - گلش [بکسر اول) : وجودش ار آنکه اسان از حاك آفریده شده ‏ 


معنی : چون دلش رخنه‌ای داشت (عشق دختر) آن رخنه سبپ شد از وجودش ائك شکوفه کندر 


بعبارت دیگر چشمانش پر از اشك شد. 


قدرت تصویر سازی درخ 


اهمبت است؛ نطامی شك در چشم یا شدن راب شکوفهکردن تیه 


نموه شکوفه کروی شکل امت و بر روی شاخه مان و زین سرازیر تیشود و هنگام ظهور یز تدریج 
ظاهر می‌شود. 
۷ - ناه اساس نهادهشدد. 


باز داده : دوباره اه شده:بخیده:عط که 


۷ - نان ریز :ری نان خوان. 


معنی : ارزش داع تو پیش از ارزش پیشانی من است. بعنی در حن حفیری احمانیبس نز کرده‌ای 
شکر نیکی‌های نو بیش از سایش و شکرگزاری من است. 
بیت ۳۰۱۹: 


معنی : از خونم بوی خوان تو میآید یعنی خونم از سفرة تو پرورش یافه استه. 


معانی لقات و 


و شرع مشکلات me‏ 


۶۰ - خوان برسر: خوانی که بر سر حمل می‌شود کنیه از طبق پر از طعام 


سربرخوان : سر برېده برخوان. 


معتی : سفرة پر از غذای ندارم که از 


داش این همه یکی پذ پا کم: اما می توانم سرم را فدای تو 


و در یش تونهنم 
۰۱ - مگس خوان و نان : کنایه از طفیلی . در مخززالاسرار گوید : 
پاس خسوان و مگس کس مشو هر چە به پیش آیدت از پس مشو 


بت ۱۳۷۵ 
۲ - نواله خواری : ندیه . 

۴ . دستوری:اجازه. 

۷ - همت : توچه قلبی . 


ت ۷ 
اگر چه اهاز کار نو دور بیشوم توجه قبي من از خاك درت بریله نخواهد شد. 
۸ - چشمة نور : خورشیده کنایه از کود: 
معنی : از جدایی و دور شدن دلم رامع نکی و با رم مواقت کنی. و یهام دارد رینکه مرا از ظر 
دورنداری و مانند خورشید که به ماه نورمیدهدعنایت تو بأمن باشد. 
٩‏ -همت : قصد و عزم. 
بل کردن:امکانپروز دادن؛ اجازۂ حوکت دادن 
۰ - خیل خانه : دودمان. 
۱ - بوخاستن : برپا شدن» بلند شدن. 
۲ - منزها خشك شد : مغزها غمگین شد» از طراوت اقاد. 
۴۳ - سرقرویردن : بفکر رقتن, 


۷ -باری:بهرجه. 
معنی :از همرهی دیگر خارخوردن را نیز بحماب یاور. 
۷ - دست داشان !رت داشتن. 


۰۲۸ به بدعتان دادن : اختار خود را هدست مردمان بد دادن 


یت ۳۰۲۰: 
معنی : دختری مھربان و خدمت دوست امت اگر بگویم زیاسٹ این گنه من نیکو نیست زیرا از 
کردم زرا عط رآنست که خود یی آنکه عطار بگوید. 


f‏ هفت پیکر نی 


۴۴ - آزادی : شکر و سپاس . 
۴ - بایه : مرمایه: ترون . 
۵ - رحبل :کو جکردن؛ کی از مرگ . 
۲ - دل خوشی : خر خوب » شادمانی 
سجده بردن : تهادن نمازگزار هفت عضو خود (پشانی؛ دوکف دست دو سرزانو» دو شست 
ب را برزمین با شرایط مخصوص و خواندن ذکرهای لام عمل مذکور را نان تعظیم با یرد 
۸ ۔ هارون ؛ فاصد که بر کمر زنگله داشت تا او را شناسند و راهداران بانع او نگردند 
صفت : گونه » شکل؛ مانند. 
هرغ : خروس. 
جلاجل (بفتع اول و کسر چهارم) : جمع جلجل؛ زنگو لهھ 
۹ از 


EE 
معني : صبح مانند پاسبتان شب؛ کمر زنگڑلهدار رگا را بسته‎ 
آواز خروس بمتله صدای زنگوه‌اي زرین او بود و سپس اغوارشید بطالع سعد از اق طلوع کرد وبر تخت‎ 


رسیدن روز را خیر بدهد و 


فرماندهی روز نشست. 


ریشۀ وصلت دانسته و بوجود آمدن فرزندان مفید و ارز 


موفوف به‌آن شمرده است. 
۲ - زهره : ناه هید امتعاره از دختر کرد. زهره را هید: هیا بفدخته پیدخت» ونوس 


تبر (دیر فلك) استعاره از و. 
۴ - آب کور : آب حیات» کابه از ومال. 
۵ - خانی : چشمه .در لهجۀ طالشی به چشمه نی گویند و بضم بخاه تلفظ کنن. در بلاق 
آسالم یله خنی؛ و وهر خنیء و «تکرخنی ه هر بك اسم چشمه‌ای است.. 


بیت ۵4: 


معی :آنچان شد که خانه و رمه و دولت و ثروت همه به بخرو 
۰ - رخت برگرفن : کوچ کردن. 
۷۲ - راخ : پهن؛ زیاد. 


fy 


۴۰۳ 


: آماده. چادادن جاسازی کردن, دادن 
۴ - صرع : مرض فش . 
با :مروت 
۷ ۔ فسوس : انموس ؛ دریغ 
۸ - انش بهر : عالم . 
۷ - آفت دیو : دیوزدگی . 
دیو - شیطان. 
۰۷۰ - سودا: معابله» ب‌خیالات باطله نیز ایهم درد. 
یچاره شده بودند؛ حتی شیطان خیلانگیز هم در معلجد او عاجز شده 


۴۰۷۵ - تیار : تمهد» پرستاری کردن از بیمار. 


بت ۱۲۰۸ ۳۸۳: 
معنی : من طمعی در مال و دامادی پادشاء ندرم لکه در واه خدا این کار را نجام یدهم 
۷ - سره مرد : مردکار از 
۹ د خجته : فرخ؛ رل . 
خیرمند : دارای خبر و خوبی. 
چاره سگا 


خلوت مرا: طاق خصو ص 
۳ - گاوچشم - فراخ چم و سیا 


۳ 


آشفته : خشمگین. 
۱ گر (بفتح اول) : غبار تبرگی» ابنجا بمضی بماری آمده است. 
۷ - ولوله : آشوب 

سودا : جنون. 
معنی :از آن آشنتگی که پر ثر سودا بود نج 
۸ نیب : توس ویم 
۹ میوفش : مبنووش ء بهشت داد 
۱ سربرداشتن : کنایه از یدارشدن. 
۲ از شدت خوشحالیکقش را فراموش کرد و بیش راه فاد 
۴ بهوش و برای :اهوش و با قل . 


و بعد از خوردن شربت بخواب رفت. 


Mm‏ هنت پیکر نظامی 


۴ - روی بر خاك زدن : سجده کردن. 
معنی : روی برخاك نهد و سجده شکر بجای آورد و بدختر گفت تو کسی هستی که بجز عقل‌قرین 
یه استه یت از جنون شفا بافنی و با عقل قرین شدی و ایهم دار براینکه نش و مانند نو نقط عفل است. 
۹ - جریده : روزامه: تابه 
جریدۂ جهد : کوشش نامه کارنام سمی. 
۲ - دل زعهد گشادن : عهد شکستن . 
۸ - وخصت : اجازه. 
۳ - کله بستن (یکسر اول) : خیمه زدن از پرچة نرم و لطیف 
شهرآرای ساختن : شهر را زینت بستن» شهر را ین بستن. 
۴ - طاق گوشه : گوشة طاق 
۵ - غالیه خط : آنکه موی سبلنش سیاء باشد. 


بت ۳۱۳۷: 
بوصال رمید. 
۹ - مجتشم: صاحب خدم و خلم 
۰ - چهره‌اش ماتند برقی بود که خول زاغ در آن نشسنه باشد. پیش از نظامی این تصویر را 
نخرالدین اسعد گوگانی در مثنوی ویس ورامین کار ات 
دو زلفش شك و رخ کافور وشنگرق چسوزاشی اوفستاده کته بربرف 


هسمیدون نارو آذرگون و گلگون 


۲ - دستور : اجازه . 


تور وزير 
۵ - کسری : خسروه لقب پادشاهان ساسانی. 

کیکاووس : دومین پدشاه از سلسلة بایان 

نخت کیکاووس : مقصود نخت طاقدیس است. 


۱ - از مبانبرخاستن : کنایه از مردن. 
۲ - در شمارگرفتن : بحماب آوردز» رمیدگی کردن. 


بیت ۲۱۳۲: 
معنی : بشو که در سفر همراه خر بود و چش‌نش را در آورده بود پدخواهیش بلای سر او گردید. 


بعنی بدکاری و بدخواهی شر سب م رگش شد. 
۸ - جیین قراخ‌کردن: 

ارغ :بی‌خبر. 
فرع از خر یعنی خبر را 


معائی لغات و ترکیبات و شرح مشکلات fm‏ 


۰ - کارنمه: عمل وکا دقتر عمل. 
۵۱ - روی خود رابه خون خو 
۲ - تبغ نمودن : تهدید کردن. 

نمودن : جام نشاندادن » پذیراییکردن. 

۷ - گوهر کمر : مراد دو پاره لعل است که خیر داشت. 
۹ - پشت : پشنیان :كىك . 

۰ - خداپناهی: بخدا پاه پردن, 


یی موجبات قتل خود را راهم نورد 


بت ۳۱۶۱: 


معن : وای برحال تو که 


بدگوهر هی قصد جان من کودهبودی و نون از دست من چان سالم 


نخواهی پرد. 


۳ - زنهر 
۴ - چاك مر : تندرو؛ سرب سر 
۱ - تعبیه کردن : آماده کردن» قراردا 


بیت 2۳۱۷۳ 


3 


معنی : خر دو پاره گوهر راب پیش کرد نذاخت از رپ گوهری نوازش کرد. 
۷ - آهن نفره شدن و پلاس حرشلا پعن تالایمأت و مشکلات به‌خوبی و شادی تبدیل 


پلاس : جام خن . 

۷۸ - خاره : خاراه منگ میاه و سخت. 

۹ - استوارکاری : محکمی . 

۲ - منندل شوی کردن :برنگه صندل در آوردن 

۸۷ - خا ‏ کایه از سل (باعنار آنکه از خد آفربده شده است). 

معنی :اگر پوست انمانبرنگ صندل است جای تعجب ندارد؛ زیرا خاك صندل رنگه است و انسان 


هم از خاك آفرید شده است. 


۸ - چست : نفز» خوب 
بزبان شکسته : حرف زدن با لهجه‌ی که زبان خودش نبشد. 
۹ ۔ جای از مبان جان کردن : دردل و روح خود جای دادن 


rv 


۰ - مقرنس :بای بلند ومدوروابوان آراست ومزین با صورتها ونقوش کهبرآن بتر دبانپایه روند. 


مقرنس بید : کاه از آسمان. 

۲ م برچ پنجم ‏ برج اسد. 

پنج نوبت زدن : نج وقت نقاره زدن باشد که در شانهروز بر در رای سلاطین می‌نواختند. 

۳ - ختن : نوکمتن شرفی: یه از مشرنی 
طلایه : واحدی از سربازان که پیشایش فرستد تا از کم و کیف دشمن واقف شود. جلودار. 
زنگه :ام ابل سیاه‌پوست ساکن افریقای شرفی اینجا کنیه از سیاهی شب است. 
میدان تنگ نکردن : قصور نکردن. 

معنی : نا سیاهی شب از افق مشرنی ظاهر نشده بود پادشاه از عبش و شادی 

۴ - سرمه :گرد نرم شد سولفور آهن 

می‌رفهاست. مره باب چشم را تقویت می‌کند 


هی نکرد. 
کرد مژه‌ها و پلکها بکار 


قره که در قدیم جهن 


معنی : وقتی که شب با سرمهای که فلك پرورش داده بود چشم ماه و ستاره را روشن نمود؛ نی ميا 
میاه آسمان که بر اثر سا زمین پیدا شده 
۵ شب 


د روشنایی ماه و ستارگان را قوت بخشید. 


شب نشیننده؛ کسی که بزم شاه می‌نشند. 
سپید اندام» کنایه از خورشید هم هسته, 
است پرابنگه طق عقبد فیافورٹ» کرات سماوی در قواصلی 
معینی از یکدیگر قواردارند و هر یك در گردش ود آوازي اد می‌کند که مجموعة 7 
است و گوش آدمی قادرا 


مییده دم زا 


۲ - صدای گنبد خویش 


آوازھا روح عام 
خلت خود بدان خوگرفه است؛ ولی چون روح 
آدمی نیز جزئی از روح عالم است و ہا آن هنن ی هداهنگل است پس انسان می‌تواند آن نغمه‌هاو آوازھا را 
وس موسیقی تلا شاعری ص ۲۱۸ 

و مولوی نز بااین نکن اشارمای دارد 


بن آن نیست زیر که 7 


پس حکیمان گناد این لحن‌ها از دوار چرخ بگسرفيم ما 
بالگ گردشهای چرخ است اینکهخاق مسی‌سرایسندش به طبور و به‌طنق 

معنی : بهرام از آن عروس خواست ت از صدای قصر گنبدی شکل خود آواز ارغنوش را سردهد و 
که گنبد بر ار انمکاس + صدا را خوش آیند می‌کند. 


۷ - آفرین | درود. 
۹ - طت : خوش طبعی . 


۴ - زیرهبا: آش زبره. 

گرد (بکسر اول) : نوعی نان ناه نی که بشکل قر ص می‌پزند. 
کلیچه :نان کوچك روغنی. 

تن : نوعی نان (یت ۰0۳۱۹۸ 


معانی لفات و ترکیات و شرج Mm‏ 


بت ۳۲ 
معنی ؛ از تعریف انار صرف نظرکن زیر خیلی فراوان و نقل ستان شدء پود از ار پستن بگو که 
سراسر انه پر از ارپم 


۷ - پرورش : تغذیه؛ خوردن و اینجا نی نوشیدن آمده است. 
۹ ۔ از طاق گفتن :از دوری و جدابی سخن گفتن, 

تن : از وصلت و بکام رسیدن سخن گفتن. 

۰ - شهد در شیر : دوست 


یت ۲۲۱۱: 
معنی : مرغ و ماهی از آهنگ سخن او آرامش می‌بانت. 


۳ - شکرستان : معدن 
ظریفی: خوش طبعی 


بیت ۲۲۱۶: 
معنی : باغ او کعبۀ باغها بود و باغهای دیگز رم آن باغ بای میآمدند. 


دل بود (دانه‌های انار را بهدل تشه نموده است). 


یت ۳۲۲۰ 

معنی : مرغان در هوا صدای ارغنون ساخته بودند. 

توضیح نا است کوچك که رای کشترارها در هوا ده و آواز مي خواند تا جنس الا 
فریفتة خود کند. 


یت ۳۲۳۱ ۳۲۲۲: 
معتی : خار یزی که در آنجا وجود داشت برای آن بود که چشم زخم بدان باغ نرسد. سرو آن با 
و 


پایش بگل فرو رقه د بی‌حرکت در زیاییباغ حیران شده بود و زبرانداز سروها خرم بود و از انسان دل 
مي‌ریود. 


۴ - بنوا دادن ؛ گرودان. 


1 هفت پیکر نطامی 


۳ - خط پرگار : کایه از پی و اساس ساختما 
چهار مهره : عرض دیوار را چهار مهره فرارداده پودند. 
مهره : گلول‌هایی از گل رس که بجای خشت در دیوار می‌چیدند. 
معنی :اماس چهار دیوار آن باغ رابا دیواری چهار مهره ساخه بودند؛ یعنی دیواری محکم و استوار 


بت ۳۲۲۵: 
معنی : توانگرانهدشتن آن چل باغ حسرت می‌خوردند. 
زراه فراغ : بمنظور آسایش. 
پیرامتن : آراستن با کم کرد 


یت 91۲۶ 
معنی : صاحب باغ هر فته باغ میرفت و خود را با درختها و لها مشغول می‌کرد و از عطر ریاحین 
بهر؛ م‌گرفت. 
۰ - پیشین گاہ : ظبره وقت نماز ظهر 
باغ روضه : بهشت (در فرهنگهانامده سم 


چون سنگ : سخت. 
۳ - جان پازی : دلیری و دلدادگی > 
۵ - نگار برسته رنگین شد») تناه 


نم آهسته : خوش حرکت . لطیف . 


یت ۳۴۲۶: 

معتی : حنی میوه‌ها هم به آن زیاروبان فربفت شده پودند. 

برگ جان داد : برک هم در طلب آن مجلس مرده بود (عاشق شده پود). 
۶۸ - مرگرایدن : برگشتن؛ صرف شدن. 
۱ - رکن : گوشه؛ باه 
۲ - صوفانه : صوفی‌وار . 

پا بر آوردن :پایکریی کردن. 
7 - تردد: رفت و آمد بقصد نگهبانی. 
۸ ناخ :در یو 
۹ - خمتن : آزردن» مجروح کرد 
۲ - نورخته گو: (بصورت اضافه) : تو که رخن هگر هستی. 
۴ - رتیب : نگاهبان. 


معانی لفات و 


رشی مشکلات r‏ 


بت ۳۲۵۹: 
معنی : هر کس بملك خودش اینچنین وارد شود مالکیت او خوار می‌گردد و ملك از ارزش می‌فد 


ت 9۱ 
معنی : جنگ از مین رفت و محبت در دلها ترارگرفت. 


بیت ۳۶۲ 

معلی : وقنی که صاحب باغ شناخته شد آن دو تفر نگهبان هر دو به صاحب باغ علاقمند شدند. 

۴ 

معنی : آشتی کردن با او را سزاوار دیدند زیر او را با طیعت خودشان آشنا یافد. (شهوت پرست 
بانتد) 

۷ - یکدل : منفق» بك رای . 

۸ - خصم بار اغاق قلوب) :ار خصم. 

خمم :طرف دعواء 

معنی : پس عذری که بطرف دعوا حق میهد باعث ی شود که رخا باغ هم تعمیر و حکم 

PY ia 


مصراغ دوم دعاست که پصورت جمله معترضه آمله نت 
۴ - شمع یدود : شم‌ب‌ضرره سر پنور . 
نتش بیداغ:تمال بی عیب . 


بت ۳۳۷۵: 


معراع دوم جملا مترضه اسن 


بیت 1۳۲۸۱۵۳۲۸۰ 
شهونش برانگیخته شد (+توضیح بیت ۴۲۱۴ رجوغ فرهایید) 
FAY‏ 


: صبر کردن؛ آرامیدر 


معنی : صفت حیو تبش بر صفت فرشتگیش غلبه کرد و فریب سختان زنان را خورد. 
[نظامی در آثار خود تماوبری از نفس حبوانی و روح علوی که در اسان است ساخته و پیروزی و یا 
شکست انسان را در تقابل با ابن دو صفت بخوبی نشان داده است. در داستان خرو و شیرین وفتی که خرو 


شیرین راکه بی‌خبر از امحرم در استخر مشفول آباننی بود تماشا می‌کرد می نود چون شیرین به‌نگر. 


ft‏ هفت پیکر نظام 


خرو متوجه شد آن چنان نگاه کرد که خسرو مجبور شد از او دیده پرگیرد. نظامی انصراف خسرو پرویز را 
چنین تصویرکرده است ] 
جوانمردی خوش آمد را ادب کرد نظرگاهش دگر ابی طلب کرد 
(خمرو و شیرین ص ۸۲ 
۴ - دن بجابی قرا رآوردن : جایی را امن و مناسب برای کاری دانستن, 
۸۵ - فرنه :بالاخانه 
۷ - نان غرفه : وسط بالاخانه , 
شاخ شاخه 
شا 


تصویر جالب است از آنکه مبع نور ؛اصل؛ و شعاع نور فرع (شاخه) میبشد. 
۷ - از سوراخی که کوچك بود روندگان بسیاری را دید. 


یت ۱ 
سور : مهمانی 
از رل‌دلانگیزی : بفمد جلب دلها , 
مەنی : هر کدام برجشن عرومی خود شکر انا کردهبود و آواز میخواند. 
اژدها: کاب از زلف سیه دز 
گنج : کنایه از چهرد. 
توضیح : محنقد بودند که بر تر کر گنچ ژههایی یت که نگهبان آنست. 
سعدی گوید : 
وهر جاکه گل اس خار است و با گج ماراست و آنجاکه نپنگ 


مردمخوار است در شاهوار 


نارنج : امتعاره از پما, در خسوو و شیر 
در این بستان مرا و خیز و بستان تراج سبفب و نسارنج پستان 
(ص ۳۲۹ 


بیت ۴۲۹۳: 


معنی : عنی آن سیب بدست آوردنی نبود از دیدن آن جز حسرت حاصل نمی‌شد. 
۵ - روضه گا :بهشت. 
۱ - خونبه :اننخر 

رخام :نگ مر 


نی لفات ر ترکیبات و شرح مشکلات 3 


معنی : بعنی حوض کوٹر غلام و خدمنکار آن امتخر بود؛ بعبارت دیگر آن استخر بر از حوض 


بسرخاه نسو عبده نویمند 
ایت 4۵۱۷ 


۷ - آب دید : اشك 


ستم ندیده بی‌ترس و آرام: 
۸ - آبدان : حوض . 
روشته :پاك و تمیز. 


بت ۴۲۹۹: 
معنی ؛ بعنی از ماه تا ماهی در آن آب هویدا بود؛ روی آب چون آینه دا آسمان را عکس می‌کردو 
ان از ماه تا ماهی در آن دیده یشد. 


در زیر آب هم ماهیان را شان می‌داد. ب 
۰ - آب چون آفاب : آب روشن. 


۲ - صبدره (بغم اول) :مب 
۳ - سیم مراد ترکیب اضافی) : سیم آررو) ترا دلخواه :کاه از بدن سفید. 
سواد : سیاهی و کاه از اضما 
۳ - اه و ماه : زیارویان چون ماه و ماهیان امتخر هر دو گروه در استخر شاور بودند دیدن 
آنها از مه تا ماهی را به اضطراب و بیقراری کشانده بود. 


ت 
معنی : [ سخن از یر فور ماه برماهبان استخر ات | زمانی که اه بهاستخر نور می‌انشائد ماهیان 
بحرکت در بی آیند. 
۱ - اهی انگیزی : کابه از تحريك شھور 
۷ - دست بندکردن : دست همدیگر را گرفتن و چرخ زدن. 


۸ - لعب : بازی 
کرو (بکس اول) : زورق . سعدی گوید : 
جوانسی پاکاز و پاك روسود که با پساکیزه روبی درکروود 
شنبدمتم که دردریای اصظم بگردایسی در افتادند باهم 
نارو نارنج را کروکردن : یی سوار نا و زنځ و تبغب خود شدءبودند بارت دیگر روی شکم 
شنا می‌کردند. 


۰ - پسنون بی‌سئون؛ کنایه از نرم و اطیق و فره سرین گویی که فاقد استخوان است. 


e‏ عفت پیکر نظا 


ستون انگیز : نظیر ماهی انگیز ابیت ۴۳۰۹ شهوت انگیز (ستون کایه از آلت تاسلی) 
۱ - حوضهای سیمین : پیکر هر زیا روی به حوض سیمین ‏ 
اشد 


شده که از شیر فصر شین پر 


شده 


معنی : جوی شیری که در قصر شیرین جاری بود برآن حوضهای میمینمی‌ریخت. 

۲ - گناخی : جسارت و دلیری 

۴ - صرعی : غشی ؛ معتقد بودند که صرعیان چون ماه نو بینند مرفص‌شان شدت می‌یابد. 
نظامی در بیت ۲۴۴۱ همین کتاب گوید : 

شبفتم چون خضری که جویند باچو صسرعی که ماه نویند 


یت ۲۳۱۵: 
می وش آمده صدای ضربن از تمام رگها شنده می‌شد. 
۷ - اتی ی ای میدید بدون نگ قباست گردد مها 
۸ - مغ | مرغ روح ۱ 
مار :کنای از لت تاسلی . 
معنی : فرديك بود که روحش از رخا دلش بیرو_جهد و مارش هم از سوراخ یرون بجهد. 


سر اد را یدید 


بت ۳۳۱۹: 
معنی :ام مارش دلیری و جار 
۳۲۰ - شتهرو: زیارو 


زرا وراج یل شگد پودا؟؟ 


پر ؛ حریرهپرن 
در پرندها رسد یعنی لیاسهای حربر خود را پوشیدند. 
۲ - آسمان گون : آسمان رنگد:آمی؛ یررزه‌ای. 
در خسرو و شیرین گوید : 
پسرندی آسمان گون بر میان زد شد اندر آب و آتش در جهان زد 
1۷ 
در آب نیلگون چون گل ند پسوندی نیلگون نا نان ب 
ص ۰ 
معنی : برماه آسمان عتلب کردند و سرزنش نمودند زیرا در زبیی پا نها نمی رسید. 
۲ - رومی :که از سفیدی . 
بت ۳۳۲۲: 


معنی : چهراش چون آقابی و غبنبش چون هلالی و لب او چون خرمایی که دندان کسی 
فرسیده بود. 


ممانی لفات و ترکیات و شرم مشکلات tv‏ 


۴ -فەز :از 
غزه :لشاره چم و ارده 
نیز پیکانتر : نفوذ کندهتر . 


یت0 

معنی ؛ از دیدن سرد پربار او که ار نان و میب رخ و ترنج غبغب داشت بجان آب آتش اقتاده بود 
در آب می‌اتاد آب مضطرب و بی‌فرار می‌شد و باید 
ناه بلوغ داشت. 


هندوان و نور : نظامی مانویان هندوستان را در نظر داشنه که به‌تور احترام خامی فایل پودند و 
نور و ظلمت پایه اعتقادات آنان را تشکیل می‌داد. 


یت ۳۳۲۰: 
ممنی : صاحب باغ گرچه در طبع پارسابي داشت بیت ۴۲۸۱ اما نبا( پنهانی| از راه راست 
منحرف شد و به هم صحبتی آن زیاروی علقه‌د غ 
زهی : افوس . 


یٹ ۳۳۳۱: 
معنی : یعنی ب‌نوازش بلافاصله عکس‌السل شان می‌ددند و محبت رابیپاسخ نمیگذاشتند. نمی این 
نکه را از زندگی روزنه گرقه است. وقتی که پشت گر 
صدای جرقه و نور در هنگام شب محموس است؛ و این پدید؟ فیزیکی است که بر اثر ماش الکتریسبه ید 
می‌شود. باشانهکردی موی سر نیز الکتریسته ایجاد بی‌شود؛ بهمین میب شاه بد از ماس با موه می ټواند اه 
و خردههای اف را بسوی خود جذب کند. 
۲ آهوانگیز : آهوانگیزنده؛ کسی که شکار را بسوی شکارچی می‌راند. 
ختن :ترکستان (چین). 
یوز : حبوانی است از یر گرب‌ها که بولگ گویند و بزودی اهلی می‌شود و با نان انس 


می‌گیرد. 
۴۳ - شکرباری ‏ شیرنی ۰ 
که سلطنت . 
قصب : قسمی پارچه ظریف که از کتان باند. 
۴ - حجابگه: پلھان گا پرده اه 


حاجب : هدر 


حاجرنه :اند اجب 


یت ۴۳۳۶: 
معنی : صاحب باغ از مبان زیاروین کسی راکه پسندیده بود نایهایش با آن دو نفر در مین گذاشت. 
نقش بند : نفش بندنده نغاش» آرایشگره اینجا بمعنی واسطه آمده است. 
۷ با منگگ : باوقار. 


بت ۳۳۸ 


معنی :گویی آهو ودند بلکه یر سرمست بودند 
۴۱ - طرفه :شون (در مصراع اول) . 

طرف » شگفت آور (در مصراع دوم 
۲ - فرض : مقصود. 

ساخته بودن : آماده بودن, 


بود خوب و زیاتر بود. 
عتیب (معال) : عتاب؛ تاز 


ناشکیب آمدن یی عبر 
۳ - جوش از استخوان برخاستن : سخت تحريك شددن. 


رهایی :نکر 
یت ۲۳۵۲: 
معنی : زلف زیاروی چنگ نواز را ماندچنگی که او پدست می‌گرفت بدست گرفت و چون دل خود 
در برکنید. 
۵ - سکۀ خویش را بزر زدن : نشاندارکردن (اثر گاز زدن برصورت زیاروی را به سکه زدن 
کرده است). 


۱ - گرمی : کنایه از شهوت . 
۷ - نوش چشمه : چشمً لوش» کتیه از بکارت. 

آب حبات : کایه از بکارت 
۹ د سختی بان : تحت فشار جسم سگین فرارگرقن. 
۰ .- دبرینه :کهنه قدیمی. 
معنی : چون صاحب باغ شخص نیک وکار بود کارش به بدکاری نینجامد 
۱ - بمویی رستن :از کتار خطر گذ 


ترکیبات ر شرح مشکلان mM‏ 


یت ۴۴۶۱: 
معنی : صاحب باغ جان مالم بدربرد و زیاروی هم ہویش را از چنگ ار رهانید. 
۲ - فراخی‌گاه : مدان؛ جای سطح . 
۷ - پیداکردن : آشکارکردن. 
شبدا: دراه 


۷ - خنته :دود 


بت ۳۳۸: 
معنی : عاشق حقیقی دردمند امت خوشی هایش باناکامی هرا است. 


۷۰ از دست بردن :ی اختیارگردن. 


بت ۳۳۷۵: 

معنی: آن دو زیاروی که واسطة کار بودند وگوهره رابا هم بارشتهم‌کنیدند. 
سماع : رقص و آواز. 

۷ پوسف :که از صاحب باغ 
یاوه گفت گم گفته . 
زلیخا : زن عزیز مصر که دوسندار پوست بود 

۹ - تشویر خوردن : شرسار شد 

۰ - برازگنتن : آهسته و بهنجوا 


پیت ۳۳۸۲: 
معنی :روز از اه پردهبردرد: اما شب پارازها پرده م‌کند. 


دواج ‏ الاپوش 
برطاسی ؛ ناحب‌ای است پوسته بهخزرن (کنررودولگ) پوست روب 


جا زرد رنگ و 
روف بوده است. 
معنی : چون شب بالاپوش زردرنگ روز را زیر سور باه پتهان کرد. بعنی روز پا 


ان یافت و شب 


آفاب رابه يك میخ نشیه و ستارگان رابه هزار ميخ تیه کرده استه. 
یار پولا بهم دوخته باشند. نظامی آسمان و 


ستارگان آن را در هنگام شب به جوشن هزار میخی تشه کرده است. 


1» 


؛ در دست؛ دوپای) و پعقیده بعضی (سره 


معنی : برای کامجویی و کامیابی بشدت تحريك شده بود. 
۳ - نعودبالله : په بی‌بریم بخدا. 


معنی : خواست تا بوصالش پرسد. 
۱ - تاب : اضطراب . 
نوعی خورله از گوشت. 


تعندان روفن می‌دزدیدند و درجایی 
که سر راه ترارداشت فوار می‌دادند و در فرصت منامب از آنجا پازار می‌رسانیدد. 
حجره بعزد گرقتن : حجره‌ای را اجاره کردن. 
۰ - خیره: حیران و سرگشنه . 


از سوسن خیری دمیدن : پریده را 
۲ - قرض : واجب . 
۴ - دستان ساز : چنگک‌نواز 
۷ - اوج گاه: بلدی . 
۹ - زاد سرو : آزاد سرو. 

باط سامانی : فر ش‌های سامانی؛ ظاهراً نقش و نگار بهار داشته است. 
۴۴۲۰ - قران (بکس اول) :گرد آمدن دو سا بك جا 

قران بادی :مور شاعر قران سال ۵۸۷ است که پیشگوبان گفتند که وان و باد دنیا را 
بهم 


وران خواهد کرد و هرگز چنین طوفنی اقا نیفاد و ابنجا مقصود آنست که صاحب باغ و زیا 

نزدیك شدند اما بوصال رسیدند. 
۲ - خانه گیری کردن : 

دارد و از حرکت باز دارد. 


اره یازی نرد است؛ خن گیری برای آنست که مهره‌های حریف را در 


هم بساط : حریف بازی 
گروپذیری کردن : تلیم شدن؛ بردن حریف را تبول کردنء 
۴ - قلمه ستاندن : کنایه از وصال 
معنی : خواست تا بوصال برسد و آتش شهوت خود را با آب منی خاموش کند. 
۴ - آخته : یرون آمده. 
۷ - حل :طاب؛ 
۷ . طبل رحیل : طبل کوچ کرد 


۵۱ 


سی گوید + 
خجل آنکس که رفت و کارنساخت کوس 


۸ - هوز : صدایی که از جام برنجی یا مسی برخیزه؛ طنین. 
بانگ ب‌هوز اقادن : باند شدن صدا پیچیدن صدا. 
۹ - تحتسب : نهی کننده از اور سمنوع در شرع . 
شحنه : دارو 
۴۰ - کذش بگذاشتن : کنایه از با عجله ترك کردن. 


۱ - از طربق بهره‌وری از پستان و زنخ او سیب و اناری از ستان او بخورد (زنخدان به سیب و 
پستان به انار تیه شده است). 
۸ - طبرزد : قند سپید؛ نا 
طبر خون : سرخ ید (کایه از آلت تاملی) (برای جنس مذکر) 
لاله : گلی است سرخ (کایه از آلت تاسلي)( ۳ ۳ "مونث) 
۹ - فلط شدن : برآورده نشدن . 
۰ - باندن ‏ ترك کردن. 
۹ - ضرب : نواختن . 
کرآواز:نوای غبر اصولی و نادرست. 


ت ۴۴۴۱ 
مت :ای روزگار همه راه تو کجروی است» زخمه‌ای بهآهنگ راست بزن 
۴ - پوزش ساز : عذرخواه. 


یت ۳۳۳۲: 
قصه‌ای حکایت کره سوزان‌تر از دوزخ چنانکه دوزخ در برابر آن دم سرد بود. 
۹ - یدل : عاشتی 
۲ - ره نگهداشتن : مراقب بودن 

پاس دارا : اسان گوه ‏ 

۴ - قركتازی : جولان . 
۴۵۵ - خواجگی بگذاشتن : خوا 
۷ - یاسمن خرن خومن یاسمن؛یسمن زا . 
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بت /۴۳۵: 

معنی : گل‌های باسمن پر دیواری خزبدهبود 

آن یشه‌ای بود و در پایین آن غاری وجود داشت. 
۱ - صدرش (بضم اول ) : صدره‌اش» سینهبناش. 

صدر (بفتع اول) : سینه» مجازاً بمعنی جامۀ که سینه رام پوشاند و چامۀ که بدن را مي پوشاند. 


گر 


ند و پرچم خود راب آن یا رات بودنده در بای 


مت :ند جاماة آورد باز کرد. 


راکه نیون اسم را بر 


یت ۳ 
معتی: هنوز وصال حاصل شد بود که فلك کوژپشت بازییدیگر پیش آورد 
۸ - چاره سگال : چارماندیش . 
۹ - بار گه از پای فندن : خیمه خواب شدن. 


۹ بنگه ؛ بنگاه : جایگاه 


بت 2۴۳۸۰ 

معنی : زیا روی را دربن دو تابن دبد (ذرگاز: دو ی فراض که برای سوزدن شع بکار 
می‌رفتا. 

۲۳ -راه زدن ‏ از راه منحرف کردن» آهنگ نواختن. 

۴ . فحل : جس نو . 

۴۸۵ - خا :کیه از تن انسان که از ال آفربده شده آست. 

۷ - نیت ازلی : توجهایزدی 

بی خللی ندرستی . 

معنی : آن آفت‌هاکه ما را از وصال بازداشت آفتی بود که ما را از 
با آتی از میان می‌رفت. 

۴ - عصمت : پاکدانی . 


آفت گناہ بازس‌دشت بناراین آقتی 


یت ۴۴۹۶۳۳۹۵ 
معنی ؛ اگر چشم بد بهدرخت میوه برد دیگر نمی‌نوان از مب آن 
میخواستیم انجام دهیم چشم صدا دام و دد با س‌نگریست» لذا میب شد که ما موف نشویم 
۸ - در پذپرفتن : قول عهد کردن؛ عهدکردن. 


یت 10۳۳۹۹ 
آگرا ازدواج او با من بلامانع باشد. او را از طریق حلال عروس خود می‌گردانم 
۱ - خدانرمی : زهد و تقوا 


جان دارو : نوش دارو . 


ممانی لفات و ترکیبات و شرح مشکلات r‏ 


بیت ۲۵۰۴و 10۰0 
معنی : بسیار فان م‌افند که انمان به رنجی مبتلا می‌شود همین رنج بسیاری از نراحی‌ها را از بین 
می‌برد و خداوند در قرآن کریممی‌فمید. بو عسی ان نکرهوا او هو خیر لکم و عسی ان تحبراشیاً ‏ هو 
کم سوره پفره ۲ آیه ۰۲۱۳ 
۰٩‏ - خیره : حیران؛ تعجپ. 
لباز : بازیگر . 
۰۷ - جشمةً ور : آقاب 
۸ - اسطرلاب :ستاره سنج 


عمود : سنون 
لاب :کدی از شعاع آتاب. 
چراغ :ناه از خورشید. 


بیت 1۵۱۰: 
معنی : صاحب باغ لط و 
۳ -کایین بستن : پیمان ازدواج بستن: 


رت خود را بازیافت؛ از آن غم و بندهفرمانی نفس نجات یافت, 


یت ۲۵۱۲: 
معنی : بوصال رسد 
مرغ بیدا ر گفت : صح رسید و خروس پانگ کرد 
ماهی خفت : کیه از اینکهب آتش شهوتش آبی ریخته شد 
بیت ۳۵۱۵: 


معنی : اگر تحقیقی کني هم جاندران غریز؛ جفت خواهی دارند زیر راز باه نسل و موجودات در 
همین هواخواهی و عشق ورژی است. 
۷ - دولتی : صاحب دولت؛ خوشبخت. 
۰ - کوشیدن : سعی کردن» یکی از اعمال حج است (دویدن مین صفا و مروه هفت بر 
منت : عادت ؛ رسم؛ روش . 
۴ - درباقی کردن : بدورافکندن. 


f» 


۵۵۲۵ - تلیث مشتری و زحل : تبث مشتری و زحل و حمل راقران بزرگ خوانند که در هر نهصد. 
و شصت سال یکبار بقوع می‌بیوندد و بهترین اوقات و سعادتمندترین ایام است. 


۴ 


توضیح ؛ وقنی که خورشید از حوت به حمل مبرسد اول بهار است, 
- خضروش : خضر ما 
خفمر: نرد مسلمانان نام یکی از انياست که موسی را ارشاد کرده و ارد صوایان نیز سقامی 
ستاز دارد؛ معتقدند که او آب حبات خورده و هميشه زنده است. 
۷ - ناف : بیان وسط . 


قبالة نو : سند جدید؛پیمان تازه. 
جان بگرونهدن : جان ره کسی سپردن . 
: بادنوروزی قال سال جدبد راب لها و ریاحین بست و در 


له نهد شد که جان خود را 


#رباحن سپرد. 
۲ 


بفڈ نوق هواه آسمان. 
زبهریر: مرمای ببار مخت 
۴ - کافوری : سفیدرنگ . 
آب دیده : اشك» آب زلال . 


یت ۲۵۲۴: 
معنی : سبزه به‌چشم‌ها قوت بخشید (سیزه بیش را گوهر نمود) و به آفرنش طراوت دادء(متقد پودند 
که رنگ سبز ناگی را تقویت می‌کند). 


هت ۲۵۳۵: 


معتی:ترگس تازه با چشم خواب آل بخواب کناند. 


توضیح : خواب و دهن دره در بيا 


یر می‌گذارد و او را بخواب و دهن دره می‌کشد. 


یت ۳۵۲۶: 


معتی : بادصہحگاھی با بوی خوشگویی برمیهی برگهای بنفشه غالیا سایده بو یعضی از بیگهای 
بنفشه سياه است). 


سمانی لفات ر ترکیبات و شرح مشکلات ۵ 


۷ - باه : شراع ؛ سایه‌بان. 
جعد :موی بپ 


بت ۲۵۳۸: 
معنی :لوف آبی خواب آلوده بود برای ابنکه خواش نبرد توی آب رفه بود. 

مکمن :کمین گا 

۰ د شوشه : شمش . 
۱ ۔ شمایل : شا 


نوزسته. 
شمامه :دستبوی . 
معنی : بدون ابنکه قباست شده باشد ساره (شکوة‌ها) برزمین افشانده ميشد. گنه‌اند در صح 
قیامت سترگان از آسمان فرو می‌ریزند. صائب گوید : 
شکوفه از افق شاخ همچو اختر ریخت نشان صح قامت شد آشکار اسروز 
(حاشیً هفت پیکر وحبد بنفل از صائب). 


یت ۳۳۲: 
زعفوان و خنده : معنقد بودند که زعفران حنّآوزد؟طأمی در شرفنامه گو 
زر آن سبوة زعفران ریز شد که چون زعفران شادی‌انگیز شد 


ص 1۲۹ 
۲ - کاتبالوحی : وحی نوبس» فرشتة الهام بخش. 
۴ - آمودن : آراستن» زینت کردن. 


توتیا: سرمه 
۵ - جعد بر جد بسته : موی‌ها را بهم پیچاند 
دیلم : قودی از قوم دبلې گیلانی . 


آسا : ماند. 
۱ - مقرافه : شیهیچی 
مقاشی: نوعی چاه 
معنی : برگ شیه مقراض و چمن شیه مقراضی شده و هر دو خرسندند و شاد 


میا بدین سیب مقرامیخواند‌د که پرزهای آن رابا مقراض می‌چیدند و بك 


توضیح 
نواخت می‌کردند. 
۷ - ستل :تم گلی اس 


یت P0‏ 
ممنی : مت شکون‌های ابوه و سرا پیش قرتفل تهاده و سیب شده که قرتفل عطلسا. 


۶ هفت پیکر نمی 


خط 


۹ سیستپر : نعنای طبی . 
عقرب :از بروج دواد گان 


عفرب چرخ رابیاثر کردهاست. 
۰ - گاو چشم :نام گلی است. 
پلگوش :نام گلی است. 


۱ - شك نسیم : مشك وی 


بتاگوش : رم ةگوش 

۲ - عودشان : عود مانند. 

۲ - رابت : علم؛پرچم . 

معنی : گل ارغوان در پیش ید عم سر و من عم سید زده اسن 

۴ - دست گزیدن : افسوس خوردن» 

۵۵ - مواخواهی : حمابت کرک 

۲ - کوس : رانشگر . در مجمل‌التواریخ و الفصص آمده : پفرمود تاملك هندوان ناه نوشتند 
و از وی کوسان خوامنند و کوسان بزبان پهلوی خن گر بود. ص ۱٩‏ . و در ویس و رامین فخرالدین اسعد 
گرگانی آمده: 

شهشه گفت با کومان نابی ۰ * ' زهسی شاب کوسان سرایسی 


سرودی گفت کومان نوآین در او پوشیده حال ویس و رامین 
ص ۲۲۰ 
۷ - سبزمیدانی : طراوت : 


نج نوبت زدن ؛ بر در پادشاهان پنچبار بوق و طبل می‌زدند, 


۸ - طرب رود : اسم مازی است از آلاتموسیقی 
دل نواخت :مرا 


یت ۲۵۵۱: 
معنی : تعری نال سحری را سرداده بود و بقدری محزون می‌خواند که خنده را پر کیک دری راه به 


بود 


معانی لغات ر ترک ty‏ 


۰ - دراج : پرند‌ای از رات کېك‌ها. 


تلع کر 


شعر به اجزا وارکان عروضی . 


یت 1۵9۱ 


زندوان :کاب از 


بهشت نام زند : اوستا (نظامی به گاثه‌هاکه بمعنی سرود است نظر داشته است). 


Mm 


۵ - نمودا: تود نره 

هنی : برال هفت گنبد خود گنبدی که دز دی بیش از من بود ساختهبود. با وجه بهبیت 
۴۵۹۹ - ظاهراً ام این قصر شش طاق 
۹- نگارخان چین : کشور چین 
۷۰ - ماندن : ترك کردن» کنارگذاشتن. 


بوده اسن 


بت ۳۵۷۱: 


معنی :درون و یروشان یکی نیت ظاهراً خوب و با 


یت ۲۵۱۲: 
هر نهنگی در او چو دریایی : وجه شبه راخ دهنی است. 
۴ ۔ طاس : پیمانه: کاسه 
۴۵۷۵ - عانیت خواهی : سلامت طلبی . 
۷ - پای بسر درآرردن :سرنگون کردن, 
۹ - بنج ندید :نج نفر در يك جا ندید 
۸۱ - شیر بی‌دندان : شیر پیر . 


طوق : زبوری که گرد گردنبرآرند. 
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۳ - جریده : گرو دس 
معنی :از رید خوشناان نای که میخواست برای خود تخاب کرده بود و ام خویش را بواست 
روشن, گذاشته برد اما نه روشن بود و نه راست, 


بت 0 
معنی : روشن و راستی او بسیار ضعیف بوده راستیش کج و روشنیش اريك بود. 
۵۸۵ - غرور :فر 
تمیق | پگی . 
۷ - ترس : وزير رام گور . 
بت ۳۵۸۹: 


معنی:فتهپربا می‌کرد و خوبی و صلاح سملکت و رعیت را نادیدهمی‌گرفت مال و ملك اندوخته 


۱ - تایب :تلم مق 


کیمبای فته : فته را به کیبا تشه کرده وجه شب بی‌فایدگی و زیان بخشی است, 
۲ - بالش : یه 


یت ۳۵۱۳: 
معنی : نعمت‌هابی که از ما دارند به سیب بی‌نازی و سیری؛ آنن را در کار ما بیباك کرده است. 
۴ - مالیدن : تیه کردن. 
برای وبهوش :عاقلانه و هوشیاران. 
معنی : چشم بد مملکت راگوشمال می دهد 
گرگهبند :گرقار. 
رقص روب :وه بازی . 
۷ - زمی زمین. 


ددگان : درندگان. 
۹ - درس غمزدگان : تراژدی فمگینان. 
۰ - جاه : شکوه و حشمت . 
یکی از پادشاهان ملس یشدادی که ضحاک بر او شورید و اور بکنت. 
دارا : دارپوش سوم : (جلوس ۷۳۳۹ ۳۴۰ ق م). که در زمان و اسکندر به ابران تاخت و او 
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شکست خورد و بقول نمی بدست سرهنگان کشنه شد. 


یت ۳۶۰۱: 
نی : مال آان اند آب حوض امت و یشان سیر هستند و از آب حوض امنفادهمی‌کنند و آب 


حوض اگر بی مصرف بماند بی 


بیت ۴۶۰۲: 

مدنی : آب که از خاك گل آلود و ره می‌گردد باز با افزودن خا (و یا نی پوسیله ریگ و شن) 
هاف می‌گردد. 

۵ - سیاست انگیختن : تئیه کردن. 

۷ - گمتاخ : دلیر؛ بی‌باك؛ بی‌ادب 

نی : اگر سخت نگیری و بحال خود گذاری پای فراخ می‌نهند یعنی پای از 
می‌گذارند. 


خود فراتر 


۱ - محتلم : مالدار 

مالش کردن : تبیه کردن. 
مگالش کردن : در فکر کف بو 
۳ - بچاره :بح . 


چز :ما . 


بت ۲۶۱۷: 
معنی :یکی ارزش تال نشد. 
۸ - خانه برد : خنه را اراج کردن, 
۷ - نفیر :اه و فریاد 
۱ - رامث و روشن : علنی و آشکارا. 


بت 9 
معتی :کسان که مالدا 
کمی مال بدروشی ادن با 
۴ - خانه بر انح با): خان پرنده؛ غارر 
ماندن : گذاشتن ؛ ترك کردن. 
۷ - نك (نذلكة :ینت اول و سوم و چهارم) : پابان رسانیدن حساب را نوس 
وغل : درآمد. 


معنی : در اطراف کشور نهگاوی ماند و نه کشتی و درآمدی نود که کسی در دقر حاب سملکت. 
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لیات آن را بنویسد. 


بت ۹ 
معنی : درخزاه نه اشباء قیمتی دید و ته طلاو نقره 


توضیح :مود عطری از کالای ارزشمند خزان‌ها ود 


ا 


۹ تنگ آمدن : دلگیر شدن» خمته شدن. 
تنگی کار : سختی کار 
۱ - غمعنانگیر شدن :غم 


یر از :ات گرفتن؛ بی آرام شدن. 


9۲ 


معنی : | خون استعاره از غم و اندوه است ] یعنی با شکارکردن و خون یخن غم رز« 


۵ تك و تاب : دویدن و پیچیدن. 


بیت ۳۶۴۶: 
معنی :هر چه رای بافتن آب کوشیده مفید راقع شد. 
۷ - توضیح : ماه و اژدها : معنقد بودند که اژدهایی ماه را بام فرو می‌برد و خسوف اچاد 


می‌شود. 


۸ - کوه پر کوها :بشت پر په 
صمود نلك : بالاى فلك 
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مین در ستن : آماده شدن رای کاری 

۵ چون زمین : افاده؛ فروتن؛ بانهایت فروتنی . 
آسمان : اسنعاره از بهرامگور. 

۷ - ماحضری : مشسوب به ماحضر؛ طعام اندكا؛ حاضری . 
لابه گری :ماس » خواهش 

۸ - در شور لابق 


۹ - بی‌نوا : بی‌چیز؛ تھی 

۰ - ناه : محر خورلا 

۲ -- ستمند :الان»معذب 
گرگ بند :گرفاره امیر . 


۴ - بل کردن رها کردن 
۷ - باه : چوپان 
معنی :او را سگگ نمی‌تمدمبلکه اسم او را ین خودمه گذشتهبودم. 
۸ - بازوی آهین: عضا کناب از كمك ی 
۷۱ - تاق داری : نگهبانی. 
راست پزی : درستکاری 


راست کار 
۲ - صحبقه : کناب »نامه . 
سیف کار :کارنانه» دقر حاب 
نقش بشمار زدن ؛ شمردن 
۷۵ - گوش آمدن : شنیدن؛ مجاز؛ بمعنی گمان کردن؛باورکودن. 
۲ - حریف : طرف مقابل» هماورد,اینجا مقصود از کسی است که گوسفند را ميدزدید. 
۸۰ - پرداختن : جداشدن خالی و تھی شدن, 
۸۱ - صدقات (جمع صدة) : چزهایی که در راه خدا دهد 
کات : آنچه بحکم شرع درویش و ستحق را بدهند. 
۲ - گله صاحبی :له داری 


چوپالی: گلبنی 
۵ - شیری کردن : شجاعت و جرأت بکاربردن 
دلیری :گستاخی ؛ جمارت. 
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یت ۳۶۸۷: 


معنی : سرم را بر مر چوب تکیه داده بود و پایم رابیحرکت داشته بودم 

۸۸ - چست : چالا 

معنی: دستش راب زبان خیس می‌کرد و بروی خود میکشید. 

۹ - سگگزبانی : بزانی که سگ می‌نهمد. 

۰ - دہوس : چوبدستی سطبر که سر آن کلفت‌گرەدار باشدہ اینجاکنایه از لت تناسلی آمده 


۱ - سرین (بضم ول) :کفل 

معنی : کارش را که نگهپنیبد رها کرد. 

۲ - حن‌السکوت : مزدی که برای فاش نکردن اسرار کسی یا کسانیگیرند. 
معنی : ردهان سگ مهر حقالسکوت خ 
۳ - حن‌القدوم : حنالقدم» پیمزد. 

۴ سر گنه : بهنرین گوسفندگله 

معنی : نب زرگی داشت به حدی که از سنگینی دنه پیش طاول زده بود. 

توضیح : نمی برای نشاندادن نربهی تشاوبر جالبيدود. در جای دیگر فربھی گاری را چنین گنه : 
گاوی آنگه چه گاو چون پبلی نکلسد پسیه خویش را سیلی 


بودزیا رشوت خود را با گراه بود 


1 - ملعون :رین شر 
ماندن : گذاڈ 
۷ کارسازی کردن : مر تب و خوب نگهداشتن. 


معنی :بای نان شهوث خود گل رابگرگ سپرد. 
۸۵ - معا دات : بخودن. 
زا 


تن : بخشودن 


۷۰ بند‌فرمانی : فرمانرداری » اطاعت 


درنتیج از ترس آن راه سنه ی‌شود. 


۹ - نمودار | ثال 
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۰ - بازجستن : تحقیق کردن» ستال‌کردل. 
۱ - حفاظ : نگاهد؛ 


ینجا مراد دفتری بود که علت‌گرفاری بازداشتگان را در آن 


۴ - شروح : توفیح داده 
مینوشتند. 
۵ - روزتامه :ال اعمال 
۷ -قلب : کالبد؛تز» جمم. 


بت ۳۷۱۷: 
معنی :در دنترهایی که منم ر شادی شرح داده شده بو نوشه بودند که وزیر دربا ان مجرم شفاعت 
کرد اما پادشاه قبول نکرد و باعدامش دستور داد 
۹ خاهبری (بفتح با : خانه را بردن» غار 
۷۰ - شیون انگیختن :اه و فغان ایجاد کردن. 


کردن. 


یت ۷ 
معنی : عادت سگان چنین است که وقتی آسیتی اخداس کردند غوغا بر پا می‌کنند. 
فروگذاشتن : معزول کردن, 
۳ - اندن : گذاشتن. 
منصب : مقام» شغل رسمیء 
رنع :بلندکردن, برداشتن» مراد برغ قصه؛ و وقمه‌برداشتنهاست و آن چننبوده که مظلوم 
شکابت خود را مینوشت و در سیر سلطان کمین می‌کرد و با دیدن او شکایت خود رابا دوست بلند میکود و 
این عمل راه قصه رنع‌کردن» قصه برداشتن می‌گفتتد و ابنجا مفصودآنست که ار وزبر رادر منصب خودش 


بیت ۱۳۷۲۴ 

مت : اگر از منصب او را نزول کنم مردم ظلم‌های وزیر را بازگو خواهند کر در شب تارب تور 
بهتر دیده می‌شود 

۷۵- بساط را جمعکردن. 

۹ - بك زخمی (يك زخم »ی نسیت) : جنگجویی که با یك ربکا حریض را می‌ازد. 


دو شمشیری (دو شمشیر + ی نسبت) :که از عبح صادق و صبح کازب 


هت ۳۷۳۶: 
سبح دو شمشیری قوی ضربت؛ ماه را از خو شب میری داد؛ بعنی شب را کشت و خوش را براق 
ریخت و ماه از این واقعه دلتتگ و بی‌حوصله شد, 
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۴ - بازکردن : پریدن» جداکرهن. 
۷ - بلت : مذهب . 


نی :در هر دینی کفر نعمت از کفر مذهب بدتر اس 


کش شکرنم لازیدنکم ی ۷ سوره ۱۴). [اراهیم | اشاره کرده اسن. 
۹ راست روشن گشتن : پذرستی معوم شدن. 
۲ - بهره خا بودن : کتایه از مردن. 
۵ س چنبر : قبد گرفتاری 
۲ - زبانی : موکل دوزخ ؛ اینجا مراد از مأمور مجازات. 
۸ -کنده : پای بند چویین 
وزرکن :گنامکار ۔ 
۹ -- فهرمان : کارفرماء یج وطالم مه است. 
قپر: عذاب 


بیت ۳۷۵۲: 


معنی : باگفتن اعمال بدش او را خوارتر ميکردند و عذاب می‌دادند. 


بت ۷0 


معنی : ھر کس تهمتی را که وزیر بدو زده است بان کند و این حقیقت گویی را برای ننجات خود 


وسیله قرار دهد 


(f 


۸ - دشمن گام : بلبخت: مقهور. 
٩‏ - زخم درشت : ضربت سنگین 
۱ غین : ضرر و زیان. 


از نی صد روحی و نوی دیدن, 
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رکیات ری 


يت ۳۷۶۲: 
معنی : چون من به‌سیب آن خبانت بانگ و فرباد کردم وزیر مراگرفش. 
۴ - غوری : یك نفر از مردمان غور (غور ام جایی است) 


: خاه را بر من چون گور کرد؛ یعس خانه را خالی و به عذاب خانه بدل کرد 
۱ چگرشت نج دید 

بت NN‏ 
معنی : دیدن روی شاه برای من فا مبارکی است. 


خوبها: دی های خون . 


(۴۵) 


۱ - زمین بوس : زمین بوسیدن در پیش امیر (از زسوم و تشریفات دربار رده است). 


۴ - بساط بهشت : پھنڈ بهشت. 
کله پر کله : توده نود انپوه . 
۷۵ - آتشین داغی : کنایه از حسادت 
بافی : س رکش 
- دشت گرفن : سر بصحرا نهادنء کتایه از دیوانه شدن. 


شوی. 
۷۸۱ - عیش‌دان : وسیل معاش » ومیلًزندگی 

کنیه از عضن 

معنی | هر کس داغ عشق چیزی رادار (هر کس به چیزی علاقمند است) من هم به این باغ علقمندم. 


بت NA‏ 
مدام : هميشه . 
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بیت ۳۷۸۵: 
معنی :ار دم اسب نوی 
۲ - چون بغداد: پعنی آبدان 


% 


۵ - دریابار : ساحل: شهری که در کر دربا باشد. 
۹ - شناما: شناسنده. 
۷ - ولو : بروارید. 

شبچراغ : گوهری که در شب مانند چراغ نور می‌دهد. 


شبچراغ سحر: کاب از خورشید. 
روتق : فروځ و روشنایی 

۸ -حوصله : چین‌دان مرغ 
حوصله پر : کنابه از سیری: دست پر بودن» کیسه پر بودن 


چشم روشن : خوشحال. 

علاقه :هر چیزی که آویزند 
۱ ۔ آزرم :شرم و حیه ملایمت. 
۳ ۔ بهانة سرد : عذر ابجا؛ اذ اوه 


لت 111۰۸ 
معنی : هم چانکه سنگگ را می‌شکنند (آزار می‌دهند) و از آن گوهر برون می آورند 
۹ - شک جکلاه : چین كلاه 
۱- برس : پملاوه علاودبر آ 


fv» 


۳ بربط :از آلات موسیقی است. 
۴ مهربان : یار مهریان (صفت بجای موصوف). 


1۶ 


۵ - هر (بکسر اول) : خورشیدہ کنابه از چهرف زیا. 


بیت ۳۸۱۵: 
معن : خورشید روبش روشنابی ماه را از بین برده بود (ماه در پیش آقاب جلوه‌ای ندارد) روشنایی 
روز در مقابل نور زیائی او چون شب بود؛ ی مرده و تاريك بنظر می‌رسید. 
۹ گبلی کسان : خدمتکاران از اهالی گیلان . 


یت ۳۸۱۶: 
معنی : سرو در مکب او طفل مکی بیش نبود و لوح در پیش داشت تا چیزی از رعالی یاد بگیرد 
سرو را لوح :لوج سرد]- 
۷ - هیچ : کنایه از دهن (در کوچکی). 


بیت ۳۸۱۷: 
معنی : برای اینک بازار ار رونق شکر را گند خنده‌هایش رابا شهد آمیخته بود. 
۸ - تز بازاری ؛ پازا ر گرمی . 


بت ۳۸۸: 
معنی : تار زلفش مشتری فروان داشت و رونق مشك تاتاری راز ینب 
۹ - بردن : تاراج كردن 
۰ ۔ ولایت : تصرف . 


درم خریده:بنده 
ولی نعمت : آنکه پر کسی حق نعمت دارد. 
۱ - ترانه : آواز خوانی. 
۲ گرم صحیت : ده اش 
۳ - زنده دز 


بت ۲۸۱۶: 
معنی : برای دیدن روشنایی او درصدد یانتن راهی پر آمدم (خود رابه پروانه و محجویه را به 


کرده است). 


غع شیا 


بمعنی خندة طارآمیز آمده است. 


۷ - خنداځند :خن پیوسته و از روی دل 
آشفنه : شوریده دبوانه. 


۸ عروس : زنی که تازه ازدواج کرده است. 


۸۰ - حالی : بی 


یت ۴۸۳۰: 
کیز را تا بدو سپرد بلکه عروس را با 
۱- شیوبا: پول با چیزی دیگر که داماد به پدر و مادرعروس می‌دهد. 


اری مال و ثروت دو سپرد. 


۳ 


۷ جفت :هم سر فرین. 
۴ - رصدگاه : رصدخانه. 

۴ - بولالی : بندگی 

۵ - بدولت شاه : از رکت پادشاه . 
۷ - زاد راه : توشة راء 
۹ - سملکت فروزی : روشن و بنورکردن مملکت. 
بانوشته حواله کردن! 


فراغ درم : پولدار۔ 


برات دادر 


زا :فد يوه 


۴۲ 


ي 

۵ - بگوش آوردن : شنیدن. 

دیگ یداد (ضاف یی ) :یداد رابهدیگ نشیه رده وجاشبه روسیاهی و طغیان. 

۷ -کدخدایی امورءاینجا پمعتی مال و دارابی آمدء است. در کشف‌الاسرار آمده است: 
گفت آن ونت که مصطفی از دیا می‌رفت در خاندن او چندان صلل نود که در مداوات بکار شدی و راکار 
تنگ رسید و نزديك است که بحضرت او رس و در کدخدای من عسل است من بار این مخالفت چون کشم 
ج ٩ص‏ ۱۷۱ 


گشادن : جداکردن. 
دست برمال نهادن : بنصرف در آوردن. 
۷ - گنج : یه از دارایی و در آمل 
۸ - اکسیر: جوهری گدازنده که جیوه را نقره و مس را طلا کند. 
کوره تن :کوره روشن کردزء 
۰ - معیشت : آنچه وسیله آن امرار ماش کند. 
باه خام : عذر ا 


» عذر نوج 


۱ .-م دردمند : غمگین » محزون. 
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بت ۷۵۱: 
معنی : آزاد بودم و مرازندانی کود. 
۲ - خان و مان : خان و اهل خان 


(% 


۴ - داوری جستن : نظلم کردن. 
۸۵۵ - خاق (بضم اول) : خوی» عادت. 
۲ - گوهری : پانژاد؛ اصیل 
شکرگراران 


۰ - ان پاره : زمینی که برچاکری می‌دادند ا 


۲ - خاص کردن : جزو انوال پادشاه قراردادن. 
جافی رای : ظلم اندیش . 
پای داش : پایداری کرد 
۳ - منال : درآمد املا . 
۴ - بنفیر : فریادخواه 
۵ - عبار (بکسر اول) :امتحان» اندازه کرد 
بخشاییدن : رحم کردن 
۰ - اطلاقی (اطلاق + ی نسبت) : کسی که از سپاهبگری آزاد اسٹ و با کسی که از زندان آزاد 
شده کاری نداد 


بیان : بیروزی ‏ بی جیره 
روز نو کردن :جرف تازه مین کردن. 
۷ - رنگ از خدنگ خویش تراشیدن 
۸۷۰ کاهل 


ازشی خویش رابوسیله خود رآوردن. 


کارگل : کارگری ساختمان, 
سعدی در گلستان گوید : 
در خندق طرپلس با جهودانم بکار گل بداشتتد باب دوم 


2 هفت پیکر نظامی 


۷۴ - شب پای با زکندن: راحث خفن 

۵ - قم زدن : چیزی نوشتز» یه از اداره کرد کاری پوسیله قم 
بشمشیر قدم زدن : با ششیر نگهبانی کردن. 

۹ - آب سیا : دوده؛ مداد مرکب. 


یت ۳۸۳: 
مەتى ز 


چه راکه شاه بمن داده از من مگیر وگرنه به پادشاه شکابت میکنم. 
قراك :ترلبد 
قرا گرفنن : چنگ به رالازدن و دادخواهی کردن. 
۸ - گرم شدن : خشمگین شدن, 
خطاب : سخن رویاروی 
دوات کنبدن : دوات را تقصد زد 
٩‏ - کلوخ و آب :کاوځ در آب باز ميشود و دوم نمی آورد 
۰ - زرق ار کاری 


تقلید : پروی کردن. 
۱ - اه تخت 


معنی : کارها طبق فرمان من صورت می پیر 


یت ۳۸۸۲: 
معنی : زنده ماندن پادشاهان بسبب پایداری من است. 
۳ - تولا (تولی) : دوستی کردنء 
۴ - ساز : براق اسب . 


۸ رس :رتب . 
اقطاع (بکسر اول) : بخشیدن ملك با قطعهزبینی بکسی که از در آمد آن زندگانی رابگذارند. 


۵ 


۹ - طراز : آرایش» زيت, 
معنی : یعنی سپاسگزاری کر 
۰ - رهرو : عارف : سالك . 


ممانی لفات و تکیت و شرح مشکلات mi‏ 


۱ - تنگدست : بی چیز. 


1» 


فراخ دیده : چشم و دل باز» 
معنی : خود را می‌سوزانم و بدیگران نور و آسایش می‌دهم. 
۲ - جریده | دفر. 

دست انشاندن : صرفظر کردن. 
۳ - ال : شب زنده‌ار. 

صائملدهر: هبه روز 
۴ - خان و مان : خانه و خانواده . 
7 - رضاجسن : جلپ رضایت. 


معنی : وزیرکسی فرستاد و مرا احضارکردءوفتم» مرا نزديك خود جای نداد بلکه دورتر از خود نشاند 
(نشان بىمهرى). 
۸ - بجای خود 


جاء سزاوار ‏ 

۹ سیدی :بزرگ من, 

۱ - از سر از روی . 

کین‌وری :اقا 

- خرآس : آس بزرگ که بوسیلة چھازبا راد اجا کایه از سنگ گرد و مان سوراخی 
است که پای زندنیمی‌بتند. 

کلید و داس : کلید آهنی است بشکل سیخ و داس آهنی است بشکل هلال که با همدیگر باز و بس 
می‌شد وپای زندانی می‌ستند. 


دست بند زدن بردستها ند زد 
بود درحالیکه از قدرت معنوی من خبر نداش 


معتی : او دست مر پا کمن 


که من دست فلك را 


میبندم 
۸ - دست مملکت : قدرت وزارت 
۷ - مجاهد : کارزارکندها رن 


بت 1۴۹۱۳ 
معنی : دفع کردن دعای زاهدان این گونه نبت و زاهد را مثلدزدان ند و زنجیر نمی 


مادی» فرش دادم را نظامی بجای وسایل معاش 
و زندگانی بکاربرده است. 


NW‏ هفت پیکر نای 


نوشتن | پیچیدن؛ اینجا یه از بیچیدن و کارگذاشتن. 

چرخ‌وار :اند فك . 
۸ - آزاد : وارسته . 
معنی : زاهد گفت بن از مال دنب وارسته هستم من دعای بهتر در حق تو کردم تو چیزی بده که از مال 
ی است) 


باشد (برادش 7 
۹ - ترنم : سرود. 
۱ - غوره خام : فورة سز و نارسبده. 


معنی ؛ هزار محنت و رنج باید دید تا می پځته‌ی در جام پدست آورد. 


۲ - شمر : الاب . 
پارگین :گند آب. 
یز » حاد: سوزاننده 
۳ - این وه : مقصود از کمانی اس که ند وزیر ظالم هستند. 
دیو : شبطان, 
۴ - جیب کشیدن :مج منی گردن کشیدن و سریچیدن (پاعتار حال و محل). 


دامن در کنیدن : مجز بمعنی دورشدن: ود را کار 
۵ - گلیم گرد آلود: کایه از خالء زمین: 

سای گل (بکسر کاف فارسی) :ها ساب زین (شب سای زین است) 

اندودن : آلودن 


معنی : چون زمین ماه خا رابرروی آقاب کنید نی چون شب شد. 

توضیح : نظامی می‌دانست که شب همان سای زمین استه یعنی سا خاك است باباین سایه سب 
می‌شود که خورشيد را نینبم و از طرف دیگر «خورشید بگل اندودن» مثل سایر است و به کاری که فایده 
ندارد و بی‌تیجه است مثل می آورند. دراینجا هم چون شب همیشه استمرار دار و پس از چند ساعتی زدوده 
می‌شوده بناراین پوشنیدن سابة زمین خورشید را همیشگی نیست و دوامی ندارد و ب 

١‏ خشت خانة خاکی :کنیه از زمین. 


خشت نماك : خشت آبدیده و اینجا خشت نماك شدن را مجازاً بمعلی پریشان شدن بکاربرده 


۰ - دست بر شقبقه نهادن : مجازاً منیبنکرفرورفتن 

۲ کوزۀ سفال سرشت : جپان خاکی . 

۳۴ - ربحان باران رسیده : ربحانی که خیس شده و گلبرگهایش ریخته شده باشد. 
بیت ۱۳۱۳۲ 4 


معضی : وقتی که خورشید در این گلدان زمین ریحان کاشت (بعنی شب سپری شد و روز آمد) 
گر برتشنگان گل نی کرد نی آرزوی دادخواهان را دبا وی بعمل آورد 


ممانی لغات و ترگیبات ر شرح مشکلاته ۳ 


۴ - میخ : کلبد داس که پای مجرمین می‌زدند. 


بی است که گارزان و دقتان جامه را بدان دقاقی کنند. 


ق شود : سر شب فقاع را بازکرده ابنجا بععنی فقاع خوردن آمده . 
معنی : آسمان استخری است منجمد از بغ آن برای فقا نمی توان استفاده کرد و اگر بکوشی بی اده 


استه 


پیت ۳۹۳۹: 
معنی :پیش از مرگ از خواب غفلت پدار شود. 
۱ ۵ - چرخ پیچان : اند چرخ» خدا. 
چنبج 


ا منلوب) :یچ چرخ ؛ حرکت چرخ » گذشت زمان, 


ت ۳۵1 
معنی + خداوند باگردش زمان قدرت او را بسر آورده و بالاخره او را کشت. 
۹ - جان آهنج : آنکه جان را از تن رون آورد؛ عز 
معنی : تا وقتی که شمشیر تز عزرایل جانت را بیرون می‌کشد و نعیم ابن جهان را از تو دور مي‌کند. 


ترا نگردی. 


بت ۳۱۵۴: 


معنی :پیش از آنکه بمیری سعی کن جانت را از دنیا نجات دهی تا از مرگ در من باشی . 


بیت ۳۹۵۵: 


معنی :با کمترین خواییدن و کمتر خوردن میتوانی جانت را 


Wf 


۷ - کم ده :کم دهنده کم فروش. 

پشگه : صدر مجلس :متام بزرگ 
۸ - دره ایک اول و تشدید را : باه 

محتب : نهی کنده از مور ممنوع در شع. 

داغ ن : داغ نهنده» رنج رساننده:مجازات کنند.. 

دوغ کم ده : دوغ راکم دهنده؛ کسی که دوغ راکمتر از گنجایش پیمانه به مشتری می‌وهد. 
۰ - دها: زیرکی 

بھی : صحت » عافیت. 


بها:ارزش انا کاب از زر و میم 


بیت ۴9۲ 
معنی : چگونه می توان بکاری اعتماد داشت که سرانجام آن کار عرل تو از زندگی است. 
۴ - دیر بودن : زندگی طولانی کردن. 
مبردر شدن : سلطنت و قدرت بالاخره میب نابودی می‌گردد. 
آرزوبودن ٍخعلی ود 
معنی : از مردم فقط سیح است که زنده بدار رقت واز آنجابه آسمان صعود کرد و همیشه زنده است: 


۵ - برهوس بودن : 


برای بقیه این آرزو هوسی یش نیست. ظاهرا ها شریته 
و ماقلوه و ماصلبوه بل شبه لهم ...موه تم ی ۵ از رن کریم نظر داد 

۲ -ژلینی :اسان خاکی . 

معنی :هر یك از چهار عنصر عاشق حیز طبیعی خود هستند؛باراين اگر خاك ب رآسمان بر سد بالاخره 
وی ناگ و کرد 

۹ - خسف : خواری» پىتی . 

لابلی :من بال 
معنی : خاك صفت خواری و بی‌پروایی دارد؛ از این دو صفت برکنار 


ارم» ناه از بی‌پرو! 


وفع ند ودند کپ مرها گنی ینعی گرد هر اک گل ات خار امت 
و بر سر گنج مار است. (گلستان) . 
۰ - نوش مهره : مهرة مار که خاصبت پادزهر دار و آن غده‌ای است در مغز بعضی از مارهاکه 
شتی است؛ اما بعد از آنکه در مقابل هوا ماند مخت می‌گردد. 


بت ۳۹۲۱: 
می :درب یك ود دار درست داوری کیم درم 
انگین درد نی سختیراحتی و راحنی سختی است. 


,که نوشش آلود؛ به‌زهر است و زهرش 


معانی لفات و 


و شرج مشکلات ۳۷ 
بت ۷ 


معنی : هر که در اد باد نوش بخورد بعد از آن نیش جان‌گزای خواهد خورد. 


بت ۳ 
معتی : 
عسل نیماد و بادم نیش می‌زند). 


نی و زهر جهان که شت سر هم اس در دهان و در دم زنبوری فراردارد. (زنبور با دهان 


بیت 2۳۹۷۴ 

معی :مه خر در حجاب نور و ظلمت همه باقی نمیماندہ گاھی برای دفع چشم زخم از گردن خر 
آویخته می‌شود و گاهی از گهواره عیسی . 

۹ - داوری سرای : دادگاه . 


(ا۵) 


پیت :۳٩۸۲‏ 
معنی : آهن به‌زر یل شد و پلاس به حریر تبدیل شد نی ناسازگاریها از میان برخاست. 


00 


۴ - خیده شدن : صدا یچیدن. 


بده‌شدن خبر: خبر پیچیدن و متتشر شدن. 


ره : حرکتی که بدان دل دیگران را جلب کنند. 


یت ۳۹۸۹: 
منی : وقنی که این نامه را خواندی بی‌درنگ در آمدن عجله کن. 
۰ ۔ آب از دست بررخ آنداختن :کناب از بهوش آمدن. صاثب گوید : 
یك صبحدم بطرف گلستان گذشته‌ای شینم هنوز بررخ گیل آب مي‌زند. 
۴ - سفته گوش :گوش سفته شده» خدستکار 
حلقه کش : کسی که حلقة بندگی را در گوش دارد. 
معنی : در عالم خودی پادشاه چین هتم اما در رای تو غلام حبشی هستمر 
۸ - پیختن : پیچیدن. 
بهم در :با هم قلیر گفتة سعدی ز 


Ne‏ هنت پیکر نظامی 
درشتی و نرمی بهم دربه امت چو فاصد که جاح و سرهم نه ست 
بت 0۰۰1 


معن : پیکر یبای عدالت که بچشم شاه رسید غیرت پادشاه 
فقط جمال زبیای عدالت را پرسند. 


(سید و سید لاه و محبت خود را پر 


r) 


۴ - لعل پوند : کنایه از قصه نوس» تاریخ 
غلاق در : کنابه از داستان بهرام‌گور . 


یت 


توضیح : ظاهراً هرام از هفت گید صدای هافی را می‌شتود که او را از فرارسیدن مرگش خبر 
می‌دهد. در شاه فردوسی آمده که منجمان هبهرام‌گور گفته بودند که شصت سال عمر خواهد کرد. 
کسه با او ستاره شم رگفه بور زگسفتارایشسان برآشفته بود 
که باشد ترا زندگانی سه بیست چهارم به مرگت بباید گرست 
شاهتامه چاپ شوروی ج اس ۴۴۷ 
و در اینجا هم آن صدا باز داد ا هم نی تردن عمزش را باد آوری کرد 
نظامی هم عمر او را شصت سال گفه است (بیت ۵۰۱۴ همین کتاب). 
۱ گنبد دماغ :کله کاسة مقر . 
گنبد روان : سپهر؛ نلك . 
۷ - صنم خانه : بتخانه. 
معنی ؛ عقل به بهرام گور گفت که گر بتخاه‌های زمین را ترك کنی و بخدا روی آوری مرگد از تو 
دور خواهد شد. 
۸ - جوش گرا 
گوش گرفتن : نشنبدن؛ نوك سعاع کردن, 
٩‏ - بساط : بساط مر 
از همه گنبد (اضافة مقلوب) : از گند هماء از گنبد سر همه . 
گرد برآوردن: بخا آوردن» هلال کردن. 


بیت ۵۰۱۰: 
معنی : هفت گنبد را به آسمان (اهورهزدا) رقف کرد و راه گنبد دیگر را که جاویدان است در 


گرت. 


ممانی لغات ر تکیت و شوح مشکلات WW‏ 


بیت ۵۰1۳ 
معنی : هفت گنبد را به هفت آنشکده تبدیل کرد. 
۴ - باسمن :که از موی مفید. 


بیت ۵۰۱۷: 
معنی : در چان‌شکار از پی صیدکردن خودش میتاخت بعنی این بار می‌رفت تا خودش شکار شود. 


۹ ۔ گور تھایی : قیر ؛ برگ 


بیت ۵۰۲۱: 

نی : [در مصراخ اول گور بمعنی گورخر و در مصراع دوم بمعنی قبر و آهو؛ در سصراع اول 
پم غزال و در مصراع دوم نی عیب و نقص آمده است .] آهوی این دیا عیب و نقص است و گور خر 
ابن دنا فبر است . بعنی ظاهرش زیا و باطتش زیازبخش است. 


۳ - فرشته‌پناه : مورد حمایت فرشته, 

میلو :بهت . 
۴ - مرکب انگیزی :تن 

یکران تند : اسب تیزرو . 

یی دادن : سریع راندن» سرعت بخشیدن 
۷ - نوندچارپر :ای از اسبه 


بهرام مانند گنج کیخسرو بود که می‌بایست به غار سپرده شود. 
۱ پردەدار : حاچب. 


معني ؛ پردهدار فار و محرم سر و یار فار شد. 
۳ - سرباز ہی شدن : خیال برگشتن دشن 
۴ دم سرد :1 
گردیآمدن: 
۵۰۴۵ - دلاور : کایه از بهرامگور. 


اه پیدا شدن. 


۸ هفت پیکر نظامی 

پیت ۵۰۳۷: 
توضیح : غار را به مار و بهرام را به مه مار که خاصیت پادزهر دارد تیه کرده است. 
۸ - نهان : پوشیده . 
۹ - گریوه : راه دشوار 
۰ - داوری : قضیه ‏ وائعه 

لغ :کسی که بسن بلوغ نرمیده؛ کور 

: برای نیمن و تبر و تعظیم و تحسین بکاررود این ترکیبا بشکل ونموخداه در 


تر شرقی هنوز هم بکار می‌رود و آنرا در مغهوم وماشاءاللهه کار می‌برند. 
بیت ۵۰۳۳: 
یاد آور این ضرب‌المثل است «فیلش باد هندوستان کرده است». 
38۴ 


۵ - وشاقکان (وشاقك + ان ) : کودکان» غلامان کم سن و سال 


غار رابا شك چشم شتو داد 


بت ۸۰۵۵ 
معلی : هر قدر بیشتر جستجو کرد اامیدتر شد و کمنرنشانی بدست نیورد. 
00¥ از بهرامگور. 
۸ - عجوز : زن پیر (مادر بھرامگور) 
۷ - ساز چاره : وسیله چاره» آلت چاره؛ دارو. 
چاره ساز : چاره سازنده. 
توضبح : اشاره است به حدیث لکلداءدوء لا لهرم و الموت . 


یت :۵۰۶٩‏ 
چون سوز ناراحتی ب‌فرش زهآوازهاتفی را شید 


هاتف : آواز دهد غیی 


۰ - شیرمردان غیب : کتایه (از ردان خداء اولیاءالل. 
۱ ۔ ودیعت : امانت. 


۴ - وداع :بدرودکردن» تو 


ممانی لغات و ترکیبات و شرح مشکلات N‏ 


بیت ۵۰۲١‏ 
نی : آن را در نظر میاورکه وقنی بسب قدرت داغ پرتن‌گور می‌نهاد. 

۲ ۵ - خاکدان :کاب 

دودر : کنایه از زا و مرگ 


بت ۵۰۸۳و ۵۸۲: 

انان که طول تو سه گر و عرض تو يكگز امت و بدنت از چهار خلط (خون و صفراو 
با چهار خم در دکان رنگرز استه هر غذایی که معداْتوآن را می‌پزد و 
قبل هضم می‌کند هر یك از چهار خلط آنغذارابشکلی که ار لازم درد رنگك می‌کند یعنی در میآورد. 


بیت ۵۰۸۵و عاه۵: 
معنی :از سر تا پای از گوش تا بگردن از این چهار خلط عاربه پوش است بان رنگهای عریتی نید 
دل بست و علاقمند شد که این رنگه را پس بابد داد 


این :گناه از ارواح . 
۰ . خاکسار : خاك مانند. 

ممنی : خاك گوت‌ها (مادیات| بخاك بر سیز می‌شوند آرانش آنها در میان خاك حاصل می‌شود و 
بماد می‌گرایند 


زیردستان هم زیر دست می‌گرونده مد 


یت :۵۰٩۱‏ 
معنی : نو از عالم بالا همتی چرا به زیردستی نن می‌دهی و اشك خونین می‌ريزی 


یت ۲٩۵۰و‏ ۵۰۱۳: 

معنی : اگر می‌خواهی آسمان زبردست تو باشد بخیز و از زمن دور شو پشت سر هم نگاه مکن پضی 
بفکر بازگشت هم مباش اگر پشت سر نگاه کنی از آسمان بزمین سقوط خواهی کرد زبرا پشت 
نگاهکردن نشانه علاقه است و همین علاقه دوباره ترا بجایگاهی که قلا علانه‌مند ودی می‌کشاند. 


بت :۵۰٩۲‏ 
معنی : ستارگان آسمان جمال و زینت تو هستد و هم نها وسایل تو هستند. 
معدی گوید: 
ابرو بادو مه و خورشید و فلك درکارند تا تو نانی کف آری و بخقلت نخوری 
هه از بهر تو سرگفته و فرمابردار شرط انعاف نباشد که تو فرمان نبری 
۵ نجل :بیان 


معنی : تو بمتزلة میدانی هستی که هميشه این وسایل راز تنگی نجات می‌دهی و در پهنة وجود تو 
هنرنمایی می‌کتند و استعدادهای خود را ره می‌دهند. 


N‏ هنت پیکر نای 


تنگلوشا: توکروس دانشمند بای شناس بایدر نیمۀ دوم قرن اول کی در نجوم ب‌پونانی تیف 
کرد این کاب بعدها به پهلوی ترجمهشد: در موقع ترجمه کب تثرگروس از پهلوی بعبی که به کناب 
الرچوه و الحدود مروف شد؛ بعلت اغتشاش خط پهلوی اسم مؤاف به تگلوش و تنگلوشا و ره 
و نسبت بابلی بدان داداند موضوع ابن کناب صورنجومی (غیر از صور چهل و هشت گان معروف بطلمیوس) 


تبدیل شده 


پیت 1۶ 


عن :هر بك از اجرام آسمانی از تو شال گرفه پعنی آنها را برای تو دادن ناد از آنپا فال 
بگیری و سرنوشت خود را 


بیت ۵۰0۷: 
معنی : تو فوری همتی که انجم از آن آفریه شده‌اند و تواز نها نیستی که خریدار اناد باشد و 


بغال بگیرد. 


بیت ۵۰9۸: 
معنی : جز بلك خط که نقطه پرورندهپفنی آ فد تواست بقیه از حروف دقر تو است یعنی بخاطر 


و اید شه است. 


یت 0-۹ 


معنی ! تو بجای آورند 


شکر و سپاس هستی و خدا را ره شناسنده هنتی 


۵ 


معنی : یك مردی را در ظر یور و بدان توجه کن تابدنشوی با ددان همراه هستی مواظب باش تا دد 


بت ۵۱۰۲ 


معنی:پابه‌دری رو ی آور که تحط نان نا 
[یعنی به استغتا روی آور). 


و یابالاتر از آن باش و چذن شو که دیگری را آن مسکن 


بت ۵۱۰۴: 
معنی :دبای که نور قوی دید آن نور برای چشم منند حجایی می‌شود و نمی‌گذاره که چبزهای 


معانی لغات و ترکیبات و شرح مشکلات 1 


دیگر رابیند از فرشت و آسمان دور ماد ی توجهی به آسمان و فوشته ندارد و خدا را می خواهد.. 
نظامی در مخزنالسرارگو 
دیده کسه نور ازلی باباش مرب فیلات نسرونایاش 

(یت 1۱۸۴ 


۴ - چاشنی‌گیر : چاشنی گبرده. 
زمینء خاک کایه از انسان. 

معنی :انمن از خاك آفرده شده و چاشنی آسمان [روح) را در خود جای داده است. ببارت دیگر 
بدن خاکی میزبان فرشته (روج) شده اس 


ت ۵۱۰۵: 
معنی :از این چهار راه غم روی برگردان و دربن چهار عنصر آب و آتش خاك و باد (خون و صفراو 
سوداو بلغم) باش. 
۵ - حجره: کله 
دودآهنگ : درد 
چهار دود آهنگ: کیه از چهار عنم 
۷ - چارندی ‏ تبرژپشتی که چهار ند درد و مسافران پباده و روستالیان آن را بهپشت 
فرویدند(کیه از چهارعتصراء 
بت ۵۱۰۷: 
کوی طراران رادو در بود است که اگر از یکی آیند از دیگری فرارکند. این دیا ند کوی طراران 
است و دو در دارد (تولد و مرگ) و تور پشت سافر اینجا چهاربندی است. 
۸ - ده یه از جها 


رخت برگاو و بار بر خر نهادن :کتایه از کوچ و آمدف حرکت بودن هثل مو2 


بار ابن سافرت راکمتر تخاب کن و سبك روح باش 
زیر اسب تندرو است (مرکب تندرو بر اثر سرعت بار را از پشت می‌اگنداء 


بت ۵1۰ 
معنی ؛ مرده‌ای که در حال احتضار است مبل جانش بسوی تن است و علافعند بهداشتن ٹن است. 


بت ۵۱۱۱: 
معنی :اما کسی که بداند حقبقت روج چیست» روح او بدون تن می‌قواند زندگی کند. 


HY‏ هفت پیکر نظامی 


بیت 0۱۱۲: 
معنی : برحذرباش تاگمان ری که ابن جهن و آن جهان دیگر همه هیچ همتند. 


بت ۱۳9۵۱۱۳ ۵۱: 
عظمت و طول و عرض وجود از حد تصور بیرون است و آنچه راکه ما می‌اندیشیم در داخل غار 
رجود است و ییون از آن نیست و پرون از غار آفریدگانی هستند که از نور و طلمت آگاهی ندارند و حقا 
آنها هستند. 
توضیح :نمی در این بیت بل افلاطونی نظر دارد. افلاطون معنقد پود که این دا مند قاری است 
که انان در درون ريك آن نارگرقه. 


در بیرون غار آنشی روشن است موجودات از جلوی این آنش عبور می‌کند. وسابۂ آنھا از سوراخی 
بداخل غار می‌افتدانسان درون غاره ابن سایهها را می‌بیند و حقیقت می‌پندارد در حالی که این اشکال بر اٹر 


سایه روشن پدید آمده‌اند و سایه هسنند و حققنی ند 


در یرون غار است و حقبقت در عالم 
دیگر است و این دا جهان ساب‌هاست. عقیده افلاطون در آثربعضی از شعر او توبسندگان زین فارسی تابر 


گذاشته از آن جمله مولوی در شوی می‌گوید : 


مرغ بسوبلا ران و ساباش می‌دود سر خا سانن موش 
ابسلهی صباد آن سایه شود رسی‌دود چندانکه بی‌مابه شود 
بی‌خرکان عکس آن مرغ هواست. بی‌خبر که اصل آن سایه کجات 
تیر انسدازد وی سای او ترکشش خالی شود از جستوجو 
ترکش عمرش تهی شد عمر رفت از دیدن در شکار سایه تفت 


(دتراول یت ۴۱۷ 
:کایه از آبء سیع و اهات رب (آب و آتش و خا وبادا و تیجه 


۔ هفت لوح چار سرا 
آنها نی جماد و نات و حبوان, 
۷ - زیر یك داد و سند بودز: تحت ك قاعده و نظم راردا و تحت يك سکم بودن. 


بیت ۵۱۱۸: 

معنی :اولننقطه و آخرینپرگارآفریش از روش و نام یکی بر یکی خارج نیت (الواحد لابصدر 
مه الاالواحدا. 
بت :۵۱۱٩‏ 

معنی : دو را بحماب میور و توجه نو را جلب نکند زیراکه دو اضافه شدن بك بر بك دیگر استه 
واصلش واحد است. 

۱ - مپنج سرای : سرای موقتی (این دنا 

از سرپای رفتن :بی‌درنگه رتن, 


MF 


رومی کار : رومی روش ؛ ررمی صفت. 
۴ - آب گرفتن :بهآبرو و نعمت رسیدن. 
۵ - جزبه : سربهاء مالبات. 


بیت ۵۱۲۶: 
معنی : از لحاظ امول و فروع دولت دین از جمال ار زیا و دلپسند شده استه نی به اصول شرع 
با پایبند و در انا ایض دین کوشاست. 


بیت ۵۱۳۷: 


معتی : فلك بزمینبوسی او قیام کرده است و او منم او سبب پایدار ماندن آفریتش شده است. 


بت ۵۱۲۸: 
و ترتیی که آشنان دارد سقرری و جبره آسمان بیشتر از دو عدد نان نیست 


داشتن اخلاق خوش و مروت لل قبمتی را ادخ یبد 
ای :کر آنش؛ آسان. 


بیت ۵۱۳۰ 
من :از خاك ا آسمان سراسر درد و کف می‌باشد سمدوح من صاف این درد است زیر که ماي شرف 


و آبروست. 
۲ - تراش خدنگ : 


تراش چوب خدنگ . 
۳ ۔ موی شکاف : موی شکافشده) بسیار تبز و دقیق . 


بید برگ : نوعی از پیکان تیر . 


1 هفت پیکر نظاس 


بیت ۵۱۳۲: 
معنی : زرهش در درخشندگی از صح شعاع خورشید را گرفه است و بزهاش از زره ماه حلقه ربوده 
است (یعنی زرهش درخشنده و نیهاش باند و پاره ند ز 


همم است). 


بیت ۵۱۳۵: 
معنی : شش جهت در رب قبای او زرهی است و یك گره کمند او هفت چرخ 


می‌گیرد. 


يت ۵۱۳۷: 
معنی | زمین سیب ندر و شکوهی که داری ترا آسمان می داند و آسمان هم نا آسمان میناد (بعنی 
فوق خود حماب می‌کند؛ معمولاً ما بالات از خود را آسمان مگیم 


وت ۵۱۳۸: 

معنی :به ما هم دوری و هم نزدیکی [دوری از لحاظ مقام و شکوه که از ما الاتر هستی و از لحاظ 
لطف و محبت بما نزديك هستی) مانند عکس سپهر در آب استخه تند و آهسته ماند عکس خورشید در آینه 
هتی, 


بت ۵۱۳۱: 
معنی : قائم عهد دنا همتی تا تو هستی قالم نمی ید 


بیت «۵۱۴: 
معنی :با همه مانند ملك رفتارکرده‌ای و از همه مردم چون فلك س رآمد و برتر هستی, 
۱ نامه : کتاب (متوی هفت پیکرا. 


معنی : سزاوار است که این کناب بنام تو شود زیر از تو ابید بلندنامی برای سراینده هست. 


یت 0۳۲ 
میوقت یک لمل بناج این مثنوی بسته شد ام اراج بام تو کردم تادیگران را در آن طمع بش 
بیت ۵۱۳۳: 
معنی : اگر سیم قول اد و مد تو باشدہ سرایندۂ این تب ماد تخت تو سرباند خواهد بو 
۴ - ترانگبین:ترنجین : خار شترکه در تم اکارز وجود دارد. 
معنی : خار شتر که به صفت شیرینی معروف است+ عافلان اسم آنرا ر انگین می‌خواند و دیگر ام 
خار را رآن اطلاق نمی‌کئند (ینیاگر ان کاب خار باشد چون اسم و وصف تو در آن آمده ترانگین تاد 
مىشود). 


ت 0۳۵ 


معتی : میوه‌ای از باغ ضمیرم بتو دادهام (متوی هفت پیکر) که چرب و شیرین است و مانند 
است که در شیر آمیخه باشد. 


معانی لغات د ترکیبات ر شرح مشکلات MW‏ 


هت 0۲۶ 
معنی :دا این موه طعم انجیر دارد درحالیکه مفز بادام در نش آکنده اسنہ 


معنی : ظاهر پسندان را ظاهرش نغز و زیاست: باطن پسندان را درونی پرمفز دارد. 


معنی : حقه‌ای است پر از در و عباراتش از ممانی پر است. 


معنی : در برشته‌ای خوب کشبده می‌شود که کلید آن رشته گرہ گشا باشدہ یعتی نیازمند یهای شاعر را 


معنی : عباراتی که در این مشوی بکاررفه همگی رار و شان خرد می‌باشد. بن معاني پر در ارت 


اندك آمده است. 


ت 2۵1۵1 
معنی : هر داستان قصه جداگانه استه تام این کتاب را اانه ید گفت بله بابد کناب گنج نامید. 


بیت ۵۲ا۵: 
هنی : هر دامتانی که کوتاه پود بمب قدرت شعری تدم قد کردم و جامه‌اش را ندش متاسب 
ماختم. 
بیت ۵۱۵۳: 
هنی : داستانی که سار طولانی بود با مهارت خود کوت کردم 
بیت ۵۱۵۴: 


نی گزارش ابن تفه را خوب انجام دادم امتخوانش چرب و مفزش شیرین است.. 


بت ۵ها۵: 
معنی :بای انکه بزیایی آن توجه کنی چهر3 ار را به هنرهای گوناگون جلوه دادم 
۷ - دست ٹاکرده : بکر . 


me‏ هفت پیکرنظامی 


۸ - دو حرف : کنایه از وگن, بمعنی بباش, است. 
۰ - هفت گنج خانه‌راز :کنایه از هفت قصه از دختران هفت پادشاه. 


بیت ۵۱۶۰و ۵۱۶۱: 
معنی : چون چشم در فراخی و فراوانی آمایش میبابد و هر قدر چشم انداز وسیع باشد آرامش جشم 


یشتر است بدین سیب هفت گنج خانه راز را در ضمن حکایت بهرامگور آوردم. 


بیت ۵۱۶۲و ۱۶۳ 

معنی: در تظر بیاور که تنها مبدان داستان را وسعت دادم و چشم و گوش را راحتی و دلیری 
رود بگه در نظر یور که در این مدن فراخ معانی تنگ چشمی هم هنند که از ننگ چشمان رخ پتهان 
اند بنی معانی باریکی هم هست که هر کس نمیتواند آن را ریبد وسعت نظرمی‌خواهد نا آن کته را 


درل کند. 
بت ۵۱۶۲: 

معنی :هر کدام از این داستانها ند گنچ سربنه هت کلید زرشان در زیر زلف‌شان بسته شده است: 
بعنی اگر کسی به جزئیات عبارات دی شود رازا سره و نک دیق بر او آشکارمی‌گردد. 
بیت ۵۱۶۵: 

در مصراع دوم ترکیب اول «دریابده بضم اول و ترکیب دوم ردریابد بفتح دال نی دریاقن و درلا 
کردن و فهمیدن. 


۲ ۔ تبشکر قلم : شبرین قلم» شبرین سخن. 
حرم :کابه از نوی هفت پیکر. 
۷ - نىكلك ااضانةیانی): یلم 
بل تر :ای از انی و عبارات زد 


۸ - عطارد و سل : خانه عطارد سنبله است: ین این دو باهم مواقق تراند و شرف عطارد اند 
ستبله است. 
القاص لایحب القاص : قصه گوی: نصه گوی را دوست ندارد. 


یت ۵۶۸: 
معنی: چون سنبل‌تر من به عطارد رمبد او که دیر فلك و تمه گوی امت از لحاظ ابنه قصه گوی» 
قصه گوی را دوست نمی‌دارد سنله سنل نر از عطارد ربود و خاص خودش کرد 
۹ - قاعت : خرسندی. 


معانی لقات و ریات ر شرح مشکلات MY‏ 


بت ۵1۷۰ 
معنی :در نملیم کردن زر ما نی زری که پشه جاپزه خواهد داد رویین دز (قلع؟ معروفی که حل 
گنجهای علاءالدین کرپ ارسلان بوده) بمن وام‌دار استا. 


بیت ۵۱۷۱: 
معنی رویین تنی ابن له از بی‌درمی نیست (افلاس نله از محکمی است).به ضرب‌المل «فلسی دژ 
بحکم است؛ نظر دارد. 


۲ -گریوة 


: را#صعبالعبور (اقله 


پیت ۵۱۱۳ 
معنی : لهل را رای دست دوستان والماس تبز برنده رای پای در 


ان ريخت. 


بیت ۵۱۷۳ 
نی : آن جرا نم مخونبکه آنجا راک من بدن»جا پا برای سالکان روحانی ماد 

مقدس : جای پا 

۷۵ - مرک : کناب از لب 
معنی : آن قلعه مانند اسب و میخ زرین اسب است بهنی. 


محکمی به آن داد‌اند. 


پادشاه امت و ام رین را ببب 


یت ۵۱۷۶: 
معی ؛کوههای اطراف در بلندی به آن نرسید‌اند؛ زر‌داران نیز برای رسیدن به آن شکست خورده و 
دریدهشده است. 
۷ - جیلالرحمه :تام کوهی است در نگه . 

پوقیس :نام کوهی است در نگهء 
معی : جبل‌الرحمه در مقابل بلندی آن قلمه مد در است (ابهام درد رینکه در آن قلع پاپ رحمت 
است) و کوه وقیس در ماب کلاه او کمری بیش تیست, 


زره 


یت ۵۱۷۸: 

معنی :خط این پرگا که نفطٌمرکزی آن پادشاهاست همیشه پانده باد (هم قلعه را دا و تعریف کرده 
رهم دومن پادشاه را 
بیت 9۵1۷۹ ۵۱۸۰: 


وق که لای محاصرهمیشد ساکنن تلم ای را پومبله کبوتر به کسیمی‌فرستادند که بغرید 


محامره شدگان رسد 


MM‏ عفت پیکر نظأمیٍ 


بیت ۵1۸1و ۸۲ا۵: 

معنی :من در شهر خودم مانند اکان قلعه در محاصره هتم پس و یشم بست است بدین جهن امه را 
بر پر مرغ فان بر ستم ا بشه پرساند و من حقماً نجات خواهم یفت (ماضی بجای یل ار را انجام باه 
تلفی کرده است). 


بت ۵۱۸۴: 
معنی : اي پادشاهی که فلك بر در توحلقه بگوش است (یعنیقلك فرمانبر تو است) از خطا درگذرنده 


بت ۸۲ا۵: 


۰ اصاد ء )٩۰‏ و (ح ۰ ۸) از هجرت نوی ین بعد از سال ۵۹۸ بعد از هجرت 
این نامه رامانند انفجرت گفتم , اشاره به آبۀ ۵۸ از سورد" اکریم موسی لقومه فقلنا اضرب 
پمال الحجر فالفجرت مها عشرة عبن و چون دورد داستان در هفت پیکر مطرح شده ست باین جهت 
ین آیه تبر جته است. 


دوازده دامتان عبر ند از : داستان بهام‌گوزه داستان تابد يدون نعمان: هفت داستان از هفت رختر؛ 
داستان سمنار و خورنق ساختن او. داستان چوپان و سگده داستان بهرام با نید 

۲ - ماه عیام : ماه روزه. 
بت ۵۱۸۷: 

پوند کناب از شعر 

۸ - خضر : باعتقاد سلمانان یکی از پیغمبران است. 

۱ - بزم مخلد : مجلس جاویدان» کناه از موی هفت پیکر. 

۴ - ابدالدهر | همیشه. 

۲ - فراشی : خدمتگاری. 


من الله لوف و علبه‌النکلان 
برات - زنجاني مهرماه ۱۴۷۱ . 


هفت پیکر نظام یگنجوی 
(متن علمی و انتقادی) 


اختلاف نسسخه‌ها 


به تصحیح: دکتر پرات زنجانی 
استاد دانشگاه تهران 


زا س 


اختلاف نسخه‌ها ی 


اختلاف نسخه‌ها 


در تصحیح هفت‌پیکر نظامی علارهب نسخه چاپ ترکیه و نسخه صحیح وحید دستگردی از نج نسحا 
خطی استفاده کردهيم : 

۱ نسخة مورخ ۷۱۸ هجری قمری با علامت اختصاری وج نشان داد شده ابن نسخه رامن 
قرارداد‌ایم و در حال حاضر اقدمنسخ بشعار برد و در کابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشود و 
بشماره ۵۱۷۹ ثبت شده است. 


۲- نسخة مورخ ۷۸۸ هجری قمری با علامت اختصاری ود شان داده شده و در کابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران نگهداری می‌شرد و بشماره 3۱۳۴ 
۴- نس مورخ ۷٩۰‏ هجری قمری با علامت اختصاری وه نشان داده شده و در کابخانة مرکری 
تهران نگهداری می‌شرد و ب 
۴- نسخه مورخ ٩۱٩‏ هجری قمری با علامت اختصاری و نشان داده شده و در کتابخانه سرکزی 


شده است. 


دانشگا 


ره ۱۲۱ / ب بت شده است. 


دانشگاه تهران نگهداری می‌شود و بشماره ۱۴۰ / ج ثبت شده است. 

۵- نسخة مورخ ۸۱۳ هجری قمری که اصل تسح در بت موزیوم بشماره ۲۷۲۱۱ نگهداری 
می‌شود و نسخة عکسی آن در کتبخانهمرکزی دانشگاه‌تپزانموجود و بشماره ۱۰۸۲ ثبت شده و غلابت 
اختماری برای این نسخه حرف مح؛ تخاب 

۲-یت‌هایی که در مان این علامت [/ هئ منت که دنس اساس یامد و از نسخ دیگو 
نقل شده است. 


در فهرست 


بل بدا شماره بیت و سپس علامت اختصاری نسخه و بعد از آن اختلاف نسخهها بت 


پیت ۲ - نسخه دز اح نهایت همه چیز. 
پیت ۲ - نسخاج »ز 6ح:افروز انجین . 
۴-ج؛ مدا فیدگان - ه:مبدع آفریدگانء 
ب داز توگشت ‏ ج :ز :ای بلطف. 


3 
۸ ز : جمله موجودات چ: زنده بل از دا ه: بل کز وجود. 
۵-٩‏ ھاول‌الاولی بسیق و شمار ده ھ آخرالاخری بآخرج: از آخر کار 


۲ - : هست و پود بشت بتو (بالای سطر 


۳ - ها پروجود تو بت ج از بوجود تو بست 
۴ - دز : توزادی و دیگران - دیگران بادند. 
۲ - جح :این بیت را ندارد ه:قفل پر تغل بت دراو 
۸ - ج : سفید و یاه 


اختلاف نسخه‌عا 


۴ -د: چون که جوهر (بالای سطر : جان که) :ز :کس نداند که جای جان بکجاست. 
۵ -ه: ت وکه جوهر نه و ز :کی رسد. 
٢‏ -ج :همه جا خود نویی و جیتنه دهمه جا تویی :یا تو رون زهنت گردولیم زا تو یرون 


زهفت پرونیم ۵ یرون هفت پیرونیم . 


۲ -ج: ها زاح :گل و سنگل 
۴ د : پردرت می‌زنند. 

۴ - هکره کرد تست 

۵ د :که خود از . 
۷ د :کیست از ردم ها کیست کز مردم د: که بگنیه هرد ه 
۸-ج :این راگج ج ؛ دا ھ :که نداند تاره هفت 
۹ -< : دفینهای نجوم (حاشیه | دیقهای) هز : چرخ هست از دقیقهای ده : ز: با يكايك . 
۰ -د : خواندم و راز ه:خواندم مر 


۷ - دا ها هرکرا جا نیست ج : هرکجا يت 
۴ -د : بخش من بی‌مبانجی. 

۴ -ج :این بت را دار 

۵ ۵ ۵ ز 1 پلرکس . 

٩‏ ها ها زد تو 
۸ ۴۹: در نسخه :ده هه ز ۴٩‏ و ۴۸ بجای هم آنده است. 
۹ د :کین همه خفاست. 


ادی 


٤۵ ۵ ۵‏ ز: پر و پوشیده 


۲ج 


برآری د: که هم نو پتوانی. 

و ۵۴: در نسخه «ء ز: بجای هم (پس و یش) آمده است. 
۲ ج این یت راندارد از :بدرکس 

۷ ج اهنت راء 


۵4 - ج :و تاجدار ھ: که وقت کار پود. 


سایی (بالای کلمه : فرش را نورا 


- ج :این بت را درد 


تسیان 


دفاست. 
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۷ - د: و آخرین روز بای کلمه: دور) چ: خطبۀ خاش همه داند. 
۸ - د: موقوف (بالای کلمه : موصوف). 

۹ - ها ففر و چندان گنج از: چندین گنج . 

۰ - د : وانك زو سایه گشت روز سفید از 
۲ - ز : زانك اقتاد 

۳ - جز ه:فاتکو کرده را 
e-8‏ 


وانکه کشتی زسایه روز ید 


ین سر - از آن سر 

۵-ج: جان گشای ‏ ه: مرهمش دل نوز د: آهش بندساز, 
-د: آنکه پر او ه:ز: آن طرفهاکه راه دین بسن ج: دوال زین. 
۸ گزیده- آفیده. 

۱ - :این یت را نارد ز: چشم کطی. 


۲- د: این یت را دلرد. 


۳- ه:زآلرین ود 
۴-ج :که هر نفس 

۵ - د: نخل راپرهوچوه یت 
۔ ها ز : آن جمد راحیات ازین. 


۴ و ۸۵ ورزانسنخه‌های دز هه ز : مخ و مقدم آمده است. 


۷ - «: معجزین خار خشك رارطبست _ ز: معجز خار خشك او رطبست. 
۸۸ج :ناشن پزور ال 
۸٩‏ دز زقطع م کند. 


۵-۰ از :کین گزین بود و آن. 

۱ - د: کین (بالای کلمه : زین) گرینده برگزیده. 
هه ز: بر عرش بستا. 
بل آمد و. 


۲ چ :تخت برع 
۳ ھ: زبایا دست 
ده 
۹ 


گرد ز: تازمین بتو گردد. 
ن یقت آوردم 


بق آوردیم - براقت آوردیم 


۷ - درنسخه ‏ ابیت ۹و ٩۷‏ مغر ومقدم آمده استه. 

۸ - نسخه ‏ د: این بیت را بعد از یت ۱۰۰ آورده است. 

٩‏ -ج:زاهفت ویج. 

۰ - د: جرخ بلند ه: بگذران از شمال ز: بگذران از شمار ‏ د: در کش ابوان قداس هز 
را درآر سریکمند. 
۲ - د: مصر آ[ 
٩‏ -:: این شب ندر 


شب شب قدر وقت وقت دعاست : ز : شب شب تست وقت وقت. 


MF‏ اختلا تسخه‌هاا 


۷ درن 


۱-فا «» ز :از غبار خالی. 

۲ - «؛ هه ز: تا بحق القدوم آن قدست. 

۳ -ج: آن پام 

۵ - د؛ ه: وان امین خدا بغول و دلبل (د : بالای کنمه : وین امین خرداء 
۱١‏ ج :بات د : دوامین براماتتت (بالای کلمه پراماتتی) . 


۷ -ز: اورساند. 


۸ - د: آن سراج بتاقت (بالای کلم : سراج میز) - طوق زر جز چینش بتوان. 
۹ ج : طون وز کمند بات د: آن کمند بست (بالای کلم : تافت). 


.د (در حائیه). 


د هء ز : طوق زر جز چنین ای 
۰ - نسخه د دو مصراع اي 
۳- 


خر مقدم آورد 
:ر عقیلی باه برعقیلی پائ رد گفت زا چ 
۲ - د: چون برآورد (الای کنمه:برزه از پای) پرطاوسی هو از :این بیت را ندرد. 
۴ - د: می‌پرید آنچنان که از تك و تاب ز : کزال قك و تاب . 

دا پرفگندش ز پیش چار عتاپ. 

EL 


:این یترابع از 1۳و نت 
۵ هه گزاردگم. 

۷ - ج : بود باد هوا زپس همه نگ - پی‌فراخیی. 
۸ - د: این جنوبی و آن (بالای مه :گرجنوبی و گر) ز : گه جنوبی وگه شمالی . 
۹ ۔ د: منظرش را هدر سپرش ساك از :در سیر سمل آن اج د:گاه ذا نمود. 
۰ج :بطم پای . د:شدبتقطیع نم این اوران .هه زر نو 


صعینه رااورای د: 
در نوشت ین 

۱ -:: دور [بالای کلمه : دوری) از دور. 

۴ - ه: می‌برید آن منازل ملکی (ز : فلکی). 

۴ج :داده سرسبزی 

۴ ج» ه: از کورۀ رصامی, 

۵ -د: زهرة از 

۱۸-۲ ز: گرد راهش بترکاز سپهر 

۷ -: : چون وظیف؛ شام (بالای کلمه : خلبفه) ج» د سرخ رویی (د ؛ بالای کلمه : سرخ پوشی|. 

۸ -ج :از مر دیده گشت صندل سازی : ز :کرد صندل سای 

۸-۹ ز: جرم کیان 
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۰ -ج :و او خرامان ‏ ز: دیو زنجیری. 
۱ - د ؛ هم رقیش (بالای سطر : هم رفیقش) ز؛ ھ: هم رف 


آنده, 


ازو ربل دستوری دید در جبرثیل دمتوری ز: خواست زو جبرلبل نسخه ج افزوده : چون پر 
ماندش باز نودبان ساخت از کمند نیاز 

نسځه د افروده : چون ازو جبرگیل. 

۴۳ هه 


جر 


از پر جبریل و میکایلپای پرزد بسفت اسرافیل ‏ 
۴ -د :زورقش گرچه گشت سدره گشای زورق (بلای سطر : رفرف) و سدره هر دو ماندبجای 


این بیت را درد 


گشت از آن نخت نیز رخت گرای ‏ ز: رفرفش گرچه گشت سدره نمای ‏ هه ز: رفرف و سدره هر دو 
بجای. 

۵ هاههز انیم ره 

۰ - :زین محیط ه: قطربرقطر ج : قطره برقطره آنچه دید نوشت. 


۷ج« :ندارد .ها عرش نواز. 
۸ .-:: عرش روحانی د: در خطرهائ مرسبني ها ز : در خطرگاه سر سبحانی. 
۱۵۰ - د: در گذشت از دنا وا هه از داد قرب اوادنی ‏ ج: در گذشت از تاز اوادنی. 


۴ -ج؛ د:از هر چه عیب بود. 


۴ -ج: بکره مقام - گرچه چپ راست شد لام 

۵۵ -د: گفت شش . 

- از :این پرگار 

۸ ۔ د : تا جھت برجهت (بالای سطر : تا نظر ) م: تا جهت برنظر د: اضطراب نبست 
سطر : ترست). 


٩‏ -ج :یت ۱۵۹ و ۱۱۰ مخ ومدم آمل :دید بی‌جهت 


دیدن بی‌جهت شان 
باشد. 

۱ -ز ‏ کجا جهت. 

۲ - ها ز: بی‌حدوٹ از قدم کلام شنید. 

۳ -«: رهی اخلاص :ره خلاص . 

۴ - د : چامی اقبال (روی سطر : جامش اقبال) ده نماندش از باقی ‏ ج:نمنه از بافی . 

۵-ج:بامنادی ‏ د: بامدارا چو (بالای سطر : بامداری) ‏ ز: بامدادی. 

۲ د : وقف گاه. 


IW 
دا وان زوین‎ - ۸ 
عقل راکز عقیله داری پاس.‎ 


از بلندی در آی. 


۳ 


Me 


آکنده. 


اختلاف نسخه‌ها 


۱ - ده ز: تاکنم پر در لیمان چا 
۲ -ج:برآرز شب. 


۲ج :کز حاب ری بروزباریکی 


۷ - ها مومی . 


7 و ۱۱۷ در نسخه زا مر و مندم آمده است. 
نهگشای (بالای سطر : غالیه سای 

-ج: دوز 
۰ -ج :درق سپردن ۰ .زا برورق 

۱ - د: این پیت را ندارد. پیت ۱۸۱و ۱۸۲ در نسخه ز مؤخر مقدم آمده است. 

نگرددزار (بالای سطر : تانگریدا ج :یبد آخر. 

۵ - د : (مصراع دوم) خانه در بند برگی بگفای ؛ . ز : (مصراع دوم) رونگردان و پر دلی 


۲ دز 


۷ -:: این سخن درخواست ه: 
۷ - :: جمتم از جامهای 


٩‏ - ج : رسید نخست - نم داد تخست زب 


۰ - ج : بود از آن لمل د ؛ هماند ارآ 
۲ .-ز: از همه ققش 
۳ ز: گه نم مه 


۴ -ج:بدان قرار ‏ د:برقرار ‏ :ماد او هم بر آن 


۲ - ج٤‏ د) مهای نهان 
۷ د  «‏ ز :در سواد بخارۍ و طبری ح :که تازه پود و دری. 
۸ -ه: نسخههایپرکندهز: نسخه‌ای پراکنده د: دفیه الکنده هدر دفنی انکنده از: در دنه 


٩‏ چ»د: آن ورن ح :د 


۰ -ج :چون در آن درج د 
۱ج :بدو خندند ه:ازوختدند ز:دروخدند ج :گفتم آن گفتی ح: آن گن 
۲ - د: آن نامه چوپرند (بالای سطرء اهر چوا - جلوڈدادمش بهفت عروس 

۴ - ها کل یکی باری ز: کندکاری 


بندان چو نقش ره دارند 
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۷ د هه ز؛ سريك رشته جاح هما سرنقطها ‏ ه: همه سربرگها ز: همه سرتانها. 
۸ چ :در بیان راست ‏ د:بدین رشت. 


د ج :این یت راندارد ‏ ح :منك رسانم چ؛ ز:نگذرد رایم. 
۱-ج :این یت رادار ح: بتوان خورد. 


۲ - د: این یت راتدارد ‏ ز:ومردم 


۳- ازاین آب ‏ ز: شتی آب. 


۴ج :که سخا داکزسفا :که سخاجوی من 
۵ - هذ این یت رانداره ‏ د:باطلع ‏ زاون ج:درسخازین مخن 
۷-جاح:عفرست. 


۷ ج :اسدی راکهجود او د:اسدی راکه بود بذل نواخت ‏ د: طالع و طالش 
ح :این بیت را ندارد. 

۸ ع «: زه ح :از مدف وف ید. 

۷ -ج :کابر د :ابر آنج از هوا ه: این یت رابعد از بیت ۱۸۹ آورده است. 

۱ -::اين یت راندارد ‏ ح: قددست - مددست+ 

۲ - د؛ ز :بیش بار گه باشد ح :این بیت زا ندارد 

۳ - ه: من چه گویم که این مست" من چهگویم این چه جای ست .هه ز: این یت 
رابعد از یت ۲۱۷ آورده است. :من چگویم غود آین: 

۴ -:: جوم ولی چنین دیفم جبرایلم له حنوی قلعم داع : 
برصحفةً کشد ج 
۵-۵ هه ز که جنی آموزست, 

۹ ۔ح : آنجان بود دیو هاش -کوفیند ...ها زدیو مهمانش . 
۷ 


:این بیت را ندارد. 
۸-ج :موم سالم ‏ هح :موم سازم ز: موم سادهم زمهر خام دورء 
۹ - ج : تاملیمان زمهر ج : هر راب چهکرد مورت پش د: مهر من برچگونه آرد 
ح :ہر جه صورت آیدہ 
۰ -ح: اگر سیا 
۱-ح: هه دهی برزنم ‏ ح ابیت ۲۴۰و ۲۳۱ راموخر و قدم آورده است. 


۳۹ د۱ زالقاظ شان 
۷ - جح : فز خورد‌يم چو آب ا 
۸ - ج» د:با همه بیدری د: بی‌سخنی ج :رواز آن. 
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هیمجواپ د: خوره‌ایم بخواب . 


u‏ اختلان نسخمعا 


۴۰ ه:وگج 

۱ - د:پیاقم بخلاص ‏ ز: نباقتم زخلاص . 

۲ - دا «: هم باستغفراللهام. 

۳ -ج : این پیت راندارد ‏ ح:دانش تو درست مریم 2 


۴-ج: چون لعرریز . 

9 : بخیال هزای دل از تن. 
1۳۸ 
۳۹ 
۰ . ه: ای شاه. 

١‏ -ه: فصل دبگر ‏ ز: نیروزی. 

-ج ادخ هفتح :چرخ هفت ‏ ز: کنل بدوتملیم. 
۴ - ۵: بقوت قهر ‏ ز: آیت رحمت خلایق دهر . 


۴ ه: تخت ستان. 


٩‏ - د : شه قول ارسلان ه: شاه کرهازسلان: الب ارسلان. ‏ ه: ب‌زارب ارسلان 
بهتر از اسلمان. 

۷ د: جدول با کمال (بالای سطر: جدواب] "ز : آب وجد. 

۸ -ه: آخر عهد امت. 

۹ - « ها ز: وهم پزرگی 

۰ دد :همه پرآسمان - هم مرشیرو ‏ ز: هم کام هزو. 

۱ -ح: کلید آبد 1 


۲ -:: اوست آن جوهری ده هو ز: هزارجومر. 

۴ .۸ این یت را ندارد. د:زجنیش حرفی جح :رنگ توفین . 
۴ - ها ان یت راندارد دا ز:سرخرو ‏ ح ابی‌گوشمال تصدیتش 
۵ -ج؛ ح : صف گردون .ده ز: غرق 


۲ - ۵ «؛ ز : بحری و بری آؤ 
۷ -ج :کززرگیش د: 


۰ - ز : فك بیعلاچهپید پت 
۴ -ج:اژهها مورست. 
vs‏ 
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۷ - ز : بازی خرس داده ج : خرس راو درآوریده. 

۸ -ز: شبرگیرد - شیرگیری ۔ 

۹ -ج :گرگ آرنده رابکوه و سمند ‏ ه؛ بکوه سند د بکوه سهند (بالای سطر : 
کمند) ح:بگرز رکمند ‏ :يك دو شاخه فکند. 

۰ -ج: شب چو از گرگ د : دست و پا خورده بای سطر برد 


:که یغ گرد ح٤‏ د:گیرد ایغ و ء 
۴ - د ؛ این بیت را ندارد. 
د این 


راندارد. 

۹ - ۵ ه ز: شه چودریاست د : حوزمندش بتازیانه. 

۱-:: مشتری را بر سپهر. 

۲ ۔ د: باز حلفش چو کلك او در فن - در دامن ح : چوکلك عطر رسان, 
۲ ه ز :گفته از مك و لعل _.هبند فلی . 
۴ -چ:یادشاهی او ز :نی او 


۵ د :براك یاب لو چ :ازاب 

۷ ۔ د: آب و آتش اثیر را انگیز زب راحیر انگ 
۷ د: چنان كله‌دارى . 

۸ج :چرخ هه 


۹ - ج : بچاربالش . 
۴ د:کان را نعل . 
۳ ز:حوم خریده ح :این بیت را ندارد. 
۴ د: اده جزعش بکوه وکال بافوت . ه بکان و دبا قوت ز: 


ان وح :نم او 


۳ ها باد زیا 
۴ - د: دو ملك ژادهاند (بالای سطر :مك زد 
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۵-ح: بدولت ورای ۱ 
۹ د: قش آن پرطراز دولت و گاه ‏ «؛ ز: افر وگاه ‏ ح: تقش بند طرازافسر. 


۷ج 
۸ د: ورچو صورت نشانشان 


ناماو هدماین چس بعده هزین پعداسمه 


۶ - ج» د : این بیت را ندارد 
۶۰ د ز: چون شاید. 
ازج 


دوح :دور قش ۾ 
٩‏ -د: دو مصراع موخر و مقدم آنده  ٤۵‏ ز! روز و شب 
۷ - ج :محمدی تبث 
۸ -۸: در حفاظ خظ سلیمنی :در حفاظ شب 

چشم اهات(بلای سطر : خت‌اهات), 

۰ -ج :این ز: عمر ایل خضر/-رزق او آب. 

۱ -ح :این یت راندارد زا زین گ۲۷ 

۲ -ج :این یت راندارد. د:جهانقافی و کابدیکه دی ه: که دی 

۴ -ج :این بیت راتدارد .ینتم گزوش (بای کر پرگره خو . 

۵ -ج :صح روشن درو د: صب مغرب که شد (بلای سطر:میعمفد که شد). 
۰ -د: مشك ار از گدایی ‏ ز : مشك بوبی . 


۹ زاين چوآبد وجدبد 


ندارد 


۷ح :سرهنگی 

۹ د: زیاس . 

۴ج اج : زرکردست - بسرکردست. 

۴۳ - ج) د : آب پاکی ( پلای سظر ‏ اصل پاکی) ده خ : چون آب چشمه ۾ 


ز : چشم پاکی. 
۴ -ج :این بت را نداد 
۷ -ج :جز یك ابر توکان دا 


جز یك ابرتو ه: جز یکی ابرتو. 
۷ -ج : دل دهند. 

۸ -ح :این ین رادار 

-د؛ ز: که هن نابها. 

۰ج :از هارمند ح : وزهترمند ھ: کی پذیرد باز 

۵۱ -د:و آخرین نمات. 


۲ هدر بزرگ نا ولایت ‏ ز: پایدار وجود. 


ه؛ ز: خزانه بخشی 
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۲ ه ز :کر تو دید د٤‏ ز: باغ تادیدهآن زفروردین. 

۴ ۔ ج : کوکبان را هفت خوان خوانله و دوازده رخ . 

۵۵ -<: با بروج آن ح : آسمان را زفراو بدرست - چون زمین را زنخت او فدرست. 
١‏ -ح :همه عالم تزاند وایان 
۷ ج :دل به از تن بود د: دل به از قن ی . 

۸ -ج: جای مهتران . 

۹ -د: آن توبی - که همه مملکت. 

۰-ه: زعدل و علم ج :بعل وعلم. 

۱- : خضر نیز اربرآب  :‏ ح: آب جوان ٹافت. 

۷ -ج: گوهر آینه است سینه تمت م:گوهر آینه امت _ ز: گوهر آینه‌ایست. 


ته د ست ایرا, 


۴ -ح: ابزدش را زید 

۴ -ه: زان سعادت که مرورت دانند. 

۲ج : تست - نمت دا پرتمنای میزبانی (بلای سطر : مرزباتی). 

۰-۷ ها پنجم آن . چ اپنجمآن‌بزی . 

. نوشیروان‎ ٩ 

۰ ج هدز :که نوا 

۱- ها زح :که شد بلکقه_ز: داشت دیق 

۷۴ ح :یاه نام 

۴-ج : خمروان گر زروری کامگزاف ۵ء ح : خمروانیدگر زکام و گراف _ ز :فرط گراف 


از راه زمان نو لاف . 


3-۵« ز: در خا .دز :کور می‌ریزند. 
۷۷ - ز: شور ده ز»ح:بربره مگر پشبمانی. 


۷ ج :کاورد بار مبوه‌های بهشت. 
۸ ز»ح : چون باغ راء 
۹ ز: داشت کرمیسنه. 


۷ د :ده ز : فریب طفازان. 
۲ ج نوتم 
۴ - ج: دخل و دانه ها دخل و دان تو د: آورد زدانه (بالای سطر : بخان) i‏ 


۴ - ه:کابد دهر 
٢‏ ج دیگی الحق چنن بهفت مدار ۰ هھ 
۷ -ز: نوشش ‏ دنوش از بهر خوان فروژی - 

دنوش از بهر خوان فروزی - 


دیگری الح ز: بهفت هزارء 
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۹ ج :فك پیوند د؛ «: هم فلك رای ر هم ملك پوند. 


۰ سح امن اززم دا هه زاح :کیرسم. 
۷ج :بگه خیزی ‏ ح: شهم بخون ریزی. 

۴ - د: آن شکر تنگهای (بالای سطر | توشه‌های) ‏ ج : راه شا 

۴ -ج: آفابی نو شاه دا ز: آقاپست ده هدز دیدۀ من شده برابرش آب. 


۵-۵ «ذبر آب -برآتاب ‏ زآفاب 


هه ز: در خزاین. 


ز: هر چه نيك اوفند زدرلت ه:عهد آن خپر باد د:برنوباد 
درست ز:بادبرتودرست. 

۸ج :باشد هور د: دوستت شاد ز شنت کور. 

۹ دج زد مر 


e‏ هت جاودانیبد 7 ,از 


۱ -ج ود ه: این یت راندارد. 

۲ ۔ د: آنچه آن - سخن است اندرین سخن سخن است. 
۳ -ح از آفرنش نداخت. 

۴ :در آب ‏ ه:اين بیت را نارد. 

-۵ 


راندارد. 
١‏ ج :چو غیب ه۲ ز: خازن گنج . 
۸ -ج: نز آن. 


۰ :یا بقل بابحیونی ج 
۱۸ 3 


ا 
دانی که در جوانی کیست (بالای سطر :که در وجود آن) _ ز: آن چیسته 

۴ -ج ٤‏ :این بیت را ندارد. 

۵ -ز : چون که خود را ج : بگذری هر چه بنگردی بنخست د: بگذری گرچه نگذری 


بدرست. 


ج :زین در آید ر آن ر 
۷ ۵ ز: روژنی بی با 


اختلاف ئىىشەھا ar‏ 


: ھر کس از گل - عمارت دل ه: هر يك از دل د:نکند کس عمارت دل ریش . 
۹ -:: هم نگوید. 


۰ - ج : در حباب تو آمدن کناب ز: دو و دو چند شد چهار اتطاب ده :این یت 


انار 
۱ - د :بالغ کارند. 
۲ - ز :مرد پرمایه دا برراهست. 
۴ - د : شك را انگود . 
۳۲ - د:ایمن نید باخبران (بالای سظر 


اموران) بی خط رکشت ه: کار بی خران. 
۷ ۔ ھ: بجىتجوی 

۸ - ز:شکم خاربست . ج :از زین بهراو. 

یك رابدو. 

۲ ج : خن اش کم شدست ر گریااش پر . 

۴ - د : دوستی هست و دوستاری ‏ «:دانشی هست و داستاری 


زز : دوستی هست و دوستداری, 
۴-ج: خره آن با کرو ها آنك ازو د٤‏ آنک زو. 
ta - ۵‏ 


آدبی صورت 
۹ د: زیر کان زیرکی 
۷ ج :در ازل هر که یك باید بوا :دز زل گرچه آنچه اد بود 
:اروز با 
۸ج :کار می‌کن که به «:کارکن هم 
۰-ج :در حق نیکوان ‏ د: این بیت را ندارد. 


۱- ج :نیگوی بیش نیکی آرد پیش دا نیکویی پشه. 

۲۳ج این بگوید - آن بخندد ‏ د: این نگردید که آمد زا 
که آمل 

“FoF 


۵۵ 
۵ 
av‏ 
۰ 
۱ 
PY‏ 
۴ ۔ د: گاه جان دادن ج : هم برآن است وقت جان دادل. 


۵ -ج : مردنش هست هم 
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7 د : چون ترا صدهزار بیش بکشت (بالای سطر : چون تو صدرا زبهر تانی). 
۷ -ز: حامل خا 
۲ د : گرکسی (بالامطر :گرسگی) ج : دلی خود کج کند. 


۴ -ز : هر دو را برخلاف رنگ رزند. 


۷۵ - د: این پیت را ندارد. 
۴۷ 


۴ د: گج درس 
PA‏ د :8 
۸۱ .یرتاب انا 


۷ -ج ۲ ز + ح : روشن کن خرد خود است. 
۹ج » هزین پراکنده. 
۰ج : لاجوردی کنند 


کی مره . 


بن یت را ندارد ‏ ه: آنچه خود رازرنج و بیم کشی . 
ز: آنك خود رازرنج و بیم کشی. 
۷ ج :ابل امت آنکه از 
۸ - ج : خزینه - کر موش بگذری و بگذاری . ح ؛ خراه برداری. 
۹ -ج : مصراع اول این یت را مصراع دوم یت ۴۹۸ قرارداده ج : مصراع دوم رادار 
ج : :این بیت را ندارد از : زديو. 
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۱ ج» ه: این بیت را ندارد ز :گر خود این دبو خمروانهبود. 


ج : حمل خ 


۴ - ج :این بیت را ندارد. 


۵ :: باز سازند اروی سطر به که سازند) ز: سیم نیماش . 
-ح :خاری ‏ زذبرگ تباج . 

۷ - ج : بخوردن د: در حاشبه آورده. 

۹ - د: نیوشداروی زهر . 
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۱ ۔ د: شد بسی سگ بصید زهرسویی (بالاس سطر) : صد جگر یار شد) 
ز:تابرآمدیهی 

۲-د: شیر پشکسن. 

۴ - د: ویت یك از بهر بك ه: وین يكي بهر بك قراضه. 

۴ -ج ؛ نارای به . 

۵ - د :در حاشیه آورده . 

۷ - ج :لمعل گردیر ج» ه: لاله زود آمد و سيك . 

۸ د خویشتن ساز سوزی (بالای سطر : جلوهمازی وا 


تا درآمد بھی . 


۰ -ز: از بن این 
۱ج پوریابگذره ‏ د:سگ بوریا 
۲ .- د : جان جدا هرز بای سطر : جان خدایی به از 
۳ - ه۵٨‏ ز: بررهي شو. 

۲ -ز ‏ 
۸ - د:گله زان کن که نیست هست مرا (الای سل : که هست). 
۱-٩‏ حبش بخرند - دوفترش نخو ای سطار : خوش نخورند). 


بحضرمی - تونیاهای حضرمی . 


اجره دای جرج :هار 


یت راندارد ‏ ز:مرد آهن فردرسی نحروشد. 
۲ -:: این چنین تتم (بالای سطر: م) :گر جوی نیست دولت. 
“ff‏ 


:وك شاس. 
برده ام پیم (بالای سطر : چه برد بايد یم). 


يانم برون زدر ه:کاشیانم رون در از : کاشنایم پرون دره 
اج :گریان و بخ 
۵۵۵ -ج :این یت را ندارد ها ز: از دیدها فراش 


- 0F 


ع 
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. -ز :هر چه می‌خوانی  د: غلطی وغلط‎ ٩ 
: -ج : یلکیهای . د: پیل ره کندست (بلای سطر : سیل) د: پیل پیمای (بالای سطر‎ ۷ 


پیلگیهای . 


۸ج بچنین سیل . 
۵ -ج نک آندان هه ز:زنخت 


زانچه داری د :زین که داړۍ. 
۵۰ - ج : دوینداوردی : ها دو پیل ناوردی د: زین دو نگ ناوردی . 

۱ - ها فام دربا 
۲ - د: جله وام 
۴ 


ز:دودباشد د: نجار جد 
:ملیع ريخته ‏ د زخاك جسد (بالای سره زخارا. 


۷ - دا طلق رید برآتش رصدم . 


ن کی توان بسر برد 
ز: چون گا 


تر : صدکس ). 


۲ چ ها باشد ویس دار 
الا سطر از دز دن) رج :در ود 


۳ - دا اندر ات 


د:در فد در دام ه:دراوقید پدام 


۵-۴ ها رده دورد 
۵ - ج ان زو گران 

ج :ابن یت را درد دا 
۸ 


«: خال باشکوه نورد 
:که بدین رپری ‏ هه ز: گربرین ره 

۱ -ج :برآن تور ۵ ۵ی ز:براین گریوه. 

۷ - ج : چون رسید بیلکی - راهردن. 

۴ - ج :این گره هز :کان کلید 

۴ -ج :کان بود ه: واصل دلخوشی است. 

۵۹۵ -ج: آن روز 


٩‏ ج : عق بخود 
۷ - ه: چون عهد خدای د: که زین وزان ه: عهد پرمن. 

۸ :از آن بگریز 

وا برتو گرشود معطی - کامل بد گفته‌اند لایخطی (بالای سطر: آن نخواندی که اسلا 
۱ -ج؛ ه:از ره آنکه د: درا 


به آورده. 
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۲ 


ایی ہکن نهدرندی (بالای سطر : درگٹایی کئی و دربندی)_ج :در گھایی کنی و 
در بندی, 

۳ ج :هرکز آنوختن ‏ ها ز آب و آب از سنگله. 

٠۰۵‏ د: که شد از بی‌دلی (بالای سطر :کاهلی) ج؛ ه: شدا زبی‌دری. 

۷ سید شکال 


۸ -:: کراست رشته شود ه: چو راست رفه شود 
۰- د: جرآب حبوان (بالای سطر : نه آب حیوان) ج : جانت باعقل _د: با عفل عقل 
۱-ج) هز !این یت راندارد. 
۴ - دا ز : عطیه . 
۳ - د: حاصل آن دو ۔ کان توداری ز : جان دوداری + 
یکی برسی ج : مگوی هیچکسی . 
۵ -ج :کان یکی یافتی ج :بل برتارك د: تخت برترك. 
۷- «:که مجملی ‏ د :که آن‌نویست ز: که آن دهویست. 
۷ -ز : چون شیران 
۸ .د: ج 


2-۴ هاه ازین در به 


ری - جان وحت (در حاش 
-ج ؛ فمیله مگوی :کم شوی - زین آن بات بهانه مجوی . 
۰ج ها ماه ترس ھ: ھر چ ای هر چه زین بگذرد. 
۱ -: در حاشیه آورده. 

۲ -:: بازماندم ززین و مومندی (بلای سطر:ناتمیدی) 

راستی را کنون بامردم بلای سطر : ته آن مردم) 

۸ د: روزگارم گرفه بست 

۰ ۔ د: آن یکی را (بالای سطر : احمدك راا 

۱ - د : بسایه پرخطر . 

۲ د:سابہبان در جھان - کویه بین و گرگان پس ه:کوپره . 

۴ - دا هیچ می‌نگرم - دوست پس . 

۴ - د : چون قفا دوستد (بالای سطر :قفا دشمند) چ :درکه آورد. 
۵ د: از میان بلای سطر :از جهن ) : 
۱ د سالخورد جه د ها آزو آرزوپذیر . 

۷-ج : گویی این قصه . ه: همین با دارد ج» دا ه: با همه کس خوداین. 
۸ - د ؛ بازداری دواکن 
۹ - د : چون شکنم تو 
۴۰ ج : آنچه از خاطرم ز: آنچه خاطر ازو ه: آنچه ازو خاطرم 
۱-د: زیرپای کس ز: زیر هر خی خی 


۷ -دا 


: ززمین پوس + 


اختلاف نسخه‌دا 


۲ج ده هابدته - بخان 
۳ - ز : چه کار باشد. 

نز :سریزرگی .دا طوق هر کسی :از طوق سربزرگی 
بسگان (بالای سطر بکمان) ه:زخوان کمان . 

-ج : نرازویی ه: ترازودوسر ج :ها ز :در یکی گهر . 


۵۴ 
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> هذدرکق آوزد 
۲ ها گاهی آبد ز نگ گی . 

۵ - «: هرکرا کین ها هاز: شکمنه رایی _ ز: و لطف. 

۰ - هه ز: فیروزی . 

۱ج ز : چو لمل درباقوت. 

۵ - ز :هر کوکبی سعادت - همچو پرجیس بر سعادت د همچو برچیس بر سعادت پیش . 


۷ - ج : چون نگه کرد دید 


زانکه گنت ایتاع دول «:البقخ و دول ج :الينام 
۴ - چ : پدر از مهر د :زو رمهرباني 


عماری گاه ‏ «< خودعتازی زا" ز : کردش آغوش خود عماری راه 
۰ -ج:زمهرایی تر. 

۴ - ز :کین هوا خشك و خال او گرست. 

۵ -ج)» »زا پروبال 

ج : جایی کن - فرای ی کن. 

۷ -ز : گوهر فطر تش نماند بال . 

۸ - هو ز : بست کمو. 

٩-ج:‏ جست و جویی راخ و ساز د؛ ه: فاخ ساز ه:نکوفراخ و ند 

۰ -: آن 
۱ -:؛ ه: جای آن کارگه می جستند 


ان جا - و آنچ بد جز همان :و آنچه پود از همان 


قش آن کارگاه می‌ستند. 


آن نمودار او 
۴ - ه: خر رسید. 


۲ج «: 


۵ -ه هه :سا لی و نامه 


اختلاف نسخهما ۵4 


۷۵ - ج : برآرایند - بربیند. 

. د: از طلب کاری ه: به آن لب ه:زید سنماری از : زکار سمتاری‎ - ٩ 
. هم برومی فرست از رومش‎ :۵ -۷ 

۸ - ج :این بیت را ندارد د : يك اندر هفت (بالای سطر : یکی در هفت). 
۹ ج :این پیت را ندارد. 

۱۱- ز؛ بریناکردکار . 

۲ج :سال آخر 


۴ - ج: بزیر زنگاری ه: نقش سنماری 

۵ - ج:قلکی اه پاره کرد 

- ج: فطب آن پیکر - بنگارده صدهزار (بالای سطر :تلو شاه صد‌هزار). 
N‏ رانقش او ز: تشته را زونضس 


4۹ « ز: پرآرب 
۰- هه : صقلش از . 

۲ - ه: یافتی از سه پیل ناوردی ‏ ج » د»ز: از سه رنگ ناوردی . 

۳ ج :کاسمان ‏ «: مبحلم آسمان. 

۵ - م: چون زدی کله خورشید. 

د: گاه رومی گرفت. 

۷ - «) ز: سنمار از آن د؛اوساخته 

۹ -:؛ ز :که يك یمه 

۱ -ج:اين بیت را ندارد. ز:یادگر وقت. 

۲-ج :این یت را ندارد ‏ ه: چربا بزداری . ‌ 


NY 
NF 


:کاتش درم - صاحب الاب دولت و .. 


: عفهای اميدوار. 


۵ - ه: پیش ازین بردمی از آن. 
۷ - ز : کارهای چینی کار 
N‏ 
۰ - ز: این زيك گنبدی . 
۲ - ز : این زيك گنبدی. 
۷ - زاين زیله دی . 
:گلنست د: گوهرباز 
بان کر از 


- این ستمی. 
:من آنجارنج د:برانجا 


۵ .دا و 
1 


پاش 


لك ازو «:بد و کرو دورس 


۷ - :رود 
۹ - :+ یش در انکند زود 


۵۰ 


اختلاف نسخ‌ها 


راندارد ه: ناگه آن سرو را 


ت را ندارد. 
۳- د: آتش افکند و ه:انگیخث و خود. 
۵۵ -ج :گرز کار - یك بدست از سرش . 
۷ ج: برآن باه بدان با 


۸ د ۵» ز: می‌خواند - می‌خواند 


ر کس بدیه‌ای چون آب. 
نهر از :از پرمتش نه ماه دید نه هر 
دن از نور او گرامی شد. 


٩‏ - د ز : کوشکی دید کرده چون ز: ابش برون و ماه درون 
د «: زان 

۱-۴ «: ز: یتهای ۷۷۳ 6 ۷۹ رادار 

۸۰ د ه: دهی انال 
۸۱ج بدا اه 


چو روغن و شیر ز ده انباشته بروغن و شیر . 


۷ج ز :گفت لبود نیچ 
۰ - ز :بقل -د : چنین ب 
۲ :وین وهی بهم از 
۴-ج: چوپری . 

- ج: آشنه دی ز: که میا 
۷ - ز: ماتمش را چنانکه اد داشت. 
- د: زملك و سپا 

املك از آن هه ز:بلکه زان, 


اشد راست. 


خانزان, 


از نها نجانهی . ز :انش خویش . 
«:دانش آموز دید و ریزگهای ز: مرزگفای 


اختلاف نسخە‌ها o‏ 


۵- ج :ميش نهاده. 
۱- د: گرزمینی گر آسمانی ہود. 
۷ دا 
۹ - ز:رنج اضطرلاب ‏ چ:درکنیده. 
۰ج گره از کر چرخ . 

۳- «؛ ز: چون از آن پایه نیز گفت بزرا 
۵ - ده ه که بدوزند پرنین 

۷ج : خفه را پرنشانه ه» ز: جفته رابرشانه. 

۷ ج :ولکن آش رنگ. 

۸-ج :پیش تبرش د؛ در حاشیه تبر از انگشتری برون کردی (مصراغ دوم در نسخه عکسی ما 


ن بیت را در حاشبه آورده ده ه: در دوخت . 


ز :یکاش راببوی. 
۱-:: زدی گر سابهبودی آن از نور. ج :ارسایه ریدی از فور 
۲ د: وانکه او هم ندید ز : بدانچه بد صواب, 
۳ -: :این بیت را ندارد ‏ ه: شیر پاسان پاسگاه رم ز: شیرباشان پاسگاه رمه. 
۴ دا ز:گاه برل. 
۷ - ده ز: پورتعمان. 
۸ ه» ز :گشته نعمان و منذر. 
۹ - «از : این رهی آن فلام خدنتکار. 
۰ :این 
۱- «: آن بعلم - وین نشاط . 
۲ -د: بزرگی پهرام ز : سواری بهرام 
۳-ج : مرد راکه بود گور گزیر . 
۴۵ د ه»ز :هرکجا یرش از کمان بشتافت ج :کور چشمی زگور چشمی یافت . 
۷ - د: اشقرباد ای . 
۷ د؛ «:دست برکن ج : دست گردون شکمته . 
۸ -ج : از نوردی که نوشدی در 
ز: گوی پردی همی زمهر و ماه 
خلقتش (بالای کلم جنبشش) ۵: با خلقتش از :با جن 
۸۵۰ - د دیده پوددمش ‏ ه: فاده پود دیش زیچ صد باد داه پود ددش ج: یځ داگ رکنده 


جرخ وهر از مه 


فلك اح :مزل پیشی 


بود 


۵۳ - ج » د: دورماندی بتك سواران را سفتی از سم سرون گواران راء 


or 


اختلاف نسخ‌ها 


۴ - ج : ملالت‌بار ‏ پدوګردی ه: د: بدو کردی_ ز: زین بر او بستی. 
۱-۵ «: چون بهارستان. 

۸۵7 -د: ه: نگ دارد وزن. 

۰-: :ی بازو گرفت. 

۲ -::بندبی را زبند بگنادی ه: بندیی زیهبگدادی 

۷ :انم دا 

۸ - د : از جان گورخان. 

۳ - د : از شکوه و پکر . 

۷۵ - ه: شهریار جهان . 

۷ - ز : شه کمان برگشاد و . 

۹ : سفت از هر دو سفته یرون جست از و آنکه از هر دو سفت بیرون بج 
۰-<:(در حاشیه) چه درع و چه دلق 


۱-: ز: تیر تا پر نشست. 
۲ ز:ازشست 

۳ زخم آنچان - بجهاندارش رد 
۹ د ه: جسته زان دو شکار. 

۰ دد :کین رقم 

۱ - د: شهریارمهان. 

۹ ه: در حاشیه آورده 


۷- ه: در حاشیه آورده 
۵-٩‏ ها کشیده تاسردم دازسرین تاد 
۱ د٤‏ ه:زهم‌هان طلش 

۲ ه؛کلمهپلاس را خط 
۴ - د:بالماس 

۴ - ز: گردنی امن از کت 


و بالای کلمه (لباس)نوشته است. 


دوش :ان یت راندارد 


د:کتارة گوش . 


زات آنجه 


۸ - د: این بیت راندارد ه: برتن اوی - گردن اوی . 
۹ -::رنگ او چون بر او ه: رنگ آن چون. 

۰ -ز: گردنی بادمش بسربازی . 

2۹د :بر بی گور. 

٢‏ - ز: چو شیر دوان 

۴ دد پر دنال . 


اختلاف نسخه‌ها or‏ 


۴ - ز : چون عنان تان توان از گور 
۵ - ز: گور ځوان. 

۷ - د؛ ه: اژدها دید خف روف 

۸ - زج : بشکار افکنی پسیج شده. 
۲- د: شیر شد ؛ ‏ ز؛بشکار افی . 
۵ - « وندر آوردنم چه تقدیر است. 
۱ - ز زد بر آن کوه آنشین با 

۲ -ج : ادها دیده باز گشاد فراغ - شصت شاه 
arr‏ یش بست ها هر که دید آفرینپیوست. 
۹۳۹ 
Af‏ 


1 
۳ 


هر دو پیکان 


شکح شک 


اسر بر آهن - 
۱ - د: از سرش ز : از دمش برشکافت دمش . 

د ز: درگراتنگور ج : تنگگباز بزور دز شد در آن گنای غار بوره ننک و تار 
۷ - ز : چونکه شد اندکی بسختی 

۵۲ - د:بطلب آمدند بر پی‌شاه ز :در طلب آمدند ه:طلب طلب آمدند 

۵۵ :گنچ دادن و غار 


۷ ج : شه چو خود را حماب ز: شهب خود :رها را اسیرمور کند 
۰ د واو 
۱ -ز: بمنذر و پدرش ها طرایفی دگرش . 


۳ د: این چنین گنج خاه گشاد_ه: ز : وین چنین چند خانه گنج گشاد. 


"1 بن صفت ز: نگاشتی رسام 


۷ -ز از دشت د: 
۸ ده ز : جستجوی او رس 
۹ 
۰ 
۱ -د 


خزانه‌داران . 
خازن خانه را 
چون قفل برگداد چه دید 

۲ د: چون خی . 

۳ - د: مصراع ال بجای دوم و دوم بجای اول آنده + 


آن کارگاہ گزین ه: آن کارگاه 


۵-ج :هر یکی زد. 

۷۸ د :کش خوامان. 

۸۰ -ج: آقایی چو ماه در گردون. 

۱-» ز : قیصر همایون رای «: هم همایون و هم همایون رای 


o‏ اختلاف نسخهها 


۲- ها دوستی نام خوب ز: درستی ام خوب 
۳ - ز :کرد این هفت. 
۴ -ج ۰ :گوهر افروز و. 


۴ -ج : نمونش و رای ھ: نمونش را -گنتن از ما شتاختن ز خدا ز : نمنة رای . 
۷ - چه زا مادیان گشتن بود د 4 ه: شیرمرد جوان. 

۹ - ز: این کارنامه د : شادمان شد از آن یکی 

۰۰ -د:زانگه از حمرش ج : رالات راید 


۲ ۔ د: شه چو از خانه - بخازفان برد شاه از آن خانه ز : چون شه از اه 


۵ ۰د خیل ماله - کس در آ اهم (بلای سعر؛ موی آن خاهکس) «:سوی آن خاه 


من 
ز:سوی آن در شدی 
۷ - ج :در گشادی و درشدی بنهفت - نقشهاینغر شگفت ۵: تقشهای نفز نشت دا ز 
ننشهای خوب سرشت 
۰۸ ددبرتمنای 
۹ د د: چون برون شد «:کامدی خانه غمگسارش بود ز: وفات پزدگره بدر بهرام و آگاهی 
یاتن بهرام از آن. 


۶ - ج :باز گفتند هر کسی ه؛بازگفتد هر یکی د: بازگفتند حاسدان. 
۷ - دز ؛ چو سگ ه: کردم ده 

۴ -ج: آهن از اطلس و حریر ز: 7 
۵ - ز: دید زندگالی . 


۱ -ج:از آش اندیشه 
٩‏ - «: شکار و شراب. 
۱ -: :در حافی : حاکمش کرده. 


۳ -:: آنچه باستش ‏ بود و بك جو بود او را رنج ه: بود يك جو ز: داد و بك جوم 


اختلاف نسخه‌ها ده 


۵ -:: دور چون يست روزی ‏ هز بازی نونمود. 
١‏ -:؛کار بلا گرفت وزیر آمد. 
۸ - د : سریر و تخت از شاه (بالای کلمه تخت : تاج) ه: سر سریر زشاه 


۰ -ج: تيغ و سربلندی داشت د زا گوهر تيغ و 
۱ -ج؛ ه)ز : از خانت. 

۲ - هذ درین نظر. 

۳ ۔ «: مصواع اول بجای دوم آمده .آن پابانی . 
۴- 


:رسد برنج 

چس نامداران. 

۸ -ج : خبر ین بهرا‌گور از وفات پدر ده هه ز ؛ عنوان ندرد. 
۰ -ز: دوری از مر گرفت. 
۱ -«: تخت گیر تا جورش 
۲ - ز: اولین آیین - نقش هر 
۴ - د: وانگه آورد لعزم راه چوشیر ج :برکند با مخالفان ها ب رکشد. 
۵-۵ هه ز: درز کند ه: در جنگگ و نجل قراز کند. 

۹ د هه ز: چرابدی سازم- 


2-۷ 


o‏ اختلاف نسخهها 


۴ -ج :له راگفتن د :این یت رادر حاشه آورده د:گرچه 


۵ ۔ح :در مطرز - گفههای کهن د: نفشهای کهن. 

۱ -:: وین کند نقره‌ای بزر خلاص 

۷ -: :این بیت را در حاشیه آورده است. 

۷ .- د: عنوان ندارد ه: لشکر کشیدن هرام بملك عجم ز:آشکر کنیدن شاه برام بدارالملك 


درطبکاری جهانداری 
۲ - د :که باید گفت - از آنك باید سفت ه: جوهرافزون. 


۱ -ج» دز :داد نعمان مذرش 


۴۳ ج ۲ ۵: این پیت را ندارد د: در حاشیهآورده. 

۷۵ - ه: در هم اند صدهزار سوار . 

١‏ -د؛ ه: پوش آهن د: ظه ای 

۷ د٤‏ ھ: تیم کشوی ج : صفت جنگتااختن شاه هرم. 
۸ ج : مرکب شاه لشکرشاهج ثم مهیرسید 
۰-۹ ھا کره‌ای رویین خم اج [درچگر کرده. 


۰۸۰ . د: در حاشیه آورده دز :ربخت زخمه نواز. 


یس نفس و خروش 

۴ -ج 0۵۰ «: ز: عنوان را نداد 

۴ - د: کاژدهای دگرگشاده ابالای سطر : اژدهای دمن) : گشاد زبان ز : مد دهان. 
۵ - د: وز زمین (بالای سطر : وزیمن). 

a 


ر حاشیه آورده چ ه: ابن بیت را ندرد 

۱ - هذ عقل بنیشته ز : دانه کشتند. 

۲ مج د» :این بیت رادار 

۴ - :: رسیدند آمدند. 

۵ - ها پادشان دادن 

۳ :زان دوری. 

۷ - ج : پیش رد و داشتد سپاس - سجده بردند با هزار هراس . 

۸ ج :د ه: آنك از. 

۹ - د: صفت نام کسری بجانب شاه ابران ز : رسبدن نما رایان ود شاه بهرام گور. 


۰ -ج :این یت را ندارد د: پوست با مفز ز : مغز پا پوست 


av 


۱ ج :ها این یت رادار 
۴ د:ازوھىتى ر 


این بیت را ندارد ج :که رود حکم او هم این و هم آن 
فررگنت د ز: آفرنده را درودی چند. 

: گفت برشاه شاهزاده . 

۱ - :هم ملك فر 

۴ -:: هم خردمند و هم جهان دید ه: جهان دیدم - پسندیلم, 

ی سطر تاج و سربر) - لبود سر بلله هیچ حفیر چ) د: نخت و 
:داد و تاج :سيم داداند و سر 


سریر) -نبود سر بلند هیچ حقیر ج) 
۹ .- د: پیشوای زمین (بالای سطر : پری). 
این بیت راندارد دهم برین چ د:کانگیت. 


روان 


۰ ج :لگن ج؛ د؛ د زه ح :گرم کردن (نسخه پاریس ۷۱۳ ق نرم کردندا. 
۰۱ - :شاه شدم ‏ تاج گاه شدم ها داشتد ی 


دور بای سطر : ز شادی دور). 
:گاهی اندوه دشمنان پیشه - از دشمنان باندیشه د :ا 


بهکزین نخه بازگردی پس . 
۴ --ه: آتلي گرم - آهنی سرد بابی . 


دا اعتلاف نسخه‌ها 


۵ - ه: وقت خلعت کم زرانشانی ز؛ بر و هر دم کم زرافشانی. 
۹ -ز پسند آیل - سودند چ 


۷ - د: در حاشیه چ: هد 
۱۴۸ 


یت را ندارد 


بیت راندارد. 


۹ - بت رانداردز: چون زمین نیز تاج گرده سیر 


با چنین گرمیی - بعد از ندیشه باز دارد خواب از ؛ پاسخ دادن شاهبهرام گور ناما 


۲ 2 
ابراتیان را 
۴ .- د؛ هء ز : گرچه کاتب نبود چابك دست - بنده گوینده را. 


۱۱ 


:عیب باشد. 

۸ -ج :من خدا دوستم نه خود پرورد. 

۰ - د: من پجرمی که رفت معذورم (بالای سطر: بجرمی نکرده) :من بعردی نگرده . ز: 
بجرمی که هستد 

۱ -ج د٤‏ ۵:کان اگر سنگگ. 

۴ - ه: که خدابان. 

۴ج 

۵ - د: بد بدگوی بدشوباشد. :یود کوژیدنوپاشد ح : بد بود کو هپدشنوبشد. 

۰-۹ ها ز؛هرکه او در مرشت بگزاست اج :گنت از بد شنیدتش ز :لت ازبد 
شنووش ‏ ز: گفتش 


۷ - هه از < 


ین بیت را ندارد. 


تب 
ات ز:ازشکایت 


۸ د :لیک من گر اجل نگیرد ‏ ز :گر تنم رااحل نگیرد. هه ز :با 
۹ - ج : بعد از این پیت عنوان ,چند کلمه درحال خویش فرماید, دارد 


عنوان ندارد. 
۷۱-:: در حاشبه آورده ‏ ز : خفتند ابا 
۳ .-« :کرد بیدار بخت من یاری (بالای بخت :بختیم) کردم از بخت خواب بیدری (الای 
سطر : دادم از خواب مخت بیداری) 
۴ج 


روی در بھی درم 
١‏ - د : معلحان را علاج ساز شوم ز 
۷ د٤‏ ۵ ز : در خطای کسی . 
۸ ج : با نمودار بخت باشم شاد 


راعلاح ماز. 


۹ -ج؛ د: آن خورم که بابد خورد. 


۰ هه ز: خزانا کس د٤‏ هاکنمخزنه ویس 
۶ -هه ز: خزانڈ کس د٤‏ ھ:کنم خزینا وہس 


اختلاف نسخه‌ها ٩‏ 


a ۵ 


ان برافزايم. ز 


۳ - ز: آرزرم زرا 
۸۷ -ج: آنچه ند 
۸ -ج: موبدی پر از میا . د: گفت رایها - پیرتر موبدی بدان برخاست. 


۹ - ز :مار از تو خداوندی - هم خداوند و هم خردمندی, 


۰ - د: برای خوب سرشت ‏ ه: زراه خوب سرشت ‏ د: خرد آن برنگین مغز نوشت (بالای 
سطر: خردش پرنگین دل بوشت). «:برنگین دل بشت . 


۱ - ج :شه توزیی - هم شبان هم تو شاهی این ز :هم توباشی این د سرشبانی تو شاهی این 


رمه را 


دل) ھ: نوف نو تویی. 


یم :در آن بندیم. 
۱ -:: رو نیم ازو و لشکر او زذبزتايم روی از در اوہ 
۲ - «:کارد این عهده را زعهد د ز :کاردندیشه را زعهد برون. 
۳ ه: نشکنند عهد و 
۴ - ز: در نسخه (ز) بیت ۱۲۰۳و ۲۷۶۵ نوخ و مقلم آمده است. 
دج :وگر چه پیر د :گر چه شیر شماست 
۷ -ج :که یکی موی راء 


ترا ندارد. د؛ تج و تخت آن تست شاهی نه . 
۳ د ج :هر که را پا و سربر فراخت ده ه: ه رکه را پایه ود 
8 - 
۱ -ز؛ رسید پر در چ : خواهد پر 
۷ د: پای مرد پیل + 

۸ - هژ :که بالك 

۰ - د ز: بان له کاری . 

۹ - دا ز: بدین گه کاری 

۷ - دا چو 
۸ - ج :کی بودمخالف ه:مخالف 
۰ . د؛ ه: آن دگرکسان, 


: بده پرغاری . 


۰ 


۳۲- 
۴ د :کانچه می‌گویم ز:راست کاری و رامتی. 
۴ -ج: لکن ز: رامت پیمان 

۵ -ز 
۷ - ز: تاج بیهم در مان دو 
۸ - د؛ ز: بامداران دو شیر فرنده . 

۹ -:؛ ه؛ز : وحشی وتز چنگ و خش م آلو 
۱ .- ده ز : در میا 
قق و تمام - کار دولت از وگرفت تقام 
۵ - ه: نا بهر خود نپاده رو - تمام داده پرو. 

۱ ده 
۹ -ج :گشت هر يك 

۲ ۔ د : کاڑدھا را کند بتبر شکار . 


این زمان آن کنم که رای شماست . 


او را برد ه: او رابود که هت . 


۲ د ھ 


دگل خویش سپرد د: چناچه ید ررد 


۴ - ز : سرو را برد ای ستور 

۵ -ز : بدونبموزيم - آنش کب پرنیفرو زمر د: آنشی کشته 

۷ د :یکن این شیر حجتی ۵: کاگهی آن دهد ز : کاگهی می‌دهد زشیر و گرگ . 
۸ -: : باز گفتند شرط شاهشاه 


. بك سخن پرشنوده لسن اند‎ :«- ٩ 
-ز: نخت پرست.‎ ۰ 


۱ - ه: تخت و تاج ز :گفت از این ج : که ازو کام شیر . 


۷ -ج؛ د؛ ه: خمروان و تاجوران ه :که سر . 
a‏ 


اوندی ز : زان سیب شد که تو خردمندی, 


۴ -ج ج :گر شود :گر شود یز کشته ز :گر نترسد. 
۴ -ج : این یت راندارد ز :ور کشد - از ولایت. 


۵ .مج این یت را ندارد. 


۶۰ -ج: فرط قصه از 
۷ - د٤‏ روز فردا جو در ارآید 

۷ - ه: تاج بردن بهرام از مان دو شبر و پادشاهی نستن او ز 4 
۸ - + ز: تخت از عاج 


تلات نسخهها on‏ 


۹ - ه:کاردانان و کارفرمایان - قوی تامان. 


۷ -ج: شیر با شیر فر . 

۴ -ج : ۵: شیرداری چنانك بود. 

۴ -ج: در مان شیر میاه د: ردان دو شیر سید 

۱۷۸۵ -د: آن به‌آواز ته زمیغ (بالای سطر :ده با و بطشت رستہ زمیغ) وین بدست تهی 


نه بلك بیغ بالای سطر (نه بطشت تهی بطشت و بتغ) ه: مه به آواز تست رست زه 
۱ -:: اين دو شیر د ه: دو اژدها 

۸ -:: رآگهیشان. 

۹ -ز :کس در آماجگه . 


۰ .-ز: سوی شیر آبد از نخست, 


۳ ۔ ۵ ه: سوی شیر آمد از کمین گه دشت ز : سوی شیر آمد از مپاه باشت. 
سس 
۵ هو 


بردر و دشت ه :که برآن دشت. 

زیل . 

۱ - ز: زیون بودی - چون بودی - 

۶۹ -ج: این بیت را ندارد د: در حاشیه آورده؛ 


دشه دردست. 


۰ج 
۲ د: شه دادن : چو رای آورد ی پای آورد دز : سر هر دو زیر 
کرد ه :از دهان شین برد 
۰۵ - «: عنوان؛ برخت نشستن بهرام از :پادفاهی 
ده ز: طالع و تخت اطع بخت پادشهی, 


۴ -ج: سرنمان 


بت راندارد. 
اسدی بودکردهطلع ز: طالمی پابدارو ج: پابدار ثبت بخت. 


۷ - د؛ ها چونکه دبد 
۰ - ز: همچان هر کس 


۳ -ز : خداداده. 


۴ - ۵ ه: برخدا خواهم 
۰ .-ج؛ ز :دانم آن. 


اختلاف نسخه‌ها 


۹ -ج : این بیت را ندارد. 
۳۳۰ 
۰۱ - ز: رمتگاری زراستی یاید. 


ج :تا من هه ز: راست خانه شوبد چ :رامت خانه روید. 


۲ - ه: گر نگیرند که خواهد جمت ز: که پاید خست. 

۴ -ج : چون برآمودمز برآمايم يم ج عدل بگنود 
۴ - ج مراد و 

۱۳۳۵ چ :ا 


۲ - ج : این بیت را ندارد ز: برخدای 


۷ ج : این بیت را ندارد. 
ان ده ز: زندگان رازم امان و درود 


۸ .- د: زمن افرون از نك چرخ 


هذ از من اترون 


۹ - :زب مان (بالای سطر : زمن آمان) زمن امان و امد ز : یش از اندیشه - باد پرخفنگان 


در نوید. 


او 


۰ -ج : آنك از این شاد 
۵-۱ ه؛ ز: شکر کرد 

۴ -ه: استواری براستواران . 

۴ - د : عنوان : عادت شاه بهرام که در پاشاهی چگونه پود ه: صفت داد و دهش بهرام از 


ین بهرام گور در پادشاهی 


۱ ھ: تخت هشت بای 
۷ -*: چینبی بر تتش ز: بان طراز ده برسم طراز 
۸ -:: زروم تاج ستان از ان بیت را ندارد د: وزنکویی 
۰ ز: عدل راپاو سر پدید آمد. 

۴ -ز: گاو تازاینده گشت زاینده. 

۵ ج : سک‌های درم قرارگرفت :سنا درم 

۲ -ج؛ هو ز 
۷ج 
۸ 


وشد راست. 


ت ۱۳۵۷ ت بیت ۱۳۱۹ را ندارد ز : پاشازادگان زهر طرفی, 
احمل کشور نسخه مورخ ۱۰۲۷ زجمله کور 


اکشور اوی - پردراوی ج :ده 


۹ ۔ د؛ ه: قلعه ابا لد پسپردند. 

۱ - ۸: کار مملکت پر ساخت زر : چو باکار ه:بفدرو مایه نواخت ز : بقدر مایهنواخت. 
۲ - ه: این بیت فقط در نسخة (ه) آمده 

۴ 
rw 


اختلاف نخهها ofr‏ 


۸ -:: صد بکشتی 
۱ -:: مین خود را بیش خویش ز: خویشتن را پنقد خوش - عبش را در زمانه کش میداشنه. 
۲ج ها ملك بی نکنه را 

۳ -ج :وان دگر فته ملق بازی ز: کارسازی کرد. 

۴ -:: این بیث را ندارد. 

۷۹ - زاو جهان را بخوشدلی ده : 


یت راندارد :در حاشیه آورد ز:آوریده جهان. 


۸ 
۲ ج :ملك ازاو که چو خورشید که خورفید پې 


۲ د د : مردمائش زغره نعمت ر مال (بالای سطر : مردمان از غرور) ز : در خر 
دج :از فاخی شود د :ليك ز آهن و. 
۸۹ ها تنگی که در عهد بهرام بود و نوازش بهرام رعایا راز : صفت 


ان نداد 


تگسال و نوازش بهرام رعبت راء 
نرست و زشاخ ز: درجهان فراخ د : عنوان درد فراخ شدن تنگی سال از عدل شاه 


بت نان عرب سبك سنگی د: عزت از سېك 


۲ -ج : آنجه ازانبار از انبار - وقت نماز (بالای کلمه : وقت نیاز). 


۹ - ز : اشتراش . 
۱۴۰۰ - زچاره کار هه بی نم وکلت هه ز : خزان. 
ز: وز چان پشه. 


جهان زتنگی د :که آن زتنگی (بالای کلمه :که او) ز: که او زنیکی مرد. 


۸ د د :ار چه کوشم. 


(بالای کلمه : برات). 
۰ -ز : یکی زجانوران. 

۱ دز جزع چه سود مرا 

۳ - ج : زپادشاهی . 

۵ -ج : چار سالت کنون شدت منشور د: چار ماله نشتهشد. 


ort‏ اختلاف نسخهها 


۳ -ج :کس شنیدم چهارسال . 
۷ .-د: فرخ آن شه که او چ از رعیت خود باز ه: مرگ را درد. 


۸ - ج : دخل بی خرچ ود 
۹ -ز : وز خلایق ه: ماند نه کوه ز: نه دشت بود و نه گوه. 
مان 


۰-ج که بری هه 
۱ -ج؛ د: ه: شخصی از ری. 

۲ -ز : عهده پررای اوست بر من نیست. 

۴ - «: نحل با نحل شخ‌تربشد. 

۵ -ج: اين بیت را ندارده ز ‏ خاق چون تمگل. 
۲ -ع: این بیت را ندارد ز: خدای از و خشنزد. 

۳ -ج و ه؛ ز: این بیت را ندارد د: از توانگری درویش (بالای سطر : از نوانگر و درو 
۴ -ج» ز :ها این بیت راندارد د: در حاشبه آورده. 


۳۵ -ج : این پیت را ندارد. 

۱ -ج :این یت راندارد ز :نیم کیب و نیما میخورد. 

۷ -ج :این یت رادار 

۸ -ج : این پیت را ندارد. 

۹ ه: گرد کرد سواد هر شهری 2 تا هر از آن. 

۰ ۔ ج ؛ رخت کش باشد 2 خوش ند 

۷ - ز: که در او زهره 

۲ - د : عنوان دار : خشم گرفتن شاه بهرام در شکار از کل چینی 
شکارگه از چینی ز: داستان شاه بھرامگور ایز چینی 

۴ -ج :شاه یك روز شد شکار پسند. 

۴ - د : شور می‌کرد (بالای سطر :شیر بی‌کشت و گور می‌انداخت). 

۵ - ۲۵ ۵: زقوس باشد ه: گشته مشتری 


ایت بهرامگور در 


۸ -ج : دستش از در د ها خالی و تیر . 


۹ -ج :در زمين. 
۰ -ز : چون نود زان گور. 

۵۱ -ج؛ ز: ناچغ شه. 

۲ - د ۱ در حاشیه آورده :شاخ شل گرم درفکندن. 

۳ -ج۱ ۵« بزخم درشت زندهمیکرد هر که را میکشت متن از نخ 


مورخ ۷۱۴ است. 


اختلاف نسخه‌ها or‏ 


۴ -ج: وانك از و : آنك از او. 

۹ . ز :برقص جابك رای. 

۰ ج : این ی را نار د :از هوا مرغ و 

۳ ۵ ه ز: از بان د: مگ کرد ز: شاه برگور کرد سمند. 
۴ -ز: شیرکمان. 


۵ -:: در یم چرخ شصت 
3-۲ هه ز :برکفل گاه 
۶۹ -ز: تنگ چشم ما یاری 
-ج؛ 
۲ - هذ چون از - از سرش. 

۳ .- ز: زن گراف گوی . 

خواهم که رخ د؛سر آن گور. 

۷ -ز :گور را مهره درنکند - گور بجوش . 

۸ -ز : آن گروهه پرون. 

٩‏ -«؛ ھ: گوش و سم را بیکدگر ز :منم و گوشثن, ؛ هه ز: در درخت. 
۰ - :در حاشیه آورده ز: چون سرو سم او - بر سم درآمد 

۳ دز : هر چه نعلیم کرده باشلہ.. ج :هد گرچه دشوار شد بشاید کرد. 
۴ -ج) دا هدر سم گور ۰ 

: شاه راکین شنید سخت آمد د 


ز؛یمبخش دست نها :شعت 


کر صفت برون آید. 


۰ د :ز. چو از جنس هم نبردان. 
۱-۱ : مهم چو گرگ . 
۲ - ۲۵ ز: خویش براز د: این کنزه ماز 


۳ - د : زروری عقل سزاست ز : روی عدل رواست. 
LN‏ 


۱ - د: شه زگرمي میاستی فرمود. 


:گر بود تنگدل ج : وربود تنگدل از : اپمنی باشد م 
۵ - د: تو زپوزش رهی. 
۱۵۰۲ - ج :روزی آید وگرچه «: روزی آید و گرنه ده کاینچه کردی. 


o‏ اختلاف نسخه‌ها 


۷ ج گنت و عفد. 

۱۸ د٤‏ ه۵ ز :هړ یکی زو ده ز: زخرج او نیمی. 
۰ - ز:گفت زنهار روزگر بر 

۱ د ج :کار من کن که من ز :که من درین کار 
۲ - د؛ ۲۵ زد من خود آن چاره‌ها. 
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شش ساله. نس مورخ ۳۹۲ رامتن قراردادیم. 


۰ - ج : گرچه در گار ز :این بیت را ندارد ج : بعد ازین یت عنوان داره: مهمانی ساختن 
س‌هنگ شاه پهرا‌گور د هه ز : عنوان نار 
۳ - ده 


:گفت این ند را ج رهوش 
۴ ز: و آنچه ماند زشع و لمل شراب 


۵ اھ : چو حوضد مو زوا اب ر 
۹ ۔ ز: شه چو آمد. 

۷ - د: دلپذدیری کن (بالای کلمه 
۸ - ج : طبع آزاد و بارکش ھ: طبعی آزا 


° گه شبرش دهیم (بالای کلمه :گا شهدش دهیم|. 


پذیری ). 


۱ - ده ه: سودمند شود. 

۳ - ز : مرد سرهنگ مان ده بجای - که چنانش 

۴ - ز :از اباهای خوب پاك سره. 

۰ = د : رفتن شاه بهرام به مهمانی سرهنگ ز :رفن شاه بهرام به بهمانی سرهنگ و هنرنمودن 
دلارام چنگی «: عنوان ندارد ج : تاکه آید بعییدگه بهرام. 

۷ - ۵ شکار صحرا. 

۸ ج :تا چگونه صیدی 

۹ -ج : چون برآن ره گدشت. 

1۵۵1 


: چنان سنود عفاب د: چنین شنید عاب 


۴ ھ! جرع زیاده نست. 


*۵-ج:نه تکلف 


اختلاف نشا ov‏ 


۷ ۔ د : سردر آرد بلہین دریچڈ تنگ ج : مر بزرگ جهان. 
۸ - ز :خان برکشید سر تا ماه 


۹ - ده خلد ولا 
۰ -ز: ستاره پر سر او. 
۴ -:: زابه پاك . 


۵ - د٤‏ هه ز : چون بهشت آراست. 

۷ .مج :کوت رومی و طراوت چین. 

۸ - د: گشاده گردد مغز ز :گشاده دل و منز 

٩‏ -ج: زیر جنگی خرام د: زیر خبکی خرام ز : همه در پای اسب شاه فکند - پرسر آن تار 
گوهر چند. 

۱ - ج؛ دز :رخ خور 


- فرش افگنده. 
بای د کرد د: 
۳ - ھ: بزم شاهی ساخت ج ؛ پی روان کرد 


آنچه می‌باید کرد ز : شربت سرد. 


۷۷ - ج٤‏ ده «: میزبان آمد 


۴ -ج :این یت رادار 
۵ ج : جاگهت ہس خوش است و بزم فراع 

- ج؛ ه: لکن این ه: طا بلند ها شود یکمن که هوا مرش رود 
۷ - ز :از پی شصت سال . 

۹ - ز؛ از من این طرفه. 

۰ - ز ؛ دختری چون ما 

۷۲ - هھ شصت 
۲ ج : چو گار چون ز ناه آنگه چو گاو. 


ایهش ز : چان برد بردست. 


۴ -ج : از زمین بربایدش , 
۸۲ -ج:اين یت را ندرد ه؛ ز : سرانگدت را بدندان سفت. 
۷ - د :گر بود زیون باشد (بالای کلمه : فسون باشد) ز : بود وربودزبون باشد. 


۰ -ج + رفت از پیش - حکایت خوبش 
۱ د د :کار ساخته بو (بالای کلمه :یز ساخته ود 
۴ -ج: برس عتاب کشیدہ 

۵ - ز: لاله را سرو بوستانی داد 

٩‏ - ج: در برآموده. 


۷ -ج :کرد چون جان عشقان, 
۸ -ج : تاج عبر نهده -کشیده نان 
۹ -ج این بیت را ندارد. 


۲ - :هر دو پر یك طرف ستاده بجنگ . 


OA‏ اختلاف نسخه‌ها 


١چ‏ :مزا خل 
۲ ج : جزعش از داه‌های. 
۴ - ج : چون بر سمن. 

۵ - ها از آنچه بايد راست. 


۷ وروگو 
۸ ۵ ز: ابه اه رید امه یه رپ ردان ام 
تس 


۰ج 


۲ -«:کانچه من ۵ ز: بیش شه 


۳ - ها از روای برد 
۴ مج :شاه گفتانه زورندی 
۱ د :در ترازوی خوشتنسنجی 
۷ -ه: مراد سیم نام 


۹ -ج:بریام ام هذبنرد تام 


۰ .-ز : چون زدی - ناد برد د 


ی پر 
هراک لباز شاختن د : دیدن شاء بهرام یز را و 


۱ - چ : عنوان درد 
شاختن وزن کردن هه :عنوانندار. 

۲ -«؛ ز: بازکره چه دید رهز اشك بر نشانده. 

۴ د: ب پری خود ابا یکلم : با پری رخ 

۵ :گنتگر 


۷ -چ؛ ز: این بیت را نداد 


۸ ج ٤ز‏ :این بیت رادار 
ده هیچ ز: کوه غم رادر آورد. 
۲ -ج: درنخجی -آن سم گور را 
2-۳۳ 


۰ج 


با سم سخت او بدوخت. 


زسن 
۴ -ج :در آن ز 


مبور 
۹ د د٤‏ هن عیم آمد چ د» د: که ژدهای سپهر 
43-۷ ز: آن سخن. 
۹ - د: چنان باوزبار از مهرهایی چنین. 
این بیت را ندارد ج :بر آننظری - کاید از جسم او چنن گهری . 
اط آن. 
۳ - دنه یکی ھ: پر یکی پرعوض ز :هر یکی, 


۴ - د: هم باوداد [بالای کلمه : ری باودادا. 
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۵ - ز: شد سوی شام 
۰ -ج:مردمان را 


:این یت را ندارد. 


٩‏ -د4 «: آنچه مد بود 
۷ - ز: رای شناس - پارسا را پیش نبود. 
٩‏ - ج: د٤‏ ۵: این یت رادار 


۰ -ج؛ د ھ :این یت را درد 
۱ - ز: آن دگر - باز خواه :باغ خواد 
۳ د: وان سه دیگر . 

۴ - ز: شه بدیشان, 

۵- ج :زم فروز ز:بکار خود شب و روز 

:و آنچه ودند 

:گفت هر که - دین ییار ر رای دزی که دا 
4 - د» هء ز ! حاصلش باد و خوردنش ه: باده‌ست. 
۱ . د: خان خاقان ز : از چین. 


۳ -ج د۲ ه: این یت را نارد 
۴ - ه:گذشت آند. 


بیت را در حاشیه آورده. 

و آنچه بودند 

هر یکی در نوردهای نورد (بالای سطر :در تهنتهای), 
ره ساز و ملك . 


۴ج 
8 .- :با چنین جره 


تواند خواند «: این سخن پیش 


۵ 


: جان جانان. 


۱ ج : پرودرودخانه نشت. 


14 


We 


۲ .- ز: دشمن نخورده. 


رشه یمن است و فرغ حال 
۵:۷ سواردیگر 
۵٤۵ ۸‏ ج :هر بکی دیده و آزموده د ز: برزین اژدها براسب, 

۹ - ج : چو نار یکدانه د ه: ز: از یکی خانه. 

۰ -ز: مهر بنهاد مهره‌ساژی ج» هه ز : حقهبازی کرد. 

۲ -ج : خوش کرده ز : نون دارد: شییخون کردن شاه بهرام برخاقان و طفر 
۴ ۲۵ + ز :کرد با چشمها. 


۱ -ج:گفتی آن ز فاد ز:ضویسو کیووید ه:می‌روند. 
۷ -ج: وگر چه 
۸ -ج چم روش - همچوزرخم چول خمی مرگرفه. 


۶ -:: در حاشیه آورده. 
۲ -ج: «شمنال م‌گفت. 


یداو زخم آنجانی ز :زم برجاو نر برجانه 
۵ -د: زيك فرسنگ ز :گرد میدان او نداشت درنگ: 
٢‏ -ج :و او چوابری ج :دشت از او کوه و کوه شد چو 
۷ -ج :که زمین نرم گشت 
۸ -« هب تن هرک 


دست ز :کوهشد از دشت. 


ازو چو خمپر د : یخون چو خمیر. ز: بخون چو حریر. 


۰ - ز: مصراعهارا مزخر مقدم آورد؛ ز؛ خون باشد - خرن باد دا 


۱ - دا ز: از بمی خون که ربخت خسروگرو. 

۲ - ز: وزیسی تن ج : زهره صقر وزهرقی ه: وزهره فی 
۴ - د: تبره کرد زبان تيغ ج : کاژدهارا زند بار پرو 
۷ ج :گرتخویف 

4 


: تیر از این سان ز : شاد از خصم او هراسان. 

۹ -د: برره او ه: زخم دیده دراو ز و زچام زخم سخت 
۰ - ج :در بهانه کار و گرب 
1 


اختلاف نسخە‌ما 2۳ 


۴ -ز :یه می‌اند و تیر 
“r‏ 
۴--ز :بفیروزی . 

۵ -ز :له رازجای. 

- - د: حمله ودند ز : حمله دادند پشت داد پشت. 


۸ -ج: قلب در سای 

: زمور و زخاك دز : کشت از 

۱ -د: لیر چون ماروار اسب شده ج: مار اوپرسپ شاه 
۲ -ج: ترك تاز و دفنة هاگرد و گریز: 

۴ -ج : شده رعبت ساز 

۵-۷۵ پرجهان گرد تازه 

--۔ ها ز؛ درخورفتحش . 


۹ 


۷ -:: فارسی فرهنگ . 
۱۷۴۹ - ج :شاه فرهنگگ در 


۲ - ج ٤‏ دا خر خویش. 

«:عتاب کردن شاه هرم با لشکز ‏ + ززق کزدن بهرام لشکر کشان را ز : نکوهش کردن بهرام 
این را 

۴ د ج :تاج بخشی و امذاری . 


۲ - د: گفت ای میر و مهتران ه: ز : کاری میر و مهنران. 


۸ - ز: کو بوقت نبره ج : مردبی کو. 

۰ - ج :این یت را نداد 

۷ج این بیت را ندارد ز: بگاه گزند. 

۲ - ه: که ديدم 

۳ - ج :کابرجی هنرم ‏ گهرم ز : آن زند لاف . 

۴ - د: اہن زاکوان و آن ز: زگیو - وان بگفتی هزر و این د: وان یه , 

۵ -ج : چونکه کاری قاد کاری «: چون که کار بود کاری ز : چونکه هنگام بود کاری ‏ 
ز :چونکه هنگام بود کاری + 

- دا ابن 

۷ - د : خوشتر آنست که هر ج : گویذ افسون که . 

A 


را ندارد ج :باهمه ابن سیب که نیست .نم باز هیچ : 


اختلاف نسخه‌ها 
۹ ز :گرچه می می‌خورم ‏ ج که غم کار همگنان نخورم 
۰ ه از لب حور چ :یغ از جوی. 
۳ - «: خصم را ند 
۳۷۵ 


:شیر در وقت خشم. 
- د : ست بی خب باشد - 


۹ - ه: چون نفس را 
۴ - ز:ییکی پی غلط د رخت چینی نگر. 
۴ ج ؛ پاسبانی از : خوش نخید. 


۵ - ج : شیر تو در برش 
٩‏ - ج :داستان خود از : داستان نمام بگفت. 


۷ د د: پامخ عاجزانه 
۹ ه: تن کودند ۔ کردند. 
۰ ز: پر فرق تو. 


۲ - ج : این یت را ندارد. 
۴ ۔ ج : مصراعها را موخر نقدم آمده ج : هبچکس جز تو تاجور. 
۴ .- هز شاه ز: آنچه دیدیم ما شوت شاه | ج : در سید و ما 
۵ - د: اژدها را سوخت - دوخت : 


۹ - : شیر بگذار کوز: 


زا سفید و سیاه . 


نخجیر شر بگذار ر گورتخجیر از: شیر بگنارکان زتخجیر 
جزاو نیست _ز: گردن کرگدن کشد. 


۴ -ج» «؛ ز: گرب رآورد هر کسی . 


Ad 


بچندین مرد چ :)هکس نخواهد کرد 


۰ - د: بمهرمار . 


۱ -جز: هر تنوگر از : امتخوانش چو مغز بگذارد 
۴ دد اهر که ریغ :سر که باتیغ . 
۴ -ز : ستی او کمال . 


اختلاف تسه و 


۹ - ج ؛ د؛ ه: این یت را ندارد. 


۷۰ -ج :که این سخن د :کار دانان که ی 


۱ - ز: شاه بر . 

۷ - ج :گر چه پستی بود. 

۴ - وا پر راو - افر او 

۵ - ز: سرو از مایا 

- ج :زو داریم, 

۸ - ز: مدتی شد که از خردمندی . 

۰ .- «: تابخانه شوم از : سوی خانهشتوم. 

۷ - د: منگردام از پومشگا زا برش 

۴ - ز : مصری» مفربی» ععانی 

۸ - ز: گذار کوه . 

۰ -ج ه: حد و قاس د: فروش لمل ز: فروشان لمل 

۲ - ز : برس این نواخت کر شه دید از یمن تا عدن بدو بخشید ‏ د: داد تاجی کر آن رخش 
۴ - ز: این بیت را ندارد ده هھ ج گر ده و داد 

۵ -ج: پس بشدیر ‏ ز :این یت رآ نداد هه هکار هر بك. 


۷ - ۸ ز: میپردست . 
۷ - ده ز: پیشی یاد. 
۸ - ج :مك اور 


هنت ه: بلکه اژنگ ز: لك زو رشك هفتا. 
٩‏ - د: خوب سرشت . 
۵۰ -د: (در حاشبه) دیگش . 


۷ -ج :دم تزه تقس . 

۰ د ج :سهی سرورفت ز بسوی هندستن, 

۳ -د؛ ز : انه کرد بسقلاب ‏ ج : چون که پیفام کرد و زسقلاب . 
۴ د ز: چون ز کشورگای . ج : چو زر در سیم, 

۵ -:؛ ز : خوش و جوانی 

«<صفت مجلس نشستن شاهوامگور - :صنت 
ز: صفت جشن گاه شاه بهرام و بناکردن هفت گنبد 
۱ :از اورصیع د! آسمان پرگاده. 
۷ -ز : خنك آن روز و آنچنان نوروز. 


ن بهرا‌گور و کردن هفت گنبد 


orf 


اختلاف نسخهها 


۸ -ج : شد بخوبی . 
٩‏ - ز: شمع و قندیل باستان (در حاشیه : 
۰ -ج :بلبلان راغ - براغ 

۲ - د : هندویی بشب (بالای کلمه : نسب). 
AY‏ 


> ھ: این بیت را نار :بیاغ چون بلبل (تن از نسخه مورخ ۷۹۴ است). 


۷۲ - ج : جسم را سفت و چشمهامی‌بست, 
۸ ج : د رکشیده بکوش . 

۹ - د٤‏ ھ: پپوستین کرده ز؛ پوستهاکنده.. 

۰ -ج :رستی پر کشیده 

۱ -ج :لعل زآش . 

۲ -«؛ ز؛ یور توده د: بسر در اندوده ج : کوره پوده (متن از نسخه مورخ ۸۴۹ است). 
۳ -ه: نقرة آب (حاشیه :ترذ ناب). 

۴ ج : داشت طبع . 

۵ د : بویهای منزآمز . 

۱ د د وهای و 

۷ د آش اگیخه چ: بل و 

۱ ج : بدل تاردانه افکنده _ ز: بدلش تاردنه آنکنده 


۲ - د : باغی از خواب کته بد دورش آله نز خواب جنته مزدورش ج : خسته مزدو ره 
۶ :از توالا نور 

۹۵ - د :از نسل رومیان. 
۸ -ز :این شبه رنگ و آن 


۹ -ج:نوعروس د: عبرینی زکال در براوی _ز:عتبرنی ژکال بر سر او «: عبرین کال در 


۱ د : حجلا عود و بزم از :یزم زنگاری . 
۲ - ه: ماه سا (حاشیه ما سیا 


۳ ج :بهشتش اور د:پهاتیش مشهور 
۴ -ز :دوز خ کاروان و اهل کشت ز :غ بهشت. 
۵ -ج؛ زند و زردشت ده حقه باز راو 
۱ ءج ٤ز‏ نگفاده 
٩‏ - دخان سبزتر. 

۴ -ج : میونقل و شراب ز: می و تقل و سماع دز می‌گماری و فمگساری. 
۵ -ج : راہ گلگون چو شکرین خنده - پخته کشنه بهآنش زنده. ‏ :کننه آنشی 


از درا 


ه: پخه‌ای کشته و آتشی زنده 


اختلاف نسخه‌ها o‏ 


۲ -ز: در سماخ رم شده. 
۷ - زاين بیت را ندارد د : در حاشیه آورده. 
۸ -ز :گفته چیزی . 


۰ ج :کاسمان ته دارد. 
۱ - ز: هیچ خسرو و زخسروان ۔ ابن ندیدست آشکار و د: آشکار. 

۴ -ز:ایمتی هست و تندرستی و کفاف ه: است آن دگر زاين سه پایست. 
۵ - ه: نه لعل باش و له در 

۰۲ ج :این یت واندارد. 

۰ -ج :۵ ها این یت را ندارد. 

۱ -ج؛ ده ه: تا همه اله شاه بودی شاد 

۲ -ج» گر دنداد 


۴ -ج ه: از در آن دمه 

۷ -ج: بشکل رسامی 

۸ -ج: این یت راندرد. 

۰ - ز :از لطافت ج : جان زمانی بشید ز: جان ند دل زمانی از فرهاد. 
۱ -::کردشاگردی ج : بود سمنارش ١‏ ه: ہو|ستیار اوستد. 


۲ -:: اوستاد بازیها. 

۴۵ - « :گفت از شاه ه:ز : گفت اگر هم از مسخه مور 
۲ د :گنبد آغازم از وانچه گفتی ‏ ده ان 
۱ -ز: موخر مقدم آوردهز: آسمان سنجم 
a ۸‏ 
۰ -ج : جای در حریگاه جان درد - در ینء 

۵۱ -::کز صنبت کار ج :هفت گنبد کم چو هفت حصار. 

۲-:: در حاشیه آورده . 

۴ -:: هرگنبدی (بالای سطر : هر کشوری) ه: برکن ماس 

۵۵ -ه: هفت را - هفت گند کنم چو خلد پدید (بالای سطر : روزهای ساره هست پدید). 
۵٩‏ د ج : عیش مازند ؛ از این یت تا بیت ۲۰۳۵ نسخه (ج) افادگی داد 

۸ - ه: گربدین گفته . 
۱-) ه: عاثبت کار 
۲ .- دا گیبد آغازم ز 
aia ۴‏ 
۵ - ز: جای چان آفرین. 

۷ - ز : شاه گفت این و بازگشت خموش 


رد 


اختلاف نستهها 


۸ -ه: سنمار ‏ ز : هفت گنبد شنید اول کار . 

٩‏ - د : وزیری پیکران. 

۱۹۷۰ -ز :این بیت را ندارد د: کاگهی داشت. 

۱ -ز : این بیت را ندارد د:بیبرانداختن ندارد. 

۴ - ز :ازو درخواست د:کارها را راست ز :کارها همه راست. 
۴ - د: بر برد (بالای کلمه : رگن سردا 

۵ د : شیر برطالع (بالای کلمه : شید‌ب) ز : برچنان طالعی 

- هز :از بقای ه: پهرمند. 

۷ - ز :کرد پر طالعی 

۸ 


۸۱ - ه:ز: چه دید هفت. 
۷ - *؛ ز : کاید کافسانه شد با مشمار . 
۳ -ز: قطلب آفرنش را. 

۴ :ھر آمد. 

۳ . د٤‏ م: آن نه از بخل وان زکرم اس 
2۸۸ 


:ز: آن نه از بخل بود و این کرم است. 
ابن بت را ندرد «: صفت هفت گند رم گور و طواف کردن بهرام در آن از 


صفت هفت گنبد هفت پیکر که شیده با کرده بو 


هندوستان ز: مرت 


۰۱ .-ج: د: زناف کلک انگیخت 

۴ -ه: کرد بوطیع . 

۵ - :کرد یاس 

۷ .- د : صندلی گشت رنگ پیرایه 

۸ -ز: مریخ بود - در کارش 

.) ه: وانکه او زآقاب داد از : داشت خب (در حاشبه : داشت اثر‎ -. ٩ 
. -ز: بافت نويد ز: فیروزه گون زفیروزی‎ ۰ 

۲ دز : داشت مرمیزیی ز طلعت شاه ه: چو طلمت ماه 

۲ -::صفت یکر 

۵ -ه کرده هرد 
۱ د ده ز:ازلمودله خانه 

۲۰۰۸ -ه: چنانك ازو به بود 

۵-۱ پهردستی 

۴ د :که گلش تازه گشت ھ: که گلش مار گشت . 

: نشستن به سور روز شنبه در گنبد مشکین و حکایت گفتن دختر رای 
بهرام شاه روز شنه در گند شکین 


۵ - ه: عنوان دارد 


اختلاف نسخهها ov‏ 


٩‏ -ز: دید پرئش 

۷ - د: در سواد عباسی از : پرسواد عیاسی . 

۰ - د :بسنت ماه 

: گویدش مادگانهلفظی چند. 

۸ - د : ختم و برد ز عنوان دارد: حکایت گفتن ور رای هند 
۹ - :گفت وزشرم ‏ ز:نه گفت کس . 

۰ د ه: خرن 

۲ - ژ : مرس رکسونش . 

۴ ده ز : باز جستند. 


۱۰۲ 


۵ ج :معن رابت 
۱ - ه: زن که از راستی ج : دز : گفت احوال . 


۷ج 
۵ - ز : خان نهاده توضیح : 
(خازنانی) آمده است. 
۷ج 


خادانی بلطف پرورده) در هر پنج نسخه که ما در اختار دزیم 


اهگیر شدند. 


۷ ج :این بیت را ندرد هه ز؛ چول تریب :در خورمایه. 


۸ ج دح :این یت را نارق 

۹ -ز: شه پرسید . 

۵۰ -ز :وان سافو . 

۲ - ج :این بیت را ندارد ه: پر این قرار - تا تشد عمر ازین قرار. 
۲ ج : همچو سیمرغ سر کشید. 

۵-۴ ه: خر نداد 

۰۵۸ - ز: که آن سیاهی. 


۹ - ز : آن کمه را. 
۱۷ -ج:بابدین ضروی . 
۲ - ز: از سرای ارم (در حاشیه از بیاض | 


۳ - :ان سواد ه: که آن سواد د؛ سیمث آن , 
٩‏ - د: (درجاشیه آورده)؛ برزمین پاک گرا ه؛ز :ابی‌کرا- 
۷ - د؛ ز٤ج‏ : هم تودالی و هم توانی . 

۸ - ج :این پیت را ثدارد. د :تفه را بگشافت. 


ora 


اختلاف نسخ‌ها 


Em 


رجستن دور . 


۹ - داز هیچ لابه ه: ز: باوی آن لابه . 

۸۱ -::ه) ز: شهری آراست. 

۳ -ج :عام آن شهر د نام آن شهر ام مدهوشان (بالای نام دوم : شهر). 
تغزیت ام ز: نام آن شهر جای مدهوشان, 

۴ - ه: هرك از آن شهر 

۸۵ -د: آن سیب است. 

۷ -ج: آرژوی مراد ار 

-د 


۰ -ج) دا ز: گفت وگو کردم 


۱ -ه: من از آنکرده پود 


۵ -ج : آنچ از اندیشه 


ز: آن شهریار. 
۰ دج : جمتم حول خیش کل یز راد 
۲ -ج : خوب رویی لطیف آهسته 

۴ 


را نداد 


۴ - د: این بیت را نداد 
۰۵ ج : تقدهایی برون. 
ه:روز با روز 

۷ 
14 


گبدیی وگه پدیاروی 


چوانمرد 
۹ ج :کامد از ار او 

1 -ج: خدمت خوب. 

۴ - ج : خوردها خوردیم. 

۴ مج : بکام خود ده ز: بکار خود. 

۵ -ج: عذرخواه نشست «: خواست نشست: 
۷ ج٤‏ ۵ این همه دادیم 


۹ -ج: هم در این گفته هم یار بود 
۳د 
۴ 


بیبار ھ: گفته کم یار 


: وزگرانمیه. 
۲ -ج : گفت با من زنامداری د:گفت بامن زوامداری ز: زنمداری تو. 


اختلاف نسخه‌ها an‏ 


۰ ده زا چون 
۱ -:؛ ه:گرانه این را ج : وره ا 
۳ -ز: باز گفتم حکابت دل خویش. 

۴ .- « بدان طرف . 

۵ -ج :که هر چه این د :که هر چه ازین ج :از شاط . 
۷ -ج: بیمصییت چوا مه پوشند - شادماه فم چراکوشند. 
۷ ج : آنگهی کین سخن زمنبشند -گوسفندی شد و ز گرگ 
برهم نهاد چون عجلان 


۸ ج : مرد قصاب چون ربیده دلال 
۷ -ز 
۱ -: :کین چه می‌خواهی . 

۵ - ز؛ چون پری زآدسی پرید ما 
۴۸ - ه: در آن سبد 

۹ د :که هر که خاموشند - سیهپوشد: 
۰ - د: آنچه پرسیده شد. 


: گفت پرسیدی آنچه هست خواب. 


۵۱ - «: بتشتم در آن. 
۲ د٤‏ «: این بت را ندرد. 

۲ -ج: بگردن رست ز: بگردن چست. 
۷ 
۹ -د: گرچه شد - جز از رستم. 
2-۰ ها که زیر دیدش . 


بخت بد 


۷ - ز :این سید 
۷ - ه: داشتم افان . 
aa‏ 


بر هم ناه 

۵ -د: خویشتن راگزبوشی می‌کرد. 

۸ :او شد پر سرب و . 

۸۰ د٤‏ ها گر کنم عبر 

۱ - د : بی‌وفایی و ناجوانمردی د : باین سردی ه: به‌آن سردی . 
۵ همرغ هر وحشیی . 

۷ «: و آن نوی مایه را ز: وان قوی پای را 

۸۸ د :باوج برد 

۲ - ز : تا پان جد 


of‏ اختلاف نسخهها 


۲ -ز: اقادم - دادم 
۸ - ز؛ ددم آن جایگهبسی پس و پیش . 
۴ - دهاز : 
۵ -:: در بیان 


- :کرد ازو 


یذ کوه ید و سرو و خدنگ 


۸ دا سروو شاخ خدنگ ‏ ز 
۰ -ه: باد او عود بوی و . 
۱ د : سرگزین ادر کار صراع : جبثیل ). 

۴ -: پروالحمد . 

۵ -د: ز: ددم آن دیدههای روضه توا د:بالای سطر : روضه‌های 
۸ -ز: نشدم ور. 

۹ -«: شکرمیکردم 

۰ -ه۱ آرایش دگوگون ز:ابدوخت قزمزی 

۱ -ز : زره نشاند غبار 

۲ . « :کرد بر کوهها با خط دیگر سردا 


۴ د: ره گشت و نم دبده(بخط ذیگر نم زره شد) - آمد آوازۀ پمندیده (بخط دیگر : همه 
راه از نان چو بتکده شد). 
صد هزاران حور 
چو شمع روحانی . 


۷ - ز : همه پردستها 
لعلی از : خنده چون بهار خورستان. 


ب چراغ (بخط دیگر :با چرائ). 


بانو همایون. 
۱-ه: برقع از رو کشید موز ز: از رخ فکند و . 
۲ -:: زنگ ازپس 
۲ -:: رز روم دادو زا چن ز: روم بود ربوم 
۴ -::ز خا اور 


۸ - ده ه: خیز برگرد. 
۹ -ز : در بان برخاست د: در چپ و راست. 
۵۱ - ه: نو انوا 


اختلات نسخه‌ها ۵۱ 


۲ - ھ: بر آن گفث . 

۵ - ج ؛ د» ه: این یت را ندارد. 

۷ - ز : زمفزه . 

۹ -:: آی پیش . 

۰ - «: بانو فریشته . 

۱ - «: جای دربان. 

۲ -:: این بیت را در حاشیه آورده ‏ ه: این بیت را ندارد. 

۴ - د: بهانه مگیر -فسانمگیر(در حاشبه مجوی - مگوی) ھ: بهنه ماز - 


۴-ز تست سگم 


۷ - :که در آبی 


۷۰ د ز: خادسی دست - نشائد آمد 


۲ د :بام 
۴ - د: خوان خوردی . 
۴ - ه: خوره‌های همه . 
Î‏ 


در زمان آورد. 

۹ - ه: هرترابی ز: هر غزالی . 

۰ - ه: پوسه بدست ز: مه برآید پای و پوبه تشست. 
۴ - ه: ز : شد بدادن شراب . 

۴ - ز :که عاشفان خواب. 

۷ -ز : دست و پای تا مزن یش گفت . 


۸۸ -ز:مدان جست و جوی . 


۰ - ۸: گفتش دل پسند ثام ت کیست. 
۱ - ز :این ماه روی سیم ادام - گفت من ترکنز دا 
“AY‏ 


بودبهم. 
۴ - ه: ترك وار در سازیم - برآتش 
۵ . د : نوش عاشقانه از نقل و می نوش عاشتانه , 


٩‏ د :که از ارکش است. ز :که بار بارکش است. 
۰ -ه: من یکی هستمر 
۳ .۵ :گفت کامشب . 
۴ -::عاشق آن به . 
- :۱ چون بدپن جاء 
۷ ز ‏ ز آن کنزان, 


۰۸ -:: آنچه در چشم . 


ofr 


۵ - ز؛ وردگر بایدت 


گفت چون 
: من در آن ماه دیده مانده شگفت. 
شگرافی. 
۱ - : هندوخالش . 
۷ -ز :سرخ و سفید 


۸ -: بسته پر سر او 

۹ - ز؛ تاوت صح . 

3-۰ ه:گاه روز آن 

8 کلاه و تب 

۲۳ -: : خریه خانه . ز: آمدمژان نشاط گاه. 


۵ -«؛ عروسان لمان 
٩‏ -« من بدان سبز و 
۷ د باگل سرخ و 
3-۰ !چو سبزه بوسر آب . 
۴ -ه: سن کشت 


۱-۲ چون شد ار رفزار. ز: آب گل ناه جوی بجوی . 

۰ - ز : بساط نورد 

۸ -ج : شور شبرین از آن من برخاست - مان آمدنه از 

۰ -ج : بوی تو بهار . 

۲۴ - ز : برسریر خواند مرا - نشاند را 

۳ -د : ه) ز :هم بترئیب وقتهای ه؛ نهادند و. 

۴ -ج : در خوره بشاط د» ه: و آورد در تن خورنده از: درخورنده لهو و شاط 
۵ - ۵» ز: هر کسی خورد و از خورش پرداخت . 

۲ -:؛ هو ز: 


۸ - «: عشق را اه کرده. 
٩‏ -ه: «ندوخویش 

۴ -ج :گفت هان گاه یراری . 
۵ -ه: پوس درد 


اختلاف نسخه‌ها ۲" 


۷ - ها فد عبت 
۸ - ج :گفتعش چارای زبهر - خار زپای . 
۷۰ - ج :این بیت را 


۲ - ج :ينك ابنك 


نك سر من آنك یغ (الای سطر : آنك آنك تی 


۷۲ - ج :این بیت را ندارد. 
۷۶۴ - ۸: جوی آبی تو آب جوبت ‏ ج : این بیث را ندارد. 
۷۵ - ز: تشنه‌ای را که درفادة تست - که آب داد تست ج : این بت را ندارد. 


۷۹ - ج : هر چه زوتر که جانش رفت پاد ه؛ د : این بیت را ندارد. ز :که آب خواهی: 

۷ ج :بھی آپ من . 

۸ ۔ ج :این یت را ندارد د: آیی رابگیرم (بلای سطر خاکیی را) ز : خاکیی رامگیر - آب 
تولف مرن 

۹ -ج:اين یت را ندارد ز :زتشنگی . 

۰ - ج : این بیت را ندارد 


۱ - ج :گر چنین است کار د: آرزه 
۲ - ز : که ه افاد خر نه خیك درید 
۴ - ده هه ز !در آتش باش . 

۴ - ز :نیش باشد آن. 

۵ - ز : خیالباشی دور 

۷ - ۵ هھ ز :رد روباکنزکان ی‌باز. 

۸ ه:بترك داغ بگوی ج : این بیت را ندارد. 
۹ - ج : هست کامرانی د ز: چه‌داری «ست. 
۰ - دا هه ز :با 


۱ - د: پایه ریز ج : پایه چون یره 
۳۲- 
۴ ده 
۵ - د ه: روزه سم زچزهای گر :روزها سم چو روز دگر 
د: در حاشیه آورده ‏ ه: از سر عشوه -برسر تابه میدمی‌کردم 
۷ - زبرآمد تاب د:بنوش و شراب ج زجوش شرابه 

۹ - د :کردزان - که بدو آتشم (بالای سطر :کایدرا. 

۰ -ج : حوری الحق 

۰۱ -د: خوش دل آن شد ج : خوب رویی و 
۳ ز: اگه صبح 


:این یت را ندارد. 


ماهی از حوضة بشست د: بشصت ز: ماهی حوضه خوش بشست. 


ار ز:گربود پاری. آنچنان بری - 


۴ .د؛ ه: چون کرد جامه د ه؛ ز : رنگ رز وارشب شکست سبری . 


at 


۴۵ - ده هدور 
وان 


۷ ۔ز: با بان زچین . 
۲۴۰۸ -د؛ ه: زلف ترکی در آورم بکمر - دل نوازی در افکنم بجگر 
۰ -ز: چون شیم را غرض مهيا بود 

۱ -:: این بیت را ندارد ز :بدین دلانگیزی. 

۲ ه: چند اه ج :این بیت را دارد. 

۴ج ا حواله گاهم حور 

۴ -ه: خا سکین . 

۵ د: بودم اقبال و خوشدلی ج 
۲ ج :هیچ ناکامیی بود مرا د:بخت بد بود از:کامی که کان لبود -بخت 
۷ - ز: قاس - سپاس 


من کان نمود مرا 


۸ -ز ! زياده می‌جستمر 

۶۰ -ز اب رکنید به مهر . 

۳ -ه؛ ز : در آسمان. 

۳ - ه: سیپ در دلت و نار بر سینه از سیب بر دست و نار پرسینه 
۴ . د: حلقه بگشادند. 
تلفنا +ع آفتاب ماه نشان 
۷ -ج : نزهت و تاز 
۸ -ه؛ز ‏ مطربان پر مرا ه: زکار بشستد ج :کار بشتد. 
٩‏ -ج : باده ارغوانی . 

۰ ج » ه: کاورند آن. 

۱ - د٤‏ «: ز: بخداوند خود. 


ربرانگد: 


۴ . : آرزوی گذشتم . 

۴ .دز :کامهای صدف . 

۵ -ج : ز: خوان خورده شد مر 

۲ - د؛ ز : کابهای صدف 

۷ -ج : این بیت را ندارد ه؛ ز : می‌خوراوندی 
۸ -ج : در کمرگا او کشیدم دست. 


باز دیوانه را رسن پستند رسن من ز دست بگمستده 
۰ -ج:در شب آموختم ز: وز شب آموختم بی بزی . 
۱(-ج : با چو مصروغ . 
۴ -ز؛ این وا بیت را ندارد. 


اختلاف نسته‌ها تن 


۴ - ج : این بیت را ندارد. 

. ز: اندوهی نیتم‎ - ٩ 

۷ - ه: از زمتیتو هم من از ج :این یت را نداد 
۸ -ج: این یت را ندرد. 

۰ -ز:زدرد. 


۱ ج : این یت را نداد 

۲ د :گفتی انده - زکار وام ه: چه کار اقاد ٣‏ 
۴ د: دادیم ا چند 

۵ ج :ان گرگ پو چ گرگ و 
۷ج رادار 


۸ -ج:مبرم شب 

٩‏ - د : تاز من کش که ز :ناز می‌کش که -پدشاهی کشند. 

۷۰ د «؛ ز: گر تو از خلخی من از حبشم. 

این یت را ندارد ج :گفت زان توام تو دست بدارد. 
۳ ج :لکن این آر که ی‌جوبی. زود یی 

۶۴ - 4 
۵ -:: هه ز ؛ این بیت را ندارد. 

۷ -ج: اگر از ید . 

۷۸ -ج : می‌سان. 

۹ - ه: یهت است -تراست ج؛ د : جز درون آن دگر (ج :این دگرا. 
۸۰ - :گر بدین کرده فبست (بالای سطر : رغبنت) ه: وین شب هزار 
۱ - ه: چون شوی دل زباده جام ز : چون کنم فارغت زیاده و 

۲ - ز : چون از وکام 

۴ - ز: چند کوشم - آتش فرم . 

۱۴۵ جه ز: ای تادال 


: این بیت را ندارد. 


:گر برین ره روک 


2۶ 


خر 
ار 


اختلاف نسخه‌ها 


۸ کوسوی گنچ راه داند برد «: که سو گنج راه داند برد 
۹ . ز: از چه یم و چه رنج 


را ندارد از : بدست بگذاره 


۰ -ج این 


را دارد د: یادگر نطع خواه و خونم. :ی در نطع خواه و ریگ 
خرد ه: رایگان نخورد - وآرزویی چان. 

انگین بیمگس جو گل 
دبای سطر: ہی مگس این بك آ 


: انگین بی‌مگس که گل بی‌خار . 
۷ -ح :این بیت را ندارد از :کوکسی گل انگین نخورد ه: نخوره آنکسی . 


ان یکی بیخار 
۹ -ج :این بیت را ندرد د٤‏ ز: چو چراغ 


۰۰ = ج :این یت راندارد ه! آقاب ازیگرود 
۹ 


باك هر دو: :فته و ترد یلک هر دو 


۴ -:: نیز شو باز گرد چون تیزی هز 
۵ -ج:خون آنش 

۷ -ز :دوش در آوریدم دست. 
۷ دج ؛شکر آمود. 

۸ -:: این بیت را در حاشبه آورده: 
۱ -ج؛ ه: این بیت را دارو ز :کرد لبه سی و سود نداشته 

۰ -:: ز: امشب ابید و کم دلفرداست نش ید کام دل فرداست. ج ؛ خریه 


۱ -ج :این بیت راداوه د» ه؛ پردهای روز 


۲ - ج : خزیه. 
۳ -ج : امشب شب است. 
۴ -ه ه) ز:گفت س چ :زلف آویز ز: درکمرند 


۱۵ -ج : خواهشم راء 

۷ -د: چونکه دید آن . ز : چون دید او 

۸ -ج : خزيقد. 

۹ -ح : آنچه دارم د: تو آنچه داری رای ز: چنانک داری رای دیدهباژگای . 
۵۲۰ دج دا 


من بشیریتی . 
چون یکی لحظه ه:عد از ۲۵۲۱ اروده: چون یکی لحظه دیله و در بسم پر 


ج ره ليك بادم 
۵ -ج دز ترکنازی زترکازی 


اختلاف نسخهها ary‏ 


۷ -ج) دا ه: این بیت را درد 

۸ -د؛ ه! ان پیت را ندارد ج : مهر کشم. 

٩‏ -:؛ «: این یت را ندارد 

۰ -ج : جنبشی تازه شد بجای سکون. 

۱ج ان روا «؛ گشاد زیند, 

۲ -ج : سبدم را رسن بزیر دز : سدم از متون 

دگویخ. 

زتظلم ده هه ز: من در این جوش گرم جوشیدم - پوشیدم. 
۸ ج ٤د‏ ۲ ز: این یت رادار 


۱-۹ ه٤‏ از: شو پرند میاه ها پش منآر 

۱ -ج : الکندم آن مياهي . 

۲ - ج : این یت را ندارد. 

۲۳ د :کز چنان تخت و آرزوی بکام ز کر چان پخته آرزوی بکام. 
۴ -ج:زراه نهفت . 

۷ د : همچو سلطان بزیر تخت نی «: هکو سلطان پزیر چتر میاه 
۸ - :هه زا داس ماهی چو پشت ماهی نیست؛ 


۹ ج :این یت انار 
۵۱- رمه -مهر و ناد نی :دی 2ی > 
۳ - دز !زین فسانه مام 
۴- ج ١‏ د: برآن گفنه آلرنش ج وھ د : گرفت شاه ده ھ: نشستن بهرام (ھ: 
بهرا‌گور) روز بکشنبه در گنبد زرد (ه:زرین) و حکایث کردن دختر فیصر روم ز :تن شاه بهرام گور 
روز یکشنبه د ر گنبد زرین و عشرت کردن. 
:از چراغ جهان. 


زر برکشید ز: چون خورشید - ج بوسرنهاد چون جمشید د: تاج زرین نهد 
چون زردگل از : زرعدایی ۵ د: کهربایی نگ صفرایی . 

٩‏ - ز: یکی خرمیش درصد شد. 

۰ ج : خرمی وا چو در نهد 

۱ - ده ه نه اشب که حجرۀ 


۷ ج شاه باشمم ازا شه بدان. 
tar‏ 
۵ -ج: چینی ساز ز : چینی باز ج :که خداوند. 


: ارغنون مازی ز: در حاشهه آورده 


۲ - د؛ ه: عز و نصرت (ه: نصره) خدایگان 
۷ د ؛ تربی هه ز :سیل بای : 


۵ اختلاف ننخها 

۸ - ه: عنوان ندارد ج : حکابت کردن دخترقیصر همای . ز : حکایت گفتن همای دختر قبصر 
روم 

۲ - ز: (در حانبه) داشت با آن همه تنومندی. ده هه ز: دل نهد از جهان پخړمندی. 

۵ - ج :یك تبی و یکنایی . 

۲ - ج : چار ا چارش 

۸ - ج هر پکی ت بهفته‌ای - نهد از حد . 

۴ - ه: زرسم و عادت خویش ز : زرسم و عادت پیش 

۴ . ز: از باران - کوردکبر در 

۵۸۵ - ج :این بیت را ندارد ز: خواندی -گفتی آن را 

*8 -:: هذ این یت رادار 

۷ د ه: این بیت را نداد 

۱3-۷ هذ يك کیرش . 

۸ دز :بد مهر ود. 

۹ ج :کیره فروختن مشهور . 

۱ -ه: زبس جستجوی ده ها بی مراد که یتشد ز :که یار باق شد د:بالای سطار :سیا 
طاقش شکاقه شد. 


۲ دح :این بیت رادار 
۵۹۵ ۰ د هه ز: از بهارخانة چين انسته ز۲ لای ر نگارخاه چن). 
7 -ز: خالی نز . 

۸ -ج : در مان بد کنبزکی :در میانشان کیزکی . 

٩‏ -؛ ز: در فروشی د: بها بحان از؛ بهای جان 

۶۰ -ج : مرجان ليك ز :وليك شکرخند. 

۲ ج :این یت راندارد ز: نوالا شک است. 


۴ . د: پذیر 
ef‏ 


جمال او بینی - از همه دلبرانش بگزینی ز: انیم که پسندی د: جمال دلبندی 


۵ -د؛ز: کاورید نخاس د؛ هء ز: بردگان 


۰۱ - هه ز : آورد شاه 

۷ -ج: آنچه نخاس گفت . 

انکه گوینده :در پسند و نظر 

٩‏ د :گفت شاه ز: چه طبع دارد و خوی 

۶ دج : آنجه گوبی بهابرازايمز :انچهگویی بها درانزایم. 

۱ - د؛ ه: گفت کین نوش بخش نوش لبان ز :کین نوش خند شهدالان. 
: چنین که بینی حال . 


۸ 


2-۲ 


اختلاف نسخه‌ا o‏ 


۳ج عیب زشت ده ه: و آن نه نکوست. 


۴ - ه: دهد پمن. 


۸ -ج : اینچنین ب 
8 


۰ -چ؛ نی از 
۱-ج: آنچه طبعت د: هر که طبعت ها هر چه طعت . 
۲ -ج : زان پریان. 

۳ - ؛ ز : دردلش هیچ نقش مهر نرست «: مهر نقش نرست. 
۴ -ز ماند ان درو 

۵ - د: ته برغبت (بالای سطر : هزعیش ) 

۷ ج : سیم در سای ز :پر بخرید. 

tao 1 


در یك آرزو برو (ه: بدو) - کشت ماری واژدهایی رست. 
۹ -ز : حرمت اهل پرده. 

tac ۰‏ 
1 
۳ - ھ: با فد 


و خاست - نکرد زدشت. 


۴ - ز :خاب رامت خوابت خم داد 

۵ -ج بان عجوزه. 

۷ د :با فسونی نگر لای خط :با فسونگر). 

۰ - ه تاشبی فرصت آنچان, 

۴۱ د «: ب رکثار 

۲ د : له‌ای را در آب ج» ز: عه این ز: پرکار. 

۴۵ -د؛ ھ: گیاه فشی . 

۸ -ج د:ازبهر آن ز: وانگه از مهر ج ۵ء ز: کرد با تازه گل . 
۰ 


»را پوند. 
۲ - د؛ ! دست و پابی 
۵ -ج :در نسخه ج این یت بعد از ۲5۵9 آمه است. 
٩‏ - دا هه ز : چارهای کو ھ٤‏ 
۸ - ج د٤‏ ز: به آن سخن. 
وجریل 

۱ - ز؛گفت این زا ده ز : وان دو از 
۲ - ز: (در حاشیه) تو و آتکب که با 
۳ ج :رنج آن طفل 


بتواین. 


6ھ 


اختلاف نسخه‌ها 


۴ د ان یت رادر حاشیه آورد. 
۵ چ ز:خاه دید 


۱--:: تاچه خواهی ه: هر چه خواهی از : چنانچه شرط وفاست. 


۷ -ج:بازپرسد آن, 
۰ ج :کان هسته 

۱ -ج ز: ملك تو جمله آشکار و نهان هر دو داری و نیست آن + 
۲ - ده د: این بیت را ندارد چ ‏ مهر پنابری و ملك جهان - حکم جزم تو بر کهان و مهان. 
Wr‏ 


:این یت رابعد از یت ۲۹۷۰ آمده امت 
۷۵ - ۵ :از ای بد ز: از نماشای او (در حاشیه :از تمنای او) 
۶ ج »هه ز: آن را 
۷ ج د:گفت با 


۸ - «: چون پریرخ بر آن پریژاده - کر جهن با چنین خزینه و کنج (ګذاا 


۱۷ جا داز 


چون . 
۰ -ج؛ داز وز تاد 
۱ -«: یك سخن گویم د ؛ چاله خزاله ز :چنین خزانه_ج : گوچهداری همه سرای سپنج 


۷ »ج : طفل چون این شنید آمد راست د: وز زمین. 
۸ - ز :گفت با درست شد پیم ادر حاشیه : روانه شدا. 
A‏ 


۷ د هه ز زمهربانان فرد. 


۴ ھ: تو پدان. 
۴ -ز: سر و تازنده. 

١‏ »ج : رسید حالی مرد. 

۷ - د: هر زنی که مارا زد ز : مرد چون هرزنی که خواهد زاد بمرد (بالای کلمه : بمرگی). 


۸ - ز: زھر در کام جان - زهر با انگین . 


۹ - د: برکس الین جان - بدانج از وه 


بنج ازو .ز:بدانچه در خطر ج : بدانچه زان غرر 


۰ دا هزب تواز, 
۱ - هدز خو اوفاد ز: پگنارو 
۲ - ز :حال خویشتن پنهان 

۴ . « هه ز :کز کیزان. 


اختلاف نسخه‌ا ۵۵ 


۷ - «: برکشد چون 


۱ -ز : خود کرمیست د ه: نان کرمه ته قوت ج: این بیت را ندارد. 
۳ - د: هم بخود هم باو هز هم باو هم بخود 
۴ - ج :این بیت را ندارد. 
۵ ¬“-ه؛ ز : زن که زر ج :ین بیت را ندارد. 
۰ - ز : حقه لعل پخته باشد و در ج : این یت را ندارد. 
a ۷‏ 
(در حاشیه موس 
۷ - ج : این بیت را ندارد. 
۸ - ج :این یت را ندارد ه: مادگان در کر وکرو تلد 
۷ - د؛ ز : شب که مه دید مامروی ه :که مه بافت. 


چو انگور خام بی‌گنه است «: خامشان پخته» پخته روسبه است ز : خام رسخت 


۰ - ج : جز خود از راستی از : از پرستندگان من اندر کس . 
۱ - چ :گرفتی پیش . 

۲ - د هه ز | لاجرم گرچه از تو ز : بی تو بك دم زدن نارام 
۲ - جه :بر کار هیچ . 


۰ - ج :از صبوری. 
۷ - چ د :کان شه 

۸ - هز که بان آرزو ز :که را 
۹ - د : عاجزش کرد ه: نارمیده زنی ز !از زنی اوقاده تهمتی. 
۰ - چ ده «: رقص دیون در آورم پری. 

۲ -ج: ا دگر تیر زخم هیچ زنی - با کمن ز : درکمان ز: تا دگرباره زخم تیر زنی. 
۴۳ ج :با صد افسون 4 پیش شه پرداخت ج؛ د : خلوت ساخت 

۵ - ج اگفت میبایدت ز: تو رام گرده رام 

د ج : دو سه جای - پیش او زین کن ای همایون رای. 

۸ -ج : آن فربب - آن تالیش 

۹ د : مهربانی کنی (روی سطر : مهره بازی). 

۰ - ج؛ دز او خود 


این بت را ندارد. 


۱ .-ج دا ز !هر بازی ۰ 


۴ -ز :بر ساخته - می: 
۳ - ز :گاهبازی - د گشودی دست. 

این نمود و با آن - جگراینجا وگوهر آنجا 
بندگی بگذشت ج:ییکی موی . 


۷ -« :که آنچه فن . 


۴ج 


۷ دز 


۵ 


اختلاف نسخه‌ها 


۹ د :تا شی خلوت (بالای سطر : شب خلوت). 
۰ -ز: رثبت آورد و رشك از آن خفن ده 


۵۱ ج :گنت 


۲ - د : راست گوی راست. 


این یت را نارد. از ۲۷۴۴ آورد. 


ای 


۳ د ه»ز : گرچه هر روز 
۵۵ - ز ‏ پشام مرکا 


گاید گم ه: صح بود 


۱ -ز :گوچه از من نخورده ج : بچه ندازیم تو در دم شبر 
۷ -ه: جان یرم 
۱۷۸ 


در خورد باری ج ه: چون کشی هم بتیغ تو باری. 

٩‏ د٤‏ زین چنن پربی- 

۰ج خبری ده ز :ام پم 

۱ -د: بخدار 

قفل گنج گهر براندازم - بعد از این بار رضای شه سازم ز: بعد از این با رضای شه 


۳ ز : چون بدید امد 
۴ -ج : آنچه اسرار خویش بود بگفت از : گفنلی و بگفتی بر 
: آتشی یز کرد و سوخت. 

رون وارم از تو دور انداخت .ج پر زن ازدواانداخت. 


۸ - د هه ز: درو غم مزوری - داشت تاخوردهآن مزور ود 
۹ - ج : آنشی بد برای د: سخنی بد برای . 

این بیت را ندارد د : جز به آهن نگردد. 

ه انجا که بأ تو ج : درد تو بهتر از دوای . 


تبون 
دود آن آتش از اند دود دود نکن 

نکه خورشید از حمل شد شاد که زبردالعجوز آرد. :کی زبردالمجوز آرم پاد 
:شید راز 


- Va 
ج:بسرو و سوسن جوی.‎ - ۷ 

نچه پرست (د : بالای سطر :بل ست). 
: این بیت را ندارد ه: ماهبی در درآیگیر انکند. 
رادار 


۱ -ج» ها شه چو از تقش چين پرند ز: شه چو آن نقش از پرند. 
۲ ج :گردش از یی زر کرد 
۲۳ - ز : ذول حلوای زعفرانی اوست. 


اختلاف نسخه‌ها o‏ 


۴ -ج : خنده را بین که زعفران. 


سز و حکایت کردن ٹازئین (ه و 


ز : نشستن شاه بھراا گنبد سبز و حکایت خواسان. 


ج : نلستنبهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و حکایت خواستن, 


۸ -ز :شه رفروخته .دز : چون فرشا باغ 

٩‏ - د : رخت را سوی. 

باغ انجم شاندبرگد بهار ز: چون برآن سبزه . 
و 


۲ - ج؛ خر زان خردمند سبز و سبز آرنگگ ز شاه از آن خوېروی 
سب زآرنگ - تا از شکر. 


۲ - د :گشاده پرده 


۸ -ج :از سریر بلند د : حکایت 
۰ - ج ؛ ده« داشت این جع 
۱ - ج : با چنان. 


: حکایت گفتن دوستی دختر کیگاوس . 


۲ - ه) ز : مردمان بر نظر 
۴ - ز: در رهش ج : ه؛ دا ز :دست پازی [نسخه چاپی وحبد : دست یازی) 
۵ - د هه ز : پیگری دید. 
14۹ 


بشر قرغ همی گذشت بر 


۸ - د: تبری از عزه دوخت هقی بك فعزه دوفت . 


۸.۹ نان صدهزار توبه . 
۱۰ ج٤‏ ه: خومن گل د: روی شسته وی : 
۱۱ - ج : خواب فعزه, 


۳ - ج :این یت را ناد 

۵ -ج: این بت را ندارد. 

۱ -: ا چنان خال و زلف 

۷ -ج : - جانش از تن برد پروزی داز : چون زطفلی که برگزی گازی 
۸ -ج: :ماه پنهان خرامء 

A4 


به پش ج؛ ز: کردخونی . 
زخواب ‏ ج: خان دل ز عشق بود خراب از : کوچه پرفته دید و خانه 


00 


خراب. 


اختلاف نسخه‌ها 


۱ -:: گفت اگر یشتر روم ز: در یش روم 
۲ د هرج ازین 


۳ -د : شهوتی کان (بالای سطر :گر ج: - عبش صافی من از آن شد درد دا مردم از غې که 


جان نخواهم مرد (بالای سطر : مردم آخو زغم 


۸ - ج)» ده هھ این یت و بیت ۲۸۲۹ را بعد از بیت ۲۸۲۰ آورده است. 
۹ - : کرد او را بحکم خود نسلیم. 
۰ - «: چون به آن 


۱ج ندارد. 


۴ - د «: ز : چون سی سجده زد بر آن سر خا , 

۴ . دا ھ» ز : بود هم سفره‌ای در آن راهش نيك خواهی بطع بدخواهش . 
۴ - ز : بگاه نه . 

۵ - ه: زو بهرنکه‌ای 

۹ - هکس زان 

۷ - د : داده برداوری فراموشی 

۸ 


نامام امان 


۲ - ه: همه دام بعقل خویش 
۳ هد 


۴ -ج :هر چه اشد دز همه هتند زیر . 

۰ -ج : وزفلك د: وزفلك زنچه یز هست ‏ ه: وزفلك وانچه هست. ‏ ز: درو - درو 
۷ -ج :و ه: دانم آنرا 

۸ -::بچندین سال 

۹ دا هه زا ده کم شی - خر دهم نی . 

۰ ۔ «:کفت تن (الای کلمه : تب) زنن. 

۱ -ج :این یت را ندارد. 

۲ -ج»د: زاکسیر زان یت را 
۴ چ :که برد دا زدمار 
۴ - ز :کان گوهر کافرید. 
۵ -ج: زآسمان ‏ ز :هر چه پرسی ز آسمان. 
-ج :همچو من زیرکی وامتدی . 


اختلاف نسخهدا ot‏ 


۷ - ز : چون چنین برشمرد. 

۹ - «؛ ز :گفت اپرمیه ج :کابرسبه ‏ ز؛ وابر دیگر سفید همچون شیر 
۰ -ج اي چنن ها کند. 

۳ -ز:ابرکو . د:زرفاست د٤‏ ز: رطوت خام 

۳ د: نیم «نگفت پر گرد راست. 

۷ د: گفت دردست حکم اوست. ه: سرود پر زان 

۹ ج :از دگرها چرا شود پشکوه ‏ د: از دگر کوههاربود. 
د ه: ز:گفت بشر. 


۱ -ج : بحجت . 
۲ -ج :كوه را نگ . 
۳ - ز: وانگه یش . 
۴ -ج» داز 


از سر هوش . 

۵ -ج : من نه از ز: من ه از کار وبر خیم چ» ها در همه عالم از ء 
٢‏ -ج : راه بی‌دانشی تاد رفت. 

۷ - د : بالای کلمه (چون خوانیم). 

۸ -ج : اين بیت را ندارد. 

۹ .- ج؛ با ظط دیدگان . ز :با غلط ماندگان. 

۸۰ -ج) دز 
۸۸۱ - ز؛ در دل دیو بوالفضرلی ماند, 

۲ -ج د؛ ه: وان فضولی د: نکرد از سر کم م: نکرد از آنهاکم: 
۳ -ج :ره یابان د :ره یابان و (بالای کلمه :در ببان). 


ددست 


۰ -ح :زوین سفالین 


۹۱ -ج بگو که تابکجاست - باش ت این سخن بگویی راست د : کوهپایه بگرد او 


پایه‌ست و گرد او. 
۲ -۵» ھ: ز » گفت بشر از : که کرده‌اندیشی . 
۳ -ز: زصدهه‌ای ج : در زمینش شانده‌اند از يم دا ه زیم 


۴ ج :گفت ار پاس د: گنت چون ۔ هر چه گفتی ر گنای . 
۱ - ج: خاصه از وادیی ز: که از تب و ابه 

۹۹۲ ج :دامداران استه 

۸ د ج :سر این خم 

۹ د: تا چو گرگ وگوزن ج: آهوی و 


وه اختلاف نسخهها 


۰۰ دچ :دز سوی آن پخور. 
۷ -ز:کند آن صید. 

۴ - ج : «؛ د: چنین گشای 

۴ - ج :نهفه کار از نهفته وی 

۵ - ز :من و تو آنچه در گمان داریم ج : به همه کس گمان چنان. 
٩‏ ج : پلد بتبوش گفتمت . 

۱ ج : چرك بر من تست از :کز عرنهای. 

۲ 


: برین فوشويم .تن را زره فروشوییم - پم از زسرفروشوب 


نگه این خم . 


۲ ز 
۴ - دا هه ز :گفت بشر. 
۵ - ج٤‏ د: آب خوردی نو بادل 


7 -:: آب دهان. 


۷ -ز: چرل تون بردیآلون. 


۸ -ز: چون اب رمید :له نون و به آب رسد 

٩‏ - ه: گفت و او ز: هار زثبت خود بگرد پدید. 

۶۰ -ج» «کند جمله چء کرد در خم 

۱ - ج «: چون درو شد خمی له 1 چون در اوجست خم 4ج : ابقعرش 
۲ جه دا ز:کند سر 

۳ - د : عاقبت غرقه شد به آب ه: غرنی شد برآب . 


۴ -ح: شر از آن مرد شتا دل پرتاب د؛ دل در تاب -دیده کرده. ز: دیدهکرده ه: 


۱ -ج : ترسم از چرل این نکوفه فعال - ز : بکوه خمال د: نمونه خصال (بالای سطر 
یمه 


۷ ها هو ز: 


۹ -ه ها ز: این چین سل 
۰ -ز :برینگفت وگوبزد ج : بدین گذشت 
۱ ۵ :پجتجوی .دا زان یت فروده: غرتهای دید جان و ده گم سر چون خم 
نھادہ پر سر خم چون مفهوم این بیت با بیت ۲۹۳۹ سازگار نب 
۲ واو 


را ندارد. 


۴ -ج :نیم بلای - ساده کردش بزخمناخن 
1 -ه هنز :که دید چاهی هو ز :سره آخرز:برآوریده. 


۷ -ج: نیم خمی تهاده ‏ ه: بر سر اوی شناور اوی . 


۸ -:: ز: این پیت را ندارد. 


ونهزن 


اختلاف نسخ‌ماا tov‏ 


۲ -ج :گفت 
HY‏ 
۵ -د:کشد آن دعوی د کوشد آن ز: چون شدی بهتر از دوازده 


آن زیرکی ورایت کو . 


وان همه دعوتت 


تن دا مودی توای نه مرد 


-ج ؛ وان نمودی د» ه: کارهایی [ھ: کارها را زچابك اندیشی . 
۷ ج :زگره 
۸ - ده ھا بر آن چئان. 

۹ -د: آن نگفتم ز نگنتم 
۰ - زاين خم د 
۲ -ز: که این رشته را 

۴ -ز:اندرین نمطا د :گرچه هر چه ارآ ه: گرچه 
۴ -ج :این یٹ را ندارد. ز :گر نوشاکزنه و من هنتمء 
۵ ده ز که تو دام 


نهاده ده د؛ ز : چون ندیدی بدورینی (د : ژودورینی ). 


اش اندرخم ‏ ه: خوآ ند 


۹ ج » ز:دراوگمان د هز بودجان. ج» ده ز نيك من نيك بود 


نسخۀ مورخ ۸۳۰+طن من . 


۷ - 
۸ دج : عمامه و تصش ۵ مصر و عمامه از :درق مصری. 


: آن سخن ده ه» ز: رخت او باز 


٩‏ ه: آن نورد ج :کیسه‌ای زان نورد فاد ز: پرون فاد 

۰ ج زان کهن سالک ود 

۱ د: مهر آن برداشت [بالای سطر : مهر (زو) ز: سر بمهر او بگذاشت. 
۰-۴ ه: بهآنکه اهل 

۵ 
۹ ج :اینهاکنم ‏ ه؛ هم از آنجا خورم. 
-ه: بعد از ۱۹۷ این بیت راافزوده | 


از حوالی دشت ۔ 


دوروزه بشهر ز: 


- 


این بیت را ا 


۸ ۵ :ه: يك دو روز بشهر - بافت از خواب و خورد (ه: خورد و خواب) خوارۍ بهر از :يك 


از خورد و خواب چندی بهر. 
ai‏ 


این بیت را ندارد. 


۷۱ -ج) د: زادمردی . 


اختلان نسخهها 


۳ - ه؛ ز :دربن کان در سا اوست. 


۴ ج + عمم زر ز: سوی آن شد که یافت خبر 


۷۵ -ج :ه: آن دراز رون 
ده :جه رس دید و چه نگ 
۰ -ج | چون درون 


۱ - د: خویشتن روی کرد ز: که توبرگو سخن که هست صواب . 


۳ -: :در سخن‌ها هر ابلایکلمه : در هنرها سخن شنیدن) نمودن او 
۴ - د4«؛ ز: وان پرآشفتش . 
۵ -ز : بزشتی اندودن . 


کرد یز 
۴ -ج :ردان شگرف ز؛ آن ورق خواندهبود 
۴ - ج : زان خروشی نکرد وزان نگذشت ه:ز آب گذشت . 


ز وز خروش نکردنی بگذشت. 
۲ - زر : برحریفی ورو 


۸ - ده ز : رد انگینی از نگسی . 


۹ - ج :این بیت را ندارد از: رنه تارش . 


۰۰ الیل آبد برد 
۱ - ج : راستی را هزار چندان پود. 
۲ -ج : لاجرم جور باشدش درخورد. 
۴چ ای یت را ندارد. هن بقیدت 
۵ چ :در نسنجم: 
١دا‏ من پاین ده 
م:وارکشیده 


من در 


۷ 


۸ ده هه ز: از مرمن - از درمن. 


چاه 
۰ - ز: از اه 


بدو و نيك ج : بردگان را بدی تشاید. 


هھ مود وار د:پرزشویی . 
۲ -ج :مايه ملك ز: خانه و ملك هت و حمن و جمال. 


اختلاف نسشه‌ها o0‏ 


۴۳ ۵ ه: :کارا را اهم آور 
1 «: نصه شد گفت 


بودش جهان جهان افروز 


هکرد و جان 


۴ ج :این بیت را ند 
۵ - ز ‏ انچ بینی - دی گه شد که در ج : مدتی شد که در 

۹ ز : برعت ریود 

۰ج :ازپای. 

۱ - ز :شرط بد در پیش. 

 - ۲‏ هه ز : نکردم طبع 

۲ - د هز : دولتی کوجمال از :کان جمال) و مالم داد -نزحام نك از حلالم داد 
۴ - دز :زانکه بد یکی ده شد چ» ه:آگه گشت - یکی ده گشت 


1 باوی. 
اپریچهر :بر خود افون چشم خود. 

شید برست ج ک۲ ز :غبار رد "اج دعر زردی ۰ 
۴۰ - د٤‏ «؛ سبز دوخت از : جام سیز دوځت. 

۱ - ز: نه از علانت چ: 
۴ - ز: گردد تز 

۴ دا هه ز:پسیزه ج: ‏ راستی سبزه خوشتری نگ امت د :رین رنه 
۴۵ - د هز :ماه بزم آرای .و حگایت کردن دخر الم چپارم 

ز:... و عشرت کردن. 

۷ - ج : شاه را درخور آمد و بهیود. 

۸ چ :شاه وه هر دوکرده. 

۹ - ج ! زیوری در ساخت. 


روری در خورد. 


۰ - د: رنگ چون آتش و بلطف آبی . 
۳۰۵۱ - هه هه ز: این بت را نداد 
۴»-ز :سرخ سیب رنگآمز 

۵۲ -د: خورشید و ماه. 

۷ ۵:هرگهر هو ز:پرتراز هر سخن, 
۵۹ -«: لعلکانی بکان _ز: بکال لعل سترد. 
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اختلاف نسخه‌ها 


۷ - ز : پیرایۀ خردمندی. 


۲ ده در بشته . 
۷۵ - ه: چه انفاق بود. 


۳۰۷۸زا بروشد گرم 
۹ -ه: وان زور از : 


آن بزدر این بزر ‏ د: وان زر خود. 
۰ .ز: جوی جانوران -رضا نبود 

۸۵« واز پدر 

۱ -ز: در امتوار شدی - حصار شدی . 

۲ - ز : قلعه بود رین در . 


۳ ها بانو فلاب ز: هیچ بانو آن ندید بخواب 


۴ -ز: راه بریست. 
۷ . ز : زآرزو جانی آوریده پدست. 
۸ -ز | چه شود آب 


٩‏ -ز: وانجم راچ 


-ز :و آدمی زاد را 

۴-: :یک آن طلسم « لا واگ . 
۷ - زا حز یکی کو. 

۷ -ز : بگام شمار . 

۸ -ز: هر بکی پی 

۰ - ز: کوه از آن پاره کاسمانی بود همچو مه در سمانهایبود. 
٢‏ ج ؛ ده ه: کارا چین. 
۳ -ز: آب همچون صدف گره 
۴-- ه:برنور ز: از دور 


۶-۵ بهرمندی .وا شهریاری یافت - شهرباری بافت. 
۹١‏ - ز: و پای - نداشت پیکر . 

۷ ز:باسر یکر ۵ پرند لست چ :بشت . 
۹ -ه:زدور ز: پگوی از درر. 

2-۶۰ ه: در چنین قلع از بوین در 

۱ - ز :هر که را این بکار می آید. 

۴ - ه: دومین شرطم از : گردد این بند را 

۵ - ه: سیمین شرطم ز: سین شرط . 


اختلاف نسخهها 2 


۴ - ز: بامدادان کزین ور . 

د٤‏ ها اج در درب 

۷ - ه: کوفلدش بر چومن از کافکند بر چومن . 

۹ -ج : آن ورق رابرد - راه را سپرد زاو آن ورق . هھ راه را برداشت. 
۰ ج :بر در قلعه اسٹ. 

۴۱ - چ : رغبت است برخیزد. 


۲- ه: خنبده شد خبری . 
۴ -ز : چون بیفاد این حدیٹ ج : رخ نهادند. 


۴ -ج :این یت را ندارد. 
- د ! هیچ کوشیده‌ای 
۷ ج :هم سدینش زچاره. 


ج :این 


۲ - ج :این یت رانداردز:بدرشهر: 
۴ - دا هه ز : نازس سر ه: بریده گشت بقهر از :که شد بربده بقهر . 


۴ ج :این بیت راندرد د: جز بوك . 
۵ د:این پریرخ ز :وان پربرخ چ :شهر آراسته 


۱ -ز: در هوا پسته ۵: دلقریب و. 
۷ -ج : جمال زیابی ز: دلکشی کز جمال و. 
۳ ز: آفرین کرد هه ز : چنان رقمی , 


oer‏ اختلان نسخها 


۵-٩‏ «: آورد در تتم شکب ر شکست. 
۷ج وزدلم زین هوس د:کزدلم زین ۸٩۵‏ سر نود 
۸-ج : این بیث را ندارد ‏ ز: صورت زیاست. 

د ھا ز: کاشکی هم بسر شدی کاری. 

۰ - د؛ ها ز: رف گر چه سود - خاکبی کشت گیر خون آلود 
۷۱-ج :این بیت راندارد ‏ :سر بدین رشته . 

۹ -:: از ره گرگ 

۸ - د؛ «: زیان بزرگی 

۹-- ج : مي‌گیر سخت, 

۰ج :که آرد یاد ز: چه گرم یاد. 

۲ - ج :این چنین گفت 

۴ - ج : دید سر 

۴- دز :که پود نگفت. 


۵ -ز: دل پرسوز . 


۳ -ج :در قلعه :با در شهر م 

۸ -ج :این بیت را ندارد. ز: این زوا نکود ب ید. 
۵-۹ هه ز: صد هزرش سر لسوتت ر . 
۱د :کار نهد جار نا تخت کر رر 
۲ ج : بهرولابت جست. 


۴ ج :از خردمندی . 
۴« : در همه دانشی رسیده بکام. 
۵ - م: اوقاده او - گذاده او از : از همهه جنس اوقادة او - گشادة او 


۱ ج : آب یقت - راه خویشتن 

۲ -ز :زان پری وزان حصار ه: ون ازو . 

ر 

۴ ج:تداشت ونچ سک 

1 ز: با هزار هراس 

:و آن گریوه و 

۹ د :سیی باز جست چ از سختیش تن آمانی ‏ ز: که شد آن سخیش . 
۲ د جام سرخ 

۳ -ج :این یت را ندرد از : در آمد رود 

۲ ج : تاز سرها. 


اختلاف ٹسخه‌هاا er‏ 


۸ -؛ ه) ز: ازین شغل ز : یافت آگهی 
۹ ج:همت کارگر د : کو ہر آن کار زود اد 
1 


پولادبىت. 


۵ - ج :این بیت را ندارد د: چنبر اونکند ‏ ز: همه راکند و اوفگند بچاه. 


۹ -ج: آن طلسم را 


۸ -ج: این یت راندارد ز: آن صدا رای زیر وجست 


آن رصد رد 


ده پود درست ز :گند وزان رخه‌اینمود درس 
۹ - «: این بت را ندارد. 

۴ -ز اکنم یهت 

. ۔ د: چو آب دانی‎ ٣۵ 

۵۰-۰ شغل پیوند از: شنل و ون 
رستگاری خویش ه:گرفت از پیش . 
۸ - دا «) ز : برکشید پرند. 

e 


۹ - د : وزعیاری نشست. 

۱ ۵ ه؛ ز : خویش از وننهفت. 

۲ - ز :کرد او با پدر حکایت 

۳ ج : چارهکردند و درقاده شدند. 
۴ج :در مر عجز. 

۵ - :این ملك 

١‏ -ه: پای فشرد از : چو کوه و پای فشرد. 
۸- د: چون سه شرط او از این چهار نمود. 
i‏ 


۲ د: ور درین ره 
۴ - ج : شد مقرر که بامداد. 


۹ -ج) د زا يك خوشه. 


oft‏ اختلاف نسخهها 


۰ - ز : سخت بیان 
۲ -:: در حاشیه آورده از: برکشیده سپهش ه: مهمان سرای بارگهش . 
۴ - ه: روانه شد. 

۵ - ه: از بسی کار زو بر آن خوان ز: آن نه خوان بود کارزودان. 
gt‏ 
ty‏ 
ا 


بت را ندارد. 


خورد چون در گذشت از 


: مهمان را جای خویش نماند. 

۰ دد اروبروی ۲۵ ز : روی بروی . 

۴-د : در حاشیه آورده. 

8 - دا ۵ ز ؛ مژلی خرد پرسنجید - عبره کردش چنانکه در گنجید. 
١‏ دا ز: زان جواهر دا هه ز :سه دیگر نها 

۷ - ده ز: پيك نامور - سوی آن تامور . 

۸ - ز : چون بدید ال ج !داش گفت. 


۹ -ج : سودشان بار ز: بر آن سنگگ سودشان چو عیار . 

۰ - ج : قدری از شکر بدان اژرود.ج: آن کو 

۷ - ج : نشاند گفت, 

۳ - ج» ۵؛ ز: موی بانوی ۵: از یل 

۴ - د : وانچه زومانده شد رک 8 
بد خمیرش کرد. 

۹۵ ج :این بیت را ندرد. 


٢‏ -ج: بکند از دست د ه؛ ز: داد تا برد پیك راهپرست. 
۷ -ز: وداد عزز. 
۸ - ز؛ داد یك درش آن جهازافروز . 
۹ - «: خوب نژاد . 
۰۰ - «: آن رانهادد:یکدگر بگست . 
۳۳۰۱ 


نا دردیانت ج : چون چراغی بهمقیل آن . (بالای سطر : شب چراغی ). 
۴ مج : آن دو داه زیکدیگر تخت ز :وان هم دو مد رازه 

۵ در ان در خوشاب د: برونق و آب . 

۱ -داز: سيوم نید 

۷ :دابا آنکه 

۸ - دا ز :مهربانش چو ج ؛ مهر برلب نهاد و خوش. 

۹ چ : بستد آنمهره .در ست کرد 

۶۰ج : خز 


اختلاف تسخهع د 


۰-۱ «؛ ز! چگونه یار مشت - اختبار نست (ز : اختیاریا. 
۴ -:: اوی -اوی ج» ز : دبار کشور. 

۳ - «: دا دوست :دادیم و دا دا دانش من . 
۴ د : فریشه‌ش 

۵ ز: اینکه من دیدم. 


۷ د» هه ز: تاپرورده هزار باز ز :از راز . 
۸ - د :گفت اول ه:گفت کاول ز: گفت از اول 


آن ز: دو روز شد. 


د در نووز 
۰ -ج :او بر آڼ دو سه هن واو که پر آن سه دگر 

۱ج : در از در اقرودم د: بدو در افزودم ز: پر او در افزودم د: آن درو. 
۲ ج : این یت را نداد 

۳ -ج : گفتم این 


۴ .هه ز: او که شیری در آن مبان . 


۵ج٤‏ ه: چوبادر . 
۹ -ز: من که در عقد د؛ هه زا وانیوڈم. 

۰ !واو چو در جمنجوی ‏ زار هقرو لیمی ‏ زز مبومی . 
د:وز پیب 

۷ -ج :مهرد بدر دز :مره ر 

۳ -ز :مهره هر او بسن ها پر زا 


۴ -ج:اين یت را ندارد. 

۵ -ج:رفت خامی ز تازیانه . 

۷ -ج» دا کین بست. 

۵-۳۸ ز :مك و عود. 

۰ -د؛ هه ز :دو مك روح را بهم سرد خویشتن را ماکان برد 

۱ -د؛ این بیت را آورده : کان یاقوت چون رسید بکان جان کني را بدو رسید ز جان. 
« ز: کان کن لعل چون رسیدبکان. 

۲ -« ز :و گاو لبش - وگه رطیش . 

۳-ج: آخر الامر یافت پروی «ستد 


۴ج بر دستش 


۴۵ - ۵ ز: این بیت را ندارد ه: مهر گوهر ز گنجدان برداشت 


۸ - ز: بین سرخی_ج ان بت را نداد 
3-۹ هه ز : برات راندندش . 


2 ختلاف نسخه‌ها 


۶۰ -ز: سرخی آرایش ج٤‏ د: ز: بها ابنست. 
:خن که آمیزشی ده هز سرخ زان, 


۷ - ز: در سرخ ه: نلستنبهرام روز جهارشنبه در گنبد از رق و حکایت کردن «خترپدشاه 


بهرام روز چهارشنبه در گنبد از رق و عشرت کردن. 
بهرام روز چهارشنبه در گنبد فیروزه و حکایت کردن دختر پادشاه مغرب . 


۷ :لوا 
۷ 
۲۳۹۹ ز:ت گنت 

۸ - ه: عنوانندارد از : حکایت گفتن آذریون دختر شاه فرب 
۹ - ز: ماهان تام (الای سطر : باهان اما 


۷۰ ه: هندو او 

۲ - زا ریزکی چند - باسماغ و سرو5 
۷۵ ۵ «:بوتانی لطیف - دوس 
۷- ز؛مردم از توش دگر > 
۸ج :روز راقر 

۰ - ز: همت خوشدلی کرو کردند. 
۲ - ز ؛ ابش ماه گرم کرد. 

۴ ۵ ه: زدور کامد. 

١‏ ز:درین هگم 

۷ ز :گنت اشب. 


lis ۰ 


راندارد ز:هم در آن. 


۲ - داز نیمه سودی داز اج ازاز تاج . 
۴ -ز: حریف را دنال . 
۲ - دز : يك دو پاس تدم 


۷ - ها و او نیال 
۸ ز: 


ابن بت را درد .و بعد از بین ۴۴۰۹ آورده باتوجه بهنسغچاپ ترکه ابنجا 
آورده شد. 
۰ - :رجا یل 


۲ ه: که من مگر هستم - صورتی . 


اخثلاف نسخها of‏ 


: ز پیش میماند ۔ ماندہ را خواند 
۴۹ - هو زا مرغ داد آواز 

۹ - ز : چو گمرهی شیداء 

۰- ز: ثعب باندگی . 

۱- ۸: شم نیفروز 

۲ - ز: گرمتر شد ز آنش . 

۴ - ه:جمت گل _ز:باغ گل . 

۵ - ز: غار در غار ز: اژدهایی پیش 


۰۵۰-۸ «: زد 

۹ - م: سیاه پفی ‏ د: ماه ماری ج : روزگار از میاه کاری . 
۷ - «بوددیگو 

۵ ه:بانگ برزد که هان و هان چه کی 


د : هوشبارم ام 
۷ ز :گفت اینجا. 
۹ :بای« اله و فیا :کان کن رده هڈباید کرد 
۰ . ز ؛ آدمی زادم. 


۲ .ز : مرد آم 

۳۳۳۴ ا 

ج گم کرده را یمن به‌ای. 

۷ . ز : بیکی موی رسته. 

۸ -ج :این یت مارد د: در حاشیه آورده ز: شریك مل تو پود 

۹ - ز : چون بمی خلق . 

۴ :گم زگ 

٢‏ ھ› جز پس. 

۴ -ج:تادھل. 

۳۴۴۵ -ه: آن دو زندان که بی - از دردیه تاپدید. د : رد و زن هر دو بی - از درشت ایدید 
آن دو تن کز غمش کلید - سبح شد هر دو دید 

۹ - ده ز : زپای د : بماند بجای. 

۴۸ . د؛ ه:گفت ماهان در آن گربوڈتگ د: دید جای پلنگی 

۹ج :ز: 


زانکه خورد. 


اختلاف نسخه‌ها 


۱ -:: «؛ راه شد رهره 


۳ د راهرو ماندهباز ماند زراه ‏ ز: ارو بازمانده گشت از راه. 
۴ -ج» ز :از روندگان . ه: از نهفتگان. 
۸ -ح :این یت راندارد ز خویش را چو دید ین 


۹ج : گفت ای ز | زرق نما ۔ اینجا. 
۵-۰ ها ز :گر خر باز دادی از رازم. 
N‏ 


۳۴۳ 


۵ -ز:دردم د٤‏ ه: از هلاك دو مول ز :که نکورستی 
0 - ز:کز هلاك جان - اگر هستی. 

۰ . ج : نان برکش ۵+ ز : برفرس برنشین عنان برکش. 
د ۵ برپیم بادپای. 


۲ - د؛ زا عاجز و یاوه ها عاجزپاوه اهز بریر آل پرنده گشت. 


Vr 


آنچنان پیش رو فرس . 

۴ج : فرومایه ز: وز خطرگاه کور 

۷ - هه ز اکه وی ا 

۸ -ز : کوه و صحرا بجای مبزه وگل ھ: غل بر غل 
ج :1 


یت راندارد. ‏ ز: دشت و صحرا 
۰ - ز: وز درو دشت. 

۷ د : چون گرد پاد. 

۷ د: های و هو 7 به آسان ه: هاو هوبی په آسمان. 
۴ ج : این یت را ندارد از : هرزمانی. 

۵ ه: چون بدین. 

۳ چ: دہ ز: سهمتاك لد 
۷ ج : این یت را ندارد .ها 
۸ -ج» د :دار شاخ ه:گاوپلی . 
۲ ج وز :این 


بیت را ندارد. 


۱ج بای دو پر 


۷ج : این بیت را ندرد ز: آژدهایی که دید چارپری - غلطم گوزه مار هنت سری. 
۸ - ج: عجب اژدهایی 


۹ ج :مالك وش ده ه:دوزخ فش چ» ها گرداش 


اختلاف نسخه‌ها 9۹ 


۱-ج : م‌گفت - زپای رسن. 
۲- 


۵ - ج : سرسر می‌نکند. 
- ج ؛ د:صبح بانگ . 
۷- هه ز: چون زدم. 
۸ - ج : این پیت را ندارد ز :از جوش . 

۹ - ج ها وفاده دیو ز: دیو رفنگان. 

۰ - د ه: برآن ره ج | چون کسی مرده د: مرده بلکه (بالای کلمه : خسته) ز؛ تی خفته. 
ج : ز آقاب 


۳ - ج :این يبت راندارد از 


ز :برس درازکشند. 

دوز علم بخون_ز: ريخت نط ۰ 
ز: بطامت و هوشر 

۹ ۔ ز :رفت از آن کارگاه آن ددگان - گوچه راهی؛ 

۰ - چ» د ها برداشٹ می‌دوید. 


ج :یربراب 


۳ - دزی مبز ج : طالع پیر بود 
۴ ا - از پی خواب. 


۳ ۵ «ا تا ان 

۴ مج ز :سر نهاد لخت 

۱ -ج :نقب ببست 

۷ -ج: رنگ سفید ‏ ج؛ ز: پرسواد اب 


۵-۹ ها بدوپوند ‏ ز؛ در آن یوند. 

۰ -: که از فوارة نور, 

۴۱ -ج» ده پزور کرد فراځ. 

۲ -ج:ژوبرون ‏ ه: سر تواست ازوپرون بردل :ارو 

PY‏ ان یت راد ج :کرد باغ گلشن . :باغ وگلشن. ز: لطیف روشن. 
د این بیت را ندارد. 


اختلاف نسخه‌ها 


۷ - ج : این پیت را ندارد. 
۸ - هی ز :از اندازه 
۹ «؛ ه: ین یت را تدارد. 


۰ - د ه: ان پیٹ را نداد 
۵۱ج :این بیت را نداد 
۲ ز: چو شك - پنته با 
۴ ج : این بیت را ندارد د شمامة شاخ ز:کوه باقوت. 


لب از ترخشك ‏ ج: این بیت راندارد. 


۴ ج :این یت رالدارد. 
۵۵ - ج :این یت راندارد ‏ ها شکرخدی 
ج : 


ز: شکر اروز, 


بیت را درد 


۷ - ج :ابن بیت را ندرد . ز: سفید و 


آب گور وار 


۸ ج٤‏ د :این یت راندا 
٩‏ -ج :این بیت را ندرد 
۰ -ج :ابن بیت را ندارد ‏ د: از ارنگ 


۱ -ج ٤‏ ده ه: این پیت را ندارد. 
۲ج باز - زرین گاز | تراخهای شیزین کار. 
۴ - ج :این یت را ندارد ‏ ز:چال تال دشن , 
۵۱۵ -ج : ناگه از گوشه‌ی فد که بگیرند, 

چشم و کی 


۷ دج : زخشم رنه بجوش از 


۸ -ج : گفت کای دزد از کجایی تو په که بامن سخن سراي تو 

ھ:کای دیو. از :گفت ای دیو میوه دزدگدا ‏ آمده زیهر چرا 

۶۰ - «: نو چه دزدی چه اصل ‏ ز: چیستی و چه اصل دانندت - چونی و کیستی چه 
گویندت 
گوندت, 


0۱ -: آن حدیث . ز: چون پرا پر این حدیٹ ‏ ه:بدین حدیث. 
۲ - د: دورمانده زجای (بالای سطر) زخویش پیگاه. 

۵ -ز: خرب دستی د: سوی او (بلای سطر : یش او 

ج :کرد پیش . 

- ز: پرگو که سر - وزبلایی که آمد او را پیش . 

۹ -ج : ناچه دیدی توا چه آمد پیش ده «: وزبلایی که آمد. 

۰ - ج : هر شبی دل بمجلسی دادن د : آن زراحت بهمحنت 

۱ - ز : وزسر انجام امید شدن, 


۴ -ج : این یت رابعد زیت ۲۱۰۰ آورده امت. 
۵ ج : این یت رابعد زیت ۲۱۰۰ آورده است. 


اختلاف نستضها 90 


۷ ج : زرشك ورازی 


۷ -ج : پس پیرسید ‏ ز: زوپرسی. 

٩‏ -ج :این یت راندارد ‏ د:ازهماغم زرد ز: شورشی پرزد. 
که بسی شر زيك شرار. 

۰ج - این یٹ راندارد ‏ د: چنین شود ز اچنین 


۱ ج :این یت راندارد ‏ ه: در یکی درهزار. 

۲ -ح :این بیت را دار از :او کشید این نکند و آلم 
۳۳ 
۴ج 
۵ -ج : خشك دیده ‏ د:دهی خثك و . 


دده و یوهر بد درب 
این بیت راندارد ‏ ه! در سبیدی سیاه ‏ ز: سفید شاید. 


این بیت را ندارد. 


۰ج ابمنی پرجاست :ترس دوشینم از روان برخاست. ج ؛ینهای ۴۵۸۴ - ۳۵۸۵ را 
اینجا آورده است. 
۰ -ج :یتهای ۲۵۸۵ و ۲۵۸3 را بعد از یت ۴۱۰۰ آورده است. 
۱-ج :این یت راندارد. ز ای زرنج وغم 
۲ د هذ این یت را ندرد. 
۱-۳ بهول بي‌علف ۰ 
۴ ده ه:شدند ردم 
بیت راندرد زک زد 
:این یت را ندارد . د: در جهان خندند 
:این یت رادار برستی نوشند - انگین جوشند 
:این بیت رادار 4 


i 
4 


e 


-۱ 


۲ ج :محر معجز ‏ م: بعجز سجر از آن پدید آمد از :محرو معجز ېدو دا درو بای 
۳ -ج: زاصل ‏ ز: شاهد دل شد, 

۴ - ه: این کریه مان چ؛ د: این کثیف دلان. 

۵ - ج :در خیالت. 

. آن همه‎ :« 2-٩ 


۷ - «: این یت را دارد. 


۸ ج :این دردی 
۹ ج٤‏ د:جهان ہما دادست ‏ «:کاشیت . 

۳ - د :کم گردد ه:هرگهی که کم ز: دخل وی آنگهی که کم گردد. 
“e‏ 
۱ دز :دل بستهشد. 
۹ج :که دلگشای بود. 


: سرای و دبارست. 


0N 


اختلاف نسخه‌وا 


۰-ج : بارکش باشم ‏ د: هر چه خواهند. 
۱ د:گروقایی کنی ‏ ج :بکن مان 
۴ -ج چو کردیم. 

۵ ج «: شاه پدو . 


۳ -ج : نوشین باز - زرین کار از: شاخصهای شیرین کار 
۴ -ج :این پت راندارد ز: چاك چا دلش 

۵ -ج : ناگه از گوشه‌ای فغان - که بگیرند. 

۷ -ج : زخشم رقه بجوش _ز از چشم وکین 
Tan‏ 


ج :گفت کای دزد از کجایی تو به که امن سخن سرایی تو 


گفت ای دیو مه دزدگدا آمد زیهر چرا. 

۰ د٤‏ ه: نو چه دزدی چه اصل . ز :چیمتی و چه اصل دانندت چونی و کیستی چه گویندت 
ج : آن حدیٹ ز٤‏ چون بو او پر | 
۲ - د: دورمانده زجای (بالای سظرا زخویش ي 
8 - ز : خوب دسنی د: سوی او (الاق سطر :پش او). ‏ ج :کرد یش 
١‏ ز: برگو که سر - و زبلابی که آمد لو اش . 

:۴ چه دیدی ترا چه آمد پیش .دا وزبایی که آم 

۰ -ج: هر شبی دل بمجلتي واد ورن : آن زراحت بامحت. 

۱ - ز: وزس انجام نامید شدن. 


حدیث ‏ بدین حدیث . 


Em 


۴ ج : ابن بیت را بعد از یت ۳۹۰۰ آورده است. 
۵ -ج :این ي 
-ج : زرشك وزاری . 


۰ آورده است. 


رابعد از 


۷ -ج : پس بپرمید . ز : زویرسید. 
۹ ج :۱ 


بیت راندارد. دز از دماغم زود ز شورشی برد که بسی شر زيك شرار. 
۰ج - این 


رادار د:چین شود ز:چنی بو 
بگی درهزار . 
ز:اوکشید این فکند و آم زد - 


۳ -ج: این بیت راندارد ه:در مپیدی میاه ز : سفید شاید. 


۱ ج :این یت رادار ها ر 


ده و دیوهر بل درید. 


۴ -ج : این بیت را نداد 
ج 


دید د:دهی خدك و 


۰ جه ز: ای پرجاست 
ج : بیتهای ۳۵۸۴ و ۳۵۸۵ را ابنجا آ: 
۰۰ ج : ینهای ۳۵۸۵ و ۲۵۸۹ رابعد از 


ترس دوشینم از روان برخاست 


۰۰ آورده است. 


اختلاف تسخەها or‏ 


۱ -ج :ابن بیت را نداد ز :ای زرنج و غم 
۲ ۵ ه: این یت را ندارد 

۳ - :: بهول بی‌علف . 

۴ - ۵ «: شدند مردم 

۱ ج :این بیت راندرد . ز :کج بازند. 


ت راندارد د: در جهان خدند. 


۹ ج :این 
۰ ج : این یت را نار ز: رامتی نوشند ‏ انگین جوشند. 
۱ -ج:اين بیت را ندارد. 

۳۹1۲ 
r 


: سجر معجز ۵: معجز سحر از آن پدید آمد از ! سحر و معجز باو دز درو پدید. 
زاصل از: شاد دل شد. 

۴ - دا این کریه نلان ج: د :این کثیف دلان. 

۵ -ج : در خیالت. 

1 - ه: آن همه . 


۷ - ز :این بت را ندارد. 
۸ ج :این دردی . 

-ج)؛ د: جهان ما دادست ه:کا 
۴ د: کم گردد هه رگهی که کم رز : دخل وی آنگهی که کم گردد . 


۴ج : سرای و دنارست. 


٩‏ -ز: دل بست شلد 
۹ -ج :که دلگشای بود. 

۶۰ ج :بارکش باشم ‏ دز 
۱ -د: گروفیی کنی ‏ ج : ب 


٩‏ -: : فك برآورده د؛ ه: کیلوی طاق او درآورده. 

:گلشنی گرد او درآورده . 

۰ج : همهدیوار مجن د؛ یوار و ه: بفروزندکی چو بدرتمام 
۱ -ج : شاخصهای سرو خدنگ . 

۲ -« ژ :در گهی بسته ه: پرکهبسته. 

لد فراخ . 


۳ج : پیش | 
۴ ز 


f‏ اختلاف نسخهها 


۱ د + ز :نرم و خوش بو چو برگهای درخته 
۷ ج :ین رخت بطم 


۸ ج: آوبختست کوزه ها سفرهآریخشت 


۱ د ه) ز : هر که پرسد ترا بگردان - در جوابش سجن مگوی 


1۲ 


-ھ: بهمه رای هیچکس . ج: مشکیب - هیچکس مفر: 
۴ 


چو شیر چو شهد. 
۵-۵۵ هه ز: آشیان من بل تت. 
۷ د د: پیر سوگندش 

دوالین بود - گفت ب 


شو که مصلحت این بود. ز :کز پی آن خجسته, 


زمین برکش ‏ ج:بتودوالك باز . 


۴ ج : این یت راندارد هترود ما 
۴ ۵اه ز: پیر گفت این وا 

۵ ج هبدن رخن 

ده :همه پلندان پگ 


- دا ه: زد چوباد شمان 
۸ ج : نان کشید - انهای سفید ‏ ز: از رفاق سفبد و. 
۹ د: مه کوره از : سردکرد 


کلمه (خصلا. 


۷ ج :این یت راندارد 
۸ج :این یت راندارد 
٩‏ - م: آن پری رو. 
۰ داه ز: رفت و 


۳ ج : طرب دمتا 


اختلاف نسخه‌ها ove‏ 


۴ 


۸۵ دج : ندارد 
دا هه ز: 
۷ ج :این یت را ندرد. د این تنج 

۸ - دا ۵» ز : کرد صدره که چاره‌ای سازد ‏ د : خویشتن را از آن دراندازد. 
۹ ج : خوب مرشت - در آید او بهشت. 

۰ - ه: شد پرصرعیان. 

۱ -ج) ده ه: وان بت 
۷ - ج :نشاط رابودند.. د؛ تقاط یمودند. 


E 
۴ 
ده«‎ - ۵ 


این بت را ندارد. 


رده خوئبوی‌تر زشك و گلاب هه ز:پمشك و عود و گلاب . 
: برد 


۷۳ج : این بیت راندارد .ده ه: ززیر با خوشتر . 


۷ ج : این یت را ندارد 


۸ ج : این یت را ندارد ‏ ز : گردهان سفید. 

٩‏ - ج : این یٹ را ندارد 

۰ ج :این یټ را ندارد 

۱ ج : بدینگونه «: خوان نخوانی آچهانیئ:آوردند !ارز : خوان نه خوان بل جهانی . 


۴ 
0 بیت رانا ها شب عود میاه د؛ ه: بصندلی پرورد. 
iS‏ ز: مغزهارا. 

۷ - ه: می‌زند هوسی . 

۸ - ج : ترد ما آورش بدسازی 

۹ج ؛ آن مهربانازین د ه: آن مهربان از آن. 

۰ ج :کوبخوان ‏ د: که بخون دست خویش بگشاید ج :مگر آن دم. 

۳ چب ح : بلبلی شد بر او ٹازشاخش 

۴ - جح :این یت را ندارد. د: پای کش بودش ه: با چنان رتص پای خوش پاشد ‏ ز: 
برچان رفص پای خوش. 

۵ - د: کوبدان کار خود ه: که در آن کار خود 


وندر آن گنتگو يانجي . 
۲ ج :این یت راندارد ه: تمد از پو ند خود. 

۷ ج : نوش در نهد آورد از : خونش در نهاد ده ج :ییاد آورد. 

۸ ج : چون رده پرگرفت - رات مهمان. 

۷۰ - ج : در ساط - این گهر ریخت و آن گهر افشاند. 


۶ اختلاف نسخه‌ها 


۱ - د: کابنچنین رفت هه ز : است شرط مهمانی. 
٢‏ :کرد مردم 

۳ ز: جام اقوت رفت و قوت روان. 

۴ ز: طی کردند. 


۵ - چون زستی رمید 


مان گرم نخ هزیت ۴۷۲۴و ۲۷۲۲ راد 


از این یت آوردهاسن. 
١‏ د: در حاشیه آورده ‏ ه: این یت را ندارد. 


۷ د: در حا 


آورده ج :رخ چوسیمی . 
۸ ج» :این بیت راندارد :در 
۳۷۳۹ 


ا 


:برچو سیماب ج : برون رود از شت ز: از طافتبرون جهد زا 


۰ د) ه: این بیت را ندارد. 


۱ -ج ؛زیور ماه شاد د در حاشیه آورده این بیت را درد 


۴ ج دا هذ این یت را ندرد. 


۴ - دا ۸: ماه چهر زمهر سریچید - مهر ماهان بماه در پیچید. 
۴ ج :این یت راندارد ‏ ه:این نیت امد از یت ۴۷۲۱ آورده است. 
. د؛ «: چون در آن نور چشم و چا نور (نبخه د بالای کلمه قند) چشم ار 
نسخڈ د بالای سطر : کرد نیکو نظربچشم پسنه 

۷ ج : آفریده همی زختم شدای 

۸ - ز :کاژدها را کس ندید چندالی. 


۹ ج : این بیت را نداد 


دور 


۰ ج : جمبه مشن د: خفه پشتی د؛ ه:که پر کشند زنوز از : چون دهانی که پرکشند از پوز 
۱ چ :این بیث را ندرد 

۲ - هه ز : دهنی چون لوید رنگ رزان. 
۳ - ج : مهربان رگ 

۴ج پرسخن. 

۵ - دا هه ز:کای بچنگ د: ريده ړن 
۷۹ 


یوسی لب و زنخدان, 
۸ - د: در حاثه آورده از آن رخ 
۴۹ 


:ماه ج دنر 
۷۵۰ - د ه: کاورسیلی ‏ ز : کاوره ساغری . 

۵-۱ ز: که در آن کوچه . 

۲ د ج تچ اینچنین نمی‌شاید ز: اینچنین کن که اینچنین شاد 
۴ج :گر ارم 


اخنلاف نسخه‌ها ow‏ 


۴ ج : هر دم آشوب . 
۵8 - ج : دیدهماهی . 
۷ - ز: زبرش آن - می‌شد اوار برش نمانده امیر ج : می‌شد از زیر آب ه از زیر آنچه 


۸ - ز :این بیت را ندارد. 


۹ - ج: این بیت را ندارد.. د: زهرشکاف . 
۰ ج : دیو سفید . 
۱ ج : رغ دیو 


۲ -ز : ظلمت از میان د؛ ه: از آن میا برخاست ‏ ز: وان خبالات از جهال . 
۳ ج : آن همه حال و کار و بغ و سرای - همه رفت و هه د: رقتد کس . 
۴ ۵ ھ: ز: برد رکاخ دز ؛ تا بدانگ که صبح گشت فراخ ه: روز گشت فراغ . 


۵ ج ج : چون زر کان زروز . 

۱ - ج دا «: دورخی باقه ز : دید چاهی زشت . 

۷ ز : مالش چند چ ۵ هذ خاك در دیلو . 

۸ -ج: زان بتی کاصل او ه: زان بت 

۹ -: : صفه را صفر آن بخارستان ٭ اا ! صفحه را صفری از . 
۰ - «: سروششمادها 

۱ ج :این پیٹ را دار 

۲ -ج :گور جانوران د: بالای کلمه گور (پشت). 

۳ ج :این یت راندرد . ه: دبافت آلوده. 


۴ج بیت را ندارد د: تابکافور نیز هت بکافور نفز. 
۷۵ ز : جوبهای چو آبه 

۷۷۲ -ج : آنکه او خورده - وانگه از 

۷ - د» ھ ز : نه جنس راحتها ‏ بلگه پالایش 

۹ - ج : استغفراللهی خواند. 


۷۸۰ ز: ره‌گزار چ روی آن نه که تابدار . زه «! روی آن نه که پایدار . 
1 ج :کاری است - کرداری است ه: این چه پرگار است د: این چه پیکار و این چه پرگار 


۷ - «: دوش ديدم ده ه: دیدم امروز . 

۴ ج :هل نمودن ماو خوار چه مود - چه سود ز: حاصل روزگار اځ چه بود 
۴ ج : چو قاب ز: وانگهی ته . 

۸۵ - ها هب ز : دانی ار ج :کابلهان باه عشق . 


ج : این بیت را ندار. 


oA‏ اختلاف تسوا 


راندارد 


AY‏ برشی ار کید :پوس رکید 5ا 
۸ز :گر بگرمابه پر کشید 

۹ ج : این یت را نداد 

۰ -ج : این بیت را ندارد ده دبس دغل :کین در خربطه ز نم مش 


۲ج 


بن بیت را ندارد 


۳ -ج؛ د؛ ز: خون زرخ 

۴ -ه ه: خود را و گشت خاك بخاك از :گشت اندر خالا 
۵ . ها «: سجده کرد و زین ز: سجده کرد و زمین بمژگان. 
۷ ۔ ۵ «: تو نمایی راه و دیگر کس 

٩‏ ج : ساعتي درخدای خود ده : خود با 
۰ -ز:برگرفت از بر خویش ۵ ۵» ز: دید شخصی بشکل و پیکر خویش . 
رشی فصل د٤‏ ز: صبح‌رویی . 

۲۴ د : فمتی گوهراکهقیمت (بالای قیمت :گوهرا. 

۴ ز انیت نيك بست. 


۷ ز: 


۰۵ -ج :بیندبزگ 


د : تله پدکاب :ته ل یز 


۷ ج :دیده در بست و یک من 


۱۷- هھ ز: هر چه از آغاز. 

۴ -ج :باری از دوستان ده ز: جامه ازرنی زهر . 

۴ -ج :این پیت را ندارد ‏ ز: شت آن ازرقی . 

۴ هھ :کرد در 

۸ د ج :این بیت را ندارد ‏ ز :کر آن خضاب کنند - قرصش از . 
۹ - ه۲ ز: دراو تظر 

1 دا ز : در کنارش کید در کارش گرفت خفت بمهر . 


ج : نشستن بهرام رز پنج شنبه در گنبد صندلی د : نشستن شاءبهرام 


روز پنج‌شنبه در گنبد مندل‌ا و حکایت دختر خان چین 
ها لستنبهرا‌گور روز پنجشنبهد گنبد صندلی و حکایت کردن دختر پادشاء ایم ششم 
ز: شستن شاه بهامگور روز پح‌شبه در گنبد صندلی ر عشرت کردن ‏ ح :رن بهام روز 


گنبد صندلی و حکایت خواستن . 


۷ ج :هست روزی ز: پنجشنه که هست. 


اختلاف نسخەا 2 


۳ ج : عبح گفته د:عود راساخت ‏ ز: مندلی گفت خا . 


حورالین . 
۷ -ج : این یت راندارد 
۸ ج : این پیت را ندارد 
۹ د د: نشاند گرد ه: 
٥ ۰‏ ز : زجبهه چین. 
۱ د : جان و جها. 
۲ ج : رنگ در محراست. 


اد - وز رطب جوی انگین بگشاد. 


۶۴ ج : پادشاهی بخش, 
۵ -ج: اندیشه نالا د :زین زبائی ‏ ز: زین زبان شکسة بست. 


۱ج راندارد. د: راه ربحانی ‏ ز:شکاهن. 


۷ج« 
PATA‏ ها j‏ 


جان از پی (د: وزیا 

ت را ندارد. 

۹ د :کج مجی را ج : این یٹ اندرد_ هدر شاط . 
د:حکایت ‏ ز: حکایت گفتن نعماناز دختر خافان چین. 

۴۰ - ه: چون دعاگفت ج ثاه رابوسه داد رکف دست, 

۴۳ ج :نام آن خی وتام این 

 - ۵‏ ز؛ غله این میدرود و آن. 

٩‏ -ج : هر دو ازین گوش - در پابانی. 

۷ د: تور از نش . 

۸ ه» ز :شال رایسومء 

۰ - ده «) ز : مشکی از آب - در خریطه نگاهداشت . 
۱-:؛ ز :يست در چاهست. 

۷ - دا ز :گرم و راه خراب ده ه؛ ز: هر دو بی‌تاختند با تك و تاب. 
۴ -ج : چون بگرمی رسید روز بقفث . 

۸۵۹ - دا هه ز :از رفیق جا دا رحيق ربنی 

۸۵۷ - ز :گرچه از آب تشنگی د :لب بدندن زلابه ز :لب و دندان لابه 
۸۵۸ - دلب و ددانی از ز:و آپ دندالیء 

د ج :که 7 گیتی میاه برنظرش . 

۰ج این یت راندارد ه: شکیب طاقت . 


۸۱۱ - ج : داشت با خود دو لمل رمانی - آبدار و مر و کانی. 


n 


اختلاف نستهها 


۲-ج: دو تقد هن 
۴ :ریگ آبخوار . 


۴ زاو آتشم راد 
۵ - ج :یاب بخش یا بمن بفروش د :با بهمث پخش یاروش 

۸ ج :چشه‌ای. 

۰ -ج :این یت راندارد ده ه: چه حریفم که یز حرفم که آن - زدی آدمی 


۷۱ -ج :این بیت را ندرد. 


۳ء د: فموس و فریب - زین سافری ز: از مفانری ح: مفامری. 
۳ج :ان ي 


راندارد «؛ د: تا شهر آبی. 
۵ -ز: گهری بایدم. 


ت آن چه گوهرست بگو - گوهر جو . 

۰-۷ هه ز: کان دوگوهر هھ ز :از آن آن ازین۔ 

۸۰ - ج : کندن بدو د: خوشگوار آید - چه کارآبد (بالای کلمه آبد: بود فرشه|. 
۱ د : شدم درویش: 


۲ - ها ز:بژر یروش اج :این یار 
۴ . «: اه دارم یز - دهم خط باه دام یر د» ز: بدهم خط بدانچه درم یز 


۵ ج :این یت 
۷ د :این بی 


ارد 
ار 


راندارد ها 
۸ز :خر نماند ج : آب شمش 
۸۹ -ج :زین نخواهد برد ده ه: جان از این بار از آن. 

۰ - ج :این بیت را نداد 

0۱- دز : برخیز و ۰ 

۲ ده ز: دید آشین د٤۵‏ ز: آنشی خوش بکشی بهآبی خوش. 
۴ -ج؛ د ه: لن چان بود ز :از بی یم 

TANF 


۰۰ - ز:می‌غلطید ج : مصاع دوم :کس بلای چان پچشم ندید. د :که چشمی 
۱ - ج :این بت را نداد 

۷ج : زآفت گرگ 

۴ ها ز: ندید کسی 

۴ ج :این یت را درد ز: ارنوانگر. 


ان 


اختلاف نسخه‌ها oa‏ 


۷ د :هر کجا دیدی آب خورد وگیه ه: هر کچا دید آب و خورد و 
۸ -ج :این يث راد 


۹ ز :دو روز دی . چ پنجه یج 


۲ - ج : این بیت را ندرد د: در حاشیه آورده. 


۴ ج :این بیت را دار 

۵ - ج :این یت را ندارد ز: زاسون . 

٩‏ د ج :این بیت را ندارد ‏ د: بابلی کردن (بالای سطر : به‌یدلی). 
۷ ج :این بیت را ندارد 


۸ - ج : این بیت را ندارد ‏ ز: داه پسته. 
۹ د: در طلب ز: بد طلب . 
۰ - ج : چشسمۀ سرد د:خالأ کرهبود دور ج: برد از آن چشمه آب نابنگاه ۵:بود از آن 


۱ - ز : خوانی - خانهمهمانی: 

۷ - ه: شنبد زدور 

۴ - ج : برپی بانگ شد ز: در پیا ج اخنه در خا 
۴ -ز : بدرد می‌افشاند. 


E‏ آیا چه - خاکسار ول" 
۷ دا هپت وکه خورد. 
۸ -ج :گر ملك زاده 


۹ - ه: فة ما 
۰ -ز :این پیت را ندارد. 
۱ -ج :وه که من ه:گر یکی قطر 


۳ ه: آنچه شاید. 


rf 


:جان سر بريد او دز از چراغ. 
۵ - ز : دبده‌اش را که کنده بود زجاۍ ج : درهم انکنده پرد. 

۷ج :گر خراشیده شد سیدانور ‏ (ز:مپیدی) - په در حدقه مانده بود زدور. 
۷ -د؛ ز : زوردید. 

۸ - ۵ ه؛ ز: په در چشم او نهد و یستء 

۹ -ج این یت را ندارد. 

۴۰ -ز: رفت همره او. 

۴۱ - « ھ: این بیت را ندارد. 

۲ ز :کر اهل. 
۴ - «: گاهسته ز 
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اختلاف نخدا 


ا 
۴ ج : خویشتن برد ه: سرگشتی که دید 
۷ - د: گفت کاوردم. 

۸ج :خوبگه ورد د: سی ا 


آورد ز:سوی بارگه آورد. 
٩‏ - ده هه ز: ای کرد و خوان تهادندش - شور پاوکاب دادندش. 
۱ -ج» ج : کدخدا کرد چون زدشت آمد در روزیش سرگذشت آمد. 
۲ : جوش صفرا از آن 

۴ -ج :یهشی دید خمته. 

۴ ج :گفت این چه هه زاین چنین 


۵ ج :این یت انار گذشتبدزنخت: 


دهاز :جرع را 
4۵۷ 
۸ هه ز :گنت کر شاخ آن درخت بلند « «: ز: بایست کرد برگی چند. 

۹ -:؛ هه ز : کوفتن برگگ و آب از او [ز : آب او) ستدن - سودن آنجا و تاب او (ه: زوا 


:از او سودن. 


هت شد زی‌دید؟ تظرست 


کرچنین ‏ ج :این بیت رانا 
ده ھا که 


5 فوری ,در مب 
ھ: چو حوضة حور. 
۷ - ۵ « ز: چون ز کرد آن شید 


۸ - هه ز: و از در 
۹ ج :رابگرفت و رفت ههار برداشت رفت. 
۱ -: : آورد و آند. 


۲ ج :کرد صافی و هیچ درد نماد زاين بت را ندارد ها ه: فشاند. 
۷۴ج :داروی و هه «ءز: خمته چون دید 

۷۵ - ه: وان طلی 
١‏ - « ۵» ز : دارو از دیده برگشادندش. 
۷ -ز : چنانکه بودش نخست. 


۷۸ - ج : مصراع دوم : داد بزدان زخوشدلیش باس ح : زخوشدایش شناس. 
۰ دج :دیده در بسند ز: دل تهادند و مهر درستتد. 


۱ -ج: مهربان شد ز مهربائی کرد. 
۲ -ز :از ند 
۴ - ج : خر نیز از لطیف سازی او 


اختلاف نسخه‌ها 


۵ - ج:بوقت خفت خرام ز : خبز خرام 
۷ ج : بود آن - خير هم بستدل زهی پیوند د؛ هم دور سنه خپر هم پوند. 


:بن از 


۸ - «: پ ر گرد 
۹۹۰ 


زرا 


: داشتی جملهپاس خرد و بزرگی از : داشتیپاس خردو بزرگ. 
ج :از تن آسانی ز: 


آمانی 


این 


۳ ج :کرد قراغ از جست و جوگفت. 


۵ ج ۲ ز: حدیث خود. 
۷ د) ز: وانکه از د: 


گوهرش برکند ‏ ج٤‏ ه: وانکه شر دیده خواست چون برکند 


۸ ج : این گھر کند و آن - آب تا داد 
۹ ج :این گھر کند و آن ۔ آپ آب نا داه 


۰۰۰ -ج :این یت راندارد 


۵-۰۱ :زان زان . 


۲ د :فر از ام گت 


۵ دز برو بىپرد د 


ز:کر چان د ز: آن شکوقه 


ه: نرخش از نامز ارجش از نام 


باز یافت یر 


د هه ز:گاو و گوسفند 


بی خزیه (ه: خزاله) و مال 
من‌کزیشان 


Poe‏ ۵ ها 


وان برد جز به ملك و بعال خزا کا د 


خورم د ھ٤‏ ز :کی نهم چشم از :بر یشی. 


۰ د ۵ه ز :گر چین خطری ج ؛کز چان خطری . 


۱ ج ده از دشن 


۴ چه دشن و در برای 


۴- :که داشت ملش . 


د تشن و بربر ‏ هنز اول حال 
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خود 


اختلاف نسخها 


۰ - ه: سخن پپایان ج : آتشی زد 
۱ - د ز : های و هایی قاد در چپ ه؛ های‌هایاوفتاد در چپ . 


:گغتی کابی بدندو. 


:گت یبد 


۴۳ ج :از بسی گریه ده 


۷ ج :بر همه پایگه تو داری. 


۶۹ -ز نیت 


۰ 


۱ -ه: هست مشك . 
۴ -ج : بچنین -اختبر نی بدامادی . 
۵ -ج :زيم تا رسد. 

۰۱ -ج : کین ماجرا شنید - سجده برد 
ز : آنچنانکه شاید. 

۷ -ج : چون سخنهابدین خوشی گفتند از سرلابه و کشی خفتد. 
۸ -ج :صب سادق پسته بود کمر ز : صیح صادق صفت. 

۹ ج : شاهخورشید رفت بر سر تخیتاا ده و سلطان مشتری. 
۰۵۰ - ده : کردکار نکاح کرد 
۱ -ج : بنکاهی که راه و پوند 


نک نی رد 


زارد ج : تخم افال 


۴ دا ۵» ز! نور خورشید 
۴ ده هه ز :به تن خویش ز از آب حوان یش . 
۷ - ج : شک ر کردند و شاد 

۵۸ - د: خود بگهاشت. 

۹ د؛ ه: که مال و ملك و رمه ز :که ملك و مال زمه . 

۱ - ج :که از او خير بود درمان جوی ‏ ز :که ازو جانش گشت درمان. 


۲ -ج :زان ستون دو شاخ. 


۳ - د هه زیت ۴۰۱۴و ۴۰۱۴ موخر و نقدم آنده است؛ 
۴ د: آنیگی در علاج ه؛ آن یکی بد علاج ز: آنک بد درعلاج مر نام د: وان یکی 


۵ - زا با کمی راز برگ باز نگفت ج : آن نوارا زدیده باز نهفت. 
۷ ج :به نمشد دوا سی کردند از : دریغ می‌خوردد 
۱3-۸« !هر پزشکی ج: آمد پر ابید 


۰ - ۵۵ ز : این یت را ندارد. 


۷۱ -ج» ه ز پادشا 
۲ ج :و ارجمندش 


اختلاف نسخهها ond‏ 


۲ دج : آن دخر چ) ۵ ه: چار‌سازی. 
۷۵ -د : این پیت را ندارد دا «4ز : بیدوایی که دید آن پیمار کشته چندین پزشك در تیمار (ز 
کشت چندین). 
ز: چه ز شهر چه از کمان غریب . 
۷ ده ھ: این سخن گشته ز: در آرزوی . 
۹ ج: آن خبر د: این سخن د: این خلل را (ه» ز : آن خلل) خلاص با خود ید 
۰ - د؛ م: پادشا راگنت ج :کز ره این چار 
۱ -ه: رنج ازو ز: بفضل و خدای ج : باتو شاه شرط بجای, 
۲ -ج :کز طمع هست بنده را دوری - بر اميد بهشت و خوش حورۍ. 
۴ ۔ ز : بوقت فیروزی د «؛ ز: کند اسباب این غرض روزی. 


۴۰۸۵ - د : راه دادش بدست بوسی ماه ج : پدست بوسش راه 
د هه :این پیت را ندارد. 

۷ - ج :گفتش ای سره مود 

۸ ها هز یت نام تو گفت, 

۹ - دز : شاه امي خجسته . 

۱ - ز؛ وانکه ار را بجای می‌سپرد. 

2۲ 


:دید خوب از : پیکری خوب دید چولء 
۴ج :گره بدوزده از :بروگره ژد 
۵ -ج : سود از آن - سرد و شبرین که شرتی بنواخت. 
۷ - ه: داد تا پادشازده د:فرو نشاند آن 


۸ - ه: خفت ایمن. 

۰-- ۵: آن پری رخ چ : حال او نفته مند . د: حال خود. 
۵-۱ ه: سیم روز زا سيوم روز ج که درسر داشت 
۲ ج : چو این مده در سریر د» ز : مزده‌اش بگوش 

۴ ز: شکر حق گفتش بدختر گفت. 

۵ د هه ز: فته را دوری 

, ز: شرمگن‎ - ٩ 


۷ ج : شه چو رفت از در سرای برون د : شاه رفت از در سراۍ برون. ج :کم شدد 


1 ج٤‏ د: تا سری که ده «ءز: شرط خود را 
۲ د «ء ز: چو عهدش بود. 

٣‏ جب دا ه:گو یکی سر بشو باج بلند.. 

۴ -ج: آنکه اوشد ز آن کزو شد. 

۵ :: جز او باشد ز: جز او تباید 


O 


اختلاف نىشەھا 


ز: در زمان ند شا 


۱-ج) د :از بر خویش از بقیمت خویش. 

۷ - د: بجز آن از : چند قیمت - حمایل و کمرش 

۴ ج : شهرسری - شهر را ساختند ز :شهریران ساختد. 

۴ - ز بطق گوشه . 

۵ - «: جوان مشکین. 

۷ -ج :بر مر گنج رفت سلطان‌وار - بوسه میداد برخ دلدار ھ؛ هر آتکش 
۸- ج : خط خوبی. 

۰- ج | داربای شگرف چهرة خوب خط و نیکو حرف. 

۱ - جه ز: آبلهگشتهدیدههاش میاه ها 


هاش 
۲ ج :چشم او را نور. 
۱۳ 


هم بشرطی که کرد نخستا : برای او بدرست. 
۴-ج | جوهری بین. 

۵ - ج :کر و تج و تخت کیگاوس37: گنج کسری و 
۷ دا هذ بود آن: 

۵-۸ «» ز : شادمانه گهی پدختر کرد - به نرد از جهان ندب می‌پرد 
۹ - «؛ ه: این بیت را ندارد زاو نکوجوبی از لطافت و رای خلن شهر یاه جای. 
۰ - ز : تا چنان که نیکخواهی بخت - پرسان 
۱ - د: در حاشیه آورده «: این پیت را ندارد از :و کار 
۲ - د: ھ» ز : ملك آن شهر در شمار 

PPF 


کیکاوس 


ده ه: شرکه در راه بود هم سفرش ج 
۵ - ج معاله د ه: ز : خیر دید آن جهود را بشناخت. 
۰ - ج : شخص رابدرد و بلاغ ز: این شخص 

۷- هن واوسو باغ . 

۴۱۴۹ خیرش بگو که نام ټو چیست. ز :که نام تو. 
۵۰ - د٤‏ «: در همه کارا 


۲ - ه: و خواهی 

۳۴ - د؛ ه: گفت خير . 

۴ -ج :نم داری شر - سبرنت هم زام بتر ز: سبرت از نام هم‌ینرداری . 
۱۵۵ آن کندی از پی آب. 


اختلاف نسخه‌ها oA‏ 


-ج :بريد از:: بردی آبی. 


۹ -مقبل آنك از خدای گیردپشت . د:مفبل آنکو خدای گیرد پشت ھ! قبل آن کر خدای 


گرد بشت 


نورانی 


کردن دختر کسری ز :عشرت کردن شاه بھراا 
گنبد سید و حکایت گفتن دختر پدشا لیم هفتم. 


۱ ده ه: وی برجان وکهبدگهری . ز :و بد گهری . 
خویشنن زود برزمین ‏ ز: خویشتن رابر آن زمین. 
بسن مین که د کردم 


۲ - ۵ «: ربدمن (ه »)مین که بل مردم 
۴ -ج: نھاد نم قو 

١‏ ھ: آن کن تو ز:کن در این چنین . هه ز :کاید از نام 
۷ -ج: داد بایااش ها 
۸ - ج :از آن شادی. 


بریادش . ز: بود بربادش. 


۹-د: کرد خون خوار رفت ."ها ز: کرد خون خواره‌رفت ج: یغ رداز قضا ‏ د: تيغ زد 


۵-۷۱« ز: در تش جست؛ 
۲ ج : بومید پیش کرد 
۴ - دنهد بگفت. 


۵ - ج » د: بدان شه ارزانی - بدوست توراتی ۸2 آن دو گوهر بدان شد ارزنی - بدوست 


۷ ج : آهش زر شد و. 
۷۸ - ج :این بیت را ندارد. 
۹ -ج :این بیت زا ندرد. 
۲ - هداد آن بوم 
۵ - ز: دل آرایش روان. 
۷ج 
۸ -:: چو آن حکایت « 

۹ - ج؛ ‏ «: از مان جائش کرد - دهاش کرد 
ج : نشستن بهرام در روز آدینه در گید سید د: نشستن 
بز آدینهد رگید سفید ه: نشستن برام گور روز دنه در 


اه بهرام روز آدیه د رگنبد سقید و حکایت 


۰ - د ! جامه را کرد. 

۱- د؛ ز٤‏ ھ: گنبد سپید طراز ه: شد سوک 
۲ -د: درج دا زهرة برج از ازهرة 
۴ - ج :این بیت رادار 


رج هنتم اليم 


oN‏ اختلاف نسخه‌ها 


۵ :شب 


۷ -ج : بعد از آن کافرین د: پیش از آن ‏ ج:د: خواند برشاه و پرسریر . 

۸ ج :وان دعابی 

۹ - ج» ه: آنچه از طیب من نیاید راست. . ج» د: زبهر طبیت خواست. ز : زینده طبیت 
از طیب من نماید راست. ‏ ج ! حکایت کردن ازپری ‏ د:حکایت ز: حکابت گفتن 


خواست 


فازپری دخترخوارزشاه 


۰ -ج؛ دکوزنی . 
۱ -ج:کانای ‏ ها خواش ز: که خاش 


۲ -د: نهاده دز ه: خوردهایی چگویم. 

۴ -ج دار هاکلیچ‌های ز :گردهای کلیچه‌های رقا 
۴ اراچ غ 

۴۲۰۵ -ه:وطع از سهان ز: و از مپاهان. 

١‏ - د : خود همه ځانه تارپستان. 


۷ ج :ان یت نادب 
۸ج :هرهم آوخم 

3 :یکی از جت د یکیال ت ائ سار یکی ازطاق ود 
ھ: یکی از 


«۵-۱ 


۲ -ج : عاشفان را برآورید خروش 


۴ -ز: مومیی وفته 
۵زا کی نیز 

۰ - :باغ هاگرد او چو باغ حرم ج :موضعی داشت همچو صحن ارم 
۷ د :از بوی خود ده «»ز:بیوه‌هابی چو 


چون میانجی . 
ز: ازو 
۰ ز :این یت راندارد .دا ه: مغ درمرغ. 


آب کوٹر نه آب خانی بود نوا داده هر که رادل ود 


۱ - «: تیز خارش ‏ ج» ز: زخم مستان بود. 
۳ - ج : چاربیوه 

۴ -ج: این بیت راندارد ز : دوری 

. ها ز:زروی فرغ‎ ١ 


۷ -ج؛ دا و عبر آغلتی 
۸-۲ «:اين یت را ندارد ‏ ز از 


۳ -ج: ه: باغ پرسوز د هه د : جان نوازان (د: بالای سطر : دل!. 


اختلاف نسخهها o4‏ 


۴ - : ه:اين بیت راندارد. 
۵ - د «: این بیت را ندارد. ز: مصراع‌ها راموخر و مقدم آورده. 
۹ ه: بعد از ۴۲۲۲ آورده است ز: برهردرختی ‏ د ز: بلك جان داده (د بالای سطرن 


۷ - ج : عاشقان بشنبد ‏ ز : حاضر ندید. 
۸ - « هز : بسی گفت . 

۵-۱ «» ز: بردرخویشتن چو ه: دیور باغ خود ز: دیور باغ راء 
۲ - ز: پرآوردهایی . 


:ینگ ر که. 
۴۵ - د ه» ز: زان گلی چند بوستان ‏ ز: 
 - ۲‏ ھ: این بیت را ندارد د ۵» ز : دوسمن مین بلکه سبمین سان درین باغ داشتند تا دز 
داشتند وان (بلای وثاق : بتاق). 


۴ - ج :این بیت را ندارد 


دید اروز ج:بدید آن روز 


۹ -ح» د:زخم برداشقد از ؛ جستدش ج دا ه: پداتد؛بستداش 


۰ - ز: درداد تن در آن ج :از تهمت سیکباری. 


۵ -ج :این یت اندارد ۵: پائ و دنت 
7ج 
۵-۷ هه ز 


ن بیت را ندارد ه: تاتویی تقب آزن. 

من این داغ هم زداغ من است. 

۵۸ - ج ٤‏ ه: ملك او زود پرزمین د: زود او مب 

۰ - ج» ز: جمال او دیدند ده ه: شان او 

۱ د : دراین گواهی ‏ ج : بنشست داوری 

۲ د : چون نواخه شد - بمهر ساخته شد ۸ بمهر تاخته شد. 


آخته شد. 


٣‏ - ج :این چنین تو دست د: این دید دست از و تو از زن چو این. 
۵ - ج :این 


۷ج 


ندارد :این بیت رابعد از ۴۲۹۱ آورد 


بیت را ندارد 


۸ - ج :این یٹ را ندارد. ه: بافش . 
۹ -ج :این بیت را ندارد. از : رخته‌ها - وزشبیخون, 
۰ - ۵ء ز؛ بشستاد پیش . 

۷۱ - ده :که اژو خواجه اد 

۲ - «: مبوه‌هایی است - ماهرویان مهرباثان. 

۳ -«: زن خوب رو. 
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اختلاف نسخه‌ها 


۴ - ج !دود نقش 
۷۵ - ده ه ز: (مصراع دوم خاك در آبخورد خود کردبم. 
۷ ها خیز پم 


۷ - ج :این یت را نداد هه ز :شا می‌یین در این 


j PAY 


۹ ج :این یت را ندارد 


۰ - ج :این پیت راندارد ‏ د : روشایی چراغ از :روشنی دیدۀ چراغ همه 
۱ - ج ؛ :ان یت را ندارد. 

۲ - ج :این بیت راندارد ز ؛ اژدها ااشته. 

۲ج 
۴ج 


راندارد ه: نام 


راندارد هدغ زا سیب و ار. 


۵ -ج :چمنی پرنگار مرو 


ز د:پدووشه. 
۷ج : هز ماهیانی ستم دریده. 
j-4‏ 


f4 


۳ 
۴ ج :این یت را ندارد. 
۴ -ج :این بیت رابعد از ۴۳۰۱ آورده است ج: نشسته هر دو د: ماه را هی اوفاد. 
۳۵ج ارد د؛ ز :ماه در آب د: ماهی است (بالای سطر بگریزد). 
۹ ده برماهیان درم ریزی (مصراع دوم) از : کرده ماهی. 

۸ د: پی برآب افشردند ۔ کروبردند ‏ هز : ساعتی بر بر برافشر دند 


۹ - ج :این بیت را ندارد ‏ هھ ز:اورابمار ‏ «:گفت زلف . 


ز: افروده :و آن بدین می‌نمود سای وسرین ‏ کوه بی‌گفت و می‌درید زمین. 
۱ ه: جوی شیرین د: حوضهای شبرین بای سطر :سیم 
۲ د؛ ه» ز : باری و یارگی تداشت چه سود 


اختلاف تسخهها ا 


۷ - ده «ا را بعد از بیت ۴۳۱۴ آورده است. 


۸ -ج :این بیت را ندرد. 
۳۹ 


۰۳۱ 

۲ -:: تش روبی رخش همه رنگی .پیش رومی رخش همه زنگی ز روی رومی چو 
زلف چون زنگی 

۴ -ج :این بیت را نداد ز: غمزش از غمز هاز خنده شکر. 

۵ د : چو سرو 

۷ -ز: بدمتان زنیج : هشبار عقل . 


۸ -ج : هندوان پرسور. 


۹ - ج :این یت راندارد د :در آن شهر بای سطر: جمم). 
۰ - ج ارف 


لحظه - پیش خواجه شدند تز مرخشم.ز :کش برقشان بداندر پش 
کاود ر اهران 


۷ -ج؛ ده :ین بیت را دارو 

۸ - ج : خواچه ناگفته هر دو بر جمتد. 

۹ -«؛ ز: این پری زاده را به تنبل و رنگ از : وان پری). 

۰ -ج :این پیت را ندارد. دا ز: گربرد. 

۲ ها ز :و کار او 

۳ج : کان بت دا ھ؛ ز: کار او را چوچنگگ . 

۴۵ --ج: آن پری هآ پکر پیکر پمندیده 

۰۲ ج :این بیت را ندرد ز: نکوتر. 

۷ د : خواجه کز مهر دل شکفت آمد (بالای سطر : کر مھر تاشکیب) دا«؛ ز : در عتاب آمد. 
۸ ۔ھ: گفت اسم تو چبست گنتانور - گفت چشم بد از تو گفتا دور. 

۹ د :گفتا ساز هه 
گنفت ناز. 


چه پرده گنت ساز ۵ :يشت چه شا گنا ناز ز:چهپنه 


برد 


۰ - د :این یت راندارد ه: این یت رابجای ۴۳۴۸ - آورده است. 
۵-۱ ز: پوسه دهم 
۲ ج) د گفت کایی 


۳ .هه ز : جوش از امتخوان ‏ ج : شرم رفایی. 


or 


۵۵ - دز هه ز :از یکی تا ده وزده تا صد مصراع دوم). 
ج :پوس دل. 
۷ - «: آب جوا 
۸ - دا هه ز: شتاب شیر 
۹ - ه: جابگه سخت بود. 
۰ -ج :کار بیگانه بدبرنج آمد 


ید پزور. 


چ 


۷ -ج» د: این زموبی و او موی ز: آن زمویی این زمویی . 


چ: آن مو آن 
۲ دا ھ: ز : عمارت گاه. 

۳ - ه:از آن غم زغم درد د: رفت پرگوشه‌ای 

۵ دا ھ: پرکنار 

ج چونله. 

۷ ج ؛ «» ز: اله ورود ج :باد پرعاشقان خمت. 

۹ ج :این یت را ندرد .ها چندپازم 

۰ه د:زدست د عاشق پٹ ازعاشقیم پردارسته 
۲ د:زټغ و تر هازتر و یغ چام 

۴ ج :ترا چنی 

۷۵ - ز :قاط سماع . 

هذ بردو جرا ج :زنیاغ. 

۷ - د : یاوه کرو 


۵-۷۸ ه: جنتدش ‏ ه: آرد زار . 


۳۸۰ ده هه ز :ان پیت را ندارد. 
۱ - جه د :از تو در کار 
را دار 


درکنار از :مشش در ز: مگر آن مه رخی که دلیر. 


۴ - ج) د: این بیت را ندارد. 
۵ - ج :بامرضانه 
FAV‏ ۴ 


ب بر ی آفاب ج :جن شب چون زاره جشن شب 
۸ج آن 


۹ - ز :و آقابی 
۰ج :چون کند :کی کند. 

۱ - د : بجستش کام. 

۴ ج ز: سفته کند - طاق رابا رولق جفته کند. 


اختلاف نسخه‌ها or‏ 


۴ج۲ د۲ !دید مرغی. 


۵ ج د: ه: چت برغ ج راجست و ده ز: صدمةً در دو ازن اقاد ه: صدمة 
بر دو زین فد 

۷ - ج؛ :اب در دل فکنده ‏ «: قب در پای . 

۷ ھا ز: تب بخ 


ت 
۸ ز : چنگ در برگرفت. 
۰ ج٤‏ بر کشیده قد جح قد. 


-FFoY 
-ج :زکره نو دا زکار خود -بی‌توایست پرحداب.‎ ۴۴۰۵ 
:پر سازش - آگهی یفتدش از رازش‎ 


: دید برگرفت ‏ ز: جاممیبرگرفهبود بدست. 


۵-۰۷ جستجوی 
۸ د :حجرای راگرقه پود برد 
۹ 


زره حجرا گرفه . 
:زیر شمشاد و بید و سرو و خدنگذ. 

۰ ۵ خر گشتد. 

۱ - ز :باز جستند آنچه . 

7۲ 


:از نهفته ‏ ز:رسند کارا 


:راز بگشادند. 


پیش ز:وبردزیش دهاز 


یش گرفت ‏ ه: چون دل اندر ز: چون دلش در ۔ 


۹ ج :ان 
۰ ج :این یت راندارد هه ز :در کارش گرفت. 


۱ ج :در در آنده ‏ ز: خواچه مه رادر آنده. 
۴ ۔ ه هه ز :خان هگير شده - پذیر شده. 

۴ -« دید پرداخه کدویی . 

۵ - د: پرزمین پرواز 

۹ -ز: هر طبلی . 

۷ ج :بان رحبل ز:طل و آنگه. 


۲ 


اختلاف نسخهها 


۸ ج :این یت را ندارد. ه بانگ اندر اوقتاد . ز: اوفاد بسوز . 


۵۹- ه:کوس متب از 
۰ - ج :کفت بگذاشته 

۲ - ج : چست بشت و ساخت. 
۹ 


؛وززنخدانش هءز:ازر وسینه ‏ هزپستاش. 
E E‏ 
۷ - د ده ز: دست برگیج در دراز - ناد ر گنج خن 


۸ ج : این بت را ندارد . ز بر طبر خون. 
۰ ج :ماد پروانه در بر تور  .‏ ه از آب. 

۵-۹ «: تو بکژبازی ‏ ز:کچ آوازی ‏ هه ز: ضره‌ای زن. 
۲ - د؛ ها تو مرا پرده کژدهی و رواست . ز: پردۀ کچ مردانه رواس. 
۲ -ج : گفته شد چو دسازان . ده :کین فزل گفته شد چو دمسازان 


- ج : خاری. 
۸ -ج :بکارهای خودش ده هم ز :از آننخیال. 
۹ هو ز 


۵۰ ۵ ه ز: مهربانی و هرا 
۱ د : خالی سازء 

۲ - د هه ز:پی‌نگهداريم. 

۴ -ج ز : خواجه رارفت ‏ ه: خواجه رارفت و. 


۷ -ج : این بت را ندرد ها ز :یا سمین. 
۸-:: پیش وین ز: بر سرش بسته دربنش. 


هزان نیافت ۵ ه: اندرمیته ‏ ز:اندرمیان. 


r 
د خرن‎ ۲ 
ao FF 


ز؛بنده صدری. 


رین غار د: در هم فد 
۵ -ز: آورده برسرشان ‏ ج : زيك دیگرشان 
۰۷ -ز : سھمناك بز رگ 

۷ ج٤‏ ز: شدند گرگ ج :زپس - پر کا 
۶۸ .زا نز چاره ها زهج :پردتال. 


دورتر زدیگرشان . 


خواجه 
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مې د: اه ها پای اج وجمت زجای د: بجست زجای. 


۷۰ - دز : سو بسو میدوید ځاك آلود ه: سوبسوميدریدخواب‌آلود. 

۱ ج؛ «: جگر پرداغ - برون رود زان باغ د: زخانه رون (بلای سطر : زبا). 
۲۴ ده «؛ ز : این بیت را ندارد. 

نارونرگمش نو فرش . 
۷۴ - «؛ ز : دامن دلبرش گرفه بچنگ - چون دری در دنز درمیانڈ) دو نهنگ . 
۵ -ح :این بیت راندارد ‏ ز: زدندکین. 

۲ - ۵ «؛ ز :از کینه. 


۳ دا ۲۵ ز : آن دوسروش ده ان همه 


۷ ج : این یت را ندارد. 

۹ - ج : عذرهیی ز:عذرهاراء 

۸۰ -ج :تاکه ناگه رسید ‏ د: صبح رادید (بالای سطر :شمعاء 
۳ -ج :ابن یت را ندارد. 
۴ ج :ان یت را ندرد ز 
۴۸۵ -«: زگهر پاکست ‏ د اه که این «: هر گناهی بودبرین از هر گناه ی که 


هست ازین. 
PFA‏ ایکان. 
۷ ج ۵ ز :از نیت دد زخطا داد :از خطا واه است. 
۸ -ج : دا این یت را نداد 


۹ - ج : از چنان کارها. 

۰ - ز: یخت خود «: نيك و بد نگد. 

۷ -ج ؛ ه: چنان پریچهری ز: بین پریچهرعا. 
۴ د «» ز : مردمی و مهربانیی دارد. 

۴ ج : این بیت را ندارد ‏ د ز: نتوان رفت بازء 
۵ - ز :که در او چشم بد به بد نگردہ 


۷ ج : این بیت را ندارد د: وآنچه دارم پروشان. 
ز:کانچه دارم درو ز 
- دا «) ز: وین شکر لب . 


۵-۰« خدمتش زانچه پود ز: له پود 
۵-۰۱ هز :کارینان که کار او. 

گنچ نمود - پنداشت عشق و راحت بود. 
ده پداشت راحت. 


PF 


۰۵ -ج» ز: برمرد دا همچال دارویی . 


۰ - ج :این یت راندارد. 


اختلاف نسخهها 


۷ ج :کرد آفان ج :کرد فان راز مت دور. 
۸ج 


٩ج‏ :این بیت را ندارد د :باغها را (روی سطر : باغبان را 
۰ - ج :رست زان بغ و ده ز:از 
۳ - د ھ:کاوین. 


۴ -ج :در فاستته را 
۵-۱۵« :گرپینی ز بگرئینی د: آن وا 
- ده هه ز : که بود حلال . 

۷ -ه: چون سمن . 

۸ج :درسیدست ‏ ز !در سفیدی است. 
۰-۹ ۵ ز :که او ئالودست ز: جز نق 


دی . 
۰ -:: صفت آمد ده ه؛ ز : فزوده ‏ هر ج از آلودگی شود تومید پاکیش را لفب کنند سیید. 
۱ -ج : خوب سیرٹ چو زین. 


۲ -ج :وین چنین هفته‌ها از :از و ساط 
۳ -ج : وین چنین هفته‌ها از : از و باط 
ده ه:کرده درهایۍ. 


۴ - هه این بیت را دار ج :شاه م‌خورد - کرد اندوه . 
: آگاهی پات شاه بھرام از وزبر گر وق بان ہا سیگ 


ج : خبرباتن بهرام از یداد کردن وزیر ه: صفت وروز و بهار 
ز : قصه شبان و سگک و آگاهی باقن 
۷ -ج» ز : چو سلمبیلی شد. 
۸ -ج : چوب خودی ده ها شلبر ز: مشث تر .ده ها ناله خر 


اه بهرام از یداد وزیر. 


باد خالا فروش . 


:اه خرگشت بای تاقه فروش 


۹ دج :این یت را ارد 
۰ ج ۰ ده ها ان بیت را ندارد. از :با رباحین ناد 
۱ -ج» ده د: رنگ خورفید 


2۳۲ 

۳ -ج 

۴ - ۵ «»ز: سزهگوهرزدوده اه 

۵ - ج ج !ین پیت را ندارد ‏ ز: هر که را دید خواب 


۷ -ج :این بیت را ندارد ز: سرو کو سایه برزما 
۸ - د؛ هه ز :بقلم آب 


۹ -ج : این یت را تدارد. 


اختلاف نسخهها dy‏ 


این ببت را ندارد دء ز 
این بیت را ندارد. 


این پیت را ندارد د: شاخ نرين :ماخ نمتر 


این یت را ندا 


یت راندارد از: بمقراغه آ, 
۷ . :مش انگیز. 


این بیت را ندارد د: بشرط بد عهدی .از :داد خیری. 


۵۵۰ -ج :این یت راندارد ده گاومیش ز: باگوش نز 
۲ -ج »«: فودیمان . چ از 
۳ - د : سرخ سید از : رایت افراشتة سید و 
۵۴ -ج: این بیت را نداد اد هب 
-ز :بر کید 

۷ -ج این بت را نداود. :سب د: سرخ را 
۹ ج : نای قمری ال بکم, 


باد .ها ناخ برد پگ 


۰ -ج :این بیث را ندارد. 


۱ -ج :این بیت را ندارد. ال ور شب آورده خانده. 

۲ - ۵ هه هد نوای تزآهنگ . 

۴ -د !کرد 

۵ - ج : فراش یش . 

دج :بندی چست زا مودی چست ‏ دز پیکر چت ها نگی چت ز:هفت پکر 


۷ - ه: بدان بم 

۸.- دا :کاوین کرد ود برد ز: کافرین کرد بود نما 

ج :این بیت را ندارد. : زهرناك اندرون و 

۳ - ج ز :رسي فوج د هز رسید موج بموج از : برکشبد بارج ۰ 
۳ - ج» ز؛ سیل آمد. 

۵۷۴ د: گر شه آن شغل را ه: این شغل زگره این شغل رانداره پاس 


۵ ده ز: شه چر از فته پافت ها هدر بلاکرد. 


ماو 
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۹ - د :این بیت را ندارد. 

۰ - :هم لاح و سیر ز دهم ملاح و ملب 

1 -ج : طوق و زنجیر ‏ د طوق و زنجیر و 

۷ - ز: داد دستوری . چ: اخدا توس , 

۴ ج :روش راست. 

۴ - ج : روشن راستیش د : بس تارك - روشنی کور و رامتیاريك . 


ه: راستی کوژ و ز: راستی کوژو روشنی تاريك 
۵ - ج : این بیث را داد 

- چ :نام رسی 

۷ چ : راستی رفت و راستش بمرد. 
۸ - د٤‏ «! دست کرد دراز. 
۹ د؛ ز: ملك می‌جست و مال . 


۱ج و هبزور و 
۲ د؛ هه ز :این یث را ندارد. 
۲ 


این بیت را ندارد. 

۴ ج :این بیت را ندارد.. :مان گوش ‏ 
دنل ود گوهر همه زگرگ بهتر 
چد شاد کرد 

۷ - ھ: ددگانی بگوهر آدمیند ‏ د: ددگانی زين بیت را 


۵ دج :این بت را ندارد. 


3 - ج :این بیت را نداد 


٠۵ ۸‏ *:بروة زاين یت راندارد 
۹ د زرا غم زدگان ها این بیت را ندارد ‏ ز: چه 
۰ج :شاه جمشید. 

۱ -ج؛ ز: ابن بیت را ندارد د: مالشان آب حوض و ایشان شیر . 
ه: مالشان حوضه ابست و ایشان سیر - بحوضه ماد 


۵ جد آنشهی . 
۲ -ز :گرگداری. 
۷ - ر :کز سیاست, 


۸ -ج :زآشنایی - خویش را شناسی . 
۰ - هه ه: ز: از تو قهر آید و زس, 
۲ -ج :از بدان خون طالب 


هر دو پرتو هست حلال ‏ ز: بك وبل هست هر دوب تو 


اختلاف نسخهها 044 


۴-:: بمال و بچیز ‏ ز: زچاره و چیز ها نمایی بچشم. 
۲ ج :این یٹ راندارد ‏ رتیت و شاه 

۷ -ج :از مه و خرده ‏ کس کسی رابهیچکس 
۷ج نقیرنمند - گیرماند. 

۰ -ج : اندر آن - ماند نه مال ز :ماند نه مال. 


۱ -ج: راسث روشن شده برشوت خویش د : برشوة . 
۴ - ه:بردگران. 


۱ -ج :نه کاربود و نه کشت - دخل خود زآتی که ود لته 
۷ -ج :«غل شه را خزاه شد خالی د؛ 


۸ م د :که خان بودش و گنج ج 


لارنج 

- « «: ز ؛ شاه را چون بسازکردن جنگ گنج و اشکر نبود شد دا 
۰ -ج: بت حال از خربی جست :همان را 

۵ «؛ ز: کس زییمز؛ آنچه شب گفت 


۲ - ھ: این یت را دار 


ج 

۴ ج ٤‏ د «: شد زبی مکی :ملک شهر ردان مریان 
۵ ه: اين بیٹ را ندارد ‏ د: شفقت برد, 

٩‏ -:: این بهنه. 

۷ -ج : ابن بیت را ندرد. 

۸ - ج :این یت را ندارد. ه:(مصراغ دوم) هیچچکس را بهیچکس نشمرد. 
۲ .-د؛ ه: یك ته سوی صید رفت (ه: راند) پرون 

برد وم - 

ز: قاب بس که تاخنه . 


۴۳ ج :در زین اهاز 


فروزندش آب شاید (د:باید) خواست. 


۹ ج :اگر نه آش د هاکان دود هه 
۴۵ 
mor‏ 
۵1 - ه: این بیت را درد 


ج : گشنه از آفتاب سختی جوش . 
ج : خوگاه رفت و مرکب راند - دید پیری که لاله می‌افشاند 


r, 


۷ -«: این بیت را ندارد د: یش آورده کرد _ز؛ پیش آورد کرد 


اختلاف نسخه‌ها 


۶ -ج : (مصراعها موخر و مقدم آمده) شربت - پاربخوان 


۱ - ده هه ز : خورم زنخست - کانچه پرسم ( ه: زانچه پرسی) خبردهی بدرست. 
۲ ج دا گفت کن - شیر خوانست ‏ د: شیر خانست ه: شیر خوانست و 


۴ ج :گفت پر زاین جوان ‏ د؛ ز :عنوان ا 
ج: شرح دادن شبان حال سگ پیندگی بهرام. 

۴ - ده «؛ ز کین سگی بود - من بدو کردم کار خویش یله 
۷ ۵ ۵ ز : ران 


۷۱ -ج :ماسدری کرد 

۲ - هه «:گله را 

7۳ -ج : وان دگر هفته نیز هم دیدم د٤‏ غلطم در حاب د: نرسیدم ۵ کم ديدم 
۴ -ج :این یت راندارد :هم شرم 
٥ ۵‏ «: در خطای کم ز: پرخفای کم 

۷ جهن وین سگ داز دوشگ ج: کار باره 


۸ ها ز :پود نخست. 


۹ هه ده زک زگله. 
PA:‏ راندارد ه یخی ک . 
۱ ۵ ه: ز: ماند از متش . 


ig PUY 


یت راندرد :این مه 
۴ ها ها رخه کوزچشم ‏ زاکز چه چشم ده ز: دام ودد امسن 
۵ 
از 


۷ م ج :این بیت را ندارد. 
۸ - ها «: کامد وگشت سگ پرابر سست ز :کاند و شد سگش برابر ست . 
۹ ج : نی - بمهوبانی خویش . 

۰ ج :گرد ی‌گشت - گه پوز می‌جناند . ز :گرد می‌گشت. 

1 ج : برسریرگرگ - کام خود راند چور 


۲ -ج : این بث را نداد 


سرست. 


۴ - ج : چون داده بود رشوت - زو طلب داشت حق خدمت خویش . 
۵ - ج : بردخوردش - کارکرده پود بسی. 
١‏ د: زشهوتی د؛ هه ز :گل‌ای را 


اختلاف نسخهها ۶.۱ 


۷ - ج :این یت راندارد 
۸ - د:٤‏ ه: قوام داششمش ج :کرد من د: می‌گذاشتمش , ها 
۱ ج :ی 


ت را ندارد. 


۴ - ج :این ث رانداد. د: وین نی 

۴ج رخصتم هست نا از: این یت را ندارد 

۴ - «) ز: این یت را ندارد. 

۵ -ج :باری . 

۷ - ج : آن سخن پند پود - سوئ 

۹ - د: نمودار این امنیت. 

۰ - ها ھء چون نماد 

۷ ده هه ز :وین که در نسخا هدز :یتهای ۴۷۱۰ ر ۴۷۱۱ خر مقدم آمده است. 

۲ -ج) ه: این بیت را ندرد ‏ د: در حاشیه آورده (عالم از نیست مانده) من از نس مورخ 
۷ اسن 

۳ -ج :این یت راندارد ده «:و اصل و ناد این خرابی کیست. 

۴ ج ز : خواست تفمیل . 

۲ . ه ز :ام هر یك نوشته بر[ درا مروح. 

ج این یت راندارد ز:گفت, 


۸ ج :این یت را ندارد. 

۹ -ج) د «) ز :شاه انست کان چه شیوه . 
۰ د «:کو گله . 

0۱ - ج : ای 


ین یت راندارد ز : چول 


۲ د ه: ز : روز کی ده فرو. 
۵ -« «؛ ز: فرش خود بو 


۱ -ج:اين بیت راندارد ‏ د: زخون خود 
۸ - ه» ھ: پرمثابت خویش . 

jaa |‏ 
۲ د «؛ ز: آکندی - پراکندی 
۳ د «؛ ز؛ از سپه گرفتی باز 


ای همه ملك من - رف رونق ز ملك و آب . 


۵ مج :این بیت را نداره ‏ ز: بجای رسم خراج. 
-هاز 


ادشریت 


:کفر ملت زکفر نعمت بیش . 
٨۸‏ د: خونیی بود ها این چنین کس وزر بود نه وزير 
۰ - ج :این بیت را نداړدہ ز :گنچ رساندی , 


۷ ج :این پیت را ندارد 


e‏ اختلاف نسخهها 


۷ دا هه ز : چه گمان. 
۷ ه:ز :رخت سان د 
t2 ۴‏ 


۸ - د: خونیی بود ه: این چنین کس وزر بود نه وزو . 
ز: این چنین کس اسر بد نه وزير 
۹ - د؛ ه: چون به آن قهرمان. 

۷۵۰ -ج: دهد آن داد ه: باستمکارگان ‏ ز: با متم دیدگان. 


۷۵۱ - ه: چوشنیدند. 


۲ - ج :ابن بیت را ندارد. 


۳ - ز | چئین فرمور. 
۴ -؛ ز: پدید کنن د:کلد کت ,د :از آر 
۵۵ ۵ ه:بندیتی ند 


نیازید خن 


 - ۱‏ ز : زحال او پرسید. 

۷ -ج :رنج تو از کیست., ج : آمدن نظلوم اول بخددست شاه 

م: حکایت مظلوم اول _ از : شکایت مظلو اول"شکایت مظلوم اول از وزیر یدادگر . 
۰ - د ھ: از معاش (د : بالای سطر : قماش ) ده «ء ز : آنچه بود. 


۱ -ج : این یت را درد 
۲ -«: چون انگیختم 
۳ -:: او چنین بودست 
۴ مج : مردکی زشت را 
۵ - د : سرای ماراگور . 
PN‏ 


لای سطر : چناز. 


بجور او د: ه: آن پرادر بجور جان‌برده - وین بردر بدست و پامرده ج :وین بردر 


بجور جان برده. 
۷ -ج :من بزندان بمانده نه سال است - فال است. ز برقال است 


۸ - ه: دستور 


۹ -ز:بوی سپرد دا 


زود : آفرین گوی شد زحضرت شاه در زمین بوس شاه بافت پاه 


ج : آمدن مظلوام دوم بخدمت اه - د: شکایت مظلوم دوم از وزبر بیدادگر هه ز: 


شوم 
دوم 
۱ . دا «؛ ز : کرد شخص دوم دعای دراز (ز : دعاراساز) - در زمین بوس . شاه بندهنواز 


بالای سطر گرد د! 


اختلاف نسخه‌ها r‏ 


 - ۲‏ «:گفت باغ 


۳ ج :این بیت را ندرد. 


۴ د روز از راه ج :از با 


۷۵ -:: روز از راه ج :ازبافی 
۱ - د ؛ ھ» ز | مهمان کردمش . 
۸ -ج : خفث و آشامید - انجامید 


: آنچه خواست آراید۔ 


:باغ گرد د ممت 


۹ ز : چون زہانی بصحن باغ نشست - گشت از عش باغ من صرست. 


۰ ۵ «: دباع ترا - چراغ ترا 

۱ ج :که خان و مال من است ه» د :که عشق دان( د:بالای سطر ‏ عبش دان). 
۲ ج :این بیت را ندارد هھ 
۳ 


من درویش را 
دك «تربلک 


گهی کاند 


۴ ۵ا ها ز: این یت راندارد دا هو ز: 


بیاغ شتاب وه خورباده نوش پرلب 


۵ د هه ز :این یت را ندارد و بجای آن این بیت را آورده. 
و آنچه خبزد زمطبغ (زمطبخی ) چو منیپیشت آرمبلاست سیم نیم 
۷۸۱ - د ه: بانه سار - رخت و اپرداز - 

PAY 

A 


: جهل بسیار ج ؛ هه ژ: نفروختم روز 3 بز 
در خانت ‏ ز: در جایت, 

۰ - ج : آن تطلم نورد برشاء از : این تظلم ناورد ۾ 
۱ -ج : جنین بد حال دا ز: کمینه رفت دو سال. 
۲ - ز :باغ و کرد آزاد ‏ هباغ داده چون ز:مرداز آن باغ شد 
د : شکابت مظلوم سیم از وزیریدادگر .هه ز: شکایت موم سبوم (ه 
۴ د: زندانی دگر ‏ هازنداتی سیم ز:زندانی سیم 

ح :که تا باد سوی نیکی راه د: هر که خواهی ه: که تراسوی .هر چ 
۴ - ج» ز :زان سفر . 

دا «:زدایی ‏ ج :در یکی . 

۷ رهری چندم ‏ د لو چندم. 


ی چند 
۸ ج : بان دو ال در 

۹ د ج : دو دان بفووشم - وان هاگ 
PAs‏ 


: وزپر جهان ‏ ج؛ ده :کان من برد عقد مروارید. 
۱ دج :وزن. 
۲ ج :کرد برمث زهریدی آغاز. 


۶ اختلاف نسخە‌ما 


۳ ۵ هژ واو 


۴ د: روزکی چندم ج : عشوه مداد وج 
FA‏ 


آخرالامر. 
ا و ا 
۷ - داه ز: عقدها 


1 


اورید بچنگ 


: آورد هدنشک 


۰ ج 


۸ 


۹ج دا 


یت راندارد. 


۱ د :باز داد بازر و زبور. 

ج : آندن مظلوم چهارمبخدمت شاه 
مظلوم چهارم. 

۲ - ج : هزار سپاس - هزار لباس د : در مصراع دوم : هزار هراس (بالای سطر : هزار 
مپسا 


: شکایت مظلوم چهارم از وزبر بیدادگر ه» ز: شکایت 


۴۳ ج ؛ دا مطریم عاشقم ‏ ز :یربط خوش 
۴ 


یی بلك درد برچینی از جینیی یك درد برچینی 


۴۸۱۵ -ج: این یت راندارد .از مهرق انا 
۱ -ج: این بت را ندارد رد :له گیلی کشان ز: گل زگیلی کشان. 


۸ د: در حاشیه آور د 


ییاز نار 


٩-ج‏ : این یت را ندارد د:برده روی پروی . 

۰ ۵ ز ولی تعمتان دید من 

۱ج : زمن آموخته تاه و ساز د؛ ز : ترنم و ماز د: دل نواز و روح واز [بالای سطر؛ 
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۴ ج : این بیت را ندارد. ‏ د: هر دو با هم چو شمع و (بالای سطر :گرم صحبت). 
۳ دە زااوبىن ‏ :واو بن 

۴ ج : چو سرو از نور. 

۵ه فروخت و: 


١‏ چ : بروشتایی او. 
۹ -ج :می‌زیم بی‌گنه ‏ ه: بصدخواری ز: بدین گنه خواری. 


وزیر الم 
۲ - دہ هه زا کای فلك با چهار طاق نو 
۲ - « ز :کز مظان . 


اختلاف نسخه‌ها 


۴ - ج :کار خود رابه شور ه: شغل شه رابه شور 
۵ - ج : داده ید دا م: سشمتم. 

۹ -ج) ز: کردم اقال راء 

۷ - :این یت رادار 


راندارد از: خرم تازه 


۹ - دا پرامروژی. 
۰ج : میریوه ها ز: پوه داران هم 
۲ - ز : درمانده را نماند - که رهایی 


۲ - ز : مصراعها را موخر مقلم آورده ز: در ملك د؛ ه: رمال و ملك . 

۸ -ج :با کسی را از رام تانهای - با بخروار مال. 

۹ د :دهم سرت هیده ارنی . 

۵۰ -ج : هر بضاعت که داشت بده. 

۵-۸۵۱ ه: و آخ گار ه:پکردبندم ‏ ج؛ ز:بند خود بکرد ر. 

۲ ج : چار سال است ۵ ز: در این هت بدینء 

ج : آمدن مظلوم ششم بخدمت شاه د: شکایت کردن تللم ششم از وزر ظالم . 
از شکایت مظلوم شم . 

۶ - «؛ ز:(معراع دوم) در مر بغت کر کیت خار. 

۵ -ز: دعای فیروزی ج : گفت خلق نوم 

د ۲۵ ز :کرد زد 

۷ -ج :این بیت را ندارد دهاز سپاهیان 


۰ - ز : زنعمت خویش - بمت خویش ها داد بد ز نعمت بیش ۵ «: بمدت. 
۴۸۱ - ه: در حق شماه پا 
۲ از :کافی رای 


۳ د ج :ابن مزرعه . 
۴ ۵ ها چند ره پر 
۴ د ه: چند ره پیش. 

۵ -ح؛ ز:ز عدل ‏ د: بعدل تباید 

:بى امم زا روزکی : 
۹ ج :د ؛ ز: لشکری پر درش. 

۷۰ اچ 


۱ ج :این بیت را ندارد 


۶۵ 


۶۶ 


اختلاف نسخه‌ها 


۷ - د؛ ٤۵‏ ز: بخون سیا 
۷ - ج :این بیت را ندارد. 


۰ - چ :این یت را ندارد ز :که پرزمم - همی کند تهدید. 
۸۱ - چ د: ست بی من خط 

۲ - ه: مفزشان کرکسان, 

۵ - د ه: موی زندان خود. 

۲ - د: نیز هست فزون از : شش سال هنت بلگه. 

۷ -ج شاه بد. 

ج : آمدن نظلوم هقتم بخدمت شاه د: شکایت کردن مظلوم هفتم از وزیر ظالم. 
هه ز : شکایت مظلوم هفتم. 

۹ - د؛ ه» ز ؛ پردل از شکر زد : بالای سطر : برلب). 

۰ج زاهر ره روم 

۱ . د: در حاشیا 
AY‏ عاف 
٣‏ ج : خواب و خورد ‏ ز ببهرام 
۴ ج :کاب ناظم. 

۵ - چ :در پرستشگوی : 


۲- :ها زا یاد آرش . 


آورده ز:موخت زا 


رجم. 


د در حیه آوزد: 


۸۷- د: سوی من چ : خواند رشم شان من از دور 


تو بدانم (بالای سطر : توانم). 

ائم :این یت را نداد 

راندارد ج :کز سین ورای و بدخویی د 
: شانه و شبگیر - یك تیر. 


زين بیت را مد ازبیت ۱۹۰۱ آورده است. 


۴ج :بر من اد 
۵ - ز : گفت و پالد. 


٩‏ -ج :بدین خاس د : درین هراس - ده ه؛ درم کید و ای ید 
ز؛کلندوداس . 
۳۹ 
۸ 


سن فلا 


افرو بست ج :بدو دست 


۹ د د: در حاشیهآورده ز:او مرا در حصارکرده پند. 


ساز 


اخلاف نسخ‌ها ۶ 


منز نفرینبچوخ برد کمند ہگ 

۰ ده هی ز : شاه رساند. 
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۲ ز: جز نکله که ترك - هه ز : نگفت چیزی . 
۴ -ج :این بیت را ندارد. 


۴ ۵ : آنکه آن بد ه: بجای او. 

ج آنچه دافت. 

۷ - ز: یکی چرخ چرخ وار. 

۸ -ج هترك ده که بتر ددم .هه :یهت دو 

۹ ج : رقص برداشت نی زمطرب و ساز ز: پر از آن همه ساز و آنچتان ۵ ه: بیمقطع 


۰ - ده : رهروان آنگه - کز ژمین سرب 
۱- د ه: تامی پخته بافتن در جام 
۲ ج :1 
۳ د «: اوج آدمی این یت را در حاشیه آورده است. 

۴ د «:کز چنان. 

۹۲۵ -ج :این بیت راندارد د:گردآمود (بالای سطر : آلود). 
ج : سخت غناك شد زغشاکی: 

۷ - ج : در مصالح . 

۸ . د : جفای چنان. 

۹ د ه: این بیت را ندارد ‏ ج : درویش بدخراجش داد 


بت را ندارد از : آنجان نرهست - خره استه. 


۰ -ج:ز آندیشه. 
۱ -ج) هه ز :از 


۲ - ج؛ ھ: کور 
۳ - ج :| 


اه د شید دبای سر :پا تا 
:کرد با دم سرد - هر که در هر بود شدیکرد. 

۰ - چ د: هرکان ج: چنین در اندازد 

این بیت را ندارد. 

۲ - د؛ ‏ ز :کان چان ها ز : اید شور. 


اختلاف نسخه‌د 


۳ د : عقل بی‌کار است (بالای سطر : عدل بی‌بارا ج : کاسمان. 
ج ٤ز‏ : درینکار. 

۴ دج :بيخ کینه پیا 
۵ ۔ در نسخه (د) و (ز) از بیت ۴۹۴۵ تا ۴۹۷۸ بعد از بیت ۵۱۲۲ آمده است. 


۵ د :دروی آهست رو - درگیر است وز 
۱ د:گرچه او داوری ج :از اپ 


۸ دج :این یت راندارد د:چندازاین 
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٩‏ د : این بیت را ندارد 
۴۵۰ -ج این یت را ندارد ز: مصراع دوم :عنم بچکس بهیچش زشت. 
۴4۵1 -ج :ا 


بیت را ندارد ز مصراع دوم این بیت را داد 
۲ -د: آن جهانی د: مصراع دوم : باربر خر 


۴ -د: تا بشمشیر و تیر جان ز : چو شمشیر مرگ تز 
:از آنت پرنداری ز: نداری رنج . 
۴ - ج : جان پر از بر تا که جان پری. 
۵۵ -د: خانه را خوار - از جپان, 
۵۹ دج : آنکه بسار داد اگم خو 
:ماه ندید د :کم خور پابگه (الاسطر : کم ده 


یگه سید 
۸ - دز پی کم دهان دوغ ده است. 

۹ - ج» ز :گزاد گام د برآد کم ز :زین دو ری 
۰ - ج :این یت رندرد 

Kî 

۲ 


تمام نبز بسی است ز : تو بسی است د؛ از بهر کسی است+ 
توان دل دراین ز : توان دل ده ز : که بعزل . 


۴ - د: بگذر از دم و دیر ج :این پیت را نداد 
5 - ز: فرو برد 
: هقث کشور و را دهد خراج ‏ ز: ورکسی, 
۸ -ج؛ ز : ناگهان پییش. 
۹ - ج :ابن بیت را ندارد. 


۷ 


۰ - د: مهرة ت کجاست بی‌ماری. 

۲ -ج :این یت را ندارد ‏ د :که خورد نوش پار در پش. 

۳ -ج :این بیت را ندارد ‏ د! یکی نفس است ابالای مطر : مگسی). 
۴ مج این بیت را ندارد. 


۵ -ج: بر زمین برآرد د: برزمین فرازد د واخرش. 


اختلات نىخەما ۶۹ 


ده د :که هت آمانی - اورت عاقبت. 

پاه در تو سازش د: در حمایت گه تو مازش جای . 

۸ - د : اولی اة نکونامش - و آخری دهنگو سرانجامش: 

۹ -ج : شاہ از آن د: پس از این (بالای سطر :شاه از این) از : پس از این 
۹۸۰ خواند شاهی ‏ ز: وان شبان. 


۱ -ج :ظلم از کار ج٤‏ د: زوردست ز: دست روز خود بگذاشت. 
۲ -ه: چنینتدیرزذاز جهان تدیر. 

۴ -«: آن ز درب گذشت و این. 

۴ -ج : رسید این خبرش ‏ د: شنیده شد. 

۵ -ج : بیدهای او 

۱ -ز :گفث آن گشتتی ج: آتلي بود 
۸-ج: فضل فریب ‏ ز: ساده دل پر 
۹ -ج :گر بخواهی شتاب د :کین 
۰ -ج :کاب از دست. 

۳ -ج : کارها میکند . د: که شاید کزد: 

۵--ج: دخترم چون ز! دخترامن گلز 

۹ - ج :این پیت را ندارد. 

۷ -ج :بهم در برد - خرو بارهم یچ 
« داايك يك بخرو ریخت ز: دا تا مپهيك يك 


راهی. 


شد چون قلم بدست دی 
عبرت انگیخت ج٤‏ ز٤‏ ه: عبرت انگیختد 
:شه که باد از جمال منظر او . 


۳ ج :اسب تختن بهرام از پی‌گور و ناپیداشدن د : انجامش روزگار بهرا‌گور. 
:در سپری شدن روزگار بهرام گور ز: در سپری شدن روزگار شاه بهرام وکلمه ند در مو 


۵ چە :ىجام 
۵٩‏ -ج: دادزین. 

۵۰۰۸ - :کر ون (بلای سطر داز هذاز شون ویهنه 
٩‏ - از از همه گنبدان, 
۱۰ -ز :په آسماند دء هوز: 
۱۱ - د:کرقفا - دراو نگرده دست ز: کر با ه: دروتوان بنشست . 
۴ - :هر دو قن چون - بنفشه بدید. 


ز :کرضون. 


۶۰ 


۵ - ج :تخت خود بکر- ویزگان وی شکار. 

۸ ج :گور آهو د:گور آهوبی کندند. 

۵۹ - ج : طلب کرد؛ د: و اوطلیکار. 

ت را ندرد ز:مسکن خود - تن خود. 
یت را ندارد د:مجوز :کاهوش کاهوست و . 


۳ - د :کار دشت ز: گورخانه گذشت. 


۷ -ز: وشاقان دو برابرش. 
۷ -ز: ود خاری. 


۰ -ج :سپرد فو. 


۱ ج : سریار ‏ د شا از آغاز پردهدار شده - واو هم آغوش بار غار شده. 
۲ -ز : پرد‌داری شاه 
۳ ج : این یت را نداد 


۵ - ج :این یت رابعد از شازه ۵4 اورا است. 


۱ -ز :از هر سوبی که رار 
۷ - ج؛ ھ: جستند غار. 

۸ - چ ون از: آنچه پود 
۹ جه :در آن د: پرین شکوؤ 
۰ج اکس بدین د :کس بر 
۲ - ج :شاه هرام با سگونت ورای - چون د 
۳ج :که پل چون تان د: آن بسا 


۴ -ج :این بیت راندارد. 


۵۹ - ج :این بت راندارد. 


۵۰۰ -ج :این بیت را ندار 


۱ - د: در حاشیه آورده. 
۲ - د: صدره از آب دیدهت کردند بای سطر : دید‌ها را باب تر کردندا. 
۴ - ج : جت دیگران. 


افتلاف نخدا ۶۱ 


۵۰۵۵ -ج :خر هم ریات 
۲ - د :این بیت و یت بعد از آن رابعد از ۵٩۱۰‏ آورده ج :گند 
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وان زمن‌ها. 

۵ - د: خاك بهرام (بالای سطر : غار بهراماء 
۰ ج : این یت را ندارد. 

خوان - آسمنی. 


مادری خون پرورید باز ز: پرورد در نز ج:مادری خا از او. 


۳ -ج: خرم ل 
۵ 


۷ -ج :این یت را نداد 

۷۰ - د : شیر موغان (بالای سطر : شیرمردان). 

۷۱ ج : مصراع دوم :باز اورا بچای وحدت پرد. 

۴ -ج : مادر بهرام. 

۵۰۷۵ -ج :این بیت را ندارد. 

۷ - ج : مصراع دوم :ليك بهرام زنده رفت نمرد 

ز :باد مر آمد آن چراغ بمرد د؛ ه: هر که راوارثی نماند بمرد, 

۹ ج :که رفت از سر زور .جهن از سر شور 

۰ -ج :این بیت را ندارد ز :در اول بار دنگربه آخر. 

۲ ۔ چ : یکی بگذرد دگر , د: تا یکی زا برد یکی آرد. 

:ای سیه خاکدان پنج گزئ ال ای مه گز خال و پھنی توگوی زاين سه گر 
۴ ۵ ج : این بت را ندرد. 

۵ - ز: پای تو بگردن - هست این چار خط 

۷ 


BAY 


jae ۸۸ 

۹ - ج :این یت رادار ز: شحه در خواب. 
۰۰ از ال سیر 

۱ - ز: خون چه آلایی- 


۲ - ز: پای بلا 
۳۴ج : زآسمان. 
۴ -:: آن همه . 

این یت راندارد د:نیکی جمله ز: تگلو شاه 


:بر یکی. 

۷ دج :این بیت را ناد د: آنچه آنجاکد توبی آن نور نها خرد 
۸ - داز :وان دگر 

راندارد ‏ ز؛ مردی مهل - واددائی. 


۰ ابن 


۶ اختلاف نسخهها 


۳ج دیده گر 
۵ -ز باد و اك و آ: 


۷ج : این یت را داد 


۸ داز زده ‏ ز؛باري 
٩‏ - ز :که بار کین 

۱ دج : حال جاش 

۲ - ج :کين جهان است وان دگر هیچ ز :کین جهان است وان جهان. همه هیچ 
۴ - ج ؛ این بیت را ندارد د : وینج در خور ماست آن غار است.. 


رخت بر خر. 


۴ - ج :این بیت را نداد 
۵ ده نیست جز که يكي 


۷ - ز: جز قلم یکی د: ت 


هر دو رااول - باز یك ماند :از یکی شد اول راست ز : باریك ماند. 
۱ج :هر بك آید ‏ ز:بابدش بارت 

۲ - د: ندارد زاو آنچه آن رادا آز بیت ۴۹۴۵ - تا بین ۲۹۷۸ در اینجا آورده است. 
م کاب گوید . ز: در خانمه کناب و دعای پادشاه عهد. 


۵ج :روم و چين و دا ز:زرین تاج د:قاو. 
۳7 -د وصول و فروع - بخت اخشوع و رای ات 
ز:اصول و فروع - بخت اخشوع و جاه اختشوع . 

۷ -ز :در زد 
۱۸ 


۰ج ز :دود و کف و :که 
۱ - د: در آهب دادش . 

۴ - ج :این بیٹ را دار و : آن کر 
ar‏ 
۱۳۴ 


:این یت راندارد د: ند 
نره از دیع ز:نره‌گهای. 
۹ -ج : امیدوار از تو ۔ روزگار از تو . 


اختلاف نسخه‌ها Ar‏ 


۷ - ج :این بیت راندارد ‏ ز و آسان هم آسمان. 
۸ -ج: ۱ را ندارد د؛ در آیه‌چهر (بالای سطر : در آینه مهر). 
۹ - ج : این یت راندارد. ز:قیم ده 


۰ - ج٤‏ 3 چون فك در آندهای. 

۳ ج : دلپسندآید - سربلند آید ‏ د: دلپسند شود سربلند شود 
۴ - ج :این بیت را ندارد ‏ ز: خار گزانگیین برو مانند - ترحیینء 
۵ د : خوب و شیرین ج : ترو شبرین نز چون یر 

۱ - ج :این بت را دارد .زان او - ماو 

۷ - از ؛ درونش نف - 
۸ -ج : در همارت درن 


بروش ۰ 
ج بعد از این یتهای ۵۱۴٩‏ ر ۵۱۳۵ ۵۱۴۷ و ۵۱۵۰ آمده 


۹ -د: در آن رشتة سزای ز: در بر آن رشت. 
۰- 
۱۱ -ج:اين بیت را ندارد. 

۲ - ده ز: خاله شد. 

۲ - ز: وانك بووش . چ نز منعت 
۴ ز :این نامه را 

۵ - ج :این یت را نداره زود 
۷ -ج کر چون روي فچه . 
۱۸ 


اشارت خرد. 


بر آرم 
۹ - ج :مصرعی زد. 


۳ د ز :از چشم مگ 
۱۴ 
۵ -د 
۷ - از : رساد 

۸ از :کردت سنبلش د :گرچه القاص لایحب 
۱ -ج: تھی کرمی 

۳ ۔ د: آهن سر آن گریوۂ سنگی از :سی فرسنگ . 


۳ -ز : دردست - ورنه جای دشمتان. 


:این پیت را ندارد. 


۴ - :این ته دز 


۴ 


اختلاف نها 


۵ - ج» ز :مغ زرین 4 ره رو زمیج :ززه روزس . 

۹ -ج : در سپید او - زرهی هم زره دریده او د !ینت دریافت. 
ها زرهمه هم ز: زرهی هم زره دریدۀ اوست. 

۷ - ج :جبل‌لرحمه را د! دری - کمری. 

۸ -ج : وان لد 

۹ ج : پونده بند .زان بریوری. 

- د: گریزگه ز :که زبرگه پس و پیش. 

۲ - د: امه در مرغ 5 
2 
۱۸۵ 
6 


داز چون رستند. 
خطابخش ر هم خطایی . 


ز: از پس پانصد و نودسه قران 
گربرنجی _ د: گویمت نکه‌ای, 

۳ -د: آن اگر صد رسد - دپروزی توکه ز: آل اگر چه رسد دیرزی تو که 
۴ - دز : خاص درگاه. 


- گفتم این امه را چو مه وران (ز : ذمورا) 


۵ - دز ! بردعای, 


۷ - ز: این یت را ندارد. 


ج : تمالکاب الموسوم به هنت پیکر بموزاللاققالی وحن وفيت سنه ۷۱۸ - د: نمالکاب الموسوم 


بههفت پیکر بحمداله تعالی و حسن تویه وصلی ال علن خر خلقه محمدو آل اجمعین و قد فرغ من تحریره 


فی عاشر شب 
اللهم اغفر لكاتب ولنارئه و لجميع لسلمین و لسلمات 


لمطم ست شمان و مین 4 و دیف علی بن اسماعیل ن میاه نی 


هفت پیکر نظامیگنجوی 
(متن علمی و انتقادی) 


فهرست لغات و ترکیباتی که در تعلیقات این کتاب معنی شده است 
پاذکرشماره یت 


به تصحیم: دکتر بات زنجانی 


استاد دانشگاه تهران 


آبرو ۲۴۷۷ 
:کنایه از سخن روان ۱٩۴۴‏ 

بخش ۴۰۰ 

ب از دست بر رخ انداختن :به هوش آمدن ۴۹۹۰ 
آب از رگ جگر خوردن :با خون جگر پرورش بان ۳۹۱۱ 
آب افرده: آب نجمد ۰۱۹۰۱۱۱۴۰۴ 


آب انداختن : منی را در رحم قراردادن ۲۱۰ 
آبای چرخ : هفت میار ۲۲۹ 

آب یغ :رواتی و برندگی تبغ ۲۹۵ 

آب چنم :اف ۳۸۸۸ 

آب چلم خاکی : آب چشم اسان خاکی ۳۴۲ 
آب چون آقاب : آب روشن ۲۳۰۰ 

آب حبات :که از بکارت ۴۳۵۷ 

آب وان : آب حیات ۷۰۱ ۲۰۵۸ 

آب خشك :بلور ۱٩۱۱‏ 

آب خنه : آب آرام ۲۵۳۴ ۲۲۰۰ 

یه از زر ونفره ۵۳۱ 

rr 

آب خوش : آب شیرین و گوارا ٤۲۸۸۷‏ ۳۸۹۲ 
آبدان : حوض ۱۲۳۳۳۱ ۴۲۹۸ 

آب در دهن ماندن : فوق شدن ۲۹۸۷ 

آب دندان : بك نوع انار ۲۸۵۸ 


آب 


آب دندان مزیدن : ترشحات دهان را فروبردن۲۴۵۸ 


آب دندنی از جگر خوردن : بجای آب خون ‏ جگر خوردن ۳۸۵۸ 
آب دھان : آبی که از دان ترشع می‌کند. آب واقعی ۲۸۹۲ 

آب دبده : اشك ۱۴۲۹۷ ۴۵۳۳ 

آب دیده: کنایه از سراب ۳۸۲۲ 

آب زندگانی : آب حیات ۳۸۰۱ 

آب زندگی؛ آب حیات 1۱۰ 

آب سخن : افافةً تشیهی ۴۱۴ 


A 


لغا و ترکیاتی که در تمینات 


مداد ۴۸۷۹ 


: ۱۹۵۰ 
آب شکر : جلاب ۲۴۵۲ 
آب کود: آب زلال ۲۹۴۸ 
کول کته از آب حیان ۴۰۵۴ 
آب گرفن :به آبرو و نعمت رمیدن ۵۱۲۴ 
آب گل زگلاب ۲۳۴۳ 
گل :اشك ۱۱۲۳ 
آبگینه :یمه بلوری ۲٩۲‏ 
آیگينة شای : بلوری که در شام می‌ساختند ۱۳۹۱۲ 
آتش :کنایه از عش ۱۹۴۲ ۴۷۸۲ 


آش :که از خشم » صفرا ۱۱۵۰ 


تش اندرییدن زدن :کناب از بوس‌زدن ۳۷۱۰ 
آتش انگیختن :کنایه از گناہ کردن ۴۷۹ 
کایه از شراب سرخ 1۹۱۱ 


تش خوردن : غصه خوردن ۴۰۰۴ 
آتش گرم :کتایه از خون ۳۸۷۹ 
آتش لمل : آتش سرخ ۳۲ 

آتش مغز : کایه از آرزو ۲۵۰۵ 
آتش منجین :کایه از هوت 1۱۴۲ 
:ادت ۴۷۷۵ 


آخه؛ یرون آمده ۲۴۱۶ 
آخرالاخرین :ای ۱۱ 


آخر انجام :دی ٩‏ 
آدبی شکل ۴۴۵ 
ارزو: کابه از غذا ۳۲۷۵ 
مطلوب ۲۲۱۴ 

ارزو : حرص ؛ شهوت ۱۱۸۲ 
آرزوخواه : وصال طلب 13۱۴ 
آرزوخواهی : وصال طلبی ۲۹۱۵ 
آرزودان: معدن غذا ۳۲۷۵ 


آدمي صور 


1 
آ 
آ 


آرزو دشمن :دشمن آرزو ۱۱۲۳ 
از طلب :کام جو ۴۵۹۰ 


فهرست لفات و ترکاتی که در ینت .. ۶۹ 


آرش : پھلوان کماندار ۱۷۱۴ 

آرشی هنر ‏ دارند؛ هنر آرش ۱۷۱۳ 
آرنگ : رنگ 1۷۹۲ 

آزاد : رارسته ۲۹۱۸ 

آزادگان : ایرانیان ۱۸۸۹ 

آزاده : نجیب ۳۹۸۴ 

آزادی : شکر و سپاس 6۴۰۴۴ ۴۰۷۲ 
آزرم:احرام ۱۰۴۱ 

آزرم :شرم و یا ۴۸۰۱ 

آسا: اند ۴۵۴۵ 


آسان‌رون در بودن :کایه از بردن ۵۵۲ 
آسمان : استعاره از هرام‌گور ۴۹۵۵ 
آسمان را 
آسمان سنج : طالع بین ۱۹۴۱ 
آسمان فرهنگ 
آسمان گون : آسمان رنگ ۴۳۲۱ 

آسماتی :عالی ۳۱۱۰ 

آشکارا ستیز : ظاهر متیزنده ۲۹۴۰ 
آشنانفس : بار ۴۷۰۷ 

آشنته : خشمگین ۴۰۱۳ 

آشنه : شوریده ۴۸۱۷ 

آنات : بلاها ۴۵۳ 

آفت : آسیب ۳۹۰۲ 

آذتاب :کایه از پادشاه ۲۷۴۱ 

آتاب: طلا ۵۴۷ 

آقتاب به گل براندودن :کار بی‌نتیجه ۱۲۵۱ 
آقتاب شکوه : شکرهمند ۱۳۱۹۷ 

آنابه: ظرف سی لوله‌دار ۵۴۷ 

آقتاه کش : خدستکار ۲٩۴۵‏ 

آفت : آسیب ۲۹۰۲ 

آفت دیو: دیوزدگی ۴۰۹۹ 

آفین: سعادت ۲۲۳۹۸۱۱۰۷ 

آفرین: درود ۶۱۸۲۱ ۴۱۹۷ 


ترشیدن : کربیتیجه ۲۰ 


غیب دان ۲۹۷۹ 


۶ 


آفرین : سپاسگزاری ۴۰۱۸ 
آفرین : مپاسداری ۴۰۲۲ 
آفرین خیر ۸۳ 

آفرین یوند : ستایشگر ۱۱۰۹ 
آفرین خوان : درودگوی ۳۲۱۵ 
مخلوق ۷۰ ۳۵۸۸ 


مقر :امیر توا که حاکم حلب بود 1۵ 

آکنیدن : مدفون ساختن ۲۸۸۷ 

آگر؛ آگور : خلت پخ (آجرا ۲۳۴ 

آلت : ابزار ۱۳۱۰-۷۱۰ 

آلت :ما ۷۱۸ 

آمودن : ینت دادن 4۵۵۴ ۱۵۹۹ ۱۵۰۷ ۷۲ ۴۵۴۴ 


آن بھا را: مرجع ضهیر آن بقیمت در اس ۴۸۰۹ 
آن (بکس نون):مال (بکسر ام 6911 


دن ۲۵۰۱ 
رز آهنین (در مصراع دوم) ۱۰۱۴ 

۱۳۱۹۴ ۵۹ YS 

یه از تلم ۵۳۹ 

آهن بنقره فروختن :از آهن ومیل مخت و فروختن ۵۴۰ 
اد( آهنت - نهد توا ۵٩۰‏ 


آهن خای : آهن خیده؛قوی 1۰۷۲ 

آهن زر شدن :بهتر شدن؛ مطلوب شدن ۴۹۸۲ 

آهن سنج : آهن کار ۷۱۱ 

آهن نره شدن : بهتر شدن ۴۱۷۷ 

آهنین جگر : شجاع ۱۲۸۸ 

آهوانگیز : شکار رابسوی شکارچی هدایت کنده ۰ ۴۲۳۲ 
آهو سرین : آهوکنل ۲۴۹۴ 


فهرست لفات و ترگینی که در تابات n‏ 


آهری شب : اه تیهی (وجه شبه میاه رنگ داشتن) ۲۲۴۳۹ 
آیت: اعجوبه ۱۵۲ ۸۰٩‏ 

آبت :دلبل ۲۰۳۵ 

آبنة سکندر : منار‌ای که آنه حراقه داشت و اسکندر ساخته بود ۱۳٩۱‏ 


آییه‌وار : منند آینه ۷۷۰ 


آینه و سره : دو چیز ناسازگار ۷۹۱۷ 


الف 
با آش ۲۲۵۴ ۳۱۹۵ 
ابدالدهر : تا پایان روزگار ۰۳۸۴ ۴۲۱) ۵۱٩۴‏ 
ابر بی آب :ابر بی‌باران ۱۸۴ 
ابر سفید : ابر بی‌باران ۴۸۴ 
له گیر : ابله گیرنده ۲۵۸۰ 
7 بالاتر از هوا تراردارد ۵1۳۰ ۴۵۲۲ 
اجتهاد :رای صواب جستن ۲۸۷۸ 
اچری (ممال اجراء) : مقرری ۳۴۹ 
اجری خور | وظبغه بگیر ۲۳۸ 
احمدك راکه رخ نموه پود : ضر ب الل مت ۲7 
اخقر جوان بودن : خوشبخت بودن ۱۱۱۸ 
اختبار : برگزیده ۱۸۸ 
اختیارکردن : انتخاب کردن ۱٩۲‏ 
ادمان : کاری را پیوسته انجام دادن ۰۱۴۸۴ ۰ ۱۱۵ 
ادم :اسب سیاه ۳۴۷۱ 


ادیم :چم ۹۰۱ 
ادیم سیاه : چرم سیاه خوش بوی ٩۰۵‏ 
ارادت : علاه‌مندی ۴۰۱۵ 
: بلندی کوک از اق ۷۰۰ 
اردشیر بابك :اردشیر بابکان ۱۱۹۵ 
ارژنگ :کاب مانی ۱۸۴۸ 
ارسطاطالیس : ارسطو ۱۳۹۸ 
ارفنده : خشمگین ۱۴۳۸ 
ارم : ارمذاتالمماد ۱۳۴۳۱ ۳۵۴۵: ۱۲۸۹۹ 
ارم :بهشت ۰۲۰۹۲ ۲۲۱۲ 


از آب بخ بته آتش انگیختن : شراب سرخ را 
از آدسی خیزد :از آدم پدید می آید ۴۹۸ 

از آ 

از آن : از آن کره از او ۳۹۵۲ 

از بد ر نيك خاه خالی کردن خلوت کرمز 

از یی بکمی اقادن: از زیاده خواهی ضرر دیدن 
از پای پر برآمدن : سرعت گرفتن ۲۴۹۴ 

از پاۍ نشستن ‏ نلستن بعد از سربابی ۲۲۵۵ 
از ہس قرنی چند : پس از گذشت چند قرن ۳۸۵ 
از پس مرده ب تزديك به مفهوم: 
از پس سنگی : بخاطر بك سکه زر ۴۹۷ 

از جفت گفتن :از ومال سخن گفتن ۴۲۰۹ 

از جهان خراج افکندن : معان کردن ۱۳۳۷ 

از چهرهچین شاد ۳ 

از خاطر گرد فشاندن : رفع داتتگی کردن FAT‏ 
از خداوندی : سیب بزرگی 1۱۸۹ 

از خود خالی شدن : پوش شدن ۴3۹۰ 

از خبر و شر آگاهی نداشتن از هرش رفتن 

از دست بردن : ب‌اخیار کردن ۴۳۷۰ 

از دور : پر اثر دوری ۱۰۸ 

از دیده قراموش شدن : بفکر فرورتتن 9۵۵ 

از راه افادن : از راه متحرف شدن ۲۳۹۸ 

از رامچاکری : بعنوان 
راهفاغ: بمنظور آسایش ۴۲۲٩‏ 

راه نشدن : بیراهه رفتن ۱۹۲۹ 

ازرق : کبود ۳۸۱۰ 

ازرن :کبود ۷۲۲ 

از روی غیب نقاب کشیدن : غیب‌گویی کردن 
از ره دلانگیزی : بقصد جلب دلها ۸۲۹۱ 
از سر :اشا ۵۲۰ 

از سرپای :ایستاده ۳۸۰۵ 

از سرپای رفتن :بیدرنگ رفن ۵۱۲۱ 
از سرپنجه :از لحاظ نیرو ۱۰۱۱۱ 


شای 


بجا بلوری رین 1۸۱ 


ن از رخانش گرد رفت : رسم خدمت بجای ‏ آورد ۴۰۵۱ 


۱۴ 
FAT 


اذکرواموتاکم بلخر ٩‏ 


۳۸۹۹ 


۸۱ 


قهرست لفات وت ۶2۲ 


از سر جوش : از روی خشم ۲۸۷۴ 

از سر چیزی پرخاستن : دست کفیدن ۷۹۲ 

از سر خیال در گذشتن : ترك خبال کردن ۲۴۱ 

از سرطالع همابونبخت : بطلع سعد ۴۰۴۹ 

از سر ناز :از روی فخر ۱۲۸۰۳ ۴۰۸۹ 

از سنگ چشمه تراشیدن :کار بی‌نیجه ۴۸۹۸ 

از سنگ موم ساختن : بسن شکل دادن ۱۸۴ 

از سوسن خبری دمیدن : زردرنگ شدن ۳۴۱۰ 

از طاق گفتن :از دوری و جدائی سخن گنتن ۰ ۴۲۰۹ 
از عنایت کسی دور ادن : بورپسند واقع نشدن .۰ ۴۰۷ 
از عیه پوست گشادن : چیزی را پنهان نکردن ۰ ۲۷۰۰ 
از یاس برخاستن :آنچه از قباس بدست آید ۰ ۳۲۱۰ 
از کار روی برگردانیدن ۱۵۱۰ 


از کر سر 


از سربردن :از کار روی برگردنیدن ۱۵۱۰ 

از ماه تاماهی : از زمین تا آسمان ۱۹۴۸ 

از مشك علم برکشیدن : جامه سیا پوشیدن ۲۰۹۷ 
از میان برخاستن : کنایه از مردن ۴۱۴۱ 


از ناف انکندن : از ناف جداکردن ۵۱۳۴ 

از نتش مراد هر پذیرشدن ؛ برآمدن حاجت ۱۱۸ 
از هر دو سفت ؛ از هرد وکیف ۸۷۹ 

از هفت بیغ برآوردن: ریشه کن کردن ٩٩‏ 
اژدها: استعاره از اسب ۱۷۳ 

اساره از مشیر ۱۷۴۹ 

:نی از زلف سیم دراز ۴۱۲ 

بهرام گور ۱۰۸۴ 


ادها دسٹی : قوی دستی ۲۷۸ 

اژدهاشکر : اژدها شکافنده ۱۲۸۸ 

اژدهای علم : اژدهای پرچم ۲۷۵ 

اژدهای عنان :ان تشیهی ۱۸۱۰ 

اژدهای کنشت : اژدهای معبدء نظیر ,کبوتر حرم ۳۰۰۴ 
اسیاب : اساب دنا ۲۱۸۲ 


هفت پیکر نظامی 


استغفرالله : آبرزش می‌خواهم از خداوند ۴۷۷۹۲۴۲ 
اسواران: متدان ۱۲۴۴ 

استوارکاری: محکم کاری؛ استقمت ۴۱۷۹ 
استواری: محکمی ۰۱۳۴۴ ۴۱۷۹ 

اس : از برجهای دوازده گنه ۱۳۰۸ 

اسدی : اسدی طوسی (شاعر) ۲۱۷ 

اسرانیل : یکی از فرشتگان مقرب ۱۴۳ 

رح 2۷۰۱ ۴۵۰۸ 

پسر فیپ مقدونی ۳۹۸ 

اشارت :کنیه از فرمان ۱۷۰ 

اتلمکردن: خشوفت ورزیدن ۰۳۹۱۷ ۳۷۵۴ 
اسب سرخ یال و سیامال ۰۸۴۹ ۱۴۴۴ 
اشکار : شکار ۱۷۹ 

اصل بد : بدگوهر ۵9٩‏ 

اصل کار : مقدرات ۲۹۴۹ 

اصل لابخطی ؛ اصل خطانمی‌کند ٩0‏ 
اطلاقی: کسی که از سپاهی‌گری آزاه است ۴۸۷5 
اعنکاف نشین :گوه‌شین 1۸۸۰ 

اعتماد : وثوق ؛ ختپارکردن ۰۲۷۹۲ 

فاد ممروع ۲۰۲۴ 

اه از خدمگین شدن ۷۴۳ 


دون ۱۲۱۲ 


افراز : ادویه خوش‌بو ۳۸۹ 
افسردن : منجمدشدن ۴۰۳۴ 

اقرده: تجمد 1۷ 

افون :تعویذ ۳۰۳۷ 

افسونگرانه : جاودانه ۲۷۲۳ 

افکندن: شکست دادن 1۵۷۱ 

افلاکی : سوب به اقلا ٩۴‏ 

اقطاع : استفاده کردن از درآمد زمینی ۴۸۸۸ 

اکسیر :مدای که مس را طلاکد ۰۲۸۵۲ ۰ ۴۸۴۸ 
الب ارسلان:پادشاه سلجوفی 1۵٩‏ 

الحق : پراستی ۲۸۸۷ ۳۴۳۸۱ 


فهرست لفات و ۵ 


الحمدلله خواندن : شکرکردن 1۲۱۴ 

الف : خوی گرنتن ۵۰۴ 

القاص لایحب‌القاص : تمه گوی قصه گوی را دوست ندارد ۵۱3۸ 
الماس : استعاره از دشنه تیز ۱۰۱۴ ۳۹۵۹ 


لها : چهارعنصر ۱۳ 

ابهات وجود : چهار عنصر ۳۲۹ 

امی : کسی که درس نخوانده و خواندن و نوشتن ‏ نداند ٩۲‏ 
ابید : استواری ۲۰۰۰ 

امین خدای : جبرئیل ۱۱۵ 

انجم افروز : روشن کنندهسترگان ۴ 


انجمن پوند :نجمنپیوندنده ۳ 
ان :که چوبی ۲۰۱۲ 

انداختن : چیزی را بهدف انداختن؛ هدف قراذادن ر ۱۴۷۲ 
اندودن : آلودن ۴۹۲۵ 

اندیشناه : دلگ ۰۳۸۴۵ 

اندیشه : مجازاً بمعنی ترس ۱۱۳۱ 


اندیشه : فکر: مجازاً بمعتی آرزو ۲۰۹۲ 
اندیشه مل : اندیشه مالیده ۱۰۰ 
اتقاس : مدادها ۴۳۸۹ 

اناسی :سياه ۱۳۳۸۹ 

انگین در موم : شان عسل ۲۷۹۹ 
انگزد :ام گیاهی است ۴۴۴ 

انگشت کش :مشهور (صفت قاعلی در بت متعولی )۴۰۴ 
انگیخته شدن : بر پاشدن ۲۳۴۱ 

اوج گاه : بللدی ۳۴۱۱ 

اوراد: دعاها ۴۵۱ 

اوراق : پرگها ۱۳۰ 

اوستاد دستان ساز : قصه‌گو ۱۴۳۸ 
ارتان :راقع شدن ۴۰۱ ۱۳۱۹۵ 
اول آغاز: ازلی ٩‏ 

اول الاولین ؛ ازلى ۱۱ 


ê 


هفت پیکر نظام 


اول حال : اشاره ات به نشنگی خیرم دریبان ۰ ۴۰۱۲ 
اولین نقطه : آغاز پیدایش ۵٩‏ 

اهل : اهل حرم ۰۲۸۷۹ ۷۹۲۳ 

اهل خاته شمردن : محرم شمردن ۲ ۱۳۹۴ 

اهل کاروان کشت ؛ کافران ۱۹۰۴ 


یز 


مپاهی که مورد توجه سلطان محمود بود ۲۵۸۵ 
:ینجا ٩۲۵‏ 

ایرجی گهر : از سل ایرچ ۱۷۱۳ 

ایمن : بی‌ترس ۱۱۸۴ 11۹1 

ترا ۷۹۴ 


ات :این 


ای همه : متصود خداست ۵ 


ب 
باجوی :با شخصی کم ارزش 3۷۱۵ 

با خاك سجله پیوند کردن : سربرزمین گذاشان ۳۵۴۷ 
ام دست نرد باځتن : کایه از مشکل بودن کار ۷1۲۴ 
با :کذیه از نخوت ۳۰۰۷ 

باد :کنایه از برق ٩۴‏ 

باد :کنیه از بهودگی ۴۱٩‏ 

باد :کنیه از موسیقی ۱۰۱۸ 

بادبانه : سایه‌بان ۴۵۳۷ 

باد برسرکشت : روع فا ۱۴۵۷ 

ار بحاصل در پیش گرفن 1۳۹ 


بدبهبیمانه پمودن : 
بادالف :بد ۵۰۴ 
باد جبان : بادوزنده ۲۸۱۵ 


باد سجر : زمزم سحرء ورد جادو ۲۸۵۴ 


با سرد : آه ۲۱۸۲ 
باد شبگیری : باد سحرگاه ۲۰۲۱۱۸۷۴۱۴۰ 
باد خام : اد بسپار قوی ۲۴۸۱ 


باراقادن : درمانده شدن ۲۴۲۴ 
بارید : موسیقی دان معروف دور خمروپروبز ۴۷۰ 
بارگه از پای اد 


بارنانه : رنج تابه ۳۰۷۴ 


: خیمه خراب شدن ۴۴۹۹ 


نهرست لفات و ترکیتی که در 2۷ 


باره : حصار ۴۱۰۲ 
باری : بهرجهت ۴۰۳٩‏ 
باريك : لاغر ۴۵۹۲ 
باریکی : دقت ۱۷۲ 


بازداشتن : جلوگیری ۷۴۲ 

پازکردن : چیدن» جداکردن ۴۷۳۳:۳۹۷۰ 
بازگذاشنن : رهاکردن ۴۹۷۱ 

بازگفت : اعتراض ۲۲۸۵ 

بازو : کایه از قدرت ۲۰۹۹ 

بازوی آهنین : عصای آهنین ۴۱۱۸ 


بازی خرس از شمشیر پردن : شمشیر را در جای خودابه کار بردن ۲۷۷ 
با ايه هم نشستی کردن :فوارمیدن موقع ظهر ۲۱۹۱ 

با سگ : باوقار ۴۳۳۷ 

باغ انجم ‏ اغاقه تشیهی (آسمان و سترگان) ۲۱۱۱ 


بغ روضه ‏ بهشت ۴۲۲۰ 

باغ سرمدی : کابه از یخبر اکرم (ص) ۵۷ 

باغی : سرکش ۴۷۷۵ 

باکمان و تبر :دای تیر و کمان (برج قوس و عطارد) ۵۸٩‏ 


امه :ملد ۱۳۲۳ 

نغاق : دوروه خوش ظاهر و بد بدباطن ۴۷۲ 
بانگ مرغ :بانگ خروس ۲۱۸۵ 

انگ به‌هوز افتادن : پیچیدن صدا ۴۴۲۸ 


بانوانه :در خور نون ۴۴۱۲ 
بانوی سقلاب : ملک سقلاب ۲۰۹۳ 
بانگی چند : بافیل و قال ۴٩۲‏ 


۶۸ هفت پیکر نظامی 


باب :پریج و شکن 1۸۱۴ 

بان طراز: زیارویان طراز ۱۷۷۷ 
بتکلف : بارنج ۲۷۴۲ 

بجای خود : سزاوار ۴۸۹۸ 
بجای ماندن بقیگذاشتن ۱۵۴۲ 
بچاره: بحیله ۳۱۱۳ 


ك (مفعول میان دو حرف اضانه) ۴۳۹٩‏ 
بجان رسیدن : زنده رسیدن ۲۹۴۷ 

بجای خویش بودن : بوظایف خویش آشتا بودن ۲۵۸۷ 
بجوش :گرم ۲۸۸۴ 

بجوی :با بك جوی (اززر) ۲۷۱۵ 

پخار :دنه ۳۸۴۹ 

:محل بخار ۲۷۹۹ 


بخارگیاه : دود ۱۱۰۷ 
بخاری : مراد کتاب رالتریخ, است ۱۹۷ 
بدون گفتگو ۲۵۲۸ 


خانه (فعول در بان دو حرف اضان) ۳۹۹۲ 


بختیاری : ساعدت ۱۳۰۴ 

بخدا در گریختن ‏ بخداپناه بردن (مفعول مبان دو حرف اغاق ۳۰۳۰ 
بخرمن ! خرمن خرس ۳۹۲۴ 

بخروار: خروار خروار ۳۹۲۴:۱۸۳۹ 

بخشایندگی : رحم کردن ۴۸۹۵ 

بخواری :باخواری 1۲ 

بخوان نشاندن : غذا دادن احسان ۴۵٩‏ 

بخون سگالش کردن : در نکر کشتن کسی بودن ۴۱11 
بدامن : دامن دامن ۱۷۵۱ 

بدانه کم و یش آمدن : قحطی و فراخ سالی 1۸۴۹ 
بدایت : آغاز ۲ 


فهرست لفات و ارم 


بد بودن : خطرناك بودن ۱۷۲۴ 
بدپسندی : بدخواھى ۴۷۷ 


بد ۳۵۹۲ 
: بسبب فقر ۴۰۰۹ 


بددره 


پدرو ی 


بدست ! وجب ۴۸۷۰ 
بدست گرتن :ی کردن ۴۸۷۰ 

بدست و پای مردن :ترسبن و از کار انادن ۰۲۸۰ ۳۷۵۱ 
بدسرانجامی : پدعاقیت بودن 3۱۸ 

بدست :کسی که در ستی عربده کشد 1۹۸۴ 

بد مهری بی‌مهری ۲۹۹۲ 

بدولت شاه : از برکت شاه ۴۸۳۵ 

برزمین بوسه دادن : ادای احترا ۱۵۵۲ 

بر یله هلو 1۸۵ 

بر :وه ۲۸۳ 

برآتاب افشاندن : آشکارکردن ۴۸۱ 


برآوردن :بر پا داشتن ۳ 

برابر وی کسی چین افکندن : ب‌رج انکندن 1۷۹۹ 
برات : حواله جنس یا وجه ۱۴۰٩‏ 

برات دادن :ا نوشته حواله دادن ۴۸۳۹ 

برادر هم فرسی ۱1۵۱ 

براز: پتهائي» سربسته 4۱۱۴ ۲۸۷۴ 

برازگنتن : آهسته گفتن ۴۳۸۰ 


براسب زین بستن:آمده شدن برای جنگ ۷٩‏ 

: مرگب حضرت رسول‌اکرم(ص) در معراج ۹۳: ۳۴۷۲ 
برای و بپوش : عاقلانه» هوشیارانه ۴۵۹۴ 
رانگیختن ‏ بحرکت در آوردن ۲۵۰۵ 

برط : از آلات موسیقی ۰۳۴۷۱ ۴۸۱۴ 

بربطی : بربط زن ۱۴۲۸ 

بر توبستم :بام تو کردم ۳۸۲ 

برجای دوخن بی‌حرکت کردن ۲۸۰۸ 

قسمت از درازده نسست منطقةالبروج ۳۱۱۵ 
برچ پتجم: برج اسد ۴۱۹۲ 

برج حمل :برچ اول از نطته‌لبروج ۷۹۷ 


er 


برج گاو: برج ٹور ۱3۰۲ 
برخاستن : لندن شدن ۲۴۳۲۵ ۴۰۴۱ 


بردابرد زدن : دورشوید؛ دورشوید گفتن ۲۲ 


برداشتن : همراه بودن ۴۹۹ 
بردالعجوز : سرمای پیرزن ۲۷۷۴ 

پردست : حاضی آماد خدست ۷۸٩‏ 

بردن :باوث بردن ۳۹۲ 

بردن :اج کردن ۴۸۱۹ 

بردوختن : پیوستن ۸۱۷: ۴۷۰۲ 

پرده‌خر :کسی که برد بیخرد ۲۵۹۴ 

بردیدن :از راه بطرفی شدن ۲۳ 

پرس : بعلاوه ۱۱۸۵۴ ۰۲۲۳۴ ۲۸۱۱۱۲۸۰۰ 


بالای سر خویش ۳۸۰۰ 
: به‌تهایی ‏ متفر دان ۷۷ 
برسر طفل :دربرة طفل ۲۹۸۰ 


: نت ی يك خزران ۲۳۸۲ 

برط کسی دوال زدن :از هرت کسی متفه کدن ۷۷ 
برفروخت : خوشحال شدن ٩۴۷‏ 

برقع : روی باد ۸۱۳۵ ۱۲۷۱ ۱۹۰۰ ۱۱۱۲۲ ۱۸۰۱۱۲۲۴۱ 
برق‌کردار: ماد برق ؛ بسرعت ۱3۰ 

برکارکردن :بکاربردن ۲۷۲۲ 

یرون کنیدن ۱۱۷۶ ۱۳۷ 

:بالا برده ۱۳۹۱۴ 


برگ : زاد و نوشه ۲۱۱۰ 

برگ : وسایل کار ۱۹۷۴ 

برگگ : هزیه‌زندگی ۱۱۴۱ 

ہرگ » جان داده:برگ عاشق شده ۴۱۳۹ 
برگ فراخ : زاد و توش فراوان ۲۲۷۴ 
برگ لاله : کابه از بهرامگور ٩۷۷‏ 


فهرست لغات و توكيباتي که در تعلیفا ۶۲۱ 


بر مهمانی : زاد و توشهمهمانی ۱۵۴۳ 
برمی‌کشتی روانه کردن: باده پیمایی ۸٩۲‏ 
انه کاربودن : برقراربودن ۱۵۵٩‏ 


برومند : پائمر ۴۰۵۱ 


برومندی : بارداری ۳۵۴۷ 


بروندی : تمتع ۴۴۲۴ 

حن و جمال یفن ۷۲۸ 
بره شیر ست :با شیر کامل خورده ۱۳۹۹۷ 
برهوس بودن : آرزوگونه داشتن ۴۹۹۵ 
برد : تاصد ۱۷۷ 


پروتق شدن : 


بریدن : بردن ۲۱۴۵ 
بریدن ‏ پیمودن ۰۱۲۲ ۲۷۲۵ 


بزر چشم روشن کردن : در دیدن هلال ابیز نگاهکردن ۴۸۷ 
بزرگوار: لایق زرگن ۱۱۴۳ 

بزم مخلد : مجلس جاویدان ۵۱٩۱‏ 

۳۱۷۷۰۱۹۰۱ ۱۲۲۴۲ ابرم‎ tej 


بزیر پر عقاب بودن ‏ پاین از اوج عقاب بریدن ۴۲۵ 
بسا بای زدن ساز ۲۴۲۸ 

بسا کردن : نيك ساختن ۳۰۸۹ 

بماط : جامه» فرش ۱۷۸۴ ۸۲۳۴۹ ۲۱۷۷۰۲۹۸۰ 


بساط بهشت :پا 
بساط سامانی : فرش‌های سامنی ۴۴۱۹ 
بساط نورد :بساط عمر نوردنده ۵۰۰۹ 
بستان : 


یه از ین 1۷٩‏ 
پستن : دل بستن ۴۹۹ 

بستن : نقاشی کردن ۰۴۱۱۱ ۲۴۱۹ 
تن :ست دادن 1۸۷۱ 

منجمدکردن ۱۸۷۲ 

بسربلددی طاق : بگانه در سربلدی ۱۵۷۰ 


er‏ هنت پیکر نظامس 


بسر تیه بخثیدن :با اشاره ازیانه بخشیدن ۲۹۰ 


بسر خویش:بتایی 139۵ 


سر شدن اسب : سکندری خوردن و ادن اسب 1۸۴ 
سرهنگی : بقدرت ) بزور ۱۵۹۲ 

بعد نجوم:بطلع سعد ۳۱۲ 

بیج : قصد ۰۱۴۷۵ ۲۱۴۸ 

آمادگی برای سافرت ۱ 9۵ 


بسچ ره 


بشمشیر دم زدن : نگهانی ۴۸۷۵ 
بات :کال ۲۹۷۷ 


بفهر :با خشونت ۳۱۴۰ 


بل مطلوب 18۴۳ 


باکره پردهنشین ۱۸۵ 


بکلاه:کلاهکلاء ۱۷۵۱ 
کل :کل کل ماه پیمانه ۱۸۳۹ 


ردن : شنیدن ۴۸۴۵ 
بلارك : توعی فولاد جوهردار ۱۴۴۹ 
بلارك تیر :نو فولادی تبر ۱۴۴۹ 


قوش يك روزه ۴۳۱ 

بلفیس : ملکه شهر مبا و همسر سلیمان ۲۱۸: ۲۲۱ 
ند بالین : خوابگاه باند ۳۹۵۸ 

ناس : فیلموف مشپور ۷۰۲ 

بماهان بر : بماهان (نفعول در بیان دو حرف اضافه) ۳۵۷۱ 


فپرست لفات و تر 


بمنبر بر من (مفعول در مبان دو حرف اضافه) ۲۶۰۷ 

ہموبی رستن از نار خطر گذشتن ۴۲۱۱ 

نهد : اساس نهاده شده ۴۰۱۲ 

بناگوش : رم گوش ۴۵۵۱ 

نام : معروف ۵۵٩‏ 

بنخست آمدن : تولد ۵۵۹ 

بند بست را مستی دادن : گره را سست کردن ۲۵۱٩‏ 

بدگان روغن دزد : چاکرانی که رون راب رامی‌دزدند ۴۴۰۸ 
بنده فرمان : مطیع ۱۱۴۸ 

درم 


بنفشه :تاره از موی ۱۲۵ 
بنفیر : فریاد خواه ۴۸۱۴ 


بنگوش : بناگوش ۱۵۹۸ 

بنگه : چادن جایگه ۱۳۹۴۰ ۴۴۸۰ 
نواادن :گرودادن ۶۲۲۲ 

بنیکی خفتن :با نیکوکاری مردن 1۱۹۴ 
ہو : عطر؛ کنایه از سخن دلپذیر ۲۰۲۱ 
بوالفضول : بهوده گوی ۶۲۵۸۴ 1۸۱۴ 


بوالفضولی :هرد گویی ۲۸۸۱ 


بوالپوس : هوسکار ۳۰۲۲ 

بود :هنی > | 

بودلف :اودلف پادشاهنخجوان ۲۱۷ 

پوسه پرخاله‌دادن : کنیه از سربرزمین آوردن ۱۴۱۲ 
بوقییس :ثم کوهی در نگه ۵۱۸۲ 

بوم : سرزمین» ۳۸۴۸۰۷۰۷ 

بوی خوش کردن : عطر بکاربردن ۲۰۲۱ 


۶۳ 


sr 


هفت پکر نمی 


ال کردن ۱۱۷۱ 
به چهارمیخ درآوردن : منوقن گردانیدن ٩٩‏ 


به پیش بازشدن 


به چرم کمان زورآوردن : تیرانداختن ۲۸۵ 
بهرام : ریخ ۱۳۷: ۸۷۱ 

بهرام در برج شم :ناه وبال است ۱۳۱۱ 
بهره خا بودن : کتایه از مردن ۴۷۴۲ 
بھشت رضوان: بھشت رین : ۳۰۱۱ 

بهشت نام زند : اوسا ۴۵۲۱ 

به شآوردن : پدیدکردن ۱۷۴ 

بهم داباهم ۲۹۹۸ 

به معذوری مثال دادن : فرمان معاف از کار ۱۸۳۰ 
بهم یاس گرفن :سنجیدن ۳۶۹۷ 

هم کرده رت : جم عکرده رض کردن ۳۹۲ 
بهوش و برای : باعقل ؛ اقلا ۴۱۰۴ 

به هفت ار :سیر خوشعزه وکامل ۲۸ 
بھی | خوبی » سلایت ۱۱۷۴ ۴)۹۰ 
هیچ برد :در نبردی ۱۷۵۸ 

بهیمی سم : حیوان بودن ۵۱٩‏ 

بیابانی : بدوی ۱۶۳۲ 


دون سنجیدن ۱۹۲۱ 
پ‌المندس : اورشلیم ۲۸۲۵ 
بی‌چگر: بدون غصه و رنج ۵۱۰ 
بی‌خردوار : ادان گونه ۱۰۵۴ 
بی‌خضر : بی آسیب ۴۲۱ 
بی‌خطران : گمنامان» دونان ۴۴۹ 
بی خللی : درستی ۴۴۸۷ 

بیخود :یهرش ۲۲ 

بیخود : بی‌اختیار ۲۸۱۷ 
یخودی :کار بجا ۱۱۷۵ 
بیدارشدن ! متبه شدن ۵۷۵ 
بی‌داغ :بی‌رنج ۳۵۱۹ 


قهرست لفات و تکیت که در تمایقات std‏ 


بیدبرگ : نوعی از بیکان تیر ۵۱۳۲ 

یقت ۲۸۹ 

نج ۲۰۹۰ 

بیدل : عاشق ۲۴۴۹ 

بیدلی کردن : عاشقی پشه ساختن ۲۸۱۲ 
برون ازاین : علاوراین ۱۷۶۰ 

اختبار نداشتن ۵۲۵ 


بیدوغ و درغ 


برون ده بودن : کنیه 
ییستون ؛ فربه و ترم (فافد استخوان) ۶۲۱۰ 
بی‌شمشیر : بدون چنگل» ۱۱۴۹ 
بی‌قیامت : پیش از رسیدن قیامت ۲۹۸۹ 
بی‌مدارا: خشن؛ نامهربان ۱۴۸۲ 

بی‌نددی : اتوانی ۴۱۱۱ 

یمگاه : کنابه از دبا ۵۱۸ 

بیمگه : جای خطر ۵۵۱ 

بي‌نان : بی‌چیره ۴۸۹۹ 

بیش بر آفرنش بستن : کورکردن ٩۳۲‏ 
ینوا بی‌چز ؛ تهی ۴۹۵۱ ۰ ۱۴۰۴ 
بوهزاد:فزند یوه » ۳۸۴ 


پارسی فرهنگ : دارندة علم و ادب پارسی ۱۷۴۷ 
پارگین :گند آب ۰۳۷۲۹ ۲۹۲۲:۳۷۷۵ 
پارنج : پای مزد ۱۵۸ 

پاس : نگهبنی 9۵ 

پاسدار : نگهبان ۳۰۵ 

پاسدارانه : پاسبان گونه ۴۴۵۲ 

پاگرد کردن :ای را جمع کردن ۲۱۸۸ 
پالایش : تراوش ۳۷۷۷ 

پلودن :هی کردن ۱۸۰۱ 

پالوده : نوعی شیرینی ۱۳۵۵۲ ۱۴۵۸ 
پایکوبی ۴۲۴۲ 


پای بر آورد 


ere 


هفت پیکر نظام 


بای بسردرآوردن : سرنگون کردن ۴۵۷۷ 
پای پیل : نوعی گرز ۱۲۱۷ 

پای داشتن :ایسنادگی؛ ۱۲۵۲ : ۲۸۱۲ 

پای در سنورآوردن: بر اسب سوار شدن ٩۴۴‏ 
بای کش : رونده ۲۷۱۴ 

پای کوب : رقاص ۱۴۲۸ 

پله ۱۵۱۹ ۳۵۲۱ 


پا پست : زمین» خاد ٩۳‏ 

پختن : مجاز بمعنی فکرکردن 11۸ 

کشه (بضم کاف) :کنتهپخه شدء ۱۹۱۵ 
پخته لعل : انار رسیده ۲۷۱۱ 

پذیره شدن فکر : مایل شدن ۱۳۴۱۲ 

پرافشاندن : مجازاً آواز خواندن ۲۴۰۷ 


پرداختن : جداشدن : خالی شدن ۴۹۸۰ 

پرده !پردة غیب ۲۸۷۷ 

: اصطلاحی است در موسیقی ۲۱۷۹ 
انداختن ؛ پرده‌از کار برگرفتن ۲۸۷۹" 
پرده بستن : حجله تریب دادن 1۸۵ 

پردۂ تنگ :پردة زیر ۴۵۱۲ 


پرده 


پر جناح در: پردڈ دوطرف در ۱۳۹۴۲ 


پردهدار : حاجب ۵۰۱۴ 
پرده‌شناس : راددان؛ دلبل ۴۴۲۱ 


پرستشگری: خدنت ۴۹۵۴ 

پوسش : سۋال روز قباست ۱۵۰۵ 

پرانکندن : عاجز شدن ۱۲۳ 

پرکردن : کاری را بهتکوار کردن ۶۱۴۸۲ ۲۸۲۰ 
پرکرده بسیار تمرین شدء ۱۴۸۲ 

پرگار : مجازاً بمعنی نفشه ۷۳۹ 

پرگار :کنایه از فلك ۱۰۲ 

حریر ۶۳۲۱ 

پرواری: فره ۳۹۹۷ 


نهرست لنات و ترکیبانی که در نملبقات mv‏ 
پرورش : خورش ٤۳۴۷۷‏ ۴۲۰۷ 
پروین 13۹۹ 


: روشی است در شکارکردن ۱۴۴٩‏ 


پری: جن ۹۴۸۷۹۴ 
پری‌دیدن : دون شدن ۱۴۳۵ 
پس پیشین : پس از نماز ظهر ۳۸۱۰ 
پته : استعاره از دهان ۳۹۱۸ 
پس‌رو : پیرو + دتبال رونده ۳۴۰۴ 
بان ۴۱۵۱ 

پشتاپشت: پی در بی ۸۷۱ 


شت بر نعمت کردن : تاسپاسی ۱۳۲۵ 

پشت را چنبری کردن : نمازبردن ٩۴۲‏ 

پشت مالیده ؛ دارای پشنی ماف ۸٩۸‏ 

بشت : زین ده توده ۲۳۹۹ ۸۵۱ 

پلاس : جانا خشن ۸٩۰۲‏ ۴۱۷۷ 

پلاس حریرشدن :بهترشدن کار و وضع ۰۴۱۷۷ ۳۹۸۲ 
پل : فلفل ۱۷۵ 

پانگی : پنگیه» پوست پگ 1۳۱۱ 

نگ : پوست بنگه 1۸۲ 

پرور : پناءپرورده شده (صفت اعلی در معنی مفعولی) ۵۱ 
زار :کی از سلکت ۱۰۵۰ 

پنجمین کشور : مقلاب و روم ۳۹۵ 

نفر را در یکج ندیدن ۴۵۷۹ 
پبجتوبت‌زدن ‏ نار بوق و طبل‌زدن ۰۱۴۴۹ ۰۴۱۱۲ ۴۵۵۷ 
بنج نوبت زدن : کابه از اظهار قدرت و چاه ٩۴‏ 

گشادن : در اخنیارگرفتن ۲۹۰۱ 

نهانی : مستور : پوشیده ۳۹۲۱ 

پوده کهنه ۱۸۸۲ 

پوزش انگیختن : عذر را وسل قراردادن ۲۸۳۱ 

پوزش ساز : عذرخواه ۴۴۴۴ 


هدیدن : 


پوست بادامه : لا از دیا ۱۱۰۶ 
پوست بی مغز : توخالی :اهاز خواب » را ۲۳۷ 
پوست ناکنده دانه را کشتن :دا شعرکاشتن » کارمنید ۱۰۹۱ 


a 


هفت پیکر نظامی 


پوستی بر کشیده پر سر خن : چهرة زیا ۸۸۷ 
پولاد پوش پوش ۱۰۷۹ 
پویه : حرکت موزون ۲۱۴۱ ۲۲۸۰ 


په :یه چربی ۵۱۱ 
پهلوی خوان پهلوی خواننده ۱۷۴۷ 


پی به تعجیل برگرفتن : ۲۸۱٩‏ 

پیچ پیچی : مشکل تراشی ۱۴۷۵ 

پیچیدن ادها برگنج : ممتفد بودند که پر مر گنج اژدها می‌خواید ۴۵۷ 
پیخاکی : پای جسمانی + پایی که بر خاك ره می‌رود ٩۶‏ 


پیختن : پیچیدن ۴۹۹۸ 


پیداکردن : آشکارکردن ۶۳۱ 
پیراستن :زیت دادن؛ آراستن باکم کردن ۴۱۷) ۴۲۲۷ 
پراه :زیت ۱۷۸۸ 


پر گرگ روب از گرگ پر یز 1۵ 
پیروزی : برآورده شدن حاجت ۱۳۰۱ 

پس :دورنگ 1۸۵۲ 

پش‌رو کردن (بفتح رام : پیش از وقت قاصد فرستادن ۱۹۷۸ 
پشکار : خدستکار ۴۰۳۴ 

پیش کش کردن : تیم نمودن» فداکردن ۲۴۷۲ 
پشی :از پیش مدمه ۲۹۰۲ 

شین : نماز ظهر ۳۸۱۰ 

یشینگاه : ظهر ۴۱۳۰ 

رشی که پیش خانه انکنند ۱۳۹۷۷ 

پیشگه : مدر مجلس ۴۹۵۷ 

پی غلط راندن : بیراهه رفتن ۲۸۷۸ 

پی‌فراخی : فراوانی ؛ گسترش ۱۳۸۲ 


پیکر : صورت فلکی ۷۱۱ 

بیکردن | پی‌های شکار راطع کردن ۱۴۵۴ 
پی‌گردیدن ؛ پی برده دیدن ۲۴ 

پیل بندءنوعی حرکت در بازی شطرنج ۵۰۴۴ 


قهرست لفات و نر sr‏ 


پیل فکدن :یل را ترك کردن ۵۵۷ 
پیل گل : زمین گلناك که فیل در آن عاجز ماند ۵۵۷ 
پلگوش :نام گلی است ۴۵۵۰ 

پی مارك : قدم خجته ۱۹۴۲ 

پیوند؛ ترکیب ۳۱۲۴ 

پیوند : وصلت ۲۴۳۷۱۱ 4۲۸۰۱ ۱۳۷۸۱ ۴۰۵۱ 


ون : موجود ۱۱۰۲ 


تاپ :گرمی ۲۳۹۲ ۳۰۲۲ 

تاب :رنج ۳۹۵۹۰۳۹۱۳ 

تاب : پیچش » اضطراب ۱۳۵۰۱ ۴۲۹۱ 

تابخانه : خان زستانی ۱۸۸۴ 

تاتاری :مقولی ۱۴۷۰ 

تاج :کاب از خوشه خرما بردرخت خرما 9۰۵ 

تاج زر کایه از شەل شمع ۳۴۱ 

تاج عبر :کی از زلف ۱۵۹۸ 

تاجگه : جای تاج (اصطلاحی است در معماری) ۱۳۱۳۹ 


تاچه شب بازی ...نظبر شب آستن است تا چه زاید سحر ۱۲۷۱ 


تارك : فرق سر ۱۹۲۲ 

با رونق کردن ۱۰۷ 
تازه رو : خرې شاد ۱۰۵: ۸٩۷‏ 
تازهرویی : طراوت ۰۳۰۹۷ ۲۴۲۱ 
تازی : عربی ۱۱۲۰ ۱۹۷ 

زین :اب » ۱۱۷۱ ۱۰۳۴ 
تزا خام :اهاز چرم خام ۳۳۲۵ 
تازیدن : بسرعت دوانیدن ٩۷۱‏ 


تاه : مجازاً بمعلی آزرده ۲۸۸۲ 
تا قطرقطره پيمودن ؛ بنقريب قطر قطره 
تأویل : تضیر ۱۷۷۴ 

تاج : نوعی آتش ۵۰۵ 

تلیث مشتری و زحل و حمل : قران 


۶۰ 


هف پیکر نمی 


تخت خال از زار منجمان) ۸۱۵ 
تخت آزمای : کسی که پدشاهی را تجرهمی‌کند ۱۲9۰ 
بلقیس : تخت مشهوری که دبوان پیش سلیمان آوردند ۲۲۱۱ 


تخت به تخت : طانه طا ۷۰۹۹ 

تخت پوش : روتختی ۲۳۴۵ 

تخت کیکاووس : مقصود تخت فاندیس است ۴۱۳۵ 
تخت گاه: یتخت ۱۰۸۴ 

تخت گاه : عرش ۱۳۹ 

تخت گیر: کایه از پادشاه ۱۲۰۹ 

تخت گر جهان : پادشه ایران ۱۰۸۴ 

تخه :لوج ۸۰۴ 

تخنهای درست : تخه‌های پکپارچه ۴۹۴۵ 
نخ زر : شش زر 1۳۴۵ 

تخة هندسی : تخت جداول هندسی ۸۱۱ 
تخم: نطنه ۰۵۱ 

تذرو : فرقاول 1۹۰۹ 

ترازوی آسمان سنجی : اسطرلاب ٩۵۸‏ 
ترازوی دوسر + ترازوی شاهین دار 3۴۹ 
ترازوی صبح : (اضانة تشیهی) ۲۵۵۵ 
تراش خدنگ : تا چوب خدنگ ۵۱۳۷ 
ترانگین :تونجین ۵۱۴۴ 

ترانه : زیاروی 1۲۷۹ 


تراه : سرود 1۱۷٩‏ 
تراله زدن : آواز خواندن ۱۲۱۸ 


تردد: رفت و آند ۴۱۴۹ 


ترسیدنی :لابق توسیدن ۴۷ 
ترك: لشکر ترد ۱۷۲۹ 

ترکتاز : غارنگر ۲۵۲۵ 

ترکتاز : جولان ۱۴۱ 

ترکتز: حمله ۱3۷۵ 

ترکاز ناگ : حمل اگهانی ۱۷۷۹ 
ترکتازکردن : تاخنن 1۸۵۱ 
ترکتازی : غارنگری 41۰1۱ ۴۴۵۴ 


فهرست لفات ر ترکیبانی که در تعیقات ۶۱ 


ترکنازی کردن : ناگهان ناخ آوردن ۲۸۰۴ 


اسم خاص ۲۵۲۵ ابیت ۱۲٩۱‏ رجوع شودا 
رح طبع‌گشای : کنیه از پستان ۳۹۸۷ 
ترنم ‏ مرود: آواز ۴۹۱۱۰۴۸۲۱ 


تسدیس : بهم نگرستن دومتارهبازابه ۰ ys‏ ۲۹۴۹ 
تشریف : خلت ۱۱۴۴ 
عیب کسی را گفتن ۱۳۲۱۴ ٢۱۱۲۱‏ ۲۳۱۲ 


چ 
تشویر خوردن : شرمسار شدن ۴۲۷۹ 
تشویش : اضطراب ۳۹۱۲ 
تملع :زاحت 1۱۴ 


تصرف : دست بکار زدن ۳۱۷۸ 
تفر زاری ۲۹۲۴ 

تظلم : سم کشیدن ۲۰۴۰ 

تظلم : دادخواهی ۳۷۱۲ 

تعیه : آماده ۴۰۱۳ 

تعیه کردن ؛ آماده کردن ۴۱۷۱ 
تعزیتخاله : هراخاه ؛غمخاه ۲۰۸۳ 
بنگی ۲۵۸۵ 

» حوارت ۱۰۷۸ 

تفسیدن : گرم شدن ۳۵۱۱ 

تقطیم :کنایه از پیمودن : ۱۳۰ 

نقطیع کردن : پاره کردن شعر به اجزاء عروضی ۲۵۹۰ 
تقلید :پیروی ۳۸۸۰ 

تقویم: دقر ابام ۱۵۹۲ 

تکلف : خودنمایی ۲۷۴۲ 

نك و تاب : دویدن و پیچیدن ۴۹۴۵ 
تمام توف :دوخ فراران ر کامل ۲۳۱ 
تمتا ! خواهشء آرزو ۰۱۱۰۷ ۲۹۷۵ 
تن آسانی : آسودگی ۳۹۹۱ 

تند : خشمگین ۲۷۱۴ 


تنگ : لنگة بار 61۷۹۲ ۳۰۹۵ 


۶ مفت پیکر امس 


تگ : کم) معدود ۱۴۲۵ 

تنگ آمدن : تزديك شدن ۱۷۱۵ 

تنگ آمدن : دلگیر شدن ۳٩۳۹‏ 

تنگ بار : صعب البور ٩۴٩‏ 

تنگ نم چلم باریك ۰۱۵۴۱:۱۴۷۱ ۲۲۴۴ 


تگی کار : سختی کار ۴۹۲۹ 

تومند :توا ۳۵۱۸ 

تتومندی : تن‌دار بودن ۸۵۲۲ 

تتی(تن + ی): فردی ۲۷۲۹ 

تبزه :دامن ۱۷۹۴ 

تا : سرمه: دارویی که در معالجه چشم بکارمی‌رفت 4۵۲۱ ۴۵۴۴ 
تورخته گر : (صمیر بصورت اضافه) :تک که گراهمنی/۴۲۸ 
توز: پوست درخت خدنگ ۱ ۰۳۷۴ ۴۹۳۹ 


توسن ! سرکش : ۱۲۷۲۷ ۳۱۹۴ 

توش و توان :قدرت مادی و معنوی: ۱۱۱۸ 
توش : طمام اند ۴۸۷۱ 

توفیر : اندوختن مال ۲۳۲ 

قوقیع : فرمانی مختصر و مفید ۲۱۲۲۰ ۲۱۲ 
توکل :کار خود را بخدا مپردن ۵۲۴ 
تولا : دوستی کردن 4۳۹۹۱ ۶۸۸۳ 


تبر برچثه شاه نوف : بامقصود ترمیدن ۲۷۲۴ 
تیر برگشادن : تیرانداختن ۸۸۲ 


قبوست نات و تکیت که در علینات - str‏ 


:کایه از حکم نگهانی ٩٩‏ 
ابه از نگد ۲۸۰۸ 
تز : حاده موزاننده ۴۹۲۹ 


آمدن :برعت آمدن ۱۹۷۴ 
ازاری : بازار گرمی ۴۸۱۸ 

تیر پیکانتر : نفوذ کننه‌تر ۴۳۲۴ 
تیز شدن : تند و خشمگین شدن ۲۵۰۴ 
تز طبع :تعد 1١۵‏ 

تیز همت : عارف ۲۲۱۱ 


زی دادن : سریع راندن ۵۰1۴ 

تيغ سره ۳۸۹۱ 

لاکره ۲۸۷۲ 

در کسی داشتن  :‏ ششیر قیلمانطمه کردن ۱۱۸۲ 
را تحریف دادن :منحرف کردن تی ۱۷۲۷ 
تغ صبح : روشنائی آغاز صح ۲۴ 

تيغ کشیدن ؛ یغ زان کشبدن ۰۰۷ 

تيغ کوه: له کو ۲۲۲۱ 

تبغ نمودن : هدید کرد ۳۱۵۲ 

تغ‌ها: زخم‌ها ۳۷۲۱ 

تبمار: تعهد ۴۰۷۵ 

تبمار: فکر و ندیشه ۳۰۱۲ 


ث‌ 


ثالث ثلاثه : سوم سه تا یعنی یکی از (اب و این و روع‌القدس) ۲۱۸ 
ری :ا ۲۰۴۴ 

وابت : ستارگانی که حرکت نمی‌کنند ۱۷۷۲ 

نا سعادت ۱۳۴۱ 


جادوی سخن پیوند : شاعر ساحر ۱۰۵۳ 


هفت پیکر نطامی 


جادوی مظن : سحر تمام ۷۵۸ 
جافی رای : ظلم ادیش ۴۸۱۲ 

جام آبگیه گهر :جامبلوری ۱۹۱۱ 

جام نمودن : جام را نان دادن؛ وعده عثرت ۴۱۵۲ 
جامه چون دبده خون آلود: جام سرخ ۱۳۷۱۲ 
جامه در خون زدن : سرخ پوئیدن ۴۲۱۷ 

جامه سرخ کردن : نشانڈ دادخواهی بوده است ۳۲۱۲ 
جامه گازرشوی کردن : جامه سفیدکودن ۲۴۰۴ 
جان آهنج : جان زار تن یرون آورنده ۶۹۵۲ 
جانان دوست : مجوب را دوست دارنده ۱۷۰۰ 
جابازی : دلیری ۲۲۳۲ 

جان پردن : سلامت ماندن ۱۴۷۷ ٩۱۸‏ 

جان بگرونهادن: جان را به کسی سپردن ۶۵۲۰ 
جان باف رسیدن :به‌م رگ شرف شدن ۲۱۵۲ 
جان خدایی : صاحب جان بودن ۵1۲ 


جان دارو :نوش دارو ۴۵۰۵ 

جان دوست : زنده ماندن را دوست دارنده »1 
جان سفشن : کشته شدن ۲۱۷۲ 

جان فروزی : خوشی ۲۸۷ 

جان فشان کردن : جان فداکردن ۳۸۸ 

جان کاهی : ستوه ۲۹۱۵ 

جاور :زنده: ۸٩۰‏ 

جاه: شکوه ۴۱۰۰ 

جای از مین جانکردن :در دل جای دادن ۴۱۸۹ 
جای راماندن : ترك کردن جای ۲۹۰۸ 
جای کارگه راشستن : جای ہنا را آمده کردن 
جبرئیل : از فر 
جبل‌الرحمه : کوهی است در نکه ۵۱۸۲ 

جین فراخ کردن : شاد و خندان بودن ۱۴۱۴۸ 

جذراصم : عددی که جذر آن اشد مانند (جذر ۴۳۱۱۱۰ 
جرعه‌اش ۲۰۴ 

: رسمی بوده در باد‌خواری ۱۵۵۴ 

جرعه ریزی پرسر خصم : برگور دشمن میریختن ۱۷۷۹ 


نهرست لفات ر ترکیباتی که در نعلیقات ... ۶۵ 


جرع زمین : جرعه‌ای از می‌که مین می‌ریختند ۵۲۲ 
جرعا کاس : جرعة پا شراب ۲۲۹ 


جراحت : چرد ۳۱۷۷ 


جریده : روزنامه ۴۱۰٩‏ 

چریده :دقر ۴۸۸۷ 

جریده : گروه : دسته ۴۵۸۳ 

جریده جهد : کوشش له ۴۱۰٩‏ 

جزر : فرورفتن آب دریا بعد از مد ۲۸۹ 


وقي :لف ونر مرتب بارنه 1۸٩‏ 


جستن : ورزیدن ۲۸۱۴ 
جست و جوی : خواستگاری ۲۰۸۰ 


جسد : کنایه از آسمان و زمین ۸۱ 

جیه : عة تیر ۸۲٩‏ 

جعد : موی پیچیده ۱۰۴) ۸۲۲۰۲ 1۳۵۲۷ 
جمد برجمد: پچ بر یچ ۳۹۱۴ ۴5۴۵ 


جفت : همسر ۴۸۲۲ 
جفت حلال : هسر شرعی ۳۰۱۲ 

جفتی : همسری ۴۰۱۴ 

جگر خت : رنج دیده ۴۷۹۱ 

جگر خوار: غمگین ۳۰۹۱ 

جگر دوز: جگر دوزنده ۵۹۵ 

جلاجل (جمع جلجل) : زنگولهها ۲۲۲۴ ۴۰۴۸ 
جلو کردن :خود را تفن دادن ۲۱۴۸ 
جشید: از پادشاهان یشدادی ۲۱۲۰۹ ۴۱۰۰ 
جاح :بال ۳۹۲۶ 

کشیدن :باه متھم بو 


۳۲ 


جنگ بھرامی :جنگ در خور مریغ ۱۷۰۱ 
جتیت :اسب بدك ۰۹۲ ۳۳۷۰ 


: ظرفی است بفه از پشم ۲۸۴۷ 


جوا 
جوال گوشه اگو؛جوان ۲۸۴۲ 
جوان رویی : نازه خط در آوردن ۲۵۴۹ 


هفت پیکر نمی 


جو بجو : پاره پاره» ذره ذره ۴۴۰ 
جور بس کردن : ظلم را خاتمه دادن ۷۹٩‏ 
جوش : رفبت ۲۵۲۶ 

نخوان تحريك شدن ۲۳۳۵ 


اد آوردن : انگیخته شدن شهوت ۳۷۱۷ 


جوش از 


جوش در 
جوش خون : کنایه از شهوت ۰۵ 1۵ 

جوش گرفتن : مضطرب شدن ۵۰۰۸ 

جوش صفرا: ناراحتی ۲۹۵۲ 

جوشن هزار میخی : آسمان ۴۳۸۷ 

مقداری یار تاچیز هم نداشتن ۵1۳ 


جوهر: آنچه قایم بذات است ۲۴ 
جوی انگیین : کاب از نار شبرین +۳۸ 

جوی خوش : جوی آب زلال و شبرین ۲۳۹۲ 
جهان : مخلوق جهان ۱ 

جهانافروز :کایه از خورشید و ماه ۲۵۱۱ 

جهان افروز : خورشید» کنیه از كنيز زیاروی ۲۷۴۳ 
جهان داشتن : زنده بودن؛ سلطنت کردن ۷۵۰۷ 
جهان دو نگ : جهان حل گر ۱۸۸۱ 

جیب (بفتح اول) ‏ گربان ۲۹۷ 

جیب کشیدن : مجازاً بمعلی گردن کی ۴۹۲۴ 
چیه :مار 149۰ 


چابك اندیش : تیز فگر ۲۰۴۰ 

چابك اندیشه : مراد فردوسی طوسی است ۱۸۹ 

چابك سیر : تدرو ۶۱۹۴ 

چاربلش : چهار عد بالش که هنگام نستن بکار می‌بردند ۱۳۴۹ 
چا بند : چهار عنصر ۴۷۵ 

چاربندی : توبرة بشتی ۲۵۹۹ 

چاربندی : چهار عنصر توبرة پشتی ۵۱۰۷ 


نرکیباتی که در تعلیقات ... FY‏ 


چار حمال خانهبر : کنابه از چهار 
چارگوهر: چهار عنصر ۲۹۹ 
چاربیخ دوختن : نوعی شکنجه ۲۴۹۱ 
چاریخ زدن : نوعی از مجازات ۳۰۰ 
چاروناچار :خواء و اخواه ۲۵۷۱ 

چاره ساز : خدا ۲۹۵۱ 

چاره ساز : چاره سازنده ۵٩۱۷‏ 

چاره سگال : چاره اندیش ۰۴۰۸۹ ۴۴۱۸ 

چاره گری : حیله ۲۷۲۰ 

چاریار : چهار خلبفه ۸۲ 

چاشنیگیر : کسی که از غذامی‌چشد نامعلوم شود که سموم است یا نه ۰۳۸۸ ۵۱۰۴ 
چاشنی گیری ؛ چاشنیگراتن + مزیدن ۳۸۸ 

چاه وربا برسر : کایه از ديا ۵۲۱ 

چاسار : چاه گونه ۳۵۲۱ 

چر : سایان ۲۷۸۸ 

چت: فز خوب ۴۹۴۷ ۱۲۳۲۲ ۴۱۸۸۰۴۱۸۸ 


عصر ۵۰۲ 


چراغ : کنابه از خورشید ۶۵۰۹ 

چراغ از پیش برگرفه :کایه از شب بی‌ستاره 1۷۰۵ 
چراغ جهان : کایه از ده ۲۵۵۹ 

چراغ دو چشم : (ضافاً تشیبی ) ۳۸۹۵ 

چراغ دیده :ناه از ختر کرد ۳۹۳۴ 

چراغ وجود: پیفمبراکرم (ص) ۲۱۱۷ 

چرخ یچ (اضانه مطوب) :حرکت چرخ ۴۹۵1 
چرخ پیچان : گرداننده چرخ» خدا ۴۹۴٩‏ 


چرخ کحلي پو ش : آسمان کبود ۸۱ 
چرخ‌وار : ماند فلك ۳۹۱۷ 
جوم را بر گوزن گورکردن :گوزن راگشتن ۲۸۵ 


چشم بند :کنایه از آفت ۲۱۵۲ 

چشم بینده ‏ چشم بصیر ٩۷۲‏ 

چم پرهیز : (اضانه اقرنی) جشمی توام !بر ۱۷۱۲ 
چنم داشتن :ابید ان ۲۹۴۷ 

چدم روش : خوش حال ۴۷۹۸ 


2۸ 


هفت پکر نظامی 


چشم روشن کردن جهان : چشم روشن کن مردم جهان ۴۸۷ 
چشمه ‏ داشمند ۳۲۰۱ 


چنمه : چشم آتاب ۲٩۱‏ 
چشماً تند : سخان خوب 1۷۹۸ 

چشمةً نور :که از کرد ۲۰۲۸ 

چش نور : خورئید 1۹۷٩‏ ۴۵۰۷ 

چشمة نوش : سخنان شبرین ۶۷۱۲ 

بشت :کوزپست ۳۷۴۰ 

انکه رانندت : آنچتانکه تا در راه معرفت می‌رانند ۵۲۲ 
چبر : چنبر کمن خم کمند ۳۲۲۵ 
قاری ۳۲۱۱: ۴۷۴۳ 
یگر ۷۲۱۵۴ 

چبر ساز : گرفار کننده » ۲۱۵۴ 
چنگ :از آلات موسیقی ۳۷۷۲ 
چنگه و دندان در یزی نهادن :با جنگ 
چنگی : چنگ نواز ۱۴۲۸ 


چوآب : روشن روان ۱۲۴۴ 


و تان کارکردن ۳۵۴۱ 


چرآب در دیده: صاف و زلال ۲۷۷۵ 

چو بخت من برخاست :تشیه (محموس به معفول| 1۳۳۰ 
چربنی : گاالی ۴۹۸۲ 

چون الماس : سخت تز 4۰۳ 


چون بندد :یی آباد ۴۷۹۷ 
چون پیل :نی لزان ۴۰۹۲ 


چون سنگا : یعنی سخت ۰۴۲۳۱ ۴۹۵۲ 

چون فرشته سبز در سبز: فرشتگان را سیز پوش دانستهاند ۷۷۸٩‏ 
چهاربالش : هنگام نشستن چهاربلش به هارطرن نهادن 1٩۱‏ 

چهار بش نه : چهاربلش نهنده؛ سندنین ٩۴‏ 

چهار دود آهنگ : کایه از چهار عنصر ۵۱۰٩‏ 

چهار عقاب : کاه از چهار عنصر ۱۲۲ 

چهار مهره : نرعی دیوارسازی که عرض دیور چهار مره بوده ات ۴۲۲۲ 
چه خا : چاه خالا ؛ کایه از قیر ۲۹۴۰ 


2۳۹ 


حاجب : پرده‌دار ۴۲۴۴ 
حاجب الاب : ۷۳۲ 


حاجبانه: مانند حاجبان ۴۳۳۴ 

حاشا: ته چنین است ۰۳۷۷۷ 

حاش لله : پاکی است مر خدای راء پتاه برخدا ۴۷۸ 
حال گردان : حال گردانده ۲۰ 

YY iT: y> 

حالی : بی‌درنگ ۴۲۹۱۰۲۱۵۱ ۲۵:۷ ۳۵۹۰ ۴۸۴۰ 
حبش : حبشه» سرزمین سياه پوستان ۵۲٩‏ 

حل : طاب ۴۴۲۹ 

حجاب : رده ۶۱۵۱ ۱۷۴ 

حجاب گه : نهان گاه ۴۳۴۴ 

حجاب نهفت : حجاب نهنه ۳۵۲۶ 

حجت : دلیل 4۲۵۳ ۱۱۲۰۲ ۲۸۷۱:۱۳۳۱ 
حجره: اطا ۹۱۸ 

حجره :کله ۵۱۰٩‏ 

حجره بمزد گرفتن : اطاقی کرابه کردن ۴۴۰۸ 
حجله :اطان عروس داماد ۰۱۹۰۱ ۲۴۴۰ 
:بیاصل ۲۹۲۵ 

حربه : خنجر؛ شمثیر ۷۸۷ 

حرز : تعویذ ۲۱۷۱:۱۷۸۹ 

حرزگاه: پامگاه ۱۹۵۰ 

حرزگهجان :کاب از تصر ۱9۵۰ 

حرم : کنایه از منتوی هفت پیکر ۵۱۱۲ 

زگرد کبه ۲۷۹ 


کلوف ۲۰۳ 


حرام زا 


۶۵۰ 


فت پیکر ظا 


حربر سید :که از روز ۲۰۲۰ 
:رای » هم کار ۲۳۴۰۰۱۱۱۹ 

۴٩۷۲ هماورد‎ 

رامون خانه ۲۵۸۵ ۳۸۲۲ ۲۱۶۱:۳۰۳۲ 


حبایهای نفت : مجهولات ۲۲۰۵ 
حمار پروزه ‏ آسان ۲۲۰۱ 
حصرم : غورة انگور ۵۲۱ 
حفرت: پشگاه ۲۱۵۵ 

حضرث احدی : یشگاه خدایی ۵۷۱ 


حضرت شاه : درباربزدگرد 4۱۰ 

حفاظ : نگاهداشتن ۰۱۱۴۱ ۴۷۷۱۱ 

حق‌السکوت : مزدی که بای فاش نکردن اسرار م‌دهند ۴۹۹۲ 
حق‌الندوم: پای مزد ۴۹۹۳۰۱۱۲ 

حقه : ظرف کروی شکل ۲۵۱۰ 

حتبازی : ۲۸۷۱ 

حکم نامه : مشور قدرت ۱۳۹۱۱ 

حلقگشادن : گفتگوکردن ۲۴۲۴ 

حلقه بگوش : مطیع »لام ۸۸۱ ۳۰۷۰ 

حلقه در گوش : غلام ۳۰۲۰ 

حلت غلامی : حلقة بندگی ۱۱۴ 

حلقه کش : کسی که حلقه بندگی در گوش کشد ۴۹۹۴ 
حلوا : کیه از وصال ۲۰۱۲ 

حلوای زعفرانی : نوعی حلوا ۲۲۷۸ ۱۳۹۱۲ 

حلا حور : پوشش فرشتگان ۳۹۱۵ 

حمایل : جاه‌ای که بشانه و پهلو آویزند ۱۹۹۹ ۲۳۵ 
حمایل بست : حمایل بسته ۹۸۳ 

حمل برچ بره ۱۲۷۷۴ ۴۵۲۵ 

حمل : بار ۱۳۵۸ 

حمل برحمل : باراندربارء برهای زید ۱۸۴۵ 

حمل داران : بارکشان ۱۸۳۵ 

حمل زر بارزر ۵۰۲ 

حواصل : پرنده‌ای است با پرهای سفید ۰۱۸۷۸ ۲۸۱۴ 


۶۵۱ 


حورالین : زنان سفید پوست فراخ چشم 0۲۵۹۵ ۳۸۲۷ 
حورموشت : فرشته ناد ۱۰۰۷ 

حوصله : چنه‌دان ۸۱۹۲۵ ۴۷۹۸ 

حوضهای سیمین ‏ بدنهای سفید ۴۳۱۱ 

حوضه: امتخر ۴۲۹۱ ۲۹۵۸ 

حوضة می : یمانه ۱۴۲۸۰۱۷۷۰ 


: ظاهری خوب و باطنی پر از رنج ۴۱۳۸ 
خار رسیدن : رنج رسیدن ۴۵۲ 
خارش ‏ رفبت 1۵۱۵ 


خاستن:برخاستن ؛ از بین رفن ۲۹۱۲ 
خاص کردن : مال شاه قراردادن 4۱۷1٩‏ ۴۸۹۲ 

اك :کایه از اسان ۳۱۸۷ ۴۴۸۵ 

:اسان نه ۳۸۹۴ 

خاکدان : زمین ۵۰۸۲ 

خا در درب خبال شدن : کورشدن دید خجال ۴۷۹۷ 
خاك سار : خا اتاد ۵۰٩۰‏ 

خاك سار : خال آلود ۰۳۹۷ ۳۹۲۲ 

خاك صندل‌سای : خالا صندل رنگ ۲۸۲۳ 

خاکی :کناب از اسان ۲۱۸۸ 

خام : یامه ۲۸۰۵ 

خام دست : شی ۲۹۲۴ 

خام کمند (اضانة تخصیصی ) : ریسمان کمند ۱۰۱۲ 
pial‏ ۱۳۴ 

خامی : ٹاپخنگی ۰۱۷۰۹ ۳۳۲۵ 


۶٩۲‏ هنت پیکرنظاس 


خامی : خالص بودن ۲۹۱۲ 

خان خاان : اتان چین 10۷۱ 

خان وم : خانه و اهل خاه ۴۸۵۲۱۳۹۹۲ ۴۸۹۴ 
خانه : اصطلاحی است در نجوم ۱۳۱۰ 

خانه آفرین ! جهان آفرین » خدا ۱٩0۴‏ 

خان پر (بفتح با) : خان پرنده ۰۵۰۳ 6۱۲۲۱ ۱۲۸۱۰ ۴۹۲۴ 
خاله بردن ؛ ناراج کردن ۴۹۱۸ 

خله بری : تاراج کردن ۴۷۱۹ 

خانه بمزد گرقان : خانه اجاره کردن ۲۷۵۱ 

یت المقدس ۱۸۳۲ 

خانه فروش گشتن : خانه را ترك کردن ۳۳۹۷ 

خانه گیر :خانهگیرنده 1۱۷۱ 

اله گیری کردن : حالتی در بازی نرد ۳۴۲۷ 

خن : چشمه ۰۲٩۲۰‏ ۲۰۵۵ 

ختلی اسب ختلی ۸3۷ 

خی خرام :اسب 1۵1۹ 

ختن : ترکسنان چین 6۴۱۹۳ ۴۳۳۲ 

خجته :فر ۲۰۸۹ 


خجمته چراغ: فرخنده ۲۳۷۲ 
خجسته چواغ :کی از ماه و فور مه ۳۵۸۲ 
خداناهی: بدا پردن ۴۱۷۰ 


خدادد : عطي خدا ۱۳۲۴ 

خدادوست : خداپرست ۱۱۵۸ 

خداوندی : بزرگی ۲۱۱۸ 

خدایگان ملوك : شاهشاه ۲۵۱٩‏ 

خدایگانی : پادشاهی ۷۵۳ 

غدایی دوست : دوستدار قدرت ظالمانه 11۵٩‏ 
خدنگه : درختی است ۲۲۰۸ 

خدنگ : تری که از خدنگ ساخته شده ۰۱۴۰ ۱۷۱۲ 
خدیو پرست : شاه پرست ۱۰۵۴ 


فهرست نات و نرکیباتی که در تملیفات .. por‏ 


خراج برداشن :از میات معاف کردن ۱۲۷۴ 
خرآس : آس بزرگک ۰۲۹۷۹ ۴۹۰۳ 


ام : خرامیدن ۳۹۸۵ 
(اضافه تلیهی) ۲۱۵۸ 
خریختم شد و رسن را برد : ضرب‌المثل است ۲۱۵۸ 


خرد عتل ۴۴۴ 

خرداندیش :کو فکر ۳۱۷۸ 

خرده کار : دقیق کار و زیباکار ۰۱۹۳۹ ۲۰۴۰ 
خرس بازی بشیر در آوردن : شیر را ازی گرفتن ۲۷۷ 
خرسك :شم امروب ۱۴۸۸ 

خرسند: قنع» راضی ۱۱۱۹ 

خرسندی : قناعت ۰۱۴۱۴ ۲۵۷۲ 

خرقه : جانه ۲۹۳۸ 


ده سوخته ۱۹۰۵ 


خرقباز 
خرما بن : درخت خوما ۱۳۴۸ 
ارو غمگین ۲۰۴۱ 
خره (بضم اول) :ده ریه ۲۱۵۸ 
خریطه :کیمۀ چرمی ۱۱۹۹ ۳۷۹۰ 
خریف :پایز ۳۵۵۰ 


خروشان 


خر : نوعی پارچه ابریشمی ۵۳۴۵ 

خز : پستانداری که پوسنش آیمتی است ۱۵۸۶ 
خزانه پرداختن : خزانه را غارت کردن 1۵۱۲ 
خزانه خاص گشادن :کنایه از سرودن خسه ۲۴۱ 
خو حمری : خز سرخ ٩۰۸‏ 

خرف : سفال ۸۲۴۴ ۱۳۷۱۳ 

خن : آزردن ؛ مجروح کردن ۴۲۴۹:۱۳۳۲ 
سنه : مجروح دردمند 6۴۹۲۴ ۰۲۱۷۰ ۴۴۳۹۷ 
خسروانی : دیذر شاهانه ۹۴۸ 

خسف : خواری ۴۹۱۹ 

ځشت خاه خاکی 
خشت نما : خشت آب دیده ۴۹۲٩‏ 

خشت پز :کسی که خشت خام رامی‌پزد ۲۷۴۲ 


خشت بقالب درست آمدن : موفق شدن ۲۷۳۸ 


به از زین ۴۹۲۱ 


۶۵۲ 


هفت پیکر ناس 


خشك سار : خشكزار ۲۸۴۸ 
خدك مغز شدن : غمگین شدن ۴۰۳۲ 
خصومت خام : دعوی نیخته ۱۱۱۲ 
خمل : داو ۲۹۷۴ 

خصم : طرف دعوی ۴۲۱۸ 

خمم خفته : دشمن غانل ۱۷۰۰ 

خصم ار (اضانة تلوب) : بار خصم ۲۲۹۸ 
خضر :نام یکی از انا ۸0۰٩‏ ۱۳۲۰۰ ۳۸۰۲ ۴۵۲۱ ۵۱۸۸ 
خضروش : خضر مانند ۴۵۲٩‏ 

خط : نشور ۴۹۴۸ 

خطا : چین شمالی ۲۵۹۲ 

خطاب : سخن رویاروی ۴۸۷۸ 

خطبة خاتمت : سخن خانمانیا‌بودن ٩۷‏ 
خطهٌ عدل : سخنی دربار عدالت ٩۲۲۲‏ 
خط پرگار : اساس ساختمان ۴۲۲۲ 

خط حمایل : خط سیر باه بدور زین ۱۳۴ 
خط دادن : نوشته و سند دادن ۳۸۸۲ 
خطرگاه : جایگاه بزرگ ۴۸ 

خطرگه : محل خطر ۲۱۸۴ 

خطوه :قدم ۱۴۹ 

خنتگان خا : مردگان ۱۳۳۸ 

خفتن :کی از مردن ۱۵۷۵ ۲۳۳ 

خنتن :کایه از غفلت ۱۷۱۷ 

خنتن ماهی :کنایه از دنع شهرت ۴۵۱۴ 
خلاص :ناب 48 ۱۷۹1 

خلاص : رهایی؛ نجات ۲۴۱ 

خلخ : شهری در ترکمتان ۷۵۹۲ 

خلد :بهشت ۱۵۵۹ 

خلدبرینابهشت اعلی 1۰۸۱ 

خلف : جانشین ۰3۷۰ ۲۹3۵ 

خلت : خوی ؛ عادت ۲۲۹۲ ۴۸۵۵ 
خلوت سرا اطاق بخصوص حوم‌را ۴۰۹۱ 
خم زر :ناه از آسمان و ستارگان ۱۷۰۸ 


۵۵و 


خنداخد :خن نان[ از روی سخره) ۴۸۲۷ 


خندة خوش : طراوت و خرمی ۱۸۲ 

خندة شیر : دندان نمودن شیر 1۷۷۴ 

خنیده شدن : صداییچیدن ۴۹۸۴ 

خلیده شدن خبر : منتشر شدن خبر ۴۹۸۴ 

خواب خرگوش دادن : فریب دادن ۰۱۷۶۱ ۲۴۹۴ 
خواب کسی رابا شون بندکرمن ۰۲۸۱۱ ۱۷۸۲ 
خوایگاه: مرن آرانگاه ۵۷۴ 

خواب دیده (اضمافه اختصاصی) : خواب چشم ۱۱۷۱ 
خواب غمزه : غمزة خمارآلود ۲۸۱۱ 

خواب من (اضان) : غفلت من ۱۱۷۲ 

خوابی سخت : غفاتی شدید ۱۱۷۲ 

خواجگی بگذاشتن : ترك خواجگی ۴۴۵۵ 


خراجه : سرور ۱۱۱ ۲۱۲۰ 


خواجة چین : تاجر چینی ۵۳۴ 

خواجة موید رای : حضرت رسولاکرم (ص) 31 

خواجه نظام : نظامالملك وزير ملکشاه ۱۳۷۱ 

خوارزم : ناحیه‌ای از ایران قدیم ۱۸۲ 

خوان برس : خوانی که برسر حمل می شود طبن طعا ۳۰۲۰ 
خوان پیش بودن : گسترده بودن خوان ۳۷۰۹ 

خواندن : دعوت کردن ۲۰۷۲۰۵1۴ 

خودکامی : ستدد ۱۱۷۵ 


خورد را بودن : بخوردن مشغول بودن ۳۹۹۲ 
خوردن پر ! پرخوردن ۵۰۷ 

خورشید : استعاره از شاهزاده ۴۳۰۲ 

در شکم ناکنده : گرسنه ۱۲۳۸ 
خورق نام قصری است ۷۲۸ 

خوش :لذبذ ۵۲٩‏ 


خوشاب : آبدار و درخشان ۱۷۴۸۱۱۲۰۲ 
خون بها : ديه ۱۲۲۱۷ ۴۷۱٩‏ 
خون تذرو :کتایه از رنگ سرخ روشن 1۸۱۰ 


۶9۶ 


هفت پیکر نمی 


خون خدا: صاحب خون + اسان ۱۷۲۱ 
خون کسی را بگردن کردن : میب کشته شدن کسی شدن 1۸۱۹ 
خونی : قاتل ۱۱۳۲۹ ۴۸۰۵ ۴۸۸۵ 

خوی (بروزن می) : عرق ۱۵۷۶ 

خیال :نیست هست نما : ۸۱۱۱۱۴ ۱۳۴۰۷ ۳۷۰۸ 

خبال بازی : با خبال خود را مشغول کردن ۲۴۵ 

بال بازی : کنایه از شعر احماس انگیز سرودن ۱۷۴ 

ال پرست : خیال باز ۳۴۰۸ 


ال سازی : کنایه از سرودن شعر ۲۴۵ 
خبانهای درشت : خبالهای ترس آور ۲۵۲۲ 
خومند :وود ۴۰۸۹ 

خبره: حیران و سرگشته ۲۵۰۱۸۴۴۱۰ 

خیری : نام گلی است ۴۵۴۸ 

خیزران : یك نوع نی بلند و راست ۱۵۹3 
خبك:مشك ۳۸۵۰ 

خیل خا : دودمان ۸٩۵‏ ۸۱۰۰۵ ۱۲۲۴ ۴۰۳ 
خیل خانه خاص : پیشگاه حضرت احدیت 8 
خیل خانا خاکی :که از نا ۳۷۰ 

خیمه بیرون زدن : خبمه برپاداشتن ۳۲۱۷ 


داج : ربك ۸۲٩‏ ۴۳۹۳۰۱۲۷۱ 

دادپیشه : باانمان ۱۴۹۴ 

داد چیزی را دادن آن چز رین نحو انجام دادن ۴ ۱۱۱۱۱ ۱۸۹۵ 
دادگردانیدن : دادکردن ٩۲۷‏ 

دارا: دارپوش سوم ۰۱۱۵۴ ۲۱۰۰ 

دارای تب : فرمانده تلب سپاه ۱۱۳۷ 

داع :شان ۴۰۱۸ 

داخ نه : داغ نهنده ۴۹۵۸ 

دامان در کشیدن : مجازاً بمعنی دورشدن ۴۹۲۴ 

دامگاه : محل دام ۲۵۱۹ 


دامن گردکردن :دامن چیدن ۵۸۵ 


فهرست لفات و ۶۵۷ 


دامار : صیاد 1۸۹۷ 

دانش آباد : دارالعلم ۲۸۵۱ 

دانش بهر : علم ۴۰۹۸ 

دانگی چند : چند سکه طلا ۴۹۲ 

دات صدف : مروارید ٩۴۲‏ 

داور ده ملاح ده باشد : ضربالمل است ۳۲۹۷ 
داور زمین (ترکیب اضافی) :حاکم عادل ۱۰۴۹ 
داوری : واقمه ۱۳۸۸۴ ۵۰۴۰ 

داوری جستن :تم کردن ۴۸۵۴ 

داوری سرای : ددگاه ۴۹۷۹ 


داهی :زیر ۲۲۴ 
دایرهستن : دست بدست دادن و دیره‌ور حرکت کردن ۲۲۸۰ 
دبا اندوده : کثیف ؛ آلوده ۲۷۷۳ 


دبوس : چوب‌دستی (کایه از آلتتاملی) ۲۱۹۰ 
دیر بتگر: دیر بت ماز ۹٩۰‏ 

دخان محترق ؛ دودسوزان ۲۸۱۲ 

دخل :در آمد ۲۵۲: ۴۱۲۷ 

ددان : درندگان» کنایه از مخالغان 1۹۳۴ 

ددگان : درندگان ۴۵۹۷ 

: وان درنده ۰۳۹۳۷ ۳۵۹۱ 

درد مروارید ۷۱۵ 

در : کنایه از بگارت ۲۴۷۹ 

در : استعاره از ه ٩۰۷‏ 


در : کنابه از سخن ارزشمند ۳۰۵۵ 

درآمدن : تزديك شدن ٩۳۵‏ 

ور آمودن : مروارید برشته کیدن» شعر سرودن ۲۳۸ 
دراج : پرنده‌ای است ۴۵1۰ 

درازدهان بر آوردن : شعر نفز سرودن ۲۵۰ 

دراقی شدن : نمام شدن ۲۲۷۸ 

درباقی کردن : بدورافگندن ؛ تر کردن ۴۵۲۴ 
دریدر (بضم دال) : پشت سرهم ۲۱۲ 

در پزنجیرکردن: در رابا زنجیر تن ۲۳۷۰ 

دربن :در قید حیات ۵۷۰ 


۶۸ هفت پیکر نظا 


در بشی کردن : مانع ایجادکردن ٩۰۲‏ 
درپذیر:بول کنده ۵۰ 

درپذیرتن . قول کردن 4۵۰ ۴۴۹۸ 

در پرندرستن :باس پوشیدن ۲۳۲۰ 

در پشم خود خفتن : متکی بخود بودن ۱۰۵ 

در پیکار بازکردن : جنگ را آغازیدن ۱۰۴۵ 
درفالاج:مرواریدی که باج دوزند ۲۳۹۷۹۸۱۰ 
در تور گرم نان بستن :از فرصت اف 
درج : مندوتچه ۸۱۰ ۱۹۱۹ ۱۳۵۵۱۱۲۷۸۱ ۲۹۱۲ 


ج 


درج بدرج : قسمت به قسمث ۸۱۰ 
درج گهر : کایه از دهان ۲۰۲۲ 
درخت بیخ‌زده : درختی که از ر 
درخت عالی شاخ : اسرار آف 
درخت مریم : درخت خرمایی که مریم آنرا تگان داد او رما بارید ۳۴۲ 
در خداگریختن : بخدا پنابردن 6۲۸۲۸ ۳۷۹۳ 

در خفت و خیز (بکسر راء) :باب اشرت ۱۴۹۴۱ 

درخورد: لايق ۴۹۵۸ 


در خوشاب : در آبدار : 1۲۰۵ 

درد (بضم اول) ‏ رسوب) شین ۱۷5 ۱۹۱۷ 

در دم آوردن : نواختن ۳۴۹۱ 

درهند :غنگین ۲۸۵۱ 

دردی (بضم اول) : شوب به درد ۳٩۱۸‏ 

درست : سکه طلا ۲۹۲۰ 

درستی خواستن : نشانه طلییدن برای صحت عمل ۳۱۵۲ 
درستی قلم : راستکاری و راست نویسی ۱۹1۲ 

در سخن پیچیدن : جر وبحث کردن ۲۱۵ 

درسر شدن : بسرفرو ادن ۱۷۹۳ 

درسر چیزی شدن : در راه چیزی کشنه شدن ۴۱۵۰ 
درس غمزدگان : تراژدی غمگینان ۴۵۹۹ 

کایه از بارت ۲۷۵۰ 

در شمار گرفتی : بحساب آوردن ۴۱۴۲ 


۶۵۹ 


درغ :زره ۸۵۹۵ ۵۱۳۴۰۳۲۲۰ 
:(اضانه تلیهی) ۵٩۵‏ 
ک در ۲۸۱۲ 


درگرفن : تأثیر کردن ۱۹۷۰ 

در گشادن: آغازیدن ۱۰۷۰ 

درگشایی کردن : شکل را حل کردن 1۰۲ 
درگه : درگاهه دروازه ۲۳۸۴ 

۸۰ (fete. 


درم خریده: 
درم سیم : پول نقره ۲۲۰۷ 

درمه :نام گیاهی است ۴۸۳ 

در بان : در ان مجلس ۴۷۲۰ 

درناسفته : بکر ۰۲۵۹۹ ۲۷۵۰ 

در نظرگاه :از لحاظ ۸۳۰ 

در ظر نشاندن ؛ موردتوجه قراردادن ۸۰۳ 
شدن ۲۱۴۱ 


در نوردیدن ۱۰۲۵ 
درویش : تھی دست ۲۸۸۱ 
دره (بکمر ارل و تشدید مردم) 
دری : فارسی ۱۹۷ 

اهزاده ۳۳۰۲ 

دریابار: ماحل ۴۷۹۵ 

دریایبیخودی : عالم لاهوت ۱۴۵ 

دریای خون :اطرات قله که کشتارگاهمودم شده بود ۱۴۲۱۲ 
در بی مانند ۱٩۹۷‏ ۱۱۸۹۴ ۱۹2۹ 

دز قله ۱۷۲۱ 

دزبن :باتوی قلهنشین ۳۰۹۲ 

دژخیم جلاد ۴۸۸۵ 


۹۵۸ 


دست آوردن : دست یادن ۱۳۸۹ 
دست افشاندن : صوقظ رکردن ۴۸۹۲ 


۳۳۷۹ 0۲۸۴ alî : ls 
۳۷۵۰ دستان : زبرکی‎ 

دستان ساز : چنگک نواز ۴۴۱۴ 

دست برد : مهارت ۰۱۹۲ ۱۴۸۱ 

دست بر شقیغه تهادن : بفکر فرو رشن ۴۹۴۰ 

دست بر مال نهادن : بنصرف آوردن ۴۸۴٩‏ 

دست بند زدن ! بردست ها زنجیر زدن ۴۹۰۷ 

دست بند کردن ‏ بازی کردن ۲۴۰۳ 

دست بندکردن : چرخ زدن ۴۲۰۷ 

دست پرور (صفت فاعلی در معنی مفعولی) : دست پرورده 


دست پرورد : دست پرورده ۲۲۵۸ 
دست خوش : انعام »جایزه 1۵۲۸ 


دست دادن : قدرت دادن ۱۳۹۱ 


دست برداشتن ۲۲۴۵ ۲۴۸۹ 


دست داشتن ؛ قدرت داششن ۴۰۳۷ 


دست عهد :یمان ۰۱۲۰۰ ۳۹۴۱ 
دستگاه : قدرت و تونبی ۳۹۸ 


دست گزیدن : افوس خوردن ۴۵۵۴ 
دست گزیدن : متخب ٩۷۳‏ 


دست گیرانه : ما 


دست گیران ۲۲۵۰ 


قدرت ۲۹۰۸ 
دست ناکرده : بکر ۱۲۵۹۱ ۵۱۵۷ 

دست نداشتن بر چیزی : قدرت نداشتن بر چیزی ۴۰۲۰ 
دستوار : عصا؛ چوبدستی ۴۴۳ 

«متور : فرمان ۱۹۴۵ 

تور : وزیر ۲۱۹۵۴ ۴۱۳۲ 

ستوری : اجازه ۰۱۴۲ ۱۱۸۳۰ ۱۴۰۸۱ ۵۳۲۲۱ ۴۱۳۷۱۴۰۱۴ 
دست یازی: دست درازی ۲۸۰۴ 

دشت گرفن : مریصحرانهادن ۲۷۷۹ 

دشمن کام ‏ بکام دشمن » بدبخت ۱۳۱۴۵ ۲۷۵۸ 

دشن اکارد ۳۸۹۱ 


۶۶۱ 


دشه در چنگ :کنیه از چنگال ۱۳۰۰ 

دعری انگیختن :سیزه کردن ۲۹۸۴ 

دعری خدایی ‏ فرعونی ۱۱۵۸ 

دغاژدن : ادرستی کردن ۴۷۰ 

دق مصری | نوعی جاه ۲۹۵۸ 

دقیقه : نکه باريك ۲۳۹ ۱۹۲۰ 

دکان تصابی :کنا از دیا ۵۱۰ 

دلاور : پهلوان شجاع (بهرامگور) ۵۰۲۵ 

دل انگیزی :ابجاد رت ۰۲۴۱۱ ۰۲۹۴۸ ۲۹۱۵ 
دل بجایی قرارداون 
دل بکار کسی دادن : در کار کسی صمیمانه خدمت کردن ۱۰۹۵ 
دل تن :قطع علاقه کردن ۳۵۱۴ 

دل خوشی : شادمانی ۴۰۴۹ 

دل ز عهد گشادن : عهد شکنی کردن ۴۱۱۲ 

دل سخت گرش : دل پی‌رحم ۷۸۹ 

دلکش : جذاب ۳۵۹۹ 

دل گرم :دل نش ۲۸۹۰ 

دل‌گرو کردن : دل سپردن ۱۳۳۸۰ 

دل گشادن : خوشحال شدن ۲۹۸۰ 


ایی را امن دنستن ۴۲۸۴ 


دل توا : هرن آوازخوان ۴۵۵۸ 

دل یا جگر خوردن : کناب از غم خوردن ۱۲۲۲ 
دلیر: گستاخ ؛ بی‌پرو! ۲۷ ۱۷۱۸۰۹ 

دلیر خویدن: با اطمینان خریدان ۲۹۲۵ 
دلیری :گستاخی ۸۲۱۷۲ ۴۹۸۵ 


دم : کایه از سخن ۱۳۷ ۲۱۵۱۰۱۹۳۴ 

دماغ شب : مغز شب ۳۴۰۷ 

دم خاریدن : اه از انصراف ۲۸۴ 

دم خود رابه خور مجمرهکردن : سخان خوب گفتن 1۵۱۸ 


دم دادن : مفرور کردن ۲۱۳۴ 


دم دشتن | زنه بودن ۲۴۹۰ 


per 


دم سرد دادن : سخن سرد گفتن ۲۴۹۰ 

دم سردی کردن تمهربنی کرد ۲۱۸۱ 

دمه :باد تندبا برف و سرما ۱۸۷٩‏ 

دمیدن : دعا خواندن و دمیدن ۲۴۹۵ 

ال :دم ۱۲۸۱ 

ان کنن: کایه از تلع علا ۵۰۱ 

دو:کای از ثویت ٩۱۲‏ 

دوات کشبدن : درات را به صد زدن برداشتن ۴۸۷۸ 
دواج :بل پیش ۴۳۸۱ 

دوازده برج : بر جهای دوازده گنه مطقلیروج ۸۱۰ 
دوازده رخ : جنگی بود مان ان و توران ۳۵۴ 
دوازده فن : علم ادب را دوازده فنمی‌دانستند ۲۸۴۲ 
دواکن : طیب ۱۳۸ 

دواکن دل : طیب دل ۲۸ 

دول پا: مردمی با پایهای دوال منند ۱۳۹۵۹ 

دوال زدن : تس چرمی بر طبل زدن ۷۷ 

درال سایی : بندبازی ۳۹۵۹ 

دوالك‌باز : دوال باز ٩۰4‏ 

دوال کین :کر دشمنی ۱۷٩‏ 

دوال گردن (ترکیب اضافی) :کاب از رگهای گردن ۰۸ 
دوآماجگه :دو تیر پراب ۱۲۸۹ 


دو یی : دو چم اهاز دو فرزند ۲۲۴ 


دو پاس و نیم : ده ساعت ( 
دو حرف : کنایه از «کن, ۵۱۱۳ 


دود :رای ۲۷۷۲ 
دود آهنگ : دودکش ۵۱۰۱۱۹۱۹ 
دودافکن : اسونگر ۲۷۷۲ 

دودر: کنابه از زد و مرگ ۵۰۸۲ 
دور آسمان : گردش آسمان ۱۴۱ 
دورین : آیندهنگر ۴۲۲ 

دور دورنگ : روزگار دررنگ ۵4۲ 
دور دادن : دورکردن ۱۶۱۷ 


sr 


دور هفت هزار : نظامی دور خودش را هفت هزار امبده است ۳۸۲ 
دوزخ سرا : خان رنج ۲۵۱۲ 

دوزخی : مضوب به دوزخ ۱۹۰۳ 

دو شاخ : دو شاخ نوی یر 1۷۹ 

دو شاخه‌های خدنگ : خدنگهای دو شاخه ٩۲۰‏ 

دو شمشیری : کایه از صبح صادق و کاذب ۴۷۲۱ 

دوغ با: آش دوغ ۵۲٩‏ 

دوغ کم ده دوغ کم دهنده (کم فروشتده) ۴۹۵۸ 

دولتی : ماحب دولت ۴۵۱۲ 

دولخت : دری که درلنگه است ۱۸۰۸ 


دو» نان : دو قرص؛ کنیه از خورشید و ماه ۳۳۸ 
دو نرگس :استتاه از دو چشم ۴۹۸۲ 

دو نوگ ست : دو چشم خمار ۳۳۴۴ 

دوهوایی : دردلی : بی‌تصمیمی ۱۳۵۱ 

ده زجهان ۵۱۰۸ 

زرکی ۲۹۱۰ 

هل شیر ؛ سکن است سرخی شفق رد شار وده اس ۳۵۰۱ 
ده پنجی : زری که عبار آن صدی پنجاه ات ۲۳۱ 


ده خدا :صاحب ده ۵۲۵ 
ده خداوند : صاحب ده مالك ۱۵۵۱ 
دهنان : ثرونمند و مالك زنینهای کشاورزی ۳۷۸ 
دمل : طبل ۲۱۲۷ 
دمل پرکشیدن : دهل زدن ۱۲۴۴۴ 
دهل در شکم بودن :باد در شکم ادن ۵۰٩‏ 
دهلیز : معیر اريك » کنیه از دیا ۵۲۸ 
فتن نرشحات دهان ۲۵۹۵ 


دهن خشك شدن :از ین 
ده وگیر : جنگ و پیکار ۱۸۴۴ 

(ماضی بجای مضارع) ۲۹۰۰ 

دید رفروزیدن: چشم راروشن کردن ۱۰۸ 

دیده ثرگشتن اگریه کردن ۱۳۸۹۵ 

دیده دربت : کور ۵۵۴ 

دی بودن : زندگی طولانی کردن ۴۹۱۴ 

دير شماسی : معبد منسوب به مهرپرستان» ناه از روز ۲۰۱۷ 


نس 


هفت پیکر نظامی 


در کوشیدن : دبومنیکوشش کردن ۱۴۰۸ 
دیریه زکهنه ۴۲۱۰ 

دیگ یداد :اه تلیهی ۶۸۴۵ 

دیگبا : مه پاب نام صورت فلکی ۴۴۱۸ 

دیگه پخت :مبوخ ۲۸۱ 

دیلم :گیلان ۴۵۴۵ 

دیلم گله: غلامان دبلمی که موی مجعد داشتتد ۱۴۳۱ 
دیو :کنایه از شهوت ۲۴۳۹ 

یو : شیطان ۰۱۱ ۱۱۸۲۹ ۲٩۲۲ ۴۰۹۹ ۳۵۹۲ TAA‏ 
دیوباد :"گرد باد ۳۴۸۱ 

دیوبن : بابد کشندة دیو ۳۱۹۲ 

دیوچه !زاو ۲۴۹۱ 


دیو دید ! جن دیده ۱۳۰۲۴ ۱۳۵۰۹ ۲۵۹۰ 
دیو رای : شیطان منش ۴۸۷۲ 

دیو مد : دیو مازندران که پدست رتم کته ش۲۷۶2 
دیو سوار ؛ استعاره از راهان ۳۵۰۹ 

دیو کده : دیو جای ۳۵۹۱ 


دیو لاخ : جای دیو ۳۹۰۲ 
دیو مردم: فول ۱۱۱۱۳۲۰۴ 
دیو نهاد :دیو سرشت ۴۴۵ 


وق : شاط ۲۷۸۳ 


راح : می» شراب ۰۱۵۴۵ ۱۱۹۱۵ ۳۸۲۹۲۷۷۸ 
راح ریحانی: شراب اف 1۲۲۵ 

راز روحانی : اسرار غیب ۳۰۹۷ 

رازنمای : راز نماینده ۸۱۴ 

راست : واقاً: در 


VY AVF 


راست بازی : درست کاری ۴۱۷۱ 


فهرست لفات 5 


راست رشنه: بك رنگه پاك ۱۳۴۰: ۱۰۸ 
راست روشن گشتن ؛ بدرستی معلوم شدن ۴۷۲۹ 
راست کردن : آماده کردن ۲۴۷۹ 

راست و روشن : علنی و آشکارا ۴۱۲۱ 

راستی : براستی ۴۷۷۲ 

راست یا کزکردن : بهمیل خود تفیر دادن ۱۸۲۳ 
رامد : منجم ۱۷۰ ۱۳۰۷۰۸۱۲ 


راندن : اسب راندن ۲۱۳۴ 
راندن : سلوك ۵۲۴۳ 

راه آوردن : دست کسی راگرقن وبا آوردن ۲۹۴۸ 
راه افوسی : بطرین طتز ۴۷۰۴ 

راه پرداشتن :راه در پیش گرفن ۱۳۱ 

راه بریدن :راه رقن ۲۵۹۷ 

راه ند :راه بندنده ۴۷۰۱ 

راه توشه : هزین . توشه راه ۳۸۴۲۰۱۸۲۹ 

راهدار : عبار ۲۰۹۴ 

راه زدن : از راه منحرف کردن ۴۴۸۳ 

راه زدن : ارت کرون 04۹٩‏ 1۳۸۸ 

راه شناس : آشنا هذهب ۱۱۵۷ 

راه نو : روش تازه » نغمة تازه ۴۰۴ 

لقب بزرگان و پادشاهان هند ۱۸۲۱ 


رای: 
رای آوردن : اندیشیدن ۱۷۷۸ 
رایت :علم ۴۵۵۲ 

یٹ کند! اسب ۱۷۳۷ 


رایض : 
ریش هنری : مربی باهر ۲۲۵۸ 

رباب :از آلات موسیقی ۵۳۷۷۲ ۱۷۴۸ 
ریابی: رباب زن ۱۴۲۸ 

رباط کهن :کاروانسای ندیم کی از دنا ۵1٩‏ 
رب الخورنق : صاحب قصر خورنق ۱۷۵۸ 
رحیق : شراب ناب ۰۳۳۵۲ ۳۷۳۵ 


رحیق ربحانی : شراب اپ ۳۸۵۱ 
رحیل : کوچ کردن ۴۰۴۵ 
رخ : مهره‌ای از مهره‌های شطرنج ۱۵۷۱ 


e 


هفت پیکر نظامی 


رخام : رر ۰۲۹۴۰ ۴۲۹۱ 
رخ براقروختں : کایه از مهارت نشاندادن ۱۴۷۴ 


رخت بربستن از چیزی : دور شدن از چیزی ۷۹۴ 
برخرستن : وسایل سافرت را آماده کردن 1۰۸۷ 
بر گار و بار بر خر نهادن : کوچکردن ۵۱۰۸ 
رخت بوگراتن : کوچ کردن ۴۰۱۰ 

رون بردن: ترك کردن ۱۰۰۲ 

رخت کش : رخت کشنده ۱۴۴۰ 

رخصت : اجازه ۴۱۱۸ ۴۷۰۳ 

رخه داشتن دل : خرابی حال ۳۰۱۴ 

رزنه : رخت ولاس ۲۱۴۳ 

رزیدن : رنگ کردن ۱۴۷۴ ۴۱۰ 

رسام : رسم کنده ۲۰ 

رسام رشت پما:اندازهگیرنده فاص دو نظ ۲۰۹ 
رستاخیز فکندن : لیامت برپاکردن ۱3۷۴ 

رستم : جهان پهلوان ایران ۱۷۱۴ 

رستن : نجات یافتن ۲۱۷۷ 


رسم :تیب ۴۸۸۸ 
رس بگردن : اسیر ۲۹۱۴ 

رشته : سلسله ودیف ۲۰۱ 

رصاصی : قلعی مضوب به‌قلع ۱۳۴ 
رصد : مراقبت در احوال ستارگارن ۳۱۷ 
رمدانگیز: رصد انگیزنده ۷۰۰ 
رصنگاه : رصدخانه ۱۱۴۲ ۴۸۳۳ 
رضا جستن : جلب رضایت ۴۸۹ 
رضوان : نگهبان بهشت ۲۱۷۴ 

رطب :کتایه از لب ۱۱۱۰۰ ۳۸۳۰ 
رطب‌تر از نخل خشك افشاندن : ظاهراً یکی از معجزات پنمبرکرم (ص) بوده است ۸۵ 
رطب ریز : رطب ریزنده ۲۴۴ 

رطب داله : ان رطب ۲۹۴۴ 

رطلی : منسوب برطل ‏ بادهخوار 1۲۸۴ 
رعنا: زیا ۷۲۷۳۹ 

رعنائی : خودآرایی ۰۲۱۳۰ ۲۵۵۸ 


فهرست لغات و ترگیبنی که در نعلیات pv‏ 


رعائی : تکبر ۴۳۵۳ 

رفن (بضم اول) : رویدن پاك کردن ۰۵۷۶ ۱۷۴۱ 
رفن : واقع شدن ۲۳۵ 

رفرت: نام مرکب حضرت رسول اکرم(ص) در معراج ۱۴۴ 
رفع : بلندکردن ۴۷۲۲ 

تومی کردن ۷۴ 

رقاق : نوعی نان ؛ نان لواش ۰۳۱۹۸ ۴۲۰۲ 
رقص برعب مکردن : کایه از عطر گرفتن ۱۷۹ 
رقص روا :رویاازی ۲۵۹۹ 

رقیب : نگهپان ۸۴۰ ۴۲۵۳۱۳۱۰۴ 

رقب : نگهان ؛ جبرلیل ۱۴۱ 

رقیه : دعا ۳۲۱۳ 

رکاب گشای : مرکب انگیز ۳۱۵ 

رکن :گوشه ۳۲۴۱ 

رم : درد چشم ۳۹۷۹ 


رمه :کایه 


ربیدن :بحرت درآندن ۲۱۸۵ 


رنج برد رنج بردن ۱۸۱ 
رنگ : حیله؛ تزویر ۲۹۷۹ 


رنگ آسمان تراشیدن : کار بی‌قایده و محال کردن ۲۴۰۳ 
1 رنگ کردن ۱۳۴ 


رائیدن : یاز خود رابر آوردن ۳۸۷ 


وارو : حرکت ۱۰۷۸ 

ایوان ۷۱۲ 

روق نظر اون چشم ادا ۱۵۱۱ 
روات :محر ۷۹۸۸ 

وانه شدن ساقی : بگروش آمدن می ۲۲۷۸ 


2 هفت پکر نطامی 


روح : جان ء روان ۴۱۱ 
روحانی (بفتع را) :با روح؛ مطبوعی ۸٩۷‏ 

رود: آلت موبیقی ۲۴۷۹ 

روز بازار : روتق ۱۳۳۵ 

روز بهرام :روز یستم هر ماه شمسی ۳۰۴۸ 

روزخاته (بصورت اضاف) : روزی که مد خنه باشد ۱۸2۹ 


روز فردا: فد صبع ۱۲۷۷ 
روزنا :اب اعمال ۴۷۱۵ 
روزناه کر اظ رکردن در کر ۱۳۹۰ 
روزی : حظ » نصیب ۲۰۰۱ 


روزی نو کردن : جیره تازه ین کردن ۴۸۲۵ 
روشت :پاکیزه و تىز ۴۲۹۸ 

روشن کردن : آشکارکردن 1۹۹۲ 

ررفه :باغ ۱۷۵۹ ۰۱۵۵۹ ۷۱۷۴۰۱۹۰۴ 
روضة بهشتی : باغ بهشت مانند ۲ ۸٩‏ 

روف حور: بپشت ۱۵۴۵ 


روضهگاه :بهشت ۴۲۹۵ 
روضه گاه : باغستان ۱۳۵۴۱ ۴۲۹۵ 
روگشادگی : خوش اخلاقی 1۹۹7 
روم : موب په روم (سکه رومی » جانا روبی] ۱۷۰۷ 
رومی : کنایه از رنگ سنید ۸۷۲۹ ۴۳۲۲ 
رومی کار :کار رومی ؛ روبی روش ۵۱۲۳ 
روتن ‏ فروغ ؛ روشنائی ۴۷۹۷ 
روی برخالك ردن : سجده کردن ۴۱۰۴ 
روی بسنگان سپهر : اسرار ستارگان ۷۰۳ 
روی بستن برمردم : مخفی ماندن ٩۴۸‏ 
روی خود را بخون نشستن : موجبات مرگ خود را فراهم نیاوردن ۱ ۴۱۵ 
روی در پای مالیدن : ادای احترام کردن ۲۰۹۴ 
روی در روی :بر هم ۴۹۷۸ 
روی نهفتن :مردن ۲۰۶۹ 
خم : نتاره ۱۰۷۹ 


نام قلمه‌ای است ۰۲ 
رهآورد: چزی که سازان از راه آورند ۲۲۹۴ 


فهرست لفات ر ترکیبتی که در نیقات 


رها نکردن : آزاد نگذاشتن » اجزه ندادن ۱۰۲۹ 
ره‌پرستان : نگهبنان ‏ عاشتان ۳۰۷۰ 
رهرو:عارت ۴۸۹۰ 

رهگذر :عبر ۷۷۰ 


انب بودن ۳۴۵۲ 


رهی :بنده 1۸۳۹۰۱۱۳۰ 
کردن 1۷۴۰ 
ریحان :گل و گیاه خوشو ۱۵۴۵ 
ریحان باران رسیده: ریحان خیس شده ۴۹۳۲ 


ریاضت دا 


ریحان تر:امرغمتزه 1۸۸۸ 
ریحان روز : اهاز خورشید ۲۷۱۵ 
ریحانی: شراب صاف شده ۱۳۲۵۱ ۲۸۳ 
ریختن : دورانکندن 0۴۷۹ ۵٩۸‏ 


ریختن : پاشیده شدن ۱۷۳۸ 

ریزش : سرریز ۲۷۷۸ 

ریزه‌چن : مجازاً بمعنی شاگرد ۴۹۸ 
ريك آبدار: صاحب و دارنده آب ۳۸۱۳ 


زاد راه : توشه ۴۸۴۷ 
زاد سرو: آزاد سرو ۴۴۱۹ 

زارد : پرمرد ۲۹۷۱ 

زاهدان مست(اند) : مسد بجای سنداله: ستان بلباس زهدرفه‌اند ۴۷۱ 
زبان بندکردن : ساکت کردن ۲۱۷۵ 

زبان در کشیدن : خاموش ماندن ۲۴۷۰ 

زبان شکسته وسه :کنابه از لبجه داشتن ۳۸۴۵ 

زبانی : موکل آتش ۰۳۴۸۹ ۴۷۴۹:۴۰۰۱ 

زبردیدن (فتحاول) : الا دیدن ۲۱۲۰ 

زیون گیران ؛ عاجز کشان ۵۸۵ 

زغم ضربت ۲۷۲۲۰۱۷۲۹ 

زخم درشت : ریت سگین ۳۷۵۱ 

زخمه : آلنی برای تاختن کوس ۱۰۸۰ 
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هنت پیکر نظاس 


زخمه ریختن : نواختن ؛ بصلا آوردن ۱۰۸۰ 
زخمه‌گری : صدای موزون ابجادکردن ۴۹۸۲ 
زدن : ساز زدن » تواختن ۴۸۲۱ 

زر :کاب از خورشید ۲۵۵۲ 

زرآکنده : آکنده شده از زر ۴۸٩‏ 

زراوند : گیاهی است ۲۴۳۷ 


زرپوشیدن :لباس زرغ 
زر خشك: زرناب ۷۲۰ 

زرخلاص : زر خالص ۲۲۷۸ 
زردگوش : کنایه از دشمن ترسو 13۵۰ 
زردهدهی : زراب ۰۲۳۱ 1۵٩‏ 


پوشیدن ۵۴۰ 


زرغ شش خوشه : کایه از ستارگان ۱۳۲۹۹ 

زرشانان : دینار ریزان ۲۵۵۹ 

زرق (بفتح اول) : ریا کری» ترویر ۲۵۱۹۰۳۸۱ ۴۸۸۰ 
زرق نمای : رباکار ۲۴۵۹ 

زرکش : زرباف ۱۴۲۹ 

زر مغربی : يك نوع پول طلا ۱۸۵۸ 

زرین جنگ : کایه از لابق 3۱۲ 

زعفران و خنده : زعفران را خندهآورمی‌داستند ۱۳۸۳۷ ۴۵۴۲ 
زکات : آنچه بحکم شرع درویش رادهند ۴۱۸۱ 

زلف زنگی : زلف میاه ۱٩۰۰‏ 

زلیخا 
زمهریر : سرمای یار سخت ۴۵۴۲ 

زمی :زین ۱۳۹۰ ۰۲۸۴۱ ۱۲۵۲۴ ۴34۷ ۱۵۱۰۴ ۵۱۷۵ 


عزیز مصر ۴۳۷۸ 


زمین بوس : رسن بوسنده در پیش امیر ۴۷۷۱ 

زمین بوسی : مجازاً بمنی پای بوسی ۴۸۵ 

زمیم (زمی + ام :زین هستم ۲۹۰ 

زمینی ‏ انسان خاکی ۴٩۱۱‏ 

زتاری (زتاز + وی وحدت) :کمریندتصریین ٩۰۰‏ 
زنبوری : مشبك ۳۷۷۴ 

ونگان ۲۳۷۰ 


زند : تشبر اوستا ۶۲۶۲ ۱۱۹۴ 
زند مجوس :کاب زند زرتشتان ۲۰۲ 


فهرست لفات و تکیبنی که در عیقات ... 2۷ 


زنده ابدی : جاویدان ٩۱۲‏ 

ار :ابا کننده ۰۱۱۹۲ ۲۵۲۱ 

زنده دل : شاد ۰۴۸۲۴ 

زن [ماند] کاه است : سبك وزن و زود از جای شونده ۲۷۱۴ 
زنگ : نام یل میاه پوست ۱۳۱۹۳ 

زنگار از آینه پا کردن : کنایه از خوشحال شدن ۱۵7۴ 
زنگی :اهل زنگیار ۱7۰۰ 

زنگی : کنابه از ونگگ یاه ۱۷۲۱ 

زنگی از خون : غد؛ گوشتی آویزان از گردن و 
زنگی مار :زنگی گونه ۲۹۰۴ 

زنگیی : یك نفر از اهل زنگیا 
زنهار : امان ۴۱۱۴ 

زوال : نابودی ۴۱۱ 

زه در گلو :کنایه از کشت عاشق ۲۲۷۵ 

زهره :هید ۰۳۰۹۴ ۱۳۳۳۷ ۴۰۵۲۰۷۲۸۰۱۱۳۵ 
زهره :کیسة صفرا ۱۱۰۷۹ ۱۷۲۲ 


زندهر 


بضی از چارپیان ۱۰۹ 


زهره در ٹور : نا طالع خوب ۱۴۱۰ 

زهره در چگرگم شدن: آب شدن زره 1۳1 
زهره شکاف : ترسانند» ۲۱۱۵ 

زهره شکاف : (صفت فاعلي در معنی مفعولی) : زهره شکانته شده ۱۳۰۸ 0۲۱۹۵ ۳۷۵۹ 
زهی : اشوس از ۴۳۳۰ 

زهی پیوند : پیوستگی یار خوب ۳۹۸۷ 
زی:موی» طرن ۲۴۷۵ 

ینت 0۷۱۴ ۲۷۸۲:۲۰۰۰ 

زیاروی :کنایه از سک زر ۲۱۰۷ 

زیفی : جیوه‌ای ۱۸۸۴ 

۸۱٩ محامپنجوبی‎ 

زیر خواندن :کسی را بفرود آمدن دعوث کردن ۳۷۰۸ 
زیر دوال کشیدن : نواختن ۲۲۲۷ 

زب قصب :زیر پوشش قمب ۳۳۲۲ 


زیرکنه :اند زیرکان ۴۰۱۰ 
زیر : عقل ۴۳٩‏ 
زبرکی : عفل داشتن ۴۴۹ 


۶۷ هفت پیکر نظاس 


زر گام کشیدن : تن ۱۱۴ 
بر نورد آوردن : ثبت و ضبط کردن ۳۱۰۱ 
تفت لش 


م گذاشتن و 


زیر با آش زیر 
اورنگ : در «نیا ۲۵۵۲ 


دادوستد بودن : تحت يك قاعده ۸۱۱۷ 
زین کوهه :وه زین ٩۰۵‏ 

زینهار خوردن : خیانت کردن ۲۹۲۷ 

زیر انکنده: در هم شده ۳۹۲۲ 


زور مه : خرمن ماه ۳۷۳۱ 
زیور و زیب :زیت و آریش ۱۵۹۲ 


ساج : درختی است ۲۲۰۸ 
ساختن : ترتیب دادن ۷۱۰ 

ساخته بودن : آماده بودن ۴۳۲۴۲ 

ماد کردن : پراستن 1۹۳۲ 

ساز : آلت موسیقی ۲۱۷۹ 

ساز: توشه ۴۰۱ 

ساز : براق اسب ۴۸۸۴ 

ساز : استعدادی ساخت ۷۰۴ 

ساز بر برد جهان ساختن : رقار ماسب وقت داشت ۳۱۷٩‏ 
ساز پذیرتن : املاح شدن حال ۳۵۰ 

ساز چاره : وسیل چاره ۵٩۱۷‏ 

ساز چیزی راکردن : وسایل چیزی را فراهم کردن ۳۳۲۰ 
ساز کردن : مرت کردن ۳۵۲۵ 

سازگرفتن : فراهم شدن ۴۹۱۱ 

سازنند : ساخته و آراسته ۵ 


سازمند شدن : درست شدن ۱۵۴۱ 
سازور: بارونق ۱۳۴۵ 

سانی عرش :پایف عرش ۱۴۷ 

ساق :دنل باه ۱۷۳۸ 

سام : پدر زال و جل رستم 19۵ 


نهرست لفات و فرکیبانی که در تعابفات .. N‏ 


میتی حنود ٩۳۱‏ 
سایهبان : نگهدارنده از سایه: نگاهبان سایه ٩۴۱‏ 

سای گل (لکر کاف) : سای زمین ؛ شب ۴۹۲۵ 

سایه نداشتن پیفبر اکرم (ص) : پیغمبر آخاب امت و آقاب را سابه اشد ۷۰ 
سزپوشان: فوشتگان ۱۰۱ 

سز چراغ : مه آسمان ۲۷۸۹ 


سبز شاخی : خرمی و طراوت ۱۳۸۲ 
سز میدانی : طراوت ۴۵۵۷ 

دار : مبزه با طراوت است 1۲۰۰ 
دوار :کذایه از آسمان ۲۷۱۱ 
سبع گردون : هفت فاك ۲۷ 

سق شار : پیشین » قدیم ۱۱ 

سبك : بی‌درنگ ۳۸۰۷ 


سیل :راه ۴۵۲۷ 
مپاسبن : شکر گزاران ۴۸۵۷ 

مپنج سرای : سرای موقتی ۵۱۲۱ 

سپیدکار شدن : روشن گردانیدن مطلبی را ۱۰۴۳۴ 
سپیدکاری : افشاگری ۳۴۱٩‏ 

سید مهره : بوق ۱۱۱۸ 

نگور مپید و یاه ۲۵۵۷ 

سییده دم زاده: سید اندام ۴۱۹۵ 

سپیدی حال : خوش بختی ۳۳۴۷ 

سپر انکندن :تسلیم شدن ۸۲۴ 

سپر فکندن : تلیم شدن ۲۰۰۷ 

سپهر برسر روانه گشتن 
سپھر چوگان باز : آسمان بازیگر ۸۲۲ 
:کنایه از شخصی بزرگ ۱۷۵۵ 
دای در ۱3۰۲ 


مپید و 


شتن زمان ۲۱۹۰ 


Pvt 


هفت پیکر نظام 


ستارۀ سحری : شعری ۲۵۹۸ 
ستاره سریر : بلند سریر 1۵۴١‏ 

سٹر: پرده؛ حجاب ۲۰۱۲۰۱۴۸ 

ستور : چهارپه کایه از تن ۵۱٩‏ 

سنون آنگبز : شهوت انگیز ۴۴۱۰ 

:لجوج ۲۴۴۵ 

حور : افرمان ۲۴۴۵ 

ستیزه کاری : لجاجت ۲۵۱۷ 

سجده‌بدن :برای احترام سرفرود آوردن ۱۱۱۷ 


سجله بردن ؛ نماز پردن ۴۰۴٩‏ 

سحرمازی : نفزگویی ۱۷۴ 

سخت آمدن :گران آمدن ۱۴۸۵ 

سخت جوشی کردن : خشونت کردن ۱۷۴۱ 

تیرانداز ماهر ۱۳۷۷ 

مخت کوش : سخت کوشنده ۷۸٩‏ 

سختاگیری :حرص ورزیدن ۴٩۱‏ 

سختی کش : سختکشنده ۷۳۲ 

سختی یات : تحت شار قرارگرتتن ۳۳۵۹ 

سخ از هر دری فروکردن : از هرببی سخن گفتن ۲۱۱۳ 

سخن را بسرهنگی پیش بردن : جدی صحبت کردن و نتیجهگرفتن ۱۵۷ 
سخن سگالی کردن :از روی اندیشه سخن گفتن 1۱۲۶ 

سخن ع کسی راگرقن :تأکردن سخن ۱۱۲۷ 

سدره :نام درختی در آسمان هفتم ۱۴۴ 

سدره (یضم اول) راهن فد وگ 
سدیر :نام قصری بوده است ۱۷۹۳ 


سر : مجازاً بمعلی تاج ۱۰۲۸ 

سرآمد آفاتش : آفات بسرش آمد ۴۵۲ 

سراپردڈ سلیمانی : پر علاءالدین کرپ ارسلان ۱۷۰ 
سراج یر : وجود حضرت رسول (ص) ۱۱۸ 

مره :اطق کوچ ۱۸۴۸ 

سرانراختن :سوفازی ۱۱۰ 

سرافراختن : طغیان کردن ۴٩۴۰‏ 


نهرست لغات و ترکیانی که در میا ۵ 
سرانداختن : شمع را خاموش کردن ۲۷۰۱ 

سرانگشت زیر دندان تن : تمجب‌کردن 19۸7 

سرای ناوردی : مرای ستیزنده ۵7۰ 

سرباز پس شدن : خیال برگشتن داشتن ۵۰۴۲ 

سریدرد نهادن :با غم سر بالش نهادن ۱۳۹۵۰ 

سربرخوان (بصورت افافه) : سربریده شده برخوان ۴۰۲۰ 
سربرداشتن : بیدارشدن ۳۱۰۱ 

سربرون آوردن : سرپیچی کردن ۱۸۱۲ 

سرزمین در کیدن : سر را بزمین فروبردن ۱۸۸۶ 
مریکمند آوردن : شکارکردن ۲۹۴۴ 

سربمهر: ممهور ۲٩۲۱‏ 

سرهنهر : مجازً پمعنی : کاملاً ۲۳۴۹ 

سرپرستی:ریاست بردیگری داشتن 3۴۳ 


سرپوش از خوان افتادن : 
مرجمله: خلاصه و بهترین 1۰۰ 

سرخ میب شهد آز ‏ زیارری ۲۰۵۴ 

سرخ گشه : شرمگین ۱۷۷۷ 

سردرآوردن : سر را بیرون کردن از جایی ۱۱۰ 

سرد رآوردن : تعظیم کردن ۲۲۱ 

سر در کشیدن : پنهان شدن ۲۰۵۲ 

ات کاری را انجام دادن ۸٩۲‏ 


سردسنی : فوری و بدون تشر 
سرد مهری : بی‌هری ۲۸۸۵ 
سردی : بی مهری ۲۲۴۹ 
سر را زیر پای کردن : سر را از دست دادن ۲۵۹۷ 
سرسبزی : خرمی» طراوت ۲۱۲۳ ۲۰۰۱ 
سرسبزی جهان : کنایه از جوانی ۱۲۲ 

سرسری : بهوده ۳۱۷۵ 

سرشبان : بزرگ شبان؛پادشاه ۱۱۹۱ 

سر شدن: تفول یافتن ۱۰۹ 

سرفروکردن | بفکر وفتن ۴۰۳۲ 

مرکشیدن: سریجی ۳۰۷۶ 

سرکشی را به پشت پای زد 
مرگذشت : سرگذشت ۲۵۷۹ 


رای راکرگذاشتن ۱۰۸۹ 


هفت بیکر نظام 


سرگراییدن : برگشتن ۴۲۲۸ 
سرگرایی کردن : سرگرایی شاه ترازو ۲۸۲۱ 
سر گزیت : جزیه ۷۷۱۱ 

سر گله هرن گوسفند له ۲۹۹ 
سرمدی :ابدی ۱3۸ 

سرمه :گرد نرم شده سولفور آهن ۴۱۹۴ 
سرا ریب : مرها فریب دهد عقل ۱۵۹۴ 
سروری :بط کسی نبودن 1۳۳ 

سروسریر : تاج و تخت ۱۰۲۸ 

سرو سوسن پوی : استعار از هرا‌گور ۲۷۱ 


سرو میم : اندم سفید و کنیده ۱۵۹۲ 

سره : اب و خوب 0۲۵۱۸ 2۱۵۴۴ ۱۳۴۲۹ ۴۱۰۰ 
سره مرد ! مرد کارساز ۰۲۸۸۵ ۴۰۸۷ 

سره مد مرد یتیب ۲۲3۸ 

سریر بلند : کتایه از داستان بهرامگور 301۸ 

مریم :ای چسبنده ۷۲۰ 

سرین ؛کفل ۴۹۹۱ 

سرین :بالای سر :۸۹٩‏ ۲۱۷۸ ۲۹۴۱ 

ست گرا :نمی نشان دادن ۳۱۷۹ 


سفال : ظرف از گل بخته ‏ گلدان ۲۸۸۸ 


منالین خاك زین ۵۱۱ 


سفتن : سوراخ کردن ۰۱۸۷1 ۳۴۱۰ 
سفته گوش : غلام حلته‌بگوش ۱٩‏ 

سفه بیان :تیر یکان دار ۸۷۸ 

سفته گوش : برده پنده 6۲۵۹۹ ۴۹۹۲ 
سفر برآوردن سفرکردن ۴۰۱۰ 
سقلاب : اسلاو 4۱۸1۴ ۳۰۵۰ ۴۰۹۳ 
سکاهن از نگ زدایی ۲۸۳۱ 
سکونت : آراش ۲۴۸۴ 

سکه را بزر زدن : نشاندار کردن ۴۳۵۵ 


سکه ‏ مهر‌ای امتوانه کل که با آن پول ضرب می‌کردند ۵۷۸ 


Ww 


سگالش : اندیشیدن ۲۲۹۹ ۳۲۰۷ 

سگایدن :اندیشبدن ۱۰۱۴ 

سگددلی : آزارکنندگی » موذی گری ۴۷۲ 
سگدلی: خوی حراست و نگهنی ۱۰۴۹ 

سگگزبانی: بزبانی که سک می‌نهح. ۴۱۸۹ 

سلام : گردن نهادگی ۲۹۲۵ 

سلامت‌گاه : محل سلامت ۲۸۰۸ 

سلام حرام کردن اطاعت نکردن ۲۹۲۵ 

سلب : جامه ۲۰۸۵ ۲۹۵۸ 

سلسیل : نام چشمه‌ای است در بهشت ۴۵۲۷ 

سلطان مشرقی : خورشید ۴۰۳۹ 

سله : زنیل ۱۵۱۲ ۳۷۸۹ 

سلیمان !پر داود پادشاه بهود 6۸ ۰۲۲۹۱ 

سلیمان و بلقیس : سلیمان و هسرش ۲۱۴۹ 

سلیمانی : شوب به یمان ۳۲۸ 

سلیم دل ساده ۲۹۱۴ 

سماع : رقص و آواز صونانه ۰۲۱۸۱:۱۴۱۱ ۴۳۷۵ 
سماك : هر یك از دو ستاره که در بای شیر بشند 411۹ 15۶ 


سمند: اسب زرد ۱۰۰: ۲٩۱‏ 


سمند تندکردن : اسب را سرعت راندن ۱۴۹۲ 
سمتا : متمار؛ تعمار رونی ٩٩۵‏ 

سمور انقاسی : سمور میاه ۲۳۸۹ 
سموم:بادگرم و مهلك ۲۸۴۸ 

مان : نو یه ۸۷۴ 

ستان سفته : ستان نوتیز ٩۳‏ 

سنان گزاری: فن بگاربردن سان ۸۲۴ 

سنبل : نام گلی است ۴۵۴۷ 

سل تر :کابه از مان 
سنت : روش ۱۳۳۴۹ ۴۵۱۰ 

سنجاب : جانوری است برنگ خاکستری و پوستش فیمتی است ۱۸۷۸ 
ارزیابی کودن ۳۰۰۵ 

سن :کنابه از نهاد ۳۸۱۳ 

سیگ 


اشقن :که از ارزش داشتن ۲۱۲۱ 


۶۷ هفت پیکر نمی 


سنگ در چیزی شاندن : سنگ زدن و شکستن ۴۸٩‏ 
من منناطیس : آهن ربا ۵٩۰‏ 

سواد: سیاهی ۵۳۲۸ ۱۹۰۱ ۵۱۴۳۹ ۱۲۰۴۳ ۱۲۰۱۲ ۰۲۱۱۴ ۴۳۰۲ 
سواد: شهر » تاه شهر ۲۰۸۴ 

سواد پرد : پرند سیم ۳۱۲۱ 

سوادزمی : سیاهی زمین ء خاك سياه ۱۳۹۱ 

سواد قلم که از کابت ۲۰۰ 

سواد شهر : جوم شهر ۱۴۳۹ 

سۋال مربسته :معا ۳۲۱۵ 

سوختن : مجاز؛ بمعنی صدمه روحی دیدن ۴۷۱۱ 
سودا: بعانله ۴۰۷۰ 

سودا: جنول ۴۰۹۷ 

مودازده: دیونه ۲۱۸۵ 

سور : بهمانی ۴۲٩۱‏ 

سوفار ‏ انتهای تبر ۸۸۰ 

مول :منم ۱۷۱۷ 

مه زکنایه از نم لا 11۱ 

سه حمال کارگر : (جماده نبات؛ بوا ۸۰۳ 

سهم زد : ترسان ۳۵۲۰ 

سهند : کوه آشفشان خاموش پینمرفه و بیز ۲۷۹ 
سیل : تارف آرگو ۰۱۷۵ ۳۲۳۷ 

سهی سرویودن : جوانی ء تندرستی داشت 1۷۲ 
سهیل وادیم : معتقد بودند که ساره سهیل برروی پوست اثر م‌گذارد ۸۳٩‏ 
سیاست : تیه ۱۵۰۱ ۲۱۹۵ 

سیاست انگیختن : یه کردن ۴۱۰۵ 

سيامك : پسر کیومرث ۱۱۹۵ 

میاه پامس : سیه فامی ۲۴۱۹ 

میاه و سپید : وعده وبیم ۴۸۰۴ 

سیاهی : بردمك چشم 1۵۵۰ 

سیاهی :که از غم و رنج ۱۳۲۴۸ 

سیب دردست : کایه از کف برجستة دست داشتن ۲۴۱۳ 


بن ۴۸۹۹ 


۶۷۹ 


نهرست لفات و 


سیر آمدن :کنایه از مردن ۱۰۲۲ 

میرم : سمه » دوال ٩۰۵‏ 

سیر نکردن :قاع نکردن ۲۹۳۹ 

سیسنیر : نعنای طبی ۴۵۴۹ 

سبفور : جام ابریشمی ۲۵۵۱ 

سیکی : نوعی شراب ۳۷۵۰ 

سیم :نفره ۱۲۰۳۳۱۹۰۹ 1۰۹۲ 

سیم : کابه از سییدی ۲۰۹۷ 

سیماب : آب سفید ۲۲۰۷ 

سیمابی :برنگ میماب ۱۳۵ 

سیم دم سفدتن 13۱۷ 

سیم بییا و بازگوه :مس ۵۳۸ 

میم ده پنجی تقرۀ نیم خالص 1۵۸ 

سیم در بای کشیدن : خوارگرفن سیم و زر ۲۱۲۷ 
میمرغ :ننا ۰۲۰۵۲ ۳۱۹۷ 

سیم ساده :قرف خالس ۱۴۴۲ 

سیم سای :درد مان سفید ۳۷۵۲ 

میم طراز: نفرة خالس ۱۳۴۷ 

سیم‌کش (یتع کاف) : حمال پول ذخبره کننده پول ۴۹۲ 
سی مکش (بفتح کاف) : حمل کردن پولء مالداری ۴۹۱ 
سیمکش (بضم کاف) : خرج کنندۂ پول ۴۹۲ 

سیم مراد : تقر دل خواه ۴۳۰۲۴ 

سیه شیر :تابه از سربازان بهرام‌گور ۱۷۴۰ 

سیه کاری :کنایه از تریکی ۱۷۰۴ 

سیه ماری کردن با چشم‌ها: در چشم‌هامنظر مار سیاه ایجاد کردن ۱۷۰۴ 


ش 
شاد بودن : راغب بودن ۱۳۹۲۷ 
شادی انگیزان : بثادی تشوبق کنندگان ۱۱۴۵ 
شاخ : شاخه ۴۲۸۷ 
شاخ شاه :شاخ و شا گوسفند ۲۴۹۰ 
شاخ‌گرای : شاخ زنده ۲۴۸۸ 
شاخ (- فور) : دسته‌ای از شطع نور ۴۲۸۷ 


۶ 


شاه شب (اضافه تشیهی) ۳۴۱۸ 
شاه نو :کتایه از بهرام‌گور ۱۰۹۴ 
شبانه : چوپان ۴۱۲۷ 

شب پای باز کید 


: راحت خفتن ۴۸۷۴ 


شبچراغ :گرهر گرایها ۲۲۹۸ ۴۷۹۷ 
شبچراعغ سح :کناب از خورشید ۴۷۹۷ 

شب خیزی : شب برخاستن و راز و نبازکردن ۲۹۲ 
شب روان : کاب از رات ۱۰۵ 

شستان : خوابگاه ۳۲۹۷ 

شب علبرین : شب تاريك ۱۷۰۹ 

شب قدر: شب ارزش و اعتار در ۱۰۱ 
شب لگد خورد : شب عقب افاد و پس مان ۱۲۴ 
شب‌نشین : شب نلینلده ۲۱۹۵ 

شب و شبگیر : شام و سحر ۱۱۲۹ 

شب : سنگی امت میاه ٩۰۱‏ 

شب خال : (اضافةً تیهی) ۱3۰۱ 

شییخون : حمل ناگهانی در شب ۷۰۲ 

شیخول ردن : هنگام شب حمله ردن ۱۷۰۲ 


شییخون ماه : شیخون ماهروی 1۶۵۵ 

شتاب و درنگ : سرت و آستگی ۷۱۱ 

شحه : داروغه؛ نگهبان ۱۴۳۲ ۳۷۵۱ ۴۴۲۹ 
شخس تن ۳۴۸۹ 

شرارف گرم :که از سخن وزیر وی مذعب ۸٩‏ 
شرتی : جرعه‌ای ۲۸۸۱ 

شرزه: وخده ‏ خشمگین ۱۲۴۱ 

شریعت: دین 3۴ 

شست فکندن: میدکردن ۲۷۴۲ 

شته روی: زیارری ۰۲۸۱۰ ۴۳۲۰ 


فهرست لقاث ر ترگبباتی که در تعلیفات .. PN‏ 


شش خانه : شش جهت ۳۲۹٩‏ 
شفل مازی :رسیدگی به‌امور ۱۳۷۴ 
:مهربانی ۴۱۳۵ 

شقه :اهاز چیزی ۱۰۸ 

شق فرش :زسن ۱۰۸ 

شکارپسندکردن : بشکار سبل کردن ۱۴۴۴ 
شکار زن : شکارچی ٩۱۷‏ 

شکر امرود: یك نوع گلابی ۲۵۵۵ 
شکرباری : شیرینی ۴۳۳۳ 

شکر پاره :ناه از مخن شین ۲۲۴۷ 
شکر خنده : زلال » شفاف ۱۹۱۵ 


شکر ریختن : شکر باعود در آتش ریختن ۲۹۸۵ 
شکرریزان : شکر افشانی ۱۱۴۵ 

شکر ریز اه ازاب ۲۲۰۱ 

شکر ریزی : سخنان خوب گفتن 11۴۸ 
شکرستان : معدن شکر ۴۲۱۳ 

شکم‌خوار : خورنده؛ سیار خوار ۴۴۸ 
شکم‌وار :نا گنجایش شکم ۴۳۸ 
شکح :یج وخم ٩۲۱‏ 

شکح کلاه: چن کلاه ۴۸۰۹ 

شکوفه دادن :توردادق؛ روشنائی دادن ۱۰۵ 
شکوفه کردن گل : گربه کردن ۴۰۱۴ 
شکوفه بهر : طلوع خورشید ۱۳۳۵۸ 

رگی 1۸۲۷ 

صبرکردن ۴۲۸۲ 

شگرف : نیکو ۲۹۳۹۰:۲۹٩۳‏ 

شمار : حد و اندازه ۲۹۴۹ 

شمار از هفتپنج نداستن؛ کنایه از سادگی ۳۸ 
شاه : دستبوی ۰۳۳۹۴ ۳۹۷۱ 

شمایل : شاخ نورسته ۴۵۴۱ 

شمایل : خویها و صفات ٩۳۱‏ 


PAT 


هفت پیکر نظامی 


شمایل هر : تجلی و تقوا و مهارت ٩۳۱‏ 
شىر: تلاب ۳۹۲۲ 

شس : طلا ۵۳۷ 

شم :تاره ازگل ۱۸۷۰ 

شم بر شم :پر شم ۲۱۷۸ 
شع بیدود :شمع مر تپنور ۲۲۷۴ 
شممرار: شع ماد ۴۴۱ 

شوس : توس ٩٩۷‏ 

شناختی :شایستهشناختن ۲۱۵۴ 
تاسا:شناسنده ۳۷۹۹ 

شنگرفی: سرخ رنگ ۲۱۲ 

شوخ : طناز ۲۷۳۹ 

شوخ :بجا ۴۵۹۰ 

شور : غوغا ۱۴۴۴ 


شوشتری : نوعی دیا ۷۸۴ 
شوشه : ریزه ۱۸۹۷ 


شوشه : شش ۴۵۴۰ 
شوشة زر : شش طلا ۸٩۸‏ 
ھر لکی : شهیر جبرنیل ۱۲۲ 


شبد : خورشید 1۹۳۹ 
شیدا: دبوانه ۲۰۸۹ 
شیدا: آشفتٌ دیوانه ۱۳۴۰٩‏ ۴۲۹۹ 


شیر :برج امد ۲۵۰۷ 
شیر :انعر از اسب ۱۷۲۱ 


شیر : اسنعاره از بهرام‌گور 2۱۵۹۰ 19۰۹ 
شیر :استعاره از کرب ارسلان ۲۷۲ 
شیربها : پولی که داماد به پدر و مادر عروس می‌دهد ۴۸۲۱ 


ص 


۶۸۳ 


بر بی‌دندان : شیر پیر ۴۵۸۱ 
شبردار : شیربان ۱۲۴۰ 

شبر زنجری: شیر خشمگین ۱۴۰ 

شیرگون : ثبری رنگ ۲۸۹۲ 

شیر گبرانه: چون حملا یر ۱۴۹۷ 

شر مردان غیب : مردان خدا ۵۰۷۰ 

شیر و شکر: سفید مایل بزردی ۸٩۸‏ 

شیر و شهد : در چیز سازگار ۱۳۹۵۴ 

شیره: عسل ۱۵۴۰: ۲۴۳۷ 

شیر مغ جستن :در پ‌کار محال رفن ۳۳۹۸ 
شبری کردن : شجاعت نشان دادن ۴۹۸۵ 


شیرین کار :بدیع و تازه ۳۵۱۲ 
شیرین کار : خوش حرکات ۱۳۳۷۵ 


شینتن : آشفته شدن ۱۲۴۴۱ ۳۰۲۲ 


صاحب دور : کدخدا (اصطلاح نجومی) ۱۴۴۲ 
صاحب مايه : سرمیادر» اصیل و بزرگوار ۴۳۲ 
صافی مان» خالس و پاکیزه 6۰۹ ۰۳۹۷۳ ۴۵۱۷ 


ماتمللهر: همیشه روزه ۴۸۹۳ 

عباغ : رنگرز ۲۴۰۴ 

مب پهرمی :صح شوب به بهرام ۱۵۱ 

صح زرین تج : صبع که از خورئید تاج زر درد ۱۸۷ 


: راگن ۲۹۰۹ 
صحف گردون : کابهای دنا ۲۱۵ 
محن :کاس 6۱۴۵۸ ۲۵۵۱ 


Nf‏ هفت بیکرتظلمی 


صحبقه :کاب ۳٩۷۲‏ 
صحیغة کار کارنامه ۴۷۱۲ 
دردسر ۰۱۱۲۷ ۳۳۱۸۰۱۹۵۵ 


صدای گید اشاره پرگرفن مومیفی از گردش چرخ ۴۱۹۱ 


صددرصد : صد مبل در صد میلل ۲۸۹۲ 


صدا 


صدر : سنه ۴۴۱۱ 
صدرش : صدرهاش : می‌ندش ۴۴۱۱ 
صدرگاه: صدرجای : جای وزير ۲4 ۶۷ 
صدره: سینه ند ۴۲۰۲ 

تاسلی زن ۲۳۲۸ 
صدف : کایه از آسمان ۳۸۲۸ 


مدف :کناب از 


صدف واب : تقد بودند مارد از طره اران بوجودمیآید 1۱۸ 
میاه شد ۲۳۲۱ 

صدقات : احانها در راء خدا ۴۸۱ 

صدنه: آسیب ۷۸۹۲ 

ضرع : مرض غش ۳۹۱۴ 

صرعی : غشی ۱۲۴۴۱ ۳۳۱۴۰۳۹۱۱ 

صرجان طبع : شهوات ۳۱۱۰ 

صرعی و ماه نو :نا دت صرع ۲۴۴۱ 

صرف : خالس ۲۴۲۹ 

صرف ارفونی رنگ : شراب ی ۲۴۲۹ 

صرف کردن : بکاربردن ٩۱۲‏ 

صعود فلك : بای فلك ۴۹۴۸ 

صفت : گونه؛ مانند ۴۰۴۸ 

صفراشکنتن : 
صفق : دست زدن ۲۴۸۲ 
سنه :ابوان ۳۹۲۹ 


مدفی شد: 


اند مايه غا خوردن ۱ ۳۹۵ 


صلب : پشت: مج بمعنی نطفه ٩۵۱‏ 

صندل : نوعی درخت 1۲۱۰ 

صندل بن : دوخت مندل ۳۹۴۴ 

صندل سای : صندل ساینده ۲۲۱۰ 

صندل سای : کنایه از برانگیختگی شهوت ۳۹۸۷ 
صندل شوی کردن : برنگ صندل در آوردن ۴۱۸۲ 


فهرست لفات و نرکیاتی که در تعاب ۶۵ 


صندل خام : درخت سبز مندل ۱۳۷۰۳ 
صندلی : برنگ صندل ۰۳۷۰۳ ۲۸۲۴ 

صنم خنه بتخاته ۵۰۱۷۰۱۱۹۵۲ 

صوراسرافیل : وقی که سابل در رستاخیز خواهد نواخت ۱۴۲ 


میدکار:صیاد ۲۸۹۷ 
عید کسی شدن :رنه ومطیع کسی شن ۲۱۰۷ 


بط : حنظ کنده ۳۰۵ 
ضرب :نواختن ۴۴۴۱ 
فرب :دست زدن ۳۱۸۲ 
ضیر:باطن ۲۷۰۲ 


طارم: انه چوین ۱۸۰۸ 

طاس :پیمانه ۴۵۷۴ 

طاس خورشید : اضالڈ شیهی ۳۰۵۳ 

طا : بیمانند ۰۲۵۱۸ ۲۰۷۵ 

طاق گوشه : گوشۂ طانی ۲۱۲۴ 

طالع ور : طالع نبك ۱۴۴۱ 

طالع رصدی :تین طالع در تین ساعات ۲۸۲ 
طال عمرك : طولانی باد عمر تو ۲۵۹۹ 

طبر خون: عتاب ۳۵۲۱ 

طبر خون : سرخ بید (کنیه از آلت تاسلی) ۴۴۳۸ 
طبر زد + قند سوخته» کتایه از سخنان شبرین ۲۵1۲ 
طبر زد :بات قد بور ۴۴۳۸۱۳۵۲۱ 


E 


هفت پیکر نظامی 


طبری : تاریخ طبری ۱۹۷ 

طبع :طیعت ؛ خاصیت ۱۹۹۴ ۰۴۲۹۴ ۴۸۷۲ 

طبع آزاد داشتن : آزاد ی 1۵۴۸ 

طبع ها لایع ۳۰۹۲ 

طبق پوش از طبن برداشتن : آشکارکردن ۴۱۲۵ 

طبتهای آسمان : هفت با نه طبقة آسمان ۱۰۸۱ 

طبل رحیل : طبل کوج کردن ۴۴۲۷ 

طراز زیت ۱۳۱5 ۱۳۱۷ ۴۸۸۹ 

طراز شرتی ٩۷۷‏ 

طراین : چیزهای خوب ۰۱۵۱۷ ٩٩۱‏ 

طرب : شادی ۴۹۴ 

طرب رود : اسم سازی است ۴۵۵۸ 

طرح کردن» طرح دادن : از بازی انداختن ۱۵۷۱ 

طرفه: مجازاًبمعنی معشوقه (مصراع ال ۴۲۴ 

طرفه : عجیب » خوب (مصراغ دوم) ۴۳۴۱ 

طرفه :شگفت ؛ عجیب ۱۲۷۱۸:۱۵۸۰ ۳۹۳۹ ۴۷۷۲۲ 
طره : موی صف کرده بر پشانی: ۱۱۰۴ 1۴۲۰ 

طشت خونین : کایه از شفق ۱۷۱۹ 

طشت مه :ماه چهارده ۷۱۴۵ 

طعن ‏ سرزنش ۴۵۲ 
طنیل : همان ناخوانده 
طلا (طلی) : داروی ملیدنی ۳۱۷۵ 
پیشتاز ۴۱۹۴ 


شهری در ترکستا 


طلایه : واحدی از سربازان 
طلسم : جادو ۲۱۰۴ 
طق : داروی موختگی ۴۷۹ ۵1۷ 

طلل :کاده تن ٩۰۱‏ 

طازی : خوش خرامی 1۴۴۰ 

طوق : زبوری که درگردن آوزند ۰۱۵۹۸ ۴۵۸۱ 
طوق زرین : کایه از عنایت خدا هبنده‌اش ۱۱٩‏ 
طیب : عطر ۳۷۰۰ ۳۱۹۹ 

طییت : خوش طیعی ۱۳۷۰۱ ۴۱۹۹ 

طین اصفر : گل زرد ۲۷۸۹ 


۶۸۷ 


ظریفی : خوش یی ۴۲۱۴ 


عاد :قوم عاد ٩۰۴‏ 
عارض :گونه ۷۷۷ 

عارف اندیشه : موفی نش ۱۹۵۷ 
عافیت خواهی : سلامت طلبی ۴۵۷۵ 
عافبت گاه : جای سلامت ۴۵۲٩‏ 

عالم فروز : خورفیدهزیاروی ۲۵۹۷ 
عالم هثر : جهان هن بسیار هترنند ۱۱۵۵ 
عالی شاخ : دارای شاخه‌های باند ۲۸۸۰ 
عامل : مأمور» کاردار ۱۱۱۴ 

عاسی : شوب نی عباس ۲۶۱۷ 
عبرت گرفت : ندگرفتن ۴۷۰۱ 

عیب : عاب ۱۱۵۹۴ ۴۲۴۷ 

عجب : نفز؛ لیکو ۴۴۹ 

عجم :کایه از ايان 1۷۱ 

عجم شاهی:سلطنت بر ابران : ۸۸۳ 
عجوز: زن پر ! ۵۰۵۸ 

عدد : شماره 1۲۱ 

عدن :نیا در عریستان ۷۱۵ 

عفر انگیختن :کسی را معذور دانستن ۱۱۲۴ 
عذر خواستن :پوزش خواهی ۱۱3۸ 
عذر سازی : عذرترافی ۳۵۷۴ 


عرب پرورد: در عرب پررده شده ۱۰۳۴ 


عرق : اصل ۲۹۵ 
عروس : زنی که ناه ازدواج کرده ۴۸۲۸ 
عروسان چرخ : هفت ساره ۲۰۳ 


هروس حصاری : زیای نعرنفین ۲۰۸۹ 


۸و 


هفت پیکر نظامی 


رین :شه 1۸ 

زیمت : افون ۲۸۸۱ 

عشوه : حرکتی که دیگران را جلب کند ۴۹۸۸ 
عصابه :رنه دستار ۱۷۱۸ 

عصمت : عفت ۲۷۱۹ ۴۴۹۴ 


عطارد و مت : شرف عطارد اندر سله است ۵۱3۷ 
عطرسای : خوشبوی کنده ۱۰۱ 

عطر سایان شب : کنایه از ستارگان ۱۰۱ 

عطمة كلك : صریر قلم ۱۷۸ 

: تمایل ؛ برگفتگی ٩۰5‏ 


عقد : رشته مرواریده گدن‌بند ۲۷۹۷ ۴۸2 ۲ ۳۲۰ ۳۵۵۵ ۱۵۹۱ 
عقد :تایه از حاقة دوستان ۵۹۸ 

ابه از شاعر و نویسنده ۱۰۹۸ 

ا :گردن پند گوهر ۷4 

عقد مملکت : رشته مور کشور ۲۷۹۷ 

عقرب : از بروج دوازدهگانه ۸۷۱٩‏ ۴۵۴۹ 

عقل : خرد ۱۹۹ 

عقل کلی :عقل رل ۲۸ 

عقیق : کایه از لب ۱۲۷۹۸ ۸۲۰۵۵ ۲۲۱۲ 

عقیق سگی ام سرخ یی ۵۱۰۱۲۰۱ 


از سنگگ ریزه ۲۲۰۵ 
عقیل : پایبند نید 1۱٩‏ 

عقیلی :شوب بعقل » خردمند ۷۱۱ 
عکس : تصویر شی در آینه ۵۱۲۴ 
علاءالین : کرپ ارسلان حاکم مراغه ۲۵۵ 
ale‏ : آویزه ۰۱۴۷۸ ۲۲۲۸ ۴۷۹۸ 


فهرست لغات ر PM‏ 


علاته :بستگی ۵٩٩‏ 

علاه‌بند : غلاقه بسته شده ۱۲۵۲۷ 

علاقٌ در : داتانبهرام گور ۵۰۰۴ 

علف‌خواری :گیاخواری :گیاخواری ۴۵٩‏ 

علم (بفتح اول و دوم) : نشان ۱۹۵۲ 

علوی خرام : آسمان پیما ۱۲۱ 

عمارت: آاهکردن ۲۲۸ 

عمارت ساز ‏ آبادکننده ۳۰۹۱ 

عماری : مهد کجاوه ۱3۷۹ 2۲۳۴۰ ۳۱۴۸ 

عماری :اهاز حجوة زرنگار ٩۷۶‏ 

عماری خواب : ضانهتشیهی ۲۳۴۰ 

عماری کش : محمل ران ۳۲۴۹ 

عمامه : جامه‌ای که دورسر پیچند ۲۹۵۸ 

عمده : تکیه اه ۲۵۵ 

عمود: سون ۲۵۰۸ 

عاب :بك نوعمیوه ۳۵۵۵ 

عن به دادن : اختیار خود راب اشخاص بد دادن ۴۵۳۸ 
عنان گشادن : اسب تاختن ۱۷۱۰ 

:توجه ۱۰1۴ 

ازلی 
عتبر سرشت : خوش بوی ۲۲۷۳ 
عبر موز : سط رکنده ۲۳۲۵ 

برین :کناب از زلف و گیسو ۱٩۰۰‏ 


ج ایزدی ۴۴۸۷ 


عنقا : مرغ سای ۲۰۵۴ 

عود : کنایه از سیاهی شب ۲۸۲۴ 

عود: چوبی است معطر ۱۲۲۱۰ ۱۳۷۰۲ 

عودپاش : معط ر کنده ۱۳۷۰۴ 

عودی پوش : عودرنگ پوشنده ۴۵۲۸ 

عودسوزي ؛ عطرسازی :بزمگذرانی ۱۲۰۱۹ 
عود صندلی : خوثبوی صندلی رنگ ۲۰۱۹ 


هفت پیکر نمی 


عود نشان : مود منند ۴۵۵۲ 
غودی : برنگ عرد ۳۷۰۴: ۱۹۰۱ 

عهد بستهبگاد : عهدوپمان گسته گردد 11۳ 

عهده : مسئوئیت ۱۲۰۲ 

عهده پر : مسئولیت بهد من ۵٩۷‏ 

عهده را از عهد رون آوردن : عهد را بجا یادردن ۱۲۰۲ 
عیار : درو ٩۸۱‏ 

عیارکردن ۳۳۹۴ 

عیاری : مکاری » زیرکی 6۱۴۹۸ ۲3۴۹ 

خیش دان : وسیلة معاش ۴۷۸۱ 


غار برفر :پر از غار ۳۴۱۵ 
غالی : مخوطی از چند ماده معطر 2۱۷۸ ۳۲۴۸ 
غالیه خط : آنکه موی سیلش سباء بش ۶۱۲۵ 
غالیه نام غالیه رنگ » سیاه ۲۰۱۸ 

غایان :که از اروا ۵۰۸۷ 


وضرر ۲۷۲۱۰:۱۱۵۷ 


آمدن: زبان رسیدن ۱3۳۹ 
۳۹۵ 

ادیش لازم باشد ۱۱۱۸ 
غرض مقصود ۱۵۲ ۴۲۴۲ 

غرفه : الاخانه ۶۲۸۵ 

غرق شدن : فرورفتن ۸۸۰ 

غرم : میش کوهی ۲۸۹۹ 

غرور : فریب ۲۵۸۲ ۴۵۸۵ 
غسل گاه: محل شست شو ۲۳۲۱ 
غل : زنجیر ۳۴۷۸ 

غلامی :بندگي ۲۱۲۰ 

غلط باختن : غلط رفتارکردن ۲۸۷۹ 
غلط خواندن : تعپر ادرست 1۸۷۸ 


غلط شدن : برآورده نشدن ۴۴۴۳۹ 


غلغل : بانگگ جوشش ۱۷۵ 


غمزه : شاه بچشم و ابرو ۱۵۹۴ ۴۳۷۴ 
غم عانگیر شدن : غین و بی‌تاب شدن ۳٩۴۱‏ 
غنا: سرود ۱۵ 

غنچۀ گل :کابه از دهان و لبها ۱۳۳۱۴ 

غنودن ! خوایدن ۲۰۸۸ 

غورف خام : فور سر ۶۱۲۱ 


غوری : بك نفر از مردان غور ۰۴۷۹۴ 

فوفا: هرج و مرج ۳۰۰۸ 

غول در غول : پر از غول ۳۴۷۸ 

غیار :پر زردکه جهودان بر کتف می‌دوختد ۳۰۳۱ 
غیب : خدا ۲۱۱ 

غیرت !رشك 1۱۴۵ 

غبلا: ام غول نا ۳۴۹۸ 


فاخه : کابه از برف ۱۹۱۰ 
فاخته گون : خا گستری 1۹۱۰ 

JÈ :‏ ۰۲۱۰۴ ۰۳۸۵۱ ۰۲۸۱۸ ۴۱۴۸ 
فارغ از فویب :ییاز از فربب ۳۸۲۸ 
فارغانه بیخیلوار ۱۱۹۱ 
فارغ بال : آموده خاطر ۱۱۹۹ 
م زرنگ ۲۸۲۴ 
فرالا: رد ۱۳۱۹۹ ۲۸۷۷ 
قرا گرتن : چنگ بهفتراك زدن ۴۸۷۷ 
فرت : مستی ۱۴۱۴ 
فته : آشوب: ۲۸۱۳۰۱۲۲۸ 
فته : زیاروی ۰۱۹۲۷ ۴۳۲۸ 
فته :نام خاص ۱۱۲۸۱۴۵۱ 
فته :گامورزی ۴۸۰ 


ته :مشق ۱۴۵۱ 


۶٩۱ 


Ar‏ هفت پیکر نظام 


فت بارگاه : موجب فاد بارگاه ۱۴٩۳‏ 
فتەتر : عاشق‌تر ۴۲۲۸ 
فته گران: یگانگان ۱۱۲۷ 
قوی : رای؛ حکم ۱۲۹۰ 
فحل :جنس نر ۴۴۸۴ 

:اسب‌تر (کایه از بھرام‌گوں) ۹٩۷‏ 
داا ۲۸۵۱ 
فذلك : حساب را پایان رسانیدن ۲۱۲۹ 
راخ : پهن ۴۰۱۲ 
فراخ آهنگ : دارای فرجة یشتر ٩۳۰‏ 
فراخی دست : قدرت و فروتمندی ۱۹۲۳ 
فراخ‌درم : پول‌دار ۳۸۴۰ 
راخ دبا PANN‏ 


فراخ ساز ؛ پرنمت 1۸4 
فراخی گاه: میدن ۴۴۹۲ 

فررتن :دك رفن ۳۹۲۵ 
فراشی : خدمتکاری ۵۱٩5‏ 


فرد از مهربانی : امهربان ۲۹۹۱ 
فردوس : بهشت ۱۳۱۰ 

فردوسی : حکیمابوالقسم فردوسی 1۱۱ 
فرزین !مره از شطرنج ۲۰۹۱ 

فرس : اسب» مهره‌ای از فطرنج ۱۵۷۱ 
فرسای : زیر پای آورنده ٩۳‏ 

فرسنگ : شش کیلومتر ۳۴۰۱ 

رد حمایت فرشته ۵۰۲۲ 

رند : فرشته گوهر ۴۱۹۴ 

بخشش مادی ۴۹۱۷ 

فرش نوشتن :بسا را جمع‌کردن ۶۷۲۵ 
فرض : واجب ۳۴۱۲ 

فرض ایرد : عباوت » نماز ۱۳۴۴ 

فرضه : دهان رود ۴۴۰۰ 

فرق : راهی در بیان موی سر ۰۱۷۲۲ ۱1۰۲ 
فرق زدن : سر نهادن ۲۹۵ 


فهرست لفات ر A‏ 


فرودیدن ؛ پایین نگهکردن ۷۷۲ 
فروگذاشتن : ممزول کردن ۴۷۲۲ 


فریب زبان : وعدة دروغ ۴۸۳ 
یب ال : ح گر ۳٩۰۸‏ 
فریضه : واجب ۳۵۸۵ 


فریفت ؛ فرفه شد ۳۸۱۰ 

فوس :دریغ ۴۰۷ 

فسون خوانده : درس جادوگری خوانده 1۲۴ 
فشردن :استوارکردن 1٩‏ 

فصل : ماه ۲۹۴۸ 

فصل نیا : سل بهار ۳۸۰۱ 


فغفور : لقب پادشاهان چین ۱۸۰۰ 

مگشودن : سر شیشه فقاع را بازکردن ۴۹۳۸ 
فلغل در آتش ریختن : بیقرار گردانیدن کسی را ۱۷۵ 
فلك پبوند: با فلك خویشی دارنده ۱۹۹۳ 

فی‌الله : در راه خدا ۳۴۲۹ 

۳۰ 8 


فيض 


قاب قوسین :بادا دوکمان ۱۵۰ 

قارور» : شیشه مدور بشکل مانه 1۸۵۰ 

یس تیان ٩۰۷‏ 

ام ات راسوها و پوشش قیتیاست ۱۸۷۸۰۱۵۸۰ 

تلب :کاید ۴۷۱۰ 

قامت بی‌نیامت دیدن : قبل از فبامت انداهای پرهنه را دیدن ۱۳۳۱۷ 


قیم: پاینده ۷۱ 
الیل : شب زنده‌دار ۲۸۹۳ 


8F 


هفت پیکر نظامی 


قبضه‌وار :باندازة یك مشت ۳۷۹۰ 
قبله : کنابه از پدشاه ۲۰۵۹ 

قبلۀ زمین : موردتوجه مردم زمین ۷۱۰ 

قله گاه : کنایه از جایی که مورد توجه فرارگیرد ۷۱۳ 

قیله : کنایه از خانواده ۳۳۰۱ 

قدر باندی دانه (بسکون راا : عزت گندم وجو گرانی ۱۳۹۲ 
قدر مایه : مقداری ۲۴۷۴ 


قدوم :باز آمدن ۱۱۲ 

قراضه : ریز سیم و طلا ۰۱۹۰ ۵۱۳ 

ان : گردآمدن دو ستاره با یشتر در يك جا ۴۴۲۰ 

: واقعهای که در ۵۸۲ انظار می‌کلیدند ۴۴۲۰ 


قرط راهن ۳۳۰۱ 

قرفل : گلی است خوشبو ۰۱۳۹۲ ۴۵۴۷ 
قتصاب گرسفند : کشند 
قصب : وعی جامه ۱۵۴۵ ۲۹۵۸ ۴۳۳۳۲۳۹۷۵ 
قصر نگ بار : فصری که ورود به آل نگل ات ۱۳۷۷ 
تطاب : مزج؛ آمیخنگی ۴۲۰ 

قط منار ۷۱٩‏ 

قطران :شیر 
قطران قا : دارندۀ قبای میاه ۲۴۸۷ 

فقل بی‌کلید : قفل‌باز ۲۴۴۵ 

قفل در کلید آمدن : گشوده شدن ۲۹۱ 

ققادوست :کسی که پشت سر بدگویی کند ۱۴۴ 
قفل هستی در کلید آمدن : بو جود آمدن هستی ۲٩۱‏ 
قلب : سکه تسرد ۴۸۲ 

تلب گه : قلب مپاه ۱۷۳۵ 

قلعه در آب حصارکردن : تحريك شدن ۲٩۴۲‏ 
قلمه :کاب از وصال ۴۴۲۲ 

قلم ماه : نلمهزیاروی (کایه از بکارت) ۲۷۳۱ 
قم درکشیدن : باطل گردانیدن ۳۸۵ 

قلمزدن ؛ چیزی را نوشتن ۴۸۷۵ 


خت صنوبر ۲۴۸۵ 


فهرست لفات و رکیباتی که در تعلیقات -. ۶۵ 


یه : وعی خورل ۲۳۱۷ 
قمر: کابه از نقره ۵۲۱ 


قناعت : خرسندی ۵۱3۹ 


قوس : یکی از برجهای دوازده گنه ۱۱۱ 
قوس : کمان ۱۴۴۵ 

قهر: عذاب ۴۷۴۹ 

مغلوب کردن ۱۸۰۲ 
:کارفرما ۱۴۱۴٩‏ 


قاس: اندازه منجش ۰۱۷۴٩‏ ۳۲۱۰ 
امت رشان دادن ۳۵۸۸ 
قیرکلاه:دارنده کلاهسیاه ۱۳۴۸۷ 
قبروان : ولایتی است در یی ۲۰۷۵ 
قیمتی گوهرا: گوهر یار قتی ۳۸۰۲ 


قات نمودن 


کار از دست رن : بیاختیار شدن ۲۳۰۱ 

کار افتادن : واقع‌ای رسیدن ۱۲۴۱۳ 

کارخانۂ چین : کارگاہ چین ۳۱۱۲ 

کاردار: مأمور ۷۴۹ 

کار ساخته بود: کار راساخت بود ۱۵۹۱ 

کار ساز : خدا ۳۹۷۴ 

کارسازی کردن : مرنب و خوب نگاهداشتن ۴۹۹۷ 
کارفرمودن : بکاربردن ۱۷۷۷ 

کارگربودن: تأیر کردن ۱۵۲۲ 


کارگل :کارگری ساختمان ۴۸۷۰ 
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کارنن :تا عمل ۰۱۹۱۸ ۴۱۵۰ 


کارناه نیا ۹۱۱ 
کارا ابدی :کاب جاویدان ۲۸۲ 
کاسه زکوس ۱۰۸۰ 


کانور یز : نوهی ظرف ۲۳۷۷۴ 

کافوری : برنگ کافور؛ سفید رنگ ۴۷۷۴ ۱۱۰۴) ۴۵۲۳ 
کالید : قالب ۳۴۸۹ 

کم : دهان ۳۷۶۲ 

کام نپنگ :استمره از شب تاريك ۳۸۲۸ 
کام و هوا: هوا و هوس نفمانی ۱۹0۲ 
که :ماد ۴۳۴۹ 

کان ه‌مهر : بکارت ۲۴۴۷ 

کان لعل : استعره از هرام‌گور ۳۰۵۹ 
کان کنی : کان کندن ٩۴۱‏ 

کاوین :مهریه ۲۰۳۱ 

کال : تبلل ۴۸۷۰ 

کاهل کوش : دیر جنب ٩۰8‏ 

کباب شور :کنیه از آز ۱۱۲۵ 

کبك : استعارہ از براق ۱۲۱ 

کلیف دل : بد نکر ۴۹۱۴ 

کحلی : سرمه‌ای ۰۸۱ ۳۸۲۸۱۲۲۱۰ 
کدخدایی : مال و دارایی ۴۸۴۹ ۲۱۷۹ 
کدونام :نم کدو داشتن 1۷۱۸ 

کده: خانه ۲۷۱۸ 

کدینه : از آلات کارگازران ۲۹۴۴ 

کرپ ارسلان : علادالدین حاکم راه ۲۵ 
کرد و خورد: کردن و خوردن شفل و زندگی ۱۴۳۴ 
کرسی زر :یه از آذاب ۱۲۷۸ 

کرشمه :اشاره بجشم و ابرو ۲۱۲۲ 

کرو : زورق ۳۴۰۸ 

کرة خام :کر توسن ۲۷۳۵ 

کره‌ای : نوعی ای بزرگ ۱۰۷۹ 
کریچة نگ : خان کوچك ۱۵۵۷ 


۶۹۷ 


فهرست لفات و نرگیباتی که در 


کآواز : نوای غیر اصولی ۳۴۴۱ 

کسرگرتن : شکست یافن ۱۱۱۲ 

کسری : خمرو؛لقب شاهان سامانی ۴۱۳۵ 

کسوت : لباس ۸۷۰۴ ۲۰۳۲۰۱۵۱۷ 

کسون : گرفتگی خورشید و ماء ۲۰۳۸ 

کشتنی :لابق کان ۴۹۸۹ 

کشت :پل شراب ۸٩۲‏ 

کفتی تخت : اضافه تشیهی ۱۳۱۴ 

کش خرام : خوش خرام ۹۷۸ ۱۴۵۷ 

خوش داشتن ۱۳۷۱ 

:شاه ۱۸۱۵ 

کشی : خوشی ۰۲۲۴۰ 1۳۱۰ 

کشیدن: سمل کردن ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ 

کشیدن : برآورده ۲۱۷۰ 

کشیده : منقار : منقار دراز ۲۱۷۴ 

کفان : هزین معاش ۰۱۱۴۷ 1۹۲۴ 

کنش بگذاشتن : کنایه از عجله کردن ۴۴۴۰ 

کله :یکی از دو صفحه ترازو ۳۱۱۹ 

کلاهدار : تاجدار ۲۹۷ 

کلام کر نهادن : تفاخر کردن ۳۵۸۵۷ 

کلك :تلم ۰۱۷۸ ۰۱۲۹۲ ۱۹۴۰ 

کلوخ و آب : بی‌دوام و ناسازگار ۴۸۷۹ 

خیه از پارچه ۷۲۵ 

کله ب رکه :ده توه ۴۷۷۳ 
:خیمه زدن ۴۱۲۳ 

: کلادارنده؛ خدمتگار ۲۱۰۴ 

کله‌داری : سلطنت ۴۳۴۳ 

كلەزدن : خبمە زدن ۷۲۵ 

کله‌وار :ندز کلام ۲۹۷ 

کلیدوداس : کلید آهنی بشکل داس و بیخ ۴۹۰۳ 

نان روغتی ۲۴۲۰۴ ۳۷۰۰ 

کمال ابجد : حرف ر ۲۵۷ 

کمان پیرزن : قد خميدة یرزن ۲۷۲۲ 

کمان سپیدتوڑ : کمانی که نوژ آن سفبد است ٩۳۱‏ 


Pu 
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وه : نوعی از کمان ۱۴۷۹ 
کم دہ : کمدهنده؛ کم فروش ۴۹۵۷ 

: آماده شدن ۱۲۱۰۴ ۲۹۸۸ 

فرماندهان ۱۷۸۸ 

کمریندی : بندگی ۲۱۱۸ 

کمربندی‌کردن : خدمت 1۸۲۸ 

کم رختی : بی ساز و برگی ۴۸۷۲ 

ن : آمادٌ خدمت شدن ٩۲۴‏ 

کوه ۲۴۷۲ 

کمر گه : کمرگاه ؛ جای کمر؛ مبان ۱۷۲۹ 

کمر هفت چشمه : کبری که هفت سنگ یمنی داشت ۱۱۰۴۸ ۱۳۴۱ 


کم زدن: 


شمردن ۱۱۵ 


کمعیار :کم ارزش ۲۱۱۹ 
کمند: که از دعوت عق ۱۱۹ 
کمند زدن : پیچیدن ۶۹۰۷ 


کمین گشادن : از مخفی گاه حمله کرین 11۴۱ 
: عبلدتگاه ۱٩۰۴‏ 

کنیٹ : اسم پوشیده» لقب ۱۷۱۴ 

کنده PEYRE‏ 
کنده (بفتح اول) : خندن ۳۲۲۸ 

کیمبای فته : اضانه تشبیهی ۴۵۹۱ 


ایند 


کیوان : ستارڈ زل ۰۲۹۱ ۱۱۹۹۲ ۳۱۳۹ 


گ 


گزگرتن 
گم زەن 


دندان فروبردن ۲۸۱۷ 


م برداشتن ۴۵۹۷ 
گام گذاشتن : رقن و حرکت کردن ۱۲۵ 


۶۹ 


گاو چشم فراخ چشم و میاه چشم ۴۰۹۳ 

گاو چشم نام گلی است ۴۵۵۰ 

گاو خراس + گاوی که خراس مي‌گرداند ۱۳۹۷۹ 

گاوکش : حمل کنند؟ گاو ۱۵۹۰ 

گاو موسی : گاوی که قربانی ثرا موسی خواست ۲۷۸۵ 

گاو وپیل :هم گار و هم پیل ۲۴۸۸ 

گاه : تخت ۲۸۸۱۰۱۰۳۵ 

گرانی کردن : رفع بزاحمت کردن ۳۲۴۰ 

گریزی :زیرکی ۲۹۴۱ 

گرچه بگذری زنخت: اگر چه از هلت جسمانی بمبری ۴۲۵ 
گرد: فبا 
گرد (یکسر اول) : نوعی نان قرص نان ۳۹۸۹) ۴۲۰۳ 
گرد (بکس اول): دور کر ۲۵۰۹ 

گرد برآمدن : غبار و شاه پدا شدن ۵۰۲۴ 

گرد برآوردن ‏ هلالا کردن ۵۰۰۹ 

پارچه از ران گوسنند ۵1۲ 
گردران با گردن : فرب العش استه ۸۱۲ 


ناراحتی ۴۰۹۱ 


گردش (گرد + ش) :گودیدش > حرکتشن ۸۵۲ 
گردکردن : جمع کردن ۰۷۱۵ 1۹۲۰ 
گردن از طون نان :سریچی نکردن ۱۱٩‏ 


تن : ترك کردنء رهاکردن ۱۱۳۷ 
گرتن : فرض کردن ۴٩۲‏ 

رنه :پذیرنه 1۷۴۲ 

گرگ بند «گرفتر ۰۴۵۹۹ ۲۹۹۲ 

گرگرا ند : گرگی که بهراهروان حدلهمی‌کند ۴۷۰۱ 
گرگنه :پوست گرگ ۲۸۲ 

گرمی :شهوت ؛ محبت ۳۲۵۱۲۷۹ 

گرم دل : نشنه» جگرتاقه ۲۹۳۳ 

گرم شدن : خششمگین شدن ۴۸۷۸ 

گرم صحبت : علاقمند ۴۸۲۲ 

گرم کیه سخت کوش ۱۰۸۲ 
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گره رسن ب‌ندرسیدن: متوقق شدن ۲۱۹۱ 


گر گفادهزگرهگفاده شده ۱۱۰۷ 

گره گشودن : حل کردن 1۹۰۴ 

گروبذیریکردن ‏ بندگی حریف را پذیرفتن ۴۴۲۲ 
گریوه : راه سخت ۵۰۳۹ 

گرب 
گربوڈ نیز : گردنڈ ند ۵4۱ 

گربوة گور : تودای از گوران شکار شده ۸۸۷ 

گریوه نورد : کوه‌نورد ۸۵۸ 

گر #انگور: پدد شدن آب از دم برگ انگور ۱۸۲ 
گزارش : جستجو ۲۱۷۵ 
گزارش :بان 1۵1۸ 

گزارش کار : طرح کار ۱۹۵1 

گزان : افراط » مبالغه ۲۵۸۱ 

گزیدن : بدنداز ۱۱۷ 

گزین باصل و فرع :از هر لحاظ رگرب 21 
گزیده ‏ برگزیده) حضرت رسول‌اکزم[) :94 


گیتاخی: جمارت و دلیری ۴۲۱۲ 

ترش : فرش » بساط ۳۹۳۸ 

گشادن : روان کردن ۸۱۹۴۰ ۲۰۱۲ ۰۳۸۳۰ ۲۲۱۱ 
گشادن :قح کردن ٩۳۲‏ 

گتادن :گستردن ۳۹۱۷ 

شادن : رهاکردن: جداکردن ۰۱۴۱۵ ۴۸۱۷ 
گداده از یود بی‌حس ۲۹۵۰ 

گشادہ بال کردن : اجازة حرکت دادن ۴۰۲۰ 
گفاده رو : خندان ۲۷۱۲ 

گشاده گشتن : خوش شدن ۳۹۱۴ 
گشناسپ : پادشاه کیان ۱۱۹۳ 


فهرست لغات و ترکیباتی که در نعیفت ۷۳۱ 


گت :این ۲۰۱ 

گل (یکس اول) : کابه از اسان ۴۰۱۴ 
گل : خاك نبر ٩۳۸‏ 

گل : استعاره از زیاروی ۱۱۲۴ 

گل انگین : معجونی است ۲۴۹۱ 

گل ارزق : گل آقاب گردان ۳۸۱۸ 
گل انشنی : تار گل ۱۷۷ 

گلاه : نوی کاکل ۲۴۴۷ 

گل باغ سرمدی : گلی از باغ ابدیت ۵۲۱ 
گل جبھه : اضانةٌتشبیهی ۱۵۷۴ 

گل خشك (بضم اول) : گل خالی ۲۳۴۷ 
گلخن: آتشدان ۲۷۸۸ 

گل خویش : نن خویش ۴۲۸ 

گل دریید : بدنی لطیف تر از لاس ۲۳۲۵ 
گل شور : شورهزا »اهاز دنا ۵۰۲۱ 
گل‌کاری : بنایی ۱۹۴۷ 

گل گلاب انگیز :گل خوش یر 19۴۳ 
گل نار : برنگٹ گل انار ٩۰۰‏ 

گلناری : سرخ رنگ ۱۹۰۱ 

گه (بضم اول) : موی مجعد ۱۴۲۹ 
گله صاحبی : گله‌داری ۴۹۸۲ 

گلیم گردآلود :ناه از خا ۴۹۱۵ 
گمرهی : راہ اگم کردن ۱۳۴۰۹ 
گید افراختن :گید ساختن ۱۹۲۲ 
گید دماغ :کاسة منز ۵۰۰٩‏ 

گنبد روان : مپهر ۵۰۰۱ 

گید سرا: تصر ۲۸۲۵ 

گید سم دام ره و نید 1۱۳۷ 
گنج : کنابه از دارایی ۴۸۴۷ 


یپرد گم ند ٩۵۹‏ 
گنج پم : گنج بابنده ۱۲۱۲ 
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گنج گوهر :یه از داستان برامگور ۱۴۸ 

گنجه خیز: برخاسته از گنجه ۵۱۲۴ 

گوارش : جوارش ؛ معجون 1۰1۸ 

گوارش عود : کنابه از سخنان خوب 1۰۲۸ 

گور: گور خر ۸۸۴ 

گور:قر ۸۸۴ 

گور ای :قر ۵۰۱4 

گورچنم :سیه چشم ۱۹۱۲ 

گور ابریشمی که نقشهایی شیه چشم دارد ۸۴۵ 
گورخان : بهرامگور ۰۲۲ ۵ ۸1۸ 

گورخانه : کایه از دنا ۸۱٩‏ 

گور سم :اس که سمش شیه سم گور باشل ۸۱۴۴۴ ۸۵۲ 
گور گشتن : فر گئتن ؛ قبر شدن ۸۵۷ 

گوساله :کنایه از برج ٹور ۱۵۲۴ 

گرسنند از دم گرگ رهیدن 


گوش آمدن : شنیدن ۴۹۷۵ 


باقن ۳۱۷۲ 


گوش پیجیده : ادب شده ۵۷۲ 
گوش راست بدست تن : اهاز راستی ۱۲۲۲ 

گوش گردانیدن :گوش نکردن ۱ ۳۹۵ 

گوش گرتن : نشنیدن ؛ ترك سماع ۵۰۰۸ 

گوگرد سرخ :کنایه از زر ۴۳۵۱ 

گوگرد سرخ زردشتی : آتش ۱۸۸۸ 

گوهر : استعاره از کر چشم ۲۸۹ 

گوهر : سرشت ۲۸۵۱ 

گوهر آمای :با گوهر زیت دهنده 1۴۸ 

گوهر آویز: (صفت فاعلی بجای مقولی) گوهرآوینته ۱۱۰۴ 
گوهر نهنگ آویز :گوم نینگ آوینده ۳۱۱۵ 

گوهر نېك : باك ناد ۱ ۴۸۵ 

گوهر سفتن :کناه از باشرت ۲۷۴۴ 
گوهرکمر :کی از دو پارچه لعل که در کمر 
گوی از چرخ و مهره از مه پردن : در حرکت 


فبرست لفات و ترگیاتی که در یقت vir‏ 


گویای بی‌خر : مدعی بی‌اطلاع ۵۵۴ 

گوی بردن :پیش افادن ۰۴۴۵ 1۱۸ 

گوی سر ؛ امافة نشییهی ۱۷۲۱ 

گوی وحدت به آسمان بردن : یکناپرست شدن 1۱۸ 

گهر سنتن : شعر آطیف سرودن 1٩۳‏ 

گه سیاه و گه سپید شدن : به حوادث گوناگون دچار شدن ۳۵۸۱ 
گیاه وش :گید اند 19۴۵ 

گیتی گرد : فلك گردش ۳۳ 

گیلی کسان : خدها گیلانی ۴۸۱٩‏ 

گیو : یکی از پهلوانان داستانی اپران ۱۷۱۴ 


ل 


لاابالی : بی‌پروا ۱۴۹۲ ۴۹۲۱ 

لابه : خواهش ؛ زاری ۰۲۰۷۸ ۱۳۷۲۱ ۱۳۸۵۷ ۳۹۱۸ 
لابه پتهانی کردن : شوق و رغبت نشان دادن ۲۰/۸۷ 
لابهگری :ماس ۴۹۵۷ 

لاحول : لاحول و لانوةالابله گنتن ۳۴۹۵ ۳۵۹۷ 

لاف : دعوی باطل ۱۹۲۴ ۸۳۳ 

لاله : استماره از چهره ۰۱۲۵ ۱۵۹۵ 

لاله :گلی است سرخ رن (کنابه از آلت تاسلی) ۴۴۴۸ 
لاله را قد خزرانی دادن : کیه از کمربستن ۱۵۹۵ 

لا لعل : استعاره از بهرام گور ٩۷۹‏ 

لب بدندان گزیدن | افوس خوردن ۲۴۵۸ 

لختی : اندکی ۴۱۴۷ ۾ 

لخلخه : ترکیی از عطرها 1۱۹۳ 

لشکر روم و زگ :کنابه از روی و موی ۲۲۴۲ 

لعاب :کنایه از شعاغ آقاب ۴۵۰۸ 

لعب :بازی ۴۳۰۸ 

لبت : عروسك ؛ زیاروی ۰٩۷۷‏ 1۸۹۴ ۰۳۲۸۱ ۳۹۱۰ 
لمان طراز : زیارویان طراز ۱۳۲۸۱ 

عبت باز : بازیگر» عروسك باز 4۱۴۴۸ ۰۲۳۴۶ ۴۵۰۷ 
لعل : استعاره از لب ۷۵۹۲ 

نعل آنش رنگ : لعل سرخ ۳۲ 


Wf 


هفت پیکر ناس 


لعل آتاب: لعلی که آتاب بوجود بی آورد ۴۸۱ 
لمل اقبال :انما تشیهی ۱۸۱۹ 

لمل با طبر زد جفت کردن : سخنان شیرین گفتن ۲۵۱۲ 
لعل پوند :ناه از قصه وبس ۵۰۰۴ 

لعل از :لب سرخ ۱۳۲۲ 

لعل جامهای ریق : جامهای سرخ بی‌اب ۴۵۸۱ 
لعل صافی : لعل بلوری ۱۱۲۷۱ 

لعل کان :کنایه از داستان ۳۰۵۹ 

لعل یکنا : کنیه از دخترپادشاه ۱۳۲۹۹ 

لاه : پوشش پارچای 1۸۰۵ 

لنچ :لب حیرانات ۳۴۸۷ 

لا چهره ۱۱۷۱ 

لقمة خلیفه :بك نوخ بیو ۱۳۵۵۴ 

لگامکشیدن : تونف شدن ۱۲۴ 

لگم یر فرمان آوردن ۳۱۹۴ 

هی :ان گنه ۲۰۴۲ 

لگامگیری : گرفتن مار اسب تا سور ید نود 1۳4 
لقاع دول : رای جابھا خوشبختی‌هاست ۷۳ 

لله : برای رضای خدا ۰۳۶۲۹ 

وج : صفح ۲۵۱۳ 

لوح سخن : کناب از علم ۵۷۱ 

لوح محفوظ : نفس کلیه فکیه ۲۱۵۵ 

لور: نوعی از بات است ۲۷۲۸ 

از :مروارید ۴۷۱۷ 

سخان تازه ۱۳۲۲ 

لیس قریه ورای عبادان : ضرب العثل است ۲۴۸۵ 
ليك 


ات :اما دور هست ۱۲۷۵ 


۱۴۸۸ باده‎ : al 
۴۱۵۷ ماحضری : طعام اند‎ 
r مادرکن :از‎ 


مادگان : زنان ۲۷۱۸ 


فهرست لفات و ترکینی که در تعلیقا .. ۷۹ 


اسب ماده یه از دختر ۹٩۷‏ 

مادیان گور :گور ماده ۸٩۱‏ 

مار :کنایه از آلت تتاسلی ۴۳۱۸ 

مار :کتایه از دوال چرمی ۳۹۱۱ 

ماریوراسب : اژدهای ضحا ۱۷۴۱ 

مار چهنده: یك ثوغ مار ۱۷۲۴ 

مار مهره : غدهای که در مز بعضی از ماران وجود دارد ۳۷۸۹ 
مار نیرنگ : مار جادو ۳۰۰۴ 


میدن :تیه کردن ۴۵۹۲ 

ماندن (در نی متعدی) : ترك کردن ۸۹۰۵ ۰۱۴۸۹ ۱۲۴۰ ۱۱۹۸۹ ۱۳۲۷۹ ۲۴۴۴۰ 
۴ ۰۴۵۷۰ ۳۷۱۲ 

ماندگی : خمتگی : 1۱۹۷ 

ماندمش (ماندم + ش ): آنا بقی گذاشتم ۱۹۴ 

اند خسته ۱۷۱۷ 

ماوراءالنهر : ورازرود ۱۱۷۴ 

ماه : استماه از چهرة زیا ۱۵۹۱ 

ماه : استعاره از بهرا‌گور 1۷۹ ؛ ۱۷۵3 

ماه تما زپدر ٩۷۱‏ 

مامتها خرام :ماه تا رو ۲۸۱۸ 

ماه خر گاهی :یبای چادرنشین ۱۳۲۳۰ ۲۹۱۹ 

ماه خرگه : ماه خیمه ۲۰۵۱ 


ماه در برچ دهم : فعر در جدی واقع می‌شود ۱۱۳۱۱ 

ماه دو هفته : استعاره از زیپاچهر ۱۱۰۵ 

ماه صیام : اه روزه ۵۱۸۹ 

ماه مهر پرست : ماه آخاب پرست (بهرا‌گور) ۱۳۸۴۰ 
هلال ماه ۴۰۲ 

ماه و اژدها : سیب بوجود آمدن خوف ۴۱۴۷ 

ماه و ماهی : ماه آسمان و زیاروین ناور در آب ۴۳۰۴ 
ماهی انگیزی : تحريك شهوت ۴۳۰۱ 

مایه :زر و سیم ۳۱۰۲ 


هفت پیکرنظامی 


ماه : سربایه ۴۰۴۴ 
مایا خویش : داش خویش ۱۹۱۸ 

مدع : آفرینده ۴ 

بصر | بصیرت دارنده صراف ۵۴۳) ۳۷۸۹ 

بت : متزلت » درجه ۸۳۷ 

مثل دادن : فرمان دادن ۱۸۳۰ 

مجال : میدان ۵۰٩۵‏ 

مجاهد :کارزار کننده ۴٩۱۱‏ 

مجسطی :کتابی در هت که بطلمیوس تألیف کرده است ۸۱۱ 
مجلس افروزی : عیش و عشرت کردن ۸۴۰ 

ن 1۵1۸ 


مجوس : مغ زرتشتی ۲۰۲ 

محال : ناسمکن 1۵۱۳ 

محتسب :نهی کنده از امور سنوع ۴۹۵۸۱۴۴۲۹ 
محتشم :مالدار و ثرونمند ۱۳۲۲۲ 6۴3۲۹ ۳۸۲۱ 


محجوب : زنبرد‌نین ۴۲۷ 

محرم : خویشاوندی که ناح با ار حرام است ۳۰۹۱ 
محضر خون بستن : بخون کسی فا دادن ۱۳۵۵/6 
محك : من آزمایش عبار طلا ۴۲۷۸ 

محمد : شوب به 
محمل‌برون پردن : سافرت کردن ۲۸۲۵ 
محتتان: جای محنت ۳۷۸۲ 

محمود : سلطان محمود غزنوی ۰۲۱۹ ۲۵۸۵ 
محیط : دریای بزرگگ ۱۱۴۱ ۲۹۸۷ 
محبط سپهر : افاقهتشیهی ۱۵۱۸ 

مد بالا آمدن آب دربا ۲۸٩‏ 

عدار : گردش (مراج) 11۵ 

مدارا: ترمی؛ لطف ۲۱۹۵ ۱۰۰۱ 

مدام : همیشه ۴۷۸۳ 

مرقنع : عالی » خوب ۱۸۳۷ 

عرد 
مردار :لاش حیوان ۱۳۹۱ 

مرد کسی بودن : حریف کسی نبودن ۱۱۸۷ 


(بصورت اضان) : حریف... ۱۲۱۷ 


فهرست لغات و 


برد :اسان ۱۷۰۷ 
ردم امرد + ما مرد همتم ۲۸۱۳ 

: مجازاً بمعنی عاشق ۸۴۴ 

ئی : حکومت احی مرحدی ۲۱۱ 
برغ : خووس ۲۲۴۰۹ ٩۳۴۹۷‏ ۱۱ 
مرغ:کیه از خورشید ۱۷ 
مرغ بال گشای : مرغ پرنده ۱۷۱ 
مرغ بدا رگشتن : سرزدن صبح لوا 
مرغ صبگاهی : خروس ۳۴۰۷ 
مرغ پرنده : مرغ پروازکنده ۳۱۹۷ 
مرغ ور : ماد بل ۳۹۸۱ 


Fern 


خروس| ۴۵۱۴ 


مرفع پوش : صوفی ۴۷۲ 

مرکب : کابه از جوانی ۵۸۷ 

مرکب : اسب و مجازاً بمعنی خدمتکار ۲۳۱۲ 
مرکب :کاه از شیمن ۵۱۷۵ 
مرکب‌انگیزی : تاخقن ۵۲۴ 

ریخ :بهرم ۱۹۹۸ 

مزاج : طیعت ۲۸۱۲ 

مزد : لواب ۲۸۹۲ 

مزور ؛ فذای پیمار ۲۷۹۸ 

بزیدن : مکیدن ۲۲۰۴ 

ب: کلمهمهملی است از «کژه ۲۸۳۹ 
ساحت :کنیه از عم هندمه ۱۹۴۷ 
ساحن‌گر : ساح ۲۹۳۵ 
سافرسوز: موجب رنج سافر ۲۱۸۹ 
سالك : راهها ۱۱۱۱ 

سام گشادن : ذوب کردن ۱٩۰۲‏ 


ستراح: مبوز ۳۷۷۸ 
مستنند: تلان: مطذب ۴۱۱۲ 
ستوفی :مأمور میات ٩٩۷‏ 
مسطر : جدول نگار: ۱۲٩‏ 
مسند : نشستگاه ۰۲۴۱۰ ۳۹۴۹ 
سیح : حضرث عیمی ۲۴۲ 


نی که در تعلبفات ... 


YY 


هفت پیکر نظامی 


بح پرست : عیسوی ۱۷۸۲ 
مشتری : ستاره اورمزد ۰۱۴۸ 6۱۹۱ ۲۸۲۲ ۳۰۹۴ 
مشتری پیمای : نیرانداز ۱۴۴۵ 
مشتری در قوس :نشان طالع خوب ۱۴۱۰ 
شرف: بازرس ٩۱۲‏ ۱3۲۱ 
شرو : شرح داده شده ۴۷۱۴ 

re 
۱۵٩۳ شك : ماده‌ای است خوشبو‎ 
۲۰۲۰ مشك میا :اهاز شب‎ 
۱۸۹۷ شکین : سیاه‎ 
۱۸۳۱ شك اله :اف مشك‎ 
۴۵۵۱ مشكېوی‎ 


مر : شهر :موز ۱۱۰۷ ۳۸۰۹ 
مطرب : آواز خوان ۱۴۳۸ 


مطرز : آنکه در جامه نقش و نگار ایا کند ۱۰۹۵ 
معاف داشتن 


بخشودن ۳۹۹۸ 
معطی : عطا کننده ) بخشنده ٩۰۰‏ 
معلق : مان زمین و آسمان ۲۱3۲ 
هنك زدن ۲۷۳۱ 


معلق زدن : 


معیشت : آنچه بدان امرار ساش کنند ۴۸۵۰ 
مغ :موید زرشتی ۸۰۸ 

۲۸۷۲ ۱۳۹۰۸ Jb, 

مغ دبای :سلم ۸۰۸ 

مغرب شاه : پادشاء مغرب ۱۸۵۸ 

مغز بادام :نی از سخنان معنی‌دار ۱۱۰۰ 

مغز بی‌استخوان :نرمی دون سختی ۱۸۲ 

مغز بی پوست : آب ۲۴۷ 

مفقلل : نادان ۳۷۹۰ 

مفرح : دارویی که از لعل و در سازند و نشاط آررد ۸۴۴۲ ۴۹۴ 
مفرد رو : یکه از ۲۲۵ 


نهرست لفات و رکیبانی که در تلبقات 4 


مقاب : معادل ۱۷۱۷ 

مقامری : قمربازی ۳۸۷۱ 

مقبل : خوشبخت ۰۳۹۴ ۰۴۸۳ ۱۱۷۱ 
مقدس : جای پاکیزه ۵۱۷۴ 

مقدم : یشتازسپاهیان ۱۷۴۸ 

عی جاله ۴۵۴۱ 

۵۴٩ ماند‎ 


ض ر 
قراس :بای بلند و مدور ۴۱۹۰ 
مقرنس بید : کنایه از آسمان ۴۱۹۰ 
قله : تخم چشم ۳۹۲۱ 

مکاس : چانه‌زدن ۲۱۱٩‏ 

مکاقات : جزای عمل بد ۲۷۴۴ 

مکتب کن : دیرسنان آفرنش ۵۷۲ 
مکمن : کمین گاه ۴۵۳۸ 

مگس : زنبور غصل 4۱۸۳ ۱۵۱۱ 
گس خوان و نان :کنایه از طفبلی ۴۰۲۱ 


ملك گوهر : شاهنژاد ۱۲۵۰ 

ملك ام : دارای نام پادشاهی ۱۲۵۰ 

ممکن نشد : ممکن نخواهد شد (ماضی بجای ستقبل) ۷ 
مملکت نروزی : مملکت را روشن کردن ۴۸۳٩‏ 

متا : در آمد املاك ۴۸۱۳ 

منبردارشدن : سلطنت به تابودی کشیدن ۴۹۱۴ 

منت :اسان ۱۳۸۹۵ ۴۸۱۰ 

من تان : من تأین به ؛ کسی که امین می‌شماری ۱۳۳ 
علم ۳۰۵۴ 

منجونی : علم ۳۰۵۲ 

منذر: فرزند ن 
منزل : واحد مسافت ۳٩(‏ کبلومتر) ۸۴۹ 


N 


هفت پیکر نظامی 


:جای فرودآمدن ۳۹۰۷ 
مش : طیمت ۱۴۷۲ 


ظر :بان »چلمنداز 1178 
نور :مقبول 11۷۵ 

من عراقی و او خرسنی : عدم تون ۲۰۷۸ 
منکر : زشت ۲۴۸۹ 

هی : خبردهنده ۲۴1۳۰ ۱۰۱۰ 


موبد : روحانی زرتشتی ۱۱۸۸ 
موبدمویدان مه‌مغان » مسمفان ۱۹۵۸ 
موچ زن: مواج ۲۹۸۷ 

مودی :میات دا 


۲ 
مور : مورچه پردار ۱۲۱۷ 

موزه:کفش ۲۲۴۱ 

موقوف :واه ۱۲۰۸ 

عترین رکاب ۲۲۲۹ 

چاکر ۱۸1۵ 

مولائی : بندگی ۰۴۸۳۴ ۲۳۱۰ 

مومبابی : داروی شکستگی 1۲۲ 

موی : موبهگربه ۳۴۲۱ 

موید : تأیید شده ٩۱‏ 

موی شکان : موی شکافنده ۰۱۷۲۵ ۵۱۳۲ 
مهجور : دورافاده ۰۴۱۱ ۱۱۱۸۱ ۲۱۵۷ 
مهد : تخت روان ۲۹۸ ۰۱۱۴۲ ۲۲۰۰۴ ۲۷۳۱ 
مهدکش : حابل مهد ۲۵۲۸ 

مهدی :تملح ۲۵۸ 

مهر: شان نگین ۵۷۱ 

مهر : کنایه از یکارت ۳۳۴۵ 

مهر؛ خورشید ۲۱۴۹ ۲۱۵۲۴ ۶۸۱۵ 

مھر از کان برداشتن : طلسم کان را شکستن ۲۴۴۷ 
مهرانگیز : خورشید پرآرنده » نورانی ۴۹۵۴ 
مهرب :ار مهربان ۴۸۱۴ 


انی که در نلیقات ۷۱ 


مهره تو: مهرف بازی تو ۰۳۸۷۱ 

مهر خشك : کایه از روی بند ۳۰۱۷ 

مهر زنگی :کابه از خال ۱۱۰۱ 

مهرساز(بکسر میم) :بوجودآورندً محبت 1۵٩۷‏ 
بهره: مهر؟ مار ۴۹ 

مهره: گلوهیی از گل رس که بجای خش 
مه زرق : مهرڈ کبود نگ ۲۳۰۳ 
مهره بازی کن : لعبت باز ۲۷۴۹ 

مهرة خوش : مهرة ازرق خویش ۳۲۲۴ 
مهرة مار : ار مهره که خاصیت پادزهر دارد ۱۸۱۰ 
مه لعل پاش و مه در :نه لعل باشد و ته در باشد ۱۹۲۵ 
هول :توملا ۳۱۰۳ 

مان بستن : آماده شدن ۱۰۷۰ 

میانجی : واسطه : سیب ۸۲۷۱۵ ۴۲۱۸ 

میانجی مرگ : عزرائیل ۹۲۰ 

مان در بستن : کمر خدمت بستن 6۳۱۹۹ ۴۹۵۴ 
مان دو نماز : میان نماز عصر و ظهر ۳۸۲۰ 

پیمان ۲۱۳۱ 

یځ :کید داس که پای مجرم می‌زتند ۴۹۴۴ 

نان نگ کین : تصور نکردن ۴۱۹۳ 

میدان گشادن : بگردش و حرکت انتادن ۲۲۸۰ 

میده : آرد بیمپوس : ۲۷۱۱ 

می زراوندی : می ارغوانی ۲۴۳۷ 

بر : جنا چپ ۱۷۲۸ 

را با گرگ ایمنی دادن : امیت برفوارکردن ۲۶۳۹ 
rr‏ 

میکائیل : یکی از فشتگانمقزب ۱۴۳ 

بل : فاصله‌ای در حدود ۱۴۸۲ متر ۲۴۰۰ ۳۴۴۲ 
یل : ستون ۲۱۱۰ 

یل :متخ خا ۸۱(ز آلات منجمین) 

میت : جاح راست ۱۷۲۸ 

رن : آہی رز 


نگ ۳۲۸ 


WY 


یو :بهشت ۱۲۲۱۲ ۵۰۲۳ 


میوش بهشت اند ۴۰۹۹ 
میوهدار : درخت وه ۱۳۵۴۷ ۱۳۱۷۰ 
مرا رز: انگور ۵۳۰ 


cC 


تاهل‌سجده شدن :لیس متش شدن ۱۹ 
تالغ : كودك ۵۰۴۱ 

اتوندی : ضیفی ۱۲ 

ناجخ تیف کوته و در شاخه ۸٩۲۱‏ 1۷۵ 
ناخن برای : تاخن پیرای ۲۹۹۲ 

تاربا: آش انار ۳۹۹۹ 

فار در سیه : کناب از پستان ۲۴۲۲ 
تارسمناری : کنابه از مهارت سمنار ۰۷۰۷ 
تارنج : اسنعاره از پستان ۴۲۹۲ 

نار و نارنج راکرو کردن : شنای سینه کردن ۱۳۳۰۸ 
ناز : عوهگری ۰۱۵۹۴ ۲۷۴۴ 


ناز: خوشی و عبش ۰۱3۷۷ ۲۹۱۸ 
تار : نوازش ۲۵۹۴ 
نازش :بی‌نیازی ۲۱۲۵ 


نازکش : آنکه تحمل ناز کند ۳۲۹۹ ۳۱۳۰ 
نازکش : آنکه تقاضای کسی را برآورد ۴۰۰۳ 
ناستوده : تامارك 1۱۹۵ 

ناشتا مشان : حریصان ۴۵۹ 

تاشکیب آمدن: بی‌صبربودن ۴۲۴۷ 


ناف فرفه : وسط بالاخنه ۳۲۸۷ 

نان ملك :پیتخت ۱۹۹۱ 

زاف هفته سهشنبه ؛ وسط هنته ۳۰۴۷ 
نالا :قاروا ۱1۱۲ 

له :كيس مشك ؛ ناه مك ۴۲۴ 


فهوست لنات و نر wr‏ 


انه بوی : خوش بوی ۵۸۱ 

اه خو: خوش بو ۴۵۲۸ 

ان کوه !الا آهوی کوه ۵۱۳۲ 

ناقه گدای : معطر ۴۵۳۱ 

تاه گشای : روان کندة بوی خوش ۱۲۸ 

نافه گشای گشتن : شك افشانی ۰۲۳۳۹ ۲۸۲۳ 

مشك :کنیه از سخنان خوب 1۰۲۴ 

زاف‌های مشك میاه : سیاهی شب ۴۲۴۸ 

افه بر بلندی راندن :کاری را آشکارکردن ۳۹۳۱ 

نام خدای : برای تعظیم بکار بی رود (ماشاماله) ۵۰۴۲ 
نام خدای بردن :تام خدا را ذکر کردن ۲۹۴۵ 

الم 1۸۱۵ 

ناه :کب ۵۱۳۱۰۱۸۷ 

مڈ کسی را خواندن : از شرح حال کسی آگاه شدن ۲۰۷۳ 
ای مهن کابهای بزرگان ۱۹۹ 

تایه :نم کنده؛نبات ۱۸۸۰ 

نان پاره: ماحضر ۴۹۹۰ 

نان پار زمینی که از در آمد آن امزار معاش کنند ۴۸۱۰ 
نان خور : کنابه از ریت ۱۲۲۲ 


نان ریز :یه تان ۴۰۱۷ 
نان ده :ان دهنده ۱۲۲۱ 


ناوردی : سوب بتاور نوردنده ۱۲۲۲ 

ای ؛ از آلات موسیقی ۳۷۷۲ 

نایب : یشکار ۱۹۸۴: ۰۱۱۴۸۰۱۱۴ ۴۵۹۱ 
ره سور : سوار جنگی ۱۲۵۲ 


نغ برتغ : رشته رشت ۳۵۱۵ 
تخجیر : شکار ۲۱۷۹۰۵۸۹ 


نخری : نمی‌خری » ارزش با A1‏ 
نخلند :کسی که از موم نخل سازد ۳۵۵۹ 
نردباختن : کنایه از مباشرت ۲۲۸۷ 

نردیان : وسیل بالارفتن ۱۴۷ 


۷ 


ترس :نام ویر بها‌گور ۴۵۸۴ 

نرگس : امتعارء از چشم ۰۱۱۲۴ ۳۸۹۷ 
رم آهسته : خوش حرکت ۴۲۲۵ 

ارم سم : زود رام شونده ۲۷۴۱ 

:کاهل در بیدان جنگ ۱۷۴۰ 


نرم گفاری :رم سخنی ۳۵۷۸ 
ره گاو : گاونر ۱۵۸۱ 


نرم شیر 


ترل : غذا ۱۲۴٩‏ ۲۰۴۷ 
فزل‌های صبح زول : اجابت دعاهای صبحگاهی ۲۴۲ 
فزت : خرمی ۸۷۷۲ ۸۷۲ 

گه: جای سبز و خوم 1۵۵۰ 


باکر ۲۲۷۹ 


تقاط پذیر : شاد 1۸۸5 
نشاط مند : شادان ۴۵۱۳ 

نشان کار : مطلوب ؛ مفصود ۷۰۵ 

نشانه :اثر ۷۵۱ 

شان کار مقصود ۱۲۸۱ 

نشست و خاست : کنیه از معاشوت ۷۲۹۴ 

نید : قرم ۱۷۴۸ 

نشینده ‏ کسی که بجای زدگرد به‌نخت نشته پود ۱۲۰۰ 
نصرت‌الدین ملك محمد :بر علاء‌لدین حاکم مراغه ۲۳۱ 
نطع : ساط از پوست دبافت کرده شده ۱۴۰ 

فطع گر و ریگ ریخ : مقدمه برای کشتن ۲۴۹۴ 
نظارگان : تماشاگران ۴۹۳۷ 

نظر ساختن : دقت کردن ۲۱۰۱ 

نظرگاه جای نظر؛ چشم ۱۱۰۱۷ ۳۹۷۲ 

ایت نکردن ۱۱۸۲ 


نظر یفروختن : 


بی‌قرارگردانیدن ۲۸۵۱ 
تعل در آتش تهادن : بی‌قرارگردانیدن ۲۴۵۴ 


نپرست لفات و ٹرکیباتی که در میات .. vl‏ 


نعلك گوش : نمل کوچك گوش ۲۴۵۴ 

نممان : ابن‌امری القیس بن عمرواللخمی ۷ 

نعمانی : سوب به لاله نعماتی؛ سرخ رنگ ۱۷۷ 

نموفاله :باه میرم بخدا ۰۳۷۴۰ ۴۳۸۱ 

نمیم : خوش گذرتی ۸۲۷ 

نغزنورد :نز نوردیله شده (صفت نی در معنیمنمولی) ۱۸۷ 
نغمه: آواز خوش ۲۳۷۹ 

نفت جسن : دنال چپزی که آتش را شدت می‌دهد رفت ۱۴۷٩‏ 
نفس برزدن :گفتگ وکردن ۲۲۰۱ 

نفس خوش برآوردن ‏ راحت زندگی کردن ۲۳۵ 

نفس نزدن : اعتراض تکردن ۱۸۵۷ 

اد و تاله ۱۲۸۸۴ ۴۱۱۹ 


زننده ۲۳۱۱ 
نتاب زلف :اضالهتشییهی ۳۰۷۴ 
نقاب مشکین : سیاهی شب ۳۳٩۱‏ 


تقب : سوراغ ۳۵۲۰ 


:زرو سیم رایع ۱٩۱‏ 

تقد خلاص : دینار خالص ۲۱۱۳ 

تقد غریب :نقد نو ویدیع ۱۹۵ 

کارکردن : ارزیابی کردن ۱۹۲ 

نقدهای روتازه : سکه‌های تازه و برای ۲۱۰۵ 

نقرة خام: تفر خالص ۰۳۹۱۲ ۳۱۴۰ 

نقره کار : نقره ساز ۵۳۹ 

نقره کاری دست : دست کاری تفه ۱۳۴ 

تقش بند: نقاش ۲۰۲ ۱۹3۴ ۰۳۲۳۹ ۳۵۱۲ 
تقش بند :نقش بست (صفت فاطی در معنی مفمولی) ۱۲۴ 
نقش بست : تصویرکردن ۱۳ 

قش بشمار زدن : شمردن ۴۱۷۲ 

نقش بی‌دغ: عثل بیعیب ۴۲۷۴ 

نتش برون رده عالم شهود ۲۸۷۷ 

نقش پرا: تقش آراینده ۱۹۴٩‏ 

نتش رابرندگفادن :رده بدشتن ۲۷۸۱ 

نقش سناری : نقش سیم و نارداشتن ؛ سید و آتشی ۷۱۴ 
نقد بر نشان کار شدن: به هدف رسیدن ۲۰۵ 


Nê‏ هفت پیکر لفن 


نقطة خط اولین پرکار : مرکز ولین دایره ۵٩‏ 
نقل : آنچه که با شراب خورند ۱۵۳۶ 

نقیب ؛ مأموررسیدگی به احوال بردم ۱۳۳۹۱ 
نکاح : عفد زناشوبی ۰۱۹۴۹۱۴۰۱۴ ۳۳۲۷ 


نکن گیر :ایرد گیرنده ۲۸۳۴ 

نکشد پیه خویش را بلی : تصویری از فربهی گاو ۱۵۸۳ 

نکو سرانجامی : عاقیت بخیر بودن ۵۸۰ 

نگار نقاشی ۴۰۹۷ 

نگار افشان : نگار فشنده شده (صفت فاعلی در معنیمقعولی ) ۱۳۲۴۳ 
نگار بسته : رنگین شده ۲۲۳۵ 


نگارخانة چین : کشور چین ۴۵۹۹ 
نگارگرفتن دردست‌ها: حنابستن ۷۲۲٩‏ 
نگذری : نمی‌یری (گذشتن = مردن) ۱۳۲۵ 
نگین دل :اضانه نشیهی ۱۱۹۰ 

نمزیردن : سرفرو: آوردن برای احزام 1۵۵۲ 
نماد بی‌روزی : بىروزى نگذاشت ۱۳۱۲۰ 
مط :روش ۰۲۳۵ ۰۲۸۹۴ 614۵۲ ۲۷۷۴ 
نمودار : مثال » نشان ۱۷۳۲ ۲۰۰۱ ۱۳۸۲۴ ۴۵۱۵ ۴۷۰۹ 
نمودار :کنیه از نقشه ساختمان 14۲ 

نمودار : عمل نشان دادن ۸۱۹ 

نمودن ‏ جلوه کردن ۷۲۹ 

نمونش : عمل نان دادن ۹٩۴‏ 

نمونش راست : راهنمایی درست 1۵۰۹ 
نمونه خصال : دارای عادت نموه ۲۹۲۱ 


فوابخش : روزی بخشنده > 

تواگرفتن : آرامیدن ۲۱۵۳ 

نواله : لقمه, خوراك ۲٩۰۲‏ 6۳۷۲۲ ۵۱۰ 
وله خواری ‏ تفه ۴۰1۲ 

وال جگر : 
نوالة وش : غذای شیرین : عسل ۲۱۴ 

نو باغ آور: نور نویاغ آورده شده [صفت فاعلی در معنی مفعولی) ۰ 


i 


۷۷ 


نیو ده واعد‌هء غلات ۱۳۹۹ 
و بخط : جوان موی دمیده ٩۸۱‏ 


توریش: نظر ۸۳ 
نور خورئید و برج حمل 
نورد:کنایه از اه ۱۳۷۸ 


اه تال ۱۲۱۹ 


نورد :بسته 1۹۵٩‏ 
نورد : جام گستردنی » فرش ۱۵۲۷ 
نورد بسته 1۹۵٩‏ 

نورد : جامۀ گستردنی» فرش ۱۵۲۷ 
نورد : پچش ۷۲۴ 

نوردیدن : پیچیدن ۱۶۸ 


نورسیده: جوان ۲۷۲۹ 

نوش ؛ شیرینی ۲۳۵۷ 

نوش ؛ نراق ؛ پادزهر ۴٩٩‏ 

نوش : گوارا ۰۳۸۵ ۳۸۸۲ 

نوشتن : نوردبدن ۸۴۸) ۸۱۵۷۷ ۴۹۱۷۵۳۵۲۲۰۳۷۲۹ 
نوش چشمه : چشمه نوش ؛ کناب از بکارت ۴۲۵۷۰ 
نوش دارو : داروی حیات بخش 1۳۹۷۰ 8۰٩‏ 
نوش گوارا : داروی حیات بخش ۰۳۹۷۰ ۵۰۱ 
نوش گوار : خوش گوار ۲۲۵۷ 

نوش لب : شیرین سخن ۱۳۷۲ 

نوش مهره :مهرة مار که خامیت پادزهر درد ۴۹۷۰ 
نوش نامه :اما رغبت انگیز ۳۱۲۰ 


اراو شبرین ۳۵۹۴ 
شپروانپاده ساسانی ۳۹۹ 
از اب ۵۰۲۱ 


نوند چارپر :کنا 
خی کردن ۴۹۴ 


:ضير ۸۱۳ 
آدرونی ‏ سر ۲3۹۵ 

انجام ۲ 

نهنه : مسا ۳۱۴۵ 

نهفت‌های علوم : اسرار و رموز علوم ۳٩‏ 


۷۸ 


هفت پیکر نظامی 


نهفت‌های نورد : توردهای نهنه ۱۱۷۸ 
نه مرد له زن : مختث ۲۹۴۵ 


نهیب: ترس وییم ۴۰۹۸ 

نیز :تاه خواهش ۱۴۷ 

نم : غلاف شثیر ۱۲۵ 

نیرنگ : سحر و جادو ۳۵۹۰ 

نیرنگ نامه :السون نامه ۳۰۷۲ 

نیمان :از اهای رومی (اردیهشت ما) ۲۲۷۲ 
نیست ار از سیاهی رنگ : ضرب المثل است 1۵۵۲ 
نیشکرقلم: شیرین سخن ۵۱۱۱ 

نیشکر قلمی : شعر نفز سرودن ۳٩۱‏ 

نيك اوفندن : خوشایند بودن ۴۰۱ 

نكلك :نی فلم ۵۱۱۷ 

نیم موز :نیم سوه ۴۴۱۱ 


گوش کردن ۴۰۲ 


وادی : فراخی مان دو کوه ۸۸۲ 
داگرفن :بازگرضن 1۳۲ 
واله :شین 


ودع : بدرودکردن ۵۰۷۱ 
ودیت : امانت ۵۰۷۱ 

زدودن ۲۴۱۸ 
ورق را حرف بحرن بازخواند 


ورق در نوشتن : خواندن ۳۰۷۲ 
ورق شستن : پاك کردن ورق از نوشته ۴۰ 

ورق شمردن : مجازً نی تیف و تصنیف ۱۸۰ 
ورق گشادن : روپروی فراردادن ۴۸۱۷ 

وزرکن : گناهکار ۴۷۴۸ 

وزن داشتن ؛ قدرداشتن ۲۱۲۱ 

وسوسه : ابجادکردن فگریبیفع در خسیر 1۵۴۰ 


فپرست لفات و ترکیاتی که در تعلیقات.. ۹" 


اکان : کودکان: غلامان ۵۰۴۵ 
وطن گاه : محل تولف ۲۸۹۷ 


وفینه چبرة مقرری ۱۳۹۰ 


وطه دادم : وعده داد مرا ۱۷۳۵ 
وقایه : روسری ۲۲۸۴ 


وتا شرم : افا ۱۲ 

آوازکردن مرغ : سحر ۳۴۰3 
وقت عرض کار 
وقت وقتی :گهگاه ۸۵۴ 


یه از روز یامت ۵۸ 


ولایت : تصرف ۴۸۲۰ 

ولوله: آشوب ۴۰۹۷ 

ولی نعمت : آنکه پر کسی حن مت درد ۴۸۴۰ 
وهم: پندار ۲۳ 

ویحك:انموس بر و ۳۱۲۲ 


ھ 
هانف : رشه‌ای که از غیب آواز دهد ۶۷۹۵ ۸۰3٩‏ 
هارون : پیك ؛ نگهبان ۲۰۴۸ 

هان : متوجهباش ۵۷۵ 

هابل : ترساتنده ۳۴۲۳۷ 

هردوان : هر دو ۲۸۵۲ 

هر دو چشمه : هر دو شاخ تیر ٩۳۲‏ 

هرتف : هردم ۲۸۹۵ 

هرهفت :هر هفت پیرابه ۱۹۰۵ 

هزار دندان داشتن :کیه از پرخوری ۵۰۸ 

هزار فته داشتن : هزار دلدادگی دارا بودن ۱۴۵۱ 

:شیر ۱۱۱۰ ۲۲۵۲ 

هشت مدت : بدرازی هشت مشت ٩۳٩‏ 

هفت : هفت جای خطرتاك که در راه اسفندیار بود ۴۵۴ 
هفت اختر :هفت میاره ۸۱۰ 

هنت الم هفت شور 101 

نت اندام: هفت عضو بدن ۴۳۹۱ 

هنت اورنگه: دب آکبر 1۵۸۲ 

هنت خط :کایه از هنت قلك ۲۵۵۲ 


هفت پیکرنظامی 


سیارات نوم شسی 1۹۹۴ 

هفت هزار ساله : کنایه از عمر دتا ۸۰ 

هفت عروس : هقت دختر که همسر پهامشدند 1۰۲ 

هفت قفلی و چاربندی : یه از پای پندی بعالم جسمانی ۴۸۱ 
هفت کشور : هنت لیم ۱۸۴۸ ۳۹۴ 


هفت‌گنج خاه راز :هنت قصه از هنت دختر ۵۱۱۰ 


نفت سا 
هفت میاره 


هفت لوح چار سرشت : آباه سبعه و امهات ریم ۵۱۱۱ 
هفت نرد : هفت میاره ۳۲۹۹ 

هفت هزار : دور نظامی » عصر نظامی ۸۰ 

هلال از شب عیدب آوردن : عید را مسلم گردایدن ۱۷۲ 
هم آشین :که از هم بستر ۴۱۲ 

هم انا : تحه یکی شده ۳۷۳ 

همال : شريك ۰۲۳۸۵ ۳۴۲۲ 

همایون چهر : خجسته رخ 1۷۶۹ 

هیر خویش : هم پهلوی خویش ۳۸۰۰ 

هم بساط : حریف بازی ۴۴۱۲ 

هم پی :هم په هم قدرت ۲۰ 

همت : تصده عزم ۲۸۹۷ ۶۰۲۹ 

همت : نوجهقبی» دعا خالمانه ۰۳۲۱6 ۴۵۲۷ 
هم حرفی :کناب از هم رنگی ۲٩۳‏ 

هم خوانی : هم سفره بودن ۳۷۲۱ 

همدستى :كىك ۳۱۹۵ 

هم زاد: هم سال ۴۴۷۱ 

هسر هنا ۲5۰ 


هسری :رابت » همتایی ۱ ۱۷۹ 
هم طو/ هم رشته ؛ همانند ۲۳۰۱ 
هم عقد "هم رشته ۲۳۰۴ 
هم کف (مم 
هم مهدی هم کجار بودن ۴۵۴۸ 
هم نفس شدن : هم صحبت شدن ٩‏ ۲۹۵ 
هم نضی : همدمی ۲۴۲۵ 

همه گنید ‏ گند سرهماه سرهنه ۵۰۰٩‏ 
هندو : چاکر ۱۱۹۸ ۳۲۷۰ 


هندون را در آش ان 


غمها رازن بردن ۷۷۹۴ 


۳۱ 


هندویی کردن : تواضع کردن ۱۱۲۱ 
هندی : شمشیر هندی ۱۷۹۹ 

هر پاکی و تفوی ۲۸۰۰ 
هنرمنادی : هرید بودن ۱۸۲۸ 
هرن :کناب علمی و ارزشمند ۲۴۹ 
هنگام نگ مرغ : سحر ۲۱۸۵ 


هوا: عشق؛ یل ۳۱۱۸ 

هوا برنف گشاده آزادی رسیدن ۱۳۵۳ 
مواخواهی : حمایت کردن ۴۵۵۵ 

مور : خورشید ۴۰۸ 

هوز: صدایی توام با طنین ۴۴۲۸ 

هوس : میل؛ رفبت ۲۱۵۹ 

هوس : آرزو ۱٩۳۷‏ 

هوس پختن : در نکر انجام کاری بودن ۲۷۰۱ 
هوس نامه : نام هوس انگیز ۴۱۹۲ 

هوش :روح ۱۸۸۱۰۱۱۴ 

هوش تیزکردن : بدقت فکرکردن ۴۴۱۸ 
هیچ :کنایه از دهن در کوچکی ۴۸۱۷ 
هیچکس : الابق » بی‌ارزش 19۴ ؛ 1۵۰۱ 
هیچکسی : کسی ؛ يك نفر ۱۰۰۴ 


هیلا: ام غولی است (مادم) ۳۴۹۸ 


یاسج: تبر پیکاندار ۱۴۵۱ 
باسمن :موی سبید ۵۰۱۴ 
باسمن خرمن : باسمن‌زار ۴۴۵۷ 
بان هگوی : ياوه گوی ۵۸۱ 
ت ساز : دارای آرایش بافوت ۲۲۲۵ 
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هنت پیکر نظام 


یال 


ردن ۸۸ ۱۲۹۵ 
گنه گم گنته ۴۳۷۸ 
گشته : رها شده ۳۳۷۲ 


یخنی جوش : گوشت آب‌پز ۴٩۵۱‏ 

یز یشرو سپا ۲۵۲ 

Me 3 

پنسا : از قایل ترك ۲۳۴۹ 

یغمیی : مسوب بهیضا ۳۳۷۰ 

یکا: بك لایه »یهام بینظیر ۲۱۰ 

یكی : تھا بودن ۲۷۲۲ 

بك تنی :تهابودن ۲۵۷۵ 

يك چشم زد : بك لحظه 1۷۲۲ 

بك درم وار :باندازة يك درم پول ۳۵۲۷ 

یکدل : متنق ۱۴۲5۷ ۱۹۹ 

بکران تند : اسب نیزرو ۵۰۲۴ 

بك رشت :که از یاه پرستی ۱۱۷ 

بك رنگی: خلوص ۱۵۱۲ 

بك زخمی : جنگجویی که با یك زخم حریف رااز پای در می آورد ۴۷۲۱ 
آذاب راب مخ تیه کرده ۴۳۸۷ 
شدن : هفت برابر شدن ۷۰۸ 

یکی ده شدن : ده برابر شدن ۳۰۳۴ 

یله کردن : رها کردن ۴۹۱۴ 

یمن : عربستان خوشبخت 61۷۵ ۷5۵ 

بوز: يوزېلتك ۲۳۲۲ 

یوسف : استعاره از زیاروی منك باغ ۴۴۷۸ 
یوسف : استعاره از بهرام گور ۵۰۵۷ 

یوسفان گرگ (سند بجای مسندالیه) : گرگان بوست شدهاند ۴۷۹ 


کشفالایبات هفت پیکر نظامی 
(با ذکر شمارۀ بیت) 


به تصحیح: دکتر برات زنجانی 
استاد دانشگاه تهران 


آب انسرده را ۱۱۰۱ 
آب اگر نیست ۳۹۳۱ 
آب او آتش 1٩۱‏ 

آب او خورده ۲٩۱۵‏ 
آب این خم بگوی 1۸۹۱ 
آب این خم که در ۲۸۹۸ 
آب چنه که ۲۴۳ 
آب حوان ٩۱۰‏ 

آب در چشم ۱۵۱۲ 

آب در دیده‌زان ۲۱۸۴ 
آب در دیده گفتش ۱۴۹۹ 
آب در زیر ۴۲۱۹ 

آب دریا ۴۹۲۲ 

آب را چرلد ۷۹۲۷ 

آب کر خالا ۴۹۰۲ 
آب گل ۳۰۷۰ 

آب گونند ۵۲۵ 

آپی الح ۲۱۰۸ 

آبی انداختد ۲۱۲ 

از حلقشان ۴۳۹۰ 
اقروت ۱۸۸۷ 
تش انگیخت ۷۵۲ 
آش انگیتن ۲۷۲۹ 

آشت را ۲۲۱۳ 

آش گرم بابی ۱۱۴۴ 
آتشی بر زد ۳۵۸۹ 
آنشی بود از ۲۷۷۲ 


آشی زو شاط ۱۸۸۸ 
آنشی کرده ۱۰۲ 
آشی گرزدم ۱۱۲۱ 
آخر از هنت ۲۰۵ 
آخرالامر خواند ۲۸۰۵ 
آخرالامر دردند ۴۸۵۱ 
آغرالامر مادیان ۸٩۰‏ 
آخر الماس ۲۳۴۳ 
آخرکار چون ۱۱۲۱ 
آدمی کو ۳۹۰۸ 

آدمی کیست ۱۸۲۴ 
آدمی ترپی ۴۵٩‏ 

آرد آن مه ۷٩۲‏ 
آرزوهاست ۲۴۱۷ 
آرزری خود ۲۲۱۴ 
آرزوبی چنانکه ۲۵۰۹ 
آری آری کسی ۲۸۹۵ 
آسمان با بروج ۲۵۵ 
آسمان رابزیر ۱۳۴ 
آسمان زیر دست ۵۰۹۲ 
آسمان بر سم ۲۱۱۴ 
آسمان کناب ۲۴۱ 
آسمان گون پرند ۴۲۲۱ 
آسیاوار 110۱ 

آشتی کرش ۲۲۱۴ 
آکنیده خمی ۲۸۸۷ 
آثاب ار برد ۷۱۸ 
آثاب ار توان ۳۹۵ 
آقاب ار نگردد ۲۵۰۰ 
آقاب از درون ۷۷۰ 


۷۶ هفت پیکر ظامی 


آنت آبله ۲۱۳۱ آمد از هر طرت ۴۴۷۱ 
آثتبی است ۳۹۴ آمد امه تا ۴۲۱۰ 
آنبی بعالم ۲۵۷۰ آمدم زان ۲۳۲۳ 
آقابیپدید : ۲۲۳۶ آمدم موی شهر ۴۷۹۸ 


آمدند آن بان خرگاهی ۴۲۹۹ 


بی هلال ۲۲۱۲ آمدند آن بان وفاکردند ۴۳۸۸ 
آفرین بر حلال ۲۹۹۱ آمدند آن سریر ۲۴۲۴ 
آفرین را تویی ۵۰۹4 آمدند آنگهی ۴۴۵۳ 
آفرنش بسی ۵۱۱۵ آمدند از خبر ۷٩۱‏ 
آفرینش گرهگشاده ۱۱۰۷ آمدند از ره ۴۳۳۲ 
آفرین کردش ٩۰‏ آمدند از کشی ۲۱۲۰ 
آفرین گت ۲۱:۲ آمد وخنت ۲۱۱۲ 
آفرننده خزین ۴ آنده لابیی ۲۱۴ 
آگه از روی ۷۰۲ آمدی زر آن ۴۱۸۲ 
آگه از علم ۴۲۱۵ آن اگر سرکند ۵۱۱۳ 
1 آن ان خدای ۱۱۵ 

آق بان دیده 4۸۸ 

آن بت شد ۴۱۵1 

آن برآشوفن ۲۹۸۴ 
آلت خسرویش ٩۷۸‏ آن پرادر ۴۷۹۱ 
آلتی کان رراق ۷۱۰ آن‌بری ۵۱۰ 
آمد آن ابر ۲۳۴۱ آنچه برش ۵۱۵۳ 
آمد آن نوی ۲٩‏ آن بهم محتی 1۹۸۲ 
آمد آن پیرزن ۲۱۲۴ آن یابان بخون ۴۵۱۷ 
آمد آن دسگیر ۴۴۱۴ آن پابان که گرد ۴۹۰۳ 
آمد آن باه ۲۴۲۵ آن پریاییکر ۴۱۱۲ 
آمد آن بار ۲۵۳۱ آن پرچهره بود ۳۰۱٩‏ 
آمد آورد یش ۴۱۷۲ آن پریچهر؟ جهن ۱۵۲۲ 
آمد آورد نازنین ۳۹۷۱ آن پری رخ سه روز ۴۱۰۰ 
آمد از شر ۲۸۷۱ آن پری رخ که بود ۳۹۷۹ 
آند از تگنای ٩۵۱‏ آن پری رخ که شد ۳۱۵۵ 
آمد از خواجه ۴۴۵۵ آن پریزاده در زمان ۲۲۴۸ 


آمد از گنبد ۳۸۲۵ آن پری‌زاده را ۴۳۲۹ 


آن جناینه ۴۹۳۸ 


جوان بخت ۳۳۴۱ 
آنچازونیم ۱۹۴ 
آنجان بر پیش ۳۳۴۷۳ 
آنچان دان 1۱۱۴ 


آنجتان زی ۴۵۲ 


آنجنان شد ۲۵۲۱ 
آنچنان کردش ۲۱۹۰ 
آنجان کر حجاب ۱۷۳ 
آنچنان کر قباس ۳۲۱۰ 
آنجان کن ۲۲۱ 
آنچه آن خاین ۴۹۹۷ 


آنجه از خصم ۱۱۹۲ 
آنچه از دله ۱۳۹۸ 
آنچه او خورده ۲۷۷۹ 
آنپ او مم ۴۱۲ 
آنچه انپا ۵۰۹۷ 
آنچه برگتته ۱۱۵ 
آنچه بر من ۱۳۲۴ 
آنچه بروی ۳۹۵۵ 
آنچه بر هفت ۵۱۱۰ 


آن چه ین که بر ۵۱۱۲ 
آن چه یی که رتی ۵:۷۹ 
آن چه ینیکه زعفران ۲۷۸۴ 
آن چه پذیرنه ۱۹۷۲ 


آنچه پوشیده 1۱۵۰ 


آنچه داری ۵۱۰۱ 
آنچه دانست ۳۴۹۲ 
آنچه در دست ۴۷۸۵ 


نچه ریحان ۳۷۷۸ 


کشفالایات هفت پیکری نظامی 
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آنچه زو بگذری ۴۹٩‏ 
آنچه زو خاطرم ٩۴۰‏ 
آنچه شد ۲۳۹۷ 
آنچه کرته ۵۱۵۲ 
آنجه گید ۱۲۴۱ 


آنچه گفنی که ۱۹٩۲‏ 
آنچه مبنده ۱۷۹۴ 
آنچه مقصود ۲۴۷ 
آنچه من دیلم ۲۴۳۱۵ 
آن خرامنده ۳۹۱۹ 
آن خرت ۴۷۱۲ 
آن خلها ۲۲۸۸ 

بآ دعاها ۴۱۹۸ 
آن دگر فصل ۲۴۹ 
آن وکس ۲۴۴۵ 
ار گل رخ ۲۳۱۲ 
اگوھ ۲۳۷۵ 
آن رساند ۱۱۷ 
آن رسن 1۱۵۵ 

آن زمان ۷۵۲۸ 

آن زمحنت ۳۵۸۰ 
آنز س ۱۰۱۲ 
آن زین ۵۰۵۸ 

آن شب از ۴۰۱۴ 
آن شبن را ۳۹۸۰ 
آنشرنگ ۱۸۱۸ 
آن مدا را ۴۲۲۸ 
آن منم رفت ۲۴۳۱ 
آن مروسان ۲۳۳۵ 
آن عماه ۱۹۷۰ 

آن فراخی ۱۳۸۹ 
آن فرش ۴۴۱ 


۷۸ هفت پیکر نظامی 


آن قدر داشتم ۱۱۸ آن نماید ۳۰۹ 

آن قدر دید ۳۹۳۷ آن نه دز ۵۱۷۴ 

آنك از او شد مرا ۴۱۱۴ آن ورق ۳۹۹۱ 

آنك بااو ۷٩‏ آن وشاقن پاسداری ۵۰۳۲ 

آنك عیب ۲۵۰ آن وشاقان ز حال ۵۰۴۸ 

آن کم گر ۱۳۱۸ آن همه رفبتت ۲۷۴۸ 

آن کیزان ۷۴۷۲۲ آن همه رنگهای ۲۴۰۵ 

آنکه از ففر 14 آن یکی پا ۵۱۲ 

آنکه از من ۲۵۲۲ آوره تحفه ۱۸۳۴ 

آنکه ار را ۵۰۹۲ آوریش ۴۲۷۹ 

آنکه اول ۱۳۱۱ آوریدی جهان ۱۳۸۱ 

آنکه باتو ۲۴۳۸ 

آنکه چون ۴۹۵۰ 

آنکه اند ۵۱۱۱ آمن شه ۱۷۲۱ 

آنک در یش 1۱۱۲ آهن من ۵۳۸ 

آنکه در جا 1٩9٩‏ آهر انگیز ۴۲۳۲ 

آنکه در جشم ۲۴۰۸ آهوی ترك ۲۰۲۴ 

آنکه در دور ۳۰۷۵ هوی شب ۲۳۳۹ 

آنکه در عقل ۱۷۷۱ آید آراز ۵۴۸ 

آنکه دیوش ۴۴۹۰ 

آنکه رنق ۴۵۵ الف 

آنکه زان ۱۰۹۸ آبدی پاد ۵۱۷۸ 

آنکه سد شیر ۱۷۹۱ ار بی آب ۱۸۴ 

آنکه طبت ۱۱۲۱ ار تیه 1۸۱۲ 

ود ۱1۵7 ابر چون سیل 1۸۷۲ 

گره را ۳۱۸۸ ابر وبادی ۲۴۲۱ 

آن گله را ۴۱۹۷ ابر هرچ ۲۱۹ 

آن گه از ۵۵۲ اری آید ۲۲۲۲ 

آن بس رکه ۵۳۲ ابری از کوه ۲۸۵۸ 

آن مفرح که ۴۴۲ الهان ست ۱۷۷۹ 


آن سافر ۲۰۵۰ ابلهی بین ۴۹۷ 
اثری زو ندید ۲۹۳۷ 
امد راکه ٩۲۰‏ 


اهم بادپای ۳۴۷۱ 

ارغوان و سمن ۴۵۵۲ 

ارم آرام ۲۲۱۲ 

از بد گنید ۴۹۴۷ 

از بدو نك خنه ۱51۴ 

از بدو نك هر که ۲۰۷۰ 

از برای علف ۳۹۰۷ 

ازبرون هر کسی ۲۵۹۰ 

از بزرگان پادشه ۳۱۵۷ 
بزرگان ملك ۱۴۱۹ 

از بزرگی ۲۱۷۲ 

ازیزه ۱۱۴۰ 

ازیسی آرزو ۱۱۴۰ 

از سی بویهای ۱۸۸۵ 

از سی خون 1۷۲۱ 

از بسی رنجها ۳۹۸۱ 

از بسی سرکه شد ۲۱۵۲ 

از سی کو زبهر ۱۱۴۱ 

از سی گور ۸٩۵‏ 

از بسی لمل ۱۳۱۴ 

از بناگوش ۲۲۸۲ 

از بناهای ۴۲۲۴ 

از پرستندگان ۲۷۲۰ 

از پرندش ۳۰۳۹ 

از پرستنده ۲۲۹۲ 

از پس نا ۵۱۸۵ 

از پس چند ۱۱۴۴ 

از پس شصت ۹۵۷۷ 

از پس گربه ۴۰۳۲ 

از پی‌آنکه ۴۷۹۰ 

از پی جان ۲۸۳۹ 

از پی دشتان ۴۸۵۹ 

از پی دوزخ ۴۷۹ 


کدفالییات مفت پیکری نظاس ۷۹ 


از بی مید ۵۰۲۵ 


ازوی ۱۵۰ 
ترو خدك ۴۹۱۱ 
از توبرمن ۴۷۴٩‏ 
از تو اریم ۱۸۲۱ 
از تو قهرو ۴٩۱۰‏ 
از تو یز ۵۴ 

از تويك ۲۹۴۱ 
از جابت ۱۰۳۱ 


از جوانی بود ۲۵۴۹ 
از جهان این ۵۴۲ 
از جهان پیش ۴۹۵۴ 
از جهان دل ۱۸۲۵ 
از جهودی رهاند ۲۰۳۸ 
از ین عالمی ۱۱۱۴ 
از حاب دولت ۴۱۱ 
از حلاوت ۳۵۱۴ 
از خدنگش ۱۷۱۷ 
از خلایق ۱۳۱٩‏ 

از خورشها ۳۲۲۲ 


از در ادن ۵۸۲ 
از دعازادراه ۴۸۴۷ 
از دعای شبانه ۴۹۰۲ 
از دگر روز ۲۰۴۷ 
از دل پاك ۳۷۹۴۲ 


ازدمش ٩۴۱‏ 
ت ۴۷۲۵ 


از ر 
ازرق آست ۲۸۱۹ 
از ره سنه ۴۴۳۹ 

ازره ورسم 1۷۴۹ 
از زر وگوهر ۴۱۲۲ 


۳ هت پکر اس 


از زمین برکش ۱۳۹۱۰ از عدم روز ۱۷۵۲ 
از زمین اثر ۵۱۳۰ از عرب تا عجم سوار ۱۲۸۶ 
از زینی تو ۲۴۵۷ از عرب تا عجم بمولایی ۱۸۲۷ 
از سبهدار 1139 از عرفهای شور ۲۹۱۱ 
از سر این خال 1۴۹ از عم ۴۲۲۷ 
از غرضهای ۴۹۵۲ 

از سر بی‌خودی ۲۱۴۹ از نروغ ۳۱۳ 

از سر اج ۱۰۴۱ از لك 1۸۴۱ 

از سر تیغتان ۱۷۱ از بای چنو ۲۹۷ 

از سر داش ۱۰۲۱ رکلاه ۲۰۵1 
از سر دوستی ۲۷۲۲ از قضا را ۳۹۰٩‏ 

از سر صدق ۵۰۱۵ از تضا سوی ۴۱۴۳ 
از سر طلع ۴۰۴۸ ازکژی ۱۳۲۱ 

از مر عشق ۲۳۹۱ ازکف ۲۴۳۹ 

از سر فته ۱۳9۵ کلاا رکمر 13۸1 
اس فرخی ۳۲۰۰ اکن چو ۲۹۸ 

از سر گنج ۷۹۲ از یزان ۲۷۰۴ 

از س‌همدمی ۸۰۴ وگ 

از سر و پان ۵۰۸۵ از گناه گذشته ۱۱۷۸ 
از سوادارم ۲۰۱۲ ازلی شد ۳۳۲ 

از سواد قلم ۳۱۱۴ از مریدان ۵1۴ 

از سواران پره ۱۴۴۹ از من آموخته ۴۸۲۱ 
ازسه بگذر ٩۱٩‏ از من او را ۲۱۱۹ 

از شتربار ۷۲۰ از میان دو ٩۳۰‏ 

از شکرتوشه ۳۹۲ از نبی جر ۱5۰ 

از شگرنی ۲۲۲۰ از شرگه ۱۰۱۷ 

از شماکیست ۱۷۵۸ از نکورویی ۴۱۲۹ 
از شایل ۴۵۴۱ از نکویی ونيك ۲۱۰۳ 
شهی کو 1۵ نکویی در او ۷۲۲۱۴ 
از صناهان ۱۴۲۰ از تمودرجاه ۷۰٩‏ 
از طیعی ۱۱۳۸ از نمودار هفت ۴۵۹۵ 


از طلسمی ۲۱۰۹ از نهان ۸۱۲ 


از عجم سوی 1۷۱ از وقداری ۴۹۹۵ 


از هم آرایشی ۲۰۴ 
از همه خورد ۴۸۹۳ 
از هرمندیم ۱۱۱۴ 
از هنر هر چه ۲۵۷۱ 


ازیمن تاعدن ۱۰۷۵ 
اژدها دید ٩۳۷‏ 
اژدهارا ۹۳۷ 
اژدهایی گرچه ۱۷۸۵ 
اژدهایی چهار ۳۴۹۱ 
ازدهایی رسیده ۱۲۱۲ 
اژدمایینشسته ۴۲۱۲ 
اسب در غار ۵۰۳۰ 
اسب ماهان ۳۶۹۲ 
اسدی را ۲۱۷ 

اسدی کرده بود ۱۳۰۸ 
اشترتگیخت ۸۷۵ 
اشقر گور سم بصحرا ۱۴۴۴ 
اشقر گور سم چرزین ۸۵۲ 
اشتری بادپای ۸۴۱ 
اشك چون ۳۴۱۱ 
اصل باد 1۸۱۸ 

اصل بد با تو ٩0۰‏ 
اعتدال هرای ۴۵۲۹ 
اعتمادی نمی‌کنم ۱۳۴۳۹ 
افر ایزد ۱۸۲۴ 
امرونهیش ۱۸ 

ایب از چشم ۲۱۵۱ 
امشب از مارکن ۳۹۱۱ 
اشبی با شکیب ۲۳۹۰ 
اشبی برامید ۲۵۱۲ 
اني و امهات 7۲ 


کشفالاییات هفت پیکری نظام WM‏ 


انجم آسسان ۵۰۹۴ 
انجم چرخ را ۲۰۹۱ 
انجمن با زرگوارن ۱۳۴۴ 
انجمن ساخت ۳۲۷۱ 
انجمن ساختد ۱۰۸۹ 
اند ادك ۱۱۱۵ 
اندکی بر ۴۰۹۴ 
اندکی خوردم ۲۲۱۹ 
نگین لب ۲۳۹۱ 
انگیینی بروغن ۱۴۵۸ 
انگینی چو نفره ۳٩۱۲‏ 
اویدان لمتان ٩۸٩‏ 

او پدندان ۳۹۹۸ 
اوپرآن اژدهای ۲۴۹۹ 
او سوگید ۴۴۷۹ 
آو جهان را ۱۳۷۹ 
آرچان و۲۱۱۸ 
آچوایری ۱۷۲۹ 
ار چو خاشاه ۳۵۰۲ 
ار چودر جت ۳۳۲۰ 
ار چودرکار ۱۳۹۱ 
ار خرامان ۱۴۰ 

ار در آن دیو خانه ۳۴۲۱ 
او در آن غار ۵۰۳۱ 
او در آن بوهها ۲۵۱۵ 
او در آورده ۴۸۰۹ 
اوزمن گوهر ۴۸۰۸ 
اوست آن ۲۱۲ 
اوستادان کار 1٩۱‏ 
اومتادی بشنل ۱۹۳۷ 
اوست از جمله ۱۸۱۵ 


اوست دارنده ۱۱۰۸ 


اوست در بزم ۳۰۷ 


Wr 


و سو 
ار شده پرسرین ۲۱۷۸ 
ار عروس مرا ۴۸۲۸ 
اوقتاد از کمی ۳۱۲۴ 
اوفادم من ۴۱۸۲ 


ارادم چوبرن ۲۱۹۵ 
اوفاده زسرر ۴۳۱۵ 
اوفروسته ۴۹۰۸ 
آوکه آن بد ۴۸۱۴ 
اوکه آن شیر ۳۲۲۴ 
آوکه پر دو سه ۳۳۲۰ 
او که داد ۳۳۲۸ 

و که در رهبری ۳۴۰۳ 
اول آیین ۱۰۴۲ 

اول از بهر ۳۲۱۱ 
اول الاولین ۱۱ 

اول او ۱۳۱۸ 

اولش پشکش ۴۹۵۲ 
اراش دادمای ۴۹۷۸ 
اراش گرچه ۴۰۵۵ 
اونم خوان ۲۱۱۱ 
اول شب ۲۴۱۳ 
اول امه ۱۱۰۲ 
اولین دختر ۱۸۵۱ 
اولین شخص ۴۷۵۸ 
اولین فصل ۲۴۸ 
اول گل و 

اولین نقطه ۵۱۱۸ 
او را ۴۹۰4 

او همی رفت ۲۳۲۱ 
او همی شد ۲۱۴۶ 
او همی گفت ۲۵۱۴ 
اهل خانه ۳۹۸۰ 


ای بسا بالفضول 1۵۸۴ 
ای بساتیز ٩۰۵‏ 

ای بسا خواب ۵٩۴‏ 
ای سا دردها ۲۵۰۵ 
ای بسا رنجها ۴۵۰۴ 
ای پسر هان ۵۷۵ 
ای جهان دیده و 

ای جهان را 1۰ 

ای چین ۳۷۵۱ 

ای چو خورشید ۳۸۲۴ 
ای نك ۱۱۳۲ 

آی دل از 1۴۵ 
زیر ۵۰۷۷ 
ایزدم گرد ۳۰۲۲ 
ای زروز 1٩‏ 

ایساده چو ۴۳۱۷ 
ای سه گر خالل ۵۰۸۳ 
ای فلك بر در ۵۱۸۲ 
ای فك‌ه ۲۸۹ 

ای کمرسته ۱۳۲۲ 
ای که در ملك ۵۱۸۹ 
ای مراکشته ۱۱۲٩‏ 
ایمنی هست 1٩۲۴‏ 
این بعلم ۸۶۱ 

این بداندیشی ۲۹۲۸ 
این بروبوع ۱۳۴۲۸ 
این پزور ۲۰۷۹ 

این بگنت ۲۸۸۴ 


این چنن له ۵۱۴۱ 


این چو آبای ۱۳۲۹ 
این خزیه ۵۱۹۴ 

این دوا را ۴۰۸۳ 

این دو گوهریدوست ۴۱۷۵ 
ان دوگوهر در ۴۸۲ 

این رقمهای ۳۲۸۲ 

این رقیش ۸۴۰ 

این زد و آن 1۵۴ 

این زمن ۱۵۷۹ 

این زمویی ۴۴۹۱ 

این زند ۱۷۹۲ 

این زنصرت ۳۲۳ 

این سم بر ۳۱۲۷ 

این سخن چون ۳۹۲۷ 

این سخن را که چاه ۲۲۰ 
این سخن راکه شد ۵۱۹۵ 
این سخن ریز ۴۷۶۷ 

این سخن گر ۱۴۲۲ 

این سخر گت ۳۰۷۷ 

این سخن گفت شاه ۱۹۲۷ 
سخن گفت ولختی ۳۱۸۲ 
این سخن گفت و از ۲۹۵۷ 
ابن سخن گفت و چون ۲۳۱۹ 
این سخن گفت و رفت ۲۰۸۷ 
این سخن گفت و شد ۲۱۴۳ 
این سخن گفت و عند 1۵۰۷ 
این سقالین ۲۸۹۰ 


کشفالابیات هنت 
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این سگ ۴۹۷۷ 

این سه رنگ ۷۴۱ 
این شد ۴۲۰۱ 

ای نظامی امبدوار ۵۱۳٩‏ 
ای نظامی بلند نام ۱۳۷۳ 
ای نظامی پمپرور ۵٩‏ 
ای نظامی جهان ۱3۷ 
ای نظامی زگلشنی ۲۰۱۴ 
ای نظامی سیح تو 1۳۴ 
این غزیمت ۲۸۸۱ 
این فریدون ۳۱۵ 

اينك امروز ۱۷۷ 

این کنید ۲۵۹۲ 

ان که دستور ۴۷۱۱ 
ابنکه خود را ۴٩۱‏ 
این گرانمایه ۳۱۲۰ 
این گروه ۴۹۲۲ 

ین گر بار ۱۱۴۷ 
این گهر چون ۲۸۷۴ 
این گهر سفت ۳۹۹۸ 
این مل ۱۱۲۳ 

این مخالف ۱۲۰۹ 
این نگنه ۴۳۲۸ 

این نگوید ۴۵۳ 

این نگريم ۱۱۳۱ 
این نه کام است ۲۵۰۱ 
این وطن ۲۹۸۷ 

این همه مرکنیدن ۲۳۲۴ 
این هوس ۲۱۸۴ 

ای هزار ۱۱۴۰ 

ای همه پرتو ۲۱۱۹ 
ای همه خنه ۱۱۱۳ 


ای همه سر ۳۱۲۹ 


wr 


ای همه ضرب ۴۴۴۱ 


ای همه هست ۳۹۷۵ 


ب 
باجل زیرکی ۲۹۲۲ 
باپدر ۲۳۱۰ 

باپری چهره ۳۰۳۷ 
باتکش ۱۲۸ 


باقن برد ۳۵۰ 


با توام دوستی ۳۲۳۹ 
باتانگر ۱۳۹۵ 

با جهان کوش ۲۷۰ 
با جهودی ۴۱۴۵ 
ا چان چان ۸۴ 

با چنان زلف 1۸۱۲ 


با چنین طالمی 191 
با چان گرمیی ۱۱۵۱ 


ان لمتان ۳۹۸۹ 
باچین خوی 1۸۰۱ 
با چنین بلك ۲۰۱۵ 


با چین نعمتی بحشمت ۱۸۴۳ 
باچین نسنی لاخ ۲۱۸۵ 
با حریفان یمی ۱۱۶٩‏ 

باخود اندیشی ۲۳۹۸ 
باخودش پر ۲۷۲۰ 

بادبرتو ۵۱۸۷ 

باد پیش از ٩۱‏ 

باد تابرسپهر ۲۰۸ 

بادری چون ۴۲۵۸ 

باد سحری ۲۸۵۳ 


با می‌رفت ۱۳۴۲ 
باد نوروزی ۴۵۲۰ 

دهاز ۳۷۵۰ 

با چند ۸٩۳‏ 

با در جام ۱۱۹۱ 

ده چون ۱۳۷۸ 

باده می‌خورد از کف ۴۵۲۴ 
باده میخر که خود 1۴۴۹ 
بادی آمد بک ۴۰۵۹ 
بای آمد زره ۲۲۲۱ 

بادی آمد مود ۳۱۸۴ 


یه پیش ۷۸۱ 
باد چندان ۵٩۱‏ 
بارگاهی بدو ۳۱۳۸ 
ارگ بر ۴۷۲۷ 

اه پیش ۴۸۹۴ 

باز بنگی ۴۴۲۸ 

باز ب کرده ۲۳۱۷ 
باز پرسم از او ۳۷۱۲ 
باز پرسم سرای ۲۹۹۴ 
ازپرمیدش آن 1۱9۷ 
باز پرسیدکان ۳۵۸۷ 
بازپرسیدکاین ۱۵۵۱ 
باز پرمیدن ۲۰۹۷ 


از پس شد ۳۲۹۹ 
باز پس گرد ۵۰۷۳ 


از جستند از حقیفت ۴۳۷۸ 


از جستند حال ۳۸۹۴ 
باز جنیم ۲۰۲۴ 

باز چون تخت ۸۲۰ 
باز چون کردم ۴۹۷۸ 


باز خوبان ۲۴۳۱ 
باز خود را ۱۱۵۹ 
بازدار ای ۱۳۸ 
بازدانی ۴۲۱ 

باز دبوانم ۲۴۳۹ 

از رفند ۴۴۰۷ 
بازش اندیشه ۱۰۱۰ 
باز فرمود ۲۳۵۱ 
بازکره از ۲۱۷۰ 
از کردم نظر ۳۱۹۸ 
با رده لبی ۲۷۴۴ 
بازکوشید ۱۷۳۵ 
باز گردش ۲۵۰۱ 
بازگشتند موی ۱۳۴۸ 
بازگشتند لەبتان ۴۵۰۹ 
بازگشتند وراه ۴۴۱۳ 
باز گفتا چرا ۱۰۴۱ 


باز گفت این پرند را ۳۱۷۴ 
باز گفت این سخن ۱۹۲۵ 


پازگو ای ۲1٩۱‏ 
زگوبی زنبك ۲۰۳۵ 
بازماندم 1۱۱ 
بازماندن ۳۴۵۱ 
بازماندى ۸۵۴ 
lale‏ ,أ YY‏ 
بازی آموز ۴۲۸۱ 
بازی خرس ۲۷۷ 
اسر ی کو ۴۱۱۱ 
باسکندر ۲۵۴۹ 


کشفالایات هفت پیکری ظامی vrs‏ 


باسگی این ۴۱۸۵ 


باسن میگان ۴۲۸۴ 


باشیخون ماه ۲۳۵۵ 
باشما آن ۱۱۷٩‏ 
باشه از ۲۱۴۱ 

باثه اسون ۲۷۳۲ 


با عروسی بدان ۴۴۸۷ 
باغ باغ تو ۳۹۵۵ 
یبن باغ ۴۴۰۴ 


باغ چون ۴۵۱۳ 
باغ داری ۲۲۸۸ 
اځ درباغ ۱۵۵۹ 
ادر ۲۸۰۹ 
بغ رادید بت ۴۲۳۱ 
ا را دید جمله ۲۷۹۹ 
را ۴۷۹۴ 
اغریان ۲۵۷۴ 
یی زروی ۴۴۷۷ 
اغ وگل ۲۶۱۴ 
افی از خواب ۱۸۱۲ 


بافررشنده ۲۱۰۹ 
پاکس احوال ۴۰۱۵ 
پلغنی که ۴۳۱ 

بام بر ام ۱۴۲۱ 
بامدادان چو بخت ۲۳۴۰ 
بامدادان که چرخ FIA‏ 
بامدادان که روز ۴۷۲۵ 
پاسادان که صح ۱۲۷۸ 
بامدادی دو شیر ۱۲۳۸ 
امدارای ومد ۱3۵ 


باس آن بت ۲۲۷۲ 


we‏ مفت پیک نظامی 


باس آن کس ۴۱۸۲ باهمه ندری ۲۲۸ 
بامن آن یار ۳۴۴۴ پا همه تزلپای ۲۴۲ 
بامن ای ۱۳۴۰ با همه نیکریی ۱۴۵۱ 
ب نشید‌ای ۱۲۰۰ با هزاران هزار ۱۶۲۷ 
با نو کرده ۷۴ باهوا در ۷۲۱ 
بانگ آن ۲۴۲۷ بی رنج ۲۰۸۱ 
بانگ بر بشر ۲۱۰۹ پرستاریش ۲۰۵۲ 
بانگ برزد بنند ۱۲۹۸ بتولای خود ۳۹۹۲ 
بانگ برزد بر آن ۷۹۳۵ بتو یردان ۵۰۷۱ 
بانگ پرزد بر او ۲۴۲۵ بجز از خوبی ۳۶۷۱ 
بان برزد بسن ۴۸۹۷ بجز اوکیست ۱۷۹۷ 

بروی ۴۴۷۵ بجز این چند ۴۱۲۲ 
بانگ دراج ۴۵۱۰ بجز اینم سرای ۳۱۲۴ 
بانگ دزدیده ۱۸۷۱ بجز این هر چه ۱۰۵۳ 
بانگ زان سو ۳۴۷۷ جفائی که ۴٩۱۹‏ 
بانگی آمد ۵۰۳۷ وی زر ۴۸۱ 
بانگی از اژدها ٩۳۸‏ بچتین پی ۱۷۸۳ 
بو آن در ۲۳۰۰ خولها ۱۷۸۷ 
بانو آن شیر ۳۲۹۴ ل ۳۱۸۱ 
بانوی چین ۲۸۳۰ ن ره ۲۷۵۹ 
بانوی خنه ۲۰۱۱ 


باوی سرخ روی ۲۰۵۰ 
درم ید ۱۵۸۸ 
باوی آن ۲۸۱۲ 

باوی اربخت ۱۲۹۲ 
باوی از لابه ۲۰۷۹ 

با هم این ۱۷۱۲ 

با همه چون ۵۱۳۰ 


با همه خوبی 1۱۷۴ 
با همه خورد ۳۳۹ بخت من بین ۲۲۱۱ 
با همه در ۲۸۱۴ بخداگر ۱۵۸۴ 

پاهمه زیرکی 1۲ بخدای جهان ۳۸۸۴ 
با همه سگ دلی ۱۰۴٩‏ بخدای و بجان ۲۷۹۱ 


ات هفت پیکری نظامی 


بدآن بد ۴۷۵۲ بر دراین ۵۱۰ 

بدپسند آمدست ۲۷۱۷ بر در باغ ۴۲۴۱ 
بدرختی سطبر ۲۸۸۵ بر در خویش ۴۳ 
بدگپر ۵۹٩‏ بر در شهر بست ۳۰۴۰ 
بد مندیش ۲۹۰۱ بر در شهر شو ۳۱۳۲ 
بدونوك ٩۳۴‏ پر درگنج ۴۱۲۷ 

بد و نيك از ۳۵ بر دلش بند ۴۴۴۹ 

بر منت ۳۷۰۲ برد روژی ۲۱۱۶ 
پربطلگاه ۱۴۹۷ برد سرهنگ ۱۴۹۴ 
بر ایم ۱۸۷۱ پر دران چین ۱۷۰۱ 
برپرند ارچ ۲۱۱۸ بردم از ۲۰۹۵ 
برپرید ۱۲۲ بردن تاجش ۱۳۶۵ 
بر پی له ۳۹۲۲ برد ناش ٩۷۹‏ 
پرتر از هر ۳۰۵۷ بر رخش آسمان ۴۵۱۳ 
پر تمنای این ۳۱۴۲ برژش ۲۸۰۴ 

پر تمای من ۲۵۱۱ بر ژداز ۱۲۷ 


ار رین آمد آسان ۱۰۸۵ 
زین آند آنجنان ۴۴۲۱ 


بر زمین بازویی ۲۰۲٩‏ 


پر زین بومش ۵۱۲۷ 
بر زمین بوسه ۱۵۵۴ 
بر زمین آهن ۱۳۹ 
بر زمین HY‏ 
برزمن هیچ ۳۹۲۳ 
بر حرام آنکه ۴۴۹۱ برزن ایمن ۲۷۱۴ 
بر خدا خوانم ۱۳۲۴ بر سپهداریش ۸۰۰ 
بر خورش تنگی ۱۳۸۸ پر سدیرو ۷۹۲ 
برد و خوردش ۴۹۵ بر سر آتش ۱۹۰۷ 
پردوینند ۴۴۹۸ بر سر آن بتان ۲۲۴۱ 
برده آوازشان ۳۹۸۲ پر سراو ۷۷۱ 
برده پرور ۲۷۴۰ پر سر یاده 1۷۷۸ 
برد روتق ۴۸۱۸ پر سر تخت شد به ۱۷۴۵ 


پر در آن ۳۱۲۷ پر سر تخت شد قزار ۲۵۰ 


WA 
هفت پکر نظانی‎ 


بر سر خون ۴۹۰۰ 
۳ ۰ بر گشاه از ۴۲۱۲ 
پر سردر ۴۴۰۷ گام ۱۳۱ 
۸ 
بر سر سرو 3۵۸ بر گنام ۴۸۰۰ 
بر سرشاخها ۷۷۶ 
٠ ۱‏ برگ نسرین ۴۵۴۴ 
سرش ۱۷۰۳ 
7 برگهایی ۴۱۸۰ 
برت ۳۱۱۷ 
بر سرصور ۱ برگ یك ۲۹۱۵ 
پر سر طفل 1۱۸۰ 1 
۱ پرمن آن شد 1۳۱ 
بر سرو رورش ۰۳۷۴۴ 
روش برمن این جان ۱۹۹۹ 
پرسریر آی 1۲۵۹ 
پر نیش ۹9۰ 
سر بد ۲۱۱ ر 
7 پرنشندادن ۵۰۴۵ 
ای عروس 1٩‏ 
برضای عروس ۴۱۲۲ برنظنی ۲۹۷۷ 
پرنودار ۴۸۲۴ 
بر وداع ۵۰۷۲ 


پروی از نج ۲۳۳۴ 


بروی از یغ ۴۰۴۷ 


بر فلك چون ۲۹۰ 
ترفزای ۶۱۸۲ 
برق وام ۱۷۷۱ ۳ 
برقیاس توله ۴۰۲۲ بزمی آراست ۳۳۳۸ 
بر کشد چون ۲۷۰۷ آ 
دج بزمی آراسد ۲۲۴۷ 
a‏ بزم‌های تو ۵۱٩۱‏ 
بر کشبیدش ۳۲۹۵ ۱ 
E‏ پزم خرواه ۳۱۷۷ 
بزند صید ۲۹۰۲ 
بستاند سیر ۱۲۵۴ 
بست چون 1۵۵۸ 
بستان ۲۴۷۸ 


بر کشیده عم ۴۴۵۸ 

برکارم نهاد ۲۰۱۰ ۳ 

E ۲۰۷۲ برگ‌او‎ 

۲۱۵۲ بسته گردد‎ a 
۱۰۵۲ بس کن ای‎ 


برگ شاخ ۲۹۱۱ 
اخ بس که جانم ۲۴۷۰ 


بشر با او ۲۸۴۵ 
alr‏ ۲۹۱۴ 


بثرانگی 1۸۷۴ 

بشر چون از سر 197۷ 
بشر چون با کرد ۲۸۴۰ 
بشر چون خوبی ۲۰۱۸ 
بشر زان سو 1۹۲۴ 
بشرکان حور ۲۰۲۵ 
بشرکان دید ۲۸۰۸ 

بش ر گفتا بضاهتی ۲۱۷۷ 
شر گنت از ۲۸۹۲ 

بش ر گناک ۲۸۱۰ 

بش رگفت ایزدی ۲۸۷۰ 
بش ر گفت ای سلیم ۲۹۱۴ 
بش ر گنت ای ننه ۲۹۰۴ 
بشر گنت این ۲۸۹۱ 
بش ر گوینده ۲۸۳۷ 
بشر لیکوسیر ۲۹۳۸ 

بشر هر قصه ۲۹۸۲ 
بشکار افکی ۸٩۶‏ 
بشکار اندرون ۱۴۵۳ 
بشکار وبمی ۱۰۱۹ 
بطبرزه ۳۳۴۸ 

بطريقی که ۴۲۴۰ 
بطاب کردن ۱۰۷۰ 
بطلسمی که ۲۱۵۴ 
بعد از آزردنش ۴۲۵۱ 
بعد از آن شیرزور ۸۸۵ 


کشف لایات هنت پیکری نظامی 


بعد از این روزی ۱۱۷۴ 

بعد یك ساعت ۴۳۳۱ 

بعد بك هفته چون رسید ۱۵۱۴ 
بعديك هته چون شمردم ۴۱۷۴ 
تیه جهود ۲۰۰۴ 

باجم ۲۷۱۸ 

نلامان ۲۱۲۲ 

پنرافت 1۸۴۲ 

بفریند ۳۹۰۵ 

بفریی هزار ۳۳۲۱ 

پشون و ۳۳۱۳ 

بتاعت ۲۳۱ 

بگذر از دامگاه ۴۹۱۴ 

بگذر از نار ۴۲۰۱ 

بگتران از ۱۰۰ 

بگذرید از ۱۱۲۷ 

بل آما ۳۷۱۲ 

یل آمد ۲۴۰۱ 

ببل آراز ۴۵۵۱ 


ببل 


از مشق ۷۷۵ 
پر سیر ۲۷۷۷ 
بمحاسن ۳۷۹۵ 
بدارای ۳۱۵۲ 

ند پر پای ۴۷۱۵ 
بند بر تن ۵۰۴۴ 
ند بر دست ۴٩۰۷‏ 
بندپرمن ۴۸۲۷ 
ند مدرش ۴۴۹۱ 
ده آن ۴۸۱۱ 
ندرا ۲٩۰۲‏ 
دای ۴۸۵۷ 
بازرگان ۳۷۹۴ 
ده دارد ۱۵۵۴ 


vr 


Vf. 


بنده ماحب ۴۸۱۳ 
بنکاحی که آن ۴۰۱۲ 
بنکاحی که اصل ۴۰۵۱ 
بگراز هر چه ۴۱۸ 
بنگر اول ۵۵٩‏ 
بوازشگری ۴۲۲۱ 
بودباار ۱۹۴۷ 

بود با راهوارش ۱۲۷ 
برد پروی ۱۵۲۰ 

بود بهرام ۱۰۱۸ 

بود پرویز ۲۷۰ 

بود پیری ۱۱۵۱ 

بود تا پنج روز ۳۹۷۵ 
بود اوقت ۲۳۲۹ 
بود چون شنه‌ای ۴۳۱۴ 
بود چون غنچه ۲۹۴۰ 
بود اا ۳۷۷۷ 

بود خرب و ۴۲۳۲ 


بود در خانه ۷۵۸۰ 


بود در روه گاه ۴۲۹۵ 
بود در کج ۴۴۵۷ 
بوددر تاف ۴۲۸۷ 
بود دستورش ۷۸۱ 
بود مرهنگک را ۱۵1۷ 
بود سرهنگک خص ۱۵۵۲ 
بود سرهنگی از ۱۳۹۱ 
بودشان از 1۹۵۰ 

بود شیرین ۲۷۸۰ 

بود غاری ۵۰۲۷ 

بود کارش ۲۰۰۲ 
بودکردی ۳۹۰۲ 


هفت پیکر نظامی 


بود بردی ۳۳۹۹ 
بودمهتبی ۳۳۸۱ 
بود میلی ۲۱۱۰ 

بود نسان ۱۷۸۴ 

بود نعمت ۱۴۲۲ 
بودهفت ۸۱۰ 

بودهم سفره 1۸۳۴ 
بوستان چون ۲۵۷۰ 
پوسه برداغ ۸٩٩‏ 
بوسه پردست یار ۲۲۸۷ 


وسه زد ۲۴۴۵ 


براش خا ۴۷۴۲ 
بهزیمت شد ۴۴۱۷ 
به که از 1۱۲۰ 
به گزین ره ۲۷۵ 
ب که بین 1۸۸۰ 


به که با خواب ۱۱۷۱ 
به که بد عهد ۱۰۵۱ 
به که دریای ۲۱۸۴ 
به که دل ۴۹۸ 

به که دندان ۵۰۷ 

به که زنده شوم ۱۲۸۲ 
به که گربی ۱۲۵۵ 
که ادل ۳۱۱۲ 
که مارا 1۰۳۴ 


بهکه منز ۲۱۹۰ 
که تحمل ۲۸۲۵ 
بی‌تکلف چانکه ۱۵۵۱ 
بی‌جهت ۱۵۱ 

بی‌خبر بود ۱۷۵۴ 
بی‌خر شد ۲۵۳۴ 
بیغ دبگر ۵۰۰۳ 
بی‌خردوار ۱۰۵۴ 
بخ و تخم ۲۳۲۵۰ 
يخود افاد ۲۴۲۰ 
ید برگش ۵۱۳۳ 
بست مه روی ۳۹۷۴ 
يست رنه شب 1۴۱۱ 
یستونی زناف ۱۹۹1 
یستونی همه ۶۳۱۰ 
بیش از آن ۲۰۹۱ 

بیش از اندازه ۱۳۳۹ 
بیش از این ۳۰۷۱ 

از ۴۱۰ 

پیشتر بردبی ۷۳۷ 
زانکه در ۷۳۱ 
زانك ریگ ۳۸۳۲ 
زانکه که ۸۵٩‏ 
زین ۴۷۹۷ 
يشت ر گور ۸٩۰‏ 

بيك اندیشه ۱۵ 

پیکی قدرت ۱۴۰۷ 
بیکی مطرحش ۲۷ 
بی‌گمان شد ٩۴۲‏ 
بی‌برادی ۲۱۵۰ 


بی‌مصیت ۲۱۳۹ 
از پرده ۳۷۸۵ 


پیش ۴۹۱۸ 


کشفالایات هفت یکری نظامی 


پبی چون ۲۷۶۲ 
بیوفیی ۲۱۸۱ 
پیهشی خمته ۱۳۹۵۳ 


ٻپ 
پادشاه آتشی است ۱۷۴۴ 
پادشاهان که در ۴۴۵ 
پادشاهان که که ۱۴۸۷ 
پادشاهی دراو ۳۰۱۱ 
پادشاهی که ملك ۲۵۲ 
پادشه زادگان ۱۴۵۷ 
پادشه فرط ۴۰۷۱ 
پادشه همچو ۷۴۱ 
پاسخ آراتد ۱۲9۷ 
باح شاه ۱۰۹۴ 
پاسختل دادکای ۱۳۹۹۵ 
انش داد و گفت ۲۸۳۹ 
مخ و۲۳۸۳ 
پاس‌دار ۲۰۵ 

پاس شب را 9۵ 

پاس ي داشت ۳۱۷۵ 
ای آننه ۳۷۸۰ 

پای اوزین ۲۰۱۰ 
پای بگشای ۵۱٩‏ 

پای یگانه ۱۰۴۲ 

پای در زیر ۱۵۲۴ 

بای درکنده ۴۷۴۸ 
پای شه در 10۴۱ 
پایگه جوی ۱۰۸۴ 
پای می‌کونت ۳۵۰۱ 
پايا باه ۱۱۰۸ 
پیذکار ۱۳۱۱ 

پخته آست ۴۹۲۴ 


۷ 


۷۲ ت نظا 
منت پکر نقانی 


پدر از آش ۱۰۱۵ 5 
ذآش پس بقرمود کاورند ۲۲۷۲ 
پدر زیهر 3۱۴ 
پس ره ۲۲۲۲ 
در از جست و ۲۰۸۰ خ 
پسری خوب ۸۰۲ 
پدر از دیدش ۲۵۱ 
۴۳ پس نشان ۲۹۲۷ 
پدر از لطف ۲۳۱۴ بك ل 
2 پس يك لحظه ۲۲۴۱ 
بدرش پزدگرد 10۷ ت 
پشت‌بر ۱۳۲۵ 
پدرم دیگر ۱۱2۱ پشت 
۳ پشت توسی ۳۷۴۱ 
پدر بهربان ۰۸٩‏ 
ر فهر ۳ پشت مالیده ۸٩۸‏ 
پدری و پرادری ۹ 
یرت Ar‏ پده‌ی ۳۹۹ 
پر برآورده ۸۴۷ 
دای بسته ۲۲ 
پرده‌ای ۳ 
پنج سال است ۲۸۵۲ 
پرده ببند ۱۸۵ پنجمین کشور ۳۹۵ 
پرده ظلمت ۳۷۹۲ ها 
و نج نوبت ٩۴‏ 
پرد کزدهی ۴۴۴۲ ۳ 
: و پنجه‌شان ۱۳۰۲ 
پرس از تو ۳۱۴۵ 2 
0 ا 
پرسم او را ۲۲۵ 
۳ ۳ پوزش انگیخت عذر ۲۸۴۱ 
پرسمت گر از 
پوزش انگیخت رز ۲۰۸۵ 
پر سهی سرو ۲۲۳۸ پوست بی 1۳۹ 
پرکتان و ۵۴۵ 
۳ ۲ پوستی پر ۱۳۷۸۷ 
پر گرتم چو زاغ ۲۲۵۴ 
۶ زاغ پویه می‌کرد ۲۴۱۷ 
پر گرقم چو مرغ ۱۷۱ هلو یه ۰۱+ 
پرگرفه نوند ۵۰1۹ پهاوی خوان ۷۴۷ 
پروبالی ۲۱۷۳ 2 ۹ 
پی 4 تعجیل ۲۸۱۹ 
پرورشگاه 1۸۰۴ صدمار 0 
پچ مدمار ۸۵۰ 
پر هدهد ۴۲۵ 
پر این ۳۹۱۴ 
پری آنگه ۲۷۹۴ 8 
پیر تخت ۱۲۹۰ 
پس از آن داوری ۲۹۷۹ 
9 پر چون داد ۳۹۵۷ 
پس از آن کافرنی ۶۱۹۷ 
پیر چون دید 
پس بخاقان ۱۸۵۲ ی 
دید 
و پیر چون دید همان ۴۹۵۴ 
دستش ٩۳۹‏ 
پس پشین ۲۸۹۰ i‏ 
: پیر زن را ۲۹۲۷ 
پس بعذری ۴۲۹۸ ز 
پر زن کان ۲۷۲۷ 


پس بفرمود تازبانی ۲۷۴ 2 
ی پر گفت ای جوان ۲10۲ 


پر گفت ای زبند ۲۶۹۱ 
پرگنتش ۲۱۴۷ 
پرمرد از ۳۵۸۴ 

پری آمد ۲۵۹۷ 

پری از ۱۰۳۱ 

پش از آنت ۵1۴ 

پیش آن صفه ۳۱۲۳ 
یش آنگار ۱3۰۲ 
یش آن لمتان ۴۲۸۵ 
پیش از آن راصد ۱۴۰۷ 
بیش از آن حالش 194 
یش از آن کت ۵۱۰۸ 
پیش از اینگر ۱۱1۹ 
پیش انسون ۴۱۷۴ 

پیش او در ۳۰۵۱ 

پیش برونان ۵۱۴۷ 
پشتر در ۱۴۱۱ 
پشترزانك رنت ۱۵۴۸ 
پیشتر زانکه آتش ۴۹۰۳ 
زانکه در سر ۴۵۷۹ 


پیش چون من ۲۲۵۷ 
پیش خواند و ۲۳۱۸ 
پیش دختر ۳۲۸۰ 
پیش رقم ۲۱۵۴ 
پیش رفتند ۱۰۹۷ 
پیش سیمرغ ۳۱۹۷ 
پیشگاهی فراخ ۳۹۲۱ 
آند ۳۵۹۱ 
پیش فلس ۴۵۷ 


پش می‌شد ۲۳۹۷ 


پیش نیزه ۸۲۸ 
شا کاهلان ۴۸۷۰ 
بی غلط ۲۸۷۸ 


کشفالایبات هنت پیکری نظامی wr‏ 


پکر عدل ۰۱ 
پیکر هر طلسم ۳۱۰۴ 
پیکر هر یکی ۲۰۹۸ 
پیکری بست ۳۱۲۱ 

پیکری چون ۸٩۷‏ 

پیکری دید ۴۰۹۲ 

پیل بفکن ۵۵۷ 


ت 
تااز او ۲۴۸۲ 

از این ۱۱۴ 

گر ۴۰۸۱ 

ت امان ۱۳۹۴ 

تاه آبی ۳۷۹۲ 

سید ۲۵۱۱ 

] بجایی رسید گوساله ۱۵۲۹ 
بجانی رسیدشان ۴۲۸۴ 
تابجایی که شواری ۴٩۱۷‏ 
تا بجایی که عامل ۴۹۸۱ 

تا بحدی که ۳۸۵۹ 

بحن القدوم ۱۱۲ 
تابدانجا رسیدکز چنی 1۵۱۲ 
تا بدانجا رسید کز چپ ۳۴۸۲ 
بدانجا که آن ۳۲۵۵ 
تابدانجاکه بود ۳۹۴۱ 
تابدان جای ۲۱۹۲ 

تابدان جوم ۴۷۸۹ 

تابدان چاه ۲۵۸۲ 

تابدان حد ۱6۹٩‏ 

تابدان عشوه ۴۹۸۸ 

تا بدانگه که ۷۹ 

انم ۲۱۳۵ 

تا بداد ۵۱۵۸ 


vir‏ هفت پیکر نظامی 


5 بدانی که هر چه 9۵۲ تج راسر ۷۷۹۲ 
بدانی که هر که ۱۱۴۹ تج زر ۱۲۸۴ 
تا بدین اه ٩۱۰‏ تاجش از سر ۱۲۰۷ 
تبدین کاخ ۵۸۱ تاج شامان ۱۲۴۱ 
تابر آن حور ۴۲۴۷ تاج عبر ۱۵۹۸ 
تابر نامه ۵۱۸۰ تاج کیان ۱۳۹ 
تا رند از ۴۰۱۹ تا جوانی ٩۲۱‏ 

برون شد ۱۰۰۹ تچ و تخت ۱۲۱۰ 
تابزرگان ۱٩۲‏ ناج و تخش ۵۰۷۱ 
تاب سرما ۱۸۷۵ اج و نی ۱۰۲۷ 
تبسوفر ۸۸۰ تا جهان داشت ۲۰۵۷ 
تابشهری ۳۰۹۹ تا جهان سکن ۲۰۲ 
تابفاری رسید 4۱۱ تاچانپهرهند ۸۱۸ 
تابگوید ۴۷۱۳ تا چتان داردش ۲۸۲٩‏ 
at‏ ۱۳۳۸ چتن شد بچشم ۱۱۳۸ 
ابنسان 1۱۲ ا چا شد پزیرکی ۸۴۲ 
تابوه در تو ۲۲۰۵ تا چنن شد که خان ۴۰۵۹ 
بو در قاط ۱۹۴۹ نان شد که فرق ۱۳۵۴۷ 
بود عبر ۱۹۵۹ ت چان شد که کس ۱۷۱۵ 
ابوقی ۵۸ 6 چان شد که يك ۴۱۴۰ 
تا یله ۳۵۲۰ تا چراز حضرت ۲1۵۵ 
تاه هر جا ۱۴۴۰ تا چو ششیر ۴۹۵۲ 
تاه مولائیت ۲۳۱۰ چو شهدش ۲۰۸۷ 
تیم ۵۰ تا چو غرم و 1۸۹۹ 
تانن ۳ تاچونسان 1۷۷ 
تاتوانم ۱۰۱ تاچهل روز ۵۰5۰ 
تنوای ۲۲۵۲ تاخر یافت ۳۱۹۳ 
تاج برداشتن ۱۳۲۲ تا خدایم به بخت ۴۰۸۴ 
تاج بر سر ۱۳۰۴ تاخدایم بنضل ۲۰۴۱ 
تاج بر فرق سر ۱۰۳۸ تاخدایی که ۲۸۷۲ 
تچ برفرن شه ۱۷۹۰ تادر آین خود ۱۲۰۴ 
تاج ان ۱۰۹ تادر آن اوج ٩۸۵‏ 


تاجداری ۱۱۹۲ تا در آن سملکت ۴۱۲۰ 


کشفالابیات هفت پیکری نظامی ve‏ 


تادر آری ۵۱۵۵ ] زیان را ۱۰۲۴ 
تا در یم ار ۱۳۹۷ ا متمدیگان ۴۷۵۰ 
تاد اين آب ۲٩۱۰‏ اسحرگه ۴٩۲۱‏ 
تا در این باغ ۲۱۲۸ اسر تا جور ۱۳۰۱ 
تا در این کوره ۵۳۰ تاسلیمان ۲۲٩‏ 
تادری یافت ۴۲۰۱ ناشب آنجانشاط میکردند ۴۲۷1 
تا دعای بدش ۴۹۱۵ تاشب آنجا نشاط و بازی ۲۰۱۹ 
تا دگر باوه ۴۴۵۴ تا شب آنجایگه ۲۲۱۸ 
تادگر زخم ۲۷۲۲ ناشب آن روز ۳۴۵۲ 
تادگر نشنه ۲۹۱۸ تاش از ۴۸۲۷ 
تادل شاه ۲۰۱۷ تاشبی خلوث ۲۷۴۹ 
تام میع ۲۴۴۲ تاشبی فرصنی ۲۱۴۰ 
7 دو سال ۱۹۷۸ تا شود شاد ۱۹۸۴ 
تا دویدند ۲۱۲۳ ناشوی ۲۲۹۵ 

تا عروسان ۲۰۳ 

تاهاری ۴۸۱۵ 

تا لك برکنید ۷۹۰ 
AVY YL‏ رش را ۲ ۲۹۵ 
۶ زان بند ۲۱۷۵ تا نات ۵۰۸۸ 

تلا انگور ا ۱۸۲ 

تاك انگو رک ۳۵۵۷ 
ازال ۱۱۸ تلا برت ۴۴۱٩‏ 
ازج ۱۰۲۲ کند مید ۱۷۴ 
تازرنجم ۲۵۹۸ کوش ۱۱۱۲ 
تازشهری ۲۱۳۷ #کیومرث ۱۱۹۱ 
تازمین زیر ۱۸۱۷ اگ روز ۱۴۰۲ 
نازبنی ۴۸۵ مگر چاره ۳۹۴۷ 
تازەتر ۱۰۷ ت مگر دلق ۵1۷ 
تازەرويى ۱۴۵۷ امن آنجا ۵۷٩‏ 
ازه روییش ۲۰۹۷ تامن آیم پارگه ۲۱۲۸ 

کردی ۶۲۲۸ امن آیمبشهر ۲۲۳۴ 

تازی و پارسی ۸۰۸ تامی پخته ۴٩۷۱‏ 


تازی اسبان ۱۸۳۸ تا نید ۳۳۹۲ 


۷۶ 


تا ننداری ۵۱۱۲ 
تا نخواهی ۳۱ 

ت تزه برختن ۴۱۹۲ 

ا نزد شاه ۱۳۴۱۸ 

تا نظر برجهان ۱۵۸ 

تا گردد ۲۸۹۴ 

5 نگوبی سخنوران ۴۱۶ 
تا نگویی که عدل ۴۹۴۳ 
تانه پس ۴۹۸۲ 

5 رزارت ۴۵۸۱ 

تاهم آخر پدست ۷۱۲ 
تاهم آخر گرفتش ۴:۹٩‏ 
تا همان پیرزن ۲۷۲۷ 

تا همه ساله ۱۹۳۰ 

تا یمن تاب ۷۱۴ 

ٹا یکی روز برصحیفه ۴۹۷۲ 
تا یکی روز پرکرانه ۹۸ 
یکی روز مرد ۲۵۹۴ 
تحفه‌های ۱۹۴۲ 


تج هندسی ۸۱۱ 
تخی از ۲۳۴۵ 
بهمنی ۱۱۹۶ 
س تو ۳٩۱۵‏ 


ترس دوشینم ۲۱۰۰ 
ترسم این رده ۲۸۷۹ 
ترسم این پر 1۴۳۵ 
ترسم این چرکن ۲۹۲ 
ترك از آن ۱۷۲۹ 


هنت پیکر نظای 
ترکاز است ۲۲۹۲ 
ترك چنگی ۳۳۷۴ 


چبی ۴۱۸۸ 
ترك شهوت 1۸۲۴ 


ترك من ۲۳۵۹ 
ترکی از ۱۸۹۵ 
ترکیم را ۵۲۹ 

تشنه‌ای راکه در ۲۳۷۵ 
شای راگر ۲۳۷۱ 
تشه برد ۴۰۱۴ 

تشنه در آب ۲۸۵۸ 
تشه راگه ۴٩۵‏ 

شت گردند 1٩۰۰‏ 
گرم ۳۹۱۳ 
شا مرده ۴۰۵۲ 
تکیازده ۳۱۷۱ 


ن چو پوشیده ۱۹۲۵ 
تن چو شاب ۳۷۲۹ 
تتدرستی ۱٩۲۴‏ 
تدشیری ۱۲۵۲ 
تنگ جشمان ۵۱۹ 
نگ چشمی ۲۲۴۴ 
تنگ دستان ۴۸۴۰ 
تنگ دستی ۲۸۹۱ 
تگدل شد ۱۳۸۹ 
تتگ شکر ۲۰۷۵ 
تنگی پسته ۳٩۱۸‏ 
تنگی جمه را ۵۰۹۵ 
تواز آنجا ۳۰۱۱ 
تویدان 1۹۵۴ 
توبدین 13۹۴ 
توپر آن ۲۴۸ 


تو برافروختی ۲۱ 


تویزرجشم ۴۸۷ 
تویمن گر ۲۰۱۵ 
توه کردم ۴۴۹۸ 
۹۰ 


تو دهی بی‌میانجی ۳۸ 
تودمی سبح را ۱۷ 
تو دهی و تو ۲۲ 
ترزپرسش ۱۵۰۵ 
توسپردی 1۸ 
توشدی ۲۵۲۱ 
توشه‌گر ۴۸۷۱ 
ترقلم ۴۸۷۱ 
ترکزاپشان ۳۷۲ 
تو که جوهر ۲۵ 

تو که دام ۲۹۵۵ 

تو که روز نا ۲۷۵۴ 
تو که سرسپزی 1۲۴ 
توگشابیم ۳۷۹۷ 
ترگمان ۴۷۴۱ 
ورا ۴۱۵۹ 
تونزادی ۱۴ 

تونه آنی ۴۱۵۵ 
تو همه شب ۴۸۷۴ 
تویی آن ۱۴۰۹ 
تیر اگر ۸۷٩‏ 

تیر بر هر ۱۷۱۱ 
تبر چون مار ۱۷۴۱ 
تیرخوش ۱۷۰۲ 
تیر در نیم گرد ۱۴۹۵ 
یرش ار سوی ۱1۸۰۹ 
تبرش از دست 1۸۱ 
تیر شه ۱۴۷۹ 
تیرگی چند 1۳۹ 


کشف‌لایات هفت پیکری ت 
لیات هفت پیکری نظامی vt‏ 


تیرگی را ۳۵۹۲ 
تیر مار ۱۷۲۴ 
ری از ۸۷۸ 


رخاری ۴۲۲۱ 

از این سان ۱۷۲۸ 
تبغ از ین سو ۷۴ 

تبغ گر بایدت ۱۹۸۲ 
تيغ اگربرزدی بتار ۸۲۷ 
تيغ ار برزدی بفرتی ۱۷۲۹ 


جام می ۴۴۰۲ 
جامه بر کند 1٩۲۰‏ 
ule‏ را ۳۲۱۲ 

چاه و رخت ۳۸۹۸ 


A 


جای خالی ۴۳۹۰ 
ای در حرگاه ۱۹۵۰ 
جای کردند ۳۹۴۹ 
جایگه ست ۴۲۵۹ 
جای من ۱۲۱۵ 
جریت ۲۹۵۴ 
جرئلم ۲۲۴ 
جارح ۵۱۷۷ 
جرع باده ۱۱۲۹ 
جز بحکم ۲۰ 

جز بصندل ۴۱۸۴ 
جزبگنج ۴۵۸۷ 
جز به آموختن ۸۰۷ 
جز هنیکان ۱۱۸۲ 
جز پری چهره ۲۹۲۲ 
جز تو ۳۷۹ 

جز جوانی ۷۱۷۰ 


جز در خفت 13۳۱ 
جز دویی ۲۳۰۵ 
برکسی ۳۱۰۱ 
جز وزیری ۴۹۲۸ 
جز بك ابر ۳۴٩‏ 
جر یکی خط ۵۰۹۸ 
خوی ۲۱۱۲ 
یکی دختر ۴۰۳۹ 
جست بادی ۷۸۱۴ 


جت برموش ۲۳۹۵ 
جست جابی ٩۸٩‏ 
جست شه را ۵۰۵۴ 
جست کوهی ۲۰۸۳ 
جتم احوال ۲۱۰۰ 
له ۱۸۷ 


جع بر جعد بسن ۳۵۴۵ 


جبه یندم ۲۹۵۲ 
جمله در پیش ۴۲۰۴ 
جمله مرها ۱۳۲۴۰ 
جمله موجود ۳۵۵۰ 
جوبجو ۴۴۰ 

جور بس کرد 1۹۹ 
جوی آبی ۲۳۷۴ 
جوی شیری ۴۳۱۱ 
جهت از ۱۵٩‏ 

جهد آن ۱۰۷ 
جهد بسیار شد ۶۷۸۷ 
چهد یار کرد ۲۹۳۹ 
جهد کردم ۱۹۵ 
نج کن ۲۱۰ 

جهد می‌کرد 
جیفه‌ای ۷۹۹۰ 


۴ 


چابکان جهان ۴۴۸۱ 
چابك ندیشه‌ای ۱۸۹ 
چابك وسرو ۲۱۲۵ 
چابکی 14۵ 
چاربالش ۱۳۶۹ 
چار بندی ۴۵۰۱ 
جارپایان ۳۹۰۲ 
جارایی ۲۴۹۷ 
چار سال است ۴۸۲۱ 
چا سالت ۱۴۹۵ 
چارشنبه ۲۲۵۸ 


چارشه ۲۱۷ 
چارفرسنگ ۲۴۰۱ 
چا ر گوهر ۱۵۲۲ 
جارین شخص ۴۸۱۲ 
چارمین فرط ۲۱۲۷ 
چاره آن ۲۵۲۷ 
جار کار ۲۸۲۲ 
چاره‌ای بابدم ۴۱۷۹ 
چارهای کان ۲۹۵۹ 
چاره‌ای کن ۲۴۵۹ 
چاره‌سزان ۴۴۴۸ 
چاره‌سازی ۳۱۹۲ 


چاربارش ۸۲ 

چاشنی گیر ۵۱۰۴ 
چاشنی گیرش ۳۸۸ 
چاکری را ۳۹۴۲ 
چاکری کو ۲۹۳۸ 
چاهاری ۲۵۳۱ 
وکند ۵۰۵۷ 

چا آنگه ۲۱۴۷ 
چترش آنجا ۱۴۲ 


چرخ روشن ۱۷۰۸ 
چره تن ۲۹۱۲ 
چشم از دست ۳۹۷۷ 
چشم اور ۱۸ 

چم اجه ۲۸۱ 
چم بگذار ۳۸۸۵ 
چشم نله ۲۸۹۷ 
چم چون 1۸۱۲ 
چشم خواجه ۴۲۸۸ 
چشم خواهم ۳۸۸۷ 
چشم دادن ۳۸۹۲ 


چم دارم زچون ۲۸ 


کثفالایات هفت پیکری نظامی vf‏ 


چشم دارم که 1۷۰۲ 
چم راسرنه ۱۵۹۴ 
چم روشن ۴۱۳۷ 
چشم شه ۳۱۴ 

چم صد ۴۴۹۱ 

چم مالید ۲۵۱۴ 

شم نیلوفر ۴۵۳۸ 
چشمها را ۲۸۷۸ 
چشه‌ای رابهتطره ۲۳۸۴ 


جشمه‌ای رازیهر ۱۸۰ 


چشمهای کاین ۲۲۰۱ 
جشمه‌ای بافت ۴۵۱۷ 
چده گرم که ۲۸۸۰ 
چلهه‌ای ۲۲۰۵ 
پشتی ۳۷۴۰ 

ری کرد ٩۴۲‏ 

چند از این داستان ۲۲۷۵ 
چنداز این قمه ۲۰۹۰ 
چدبار ۲۳۷۸ 


چند باشی ۵۷۰ 
چدبر مم ۴۴۷۱ 
چد یداد ۵۴۷ 
چند پرسیدم ۲۰۹۲ 
چند چون ۵۱۸ 
چد حلا ۴۲۰۲ 
چند حمالی ۵۰۲ 
چدسالی ۲۵۱۹ 
چد سالم ۴۱۷۱ 
چد کوفیدم ۲۴۸۴ 
چدگونه 1۵۷۷ 
چند گویای ۵۵۳ 
چندگه ۲۴۱۲ 
چند نوبت ۴۹۸ 


Wd‏ هفت پیکر ناس 


چنگ درس ۳۷۴۱ چون بدرگه ۳۱۷۲ 
چنگ می‌زه ۴۳۹۹ چول بدریای ۴۲۱۲ 
چنگ و دندان ۴۷۴۷ چون بدستان ۴۳۲۷ 
چنگ و ناخن ۲۵۴۱ چون بدید ۱۲۱۷ 

چوب اگر ۷۳۲ چون بدین طالع ۱۳۱۲ 
چوب دستی ۲۵۷۵ چون بین فوخی ۴۰۴۷ 
چون از آن جمله ۷۰۰ چون بدین کار ۲۲۱۷ 
چون از آن چشمه ۳۲۰۱ چوبرآسود ۱۱۲۸ 

چون از آن ول خانه ۲۱۱۸ چون بر آشفتم ۴۸۷۹ 
چون از آن ماندگی ۲۱۹۷ چون برآمد براین ۲۱۷۰ 
چون از آن مرغزار ۶۰٩۰‏ چون بر آمد چهار ۱۸۱ 
چون از این 1۸۵۷ چون بر آمدزماه ۱1۴۸ 
چون امبری ۲۱۵۷ چون بر آمد زکوه ۴۵۰۷ 
چون اثارت ۱۷۰ چون بر آن آب 1٩۰۷‏ 
چون باون ۲۸۵۱ بذ بر آن تخت ۳۹۷۰ 
چون باندزه ۴۲۰۷ و بر آن دستان ۲۰۸۸ 
چون بباغ ۴۱۵۴ چون بر آن دود ۴۹۵۰ 
چون بینم ۲۱۷۵ چو بر آن ده ۱۵۴۹ 
چون بیند ۱۵۲۹ چون بر آن شد ۴۴۲۲ 
چون بینی ۳۹۱ چوبر آن نور چشم ۳۷۲۹ 
چون یابان چاهخانه ۲۵۳۴ چون بر اند ۲۰۲۰ 
چون پبان شد ۳۳۵۵ چون بر این قعه بر ۲۰۵۴ 
چون بلیث ۴۵۲۵ چون بر این تصه هفته ۴۰۱۱ 


چون بر این گنته ۱۹۷۲ 
چون بر این گنج ۲۱۲۰ 
چون پر این سزه ۲۷۱۱ 
چون بر این گونه ۳۷۰۱ 


چون بخاقان رسید ۱۱۸۸ چون بر این ساعتی ۳۴۸۵ 
چون بدانجا رسی ۲۳۰۲ چون بری ۴۱۵ 

چون بدان جایگاه ۲۸۳۰ چون برید ۱۸۲ 

چون بدان سرخی ۳۳۴۸ چون بریدند ۴۸۴۶ 
چون بدان تهرمان ۴۷۴۹ چون ساط ۴۷۷۳ 


چون بدان سحکمی ۲۰۹۰ چون بسرخی ۳۳۴۱ 


چون سی سجده ۲۸۲۲ 
چون یسی شب 1۴۲۹ 

پشخص ۴۸۵۴ 

بشهر آمد از حمار ۳۲۳۸ 
شه رآمدازگماشتگان ۱۴ ۴۷ 
بشهر آمد از وف ۴۵۱۲ 


چون بهد ۴۵ 
چون بفرمن ۱۲۲۹ 

چون بقصر ۹۵۹ 

چون به گرمی رسید ۲۱۹۰ 
چون بگرمی شدند ۳۸۵۲ 
چون پلیناس ۷۰۲ 

ن بماهان ۲۵۷۱ 

چون بان ۴۰۱۷ 

چون بتزديك ۳۱۲۳ 


چون بیروی ۲۰۰۹ 


چون بودران ۱۴۵۰ 


چون پذیرفتم ۲۱۳۲ 
چون پر افشاند ۳۴۰۷ 
چون پری ۲۹۷۸ 
چون پریزاد ۲۱۴۵ 
چون تبش ۵۰1۹4 
چون ترا ۳۹۲٩‏ 
چون تنم ۲۱۵۲ 
چون توان ۴۹۹۱ 
چون تو باری ۵۰٩۱‏ 
چون تو خود را ۴۲۵ 
چون تو در چاه ۱۴۱۴ 
چون تو صد ۳۴۲۹ 


کشف لیات هفت پکری نقامی 2 


چون تو عهد 3٩۷‏ 
چون تھی شد ۱۰۲۸ 
چون جوان جوش ۴۷۱۷ 
چون جوانمرد ۳۱۹۱ 
چون جهان زو ۳۱۰ 
چون جهان سفید ۳۴۵۳ 
چون چنان دید ماه ۲۴۲۴ 
چون چتان دید تراد ۲۷۷۱ 
چون چنان دبد نوش ۲۰۲۱ 
چون چان هفت 1۱۹۷۹ 
چون چنین است ۵۴۹ 
چون حجاب ۱۵۱ 

چون حدیث ۲۰۵۱ 
چون خر ۴۹۹۲ 

چون ادف ۲۰۰۸ 
چون خداوند ۲۵۴۴ 
چون خدایم ۴۹۱۰ 
چون خود ۲۳ 

چون خورش ۳۲۷۷ 
چون خورتق ۷۵۹ 

چون در آمد بتخت ٩۳٩‏ 
چون در آمد سا ۱۴۷ 
چون در آمد بشب ۲۵۲۲ 
چون در آمد بگور ۱۴۱۶ 
چون در آمد بتزد ۳۴۵۷ 
چون در آمد در آن ۴۵۱۷ 
چون در آمد رخت ۲۴۵۳ 
چون در آمد زخواب ۳۵۳۵ 
چون در آمد سیا ۳۳۵۸ 
چون در آمد شکار ٩۱۷‏ 
چون در آن برج ۲۱۱۵ 
چون در آن بزع ۱۹۴۲ 
چون در آن روزنامه ۴۷۱۵ 


۷ هفت پیکر نظامی 


چون رطب ۲۴۴ 

چون رعیت ۴٩۱۴‏ 
چون در آن زل ۲۱۴٩‏ چون ز بار ۵۱۱ 
چون در آن نستم ۲۴۱۷ چون زبهرام وربا ۱۰۱۰ 
چون درآورد ۱۲۱ چون ز بهرام گور ۱۳۶۵ 
چون در آنباشتش ۲۹۴۱ چون زپا ۲۲۸۲ 


رن در او دید ۳۳۴۱ چون ز ترتیب ۳۱۲۴ 


چون در او رفت ۲۹۲۱ چون زحد ۲۰۸۰ 
چون در این کوزه ۴۹۲۲ چون ز حدمت ۴۷۲۴ 

چون در این گفت ۲۹۲۰ چون ز خوان ریز ۲۴۲۵ 
چون در این هفت ۳۷۳۹ چون ز خوان اوفاد ۲۷۰۱ 
چون درختی ٩۲۰‏ چون زدی ۷۲۵ 

چون در کان 1۸۸ چون ز دیو ۴۵۰۱ 

چون در مته ۴۸۴ چون ز ریحان ۳۷۱۵ 

چون درون ۴۲۴۸ ون ز شاهان 1۸۰ 

چون دعاختم 1۰۲۸ چون ز صید ۴۹۴۴ 

چون دعا را 1۵0 چون ز فتهگوان ۱1۲۷ 
چون دعا کرد ۳۸۴۰ چون ز رمان شاه ۳۳۱۸ 
چون دعا گفت ۲۷۹۸ چون ز فرمان شه ۲۵۱۴ 
چون دعایی ۲۰۵۹ چون زکار ۶۹۲۰ 

چون دگرباره ۲۳۹۸ چون زکشور ۱۸۲۴ 

چون دم صح ۳۸۲۳ 

چون دو ضلع ۳۲۰ چون زگرهای ۳۴۱۲ 

چون دو نرگس ۳۹۸۲ چون زگرمی ۲۵۲۱ 

چون دهل ۳۴۴۴ چون زمانی بر آن مود ۴۴۳۲ 
چون رسد ۵٩۲‏ چون زمانی بر آن کلید ۵۰۳۱ 
چون رسید ۲۱۱ چون زمانی بگرد ۴۷۷۹ 
چون رسیدم بلج ۱۲۲۷ چون زمانی بر این ۲۲۳۳ 
چون رسیدم بسد ۵۳۲ چون زمانی گذشت ۲۱۴۱ 
چون رسیدم بشهر ۳۳۸۹ چون زمانی شاط ۲۹۹۲ 
چون رسیدند پیش ۲۱۷۹ چون ز سن تامد 1۹3۵ 

چون رسیدند سوی ۸۸۴ چون ز من نیز ۱۱۴۹ 


چون رسیدند و ۱۰۹۵ چون زمین از ۴۹۲۵ 


کشفالابیات هفت پیکری اس vor‏ 


مهمان ۴۹۵۵ 
چون ز هاتف ۵۰۷۴ 
چون ز هرگونه ۲۱۱۳ 
چون سپ ۶۵۷۱ 


چون سونی ۲۱۷۴ 

چون سخن در سخن ۱۹۱۹ 

چون سخن گنت ۱۷۴۳ 

چون سخن گو سخن پابان ۱۹۳۲ 

رن سخن گو سخن به آخر برد ۴۰۴۰ 
چون سرو سم ۱۴۸۰ 

چون سعادت ۴۱۷۷ 


چون سوار ۳۴۹۴ 
رن سه ۳۲۵۸ 


چون سهی سروبر ٩۸۷‏ 
چون سهی سرو برد ۱۸۲۰ 
چون سهیل از دیار ٩۷۵‏ 
چون سپیل جمال ۸۳۹ 
چون سیاست ۴٩۰۴‏ 

چون شب آرایشی 1۲۷۰ 
چون شب آمد فرض ۲۴۱۰ 
چون شب آمد نه 19۵۱ 
چون شب آمد از سرمه ۴۱۹۴ 
چون شب از نافه ۳۲۴۸ 
چون شب آگه ۴۵۴۰ 
چون شد آن چاه ۴۱۰۱ 
چون شد آن روز ۲۱۴۱ 
چون شد آن دعوی ۲۹۴۵ 
چون شد آن مرغزار ۲۴۴۲ 
چون شد آوازه ۳۰۷۹ 
چون شد انگیخته 1۳۴۱ 
چون شدم ۱۸۲۹ 


چون شدی راستگوی ۲۷۵۲ 
چون شدی سیر ۲۴۷۵ 
چون شدی شم‌ار ۲۷۷۴ 
چون شکوریز ۲۰۱ 
چون شکییم ۲۴۷۱ 

چون شکینده ۳۱۰۲ 

با ۴۷۹۹ 

چون شنیدم ۲۳۱۱ 

چون شنبدند جمله ۴۷۵۱ 
چون شنبدند کان ۴۰۰۱ 
چون شود تند شیر ۱۲۵۴ 
چون شوی گرم ۲۴۸۱ 
چون شه آمد ۱۹۸۱ 


چون 


چون شه از ۱۵۷۲ 

چ واش انمان ۱۲۴۱ 

چون اش این ۱۱۸۸ 

تچرن شه ۱۵۱۱ 

چون مدا ۳۲۲۸ 

چون عرب ۸۸۲ 

چون علف ۳۹۰۸ 

چون غزل ۴۴۲۳ 

چون فراغت رسیدشان ۳۷۲۳ 
چون فرافت رسیدمان 1۲۷۷ 
چون فرو دید ۷۷۲ 

چون فروزنده ۵۱۲۴ 

چون فر و گنت ۲۱۸۸ 
چون نر و گنه ۱۱۰۱ 

چون فریب ۲۴۸۳ 

چون قدر سایه راء ۳۴۷۴ 
چون ندر مايه شاد ٩۴۷‏ 
چون نفادوستند 1۳۴ 

چون قلم را ۳۱۱۳ 

چون قوی ۲۱۲ 


۵۲ ر نظلا 

چون کم و یش ۴۱۸۹ چرنکه صبرم ۲۰۳۰ 
چون کمند ۸۵٩‏ چونکه عهدش ۴۱۱۲ 
چون کنیز آن فرور ۲۵۸۴ چونکه ماهان به مه ۲۷۴۳۴ 
چون کنبزان بحال ۴۲۹۰ چونکه ماما بنوا ۳۷۵۵ 
چونکه ایران ۳۵۷ چرنگه ماهان چنان ۳۵۲ 
چونکه بائوی ۲۵۵۳ چونکه ماهان ز چنگ ۲۷۹۱ 
چونکه بخرد ۲۳۰۴ چونکه ماهان ز رنق ۳۵۸۱ 
چرنکه بر درگه ۴۷ چونکه ماهان ز روی ۲۵۷۸ 
چونکه بر شد ۷۱۸ چونکه ماهان سلام ۳۸۰۹ 
چرنکه برگنج ۲۳۰۰ چونکه ماه دو هفته ۱۹۰۵ 
چونکه شناختش ۳۳۸۵ چونکه ستی ۳۷۱۵ 
چونکه هام شرط ۱۲۷۰ چونک مهر 1۹۵۹ 
چونکه بهرام شد ۲۰۱۱ چونکه مبدان ٩۴۵‏ 
جونکه بهرام کیقباد ۱۹۹۰ چونکه ناگته 1۰۳۷ 
چونکه هرا‌گور ۱۰۳۹ چونک نسان در آن ۱۰۱ 
چونکه پختم ۳۸۹ چونکه نسمان شد ۷۱۱ 
چونکه یفام ۴۰۸۵ چونگه وقت ۴۸۰۲ 
چونکه تیر ٩0‏ 

چونکه خواننده ۱۱۵۰ 

چونک داغ ۸٩۵‏ 

چونکه دید آن ۲۸۸۸ چون گران ۲۳۹۴ 

چونکه دبد او ۵۱۷ چون گریان 1۵۵۵ 
چونگ دیدم ۲۲۸۹ چون گفادی ۳۱۳۲ 
چونکه روز ۲۷۸۸ چون گنایم ۲۵۱۱ 
چونگ سر ۲۸۰۰ چون گل آن + ۲+۲ 
چونکه سمنارزان ۷۲۷ چون گل از کام ۱۰۵۷ 
چونکه سمنار سوی ۷۰۸ چون گل باغ بود ۲۰۴۳ 
چونکه سوی ۲۵۲۴ چون گل باغ سرمدی ۵۷۱ 
چونکه شد جبرئیل ۲۹۵۹ چون گنامی ۴۴۸۲ 
چونکه شد کارهای ۴۱۷۱ چون لبش ۴۸۸۸ 

چونکه شد لعل ۵۱۴۲ چون دی ۲۱۵۱ 

چونکه شهزاده ۸۱۴ چون محمد برص ۱۲۰ 


چونکه شبران ۱۲۹۹ چون محمد زجبریل ۱۱۴ 


چون بحمد شدی ۵۷۷ 
چون مرا دولت ۵۱۸۴ 
چون برا دید ماند ۲۲۵۰ 
چون برا دید مهربان ۲۴۲۲ 
چون ساحت ۲٩۳۵‏ 
چون مگس ۴۷۴ 

چون من از چم ۳۸۸۱ 
چون من از قعه ۵۱۱۱ 
چون من الحنی ۲۸۰ 
چون من انگیختم ۴۷۱۲ 
چون من این ۵۴٩‏ 

چون نش ۱۲۷۹ 

چون مبان ۲۱۵۲ 

چون من تلخ ۲۲۹۱ 

چون نباشد ۴۷۱۰ 

چون نباشد خبالهای ۳۵۲۷ 
چون نباشد ز باز ۱۰۹۴ 
چون نبد ۴۵۲۹ 

چون بوه ۷۹۸ 

چون بی ۱۱۲ 

چون نخواهد ۱۱۴۳ 
چون ندید ۳۰۴۰ 

چون ندیدند ۵۰۵۱ 

چون نتم ۳۲۱۷ 
چون شستد ۴۲۷۰ 
چون نظر برگشاد ۴۴۲۲ 


چون وزیر این ۴۸۴۵ 
چون وزیر ملك ۴۸۰۰ 
چون ولایت ۴۱۲۷ 


کلف‌لایات هفت پیکری ظامی 


هرنند ۸۷۱ 


چوناز ۳۱۰۵ 
چون يکايك ۱۵۲ 
چون یکی یاقی ۱۱۵ 
چس ۱۱۲۰ 
چ سم ۲۵۷۷ 
چه سفن ۴۹ 

چ جب ۲۰۲ 

چه غرض ۲۱۸۲ 
چه سل ۲۴۷۲ 
جداز ۲۵۱۴ 
چیان ۲۵۷۱ 
چییی ۱۳۴۷ 
چست پاداش ۲۱۱۸ 
جیّت فرزند ۲۱۵۲ 
چیت کان را ۲۴۰ 


چست کان بست ۳٩۷‏ 


ع 


حاجقی ۲۱۳۱ 
حاشلله ۴۷۸ 

حاصل این 3۱۴ 
حاصلی لیت ۲۳۹ 
حال از آن ۲۷۹۶ 
حال پرسیده شد ۴۴۴۷ 
حال خود ۲۹۰۱ 
حال‌گردان ۳۰ 

حالی آن ۳۸۱۲ 
حالی انگشتری ۳۲۹۱ 
حجت آنست ۱۲۳۷ 
حجت سلکت ۲۵۲ 
حجتی بابد ۱۲۰۲ 
حجره‌ای ۵۱۰۲ 


۵۵ 


f‏ هفت پیکر نمی 


حجر خاص ۹1۸ خاصه آنکو ۴۴۹۴ 
حجه ۱۱۰۱ خاصه دروادیی ۲۸۹ 
حربه را ۲۷۸ خامه خوبی ۲۲۵۸ 
حق نعمت شناختن ۴۷۲۸ خامه کاين ۵۸٩‏ 

نعمت گذاشتن ۴۷۳۱ خاك بی ۴۹۲۹ 
حا بست ۵۱۳۸ خاك پراستن ۴۹۷ 
حکم آن ۴۱۴۲ خا تبره ۲۹۴ 
حکم کردند 1۷۰ خاك جادوی ۱۷۵۸ 
حکم کن ۲۳۰۹ خاك رال ۵۵۸ 
سکم هر نيك ۴۹۷۱ خاکساران ۵۰۱۰ 
حکم هفصد ۸۰ خاکش از ۴۲۱۷ 
حلنه داران ۸۱ خا وبادی ۵۰۴ 
حل رعقد ۱۳۵۲ خکینی ۴۵۹۷ 
حمل داران ۱۸۳۵ خاکبی را: ۲۳۷۸ 
حمله بردند چون ۱۳۰۰ خلی از ۲۸۱۵ 
حمله پردند داده ۱۷۳۹ امه پراشت ۲۱۱۱ 
حور سر 1۷۱۱ خان خان چو ۱19۰ 
حوضهای ۳۷۷۵ خان نان رون ۱۱۷۱ 
حوضه‌ای دارد۸ ۴٩۴‏ خاه‌ای دید ٩۷۲‏ 
حوفه‌ای ساخته 9۲۹۲ خاهلی هفت ۳۹۰۴ 
حوضدٌ می ۱۴۲۸ خن بندگان ۴۷۴۴ 
حیرنش ۱۳۹ خان خاکدان ۵۰۸۲ 

خانهداران ۴۱۲۴ 

3 خا داری ۲۹۳۲ 
خانم ۲۴۰ خته در کوچه ۳۷۵۱ 
خرآنا ۵۰۱ خن دولت ۱۷۹۵ 
خار پردند ۴۲۹ خان دیو دبوخاه 
خارکان ۵۱۴۴ خن دیو شد ۵۰۰ 
خارکز نخل ۵۰۵ 


خازن آمد ٩۷۱‏ 


خاص کردش ۴۸۱۲ ختم نصه ۱۲۷۱ 
خاصگانی ۵۰۴۸ خدت شاه ۴۸۵۸ 


خدمتش ۱۴۳۲ 
خدنتی کردش ۴۷۷۲ 
خدنتی مردوار ٩۲۷‏ 
خرداست ۲۴۴ 

خرده کاری ۱۹۳٩‏ 
خرفه در ۲۹۳۸ 
خرکه با ۱۲۲۰ 

خرم و تازه ۲۸۳۸ 
خرس گل در ۴٩۲‏ 


خطبة عدل ۱۳۲۲ 
خط مشکین ۸٩٩‏ 
خنتم از ۱۳۳۸ 
خلیتی خاص ۴۱۲۱ 
خلن از آن ۲۹۱۲ 
خلن تا تنگ ۱۴۲۵ 
خن یکارگی ۱۴۳۰ 


خد وستم ۱۷۷۴ 
خواب خرگوش ۱۷۷۲ 
خواب را ۴۹۵۵ 

خواب غمزش ۲۸۱۱ 


کشفالابیات هفت پیکری نس 


خواب من ۱۱۷۷ 
خواب نرگس ۱۳۰۱۸ 
خواجه برزد ۴۵۱۰ 
خراجه بر فته ۴۳۲۸ 
خواجه پنداشت ۴۴۲۹ 
خواجه چون 8۴۰۸ 
خراجة چن که ۲۳۴ 
خواجهچینگشاده ۲۷۱۱ 
خواجه در دده ۴۲۵۰ 
خواجه در غرنه ۴۲۸۱ 
خواجه دستش ۳۴۱۵ 
خواجه رابارگه ۴۴۱۱ 
خواجه را جوشی ۴۴۵۲ 
خواجه را در حجابگه ۴۲۴۴ 
خواجه را در عروق ۴۳۹۱ 
خواجه راکان ۴۲۸۰ 
خواجه رامه ۴۴۲۱ 
خواجه زا به ۴۴۵۹ 
خواجه زان بی‌خبر ۴۴۴۲ 
خواجه کان دید ۴۳۱۲ 
خواجه کاو از ۴۱۳۷ 
خواجه کز مهر ۴۲۴۷ 
خواجه گوشه ۴۲۱۳ 
خواجهنقشی ۴۳۲ 
خوارکن ۲٩۱۴‏ 

خواست اول ۱۴۷۹ 
خواست نا از ۴۱۹۲ 


خواست نوی ۳۲۹۲ 
خواست ناپای ۹۴۴ 
خواست تا در ۳۳۹۲ 
خواست تادر میان ۴۳۱۸ 
خواست تا دست ۳۶۳۷ 
خواست تا سازه ۲۵۱۳ 


viv 


۷ هفت بیکر نظامی 


خواست تا تفز ۳۹۸۸ خواهشی کو ۲۵۱۵ 
خواست تا نوش ۴۳۵۷ خواهمت ۲۱۲۹ 
خواست دستوری ۴۱۲۲ خوب رویان ۴۲۳۴ 
خواست رفتن 1۱۳۱ خوب روی و ۲۱۰۲ 
خواستش ۱۸۵۲ خی آن ۲۸۱۹ 
خواست کر راه ۲۴۲۴ خود درون ۳۲۷۹ 
خواست کزکار ۱۴۹۵ 


و یک ٩۱‏ 


خواستم نا زپای ۲۲۵۵ خود ندانست ۴۴۷۰ 
خواستم کان ۴۷۹۹ خورد از آن آب ۳۵۲۴ 
خوان بر سر 0۲۰ خوره از آن سرد ۳۱0۹ 
خواند ار را ۲۲۴ خورد سوگند 1۵۱۰ 
خواند ان را ۲۵۸۵ خورد و خندید ۴۷۷۸ 
خواند بلقیس 1۱۱۴ خوردهاییمللوار ۱۵9۴ 
خواند سرهنگ ۱۱۴۷ خوردهایی ندیده ۳۹۹۴ 
خواند سک را ۴1۸4 خورش خصم ۱۲۲۲ 
خواند شاهش ۱۴۹۲ خوشتر آن ۱۷۷ 

خواند شه را ٩۲۷‏ خوشتر آید ۱۱۷۵ 

خواند شه زاده ۲۲۷۲ خوشتر از صد ٩۷۲‏ 
خواندم و ۴۰ خوشدل ۲۴۰۱ 

خواند واز ۶۸۰۱ خون آن ۸۱۲ 
خواندهباشی ۴۵۹٩‏ خون که ۲۲۵۲ 

خوانده بود ۲۵۷۳ خونم اندر ۲۳۰۲ 
خوانده نبرنگ ۳۰۷۳ خونی از ۱۸۸1 

خواندی آن ۷۵۸۲ خوی خوش 11۷۳ 


خوان ز پیروزه ۲۲۷۵ 
خوان زرین ۳۲۲۴ 
خوان نهادند باز ۲۴۳۶ 


خوان تهادند خازنان ۲۲۷۴ خویشتن رات پیش ۲۹۴۴ 

خوان نهده ۲۰۴۵ خویشتن رفت و 11۸۵ 

خوان نهند ۳۴۲ خوبشتن روی ۲۹۸۱ 
نی آراسته ۴۲۰۲ خر آزاده ۴۱۱۸ 


خوانی از لمل ۳1۹۳ خر از ایشان ۳۹۹۵ 


خر باکرد ۳۹۸۸ 

خر بوسید ۴۱۷۳ 

خر پرمید ۴۱۴۹ 

خر چون دیدکان ۳۰۹۸ 
خبر چون دید کو ۲۸۵۵ 
خر چون رفه بود ۳۸۹۱ 
خر چون شد ۳۹۱۳ 
خر در کار ۳۸۸۸ 

خر شد خدنتی ۴۰۸۷ 
خر شد زان ۴۰۱۱ 

خر فارغ ۳۸۵۱ 
خرکان نکه ۴۱۲۷ 

خی رکاین ۴۰۴۹ 

خپ رکز مردم ۴۰۷۹ 
خر گنت آن ۳۸۷۹ 
خر گفت از ۲۸۷۹ 
خی رگا ۱ ۴۱۵ 

خیر گفت ای حرام ۴۱۵۳ 
خی ررگفت ای فرشته ۲۹۲۸ 
خر می‌خورد ۳۸۴۵ 
خیر نز از ۳۹۸۴ 

خیره گشته ۴۴۱۰ 
۱.۵ 
خی تا پرتو ۲۱۴۲ 


خیز تابرخوری ۳۷۱۱ 
خیز ت ترك ۲۲۹۶ 
خیز در تر ۱۰۳ 
خی تاه ۴۸۰ 

خز وباما ۴۲۷۱ 
خبز و برگرد ۲۲۴۸ 


خيكي از ۳۸۵۰ 


کدف لیات هنت پیکری نظامس ۷۹ 


د 
داد بهرام ۱۰۹۲ 
داد پروی ۲۲۴۱ 
داد تا زان ۱۸۴۲ 
داد تا شاه ۴۰۹۱ 
داد زد ۳۲۹۱ 
داد چندان ۱۷۵۲ 
داد خاقان ۱۸۵۵ 
داد دختر ۴۱۰۸ 
داد سوهنگ ۱۵۱۴ 
داش از ۱۰۲۲ 
داد فرمان ۲۹۳۴ 
دادکردن ۳۰۸۴ 
دادم از ۳۸۲۹ 
ارم اندیشه ۲۰۹۲ 
امش ۲۱۰۵ 

داد نممان به تعمتش ۱۷۲۹ 
داد نعمان و تذرش ۱۰۷۱ 
داد sg‏ ۴۸۲۵ 
داد تو ۲۱۲۸ 
داده جزعش ۳۰۴ 
داده خری ۴۵۲۸ 
داد شه ۴۵۸۵ 
ده ناش ۱۸۷۴ 
داد هر 33۵ 

داد یکا ۳۲۹۸ 
دادیم ۲۱۲۷ 

دارم از داده ۱۵۵۸ 
دارو و دیده ۳۱۷۲ 
داشت از ۱3۹۱ 
داشت اسکندر ۱۳۹۸ 
داشت اول ۲۰۴۲ 
داشت با آن ۲۵۷۷ 


داشت با خود دو ۳۸۷۱ 
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داشت با خود کیزکی ۱۴۵۵ 
داشت باغی ۴۲۱۱ 
داشت دور ۱۴۴۱ 
داشت بهرام ۸۰۱ 
داشت سوکی ۷۹۷ 
داشتندش ۴۰۰۳ 
داشتدم ۱۱۲۱ 
داشتی ا ۲۷۵۷ 
دارم از داده ۱۵۵۸ 
داروودیده ۲۹۷۴ 
دغ تو ۴۰۱۸ 

دا گورش ۵۰۸۰ 
دانش ۲۴۷۴ 

داش آموخته ۳۰۷۲ 
دنه بر ۳۷۵ 

دایم این را ۳۲۱ 
دخت او نیز ۱۸۵٩‏ 
دخت خاقان ۹۷۷ 
دخت خوارزمشاه ٩۷۸‏ 
دختر آمد ۴۱۲۴ 
دختر او را ۲۰۷۲ 
دختر خوب ۲۰۸۲ 
دختر خویش را بهوش ۶۱۰۲ 


راسپرد ۴۰۵۲ 
دختر رای را ۱۸۱۱ 

دختر رای هند ٩۷٩‏ 

دختر شاه 4۸۰ 

دخترش خواست ۱۸۵۴ 


اختر شرمگین ۴۱۰۱ 


دختر قیصر ٩۸۱‏ 
دخترم خود ۴۹۹۵ 
دختر بهربان ۲۰۴۰ 


حفت پیکر نمی 


دخری را ۲۰۰۸ 
دخت ستلاب 4۷۹ 
دختکمری ۹۸۲ 

دخل او ۲۱۲۴ 

دخل و خرجی ۴۸۲۴ 
ددگان ۴۵۹۸ 

در آن باره ۲۱۱۰ 
دراد ۵۱۷۰ 

درازل ۴۴۷ 

دراشارت ۱۷۲ 

در این دز ۲۱۲۳ 

در بداس ۱۷۵۱ 

دربدان ۵۱۴۹ 
دربدایت ۲ 

دزیر آمود ۱۵۹۲ 

دز پر آورد ۳۷۲۴ 
دربزنجر ۲۳۷۰ 
زگ ارو 

دربزن 1۹۷۲ 

دربسی ۲۲۳۹ 

در ایگرم و بی یی ۲۸۸۲ 
در یبن گرم و راه ۲۸۵۲ 
در پرستش ۴۵۲۰ 

در پرسنشگهی ۴۸۹۵ 
در پشیمنی ۷۱۱۸ 
آسان 1۵۸ 


در ترازو 
در ترازوی مرد ۲۱۲۱ 
در تصرف ۳۱۷۸ 
در تعیب که ٩۲۵‏ 
در تك و تاب ۴۹۴۵ 
در تمناکه چون ۲۴۰۷ 
در تمنای آنچنان ۴۲۲۵ 
در تمنای هیچ ۱۱۰۱ 


در تن هر که ۱۷۱۸ 
هر توبنگر ۴۲۴ 

در تودیدم ۲۷۲۱ 
در جفای ۴۹۲۸ 

در جواب سخن ۱۹۷۱ 
در جهان خاص ۳۹۲۱ 
در جهان قاش ۱3۸۱ 
در جهان کیست ۱۷۱۳ 
رت ۱۵۹۷ 


در چنان خان ۳٩۱۷‏ 
در چان دور ۱۴۴۲ 
در چان صید ۵۰۷۱ 
در چان مورخانه ۸٩4‏ 
در چنین دور ۴۷۹ 


۳۹۹ 


در چین 
در چنین روزها ۱۹۵۱ 
در چین ره ۵۸۵ 

در چین شفل ۲۰۹۰ 
در چنین نصل ۱۸۸۴ 
در حباب تو آمد ۴۳۰ 
در خجالت ۴۴۸۱ 

در خدارند ۲۸۲۸ 

در خزان پود 1۸۲۸ 

در خزیدم ۲۳۴۴ 

در خزیده ۴۴۰۸ 

در خطای ۱۱۷۷ 

در خود بر ۲۳۸۲ 

در خور تخت ۱۲۷۵ 
در خورتق ز نفر ۱۹۴۲ 
در خورتینگافتد ۸۸۸ 
در خال دروغ ۲۱۱۱ 


کثف‌لایات هفت پیکری نظامی ۷۶۱ 


درد او را 13۵۴ 
در درو ۱۲۹۴ 
دردزی ۵۱۷۹ 

در دل اقاد ۴۳۷۹ 
در دل سختشان ۱۰۴۸ 
در دو چز ۴۹۵1 
دردو ۳۱۸ 

در دویها ۵۱۱٩‏ 
در دهم اه ۱۳۱۱ 
درده و ۲۱۱۹ 

در رکاش ۱۱۷۲ 
درروارو ۱۰۷۸ 
درره دین ٩۲۴‏ 
بر زد آش ۵۰۱۲ 
در زة آمد ۲۹۷۵ 
در زمین چرم ۵۰۱۲ 
در نی ۳۷۷ 

در مییدی ۲۵۱۸ 
در ستمگارگی ۴٩۱۸‏ 
درس ۲۱۵ 

در سرآمد ۲۳۸۵۸ 
در سرانکندم 1۵۴۰ 
در سرایی ۲۰۹۹ 
در سرکام ۱۹۸ 
در سلاح ۸۲۲ 

در سواد ۳۲۸ 

در سوم روز ۴۱۶۱ 
در سهی سرو 1۲۲ 
در سیاهی چو ۲۰۵۸ 
در سیاهی شکوه ۲۵۴۷ 
انروزی ۷۲۱ 


در شب نره آن ۱۱۸ 
رشب تیه کز ۱۷۰۴ 


ve 


در شبی عنبرین ۱۷۰٩‏ 
در شکرریز ۲۳۳۷ 
در مبوعش 1۸٩‏ 

در صبوری ۲۵۰۸ 
در عجب ماند ۱3۱۰ 
درعش از ۵۱۳۴ 
درطا ۵۱۳۱ 

در عماری ۳۲۴۹ 
درغم آن ۳۹۸۷ 
درفلان کوی ۲۹۷۲ 
در کمانی ۳۳۵۲ 
درکشیده بجای ٩۰۰‏ 
در کشیده نقاب ۲۰۷۴ 
در کمان ٩۳۱‏ 

در کمر ۱۱۹۷ 

در کار آنچنانك ۳۷۴۰ 
در کنارش کید ۴۴۲۰ 
در کارش کش ۴۴۴۵ 
در کتارش گرفت ۱۱۲۴ 
رکنزان ۲۴۱۷ 


در گشادند ۳۳۹۵ 
در گشادی ۱۰۰۷ 
دگل شوره ۲۱۱ 
در گمان ۲۷۴۷ 
در چیه را ۷۵۰۷ 
در بدارای ۱۶۰۱ 
در مدد ییش ۲۲۲ 
در سمانی ۱۸۰۵ 
در با ۳۴۹۷ 
در بغاکی ۲۴۵۴ 
در مکاقات ۲۷۴۵ 


هفت پیکر نمی 


در میان آن ۷۲۴۹ 
در مان بود جتی ۴۳۲۲ 
در مان برد مردی ۱۹۲۵ 
در مبان پیکری ٩۸۵‏ 
در باه ۲۵۹۸ 

در نپروش 1۸۴ 

در ای ۵۱۲۸ 
در نظرگاه ۸۳۰ 

در نگارندگی ۱۹۴۷ 
در نمودار آدمیت ۴۷۰۹ 
در نمودار آن ۳۲۱٩‏ 
در مودار زیچ ۸۱٩‏ 
در نواحی ۳۹۲٩‏ 

در نوشت ۳۲۲۹ 
کرولابت ۴۸۷۰ 
در فر اطراف 1۸۴۷ 
در هزار ۲۱۱ 

رهم نیت ۴۲۰۸ 
درهم انکد ۱۷۳۴ 
دره بحتب ۲۹۵۸ 
در همه توسنی ۳۱۹۴ 
در هم خیل ۱۰۰۵ 
در همه سفر» ۱۳۳۸ 
در همه کاری ۳۰۹۵ 
در هد گرچه ۱9۱۴ 
در هوای لطیف 1۸5 
در هوایی کز ۴۹۴۹ 
دریزك دارای ۳۵۲ 
در یك آرزو ۲۱۲۸ 
در یکی حلقه ۹۸۴ 
در یکی لحظه ۱۴۹۷ 
دریمن ۸۳۵ 


دزد گج ۲۰۹۲ 


دست از ۲۵٩۲‏ 

دست او ۳۱۳۵ 

دست بخنده ۷۴۲ 
دست بر چشم ۲۱۷۴ 
دمترش 11٩‏ 

دستبردم باعتماد ۲۱۸۷ 
ستبردم چو زلف ۲۳۹۲ 
دست بر سرخ ۲۳۵۷ 
دست پر سیم 1۴۴۲ 
دست تو ۴۹۰۴ 

دست چون ۳۹۰۴ 
دست خود راسېك ۳۸۰۷ 
دست خود را یمن ۲۸۰۵ 
مش ۱۴۴۸ 

دست کیوان ۱۳۱۲ 
دستگاهیش ۲۹۸ 

دست :اکردهچند 1۵۹۱ 
دست اکرده دسانی ۵۱۵۷ 
دست و پایی ۳۹۱۴ 
دست و پاش ۲۱۱۱ 
دست وماع ۲۲۲۸ 
دستهای ۴۲۲۵ 
دشمنانت ۴۰۹ 


دشمنی ۴۸۱۹ 
دل آن ۲۱۸۱ 
دل ال ۱۹۲۱ 
دل بر آن ۱۴۸۹ 
دل پراندیشه ۴۷۱ 
دل تویی ۳۵۹ 
دل چو ۲۷۱۰ 
دل در انداز ۱۵۴۳۷ 
دل دراو ۲۹۸۷ 


کشفالایات هفت پیکری نظاس Yr‏ 


دل زتیمار ۴۰۱۲ 
دلتان را ۳۲۱۸ 
دلفریی بفیزه ۳۰۹۲ 
دلفریی که چون ۴۲۱۱ 
دل قوی شد ۱۱۴۱ 
دل قوی کن ۳۴۴۱ 
دل گرش ۴۸۹۰ 
از ۳۱۸۰ 

دل ماهان ۱۳۳۹۴ 
دل مکن ۲۸٩‏ 

دل نهادم ۲۳۹۵ 
pis‏ ۳۱۳۰ 
دل و جانی 1۴۹۲ 
وه سومان ۱۸۷۲ 
دون ۱۱۱ 

دردری ۵۱۰۷ 

دور آهسته ۴۱۴۵ 
درون ۱۰۲۵ 
دور دارم ۱۱۸۲ 
دور کرد ۱۹۲۴ 

دور گشتند ۴۳۹۷ 
دور ملکش ۴۲۵ 
دور و تزديك ۵۱۳۸ 
دوری از سر ۱۰۴۰ 
دوزخ اهل ۱٩۰۴‏ 
دوزخی و ۱۹۰۲ 

دو سېك ۳۳۴۰ 
دوستانی که با ۳۷۲ 
دوستانی لیف ۴۳۷۵ 
دوستی ۴۷۱ 


درسن‌بر ۲۲۴۱ 
دوش بودم ۲۴۳۱ 
دوش دیدن ۳۷۸۲ 


شش 


دولت آنجا ۴۱۷۸ 
دولت ۵۱۹۷ 
دوش ۳۲٩‏ 
دولتم ۲۱۲۰ 

دولتی بافی ۵۱۹٩‏ 

دولتی بین ۴۵۱۷ 

و مطرز ۱۰۵ 
دوىلڭزادە ۲۱۶ 

دومین شرط ۲۱۲۴ 
gn‏ 9۱۸۰ 
ده دیگر ٩۱۱‏ 

ده فتروار ۹٩۰‏ 
دمنی چون ٩۲۱‏ 
دید باغی ۳۵۴۵ 

دید چزی ۳۹۵۲ 

دید خود را ۳۸۰۸ 

دید درگرد ۳۵۱۴ 

دید دودی ۴۹۴۷ 

دید مرگنته ۲۷۱۱ 

دید شخصی ۳۳۸۴ 

دید شیری ۸۷٩‏ 

دید عفریتی ۲۷۳۷ 
دید کضانه ۱۹۸۲ 
دید کین خبل ۱۳۷۰ 
دید کاین گنبد ۵۰۰٩‏ 
دید کز تشنگی ۳۸۸۹ 

دید کوهی 1۸0۹ 

دید گنجینه 1۷۸۲ 

دیدم از دور ۲۲۲۴ 

دیدم انگده ۱۳۱۴ 
دید معبود ۱۵۴ 

دید ترمت گهی ۱۵۵۰ 
دیدی آن پیکر ۳۱۸۷ 


هفت پیکر نمی 


دید‌ای را ۳۹۲۵ 
دیده بر نخت ۳۹۷۴ 

دیده براه مانده ۵۰۳۴ 

دیده پر رامنده لشکر را ۵۰۳۵ 
دیده بگشاد بر ۲۴۱۴ 

دیده بگشاد برحوالی ۳۵۳۹ 
دیده بگشاد دید ۴۷۱۹ 

دید پر هم ۲۱۷۲ 

دیه بر یك ۱۵۴ 

دید کو ۵۱۰۲ 

دید مردم ۳۴۰۸ 

ازنین ۲۸۹۲ 

دید‌هارا ۵۰۵۲ 


دید اران ۰ ۳۸۱ 
دید يك ۴۱۱۰ 
دیرزی به ۵۱٩‏ 

دی رگست ۲۰۲۵ 
دی باق ۴1 
دیو بندد ۱۰۱۳ 
دیو بود آنکه ۳۴۲۷ 
تو ددم ۴۵۹۰ 
و راست و ۱۷۹۵ 
ذ 

ذنب آورد, 1۱۴ 


ذوق انجیر ۵۱۴٩‏ 


د 
راح گلگون ۱۹۱۵ 
راح و ریحان ۱۵۴۵ 
راز پوشیده ۵۱ 
رازداران ۴۴۰۷ 
راز گویم ۵۵ 


راست خوانی ۴۱۰۲ 
راست خواهی ۱۱۲۸ 
راست روشن بزخمها ۴۷۵٩‏ 
راست روشن چو ۴۵۸۷ 
راست روشن در آمد ۴۷۲۹ 
راست گفتن 1۹۸۹ 

راستی را ۲۹۱۲ 

راصد چرخ ۸۱۲ 

راه پرسته ۳۰۹۴ 

راه برداشت ۳۵۲۰ 

راه چون از ۳۳۹۹ 


راه چون رفه ۲۲۲۴ 


راه خویش ۱۱۱ 
راه در گنج دان ۹۵۵ 
راه درواژه ۱۳۱ 
را رورا ا۵۵ 
راء می‌چست ۴۹۲۷ 
e‏ 


رای میزد ۴۵۷۷ 
رخ بخوبی ۲۰۹۲ 
رخت او جت ۴۱۷۱ 
رخت او هر چه ۲۹٩۱‏ 
رخت برست ۷۹۳ 
رخت خود ۲۷۹۰ 
رخ ترا 1۴۷۹ 

رخ چو سیی ۳۷۲۷ 
رخصت آن ۷۰۳ 
رخه‌ای ۳۵۲۹ 
رخه در ۲۷۳۱ 
رخا دیده ۳۹۹۰ 
رخ ژرن ۵۰۲۸ 
رخه‌سازی ۲۷۳۷ 


کشفالابیات هفت پیکری نمی Yd‏ 


رخه کاوید ۳۵۴۴ 
رست از آن ۴۰۹۷ 
رمتمی کز ۲۵٩‏ 
رمتی در کفیده ۱۸۸۰ 
رستی را ۲۰۴۴ 
رستی سر ۲۵۲۱ 
رسم انمان ۱۳۵۰ 
رسن زلف ۳۹۱۲ 
رشته‌ای ۲۱۸۹ 
رشته یکاست ۲۱۰ 
رطبی در فده ۲۳۸۰ 
رطبی کو ۴۹۷۰ 
رفبت آمد ۲۷۵۰ 
رغبت افروده ۲۳۲۰ 
گم 

فر کسی ۳۰۷۸ 
رفت از آنجا ۲۸۲۷ 
رفت بر ۳۹۸۵ 

رفت جربل ۲0۲۰ 
رفت روزی ۷۱۳۰ 


رت شخص ۴۷۷۱ 
رقم آن ۲۳۰۱ 

رفت مامان بر آن ۳۹۹۵ 
رفت ماهان در آن ۴۴۴۸ 
رفت ماهان مبان ۳۴۴۲ 
زا 


رفت و آورد 1۳۰٩‏ 
رفت واز ۱۵۴۲ 
رفت و برداشت ۲۹۵۸ 


e‏ هفت پیکر نظام 


رفت و رفت ۳۵۰۸ روز چون جامه ۲۴۰۴ 

ره گیرت ۴۰۳۱ روز چون عکس ۳۴۴۷ 

رفتی و دیدی 1۵۴۵ روز خاه ۱۸۲٩‏ 

رارش ۱۴۴ روز روشن ۴۳۸۴ 

رقص برداشت ۴۹۱۹ روز روی ۳۳۷ 

رفص در پایشان ۳۹۸۳ روز شبه ۲۰۱۷ 

رفص در هر ۴۲۳۱ روز فردا ۱۲۷۷ 

رقص مرکب ۵۸۷ روز ارمود ۱۴۳۹ 

رقص میدان ۲۲۸۰ روزگارم بحصرنی ۵۲۱ 
برگ ۴۳۱۵ روزگرم گرنت 11۸ 

رتچ برد ۱۸۱ روزکی چند از سیاه ۴۸۰۴ 

رنج بر وت ۱۸۰ روزکی چند چون برآسایم ۱۳۴۲ 

رنجهادیده 1۰۴۰ روزکی چند چون گرفت ۳۲۰۷ 

رنجهای گذشنه ۴۳۰۵ روزکی چند زیر ۲۳۷۲ 

رنگ ازرق ۳۸۱۵ روزکی چند مبرکن ۱۵۰۲ 

رنگ سبزی ۳۰۴۲ روژکی چند می‌شدند ۲۸۸۲ 

رنگ شنتالو ۳۵۵۲ روز اخورده ۴۸۹۴ 

رنگ مر گنبدی جداگانه ۱۹۵۲ روز ئە بی‌غار ۲۲۷ 

رنگ هر گنیدی ستاره 18۹۵ روز و شب بود ۲۱۸۵ 

رویان ۴۴۹۱ روز و شب سالکان 1٩‏ 

روبهی چند ۴۴۹۴ روز یکشبه ۲۵۵۱ 

روپرندی ۷۵۳۱ روزی آزادای ۴۳۷۴ 

روز آدیه ۴۱۹۰ روزی آمد زراه ۲۰۴۸ 

روز اول ۱۵٩‏ روزی آمد غریی ۲۰۷۱ 

روز باشد ۵۱۵ روزی آید ۱۵۰٩‏ 

روز بر چارده ۵۱۸۹ روزی از بهر ۱۹۷۹ 

روز بودم ۲۴۱۴ روزی از تاج ۵۰۱۳ 

روز بهرام ۳۰۳۸ روزی از راه ۴۷۷۵ 

روز پنجشنبه ۲۸۲۲ روزی از روزهای ۳۰۴۹ 

روز پنجم ۲۳۹۷۱ روزی از روضة ۸٩۲‏ 

روز تا روز از این ۱۵۲۱ روزی از شهر ۳۱۵۹ 

روز تاروز شاه ۲۰۱ روزی از طالع ۱۷۵۲ 


روز تاروز قدرش ۲۱۰۹ روزی از نور ۱۸۴ 


روزی از هفته ۱۳۷۲ 
روزی اندر ۸۷۰ 
روسایی پس ۴۷۰۴ 
روشن و راستی PAY‏ 
روشن و راستیش ۴۵۸۴ 
روشنی پیش ۷ 
روشنی چراغ ۴۲۹۰ 
روضه‌ای ۲۱۹۱ 
روضه گاهی ۲۵۴۹ 
رومیان 1۹۸ 

رومی و زنگیش ۲۲۴۲ 
رونقی کز تو ۳۵۴ 
روی آن ۱۵۴۱ 

روی از آن ۱۴۰۵ 
روی از این ۵۱۰۵ 
روی اگر ۲۳۰ 

روی برخاك ۴۱۰۴ 
روی سته ۴۰۰۴ 
روی بهرام ۱۲۳۵۹ 
روی در کش ۴۲۷۷ 
روی صحرا ۸۵۷ 
روی نعمان از آن ۸۴۷ 
روی نعمان از این ۷۴۲ 
ره بجان رو ۵۱۰٩‏ 
رهروانی ۴۹۲۰ 

ره سامان ۴٩۳۸‏ 

ره در این ۵۱۸ 
رهروانی ۴۹۲۰ 

رو ره خوت ۸۰۸٩‏ 
ره نمایی وره 1۳ 
رهنوردی ۸۴۸ 
ریخته آسمان ۱٩۱‏ 
ریگ رنگین ۳۵۱۵ 


کشفالایات مفت پیکری نظامی vey‏ 


ز 

ز آب انگور ۳۵۵۸ 
ز آب جیحون ۱۱۷۴ 
ز آب خوردن ۲۹۲۳ 
از آش انگتر ۷۸۹ 
ز آنش عشن ۴۵۱۱ 
زاد مروی ۴۴۱۹ 
زاد مردی 1۹۷۱ 

ز آی ۱۱۰۴ 
زاژده ۲۷۳۹ 

ز آسان ۷۲۸ 

زاغ جز ۱۸۷۲ 

زاغ اند ۱۹۷۲ 

ز آثاب ۳۰۱ 

ز نت این ۴۳۹ 

از آفت برگ ۴۵۵۴ 
آفرن بود ۸۳ 

ز آفزیش ۲۱۳ 

ز آلت راه ۳۲۰۸ 
زان بزرگی ۲۸۹ 

زان با ۳۷۸٩‏ 

زان بهشنم ۳۴۲۳ 
زان پریروی ۳۴۰۳ 
زان جلاجل ۳۴٩۱‏ 
زان جونی ۲۷۱۹ 
زان چنان 1۸1 
زآنچ گونده ۲۹۰۸ 
زان خرانده ۲۷۹۲ 
زان سخ‌ها ۱۹۷ 
زان سخن هوش ۱۱۴ 
زان سعادت ۱۳۹۴ 
زان سواران ۳۲۵۳ 
زان سیاست ۲۱۲۵ 


2 هفت یکر ظامی 


زرفرو ربخت ۵۰۵۱ 


زان فرومیه ۳۱۰۲ زرشانان ۲۵۵۹ 
زان ماه ۲۰۲۳ زر که زره ۲۷۸۱ 
زان کنیزان ۴۲۴۵ زر که گوگرد ۲۳۵۱ 
زانگه بر زر مصری ۲۹۱۰ 
زانکه در 11۸ زشت باشد ۰۳۳۹۷ 
زان گرامایه ۲۱۲۴ زلف ترکی ۲۴۰۸ 
زان مروت ۵۱۲۹ زاف دلیر ۲۳۵۴ 
زان نمطها ۲۳۵ زلف سبل ۲۲۰۲ 
زان نهادم ۲۱۲۹ زلف شب ۲۲۱۱ 
زان ولایت ۲۵۸ زمی از ندرت ۵۱۳۷ 
زان هزیان ۲۲۵۴ زمی مبز ۳۵۲۴ 
زان همه 111۷ زد چواز ۳۰۳۴ 
زان یکی ۴۰۹۴ زن چواز ۲۰۲۱ 

ز اول روز ۱۱۳ رن چو انگور ۲۷۱۷ 
زاول صع ۲۱۸۹ زد چ زر ۲۷۱۵ 
زاء آن ۵۰۴٩‏ زن چو مرد ۲۷۱۳ 
زامد آن ۴۹۱۷ درون ۲۹۸۶ 
زاهد از ۴۲۳۰ زندزردشت ۱۱۰۵ 
آهن ۱۰۱۴ زند گفناسی ۱٩۳‏ 
ز آهنی ۲۱۱ زند واف ۴۵۱۱ 
زحل از 1۱۴ زنده پردار ۳٩۴۹‏ 
زخم در ۴۱۳۹ زنده چون ۵۲۲ 
زغم دیدند ۱۷۱۴ زنده رشن ۴۹۱۵ 
زد یه رالد ۲۱۹۹ زنده شد ۳۹۲۴ 
زدزین ۱۹۴۴ زنزنی ۲۹۹۳ 

زر بخروار ۱۸۳۱ زن کشی ۱۴۹۰ 

زر بخوردن ۴۹۴ زنگی از ٩۰4‏ 
زرد‌گوشان ۱۱۵۰ زنگی زلف 10۰۰ 
زردو ۲۸۸ زن نمی‌خواست ۲۵۷۴ 
زرد است ۲۷۸۴ ازن وفرزند ۱۱۸۴ 
زردی شمه ۱۹۰۲ زني آنکه ۱۵۸۵ 


زرفروبردن ۵۸۴ زو طلب ۲۲۷ 


کثفالایات هفت پیکری نظامی ۷۹ 


زهرهای ۳۰۹۴ سازمند از ۵ 

زهره بر ۴۱۹۲ ساز وبرگ ۴۷۴۲ 
زهره در ۱۳۱۰ ساعتی بود ۹۵۲ 
زهره را از ۱۳۵ ساعتی در ۳۷۹۱ 
زیفیهای ۱۸۸۲ ساعتی دست ۴۲۰۷ 
زیر آن اژدهای ۳۷۵۷ ساعنی زان ۲۹۹۴ 
زیر آن تخت ۴۴۱۷ سامتی گرد ۴۲۲۹ 
زیر بندم ۴۹۰۵ ماعتی لب ۴۳۰۸ 
زیر خلی ۱۵94 ساعتی اند ۲۱۳۸ 
زیر خراش ۳۷۰۸ ساعتینيك ۲۱۹۱ 
زیر سروش ۴۱۲۲ مافری چند ۲۷۲۲۴ 
زیر خود ۳۳۹۵ ساق چون ٩۰۲‏ 
زیر کان راه ۱۹۱۷ ساتش از ۲۱۱۴ 
زیرك و ۳۱۵۸ باقن ۲۴۳۹ 
زیرو بالا چو ۲۱۱۳ ساقی توش لب به همسر ۴۰۵۴ 
زیر وبالا و پش ۱۵۵ ساقی نوش لب کلید ۳۹۳۲ 
زیر بای ۲۹۹۱ ساکنی ۱۷۴۸ 
زیت بااو ۳۲۴۱ نتلپاشد ۳۰:۵ 
زین حکایت ۲۷۳۰ سلی از ۱۳۸۷ 
زین دو ٩۱٩‏ سایای ٩۳۷‏ 

زین سخن ۴۷۴۵ سای شه ۳۳۱ 

زین سیاهی ۲۰۷۷ دی ۲۱۴۷ 

زین کتیزان ۰۲۳۰۷ 

زین هوس ۲۱۷۱ 

زره ۳۷۳۱ 


زیور و زب ۱۵۱۲ 


س 
ساختند ۲۳۵۵ 


۱۳٩۱۳ Jol 
۱۴۹۲ سازاو‎ 
۱۷۰۴ ساز این‎ 
۳۱۷۹ سازپر‎ 


Ww 


مخت شد ۲۷۱۱ 
سختگری ۴۱۱ 

سختی از ۴۸۹۱ 

سختی بنجه ۱۷۴۰ 
سخنی خوشتر ۲۱۴ 
سخنی کو ١‏ ۴۱ 

سربه آهن ۹۴۰ 
سریالین ۲۴۲۹ 

سر بر آورد ۴۰۲۴ 
سرپر آوردم ۲۴۴۰ 

سر بر واختی ۲۵۷۹ 
سر برون زد ز مهد ۱۴۲ 
سر برون زد ز عرش ۱۴۸ 
سر یرون کرد ۲۵۴۴ 


سر بلندی چنان ۲۱۷ 
سربندی ده ۵۷ 
مربلدیش ٩۳‏ 
مربندیم ۱۱۱۵ 
سرتو ۱۱۹۱ 


سرخ در ۳۰۴۹ 
سرخ سییی ۱۸۹۱ 
سرخ گل ۳۳۵۴ 
سرخود را ۰۷۸ 
سرخی آرایش ۲۳۵۰ 
سرخی گل ۴۵۵۷ 
سر در آرد ۱۵۵۷ 
سر در آور ۱۱۰ 
سرزلفش ۴۴۵۱ 
مرسوی ۳۲۳۴ 
سرشاهان ۴۸۸۲ 
مر صد ۱۱۹۵ 


سرعت عفل 11٩‏ 
سر قرو برد ۱۱۰۷ 
مرکه پر ۱۸۱۲ 
سرکه نتوان ۲۹۱۷ 
موی یز ۳۱۷۰ 
سرنهادم ۲۳۲۷ 
سرنهادند ۴۵۰۲ 
سرو آزاد ۷۷۱ 
مرو با نت ۲۸۴۵ 
سرو بن برکئید ۴۴۰۰ 
مرو بن چون ۵۰۱۴ 
سرو بود ۲۲۳۱ 
سرو پرانی ۴۲۲۷ 
سرو نشنه ۱۳۳۸۹ 
سرد رارنگ ۱۵۹۵ 
سرورلی ۱۷۹۱ 
سروری به ۱۴۲ 
مررکز ابه ۴۵۲۷ 
سرونزنده ۲1۹۴ 
سرو و شاد ۳۷۷۰ 
سروی آب ۲۹۱۱ 
مريك 1۱۷ 

سفته بر سفت ۸۷۹ 
سفته گوشی ۲۵۹۹ 
سفرهآریخته ۳۹۴۸ 
سفره نان ۲۹۱۸ 
مکه بر قش ۵۷۸ 
سکه عش شد ۱۳۷۱ 
سگ باداش ۰۸ 
سگ بر آن ۴۹۰ 
سگ بود ۱۷۸۴ 
سگ ملعون ۴۹۹۱ 


مگ ن ۶۷۰۱ 
سگی آویخته ۴۱۵۲ 
سم موی ۱۴۷۸ 
ستبل از ۴۵۴۷ 
مت کرد ۵۱۱۸ 
سنگ از ۲۸۵۲ 
نگل ۳۲۸۸ 
سوبو ۲۵۰۴ 
موختم ۲۰۲۸ 
سود و زان ۲۰۹۵ 
سودی ۳۲۸۸ 
سوزتو ۲۴۹۹ 
موس از ۴۵۴۰ 
سومین شرط ۳۱۲۵ 
سوی بلا ۲۱۲۲ 
موی حوض ۴۳۰۱ 
سوی خرگاه ۴۹۵۴ 
سوی خم شد ۲۹۳۱ 
سوی خواجه ۴۴۴۴ 
سوی درگه ۱۲۵۸ 
سوی دستش 1۱۸۲ 
سوی شهر ۲۵۴۱ 
سوی کاخ ۳۱۵۰ 
سوی گنبد ۲۰۱۸ 
سوی با ۲۹۸۷ 
موی هر سرو ۴۲۱۷ 
سوی هر شهر ۱۳۹۴ 
سه پر ۱۱۵۵ 
میب چون ۴۵۵۱ 
سب را ۸٩‏ 

میم ۹۰۵ 

میمد ۹۵۱ 


سیلی ۴۵۷۲ 


کشفالایات هفت پیکری نمی 


میم بییا ۵۳۸ 
سیمتن چون ۲۰۹۱ 
سمتن وقت ۱۵٩۱‏ 
سیم در پای 19۲۷ 
سیم راکی ۵۳۷ 

سیم ساقی ۲۷۵۱ 
سب فارخ ۱۰۴ 


سین مرغ ۳۷۷۱ 


ص 

شاخ در ۳۹۴۴ 

شاخ صندل ۳۱۷۱ 
شاخ ترنج ۳۵۵۹ 

شاد ادى ۳۹۲۴ 

شاد گشتد ۴۲۹۵ 
شادمان جان ۱٩۳۲‏ 
شادمان زیستند ۴۰۵٩‏ 
Kl‏ 

شاعران ۱۷۴۸ 

شام ۳۲۱ 

شله ۵۰۸ 

شاه آن ۴۱۴۱ 

از آن 19۳٩‏ 

اواز آنجا ۲۷۱۲ 
آن جان ۴۱۹۵ 
شاه از آن جمله ۴۷۵۲ 
شاه از آن سرخ ۲۰۵۴ 
آن‌گور ٩۱۴‏ 
شاه از آن مرد ۱۳۰۴ 
شاه از آن تنگ ۳۸۲۹ 
شاه از آن نوبهار ۲۰۲۱ 
شاه از او ۱3۵۶ 

شاه از ایرانیان ۱۳۸۴ 


wi 


wr‏ هفت پیکر ظامی 


شاء از اين ۲۷۲۲ شاه چون شیر ۱۴۵۲ 
شاه اگر جای را ۱۵۵۵ شاه چون گرم 1۹۴۲ 
شاه اگر مست ۴۹۰۳ شاه چنی ۵۱۲۵ 
شاء با ار ۲۷۴۱ 


شاه داست ۵۰۲۴ 
شاه در برگرفت ۴۹۱۱ 
شاه بر شد ۱۵۷۰ شاه در طرح ۱۴۴۷ 
شاه نواختتش ۲۸۸۷ شاه در هر که ۲۱۲۲ 
شاد بهرام از آن ۴۷۰۱ شاه دریانت ۴۷۱۹ 
شاه بهرام از این ۱۲۹۴ شاه را آن باه ۴۱۳۹ 
شاه بهرام خوی ۱۵۳۸ شاه را آن جواب ۱۴۸۵ 
شاه بهرام در چنین ۳۵۹۴ شاه را این سخن ۱۱۳۷ 
شاه بهرام در یان ۱۷۲۵ شاه را این فریب ۳۷۴۸ 
شاه پهرام روز و ۱۱۹۴ شارا ین ۲۷۴ 
شاه بهرام روزی ۱۵۴۷ شا را چون ۴۷۹۸ 
شاه بهرام کین جواب ۱۲۰۴ شاه رادر زان ۳۷۴۵ 
شاه بهرام کاین فاته ۹٩۵‏ شاه زا رظ ۱۷۳۷ 
شا بهرام گور ۱٩۱۳‏ شاه راشد ۲۲۵۹ 
شاه پرسید ۱۰۶۹ شاه رامحشم ۴۱۷۹ 
شاه پیفسران ٩۲‏ شاه رامن ۴۸۸۱ 
شاه نشیم ۱3۲۱ شاه ریز ۴۱۱۷ 
شاه جای ۴۱۸۹ 
شاه جستند ۵۰۳۷ شاه را هنت ۱۹۵۴ 
شاه چندانکه ۲۵۸۷ شاه روزی رسیده ٩٩۷‏ 
شاه چندان گرفت ۱۷۴۳ شاه روزی شکار ۱۴۴۴ 
شاه چون خورد ۱۵۷۴ شاهزاده ۸۰۱ 
شاه چون دید پیج ۱۴۷۵ شاه شکر ۲۴۳۰ 
چون دید توسنی ۳۳۲۵ شاه عم ۱۸۱ 
شاه چون دید قدر ۱۳۹۲ شاه فرمود 5 به مجلس ۰۴۲۷۸ 
شاه چون دید کو 1۵97 شا فرمود تا به نست ۴۸۵۴ 
ین سربلند ۱۳۲۱ شاه فرمود تا زگوهر ۱۸۳۴ 


اه چون شاد ۱۴۱۲ شاه فرمود تاکمر ۹۵۴ 


کشفالاببات هفت پیکری نظامی 


شاه فرمود کارره ۲۱۰۵ شیم از ۳۵۲۱ 

شاه فرهنگ ۱۷۴۹ شب و ۱۱۲۹ 

شاه کان ۸۸۲ شبه خال ۱۱۰۱ 

شاه کرپ ۷۵۱ شبی از پش ۱۷۰۵ 
شاه کرد ۵۰۰۲ شبی از مشففی ۲۰۵٩‏ 
شاه گفتا جنین ۳۲۱۱ شخص پنجم ۴۸۳۲ 
شاه گفت از ۲۷۰۸ شد به پروزه ۳۷۱۰ 
شاه گفتا که ۲۲۵۹ شد پدادن ۱۲۲۸۳ 

شاه گفتاگرقتم ۱۹۱۰ شد بدنال ۳۷۱۵ 
شاه گفت ای ۴۱۲۰ شد برافروخته ۲۷۸۹ 
شاه گفت این نه ۱3۱۴ شد برون ۴۰۹۹ 
شاه میم ۱۲۲۰ شد پرستده در ۲۲۰۲ 
شاهم ۱۳۰۹ شد پرستدهنزد ۳۲۹۳ 
شاه تاش ۲۰۸۹ شد پرستنده وان ۲۱۳۹ 
شاه نان ۴۸۷۰ چو برج ۷۱۷ 
شاه نعمان از آن ۱۸۲۱ شد در آن باره ۱۹۹۴ 
شاه نعمان نمود ۹۸۲ شد در آن چاه ۲۵۲۲ 
شاه هنگام ۴۹۷۹ درون ۴۲۴۷ 
شامی آمد ۲۲۴۱ شد رونده ۱۳۳۷ 

شاه بك ۱۳۹۹ شد زبی ۴۹۳۴ 

شب اول ۲۴۷۴ شد زماهان ۳۴۰۹ 
شب به آخر ۲۲۷۱ شد زمین ۵۰۱۱ 
شب پاس ۳۳۲ شد سلیمان 1۱۵۸ 
شب چو از ۳۳۷۸ شد سوی خانه ۳۲۴۲ 
شب چو زیر ۴۳۸۱ شد سوی شهر ۱3۴۵ 
شب چو عبر 1۱۴۰ شد فرستاده ۳۲۸۴ 
شب چو عود ۲۷۰۵ شد كنيز ۴۲۱۴ 

ب چو تجوق ۲۰۵۲ شد لیخ ۲۰۰۰ 
شب چو تقش ۳۶۱۹ شده شنلم ۴۸۳۲ 
شب روان ۱۰۵ 
شب ز خالش ۳۹۱۷ 
شب مود ۳۹۸۵ شربٹی آب ۳۸۲۵ 


شب شب ۱۰۱ شر چو ۲۱۷۸ 


wr‏ هفت یر ناس 


شی ۲۸۳۷ شمپابی بست ۲۲۷۹ 
شر خلنی ۴۱۵۴ AE‏ 
شر در آمد ۴۱۴۸ په آلجا1۰۰۸ 
شرط اورا ۱۲۷۲ شوخ چدم ۲۷۷۲ 
شرط ارل ۳۱۲۲ وخ و رعا ۲۷۲۹ 
شرط ما ۱۲۱۸ شور بخ ۲۱۴۲ 
شرکه آن آب را ۲۸۵۴ شورشی با ۲۴۲۲ 
شرکه آن دید ۷۸۹۴ شور و آشویی ۱۳۴۸ 
۸ شوشه‌های 1۸۷ 
1 شوی من ۳۱۳۰ 
شرک همره ۴۱۴۴ پیات 
شرم زد ۴۴۴۵ نش 
شت‌هان ۲۸۱۳ E‏ 
شه بخویی ۱۸۱۸ 
شه بدو ۴۸۹۱ 


شش جهت از ۵۱۲۵ 
شه بر آن اشقر ۸۵۸ 


شش جهت چون ۱۵۷ 
د شه بر آن گنه ۲۵۵۴ 
ا شه پرار ۸۵۱ 


شه انشا ۱۱۱۴ 


شمت پابه چان ۱۵۸۲ 
شه به زندانیان ۴۷۵۳ 


شصت باه رون ۱۵۱٩‏ 


شه باز ۸۴۶ 
شکر ابرود ۲۵۵۵ ا 

شکرکن ۲۴۱۹ 

شکر یزان ۱۳۸۴ 

۲۷۸۱ شه چو آن‎ E 

نکی 4 شه چو آید ۱۵۳۱ 

شع بر شیع ۳۱۷۸ شه چواز ۷۸۰ 

شم رادر ۴۸۲۵ 

ا شه چو این داسان چو در ۱۷۸۲ 
شع ر اختند ۲۲۸۱ شه چو این داستان شتید ۲۷۸۷ 
شمع وار اشی ۲۴۹۸ شه چو باران ۴٩۲۲‏ 
شمع‌وارت ۴۴۱ 


شمع وارم ۲۱۵۱ 
شمع ر قدیل ۱۸۷۰ 
شمعها پیش ۲۴۲۰ 
شمهای ۲۲۲۵ 


شه چورفت ۴۱۰۷ 
شه چو زان خان ۱۰۰۲ 
شه چو زان رل ۱3۷۵ 
شه چو زین ۴۵۷۵ 

شه چو سرهنگش ۱۵۸1 
شه چو شفقت ۴۱۳۵ 

شه چو شنول ۴۵۸۸ 
شه چو نان پاره ۴۱۲۰ 
شهد انجیر ۳۵۵۱ 

شه در آن ۹۱4 


شه در از ۴۷۳۰ 
شه در این ۴۹۲۹ 
شه دگرباره ۹۳۹ 
شهری آراسته ۲۰۸۷ 
شهربان ۲۲۳۴ 
شهری و ۴۱۲۵ 

شه زبان ۱۷۵۲ 

شه زبس جست ۲۵۱۱ 
شه زبس کز ۲۵۸۹ 


شه شیدم ۴۵۸۲ 
شه عیارش ۱3۵۸ 
شه که این ۴۱۰۷ 
شه که با خود ٩۵۷‏ 
شه که بهرام ۸۷۱ 
شه که تختش ۱۵۹٩‏ 
شه ترسید ٩۳٩‏ 

شه نمودار ۱۷۳۲ 
شهوتی ۲۸۲۲ 
شید بر طالمی ۱۹۷۵ 


کشفالایات هفت پیکری نظامی wm‏ 


شیده‌امی ۱۹۳۹ 
شیر از آن 1۴۴ 
شیر بااو ۱۰۱۲ 
شیر باش ۱۲۸۲ 
شیر با ان ۸۳۳ 
شبردار آورد ۱۲۴۰ 
شیرداران ۱۳۸ 
شیرداری ۱۱۸۴ 
شیر در جوش 1۸۷۷ 
شیر در وت ۱۷۷۵ 
فرش ۱۷۹۱ 
شرگراه ۲۳۱۲ 
شیرگیری ۲۷۸ 
شیر برد ۱۸۰۲ 
شب ۱۰۸۱ 
شیر و گور ۸۸۱ 
شیم ۲۴۴۱ 


ص 

صاحب باغ ۴۲۱۲ 
صاحب ماله ۳۲۲ 
صاحب من 1۰۱۸ 
بح چون برکنید ۱۴۷ 
صح چون تيغ ۱۷۱٩‏ 
صح چون دم ۳۵۰۷ 
صح چون عکبوت ۴۵۰۸ 
مبحدم ۷۲۲ 

مبع روشن ۱۱۱۲ 
مع رویت ۲۴۵۱ 
مبح طرد ۲۳۵ 

صب وارم 1۷۵۵ 
صح هارون ۴۰۴۸ 
سبح بك ۲۷۱۱ 


۷۳ هفت پیکر نمی 


صب رکردن 1۵۱۳ ط 

صب رکن ۲۴۴۸ طات ۱۳۳۷ 
صحبتی جوی ۵۸۰ طاقش ۲۴۴۹ 
صحف گردون ۲۹۵ طاقی از ۷۰۵ 
صحن حلوای ۲۹۹۹ طلع تخت ۱۲۰۱ 
صد جگر ۵۱۱ طالع خوشدلی ۱۱۲۹ 
صدره از آب ۵۰۵۰ لش 1۱۱ 

مدره کندند ۴۲۰۲ طبع با شاه 13۷ 
صد سر از ۴۱۱۳ طبع ماهان ۲۱۸۲ 
صدف از ۲۱۸ طرفه آن ۱۵۸۰ 
صدف این ۳۸۲۸ طرفه دبا ۲۹۳۴ 
صدفی بهر ۲۳۲۸ طرفه را چون ۳۴۲۱ 
صدهزار آدمی ۲۴۸۸ طرح کرده ۱۵۷۱ 
صدهزاران ۴۸۷۲ طفل بی دست ۲3۷۲ 
صدهزاران گل ۲۲۰۰ طنل کاین ۲۹۸۷ 
هرن کرد ٩:۲‏ طوطیی ۲۷۷۸ 
صفق و ۲۴۸۲ طول و عرض ۵۱۱۴ 
صفهای ۲۱۳۹ 

صاب شاهان ۱ 1۵ ظ 

صندل از ۴۱۸۷ تالم یکو ۲۹۴۲ 
صندل سوده ۴۱۸۵ ظلسی ۱۸۹۴ 
صندل و عود ۲۲۱۰ ن چان ۳۸۹۲ 
صندل و فرشهای ۳۷۷۴ 

صنمی دید ۲۸۰۵ 3 

صورتی دید 1۸۰۹ عاجزش 1۷۲۹ 
صورتی کر ۲۱۱۲ عار ۱۱۵۷ 

صید را ۱۴۷۷ عاشق آن به ۴۳۷۲ 
میدکردی ۴۹۴۰ عاش آن شد ۲۳۹۸ 
صیدگاهش ۲۸۲ عاقبت بر سرین ۴۹۹۱ 
مید ما ۱۴۷۱ عالیت چون ۴۷۸۸ 
صیقل از ۷۲۰ عاثبت را ۴۸۹۲ 


عابت رخت ۲۲۱۷ 


کشف‌لایات هفت پیکری نظامی 


عابت گوری ۵۰۲۲ رین ۲۴۲۰ 
عانیت معلکت 1۰۹۴ عندلیب ۴۵۱۲ 
عالم آسوده ۲۲۴۰ عکوتی ۲۴۴۰ 
عالم بچکس ۴۹۵۱ عود پاشی ۳۷۰۴ 
عالم را ۴۹۲۵ موض عفد ۴۸۰۷ 
عدل را ۴۱۷۹ عهد پشبه ۲۰۵۷ 
عل من ۱۹۸ عهد خود ۵٩۱‏ 
عدل می‌کرد ۱۳۴۴ عیب بك ۵۸۱ 
عدنی بود ۷۹۵ عیسبی ۴۲۱۴ 
عذر ان را ۴۲۷۵ عبش از آن ۴۱۲۸ 
رما ۴۲۳۷ عيش خوش ۱۳۳۸۰ 
عرش را ۱۰۸ 

مردام ۴۰۲۱ 3 

عشق با ۴۳۷۲ بغار بر غار ۳۴۱۵ 
عشن پوشیده ۴۳۹۹ ریق ۵۰۳۱ 
عشت چون ۳۷۱۸ غایائی ۵۰۸۷ 
عشق میباختم ۲۲۸۹ 


عصمت زن ۲۷۱٩‏ خرف آنبه ۵۴ 
عطرسایان ۱۰۱ غرض آن شد ۵۱۱۱ 
معطم ده ۱۷۸ غرضی کز و دلستان ۲۴۹۴ 
عطف ۱۰۱ غرضی کز تو نیست ۵۲ 
عفد پوند ۱۰۹۸ غرفه دیرینه ۳۳۹۰ 
عقل با جان ۱۱۲ ل گام ۲۳۴۱ 
عقل داند ۵۲۷ غلطند ۵۲۱ 

عقل در گند ۵۰۰۱ غم بسی ۷۹۲ 

عقل رابا ۱۷۹ غت از ۱۱۳۰ 

عقل کلی ۲۸ غم دشمن ۱۱۱۲ 
عکس رویش بزیر ۲۸۱۴ غمزش ۴۳۲۴ 
عکس رویش ز جنس ۲۹۲ غمزه می‌گفت 1۲۹۸ 
عم را ۵۲۷ غم گور ٩۱۴‏ 

عهدة ۲۵۵ غنچه با ۳۵۵۰ 

عمر بادت که داد ۴۰۵ غچه گل ۲۳۱۴ 


عبر بادت که هست ۳۸۴۳ غچه‌ای ۴۵۳۱ 


WM‏ هفت پیکر نمی 


غرربی ۴۷۹۴ 

قضه‌راری ۲۲۹۰ 
ف قدر امل ۳۴۹ 
قرغ ۲۸۰۱ قدرش از ۴۰۰۲ 
نی ۲۲۲ قدی ۲۰۹۹ 
فع ۲۹۵ قرب ۴۸۸۱ 
فته بارگاه ۱۴۹۲ قسمت ۴۸۴۹ 
فته پتشست ۱31۸ قصه ضروان ۱۸۰۲ 
فته را ۲۸۰۷ تمه چشم ۳۹۵۲ 
فته می‌ساخت ۴۵۸۹ قصه چون گفت ماه ۳۸۷۱ 
فته نامی ۱۴۵٩‏ قصه چون گفت حور ۲۰۴۵ 
قوی ۱۲۹۰ تسا خود ۳۵۸۲ 
فرخ آن ۱۴۱۷ نمه شد ۴۰۱۱ 
فر و روفن ۱۸۲۷ فص شیر ۷۱۵۱ 
ش بر ۱۵۲۸ قمه گو ۲۰۸۹ 
فرشها ریختد ۲۲۴۲ تمه گوهر ۲۹۹۱ 
رشهایی ۳۹۴۱ تمه ناشنده ۴۱۷ 
فرض گشت ۴۴۱۲ فطبی ۷۱ 
فرقش ۱۱۰۲ تطره‌ای ۲۳۷۹ 
فصل دیگر ۲۵۰ تطرور ۱۴۹ 
فصل آخر ۲۵۱ قفل غم ۱۳۵۲ 
فصل با ۲۹۴٩‏ قل گنج ۲۷۱۷ 
فلك از طالع ۲۰۴۱ ققل هستی 111 
لك بی‌علا + 1۷ ع آن ۷۱۶۲ 
فلکی پای ۷۱۵ قلعه‌داران ۱۳۵۹ 
کی کو ۴۴۹۸ قوت جان ۲۲۹۵ 
قدتی ۱۸۹۰ قبصر از ۱۸۵۷ 
نون ۲۲۰۵ 

کک 
ق کابدالدهر ۴۸۴ 
قاب تومین ۱۵۰ کاب الوحی ۴۵۴۳ 
اصدش ۱۸۲۲ کانب مه ۱۰4۲ 


قاف ۲ قاف ۵۱۷۹ کابی ۱۱۸۳ 


کامی ۱۳۹۹ 

کار از این ۲۴۸۳ 
کار او را ۴۱۱۵ 
کار بی رونقان ۱۳۱۳ 
کار جر ۱۱۲۷ 
کارداران چو ۱۸۲۶ 
کارداران خویش ۱۷۴۹ 
کارداران ز جمله ۱۳۵۸ 
کارداران و کار ۱۲۷۹ 
کاردان اوست ۱۸۱۲ 
کارزوی ۲۷۱۵ 
کارسازم ۲۱۱۲ 
کارش آن ۱۴۰۲ 
کارش الا ۸۳۳ 

کار کن ۴۴۸ 
کارگاهی ۷۱۴ 
کارگر بین ۷۵۱ 
کار ما را ۴۴۸۷ 
کارمن جز ۱۳۴۰ 
کارین طرفه ۱۳۹۲۱ 
کار عالم چین ۱۱۸ 
کار عالم نو ۱۳۵۴ 
کار و باری ۱۳۷۸ 
کار ھر کس ۱۸۴۵ 
کاسمان ین ۲۰۱۱ 
کاسمان را ٩۴۹‏ 
کاسمان منجم ۱۹۴۱ 
کاسمان قبله ۱۷۱۰ 
کاش کان ۱۳۳۴ 
کاشکی ۱۱۲۷ 
کاشنایی ۴۲۰۱ 
کاثاب آمدی ۷۲۶ 
کاتاب من ۲۷۷۴ 


کشفاللیات هفت پیکری نظامی ۷ 


کامدست ۲۵۹۵ 
کام دل ۲۲۸۹ 
کاشب ۴۲۸۱ 

کان یابانی ۱۰۳۳ 
کان چنان ۳۰۰۰ 
کان چاست ٩٩۱‏ 
کان چناش ۵۰1۷ 
کانچه او 11۸ 
کانچه در مه ۱۱۵۲ 
کنچه شه ۱۷۸۸ 
کانچه گوینده ۱۰۵۹ 
کانچه من ۱۱۱۲ 
کان سربا ۳۲۴۱ 
کان تیامت ۳۵۸۸ 
کی ۱۴۱ 
کان هر گنج ۲۸۵۴ 
کارردوتت ۲۱۱۵ 
GIS‏ ۲۳۴۷ 
کای بننات ۵۰۷۰ 
کای تو ۴۲۵۲ 
کای رطب 1۱۳۴ 
کیزداز ۱۴۱۲ 
کای ز داغ ۴۲۵۴ 
کای فك ۳۰۵۲ 
کای گفاینده ۰۳۷۹ 
کاین به همان ۳۲۸۳ 
کاین چین 1۸۳۱ 
کاین درج ۱۹۲۰ 
کاین سخن ۴۳۸۵ 
کاین سگ ۴۹۹۲ 
کین سگم ۴۱۱۴ ۰ 
کاین ون ۲۲۵ 
کین هوا 1۸۲ 


۷" 


کی از ۳۱۹۱ 
کدخدایم ۴۸۳۱ 
کرد آزاد ۴۷۷۰ 

کرد آن ۱۱۴۴ 

کرد از آن برگها ۴۰۱۳ 
کرداز آن یر ۱۰۱٩‏ 
کرد از آن گج ۱۷۵۰ 
کرد از آن عبان ۲۳۹٩‏ 
کردبالو ۳۷۲۱ 

کرد با تشنگی ۲۷۲۹ 
کردبا داد ۱۳۵۱ 

کرد بر خسرو ۴۵1۸ 
۳۳۳ 


کرد پروی ۳۵۰۲ 

کرد پر باد ۴۰۰٩‏ 

کرد یار ۳۰۰۴ 

کرد بیدار ۱۱۷۴ 

کرد پیرایه ۳۲۳۹ 

کرد جهدی ۳٩۳٩‏ 
کرد چون دیدکان ۳۹۵۷ 
کرد چون دید لابه ۳۹۱۹ 
کرد چون شیر ۴۱۹۹ 
Pers)‏ 
رشدل ۴۰۵۰ 
کرد رابرد ۳٩۱۰‏ 
کرد زننیم ۳۷۹۱ 
کردش آگه ۳۵۷۹ 
کرد شاه ۱۰۲۰ 

کرد شکلی ۲۳۱۱ 
کرد صافی ۳۹۷۲ 

کرد صحرانلین ۳۹۰۵ 


هفت پیکر تظامی 


کرد صحرارو ۳۹٩۱‏ 
کرد میدی ۳۱۴۲ 
کرد قصری ۷۵۲ 
کرد کاند ۲۹۵۱ 
کردکان داستان ۳۹۹۹ 
کردگار ۱۱۰۴ 

کرد گریان ۲۰۳۷ 
کردم آهنگ ۲۵۲۱۲ 
کرد ماهان ۳۴۹۴ 
کردم این ۵۱۵۴ 
کردش در شکنجه ۳۷۰۰ 
کردش صید ۲۱۰۷ 
کردش لابه ۷۰۷۸ 
کردمی عیش ۱۱۳۵ 
کردمی کوشکی ۷۳۸ 
کرده با ۸۶٩‏ 

کرد بر وی ۳۹۴۵ 
زابر هر ۴۲۸۹ 
کرده چدین ۱٩۷‏ 
کرد هر دختری ۲۰۰۵ 
کرد هر یه ۴۰۵۸ 
کرد شاگری ۱۹۴۱ 


کرده شاه ۱۱1۲ 
کرد گیرت ۲٩۲‏ 
کرده ناخن ۸۸ 
کوه رام ۱۷۳٩‏ 
کر جهان ۲۱۱۸ 
کر چان ۲۵۲۲ 
کر چه ۱۱۳۴ 
کر حاش ۱۴۱۱ 
کردم ۳۱۲۷ 


کرزتان 1۱۱۲ 


کرس‌نجه ۱۰۱۱ 

کز سرکین وری ۴۹۰۱ 
کز منم ۵۰۰۷ 

کرگله ۴۱۹۰ 

کز لطانت ۱۹۴۰ 
کزتواوش ۱۰۲۹ 

کز هن ۴۲۳۵ 

کوم از ٩۰۱‏ 

كژەژى ۳۸۳۱ 

کس از آن ره ۱ ۳۱۵ 
کس از آن میوہ ۴۴۹۵ 
کس بر آن ۱۱۴۲ 

کس براین ۲۰۸ 

کس بگردت ۲۰۵۸ 
کس دراین ۵۰۴۰ 
کس ز ترس ۳۹۴۱ 
کس فرمتاد و خواند از ۷۰۷ 
کس فرستد و خواند نعمان 1۷۱ 
کس فرستاد سوی ۱۸۵۸ 
کس فرستاد تزد ۴۸۹۷ 
کس فرستد و پادشه ۴۰۸۰ 
کس فرستاد و عذر ۴۹۸۵ 
کس نپرسید ۲۰۲۲ 

کس ندیدش ۷۹۴ 

کس ندیدم ۱۷۱۵ 

کس نمیخواست ۱۰۳۵ 
کشت چندان ۱۷۱۷ 
کنتم را ۲۷۵۸ 

کشت‌ای ۴۰۰ 

کنش ۴۴۲۰ 

٩۱۰ کفلی‎ 

کله ۴۱۲۳ 

کمتر اجری ۳۳۹ 


کشفالایات هفث پیکری نظامی WA‏ 


کین ۱۱۳۲ 
کر ۱۳۴۹ 

کم نکردند ۲۴۰۲ 
کند ار پای ۳۰۸ 
کدت ۲۳۱۱ 
کویم ۲۹۵۱ 
کوره‌ای ۲۸۴۷ 
کوره تبان 1۵۷ 
کورهش ۱۸۵۰ 
کوز شاه ۱0۹۱ 
کوزه پر کرد ۳۹۲۱ 
کوس روین ۱۰۸۰ 
کوش ا خلق ۴۷۱ 
کوش تاملك ۱3۸ 
کوش اروام ۵۱۲ 
کوشگی برج ۷۱۲ 
کوشکی داشت ۱۵۱۸ 
کوشکی دید ۷۲۹ 
کوکسی کو ۲۴۹۷ 
کوه قاقم ۱۸۷۸ 

کو هواخواه ۱۷۱۴ 
کوه و درا ۲۸۴۴ 
کوه و صحرا زبس ۱۰۸۱ 
کوه و صحراز دیو ۲۴۷۹ 
کوهه پر ۴۱۴۸ 
کوهی از قر ۱۱۸ 
کوهی ا زگرد ۲۲۰۸ 
کهاگر ۴۴۹۹ 

که بخون ۳۷۱۰ 
که چو بهرام ۱۰۲۹ 
که چو شه ۵۰۳۱ 
که خورد ۴۹۷۲ 
که در ار ۴۵۰۴ 


WY 


که در این باغ ۴۲۷۱ 
که در این کار ۴۴۵۰ 
کهربابی ۱۸۹۳ 

که زکدبنوان ۲۰۳۱ 
که ز تامحرمان ۲۲۴۷ 
که ز هر خشك ۳۰۹۸ 
که شنیدم بخردی ۲۰۳۰ 
که شنیدم که ۴۱۰۹ 
که فلان روز ۲۰۲۳ 
که کند هرگ ۲۹۹۷ 
3 
کین ۳۴۲۰ 


که تخراهيم ۱۲۰۱ 
کیست ار ۲۷ 

کیت جز ۱۱ 

کیست کر عاشتی ۱۳۷۵ 
کیت کو بر فك ۲۹۷۵ 
کیست ک وگنج ۱۴۹۵ 
کیسا زر ۴۸۲ 

کی ننم ۱۲۲۸ 

کیمیا ۱۸۸۱ 


گ 

گامی ۱۵۲ 

گاو برگردن ۱3۰٩‏ 
گاو چشمی ۲۰۸۳ 
گاوبینی ۳۷۳۸ 
گاو نزاده ۱۳۵۴ 
گاری ۱۵۸۳ 

گا آید ٩۵۲‏ 
گا 

گاه بر بیر ۸۳۴ 
گاه رخ ۲۴۴۱ 


اس 


گاه سازه ۱۷۹۸ 

گم ۱۳ 

گاه تذر ۱۱۲۵ 
گاهی ۲۵۹۱ 
گرتحریف ۱۷۲۷ 
گر بترن ۱۲۷۳ 

گر بجویی درون ۴۰۱٩‏ 
گر بجوی ز مرغ ۴۵۱۵ 
گر بخون ۲۰۸۱ 

گر بدار ۳۰۰۹ 
گربدورفتی ۲۹۱۰ 
گر بدو شکلم ۲۲۹ 
گربدی کرد ۱۱۹۴ 
گرد رای 1۴۸۰ 
گر بدین شادی ۳۹۲۷ 
گربر آن ۱۵۰۴ 
گربر آنی ۷۵۰۴ 
گردبرآورد ۱۸۰۴ 
گربر آید ۷۲۷۱ 
گربرین 9۸۸ 
گریسع ۵۱۴۲ 

گر بصورت ۴۰۲۷ 
گر بود باد ۴۵۸ 

گر بود پاس 1۱۴۷ 
گربوددی ۳۲۴ 
گرب وحشی ۴۲۹۴ 
گرپدر ۱۱۵۸ 
گر نو آبی ۴۲۹۲ 
گر تو در ۴۸۷۵ 
گر تو زان ۷۸۸ 
گر تولا ۲۸۸۲ 
گر تونیز 1۱۰۴ 
گر جز ۲۲۸۱ 


گر جوایم ۲۱۲۹ 

گر چنین کار ۱۵۴۱ 
گر چنین برهمی ۳۹۱۱ 
گرچه آن ۹٩٩‏ 

گر چه آھو 1۳۱۳ 
گر چه از راه ۲۷۴۵ 
گرچه مرو ۳۸۱۳ 
گرچه ایرایان ۱۰۴۷ 
گرچ ایز ۷۸ 

گرچه باتو ۴۴۰۵ 
گرچه بر جان ۳۳۷۱ 
گرچه پر نایی 1۳۵ 
گرچه بسبار تاخت ۲۱۹۰ 
گرچه بسیار چاره ۴۰۱۷ 
گرچه بگشاد ۳۱۳۸ 
گرچه بات 1٩٩‏ 
گرچه بود آن ۲۱۵۹ 
گرچه بودند ۴۳۲۹ 
گرچه بهرام ۵۰۱۱ 
گرچه بهرام سر ۱۰۳۰ 
گرچه پای ۵۰۸۱ 
گرچه پس ۳۴۰۵ 
گرچه یکان ۵٩۵‏ 
گرچه مار ۳۰۲۴ 
گر چه حلوا ۲۱۱۲ 
گرچه خوانش 19۰۲ 
گرچه در پشم ۱۰۵۰ 
گرچه در تاب ۳۸۵۷ 
گرچه در داوری ۳۹۴۱ 
گرچه در شیوه ۱۰۱۳ 
گر چه در طبع ۴۱۸۱ 
گرچ در ناق ۴۰۴۱ 
گرچه دست ۴۵۴ 


کثف‌لایات هفت 
پیکری نظامی Wr‏ 


گرچه رویش ۳۹۸۵ 
گرچه ز الفاط ۲۳۱ 
گرچه زان ۲۹۳۹ 

گر چه زین ۲۰۱۲ 

گر چه شاهش ۲۱۲۳ 
گر چە شیر ۱۸۰۱ 

گر چه صاحب ۱۱۱۱ 
گر چه طاقت ۲۴۱۲ 
گر چه طبعم 7۳۱ 

گر چه کانب ۱۱۵۴ 
گر چه مر ۷۹۵ 
گرچ مس ۱۷3۹ 
گر چه موقون ۱۲۰۸ 
گرچه می‌داشتم ۴۱۷ 
گر چترجس ۱۰۳۷ 
گر چه هر بك ۱۱۰۷ 
گر چه بك دم ۲۰۲۱ 
کر 
گر 0e‏ 
گرخودم ۱۷۷۰ 

گرد آن آبدان ۴۲۹۸ 
گرد آن باغ ۳۳۸۳ 
گرد آن مه ۱۱۰۸ 
گرد آن روشایی ۳۵۳۸ 
گرد آن صورت ۳۱۱۲ 
گرد او گفت ۴۹۹۰ 
گرد بر گرد آن,رواق ۷۸۴ 
گرد برگرد آن دو ۱۱۸۹ 
گرد بر گرد آن زمین ۴۹۴٩‏ 
گرد بر گرد از 1۲۱۵ 
گرد بر گرد او ۲۲۳۵ 
گرد بر گرد باغ ۴۲۴۰ 
گر در آرزوم ۲۴۱۸ 


vit‏ هفت پیکر نظامی 


گر درآید بدانه ۲۸۴۹ گر شدی ۴۱۷۰ 
گر در آید ز راه ۵۲۹ گر شه این ۴۵۷۴ 
گر در این ره پری ۵۸۸ گر قناعت ۲۳۹۵ 
گر دراین ره خرش ۲۲۱۲ گر کسی پرسدت بگردان ۳۹۵۱ 
گر درون ۲۹۷۸ گر کسی پرسدت که ۴۹۸ 
گرش اختر ۱۹۲۸ گرکشد ۱۲۷۴ 
گرد شه خانه ۱۵۲۱ گرکنی ۲۲۷۲ 
گرد عالم ۱۱۱۷ گرکم ۱۱۳۵ 

گرد کافور 1۷۰۴ گرکی صد ۴۹۴۷ 
گرد کرد ۱۴۳۹ گرکان ۳۵۴ 
گردگر ۱۳۱۴ گرگ چون ۶14۳ 
گرد گینی ۳۱۵۴ گرگ درنده ۲۷۹ 
گردلت ۲۱۱۷ گرگ را ۴۵۹۱ 

گر دلیری ۳۱۷۲ گرگامی ۴۴۸۴ 
گردن از ۱۱۹ گرگی آورده ۴۴۹۵ 
گردن مد ۵۱۲ گر الم ۱۸۳۰ 
گردنی دارم 3۴۱ گرم داری ۱۸۴ 
گردویدی ۳۱۱۱ گرتریدی ۵۱۳ 
گردهای ۳۹۹۸ گرسیری ۲۸۴۸ 
گردی از ۸۷۴ گرم شل بوس ۴۳۵۹ 
گر رسد ۲۸۴۸ گرم شد کز ۲۸۷۸ 
گرزتگی ۱۳۱۰ گرم گفتم ۱۳۰۱ 
گر ز خود ۴۷۴۴ گرمن آنبا ۴۱۹۵ 
گر زگره ۲۷۸۸ گرمن آنها ۲۱۹۲ 
گر زگمتاجی ۱۵۰۰ گر آیم ۳۱۵۲ 
گر زگور ۷۵۵ گر من از ۴۱94 
گر زمینی ۲۹5۱ گربی ۲۳۰۰ 

گر ستاره ۳٩‏ گرندیدی ۱۷۳ 

گر ستاند ۱۲٩۱‏ گرنرنجی ۵۱۹۰ 
گر سری بر ۴۹۹۷ گر نسازم ۳۷۵۲ 
گرسگی ۴۷۲ گرنمالیم ۲۵۹۴ 
گر سه حمال ۵۰۲ گرنه ۷ ۱۸۲۲ 


گرشبی ۲۳۸۵ گرنه چشمم 1۵۰۳ 


کشفالایات هفت پیکری نظامی 2 


گر نه زانجا ۲۷۷۱ گفت از این گوهر ۱ ۳۱۵ 

گرنه زین ۳۱۷۱ گنت از این تشد ۴۹۱۸ 

گرنه سفور ۲۵۵۱ گنت اصل ۲۳۵۰ 

گر نگیرید ۱۳۳ گفت اگر باشدم ۱۹۴۵ 

گرنه فت ۵۱۱۷ گفت اگر بایدت ۷۴۰ 

گر تھی ۲۰۴۲ گنت اگر بر پیش ۲۸۲۱ 

گر نیابد ۳۷۰۹ گفت اگر بشنوم ۱۰۰۳ 

گرنیم ۲۹۲ گفت گر خانه ۱۱۲۵ 

گر بوشی ۴۰۳ گفت اگر خیر ۴۱۷۰ 

گروة ۳۰۲۱ گفت اگر زینچه ۷۳۵ 

گر یکی ۳۱۰۸ گفت اگر شینتم ۲۰۲۲ 

گریا کردی ۴۰۳۱ گنت اگر غرق ۲۱۸۹ 

گشت با او ۲۰۳۹ گفت اگر گفنمی ۲۵۳۴ 

گشت با ۱۷۴۴ گفت اگر گویم ٩۲۸‏ 

گت بلقیس ۲۹۹۵ اف گر مالشی ۴۵۹۲ 

گشت پیدا ۲۴۷۵ گفث اگر مانمش بزور ۷۴۸ 

گشت عاجز ۲۰۸۹ گفت اگر مامش به منصب ۴۷۲۳ 

گشت ماهان ۳۴۱۱ گفت آگر مائعش ستبزه ۱۴۸۹ 

گشت نعمان ۸۳۸ گفت الب ۲۳۰۲ 

گشه از ۲۹۳ 

گته هم ۳۵۴۱ 

گفته هر بك ۱۲۴۹ 

گشنی از ۸۵۵ 

گنت آن ۴۹۴۹ 

گت آوردم ۲۹۳۷ 

گنت آهت ۲۹۴۲ گفت باز از ۴۵۹۹ 

گت آبی ۴۴۵۲ گفت باز این ۲۹۲۵ 

گفت از آن ۱۲۹۱ گفت بازم ۲۸۷۱ 

گفت از اول ۲۰۲۵ گفت باکرد ۴۰۱۵ 

گفت از این خوتر ۷۸۵ گفت با هر ۴۷۵۷ 
زاین بگذر 1۸۱۱ 

گفت از این در ۴۷۸۲ 


گفت از اب وه ۱۵۸۷ 


7 حفت پیکر نظامی 


گفت چون هفت ۵۰۰۵ 
گفت جنا ۱1۴۸ 
گفت خلق ۴۵۹۰ 
گفت دنم ۲۱۵۸ 
گفت در دست 1۸۹۷ 
گفت در نسل ۲:۹۵ 
گفت رنج ۳۲۱۵ 
گفت رومی 1۵7۵ 
گفت ز اول ۳۳۱۸ 


گت برگج ۲۴۴۹ 
گفت برگو که ۲۸۹۵ گفت زنهار دست ۴۴۸۲ 
برگوی ۲۱۹٩‏ گفت زنار سر ۱۵۱۰ 
گفت برگوی سر ۳۵۷۱ گفت موگندها ۲۲۹۷ 
شخمی ۲۷۹۹ 
گفت شر آن ۴۸۷۷ 
گفت شرط 1۹۲۲ 
گنت ثرکاین ۳۸۸۱ 
گفت شکر ۲۳۲۵ 
گفت شك ۴۹۵۸ 
گنت شه ۱۴۸۱ 
گفت شهری است ۲۰۸۱ 
گفت شهری ز ۲۵۹۹ 
گفت بردمت ۲۳۲۱ گنت شیرین ۲۷۲۱۲ 
گفت پرسیدی ۲۱۳۹ گنت عذر ۱۲۰۵ 
گفت پ کرد ۱۴۸۲ گفت فرمان ۱۵۱۳ 
گنت پیفسر ۲۱۸۲ گفت کابری ۲۸۵۱ 
گفت نا ۲۸۹۴ گفت کافسر ۱۳۷۲ 
گنت جر ۴۹۱۲ گفت کانشب ۴۳۸۷ 
گفت چندین ۲۱۱۹ گفت کان‌پر ۴۹۸۹ 
گنت چون آمدی ۳۳۸۱ گفت کان گریزی 1۹۴۲ 
گفت چون شه ۴۱۹۹ گفت کان کشتتی ۴۹۸۰ 


گفت چون من ۷۰3۹ گفت کان نی ۴۳۳۷ 


گنت کان پیشوای ۲3۷۹ 
گنت کای تنگ چشم ۱۴۷۰ 
گنت کای جان ۲۷۹۴ 
گفت کای چرخ ۳۲۹۵ 
گفت کای خسرو ۲۷۵۱ 
گفت کای خواجه ۳۸۰۲ 
گفت کای رخنه ۳۱۳۱ 


گفت کای ره‌نشین ۳۴۵۹ 
گفت کای رهنورد ۳۴۱۲ 
گفت کایزد ۷۸۷ 

گفت کای ملك ۴۷۳۱ 
گفت کای یزان ۱۵۷۵ 
گفت کاین بنده ۴۷۷۲ 
گت کاینجا ۳۴۲۷ 
گفت کاین شخص را ۴۱۴۷ 
گفت کاین شخص ناتوان ۳۹۵۴ 
گنت کاین خانه ٩۷۰‏ 
گفت کاین را ۲۱۱۱ 
گفت کاین مال ۴۸۴۷ 
گفت کاین نقد ۱۵۲۳ 
گنت کر ابلبی ۴۸۷۹ 
گفت گر جمله ۳۰۹۰ 
گفت گر چنگ ۴۳۹۷ 
گفت کر سنگ ۳۸۱۸ 
گفت گفتند ۴۴۲۲ 

له ۳۶۲۹ 

گفت ما باشد ٩٩۴‏ 

گفت مادر ۳۱۳۵ 

گفت ما را ۱۱۸۹ 

گنت ار ۲۱۷۹ 

گنتم از طیع ۳۸۷۲ 


گفتم از همدمی ۲۳۹۲ 


کشفالایا هفت پیکری نظامی WY‏ 


گفت ماما ۲۱۷۷ 
گنت ماهان زما ۴۴۰۰ 
گنای آخاب 1۳۵۰ 
گفتم ای بو ۲۲۹۰ 
گنت ای خواجه 1۱۲۰ 
گنت ای دستگیر ۲۰۱۵ 
گفتم ای ند ۲۲۹۰ 
گنتم ای دیو ۲۵۲۸ 
گنم ای مشت ۲۴۸۷ 
گنتم ای سیدی ۲۸۹۹ 
گنتم ای من ۲۰۷۲ 
گفتم این باغ ۴۷۸۱ 
گفتم این رخ ۴۱۸۴ 
گفت مردم ۲۸۱۴ 
گفتبردی غریب ۳۴۲۱ 
مردی غریم ۳۵۷۲ 
گفتیش همسر ۲۲۱۱ 
شمش بازگو ۲۰۷۵ 
گفتمش چاره ۲۳۹۸ 
کفتمش کای ۲۵۲۷ 
گنت گفتی ۲۰۱ 
گنت سکن ۴۰۰۷ 
گفت من ترد ۲۱٩۱‏ 
گفت من خضرم ۲۸۰۳ 
گفت تذربکار ۸۸۷ 
گفت مذ رکه ۹۹۴ 
گفت من خود ۲۱۲۲ 
گنت من کر ۲۸۹۰ 
گفت مه را ۱۵۱۵ 
گفت می‌ترسم ۴۹۰۰ 
گفت نارد ۲۲۱۳ 
گفت نام نو چیست ا ۲۸۳۸ 


YA 


گنت نام ۴۱۵۰ 

گنت نان ۶۹۹۱ 

گنت نعمان اگر ۱۹۸۴ 
گنت تعمان چو ۷۳۹ 
گفت راز ۲۰۲۹ 

گنت رقت است کانچه ۲۱۴۱ 
گفت وفت است اگر ۲۷۳۰ 
گفت رقتی چو ۲۱۴۹ 
گفت وق ز شهر ۳۸۴۱ 
گفت ویحك ۳۹۲۹ 

گفت مان ۲۳۹۴ 


گفته بودندش ۴۲۴۴ 
گفته در ۴۷۱۷ 

گفت هر جا ۱۸۲۲ 
گفت هر کس در ۱۰۳۲ 
گفت هر کس که 133۸ 
گفت ھر کو ۴۹۴۰ 
گنه با ۱3۸۰ 

گفت یکدم ۲۱۴۸ 


گفیی مد ۱۷۰۲ 
گل ازرق ۲۸۱۸ 
گل ز حکمت ۱۸۸۲ 
گل زگیلی ۲۸۱۱ 
گل طلب ۵۰۵۵ 
گل کانور ۴۵۵۱ 
گل کر ۲۵۵۵ 
گل نمودن ۳۷۸۲ 
گل ھر 1۳۱۷ 

گل گوسفند ۱ ۴۹۵ 
گید مت ۵۰۰۸ 
گبدی کر ۵۰۱۱ 


هفت پیکر نظامی 


گنیدی کو ۱۹۹۲ 


گنچ بر سر ۴۸۴ 
گنج ۲۵۲۹ 
گنج خود ۳۷۳۷ 
گنج‌دارن ۱۳۱۵ 
گنج در ۱۳۸۰ 
گنج‌زان ۱۰۷۲ 
گنجی آماده ۱۱۷۴ 
گرچو ۳۱۱۹ 
گوراگر اجه 
گور برخاست ۱۴۱۳ 
گوربهرام ٩۱۱‏ 
گورجست ۵۰۲۰ 
گور چشمان ۱9۱۲ 
گوّرچندان ۱۲۱۸ 
گور چون ۱۴۵ 
گور خان را ٩۴۹‏ 
گوز ریش ۱۱۵ 
گور در ۵۰۲٩‏ 
گور و آهو ۵۰۲۱ 
گوری آمد ۱۴۷۲ 
گورىالحن ۱۱۲ 
گوسفندان ۱۵۳۴ 
گوسفندی ۴۹۹۴ 
گوش بر ۴۲۴۲ 
گوش یچیدگان ۵۷۲ 
گوگلاب ۴۱٩‏ 
گومن این ۱۵۱۱ 
گوهر آمای ٩۳۸‏ 
گوهر آموده ۱۸۴۱ 
گوهر ار ۴۴۸۵ 
گوهرت ۲۷۹۷ 
گوهر چنم ۴۱۵۷ 


گوهرش ۱۸۹۹ 
گوهرش را ۳۲۴۵ 
گوهر فرت 1۸۷ 
گوهرکان ۲۰۳ 
گوه رگوش ۱۱۰۴ 
گوهر نبك ۵4۸ 
گوهر و سنگ 1۵۲ 
گوهری بایدم ۳۸۷۵ 
گوی برد ٩۰1‏ 
گوید از ۳۳۱۳ 
گویم ارانك ۳۸۲۸ 
گویی اه ۲۴۹۲ 
گویی این ٩۳۷‏ 
گه برانگیختش ۲۵۰۵ 
گرم ۲۸۸۰ 
گه خورم ۲۴۰۹ 
گه در ابروی ۱۷۹۹ 
گه دروغی ۳۱۱۰ 
گهری باه ۴۱۱٩‏ 
گه ز نتفور ۱۸۰۰ 
گه گزیدش ۲۷۳۷ 
گە گشادم ۲۵۲۷ 
گیتی ۴۳ 

گرم از ۲۷۵۲ 


ل 

لاب ۲۹۹۸ 
لاجرم از تو ۷۷۲۷ 
لاجرم چار ۱۴۰۱ 
لاجرم عقبت ۹۵۸ 
لاجرم هر ۱۳۸۲۰ 
لاله چون ۷۷۷ 
لا راین ۴۸۲ 


هفت یکی ناس 


لب بدندان ۲۴۵۸ 
لب بر آن ۳۷۳۵ 
لب چوبرگ ۲۸۱۲ 


لب لعلی ۲۲۲۷ 

لب همان ۳۷۴۹ 
لخت پر ۱۸۰۸ 

لختی از 1۱۸۳۱ 
لرزارزن ۲۴۴۲ 
آشکر از بهر ۱۷۵۷ 
لشکر از هر ۵۰۱۸ 
لشکر انگیخت ۱۰۷۴ 
لشکر ترك ۱۷۴۲ 

اشک خویش ۱۷۲۳۴ 
لشکر و گنج ۴۷۴۰ 
لشکر وچ شد ۲۹۸۲ 
لشکری یشترز ریگ ۱۷۳۹ 


لشکری پشتر زمور ۱۰۸۲ 
ل Fort‏ 


مبان ۲۳۴۴ 
لمتی ۲۷۲۱ 
لمل با ۲۴۴ 
لمل پر ۵۱۷۳ 
لعل بستان ۳۸۸۴ 
لعل پیرند ۵۰۰۴ 
لمل کر ۵۱۷ 
لعل ناسته ۴۵۱۴ 
لعل ودر ۱۸۴۰ 
لفجهایی ۳۴۸۷ 
لفظ شیرین ۳۹۸۲ 
لژلویی ۴۷۹۷ 


ve 


۷۹ 


لك از ۴۹۵۹ 
ليك چون راه ۱۰۹۲ 
ليك چون شه ۳۸۴۷ 
لبك چون عصتی ۴۲۹۴ 
ليك چون من ۲۷۰۲ 
ليك دنع ۴٩۱۳‏ 

ليك شرط ۴۰۸۲ 

ليك علت ۲۸۷۱ 

ليك ما بندگان ۱۱۹۹ 
ليك مارش ۴۳۱۹ 

ليك ملکی ۱۹۵۷ 

لیکن از خام ۱۱۳۸ 
لیکن از راه ۱۲۳۴ 

لیکن ایرایان ۱۱۲۰ 
لیکن این آرزو ۱۴۷۲ 
لیکن این شرط ۱۲۵۷ 
لیکن این شصت 1۵۷١‏ 


0 


باچه آهو ۱۴۸۸ 
ماخرد ۴۴۵۲ 

مادر آمد ۵۰۵۲ 

ماد انگار ۳۹۱۹ 

مادر این ۲۵۲۹ 

ما در خون پرورد ۵۰9۵ 
ماهر خون ز جور ۵۰3۸ 
مادگان 1۷۱۸ 

مادرم گنت ۴۱۰۰ 
ناد گاوی ۱۵۲۱ 

ماده گرگی ۴۹۸۸ 
ماده یلا ۳۴۹۸ 
مادبنان ۹9۷ 

اک آگر ۱۲۴ 


ماکه با نم ۸۱۷ 
ماکه جزوی ۲۷ 

ماک دا ۳۲۱۲ 
ماکه در پرده ۲۸۷۷ 
اكه لختی ۴۲۵۵ 
باکه شل ۱۱۲۲ 
ماکه مولای ۱۸۲۵ 
مالشان آب ۴۱۰۱ 
مالشی چند ۳۷۱۷ 
اند بیود ۳۵۱۰ 
اند پرواه ۴۴۲۰ 
ماند پمان ۴۵۷۰ 
بان حیران ۲۱۱۴ 
اند عاج ۴۵۸۱ 
مام ۲۵۹۵ 

اند مهن ۱۳۷۱۴ 
اند را ۷۱۷ 

1 
مانده چون تشن ۱۰۰۸ 


اند 


بانده چون سابه ۱۵۲۵ 
ماه این ۹٩۳‏ 

ماه یشان ۴۲۰۱ 

۱۲۸۵ ll ole 
۲۳۱۹ ماه بخشیده‎ 
۴۳۰۵ اء پر آب‎ 
1۸ ماه نها‎ 

ماد چون ۲۷۱۹ 


ماده در لور 11۲ 
ماه دوشینه ۲۵۱۳ 
ماه را در خط ۱۳۴ 
ماه را در تقاب ۱۱۰۴ 
ماه رامشك ۱۵۹۳ 
ماه و خورشید ۳۰۷۷ 


ماه و تاهی ۴۳۰۴ 
ماهی از ۲۳۹۴ 

ماجاز ۷۲۰۷ 

ماهی را ۲۷۷۹ 

ماه وملك ۴۰۱۲ 
مجلس ۳۲۷۰ 
مجلمي ۱۵۴۵ 
محتشم را ۴۱۱۱ 
مدتی گشت ۲۰۵۴ 
مدتی ست 1۸۲۸ 
مرتفع ۱۸۳۷ 

مرد آهن ۵۴۰ 
مرداختر 1۹۷۷ 

مرد با ماله ۴۳۲ 

مرد بخرد ۳۷۹۷ 
مرد بد رای ۲٩۱۹‏ 
مردبا ۱۷۲۶ 

مرد بی دیده ۳۹۷۸ 
مرد چون دید ۳۲۴۷ 
مرد چون هر ۱۹۷ 
برد خاقان ۱۱۸۷ 

مرد زير ۱۲۹۲ 
کرد سرهنگ از ۱۵۰۹ 
مرد سرهنگ لعل ۱۵۴۲ 
برد صیاد ۲۹۰۱ 

مرد تصاب از ۲۱۰۸ 
مرد تصاب کاین ۲۱۴۷ 
مردکاگه ۲۱۲۵ 

مرد کر صبد ۱۰۵۵ 
مرکو را ۳۴۲۴ 
مردگرمی ۳۹۵۰ 
مردگفتا ۴۲۵۷ 
مردگفت ۳۴۲۹ 


کشف‌لایات هفت پیکری نظامی 


برد لژلژ ۳۲۸۵ 
مردم از یم 1۷۰۷ 
بردم از شنگی ۲۹۴۰ 
مردعن از ۱۳۸۲ 
مردمان در ۲۸۰۲ 
مردمان را ۳۰۹۹ 
مردمان همچو ۱۳۹۱ 
مردمان بدند ۴۵۹۵ 
مردمانی همه ۷۰۸۲ 


مردمی کرد در ۱۳۱۷ 
مردمی گرد و ۱۳۹۲ 
مردمی کن ۳۴۳۵ 
مرداي ۵۱۱۰ 
مردهر ۴۲۲۹ 

مرد ڈ گور ۸۴۴ 
مرف ۷۵ 

مردی آمد ۲۶۲۲ 
مردیش ۴۲۸۲ 

مرغ ابید 1۱۸۸ 

فرغ اماب ۲۱۹۱ 
مرغ باغ ۷۷۰ 
برغ پاگرد ۲۱۸۸ 
مغ زیر ۴۳۷ 

مرغ وماهی ۳۹۹۵ 
برغی آمد ۲۱۷۱ 
ری انگشتم 1۳۸۲ 
برکب خویش را ۳۴۵۸ 
برکب خویش گرم ۲۴۵۲ 
مرکز ۱۸۱۹ 

ستان ۶۸۷۷ 


ستی او ۱۸۱۴ 


۷ 


4Y 


ستی و عاشقیم ۴۳۷۰ 
مستی وماندگی ۲۴۱۰ 
س چو ۱۰۹۷ 


سطرش ۱۲۹ 


شتری رابقوس ۱۴۴۵ 


شل پوس ۱۸۹۱ 
شك با ۳۰۹۱ 

شك بو ۴۵۲۸ 
شك ید ۶۵۵۲ 
تصرعی زر ۵۱۵۹ 
لحان ۱۱۷۹ 
مصلحت ۴۷۲۲ 
مطرب آمد ۲۲۷۸ 
مطرب آواز ۶۲۲۲ 
مطربان ۲۴۲۸ 
مطربی ۴۸۱۲ 
معجزش ۸۷ 

مغز بیاستخوان ۱۸۲ 


مغز مارا ۳۷۰ 
مغز ماهان ۳۳۸۲ 
مغز من ۲۵۰۲ 
مغزها ۱٩۱۱‏ 
مئزا 1۱۱۲ 
مقبل ۲۸۳ 
میلی را ۱۱۲۰ 
مکن ار ۱۴۹۷ 
مگر آنکو ۱۳۷۹ 
مگر آن ماه ۴۳۸۴ 
مگرامیاب ۲۱۸۲ 


5 
3 


مگر اقال ٩۷۲‏ 
مگر این ۲۹۵۷ 
گم 
ملک او ۱۳۸۲ 

ملك بینکه ۱۲۷۲ 
ملك بی گوشمال ۲٩۴‏ 
ملك تو چمله 1۱۷۱ 
ملك رابر تو ۱۱۹۷ 
ملك را پاس ۱۱۲۲ 
ملك راز آفرینشت ۲۵۱ 
مك راقیم ۷۱ 
ملك ن ۳۱۲۱ 
ملك و مال ۲۱۸۴ 
ملکی ۲۰۳۹ 

من از آن ۱٩۱‏ 

من زاین یه ۲۳۹۱ 
من از این شفل ۱۲95 
من اگر چنم ۱۱3۸ 
م‌اگر چند ۱۷۸۱ 
من بان ۳۰۰۹ 
من پجرمی 1۱9۰ 
من بجفتی ۳۰۱۴ 
من پدوداده ۴۹۱۷ 
من بدو زنده ۴۸۲۴ 
من بر آن سزه 1۳۲۹ 
من بر آن گنه ۲۲۵۲ 
من پر آ برغ ۲۱۹۴ 
من بسختی ۱۲۲۱ 
من بنیروی ۲۲۸۴ 
من بیکی 1۸۵۲ 
مها ۴۸۰۲ 

من ترا ۳۰۲۷ 
نجتیقی 1۵۸5 


من چو رمام ۲۰۹ 

من چوشیر ۱۲۲۷ 

من چو گوهر ۴۸۱۰ 
من چه ۲۲۳ 

من خام ۱۱۳۸۲ 

من خود از چارهها ۱۵۱۲ 
من خود از گنج ۱۱۴۵ 
من خود اندر ۳۵۲٩‏ 
من خود اشنا ۲۸۳۵ 
tore‏ 


من شدم ۲۱۵۸ 
منظر از ۱۵1۵ 

ن کر ۲۱۳ 

نکر ۴۹۹۱ 

من کیز ۲۰۴۸ 

من که از ۱۷۵۹ 

من که این ۱۰۳ 

من که پر ۱۲۱۴ 

من که بودم در آن ۱۱۳۴ 
من که ودم درم ۲۵۴۵ 
من که پایم ۲۴۸۹ 

مه که جان ۲۷۰۰ 

من که چون ۵1 

بن که خوردم ۲۳۲۹ 


کشف لیات هفت پیکری ننا 
پیکری نظا r‏ 


سن که درم ۲۲۱۲ 
که سر ۱۲۵ 

من که در پش ۱۱۵1 
من که در شهر ۵۱۸۱ 
من که دیوی ۲۲۹۲ 

م که شاه 1۵۲۲ 

من که شکر ۱۳۳۲۱ 

من که نع شدم باندك ۲۱۱۷ 
بن که تانع شم بخانه ۴۲ 
من که محاج ۴۰۱ 

من که شکل ۵۲۵ 

من که گاوی ۱۱۱٩‏ 

من که مهرد ۱۳۳۳۲ 


من نه کر 1۸۷۵ 
من وانصاف ۹۲۹ 
من واین ۲۴۴۰ 
من ویهتر ۳۳۹۹ 
من وتو ۲۹۰۵ 

من همان ۴٩۳۰‏ 
منوبان ۳۱۳۰ 

من یکی را ۴۸۵۱ 
مویدان را ۱۱۴۹ 
موبداش ۱۳۱۹ 
مویدان‌گر ٩۱۹۸‏ 


f 
هفت پیکر نظامی‎ 


بورکی ۱۲۱۷ j‏ 
نوز ۳۵۵۴ 0 
نو می‌خورد ۱۷۹۸ 
موم افسرده ۱۷۲ ی 

7 میحوقنش ۲۵۰۲ 
یب می‌دوبدند ۲۸۸۴ 
a‏ می‌دهی ۳۸۱۹ 
0 می‌روم ۵۵۲ 
بهر آن 44۱ ا 
مهرانتر ۳۹۸۴ ا 
E‏ زین از نورد ۱۵۹۱ 
کک میزبان چون ۲۱۱۴ 
ا میزبان کاین ۱۵۹۰ 
a‏ مزبن کرد ۱۵۷۲ 
میزبان گفت ۱۵۷۸ 
رن 1۲۳ rh‏ 
هر پیفمبری ۱۷۷ زد آن 
ا زد آن ۳ 
ا مي‌شد آ۴۷ 
مه رگوساله ۱۵۲۴ وی 
مار ۳۳۲۱ باصن 
ye‏ ۳۲۲۳ ىل 
مهرهای از رق ۳۳۰۱ ا 
هر خواجه ۴۴۲۲ ۳ 

/ نیمه ۱۷۳۸ 
مها خویش ۳۳۲۴ 
مهرشان ۲۹۰۷ E‏ 
مهرهایی ۱۱۳۹ e‏ 
مه زگردن ۱۱۱۱ 
5ز ee‏ 
رای ۵1۴۵ 
می‌پذیرد ۳۰۱ e‏ 
E‏ موه داش ۲۵۴۷ 

مرو ۱۱۹۵ 


بى خرامید ۲۸۰۳ 
موه‌ها بر ۱۳۵۵ 


رها و ۱۸۸۲ 
وهای ۲۲۱۱ 
بوه‌هایی است ۳۹۲۲ 
موه‌هایی پرون ۳۵۴۸ 
بوههایی لیف ۴۲۰۵ 
مهمانخانه ۲۰۴۴ 
مبهمان خود ۳۷۱۴ 
مهمان منی ۲۲۹۸ 
میهمانی ۴۲۷۲ 

ن 

تسد ۱۹۸۴ 


اچش 1۷۵ 
تاچخی را ۱۳۱ 
ار پستان ۴۲۹۳ 
ارسیده ۲۱۵۲ 
تاکز ۲۷۱۱ 

تزا آن ۲۷۴۴ 


از تو 1۴۷۰ 
زنبان چو ۴۵۰۱ 


ازین سر ۲۰۵۵ 
نازنن گفت ۱۴۱۱ 
فده ٩۲۹‏ 

ان خلقش ۲۹۲ 
ناف هر ۲۵۲۷ 
ناگه آمد ۲۴۸۹ 
ناگ آواز ۳۴۵۵ 
ناگه آورد ۴۴۳۹ 
نگ از ۲۵۱۱ 


کشفالایات هفت پیکری نظانی o‏ 


ناگهان ۲۰۵۵ 
زله‌ای ۲۹۲۲ 

جنگ ۳۳۱ 
اله چون ۱۴۱۰ 
ال کره تای ۱۰۷۹ 
نام آن بر ۳۱۷ 

نام آن شهر باز ۲۰۹۱ 
نم آن شهر شهر ۲۰۸۳ 
نار ۲۱۸ 

ام ین خضر ۲۳۰ 
نام این خیر ۳۸۴۴ 


ام تو چیست ۴۰۸۸ 
نام توکاتدای ٩‏ 

نام خود داغ ۸۱۴ 
تام خود کرده ۴۵۸۳ 
اماراق ۱۰۸۸ 
داز ۱۷۹۰ 

۵ تاه ۵۱۲۴ 
ام شه ۴۷۱۸ 

نام نسان ۱۷۵۷ 
نامه بر بندگان ۱۲۴٩‏ 
نامه پر برغ ۵۱۸۲ 
مه چون شد ۱۶۹۴ 


نامه خواندند ۱۱۵۱ 
مه را مهر برگشاد ۱۰۹۹ 
نامه را مهر خود ۱۲۴۵ 
تن انم ۱۷۲۹ 

نان کس ۱۱۸۵ 

ان مخور ۳۵۱ 

ان من ۶۴ 

ناورم ۱۱۸۰ 

نایب شاه ۶۵۹۱ 

تایب شه ۴۱۱۵ 


۷ هفت پیکر نظام 


ایی باشم ۱۱۴۸ تعرهای زد سان ۳۷۵۸ 
تاد از من ۱۴۰۸ تعرهای زد چنانکه ۰ ۲۰۲ 
ای قمری ۴۵۵۹ تعره‌ای زد چو طفل ۳۷۵۹ 
ای و چنگ ۲۷۷۲ نك ۲۴۵۴ 

ره دیو ۱۱۸۲ تعست با ۴۵۹۳ 

بض 1۸۵۰ نعمت وناز ۴۰۲۷ 
نبود در ۴۹۷۴ نفزگویان 1۳۲ 

توان بر پدر ۱۱۱۴ نفریی ۲٩۰۸‏ 

توان بر لاف ۱۲۵۱ نض از ۱۳۷۴ 

وان برد ۴۷۷ نفش ۸۵ 

نخره ۲۲۲ قش آن ۲۹۵۱ 

نخری زرق ۴۸۱ تقش این بر ۳۱۹ 

نخل تا نخل ۱۴۲۴ نقش این کارگه ۷۳۹ 
ناهد ۲۷۰۵ قش این کارنانه ۳۸۲ 
ندهی آب ۲۳۷۷ اکن این نامه ۲۰۱ 
ردان ۳۹۵۸ تقش این هنت ۵۱۱۱ 


نرسد ۴۸۷۱ نقش بند آمد ۹5۵ 
فرگس تر ۴۵۲۵ تقثل یی ۷۰٩‏ 
رگش ۲۸41 فص در ۴۰۲ 
رم کرد ۴۹4۲ نقطة ٩و‏ 
رم و ئاز ۳۷۲۸ نکه گیری ۲۸۴۴ 
ترو ماده ۳۴۱۱ تکنم ۱۱۷۵ 
نره گاوی ۱۵۸۱ نگذارم به چ ۱۱۴۷ 
بت ۲۱۹ نگذارم که آب ۳۸۸۳ 
نسبتی باز جست ۳۲۰۹ نگذاریم پر بهانه ۴۲۸۲ 
نسبتی گیرم 1٩۴۸‏ 
سل ۲۵۷ 

لش ۱1۵۳ 

نیدی ۴٩۳‏ نور خورشید ۱۲۱٩‏ 
شود آب ۲۷۷۰ تور چشمم ۴۰۱۱ 
نصرت ۲۲۲ ور شع ۲۷۸۵ 
نظرش ۷۰۱ نوش بخشد ۱۸۱۰ 


تم ۳۱۲ نوش ساقی ۲۳۵۷ 


نوش لب رفت ۲۳۹۸ 
نوش لب زان ۱۳۷۴ 
نوش لب گفت ۳۲۱۰ 
نوش و نیش ۴۹۷۲ 
نوشی آب ۵۱۸۸ 
نوشی از بهر ۳۸۷ 
نوعروسان ۲۱۷۴ 
نوعروسی ۱۱۰۰ 
۷ 

نه چان ۲۳۸۵ 


نه چوس ۱۱۲۰ 
نه حریفم ۳۸۷۰ 
نه لش ۲۱۲۵ 
ره آنکه ۵۰۲۳ 
نه زیی ۲۵۹۲ 
نه زین ۱۱۳۳ 
نز يك ۲۰۱ 


نه شکیی ۴۲۳۸ 


نیست از هیچ ۱۳۳۵ 
نیست بازی ۱۳۷۱ 
چون ۵۱۴ 
نیت در 1۸۵۲ 
نیست سکن ۲۴۹۰ 


خولهان ۱۷۸۰ 


کلف‌لایات هنت پیکری نظامی Wy‏ 


نك داید ۱۲۳۲ 
یرای ۱۱۸۱ 
نکلکم ۵۱۱۷ 
نېك مرد ۲۹۹۹ 
نيك مردان ۴۰۴۸ 


مردی پین ۵۱۰۰ 
مردی نه 1۹۹۸ 


وبد ۲۱۱۲ 


٩۰۷ خوره‎ 


نم خم ۲۹۳۷ 


1 

و آش ۷۴۵ 

وآگهی ه که یل ۵۰۴۳ 
و آگهی نه که هر چه ۳۷۸۴ 
ویر ۸۱۴ 


واجب آن شدکه با ۳۲۱۲ 


واجب آن شد که کار ۵۵۰ 
و آخرالامر خواند ۴۸۰۵ 


و آخرالامر دردمند ۴۸۵۱ 
وآخرین ٩۷‏ 

وارث ملك ۱۲۹۵ 

وار مملکت بتیغ ۱۳۹۴ 
وارث معلکت تویی ۱۱۳۷ 
را‌داری ۵۱۷۱ 
واشتراتش ۱۳۹۹ 


وام درا ۵۱۱ 
وان پان ۲۱۹۱ 
وان بت ۶۳۴۲ 
شد ۲۱۵۱ 


وان بهر ۲۱۸۵ 
وان بان ۱۳۹۰۴ 
وان پری پگران ۱۹۳٩‏ 


۹ هفت پیکر ظامی 


وان پری پیکر پسندیده ۴۴۴۵ وان شکر ۲۲۸۵ 
وان پربرخ بزر ۲۹۲۹ وان شناسندگان ۵۰۵٩‏ 
وان پریرځ زبس ۴۶۷۲ وان صنم رفت ۴۴۳۱ 
وان منم نیز ۴۱۲۴ 
وان جوامر ۳۲۸۹ وان طلسمی ۱۳۲۰۳ 
و آنج دیدم ۱٩۴‏ وان عروس ۲۰۸۹ 
رانك از ار ۷۰ 
و آنچه آن ۴۹۱۷ وان کسان ۴۲۹ 
و آنچهاز ۲۹۸۱ رانك او پبه ۵۴۴ 
و آنچه او خورده ۳۷۷۱ وانك ااهل ۱ 
و آنچه ار را ۵۱۲۲ رانك بودند ۱۱۷۷ 
د آنچدارهم ۸۳۱ رک ۱۴۹۸ 
و آنچه بودش ۵۱۵۴ وانکه آمد ۳۲۵۱ 
و آنچه در سر ۲۰۸۵ وانکه از آقتاب ۱۹۹۹ 
و آنچه دور ۴۰۷ وانگه از هر 11۳۸ 
ر آنچه ریحان ۳۷۷۸ وانکه از دیده ۳۹۹۷ 
و آنچه ز ابار ۱۳۹۲ وانکه از زیب ۲۰۰۰ 
وآنچه زو ۱۴۵۴ وانکه انگشنری ۴۳۲۷ 
ر آنچه گفتن ۴۲۹۲ وانکه با آرزو ۲۳۹۷ 
و آنچه شود ۷۰۹ وان لو ۲۱11 
و آنچه من ۲۱۱۵ وانکه بر قلعه ۳۲۵۷ 
و آن خلل ۴۴۸۸ وانکه برگش ۱۴۳۲ 
وان دعاها ۴۱۹۸ وانکه بره از ۱۰۰۱ 
وان دگرفصل ۲۴۸ وانکه بودش ۱۱۱۷ 
وان دگر شرف ۱۱۹۱ وان بیند ۴۰۱۲ 
وان رقیی ۲۱۰۷ وانکه پی ۳۱۴۲ 
وان زمانی ۱۸۱۴ وانگه پیچد ۷۴۷ 
وان زمین ۵۰۵۸ وانک تیخش ۲۸۷۳ 
وان متمکاره ۳۵۰۰ وانکه داند ۵۱۱۱ 
وان سرانجام ۳۵۸۱ وانگه دانش ٩۰۴‏ 
وان سدیگر ۱۱۹۴ وان زده ۲٩۵‏ 
وان سراچه ۱۸۴۸ رکه زین ۴۱۴۱ 


وان شدن ۲۹۸۷ رنکه شد ۱۴۲۲ 


وان گنتی ۲۹۴۴ 
وانکه لختی ۳۱۴۷ 
وانکه ریغ ۱۹۹۸ 
وانگه مارا ۲۹۴۸ 
وانکه به کرد ۲۰۰۲ 
وان گراز ۳۷۹۰ 
وانگه آن ۷۵۰ 
وانگه آورد ۱۰۴۴ 
وانگه از جوش ۲۵۰۵ 
وانگه از برد ۱۵۸۹ 
رانگ او را ۲۰۹۱ 
وانگه این خم ۲۱۱۴ 
وانگهی بر طریق ۲۲۲۱ 
وانگھی برع ۳۰۱۷ 
دانگهی پیش ۳۸۲۱ 
انگهی ترکاز ۱۸۵۱ 
وان ملك ۴۷۱ 

وان تبط ۳۷۷۲ 


وان نمودن ۲۹۴۹ 
وان وشاقان ۵۰۲۲ 
وان همه ۲۹۴۲ 
واو بخویی ۱۳۴۸ 
و او در آن ۳۰۹۳ 
واوکه ۲۳۲۰ 
واو مه ۱۱1۵ 
وای بر تو ۴۱۷۱ 
وای بر زرگری ۵۴۱ 
رحبی ۱۲۳۹ 
وربینی ۴۰۴ 
وردراین ۲۲۱۷ 
ور شود ۱۵۰۴ 
ورق ۲۴۱۸ 


ورکتم ۲۱۸۰ 


کشفالایات هنت پیکری نظام ۷۹ 


ورنه ستور ۱3۰ 
وز بسی ۱۷۲۲ 

وز پی آنکه ۳۷۹۰ 
وز دگر سو ۳۲۴۷ 
وز دگرگوشه ۷۸ 
وز دگر نسخه‌ها ۱۹۸ 
وز زین ۳۱۲۰ 
وزکلیچه ۱۷۰۰ 

و زکمان ۲۹۸ 

وقت بازی ۲۷۴۴ 
وقت کار ۲۴۵۱ 
وت ونت آن ۳۸۵۱ 
وت وقت از ۴۱۸۱ 
وفت وق که از ۸۵۴ 
نت وی که شاه ۱۰۰۱ 
گرا ید ۲۳۷۷ 
رهم دیدی ۱۲۵ 
وی ادها ۲۵۰۵ 
وی بساکور 3۰۱ 
وين چنین دیو ۳۲۷۰۹ 
رین چنین شب ۴۵۲۲ 
وین چه‌ینی ۳۰۲۵ 
وین زگیو ۱۷۹۴ 


۳ 
ھر لای ۱۳۵۴ 
هر ئی ۴۲۷۸ 
رین بل ۲۱۷۱ 
هر پری ۲۱۷۷ 
هر ترازو ۴٩۱‏ 
هر تتی ۱۸۱۱ 
هر جد ۵۰1۴ 
هر چه آرد ۲۹۰ 


در هفت پیکر نظامی 


هر چه آمد ۲۸۳۴ هر چه گفتی ۱۱۹۰ 
هر چه آورد ۱1۲ هر چه ما 1۱۵۲ 
هر چه اندیشه ۷۲۷۹ هر چه نيك ۴۰۱ 
هر چهاو را ۲۲۱ هر چه هست از حماب ۵۱٩۲‏ 
هر چه باید در ۲۸۰۶ ی 
هر چه بايد ز 1٩۱۲‏ 
هر چه‌بایست ۲۱۱۲ 
هر چه بایستش ۱۰۲۴ هر دو بااو ۲۳۸۰ 
هر چه بود ۴۷۱۰ هر دوب یکدگر ۴۸۲۱ 
هر چه پرسند 1۸۵۵ هدوبر ۴۳۱۴ 
هر چه پیش ۲۲۵۲ هر دو تشویر ۴۲۷۹ 
هر چه تاریخ ۱۸۸ هر دو جمتند 6۴۹۱ 
هر جه تلم ۱۳۸۳ هر دو چنمه ۱۳۲ 
هر چه خواهد ۲۰۲۷ هر دو در پویه ۴۳۹۲ 
هر چه دارم ۳۰۴۴ ردو در ۳۳۰۲ 
هر چه در تب ۲۹۵۰ هردویی ۵۱۲۰ 
هر جه در آسمان ۲۸۴۱ هر زمان آن ۳۴۸۴ 
هر چه درباغ ۲۷۷۷ هر نان از ۳۳۷۷ 
هر چه در خانه ۴۹۵۷ هر زنی ۴۲۷۴ 
هرچه در طرز ٩۷۴‏ هر سترگه ۳۱۸۱ 
هر چه در گاو ۱۵۳۰ هرسری ۳۱۵۲ 
هر چه در بیوه ۳۵۴۱ هر سویی ۳۸۱۱ 
هر چه در تظم ۵۱۵۰ هرشبت ۲۳۱۵ 
هر چه دستور ۴۷۹۹ هر شکر ۲۲۴۷ 
هر چه دیدی ۸۳۱ هر ضبیری ۸۱۱ 
هر چه راچشم ۱۱۳۵ هر طیبی ۴۰۹۸ 
هر چه رادید ۱۲۴ هرطلسمی ۲۲۲۵ 
هر چه رفت ۳۴۱3 هر عروس ۴۲۹۱ 
هر عروسی ۵۱۱۴ 
هر چه زین ۲۳۰۴ هرعمارت ۲۹۱۳ 
هر چه قرمود ۱۰٩۱‏ هر کجا آب ۳۰۹۷ 
هر چه فرهنگ ۳۱۰۰ هر کجااز ۸۴۵ 


هر چه کردی ۱٩٩‏ هر کجاجام ۲۰۱۰ 


ھر کجا چون ۴۲۸ 

هر کجا شاه ۱۷۵۴ 

هر کجا عقل ۱۱۱۵ 
هر کس از خویی ۴۷۱۱ 
ھر کس از گرمی ۴۱۴۴ 
هر کسی پیش 1۷۴۹ 
ه رکسی جرم ۴۷۵۴ 
هر کسی را بقدر ۲۷۱۱ 
هر کسی را چنانکه ۱۳۳۴ 
ھر کسی را در آتشمی ۴۷۸۲ 
هر کسی را در آن ۱۱۷۰ 
ھر کسی راگماشت ۱۴۳۵ 
هرکی رنه ۴۴۲ 
هرکسی راه ۵۷۴ 

هر کسی در باه ۴۲٩‏ 
هر کسی روزتامه ۱۳۹۰ 
هر کسی سرگذشتی ۴۲۰۱ 
هر کسی عذری ۴۱۴۱ 
هرکسی می ۱۴۷۹ 

ھر کسی نقش ۲۴ 
هرکیزی ۲۵۸۱ 

هر که آبی ۲٩۱۱‏ 

هرک آمد ۲۰۴۹ 
هرک آید ۵۱۲۱ 
هرکه از من ۲۱۱۴ 
هرک ار را ۱۱۹۹ 

هر که این در ۵۱۹۵ 
هر که این شرطها ۳۱۳۲ 
هر که با مجرمان ۴۷۰۵ 
هرکه بدخو ۴۱۴ 

هر که برخاست ۷۲ 
هرکه برشغل ۱۸۲ 
هرک اج ۱۲۴۲ 


کشفالابیات هفت پیکرینظامی 


رکه جز ۲۵۱۷ 
هرکه خود را ۲۲ 
ه رکه داد ۴۴۵ 

ه رکه در بند ۴۴۹ 
هر که در راه ۳۱۴۵ 
هر که در کر ۳۱۷۷ 
رکه در ملك ۴۲۵۹ 
هر که در مهتری ٩‏ ۴۹۵ 
هرکه دیدش ۷۹۲ 
هر که دیده ۸۸۴ 
هرکه رااین ٩۵۵‏ 
هرکه رابگرم ۲۸۹۱ 
هرکه رابود ۱۳۳۱ 
رکه را رت ۲۱۴۱ 
رکه اه ۱۲۱۲ 
رکه راجا ۱۵۸۸ 
ه رکه را چون ۲۷۰۱ 
ھر که را کین ۲۱۲۱ 
رکه ری ۳۱۰۵ 
هرک زآموختن 1۰۴ 
ه رکه زان شهر ۲۰۸۴ 
هر که زان گور ۸۱۴ 
هرکه زر ۴۸۴۱ 
هر که زین ۴۲۱۸ 
هر که شد ۱۲۱۱ 
رکه مظلوم 9۱۲۹ 
هرک بخ ۴۹۴۴ 

ه رکه میدید ۴۰۷۵ 
هر که می‌زاد ۱۳۱۸ 

ک ۲۸۱۷ 


ه رکه شیر 
هرگرانمایه ۱۹۱۸ 
هرگ اندر ۲۹7۸ 


هرگلی ۲۱۰۱ 


3 


Nr 


هرگهی موی ۴۷۸۴ 
هرگهی کافریدگان ۱۳۸۵ 
هر برادی ۸۵۱۵ 

هر عیشت ۴۸۵۰ 

هر نسفته ۲۲۷۹ 

هر نگاری بسان ۲۲۲۹ 
هو نگاری که زر ۴۹۰ 
هر نواله ۵۰۸۴ 

هر ورق ۱۹٩‏ 

هر وزیری ۱۱۵۹ 
هرولایت ۳٩۳‏ 

هر یك آرایشی ۲۹۷۵ 
هر یك از بهر ۳۳۷۲ 
هريك از تو ۵۰41 
هر یك از چهره ۲۵۹۷ 
هر يك اانه ۵۱۵۱ 
هر یکی آنشی ۳۴۹۸ 
هریکی با ۹۸۴ 

هر یکی جلد ۱0۹۹ 
هر یکی در جوال ۳۸۴۲ 
هر یکی در شکوه ۸۷۲ 
هر یکی در نهد ۱۰۷۷ 
هر یکی در نهفته‌ها ۱۹۷۸ 
هر یکی رابه طبع ۱۹۸۰ 
ھر یکی را یکی ۱۸۰۷ 
هر یکی زان بهنته ۲۵۷۸ 
هر یکی زان خراج ۱۵۰۸ 
هر یکی گوشه ۷۷۸ 
هست بر هر ۴۷۳۷ 
هست سیار ۱۱۵۹ 
هست بیرون ۷۰۰ 

هست جای ۱۲۱٩‏ 

هست چند ۵۱۱۴ 


هفت پیکر نظامی 


هست خننود ۴۲۸ 
هنت رست ۳۹۱۲ 
هست زنجیر ۲۳۹۹ 
هت مارا ۱۹۲۲ 

هت نام 1٩۴‏ 

هست هر کشوری ۱۹۵۴ 
هت هر هستیی ۱۲ 


هفت سال از ۱۴۳۷ 


هفت سالن ۴۹۰۹ 
هفت سر ۴۱۷۳ 

هنت شه زاد ۹٩۲‏ 
هت کشور ۲۰۰۴ 
هفت گنبد بر ۵۰۱۰ 
هفت گنبد درون ۱۹۹۴ 
مت نود ۵۱۰۲ 
هفتمین ۴۸۸۹ 

هفته را ۱۹۵۵ 

هم یالای ۲۹۲۴ 

هم بتریب ۲۳۵۳ 

هم بدان بيك ۲۲۸۱ 
هم بدان کاروانسرای ۳۳۹۰ 
هم بدین ۱۱۱۷ 

هم بر آن ۳۳۹۲ 

هم پروش ۴۱۳۳ 

هم بشرطی ۴۱۳۲ 
همه پولاد ۱۰۷۶ 
همت خلق ۲۲۲۰ 
همش سوی ۳۱۲۲ 
هتنم را ۴۰1۹ 

هم تھی ۲۵۸۰ 


همتی کارگر ۴۲۱٩‏ 
همتی راکه هست ۴۵۱ 
همچان آن بت ۱۵۲۸ 
همچنن آن نورد ۲٩۱۱‏ 
همچان زیر ۲۷۲3 
همچان سر ۴۱۸۷ 
همچنان مدتی ۲۵۷۵ 
همچنان می‌شدند ۲۴۰۴ 
همچنان نله ۱۸۱۴ 
همچنین هر کس ۱۳۲۰ 
همچو دریاست ۲۸۹ 
هچو فردوس ۷۷۳ 
هم دراین ۱۰۰۴ 

هم رنیش ۱۴۱ 
همرهان ۱۴۵ 

هم زین ۱۸۱۸ 
هسر آسان 1۱۰ 
هسری ۲۳۱۷ 

هم فلك i‏ 

هم قوی ۱1۵۲ 
همگی را ۱۲۱ 

هم نشین ۵۸۱ 

هم هرد ۱۱۱۴ 
همه آورده ۳۱۰۱ 
همه اباب ۱۵۴۱ 
همه پیچاره ۴۰۷۰ 
همه جای ۲۱۱۴ 

همه جع ۴۱۷۴ 
همه چون ۳۴۸۱ 
همه خرطوم ۱۳۴۸۸ 
همه خوردند ۳۲۴۴ 
همه دانم ۲۸۴۲ 

همه در بند ۲۷۰۹ 


کشف‌الاییات هفت پیکری نظامی Nr‏ 


همه در خادمت ۱۰۷۲ 
همه در زیر ۱۷۵۵ 
همه درم ۱۷۹۴ 

همه در کار 1۹۸۹ 

همه دل ۲۲۱۸ 

همه دیوار ۳۹۴۰ 

همه را پر درم ۴٩‏ 

همه را حرز 1۷۸۹ 

همه را در بهانه ۱۷۴۰ 
همه را در نگار ۱۱۰۵ 
همه را دید ۱۱۷۹ 

همه را راست روشن ۴۹۲۱ 
همه راروی ۴۱ 

اهیه روز آن ۱۵۲۵ 
همه ژوزش ۳۳۱۱ 

هة رايك ۸۱۷ 

هه سر ۱۷۸۷ 

ممه تب ۴۹۷۹ 

همه صحرا بجای ۱۳۲۷۸ 
هه صحوا باط ۷۸۴ 
همه طوبارها ۴۹۹۸ 
مه عالم ۳۵۱ 

همه عمرش ۲۰۵۲ 

همه گفتد شاه ۱۲۵۰ 
همه گنت کاین چه 1۷۱۴ 
همه گفتند این خبال ۵۰۴۱ 
هه گل ۱۳۷۷ 

همه مرزی ۱۳۹۲ 

همه بلك ۱۲۲۴ 

همه نیرنگ ۳۲۲۴ 

همه هتی 3۵ 

همه همدستی ۳۱۹۵ 
همه پاقوت ۲۱۰۹ 


Nf 


هنرآموز 1۰۲ 

هوش رقه ۲۰۲۲ 
هیچ بر ۲۹۸۲ 

هیچ بسیار ۴۹۵۷ 
هیچ حرفی ۲۵۴۸ 
هیچ درمانده ۴۸۴۲ 
هیچ رانم ۲۸۱۷ 
هیچ رنجش ۱۵۲۹ 
هیچ روزی ۸۰۵ 
مج سودم ۲۱۹۹ 
هیچ کامی ۲۴۱۱ 
هیچ کس چون ۱۷۹۲ 
هچ کس را ۲٩۷۱‏ 
هیچ کس راز ۱٩۲۱‏ 
هیچ کس گرد ۲۵۲۴ 
هچ کس نگرم ۱۳۲ 


هیچ کوشندهای ۲۱۴۹ 


ی 

باباکسیر ۴۸۲۸ 
بابر این تخت ۱۳۹۱ 
بابر این نطع ۱۴۹۲ 
با چو اطلاتیان ۴۸۲۷ 
پاچ صرعی ۲۲۱۶ 
پادرى ۵۱۰۲ 

پاش آمد ۱۸۴۷ 
یادگاری ۴۱۹ 
یارب ۲۹۷۲ 

پاری از ۱۹۸۸ 
باری الحق ۲۴۰۰ 
از سم ۳۲۱۹ 


یاسج ۱۴۵۱ 
یاسین را ۲۴۹۰ 


هفت پیکر نظام 


ینت از ۳۵۱٩‏ 
یات خر ۴۱۳۵ 
باتش ۳۱۹۸ 
باقتم باغی ۳۵۱۱ 
ام خرمتی ۲۳۲۷ 
تم در ۲۲۹۷ 


انتندش ۴۲۱۱ 
باه از ره ۵۱۲٩‏ 
باقی از ۷۲۲ 
اک دبدم ۱۷۱۲ 
بزه‌گرد ۱۰۲٩‏ 
نی این ۱۲۸۷ 
يك تم 1۸۴۲ 
با 9۱۴۱ 
بك جهان ۲۲۲۵ 
بك درم وار ۳۵۴۷ 
یل در ۱۳۴۲ 
راز ۵۵3 
یك سخن ۹۸۱ 
یك سر ۲۰۷ 


یمن از ۷۱۷ 
پوسف مصربان ۳۲۷۰ 
پوسف یاوه ۴۳۷۷ 


هفت پیگر 


(متن علمی و انتقادی) 


ضرب الملها (با شمارابیت) 


به تصحیح: دکتر برات زنجانی 
استاد دانشگاه تهران 


ضرب الها (ا شمارا 


آب در دبده زان نظاره گذشت 


آپسی اساد مرم شد 


آتش انگیخت خود بدود انستاد 


آرد آن بسسته دوش سمل 


آفتب ار نگسرده از صر سوز 


آفتاب سن از حمل شد شاه 


آنك او پسنبه از کستان شناخت 


آنکه بسا آرزو کند خویشی 


آگھی نه که پیل این بستان 


ابسربی آب چند باشی چند 


احسمد راکه رخ نموه بود 


دیسر بسرام رفت و زود افتاد ۷۵۲ 
زانکه گفتد : للبقاع درل ۷۱۲ 
اروزی شود زتگی روز ۲۵۰۰ 


کی زبردالعجوزم آیدباد ۲۷۷۴ 


آسمان را زریسمان نشناخت ۵۴۴ 


ار فد عابت بدرویشی ۲۴۱۷ 


دید خوابی و شد بهندستان ۵۰۴۲ 


گرم داری تنورنان در بند ۱۸۴ 


آبله برد چگونه بود ۱۳۰ 


AA‏ هفت پیکر نظام 


از پس گسره سر فرویږدند ‏ , گوبی آن بدند کافردند ۴۰۳۴ 


چاه چا لبش رسید بگوش ۳۵۱۴ 


از در انستادن شکساری خام 


صد دیگر در ارفتند بدام ۵۸۳ 
اژدهسایی رسسیده سرد سار آنگه از عکبوت خواهد بار ۱۱۱۲ 
ای بسنو زنده هر کجا جانی است رزتور نو هر که را نانی است ۴۲ 
ای بسا تیز طبع کال کوش که شد از کاهلی سفال فروش 1۰۵ 


اى یاسور ەل که از تىلى و 


دم 


گشت فاضی القضات هفت انلیم 3۰۲ 
این همه سر کشیدن از پی‌چست ر  ,‏ گل نخندید نا هوانگریست ۲۲۷۲۳ 
این مثل درنسانه سخت نکوست کاوزودشمناستالهدوست ۱۱۲۳ 
باده می‌خورکه خود کباب رسد ماه مین که آفتاب رسد ۲۴۴۹ 
بسازی خرس برده از شمشیر .خرس بزی در آوریده بشیر 1۷۷ 
باغ باغ توخاه خال تىت 


آستان سن آستان ست ۳۱۵۵ 


باغ داری بسترله راغ بگوی مرغ با تست شیر مغ مجوی ۱۳۸۸ 


بسانگ بر زد بسمن که خاش باش 5 خویش از خدنگ خویش تراش ۴۸۲۷ 


ضوب لها با ما 


بخم از دور گفت :کای ناداق 
بسختم از بساری تو کار کند 
بسدگهر با کسی ونا نگند 
بسرپرند ارچه صورتی زیباست. 
بر حرام آنکه دل هاده بود 
بر در این دكان قسهایی 
بسرداش بسند بسسته پگشادند 
برده پسرور زسافش داد 
بو زین بازویی کراباشد 
بسروی از پسنج راز پسنهالی 
ہس گرہ کو کلید پنهانی است 
بسیاهی بسعر جهان بسپند 
بستات کسی که شاد بود 


ب لل آسا بر او درود آورد 


لبس قره‌ورای عبادان:۲۴۸۵ 
باری بخت بسختار کند ۲۴۱۱ 
اصل بد در خطا خطا تکند ۵٩٩‏ 
مار در حلقه خار دردیباست ۲۱۱۸ 
دور ازاین جا- امه بود ۴۴۹۱ 
بی جگر کم نواله‌ای ابی ۵۱۰ 
بپدلی را پوعده دل دادند ۲۴۴۱ 
و او خود از اصل ترم سېزاده ۲۷۴۰ 
کساسان را بهتیفه بتراشد ۲۶۹۱ 
پسنج نوبت ژدم بسطانی ۲۳۴۴ 
بس درشتیکه دروی آمانی‌است ۸۵٩۳‏ 
چر کسنی بسرسیاه نشیند ۲۵۵۰ 
تا بو محتلم نهاده بود ۲۳۱۱ 


چرگل فردد آورد ۳۷۱۲ 


از در 


3 


۸ 


هفت پیکرنظامی 


به آگر پسودبی دان خرسند 


بهکه‌ما 


بز راستی سازیم 


پسادشاهانکه کسینه کب اشند 


پشسته‌ای را که اسر ساقی اوسته 


از آن کت بسرون کنند از ده 


تسا جسوانی و تندرستی هست 


تساج و تختش بوارنان بسپرد 
تا چان شد بچشم شاه عزیز 
تسا رسسیدن بنوشداروی در 
تخت پایه چان توان بسربرد 
شه در آب او نسظر سیکرد 
نو مرا کشستی و خدای نکلت 


تسا سی‌پخه بابی اندر جام 


تانهبس مدت از چان تدییر 


کز خطر دور نیست جای بلند ۱۱۱۹ 


تبر بر صید راست اندازیم 101۱ 


خن کندآنزمکهخوش ش۱۴۸۷ 


خوردن آب چه ندارد دوست ۴۹۹ 


رخت بر گو و پار بر خر نه ۵۱۰۸ 


آید اسیاب هر مراد بدست ٩۲۱‏ 


هر که زو وارئي بماند نمرد ۵۶ 


که شد از دوستی غلام کنیز ۲۱۳۸ 


خورد باید هزار شربت زهر ۵۰٩‏ 


که چو ااتی ازونگردی خرد ۷۵۱ 
آب دندانی از جگر می‌خوره ۲۸۵۸ 
قبل آنکش خدای بش پشت ۴۱۵۹ 


دید بابد هزار فورة خام ۲٩۲۱‏ 


آهش زر شد و پلاس حویر ۲۹۸۲ 


ضرب الا مار یت 


چارهای بایدم نه خره بزرگه 
چوب اگسر بازداری از آنش 
چون بباغ کسان در آیسد دزد 
چون بسجرم کمان در آردزور 
چون براین گوه خوانی آوردند 
چون در آمد پساق عرش فراز 
حکم هر نيك وید که در دهر اس 


خسانا اکان دو در دارد 


خانه درکوچه ای مگیر بسمزد 


خسانا دیو دیسوخاه بود 


خر که بابالغان زسون گسردد 


خوان نهند آنگهی که خون بخورند 


دنه رخال شور می‌ریزند 


# رهد گوسفندم از دم گرگ ۲۱۷۲ 
خام ماند کباب سختی کش ۷۳۲ 
زدش هست بافبان را مزد ۴۲۵۴ 
چرم را برگوزن سازدگور ۲۸۵ 
خوان س خوان بل جهانیآوردند ۳۷۰۰ 


نردبان ساخت از کمند نیاز ۱۴۷ 


زر در نوش و نوش درزهر است ۴۹۷۱ 


تا یکی را برد دگر آرد ۵۰۸۲ 


که در آنکوی شحنهباشد دزد 1 ۳۷۵ 


گر خود اون خسروانه بوه 9۰۱ 


چونبطنلان رسدحرون‌گردد ۱۲۲۰ 


نان دهند آنگهی که جان پرند ۳۴۷ 


سرمه بر چشم کور می‌یزند ۳۷۵ 


al 


۸ 


رخسو بر یك آرزو درب ند 


در خسیال دروغ بسی‌نددی ات 


درگسل شسوره دانسه انشانی 


در گمان آمدش که این چه فن است ۳ 
در هزار آب سل باید کرد و 
دره مسحضب که داغ نه است 
شش 
در هسوابی کز او فسره سد ر ایر 
دل زتسیمار آن عسروس RI‏ 
دور گشستند نا رسیده بکام و 
دولت آنجاکه را گردد | 
دولش صسید و صید فسره پاد f‏ 
دبد آن پسیکر نر آ ا رچ 
۰ 
دیسر زې به که دیس بابد کام 8 


E EY 
راه رورا سيچ ره رط ست لړ‎ 


رامتی سکم دی است ۳۹۱۱ 
نساورد بار جسز پشیمانی ۳۷۹ 
اسل طوفان تور پر زن است ۲۷۴۷ 
تا بهآبی رسی که شاید خورد ۲۱۱ 
از پی‌دوغ کم دهان ده است ۴۹۵۸ 
پیش‌ازآنزنده شوکابردشوی ۲۹۴۹ 


چون گدایی نش پر سرگنج ۲۰۱۷ 


لبه بخه‌ین که چون شد خام ۴۳۹۷ 
خار خرما و خاره زرگردد ۴۱۷۸ 
روزش از روزوشب ز شب اد١۴۲‏ 
گورفرهاد و قصر شبرین را ۲۱۸۷ 
کز نمامی امت کار عمر تام ۵۱۱ 


نیز راندن زبیمگه شرط است ۵۵۱ 


ضرب الملها یا شمارذییت) 


رطبی کو که نسیستش 
روزنسه بسی‌فبار و در پسمی‌دود 
رونتی کز نو دیده دولت و دين 
ره بسجان رو که کالبد کنداست 
زآفستاب جلال اوست چو ساه 
زر فسرویردن یکسی مهاج 
ز آفت اسمن نسیند ناموران 
زنسده رفتن بدارسرهوس است 
ساکننی پیشه کرد و صبر نمود 
سسسرباندان ملك را بستشاند 
سس رکه نستوان بسرآیسنه سودن 
سگ بسر آن آدسی شرف دارد 


تساه کو را هسزار دندان امت 


اگر ست خصم هشیار استه 


یا کجا نوش مهره بی‌باری ۴۹۷۰ 


زر 


ر آقاب چه سود ۴۲۷ 


باغ نادبده زابر فروردین ۲۵۴ 
بار کم کی که بارگی تند امت ۱۹ 
روۍ ما سرخ وروی خصم‌سیاه ۲۰۱ 
صد شکم رادریده در رده حاج ۵۸۴ 
بی تخر هست کار بی خطران ۴۳۱ 
زنده برداريك سبع بس است ۴۹۱۵ 
سیر در عاشقی نداره سود ۲۷۴۸ 
عدل را ناله بربلندی راند ۴٩۳۹‏ 
صسافی را بسدرد آلودن ۲۹۱۷ 
که چو خر دیده بر علف دار ۷۹۰ 
دست در رویش هرکسی زان است ۵۰۸ 


شحته گر خفته دزد بیدار است ۴٩۰۳‏ 


AIF 


شا رااین فریب چست آسد 
شد به‌پووزه‌گند از سر ناز 
شه زسستی بسدان نسپردازد 
شه که این سژده برسربر شنید 
شبفتم چون خری که جو بیند 
صدت از ابر E‏ 
عساجزش کسرده نسورمیده زنی 
عیب بك هم نشست باشد وس 
کسار مسن طسرفه بسازیی دارد 
EEE‏ 
کان کسنی کن زرنج سونج 
کرد بسیار جور برزن و سرد 
كىسردمش لابسه‌های پنسنهانی 


کس براین رشته گرچه رامت رفت 


درست آمد ۲۷۴۸ 


روز کوتاه بود وقعه دراز ۳۳۹۰ 
کابی از دست بررخ اندازه ۴۹۹۰ 
بای بی‌کفش در سرای دوید ۴۱۰۲ 
با چو صرعی که ماه نویند ۲۴۴۱ 
ابر نیز از صدف ثا بیند ۲۱۸ 
از تستی اوفتاده تهمتی ۲۷۲۹ 
کافکند نام زشت بر صدکس ۵۸۲ 
قسصة من درازیسی دارد ۳۹۲۹ 
کار دوزخ ز کاهلی بهشت ۴۴۸ 


بسازکن بسرجهایان در گنج ٩۴۱‏ 


برجانی چنین بوددر خورد ۴ 


من عراتی و او خراسانی ۲۰۷۸ 


راستی در میان ماست نرفت ۲۰۸ 


رب انا با شمارة 


کلست‌ای کار سرمرش گنرد 


که خورد نوش پاره‌ای در پیش 


گر بد ارنيك بود روی نهت 


گر تو آیی پشهر بهاشد 


گرچه آهو سرینی ای لبد ےپ 
گرچه در پشم خویشتن خسبند 


گر زگور خودش خبر بودی 


گر زسینی رسد بچوخ بسن 


گفت کزابلهی و ننادانی 


گسفت سا باشد از موش رای 


تا 


چون زمی آب چاه کس نخورد ۴۰۰ 


کر ہس آن نخورد پاید نیش ۷۹۷۲ 
از پس موده بد نشایدگفت ۲۰۰۹ 
داور ده ملاح ده اشد ۳۳۹۲ 
خواب خرگوش دادنم تا چند ۲۹۴۲ 
همه در پنبهزار من خسیند ۱۰۵۰ 
بر بدست از سر نیفزودی ۷۵۵ 
هم زسیش فروکشد بزین ۳۹۱۱ 
تیر باید که برنشانبود ۲۸۱ 
بیش‌ازاین رنگ آسمان‌منواش 1۳۰۳ 
کز فرسکوه است‌دست‌دراز ۲۴۴۱ 
که زسیمرغ کس نداد خبر ۲۰۷۴ 
چون کلوخم ب آب ترسانی ۴۸۷۹ 


گنت از با و ساختن زخدای ۹٩۴‏ 


alê 


۶ 


هفت پیکر نظامی 


گفت ماهان چه جای این سخن است 
گفنمش چاره کن زبهر خدای زب 
گسل هیرمفزار پی سپراست بر 
گنج برس مشو چو ابر سفید 
گور چنندان زند نراه دیسر 


گسوهر نيك رازعغد سریز 


مال شان آب حوض وایشان سیر 


ماند حیران در آن‌که چون سازد ا 
»+ 

۴ ت 
مردباهاه راگر آگاهست 8 
سره قسصاب کاین سخن شیا ر 
۰ 


مره فا که باغ باغ من امت 
مرد گفت ای جوان زیباروی 


مرغ زیر بجست و جوی طعام 


خاربرکیمزایمروین اس ۲۳۱ 


کیم ازسرگذ 


وخاراز بای ۲۳۹۸ 
مرفزرفرفل؛آن» دگاست ۳۹۲ 


باه رگج 


چون خورشید ۴۸۴ 


که ننالد سید مهرة شیر ۱۲۱۸ 


وانکه بدگو 


زز ۵9۸ 


د آب از بحوض باند دیر ۴۰٩۱‏ 
نرد باخام دست چون بازد ۲۹۲۴ 
ماه را دیرتر بدست آری ۲۳٩۳‏ 
شحه باید که دزد براه است ۴۳۳ 
گوسفندی شد و زگرگبرید ۲۱۳۷ 
بر من ایندرداز چراغاست ۴۲۵۷ 
یکی موی رستی از يك موی ۴۴۲۲ 


بدوپای اوفتد همی در دام ۴۳۷ 


ضرب اما با شا یت) 


مزمن خف شد در این ته شک امت 


سن جرس تکره بط پا 
من چه میگویم این چه گنت مناست ړ + 
من خسام اززیاد اندي ر و 
منک ز آب رکنم چومدت ,۾ 
من که جان دوستم نهجافان دوست ي عم 


مورک جنس جرلیل ود 
مسیهمان سنی توای سره سرد با 
نامه خوانندند و حال بنودند 


نان مسسخور پیش ناشتامنشان 


نستوان بسر خسلاف اوبودن ي 
شود آب جز به‌آش گس رب 


نشسیند کهآ حکیمچهگسفت 


نستقش‌بندی که نسقش ده دارد 


مردموخفته درحساب یکی‌است ۲۵۰۲ 


کزبزه کاری پدر دررم ۱۱۲۰ 


کابم از رو درم از عدن است ۲۲۴ 
بکسمی اوفتادم از سیشی ۲۴۸۱ 


ارزم آخر به‌شتی آب و علف ۷۱۳ 


برتو از عیه برگفادم پوست ۲۷۰۰ 
کی مرد پای پیل بود ۱۲۱۷ 
مسیهمان را عزیز باید کرد ۲۲۹۸ 
یك سخن برشنیده ننزودند ۱۲۵۹ 


گر خوری جمله ۵1 


آفتبی بگل براندودن ۱۲۵۱ 


جر هش نگردد آهن نرم ۲۷۷۰ 


سر بك رشته را نگه دارد ۲۰۱ 


AW 


۸۸ هفت پیکر ظامی 


نور شمع از نقاب زردی نافت ‏ ,ا گاو موسی بها ززردی بافت 1۷۸۴ 


در دم ودردم یکی‌نگس‌است ۴۹۷۲ 


نوش ونیش جهان که پش و ہس است 
نه حربفم که این فریب خورم من زدیرآدسی فریب ترم ۲۸۷۰ 
نسيك سردان ید مان ده دوستان را بدشنان ندهند ۴۰۲۸ 
هر تسوازد که گردز رگردد مسگمار هسزار در رده ۴٩۱‏ 


هر چه فرمرد عسقل بنوشتد پوست ٹاکنده دنه راکستند ۱۰4۱ 


هسر کجا عسقل پبشرو باشد یبد بدگو زبدشتوباشد ۱۱۲۵ 
سرک در بیان تیزعل ت م کس‌نگوبدکەدوغ من ترشراست ۴۲۹ 


هسر کسی رابغدر خود نندمی است ,نان سیده نه قوت هر شکمی است ۱۷۱۱ 


هر کسی سرگذشتی از خود گفت یکی از طاق دیگری از جنت ۴۲۰۹ 


هفت رنگ است زیر هنت اور نیست بالاتر از سیاهی رنگ ۲۵۵۱ 


منم زا گشاده بال کسنی و آنچه خوردم مراحلال کنی ۴۰۲۹ 


همه آورده بسود زیر ورد آن بصورت زن و یی برد ۳۱۰۱ 


هسمه عالم تسن است و اسان دل نبست گویندہ زین قیاس خجل ۳۵ 


نهرست آبات A‏ 


و ملام علی عبد لین اتف .1 
آنسرین کردش آفسرینده 


و هزى اليك بجذع الخلة تساقط علبك رطا 
ی نسفام سبح نوم تب آش نودرت مسریم 


رقضی الامرواستوت عی الجودی آیه ۴٩‏ سور» ۱۱ 


تسین نی و درع داردی کنستی جود وانده برجودی 


4# 
مازاغالبصر و ماطغی . آبه ۱۷ سوره ۵۴ 
چشم او راک سهر سا زغ اس او روضه گاهی برون از این باغ است 


و داعیا یله باذنه و سراجاً را آیه ۴۵ سوزه ۳۳ 


در شب تسیهآن سسرلج شنی زاش مراد ناش بای 


تنبل عن رب العالمین آیه ٩۷و‏ ۴۲ سوره 1۵ و 1٩‏ 
آن امین خداۍ در نستریل , ړ دیسن اسید خرد بتول و لیل 


ثم دی فکان قاب قوسین اوادنی آیه ۸ و ٩‏ سوره ۵۴ 
قاب قوسن أو در آن الغا 8 از دنا رنت سوی اواانی 
قتربت لساعة وان شق الفعر ی ۱ سوره ۵۴ 

ده نان پسرای انگشتش بب مه رادو نیمه دز 


میشراً برسول 


ابنی‌اسرالیل انی رسولالله لیم مصدقً لمایین یدبه ناتو 
آ4 ٩‏ سوره ٩۱‏ 


واذقال عیسیبز 
بات من بعدی اسمه احمد 
نمم آن برك زراه رصتد. کشت من بسعدی اسمه احسمد 


۸ 


هنت پیکر نظاسی 
واذتلا للملائکة اسجدوا دم نسجدوالا بیس ابی و استکبر و کان منالافرین آیه ۲۲ سوره ۲ 


و آنك نا لهل سجد شده سر او فسفل رقفل بسته شد دراو 
۰ 


له ون اه راجعون آیه ۱۵۱ سوره ٩‏ 
هست هر هستیی به تست بتر بازگشت همه به 


لم یلد ولم پولد آبۀ ۴ سوره ۱۱۲ 
تو نسزادی و آن دگر زادند 


قد جاءکم من الله نور وکاب من آبه ۱۵ سوره ۵ 
وآنك ازوگشت سایه روی سید 


جه سخن سایهوانگهی خورشید 


لیلتالقدر خیر من الف شهر آیه ۴ سوره ٩۷‏ 

شب شب قسدر تست وقت داشت افت خواهی هرآنچه‌خواهی خواست 
َء 

وعداله لایخلف الله وعده آیه ۵ سوره ۳۰ 

وعدالله لایخلف الله المبعاد آبه ۱۱ سوره ۴۹ 

انالله لابخلف المعدآیه ۷ سوره ۴ 

آنچنان رفت عهد سن زنخست E‏ با که ؟ با آنکه عهد اوست درست 

نا بقرۃ صفراہ فاقع لونھا رین آیه ۱۴ و 1۴ و 1۵ سوره ۲ 

نور شمع از قاب زردی تا گساو مسوسی بسا ززردی بسافت 


قلا با تارکونی بدا و سلاماً علی راهم آی ٩‏ سوره 1۱ 
مشسعل یسونس و چراغ كليم بسزم مسیمی و باغ ابراهسيم 


فهرست احادیث و اخبار و امثال 


ولا محمد ماخلقت الدنياء ولاك لما خلقت الافلاك 
گرچه ایزدگویدازههرش ‏ , ,وین جهان آفرید از بسهرش 


لت فخری 


آنکه از فقر فخر داشت نه رنج چه حدبث است نقر او همه گنج 
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المعید من سعد فی‌طن امه و الشقی من شفی فی بطرامه 
هر که بد خو بود گه زادن ی هم بر آن خوست وقت جان دادن 


عسقل اند که من چه مگیم زین اشارت که شد چه می جریم 


موتواقبل ان تمونوا 

زنده چون برق سیر تاخندى ۳ جان خدایی به از نتومندی 

من سعی رعی و ملز الام ری الاعلام 

کدف کا او کی چا گنت خواب خوش دیدهرکهاوخوش خفت 
دی که آن حکیم خواب خوش دیدهرکاوخوش 

انوم اخوالموت 


مز من خف شد در این نه شکی اث خن ومرده در حماب یگی امت 


هفت پیکر 
(متن علمی و انتفادی) 


نهرست اعلام 


به تصحیح ندکتربرات زنجانی 
استاددانشگاه تهرا آن 


آمل ۱۹۸۴ 


الف 
ابراهیم ۱۹۸۱ 
احمد ۴۱۷-۱۱ 
احمدك ۱۳۰ 
اردشیر بابك ۱۱۹۵ 
ارژنگ ۱۸۴۸ 
ارسطاطالس ۳۹۸ 
اسدی ۲۱۷ 
اسرافیل ۱۴۳ 
اسکندر (سکندر) ۴۹۰ - 1۵۴۹2۳۱۸-۲۱۱ 
افریدون ۱۲۱۲ - (فریدون) ۲۱۵ 
الب ارسلان "۲۵ 
ایاز 1۵۸۵ 
یران ۲۵۹ - ۳۵۷ 
ب 
بارید ۲۷۰ 
بخاری ۱۹۷ 
براق ۱۳۰۰۱۲۰۱۷۰۹۱٩۳‏ 
a‏ 
۷۸۰۹-۰۲ - ۲۸۰۸ - ۲۸۱۷ = ۲۸۲۰ ۰ ۰۲۸۲۵ ۲۸۳۷ - ۲۸۲۰-۲۸۲۹ 
TEA‏ ۷ - ۲۸۷۴ - ۲۸۸۱ - ۲۸۸۹ ۸۲۰ ۲۹۰۴ ۷۹۰۹ ۲۹۱۴ 
۲۹۲۴۰۴ ۲۹۹۷-۲۹۴۸۰ - ۲۹۷۴ - ۲۱۷۷ - ۲۹۸۲ ۲۰۱۸۰ ۴۰۳۵۰ 
بیس ۳۲۸ - ۲۲۹۱ - ۲۹۴۹ - ۲۹۵۱ - ۲۹۹۴ - ۲۹۹۵ - ۲۳۱۹ 


باس ۷۰۲ 
بودلف ۲۱۷ 
پهرام (- گور) ۱۳۷ - ۱۵۴ ۰۵ ۱۹۹ ۰ ۷۹۸۰۷۹۷ ۸۰۲-۸۰۱۰۷۸۲۰ 


Atê‏ هفت پکر مس 


VA Vole ۵ e ۱۱۵-۱۱۸۸۵ ۰۸۲۱۰۸۴۲۰۸۳۱۸ 
۱۲۷۰ ۱۲۹۴ ۱۲۵۰ ۱۲۰۴-۱۱۵۱۰ ۱۰۹۹ ۰ ۱۶۹۰ - ۱۰۹۹ - ۱۰۲۹ 2 ۰ 
۱۱۵۱ - ۱3۴۸ - ۱2۰۸ - ۱۵۴۷ - ۱۵۴ - ۱۳۹۰ - ۱۳۴۵ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۰ - ۲ 
VIA © ۱3۵۱ - ۱۹۴۸ - ۱۱۰۸ - ۱۷۲۵ - ۱۷۰۹ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۰ - ۱۱۸۱ - ۸ 
۱۰۱۲ ۱۹۹۰ - ۱۹۸۴ - ۱۹۱۴ - ۱۷۵۳ - ۱۷۲۵ - ۱۷۰۹ - ۱۱۹۴ - ۱3۹۰ - ۷۱ 
BOVE ۵۰۹۲ - ۵۵4 - ۵۰۰۵ - ۴۱۴۳ - ۴۷۲۷ - ۴۷۰۹ - ۴۵۹۶ - ۳۳۹۵۱ 8F 
۵۰۷۸-۷۷ 

بهن ۱۱۹۲ 

یتالمقدس ۲۸۲۵ 

تون ۴۳۱۰-۱۹۹۲ 

یور اسب ۱۷۴۱ 


HUF Te ۲۱۵۹ - ۲۹۵۴-۱۷۱۷ - ۲۲۴-۰ ۱۴۲-۱۱۳۰ ٩۳ جرئل‎ 
۴۹۰۰ ۰۱۲۱۲ - ۱۱۰٩ چمشید‎ 


جودی ۱۸۳۹ 
جیحون ۱3۷۴ - ۱۷۴۲ - ۲۵۷۲ 


3 
۱۳۷ 1۰۸۱-۱۷۹۹ - ۱۷۱۰-۱۱۹۵ - ۱۱۷۱۰۱۵۲۷ - ۱۳۴۸-٩۷۷-۹۷۴ چن‎ 
۵۱۲۵ BAF ۴۵۱ - ۳۸۲۰۰-۳۸۷۹۰ ۳۷۴۴-۳۱۱۲ - ۲۱۱۱ - ۲۵۹۵ 2-۵ 
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حبش ۴۹۹۴ 


3 


۲ ۲۹۸۴ ۰ ۱۸۵۵ - ۱۸۵۲ - ۱۷۸۱ - ۱۱۸۷ - ۱3۷۸ AVY il 
19۹۰ - 13۷۱ خان خانان‎ 
۴۳۵۱۱۰۳۸۰۱۰۲۸۰۳۰ ۳۲۰۰ ۰۲۹۱۰۲۹۰ خفر‎ 


رست اعلام Av‏ 


خراسان ۱3۷۴ 

خواجه نظام ۳۷۱ 

خوارزم 1۸۲۲ 

٩۷۸ خوارزشاه‎ 

۱۱۴۲-۱۵۷۱۹۱۷ - IT 139 - AAA - ۷۵٩ - ۷۵۸ - ¥14 خورنق‎ 

- ۳۸۸۸ - ۲۸۷۹-۳۸۷۱ - ۴۸۵۵ - ۲۹۵۴ - ۳۸۵۲ - ۳۴۸۵۱ - ۴۸۴۵ - ۲۸۴۳ خر‎ 
- ۴۰۳۵ - ۴۰۰۵ - ۳۹۹۵ - ۴۹۹۳ - ۲۹۸۸ - ۲۹۸۴ - ۳۹۷۹۱ ۰ ۴۹۴۱ - ۲۹۲۸-۱۹ 
- ۴۱۱۸ ۰ ۴۰۹۸ ۴۰۹۲۰۴۰۸۸۰۴۰۸۷ ۰۴۰۷۹ - ۴۰۲۱ - ۴۰۵۱ - ۴۰۵۲ 
- ۴۱۱۲ - ۴۱۵۴ - ۴۱۵۱ - ۴۱۴۹ - ۴۱۴۸ ۰ ۴۱۴۵ - ۴۱۴۱ - ۴۱۳۵ - ۴۱۳۲ PITT 
۴۱۷۹۰۴۱۷۳ ۰۴۱۷۰ ۰ ۴۱۹۷-۱۴ 


‌ 
درا ۱3۵۴ ۰ ۴٩۰۰‏ 
داورزمین ۱۶۳۱ 
درستی ۹۸۲ 

دوازده رخ ۲۵۴ 


3 
راست و روشن ۴۵۸۳ - ۴۵۸۷ - 2۳۷۹۵۴۷۲۹2۴۹۲۱ ۴۹۱۲-۴۸۱۴ 
رمتم ۲۵۹ - ۱۷۱۴ 

۱۵٩ رخش‎ 

رۈت ۱۴۴ 

روس ۲۰۱۰ 

روم ۰۷۰۷ ۱۸۵۹-۱۳۴۸ ۰ ۲۲۴۲-۲۲۴۲ ۱۵۱۰ - ۲۵۸۲ - ۵۲۱۵ 
رویندز ۵۱۷۰ - ۵۱۷۵ 

ری ۴۲۰۵ 


3 
زراوند ۱3۵۹ 

زردشت ۱۹۰۵ 

زند ۰۱۱۹۲۰۲۰۲ ۴۵۱۱-۱۹۰۵ 
زنگ (زنگبار) ۲۲۴۲ 


س 
سپاهان ۴۲۰۵ 


AA‏ هفت پیکر نظاس 


سره ۱۲۴ 

سیر ۷1۲ ۷۸۰ 

۳۰۹۲ - ۱۸۲۳ - ٩۷۹ سقلاب‎ 

سلسیل ۴۵۱۷ 

۲۷۹۳۰-۲۹۹۶۰ ۲۹۵۸۰ ۲۹۴۹۰ ۲۲۱۱ © ۱۲۹۰ ۲۲۱-۱۷۱۰ ۱۷۰ ۰۸۱ lale 

(AAT JAA ۱۹۴۱ ۰۷۲۷-۷۱۴۰۷۰۸ ۰۷۰۱۰ ۱۹۵ ستاز‎ 

مهند 1۷۹ 

سباك ۱۱۹۵ 

میارش ۴۵۹۱ 

۳۱۹۷ - ۲۰۷۴ - ۲۰۵۲ pn 

ش 

شام ۱۳۷ 

YANA ۳۸۹۴ ۳۸۸۱۰۳۸۷۷ ۰-۲۸۲۷۲۸۵۴ - ۲۸۵۲-۴۸۴۹ ۰۲۸۴۵ - ۲۸۴۲ شر‎ 
۳۱۰ FITA ۴۱۲۴ - ۶۱۱۲ - ۴۱۱۱-۴۱۵۴ - ۴۱۴۸۰۴۱۴۴ ۰۴۱۲۱ -۵ 

ششتر ۱۸۴۱ 

شیده ۱۹۳۱ - ۱۹۷۲ ۰ ۱۱۸۴-۱۰۷۵ 


ط‌ 
طبری ۱۹۷ 


۳۲۸۱-۱۵۸۲ - ۲۵۹۵ - ۲۴۰۷ AVY - ۷۷۷ طراز‎ 


4 


1۴۸۵ lole 

عجم ۰-۱۰۳۲ ۱۲۸۰-۱۲۲۴ 

1۸۴۲-۱۰۷۵ ۰ ۲۲۴ ùe 

عران ۲۵۲۹ 

عرب ۱۰۳۲ - ۱۱۸۰-۱۲۲۴ 

علاءالدین ۲۵۵ 

عمان ۱۵۰۸ 

1۰۵۴ lie 

عیسی ۱۸۹ - ۴۲۱۴ ۲۹۷۴ 
ف 

نت ۱۹۲۷۰۱۲۲۱۰۱۴۵۹ 


فبرست اعلام A14‏ 


فرات ۷۷۹ 
فردوسی ۲۱۹ 
فغقور ۱۸۰۰ - ۴۵۷۰ 
فور ٩۷٩‏ 
فرهاد ۱۹۴۰ - ۳۱۸۷-۱۹۹۱ - ۴۳۱۰ 
فریدون ۳۱۵ - (افریدون) ۱۲۱۲ 

ق 


قصر شیرین ۳۱۸۷ - ۴۳۱۱ 
قیصر ۰۹۸۱ ۱۷۷۸ - ۱۸۰۰ - ۱۸۵۷ 


ك 
کاووس ۱۲۲ 
کرپ ارسلان ۲۵1 
کبری ۱۱۱۲۰۹۸۲ 
کلم ۱۸۹۰ 
کی ۱۲۲۸ 
کیان ۰۳۵۴ ۱۸۵۱۰۱۳۳۹۰۱۱۹۲ ۳۲۷۰۰ 


کیخرو ۴۱۵ - ۷۹۴ 


کومرث ۱۱۹۱ 


گ 
گج ۵۱۱۳ 
گر ۱۷۱۴ 


0 

بانی ۱۹۴۰ 

مارراهر ۱۱۷۳ 

۳۳۵۷ - ۲۴۴۸ - ۴۴۳۹ - ۳۴۴۲-۳۴۰۹ ۰۳۴۰۰ - ۲۳۹۴ - ۲۳۸۲ - ۳۲۹۹ ساهان‎ 
FAY - ۲۹۸۲ - ۳۹۲۵ - ۴۱۴۲ - ۳۵۸۱ - ۳۵۷۸ - ۴۵۱۲ - ۲۴۹۳ - ۲۴۹۲ - ۹۱ 
۲۸۰۲-۲۷۹۱ = ۳۷۷۹-۲۷۹۴ - ۳۷۵۵ - ۳۷۳۱ - ۴۷۱۹-۲۸ 

ماهان کرئیار ۳۴۲۱ 


تجیی ۸۱۱ 


۳ هفت پیکر نظامی 


محمد (ص) ۵ - ۱۱۸۰۱۳۰۰-۱۱۲ ۵۲۷ 
منود ۲۱۹ - ۱۵۸۵ 

مریم 1۲۲ 

۴۹۱۵ ۰۷۸۱ - 1۴۲ ge 
۳۸۰۱۰۴۲۱۹ ۰۱۰۲ pe 

ملکشاه (منگ شه) ۱۳۷۱ 

۱۱۷۹-۷۹۹۸ ۰ ۲۸۰۹ - ۲۸۵۸-۲۸۴۰ lle 
۱۸۱۲۲۵ ۱۱۷۱۹۱۴۹۱۱۸۸۷ ۸۱۲۰۸۴۸-۸۰۹۰ ۷۹۵-۱۸۸ ذز‎ 
۲۷۸۵ موسی‎ 

مهدی ۲۵۸ 

مکائیل ۱۴۲ 


1 
نازپری ۹۷۸ 
ترسی ۱1۵۱ - ۵۸۲ 
نمرین نوش ۹۷۹ 
نمرت‌الدین ملك بحندشاه ۴۱۱ 
نظانی BIY AYY ۲۰۱۴۰ ۵۷۰۰۵۴۲۰ ۳۷۲ - ۲۷۲ ۰ ۲۴۴ - ۱۱۷ - ۵٩‏ 
VEY VTA VY VA ۷۰۱ IFAT - 3۷۹ - 1۷۷ - ۱۷٩ laa‏ ول 
VATÎ ۱۲۲۵-۱۰۷۱ ۰-۷۹۱ - ۷۸۱-۲‏ ۰۱۸۴۴۰ ۱۹۸۲ - ۱۹۸۵ 
نوشین روان ۳9۹ 
یل ۲۴۰۰ - ۶۵۲۷ 


1 
هفت خوان ۲۵۴ - ۳۵۵ 
هما ۹۸۱ 

مد ۵۵۲۰۲۰۱۸۰۱۷۹۹۱ 
هدستن ۱۸0۰ 


ی 
زگرد ۱۵۲ ۷ بو 
یغماناز ۹۷۷ 
من ۰۷۱۵-۷۹۴ ¥13 - ۱۰۱۵۰۱۰۱۸۰۸۲۵ ۱۰۸۴ ۱۸۴۲-۱۰۸۵ 
پوسف ۴۷۲-۱۰۲ - ۲۵۲۲-۳۳۷۰ ۴۲۱۴ - ۴۵۹۵ DD‏ 


۱۸٩۱ پونس‎ 


در شرح هفت‌پیکر نظامی از منابع ذیلاستفاده شده است 


۱- آداب الحرب و الشجاعه 
۲- آندراج ( 


۳- احادیث موی 

۴ اسرر التوحید 

۵- سرانمه (شیخ عطار) 

١‏ باه نظامی 

۷ لتفهیم 

۸ اتال و حکم دخا 

١‏ برهان قاطع 

۰ - بوستان سعدی 

۱ - اریخ هقی 

۲ - تاریخ جهانگشای جوینی 
۳- تریغ 


٩‏ - نرجمة تفبر طبری 
۰ - ترجه و قمه‌های قرآن 
کف‌الاسرار بیدی 


۷ داستان نام بهمنیاری 
۸ - دویتیهای باباطاهر 


٩‏ - دیوان ابوتمام 

۰ - دیون ابو لفتح بستی 

۲۱ - وان ابوالفرج رونی 

۲ د دیوان ابیرمعزی 

۴ - دیوال اتورکا 

۴- دیون جانی 

۵ - دیوان جما‌الدین محمدین عبدالرزاق 
استهنی 

- دیوان حافظ 

۷ - دبوان خاقانی شروانی 

۸ دیوان سعدی 

٩‏ دیوان سای 

۰ - دیوان صاب 

۲ دیوان یر فرب 

۷ - دیوان عیدزاکانی 

۲ - دیوان عتصری 

۴ - دیوان فرخی 

۵ - دیوان مسعود ملمان 

٩‏ - دیوان منوچهری دامغانی 

۷ دیوان حکیم ناصر خمرو 
امغهانی 

۹ - ذخا خوارزشاهی 

۵۰ - راحذالصدور راوندی 

۵۱ - رسال در حبقت وکفیت سسلاموجودات 
از بوعیمیا 

۲ - روتق السجالس 

۳ - زادالسافرین حکیم تاصر خرو 
۴ - سفرنم نبطوطه (ترجمه) 


۸ - دیوان 


۸۳ هنت پیکر ظامی 


۵۵ - سفرتامه مارکوپرلو (ترجم) 

٩‏ - سفرامه حکیم اصرخسرو قبادپانی 
۵۷ - سیاست نامه 

۸ - شاهاب نردوسی 

٩‏ - شرف نظانی 

۰ - فرهنگ دکتر مین 

۱ فن شر ارسلو 

۲ - هه 
۴ - کف المحجوب 

۴ کل وه 

۵ - گرشاسبنامه اسدی طوسی 
- گلستان سعدی 

۷ ۔ لاب الاب 

۸ - لفت‌نامه دهخدا 

٩‏ - لل و بجنون نظامی 

۰ - موی مولوی 

١‏ - مجملالتواريخ و القصص 
۲ - مخزنلاسرار نظامی 

۳ - مرصادالعاد 
۴ - میا هد 
۷۵ - تاجات نام خواجهعبدالهانصاری 


n 


۹ - هفت پیکر نظامي با حاشبه وحید 
۸۰ - تذکرة شاه 


A 


رګرز تعقبقات کامپبونري علوم لامي 


از 


ی 


